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چکیده
بايد گفت که طــراحي کالبــدي تلاشـي براي عينيت بخشي به تفكرات، 
ارزشها و اندوخته هاي معنوي جامعه است، تا بتواند دانش و تكنولوژي را 
در خدمت ساختن محيطي کارآمد، پويا، سازگار، پاسخگو و ماندگار به 
کار بگيرد. در همين راستا نيز در سالهاي اخير اين تلاش ها پر رنگ تر 
از گذشته آغاز و در کشور ما نيز رسالت مذکور، در دستور کار سازمانها 
و نهادهاي مربوطه قرار گرفته شده است. زيرا طراحي کالبدي بهينه می 
تواند زمينه توسعه و رفاه پايدار را فراهم نمايد. مقاله حاضر وضعيت به 
کارگيری شاخص های ايرانی اسلامی را در طراحی کالبدی روستاهای 
ابتدا  منظور  بدين  نمايد.  می  بررسی  کردستان  استان  شهری  پيرامون 
شاخص های طراحی کالبدی ايرانی اسلامی در سه بعد اجتماعی فرهنگی، 
اقتصادی و محيطی اکولوژيكی از منابع مختلف استخراج گرديد؛ سپس از 
ميان 72 روستای پيرامون شهری استان 30 روستا به طور نمونه انتخاب 
گرديده و با روش توصيفی تحليلی و  استفاده از SPSS ميزان به کارگيری 
شاخص ها مورد سنجش قرار گرفته است و همچنين پراکندگی ميزان به 
کارگيری شاخص ها با نقشه های GIS نشان داده شده است. نتايج تحقيق 
نشان می دهد که در طراحی کالبدی روستاهای مورد مطالعه شاخص های 
ايرانی اسلامی رعايت نشده و اين مسئله مشكلات زيادی را در اين نقاط به 
بار آورده است. در نهايت پيشنهاداتی برای بهبود فرايند طراحی کالبدی 

مبتنی بر ارزش های ايرانی اسلامی ارائه گرديده است.
واژگان کلیدی: طراحی کالبدی، الگو، ايراني - اسلامي، روستا، کردستان.

mehdipourtaher@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 0912281972؛ رايانامه *

Survey rate of using Iranian Islamic index in physi-
cal design of Kurdistan province peripheral villages

Abstract
Physical design is an effort to realize opinions, values, 
and culture of society so that it can use knowledge and 
technology for making dynamic, useful, adaptable, 
sustainable and responsible environment. Recently, 
these efforts begin better in comparison with past and 
organization pay more attention to them because opti-
mum physical design make development, sustainable 
and welfare. This article survey rate of using Iranian 
Islamic index in physical design of Kurdistan province 
peripheral villages; For this goal at first Iranian Islamic 
physical design, indexes extract in three dimension: 
cultural-social, economic and ecological. After that, we 
selected 30 villages through 72 peripheral villages. The 
method of research is descriptive-analytical with using 
SPSS and GIS. The result of research show that Iranian 
Islamic indexes did not use in physical design of case 
study villages. This issue makes many problems. Finally, 
the suggestions present for improving physical design 
process according Iranian Islamic values. 
Key words: physical design, Iranian Islamic, rural, 
Kurdistan.
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مقدمه
طراحی1 بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است 
که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ريزی 
شهری و روستايی، معمــاری و منظرســازی، مهندسی 
روانشناسی،  نقل،  و  حمل  و  ترافيک  مهندسی  فنی، 
جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عين حال 
با سياست و فرهنگ نيز ارتباط پيدا می کند. طراحی، 
حلقه پيونددهنده معماری، معماری منظر، مهندسی به 
صورت گسترده و برنامه ريزی و مخصوصا برنامه ريزی 
شهری و روستايی است. »بارنت« )197۴( معتقد است 
بدون  سكونتگاه ها  طراحی  فرآيند  کالبدی  طرح ريزی 
طراحـــی ساختمانهـــا است. »مدنـــی پور« )1997( 
بين رشته ای  فعاليت  می گويد طرح ريزی کالبدی يک 
است  سكونتگاهی  محيط  مديريت  و  شكل دهی  برای 
که هم به فرآيند شكل دهی و هم فضاهايی که امكان 

شكل دهی را فراهم می آورند. 
به شكل دهی  که  است  فرآيندی  روستايی«2  »طراحی 
فيزيكی بافت های مختلف روستايی منجر مــــی شود. 
طراحی روستايی با رويكرد ساختارگرايی به ايجاد اماکن 
متعدد می پردازد. اين فرآيند طراحی ساختمان ها، فضاها 
و چشم اندازها را در برمی گيرد و نهايتاً جريانی را به راه 
می اندازد که به عمران و آبادی روستايی کمک می کند 

.)fainstein,1396p27(
برنامه ريزی توسعه کالبدی فقط مجموعه ای از پروژه ها و 
طرح هايی نيست که برای نواحی روستايی تهيه می شود 
بلكه فرايندی است پويا و آينده نگر که با توجه به اشكال 
تغيير، سازماندهی اين اشكال را از جنبه های اکولوژيكی، 
اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار می دهد تا اهداف توسعه 
و  توسعه يافتگی  حق  به  دستيابی  همان  که  را  پايدار 
زندگی شرافتمندانه است از طريق خود مردم و به وسيله 
آنان و با تسهيل گری بيرونی ها تحقق بخشد و زندگی 
روستايی را تغيير دهد يا بهبود بخشد )افتخاری، 1390(؛ 
بنابراين برنامه ريزی توسعه کالبدی برايند نظمی متمرکز 
بر سازماندهی، جهت دهـــی، تسهيل گــری  و مديريت 
رشد و توسعه سكونتگاه های انسانی است که بر استفاده 

کارآمد و پايدار از زمين و حفاظت از منابع مرتبط با آن 
.)Omwenga,2002,P2( تأکيد می ورزد

برنامه ريزی توسعه کالبدی سكــونتگاه هــای روستايی 
در واقع بخشــی از برنامـه ريزی توسعه روستايی است 
که فرايند ساماندهی،  هدايت معقول و منطقی ساختار 
فيزيكی نقاط روستايی را در تناسب با مقتضيات مكانی- 
فضايی و در يک افق زمانی مشخص تعقيب می نمايد 
)مهندسين مشاور DHV، ص ۴38(. برنامه ريزی توسعه 
معنا  اين  در  است.  فضا  خردمندانه  مديريت  کالبدی، 
مفهــوم کنونـي برنـامه ريــزي توسعه کالبدي برتعامل 
فضا،  کننده  تجديد  عنوان  به  »فرم«  چهارگانه  عناصر 
»فعاليت« به معناي کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي انسان، »فضا« به عنوان محل و »مكان« وقوع 
فعاليت و انسان به عنوان روح دهنده به فضا و فعاليت 

است )افتخاري و همكاران، 1390، ص 219(.
شکل 1. مؤلفه هاي مفهومي برنامه ريزي کالبدي؛ مآخذ: 

افتخاري، 1390، ص 219

 

در چنين شرايطي تعامل عناصر ياد شده، زمينه پايداري 
يک جامعه و کيفيت محيطي آن را بر پــايه برابري و 
عدالت از راه برنامه ريزي کالبدي تامين خواهد کرد؛ زيرا 
بر اساس چنين مفهومي از برنامه ريزي کالبدي، زماني 
که توسعه کالبدي به وقوع مي پيوندد، اغلب شاهد آثار 
نامطلوبي از آن در سطح منابع آب، زميــن و اتمسـفر 
هستيم که حاصل فعاليت انسان بر فضاي سكونتگاهي 
خود است. در اين حالت با فشار رشد جمعيت و عرضه 

1.design
2 Rural Design
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ناکافي مسكن و خدمات در سطح سكونتگاه هاي انساني، 
دسترسي نداشتن فقيران به تاسيسات خدماتي و سرپناه 
و نيز نبود امنيت در حوزه مالكيت زمين به همراه رشد 
و توسعه نامتوازن عناصر کالبـــدي و بهره نگرفتن به 
شكل پايدار از منابع، مفهوم برنامه ريزي کالبدي معناي 

)Oduwaye, 2002:2( جديدي مي يابد
شكل 2. ابعاد مسئله اي روستاهاي حريم شهرها؛ ماخذ: 
بنياد مسكن، 1392، طرح مطالعاتی روستاهای حريم 

شهرها.

 

شهرهاي استان کردستان در گذشته داراي رشد متعادل و 
متوازني بوده اند، اما در چند دهه اخير پس از مهاجرتهاي 
روستايي، اقتصاد برون زاي شهري و رشد جمعيت داراي 

اين  اغلب  گسترشي سريع و شتابان شده اند و 
رشد هم بصورت گسترش افقي اتفاق افتاده که با 
اين الگو از رشد، بر هم خوردن ساختار کالبدي 
روستاهاي پيرامون قابل پيش بيني است. آنچه به 
عنوان مسئله و معضل در »روستاهاي پيرامون«1 
شهري در استان کردستان ديده مي شود، بر هم 
خوردن ساختار کالبدي و نامشخص بودن الگوي 
رشد آنهاست يعني روستاها پس از آنكه خود را در 
مجــاورت شهـر ديده انــد، ساختار قديمي خود 
را از دست داده و دچار نوعي آشفتگي ساختاري 
عملكردي شده اند. روستاهای پيرامون شهرها در 
استــان کردستــان با توجه به فاصله اندکی که 
با شهر دارند، از جريانات خارجی ارتباط با شهر 

تاثيرات زيادی پذيرفته اند. 
و  مساکن  معماری  زمين،  کاربری  برنامه ريزی 
الگوی رشد کالبدی در اين نقاط تحت تاثير رشد 

غيرمتمرکز و برون زا قرار گرفته و از توجه به معماری 
بوم آورد و الگوی کالبدی ارگانيكی فاصله گرفته اند که 
جمله  از  است  شده  زيادی  مشكلات  موجب  خود  اين 
آنها می توان رعايت نكـــردن ســرانه و استانداردها، در 
نمودهای غريب  نگرفتن حقوق همسايگی، رسوخ  نظر 
فرهنگـــی در کالبد روستايــی و ... را نام برد. در پاسخ 
مناسب  کالبدی  الگوی  يک  خلاء  مشكلاتی  چنين  به 
احساس می شود که با نيازها، سطح فرهنگی-اجتماعی، و 
پايگاه دينی افراد اين مكان ها سنخيت و همخوانی داشته 
از  گرفتن  فاصله  که  بگوييم  توانيم  می  بنابراين  باشد. 
الگوی طراحی مبتنی بر ارزش های ايرانی اسلامی دليل 
عمده اين مشكلات می باشد. با توجه به چنين مشكلاتي 
و موارد ديگري از اين قبيل، اين پژوهش در پي يافتن 
طرحي مناسب براي چنين نقاطي مي باشد. برنامه ريزي 
کالبدي روستاهاي پيرامون شهرها در استان کردستان از 

چه الگويی تبعيت می کند؟

شکل 3. مدل مفهومی ضرورتهای بکارگیری نظريه ها، 
برنامه ريزی و روش شناسی جديد در برنامه ريزی و 

مديريت کالبدی و کاربری زمین؛ ماخذ: افتخاری، 1390

1. در اين پژوهش مقصود از روستاهاي پيراموني شهر روستاهايي است که در نزديكي شهر )کمتر از 10 کيلومتر(   
   مي  باشند و يا به نوعي فاصله آنها با شهر در حال کم شدن است.
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 فرضیه تحقیق
بنظر مي رسد که الگوی کالبدی سكونتگاه های روستايی 

ايرانی اسلامی تبعيت  از شاخص های  پيرامون شهری 
نمی کند.

نتيجهروش کارمنطقه سال عنوان تحقيقنام محققرديف

1Nick Gallent
 Planning on the
 edge(planning at
(the rural-urban

ل لندن2006
حلي

ت
دی

کالب

ارائه الگوی طراحی کالبدی روستاهای حاشيه شهرها و 
ارائه الگوی کالبدی مناسب با در نظر گرفتن شاخص های 

اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيكی

2Bart R. Johnsons Ecology and
design2002ايسلند

 ای
سه

قاي
م

ارائه شاخص های اکولوژيكی در طراحی کالبدی

3David W.Orr Design on the
edge2006لندن

ی 
صيف

 تو
ش

رو
ری

آما
ی و 

ليل
تح

ارائه الگوی طراحی در نقاط حساس برنامه ريزی

۴Cliff  MoughtinUrban design1999ـ

ی 
 ها

تيو
رنا

 آلت
ليز

آنا
حی

ارائه الگوهای کالبدی طراحی بر اساس عوامل اقتصادی طرا
اجتماعی و اکولوژيكی

5Cliff  Moughtin
 Urban design
 ornament and

decoration
ـ1995

لی
حلي

ش ت
رو

ارائه شاخصهای مهم و عوامل تأثيرگذار در طراحی کالبدی 
شهر

6Thomas H.Russ Site planning and
design2009نيويورك

ی 
صيف

 تو
ش

رو
لی

حلي
ت

طراحی و مكان يابی پايدار شهری و روستايی و ارائه الگوی 
مناسب

دنيس راندينلي7

مطالعاتي بر روابط 
شهر و روستا در 
نواحي پيراموني 

شهرها با  محوريت 
سياست توسعه.

1950-

شی
ماي

و پي
ی 

ناد
محقق نظريه وابستگي را با تأکيد بررسي مي کند و در نتيجه اس

مي گويد که هدف نهايي، توسعه ناحيه اي است بنابراين هر 
گونه تصميم گيري و برنامه ريزي بايد حول اين هدف مهم 

دور بزند .

مايكل ليپتون8

مطالعاتي در زمينه 
روابط شهر و روستا 
در جهان با تأکيد بر 
تأثيرات نفوذ شهر بر 

روستا

198۴-

شی
ماي

و پي
ی 

ناد
اس

محقق در نتيجه معتقد مي شود که شهر در تلاقي با روستا 
نفوذ مؤثري را بر آن دارد و موجب گسترش افقي و نا برابري 

هايي در حوزه هاي روستايي مي شود

مصطفي مؤمني9
بررسي روابط شهر 
تفت  با روستاهاي 

پيراموني آن
تفت1360

ی 
صيف

 تو
ش

رو
لی

حلي
ت

بررسي روابط شهر تفت را با روستاهاي پيراموني آن

مزيناني محمد11

احيا و ساماندهي 
کالبدي روستاهاي 
ملحق شده به شهر 

در منطقه لويزان

روستای 1382
لويزان

ی 
سه ا

قاي
ی، م

دان
مي

سی
تري

شناخت و معرفي نابساماني هاي موجود و ارائه برنامه هايي و ما
جهت برنامه ريزي کالبدي روستاهاي پيرامون شهر

سعيد زنگنه12

بررسی پديده 
پراکنش افقی شهر 
تهران و تاثير آن بر 

زمين های کشاورزی 
پيرامون

شهر تهران 1386

ی 
روپ

 آنت
ی،

يم
، ج

رن
هلد

و...

حدود 19399 هكتار از زمين های مرغوب و درجه يک 
کشاورزی در فاصله 22 سال در پيرامون شهر از بين رفته 

است که عامل اصلی اين نابودی و تغيير کاربری اين زمين ها 
رشد و پراکنش افقی اين شهر بوده است

جدول 1.  پیشینه تحقیق در سطوح جهاني، ملی و منطقه
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مروري بر پیشینه و ادبیات تحقیق
با مطالعات کتابخانه ای و اينترنتی مشخص شد، کاری 
که دقيقاً عنــوان اين تحقيـق را در بر داشــته باشد، 
در منطقه انجام نگرفته اما کارهايی در حوزه های مشابه 

انجام گرديده که هريک از آنها به يكی از ابعاد موضوع 
پرداخته اند. خلاصه کارهای انجام شده سه سطح جهانی، 

کشور و منطقه در جدول های 1 تا ۴ آورده شده است.

مردم مداری: توجه به مردم و خواسته های آنها )دموکراسی(.

گی
رهن

ی ف
ماع

جت
د ا

بع

عقايد متافيزيک )تفكرات فلسفی و عرفانی(: عقيده به آخرت، دعا، مكانهای زيارتی و...
امنيت، آرامش طلبی و حريم )درون گرايی(: حفظ حريم خصوصی و امنيت چشم و گوش و...

هويت گرايی و حس تعلق به مكان: وطن دوستی و متعلق دانستن خود به يک مكان.
عدالت اجتماعی: برقراری فرصت های برابر جهت استفاده از معابر، فضاهای عمومی و...

اتحاد: حفظ وحدت و يگانگی )مرکزگرايی( مثل قبله که در طراحی بايد مدنظر قرار بگيرد.
حرمت همسايگی: احترام به حقوق متقابل افراد در استفاده از فضاهای مشترك.
ميراث فرهنگی: حفظ آثار و ميراث گذشتگان، احترام به قهرمانان ملی، مذهبی 
دين مداری: توجه به آموزه های دينی )قبل و بعد از اسلام( در همه امور زندگی

سادگی: تلاش برای پرهيز از تجمّلات و روحيه طاغوت طلبی.

اقتصاد دينی: تاکيد بر زکات، خمس، وقف و... که در طراحی کالبدی نقش داشته اند.
دی

صا
 اقت

عد
ب

تصرف و تصاحب: تاکيد بر غصبی نبودن زمينی که روی آن زندگی می نماييم.
مالكيت: وجود آيين هايی مثل مشاع، مالكيت وقفی، و...

عدالت اقتصادی: تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی خصوصاً اگر در کالبد خودنمايی کند.
نيارش و پيمون: استحكام و دوام سازه های کالبدی به استفاده از با صرفه ترين مصالح.

ارزش زمين و اجاره بها: زمين مناطق پيرا شهری به چشم يک کالای با ارزش ديده می شود.
نوع مشاغل: بعضی مشاغل نياز به طراحی يک مكان ويژه دارد )مثل دامداری و...(.

قدرت خريد: قدرت خريد در انتخاب سايز و تنوع ساخت و سازهای کالبدی تاثير دارد.
تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد: مسكن نبايد بيش از 20% درآمد ماهانه خانوار را به خود 

اختصاص بدهد.
تمايل به اخذ وام: برخی افراد گرفتن وام برای ساخت و سازها را غيرشرعی می دانند.

جدول 2. تعريف نظری متغیرهای بعد اجتماعی فرهنگی تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393

جدول 3. تعريف نظری متغیرهای بعد اقتصادی تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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مواد و روشها
الف( واحد تحلیل و جامعه آماری تحقیق

بـا توجـه بـه اينكه موضـوع تحقيق حاضـر واحد تحليل 
اين تحقيق عبارتسـت از:

• خانوارهای سـاکن در نقاط روسـتايی پيرامون شـهری 
در اسـتان کردستان.

• روستاها )مسئولين روستا: دهيار و شورا(.
تعـداد 72 روسـتای  پژوهـش شـامل  آمـاري  جامعـه 
پيرامـون شـهری اسـتان و کليه سـاکنين اين روسـتاها 
ی  فاصلـه  کـه  باشـد  مـي  نفـر   ۴۴6۴0 تعـداد  بـه 
روسـتای آنهـا بـا شـهر کمتـر از 15 کيلومتر اسـت. در 
ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه ماهيـت آن، حجـم نمونـه با 
اسـتفاده از فرمـول نمونه گیـري کوکـران محاسـبه 
شـده اسـت. شـیوه نمونه گیـري در ايـن پژوهـش 
بـر  نظـر  مـورد  نمونه هـاي  کـه  مي باشـد  خوشـه اي 
اسـاس معيارهاي جمعيت شـناختي سـن، سـواد، شغل 
و سـاير معيارهـاي منطبـق بـر اهـداف پژوهـش چون: 
فاصله با شـهر، داشـتن طـرح هادی، جمعيـت، اهميت 
جغرافيايـی، اهميـت اقتصـادی و... همتاسـازي شـده و 

سـپس بـه طـور تصادفـي انتخـاب شـدند.
روش نمونه گيـري در ايـن پژوهـش خوشـه اي چند 

مرحله اي اسـت. بر اسـاس تخصيص متناسـب نسـبت 
بـه تعـداد روسـتاهاي پيرامـون شـهری در اسـتان کـه 
تعداد 72 روسـتا بود، روسـتاهاي نمونه انتخاب شـدند، 
که در مجموع از 10 شـهر اسـتان برای هر شهر تعداد 3 
روسـتا، جمعاً 30 روسـتا به عنوان جامعه نمونه انتخاب 
شـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه روسـتاهاي انتخاب شـده 
روسـتاهاي هسـتند کـه جمعيـت آنهـا بيشـتر از 100 
خانـوار و دارای طـرح هـادی مـی باشـند. بـراي تكميل 
پرسشـنامه هـا نيـز در هر روسـتاي نمونه  به طـور برابر  

15 نفـر از سـاکنان در نظر گرفته شـده اسـت.
روش گردآوری داده ها

در ايـن تحقيق بخش اصلي داده ها از طريق پرسشـنامه 
نامـه  پرسـش  نتايـج  اسـاس  بـر  گرديـد.  گـردآوري 
متخصصان پرسش نامه در سـه بعد اقتصادي، اجتماعي 
و محيطي پرسشـنامه اي طراحي شـد و از پاسـخگويان 
خواسته شـد به اين سـوالات کـه در حال حاضـر ميزان 
رعايـت هريـک از معيارهاي موثر بر طراحـی کالبدی را 
چگونـه ارزيابـي مـي کنيـد در قالب 5 طيـف گزينه اي 
)ليكـرت( خيلـی زياد، زيـاد، تاحـدوي، کم و بسـيارکم 
رعايـت  ميـزان  ترتيـب  بديـن  کننـد.  علامت گـذاري 
ايرانـی اسـلامی مـورد سـنجش قـرار  شـاخص هـای 

احترام به محيط زيست: توصيه های ملی و مذهبی به بهره برداری همراه با آلوده نكردن محيط 
و..

ی(
ژيك

ولو
)اک

طی
حي

د م
بع

هماهنگی با طبيعت: استفاده از نيروی طبيعی )طراحی با طبيعت نه در برابر طبيعت(.
خودبسندگی: تلاش برای بوم آورد بودن مواد و مصالح، طرح ها و...

پرهيز از بيهودگی: حذف فضاهای مكان گير و بدون کاربرد در طراحی محيطی.
نورگرايی: تاکيد بر وجود نور و فراهم آوردن محيط های روشن )پرهيز از تاريكی(.

درختكاری: غرص نهال در هرجا )حتی در قبرستانها که معمولاً هر فعاليتی ممنوع است(.
زيبايی شناختی: خلق آثار زيبا و چشم نواز در طراحی کالبدی که حظ بصری ايجاد نمايد.
توجه به محيط های پيراشهری: نقش مناطق پيرامونی شهرها در رويدادهای مهم تاريخی.

محله محوری: توجه به محيط طراحی شده در حد يک محله.
توجه به پاکيزگی: توصيه های دينی و ملی در رابطه باآراستگی ظاهر، باطن و محيط زندگی.

جدول 4. تعريف نظری متغیرهای بعد محیطی )اکولوژيکی( تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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گرفـت. ابـزار گـردآوري اطلاعـات بـراي پاسـخگوي به 
سـؤال اول پرسشـنامه محقـق سـاخته مـي باشـد  و 
بـراي پاسـخگويي به سـؤالات تحقيق علاوه بر اسـتفاده 
از ايـن ابـزار همچنيـن از نرم افـزار GIS بـراي سـنجش 
توزيـع فضايـي طراحی کالبـدی در روسـتاهای پيرامون 
شـهری اسـتان کردسـتان اسـتفاده گرديد. همچنين با 
توجـه بـه نيـاز و ماهيـت پژوهـش از ابزارهـاي زيـر نيز 
جهت رسـيدن به نتيجه اسـتفاده شـده اسـت: مشاهده 
)پرسشـنامه  پرسشـنامه  محقـق(،  ميدانـي  )بررسـي 
تكميل شـده توسط روسـتاييان حومه شـهر(، مصاحبه 
و  شـهرها  اجرايـي  مسـئولين  دهيـار،  بـا  )مصاحبـه 
روسـتاهاي پيرامـون، محققيـن و صاحبنظـران مطلع(، 
آمارنامه هـاي جمعيتـي )مرکز آمـار ايران(، نقشـه هاي 
)اسـتانداری  پيرامـون  روسـتاهاي  و  شـهر  موجـود 
کردسـتان(، مطالعـات کتابخانـه اي )کتابهـا، مقـالات و 
آرشـيو مطالب(، روشهاي بصري و مقايسـه اي )جداول، 
نمودارهـا، نقشـه ها و...(. بـه منظـور تجزيـه و تحليـل 
يافتـه هـاي تحقيق، ابتدا پرسشـنامه هاي تكميل شـده 
کـد گذاري شـدند، سـپس داده هاي کدگذاري شـده به 
نـرم افـزار SPSS انتقال داده شـد. پـس از انجام عمليات 
آمـاري، از جـداول توزيـع فراوانـي، درصـد، ميانگيـن، 

نمودارهـا و... اسـتفاده شـد. همچنيـن جهـت آزمـون و 
سـنجش  مولفه هـا و ابعـاد طراحـی کالبـدی از آزمـون 
T تـک نمونـه اي و آزمون کای اسـكوئر، تحليل واريانس 
اسـتفاده شـده اسـت. همچنين سـنجش توزيع فضايي 
طراحـی کالبـدی را به صورت نقشـه هـاي GIS نمايش 

داده ايم.
منطقه

اسـتان کردسـتان بـا مسـاحت 28203 کيلومتـر مربع 
مسـاحت و جمعيـت 1۴936۴5  در غرب ايـران مجاور 
کشـور عـراق بيـن 3۴ درجه و ۴۴ دقيقه تـا 36 درجه و 
30 دقيقه عرض شـمالی و ۴5 درجه و 31 دقيقه تا ۴8 
درجـه و 16 دقيقـه طول شـرقی از نصف النهار گرينويچ 
قـرار دارد کـه اين مسـاحت 1.7 درصد از مسـاحت کل 
کشـور را شـامل می شود و از نظر وسـعت رتبه 16 را در 
کشـور دارا اسـت. )استان شناسی کردسـتان، ص 11(. 

تحلیل و يافته ها
الف( يافته های توصیفی 

بـرای بررسـی فرضيـه تحقيـق شـاخص هـای ايرانـی 
اسـلامی را در سـه بعـد طبقـه بنـدی نموده ايـم. ايـن 
سـه بعـد عبارتند از: بعد اجتماعـی و فرهنگی، اقتصادی 
و محيطـی کالبـدی. بـرای هـر بعـد 20 سـوال طراحی 

نقشه 1. موقعیت 30 روستای مورد مطالعه؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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شـده بـود کـه ۴50 نفـر نمـرات بيـن 1 تـا 5  خـود را 
بـه سـوالات دادنـد. فـرض بـر ايـن بود کـه اگـر نمرات 
کمتـر از 3 حاصـل شـده باشـد، نشـان می دهـد که در 
طراحـی کالبـدی روسـتاهای مـورد نظر شـاخص های 
ايرانـی اسـلامی بخوبـی رعايـت نشـده اسـت. پـس از 
بررسـی نمـرات حاصلـه از پرسـش نامه مشـخص شـد 
عمومـاً شـاخص هـا از 5 نمـره، نمـرات پاييـن تـر از 3 
گرفتـه انـد و ميانگيـن نمـرات ۴50 نفـری کـه بـه هـر 
سـوال پاسـخ داده انـد حـدود 2 تـا سـه مـی باشـند. 
در اکثـر گويه هـا نمـرات پايينـی بـه دسـت آمـده و از 
ميانگيـن نمـرات کل 20 گويـه، دوبـاره ميانگين گرفته 
شـده کـه از 5 نمـره،  2/76 حاصـل شـده اسـت. ايـن 
نشـان مـی دهـد سـكونت گاه هـای روسـتايی در بعـد 
فرهنگـی اجتماعی بر اسـاس معيارهای ايرانی اسـلامی 
طراحی نشـده اند. وجود مسـائل و مشـكلات زيادی نيز 
کـه در بعـد اجتماعـی فرهنگـی قابـل لمس اسـت، نيز 
مويـد ايـن مسـئله می باشـد. در بررسـی های ميدانـی 
نيـز با مسـائلی بصـورت متوالی برخورد شـد، که منشـا 

آن بی نظمی هـای اجتماعـی فرهنگـی مـی باشـد. در 
بعـد اقتصـادی نيز عمومـاً نمـرات پايينی حاصل شـده 
و ميانگيـن ميانگين ها 2/733 به دسـت آمده اسـت که 
نشـان دهنده عدم رعايت شـاخص های ايرانی اسـلامی 
در بعـد اقتصـادی می باشـد. عدم رعايت شـاخص ها در 
ايـن بعـد شـدت بيشـتری نيـز دارد. ميانگين هـای بـه 
دسـت آمـده بـرای بعد کالبـدی محيطی نيـز 2/736 را 
نشـان مـی دهـد کـه باز هـم زيـر 3 مـی باشـند و اين 
عـدد نشـان دهنده عـدم رعايت شـاخص ها می باشـد. 
در ممـوع بـرای هـر سـه بعد نمـرات کمتـز از 3 حاصل 
شـد و بـر ايـن اسـاس می تـوان گفـت الگـوی کالبدی 
سـكونتگاههای روسـتايی پيرامـون شـهری از شـاخص 
هـای ايرانی اسـلامی تبعيـت نمی کند. پـس فرضيه به 

صـورت توصيفـی مـورد تاييد قـرار مـی گيرد.
ب( يافته هاي استنباطي

1-  انجام آزمون t   تک نمونه ای برای  ابعاد فرضيه 
بـرای تاييـد فرضيـه تنهـا بـه تحليـل توصيفـی اکتفـا 
نشـده اسـت. برای ايـن فرضيه آزمـون t تـک نمونه ای 

نقشه 2. موقعیت استان کردستان در کشور؛ مآخذ: دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور 1393
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برای مقادير جمع شـده هرسـه بعـد فرهنگی اجتماعی، 
اقتصـادی و محيطـی و همچنيـن بـرای مجمـوع ايـن 
سـه بعد در SPSS مشـاهده می شـود محاسـبه گرديده 

است.
بـا توجـه بـه مقاديـر جـدول بالا کـه مربـوط بـه نتايج 
آزمـون t مـی باشـد، چـون سـطح معنـی داری )sig(  با 
 =sig( سـطح اطمينـان 95% از 0/05 کمتـر مـی باشـد
00/0( در نتيجـه فـرض صفـر رد مـی شـود و فرضيـه 
پژوهشـگر تاييـد مـی گـردد. به عبـارت ديگـر می توان 
ابعـاد سـه گانـه يادشـده و  گفـت کـه در تـک تـک 
همچنيـن جمـع ايـن سـه بعـد، شـاخص هـای ايرانـی 

اسـلامی رعايـت نشـده اسـت. 
2-  آزمون Chi-square  برای فرضیه تحقیق

بـرای فرضيـه همچنين آزمـون Chi-square در هر سـه 
بعـد فرهنگـی اجتماعـی، اقتصـادی و محيطـی گرفتـه 
شـد بـا توجـه بـه مقاديـر به دسـت آمـده چون سـطح 
معنـی داری )sig( کمتـر از 0/05 می باشـد، در نتيجـه 
می تـوان گفـت تفـاوت بيـن مـوارد مشـاهده شـده و 
مـوارد مـورد انتظـار بـه لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت و 
می تـوان فرضيـه صفـر را رد و فرضيـه محقـق را تاييـد 
کـرد. بـه عبـارت ديگـر مـی شـود گفـت کـه در سـه 
بعـد فرهنگـی اجتماعی، اقتصـادی و محيطـی طراحی 

مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 3

انحراف ميانگينمولفه ها
معيار

انحراف از 
ميانگين

آماره 
t آزمون

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاوت از حد 
مطلوب

فاصله اطمينان 95 درصد

بالاترپايين تر
0/19۴۴-0/2756-0/23500-11/392۴۴90/000-2/76500/۴38750/02068فرهنگی 
0/2305-0/3025-0/266۴8-1۴/559۴۴80/000-2/73350/387850/01830اقتصادی
0/1720-0/2569-0/21۴۴۴-9/923۴۴90/000-2/78560/۴58۴30/02161محيطی 

0/2075-0/2686-0/23805-15/335۴۴80/000-2/76200/328930/01552جمع

جدول 5. نتیجه آزمون t برای سه بعد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی و جمع اين ابعاد

جدول 6. نتايج آزمون تحلیل واريانس يک طرفه )One-Way ANOVA( در ابعاد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی و 
کل اين ابعاد؛ مآخذ: يافته های تحقیق

سطح معناداریمقدار آزمون Fميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات-مولفه ها

فرهنگی
13/619290/۴70بين گروهی

2/7090/000 72/812۴200/173درون گروهی
86/۴31۴۴9مجموع

اقتصادی
6/381290/220بين گروهی

1/5110/0۴6 61/012۴190/1۴6درون گروهی
67/393۴۴8مجموع

محيطی 
15/876290/5۴7بين گروهی

2/9300/000 78/۴85۴200/187درون گروهی
9۴/361۴۴9مجموع

جمع
6/920290/239بين گروهی

2/۴060/000 ۴1/551۴190/099درون گروهی
۴8/۴71۴۴8مجموع
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شـهری  پيرامـون  روسـتايی  سـكونتگاه های  کالبـدی 
اسـتان کردسـتان شـاخص های ايرانی اسـلامی رعايت 

است.  نشـده 
 One-Way( يـک طرفـه  واريانـس  آزمـون    -3

تحقیـق فرضیـه  بـرای   )ANOVA

بـرای اينكه از بررسـی کامل فرضيه اول مطمئن شـويم 
آزمـون واريانـس يـک طرفـه )One-Way ANOVA( را 
بـرای مقادير جمع شـده سـه بعـد فرهنگـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و محيطـی و همچنيـن جمـع ابعاد روسـتاها 

انجـام داده ايم. 
همان طـور کـه از جـدول فـوق اسـتنباط می شـود، در 
ايـن آزمـون هـم مثـل آزمون هـای قبلـی سـطح معنـا 
داری )sig( در هـر چهاربخش کمتر از 0/05 می باشـد و 
بـه لحاظ آماری در ابعـاد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و 
محيطـی و کل اين ابعاد بين روسـتاها تفـاوت معناداری 
قابـل مشـاهده مـی باشـد. غيـر از ايـن مسـئله کـه در 
همـه روسـتاها به طور کلی شـاخصهای ايرانی اسـلامی 
رعايـت نشـده، بيـن آنهـا نيـز تفاوتهايی قابل مشـاهده 

مـی باشـد. همچنيـن ايـن آزمـون بـا توجـه بـه دامنـه 
تغييـرات مقـدار کای اسـكوئر بـه دسـت آمده بـرای هر 
گويـه، طيـف بنـدی روسـتاها را در هر بعـد و همچنين 
جمع ابعاد پيشـنهاد داده اسـت. بر اسـاس پيشـنهادات 
آزمـون، در نـرم افـزار GIS نقشـه هـای هـر بعـد توليد 
شـده که ديـد فضايی و نـوع پراکندگی مكانی را نشـان 

مـی دهد.
نتیجه گیري و جمعبندي

روسـتاهای پيرامون شـهری نقاطی حسـاس می باشند 
کـه کالبـد آنها بـه سـرعت تغيير مـی نمايـد و نيازمند 
مراقبـت ويـژه ای مـی باشـند. روسـتاهای ايـن تحقيق 
نيـز از نظـر کالبـدی دچار تغييراتی شـده بودنـد که بی 
نظمی های فضايی را در پی داشـته اسـت.  روسـتاها از 
نظـر سـاختار اقتصـادي، کالبدي و فرهنگـي- اجتماعي 
تغييراتـي پيـدا کرده انـد که موجب تغييـر عملكرد آنها 
نيـز شـده اسـت. از نظر سـاختار اقتصـادي بـا تغييرات 
کاربـري اراضـي روسـتايي اقتصاد کشـاورزي روسـتا به 
اقتصاد خدماتي، بسـاز بفروش و کارگري در کارگاههاي 

نقشه 3.  پراکندگی میزان رعايت شاخص های ايرانی اسلامی در هر سه بعد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی 30 
روستای مورد مطالعه؛ تنظیم: نگارنده
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شـهري تبديل شـده اسـت. از نظر کالبدي که بيشترين 
کالبـدي،  گسـترش  در  مي شـود  محسـوب  تغييـرات 
معمـاري  مسـكوني،  فضـاي  سـرانه  اراضـي،  کاربـري 
خانه هـا و معابـر عمومـي تغييـرات زيـادي مشـاهده 
مي شـود کـه با افزايـش جمعيت و سـاخت و سـازهاي 
غيراسـتاندارد به مكان هايی مسـئله دار تبديل شده اند. 
از نظر فرهنگي- اجتماعي نيز تغييرات فرهنگي همسـو 
بـا تغييرات فضـاي زندگي نبوده و هنوز اين روسـتاهاي 
شـهري شـده مسـائل فرهنگی اجتماعـی زيـادی دارند 
تناقضـات  بصـورت  اجتماعـي  موجـب مشـكلات  کـه 
فرهنگي، بزهـكاري، قانون گريزي و عـدم رعايت حقوق 
ديگـران نمـود پيـدا کـرده اسـت. از نظر عملكـردي نيز 
اين روسـتاها عملكرد توليدي گذشـته خود را از دسـت 
داده و بـا افزايـش قيمت زمين ها مشـاغل توليدي جاي 
خـود را بـه کارهـاي خدماتي، مشـاغل کاذب شـهري و 
واسـطه گـري در معامـلات زمين و مسـكن داده اسـت. 
بـا از بيـن رفتـن فاصلـه شـهر با ايـن روسـتاها عملكرد 
خوابگاهـي، مهاجرپذيـري و کارگاهـي ايـن نقـاط نيـز 
تقويت شـده اسـت. معضلات سـاختار کالبـدي، کمبود 
امكانـات عمومـي و رفاهـي، عـوارض زيسـت محيطـي، 
اسـتانداردهاي مسـكن، اشتغال، آسـيب هاي اجتماعي، 
از  اجتماعـي  فرهنگـي-  تناقضـات   و  کاذب  مشـاغل 

مهمتريـن مسـائل اين روسـتاها می باشـد.
کالبـدی  بعـد  بـر  تاکيـد  بيشـترين  تحقيـق  ايـن  در 
تغييـرات روسـتاهای پيرامـون شـهری بـود و اينكـه آيا 
در چهـره کالبـدی روسـتاها معيارهـا و شـاخص های 
بـه  توجـه  بـا  اسـت؟  شـده  رعايـت  اسـلامی  ايرانـی 
مطالعـات انجـام گرفته و تحقيق ميدانی مشـخص شـد 
کـه ايـن معيارها در ابعـاد اجتماعی فرهنگـی، اقتصادی 
و کالبـدی محيطـی بـه طـور آشـكاری رعايت نشـده و 
همين مسـئله سـبب ناپايـداری کالبـدی اين روسـتاها 
شـده بـود. متخصصيـن نيـز بـر ايـن عقيـده بودنـد که 
در صـورت طراحـی کالبـدی مبتنـی بـر شـاخص های 
ايرانـی اسـلامی مـی توان زمينـه پايداری و توسـعه اين 
روسـتاها را فراهـم آورد. در نتيجه الگويی پيشـنهاد می 
شـود که بتواند جوابگوی مسـائل کالبـدی مناطق مورد 

باشـد. مطالعه 
پیشنهادات

مهمتريـن پيشـنهادات تحقيـق می تـوان مـوارد زير را 
برشمرد:

1(   تاکید هرچه بیشـتر بر مشـارکت روستايیان 
در طراحـی کالبـدی: تاکيـد بـر اصـل مشـارکت در 
برنامـه ريـزي از ايـن جهـت اسـت کـه توسـعه بيش از 
همـه بـه انگيزش و يادگيـري نيازمند اسـت و در بهبود 
و کفايـت مسـتور توانايي هاي دروني تجلـي مي يابد. در 
برنامـه هـاي عمـران و نو سـازي روسـتاها همـواره عدم 
توجـه بـه مشـارکت مؤثر مـردم بـه عنـوان اصلي ترين 
عنصـر مـورد نظـر در ايجـاد حوزه هـاي برنامه ريـزي 

مـورد غفلت واقع شـده اسـت. 
2( انتخاب شـکل و الگوي مناسـب رشد شهرها: 
با انتخاب شـكل مناسـب شـهر مي توان هنوز جمعيت 
بيشـتري از جمعيـت کنونـي شـهرهای اسـتان را نيـز 
سـازماندهي کـرد بـدون آنكه نياز به تصـرف زمين هاي 

پيرامون باشـد. 
3( هدايـت توسـعه شـهرها در جهـات بهینـه 
توسـعه: بـا هدايـت شـهر در جهـات بهينـه توسـعه 
شـهرها  آينـده  گسـترش  بـراي  مناسـبي  مسـيرهاي 
و  کشـاورزي  زمينهـاي  لزومـاً  کـه  مي شـود  انتخـاب 

نمي کنـد.  نابـود  را  پيرامـون  روسـتاهای 
در  اسـلامی  ايرانـی  معیارهـای  بـر  تاکیـد   )4 
ساخت و سـازهاي روسـتاهاي پیراموني: از طريق 
نظـارت دقيق تـر و کنترل سـاخت و سـازهاي پيراموني 
شـهر مي تـوان از رشـد بي رويـه آن خصوصـاً از نظـر 

کالبـدي جلوگيـري کرد. 
5( جلوگیري از رشـد سـريع سـاخت و سازهاي 
غیـر قانوني لبه هاي شـهر: نـه تنهـا روسـتاها بايد 
مـورد کنترل شـديد قـرار گيرند، بلكه لبه هـاي خارجي 
محـدوده شـهر نيـز بايد بر اسـاس ضوابط صحيح شـهر 

سازي گسـترش يابند. 
6( اسـتفاده از تجربیات سـاير کشورهای اسلامی 
در زمينـه طراحـی کالبـدی سـكونتگاههای روسـتايی 

پيرامون شـهری.
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سرانه هاي گردشگري: ابزار مديريت و برنامه ريزی توسعه  
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چکیده
تدويـن برنامه هـای عملیاتـی و اجرايی شـدن راهبردهـا در بسـیاری 
می شـود.  تبديـل  برنامه ريـزان  و  مديـران  دغدغـه  بـه  مـوارد  از 
اسـتنتاج برنامه هـا از طرح هـای توسـعه جامـع و تفصیلـی بسـیار 
زمان بـر اسـت. عـاوه بـر ايـن زمینه هـای فعالیـت و نوع تاسیسـات 
و تجهیـزات گردشـگری بسـیار زيـاد و متنوع اسـت؛ لذا در بسـیاری 
از مراکـز و مقاصـد گردشـگرپذير برنامه ريـزان و دسـت انـدرکاران 
توسـعه دسـت بـه تدويـن شـاخص و تعیین معیـاری می زننـد که از 
آنهـا بـه عنوان سـرانه های گردشـگری يـاد می نماينـد. در اين مقاله 
سـعی بـر آن اسـت تا برخـی از مهمترين سـرانه ای مرتبـط با بخش 

گردشـگری تدويـن و ارايـه گردد. 
واژگان کلیدی: اسـتاندارد گردشـگری، توسـعه گردشـگری، سـرانه 

های گردشـگری، مشـهد مقدس. 
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Tourism Per Capita: Development Planning and 
Management Medium

Abstract
Compilation of administrative plans and implementation of 
strategies is almost among the concerns of the managers and 
programmers. Deduction of plans from development master and 
minor plans is too much time-consuming. Moreover, areas of 
activity and types of medium for tourism are extremely various; 
therefore, in many tourism centers, development programmers 
compile criteria and indices calling them tourism per capita. In 
this article, attempts have been made to compile some of the 
more related per capita to tourism industry.
Key Words: Tourism Standard, Tourism Development, Tour-
ism per Capita, Holly Mashhad.
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1- مقدمه
هـر  تخصیـص  میـزان  بـه  گردشـگری  سـرانه های 
موضوعـی )ماننـد زمیـن، فضـای سـبز، راه دسترسـی و 
غیـره( بـه ازاء هـر نفـر اشـاره دارد و مـی تواند نشـانگر 
وضعیـت مطلـوب »تاسیسـات و تجهیزات گردشـگری« 
گـردد،  تدويـن  بدرسـتی  موضـوع  ايـن  اگـر  باشـد.1  
می توانـد نقـش بسـیار مهمـی را در ايجاد و توسـعه زير 
و روسـاخت های صنعـت گردشـگری ايفا کند. بسـیاری 
از نويسـندگان و برنامـه ريـزان ايـن بخش )اينسـكیپ؛ 
1392، کاسـپار2 ، 1975؛ لیپر3 ، 1979؛ تايلر4 ، 1980؛ 
میـل و موريسـون5 ، 1992؛ هولـدن6 ، 2000 و گان7، 
2002(  در تدويـن نظام هـای برنامـه ريزی گردشـگری 
بـه ايـن موضـوع پرداختـه انـد و برخـی از ايشـان بـه 
تعییـن چنیـن سـرانه هايـی اقـدام نموده انـد. تعییـن 
سـرانه و اسـتاندارد ابزاری بـرای مديـران و کمكی برای 
همسوسـازی نیازهـای گردشـگران بـا معیارهـای بیـن 
المللـی بـوده و اهمیـت بـه آن، منجـر به ارائـه خدمات 
بهتـر بـه گردشـگران می گـردد. در راسـتای رسـیدن 
بـه مديريـت مطلـوب در زمینه گردشـگری، سیاسـت-

گـذاری و برنامه ريـزی دقیـق در ايـن زمینه و شـناخت 
نیازهـای گردشـگران؛ تدويـن، اجـرا و نظـارت مسـتمر 
بـر اسـتانداردها جـز لاينفـک دسـتیابی به ايـن اهداف 
می باشـد. امـا موضوع تعیین سـرانه ها بسـیار پیچیده و 
بسـتگی به عوامل بسیاری )مانند سـطح توسعه يافتگی 
کشـورها، تـوان اکولوژيكی منطقـه برای ارايـه خدمات، 
قوانیـن جاری، خواسـته های گردشـگران و غیـره( دارد 
و بـه سـختی می تـوان اعـداد قطعـی بـرای آنهـا ارايـه 
نمـود. رقابـت پذيـري مقاصد گردشـگری معیـاري مهم 
در جهـت ارزيابـی موفقیـت کشـورها در زمینـه هـاي 
اقتصـادي، تجـاري و گردشـگري می باشـد. بـا توجه به 
ايجاد دهكده جهانی و تغییرات سـريع در الگوي مصرف 
و تقاضـا، تـاش کلیـه صنايـع در جهـت ارتقـاي رقابت 
پذيـري افزايـش مـی يابـد. ايـن ارتقـاي رقابت پذيـري 
می توانـد بـا ابزارهايـی از جمله استانداردسـازي صورت 
پذيـرد. وجـود اين راهكار کلیدي در صنعت گردشـگري 
رقابت پذيـري،  ارتقـاي کیفیـت خدمـات،  بـه منظـور 

توسـعه اقتصـادي و ايجـاد اطمینـان خاطـر گردشـگر 
نسـبت بـه مرغوبیـت خدمـت عرضـه شـده، ضـروري 
می باشـد. استانداردسـازي در نهايـت به کاهـش هزينه 
هـا و توسـعه اين صنعت در کشـورمان خواهـد انجامید. 
تاسیسـات گردشـگری بـا در نظرگرفتـن نیاز مشـتريان 
بايـد موضـوع اسـتاندارد سـازي را سـرلوحه برنامه هاي 
خـود قـرار دهنـد. تحقـق ايـن برنامـه می توانـد نقـش 
موثـري در جلـب رضايـت گردشـگران داشـته باشـد. 
اسـتاندارد سـازي اماکـن گردشـگرپذير مـی بايسـتی 
توسـط گردشـگران ارزيابـی و بـا ديگر مناطق مقايسـه 
شـود. استانداردسـازي اماکن مذکور در سالهاي گذشته 
از طريـق عواملـی همچون مسـاحت انجـام می پذيرفته 
امـا امـروز ايـن امـر بر اسـاس عواملـی همچـون ايمنی، 
بهداشـت، آمـوزش و نیـروي انسـانی صورت مـی گیرد. 
يـک  در  بايـد  نـوع خدماتـی  هـر  کـه  اسـت  بديهـی 
را  چارچـوب  ايـن  و  شـود  ارايـه  مشـخص  چارچـوب 
می تـوان بـا اسـتاندارد تعريـف کـرد. ايجـاد هماهنگی، 
جلوگیـري از رفتارهاي سـلیقه اي در زمینه درجه بندي 
تاسیسـات گردشـگري، آينده نگـری و در حقیقت نوعی 
آينده پژوهـی برای ايجاد تاسیسـات گردشـگری، برنامه 
داشـتن برای توسـعه واحدها و تجهیزات، برخورداری از 
نوعـی معیار و سـنجه مشـخص بـرای ارزيابـی فعالیتها 
و بسـیاری ديگـر از اهـداف مهـم تدويـن سـرانه های 
استانداردسـازی  امـر  در  از طرفـی  اسـت.  گردشـگری 
تعريـف سـرانه بسـیار مهـم می باشـد؛ بـا توجه بـه اين 
موضـوع تعیین سـرانه برای ارايه خدمات به گردشـگران 
و مسـافرين بـه دلیـل رفتارهای جمعـی و گروهی، نبود 
آمـار مسـتند در خصوص تعـداد گردشـگران در مقاصد 
و  بهره منـدی  بیـن  تفكیک ناپذيـری  و  گردشـگری 
اسـتفاده گردشـگران و شـهروندان امـری مشـكل و گاه 
غیرممكنـی اسـت. ايـن امر زمانـی مشـكل تر می گردد 
و  گردشـگری  خصـوص  در  سـرانه هايی  بدانیـم  کـه 
مسـافرت در کشـور تدويـن نگرديده اسـت و اسـتناد به 
سـاير سـرانه ها و اسـتانداردهای کشـورها اساسـاً قیاس 

مـع الفـارغ می باشـد.
بـودن  عملیاتـی  و  مناسـب  پوشـش  منظـور  بـه  لـذا 
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سـرانه ها بايسـتی کلیـه نیازهای ايشـان را مدنظـر قرار 
داده تا در صورتی که گردشـگر و مسـافر مشـخصی وارد 
يـک مقصـد گردشـگری شـد آگاهـی داشته باشـیم بـه 
چـه حداقل هايـی در ايـن زمینـه نیازمنديـم. باتوجـه 
بـه حضـور گردشـگران در مقاصـد شـهری و روسـتايی 
بـه سـرانه های مذکـور  می تـوان در مـوارد متعـددی 
گردشـگری  واحدهـای  و  تاسیسـات  گـردد.  اسـتناد 
کـه در قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور1 مسـتقیما بـه 
گردشـگری ارتبـاط داده شـده انـد را می توان به شـكل 

زيـر تقسـیم بندی نمـود:  
• بخـش اقامتگاهـی: شـامل هتل، متل، هتـل آپارتمان، 

مهمانپذير، زائرسـرا، اقامتگاه جوانـان و امثال آن؛ 

• کمپینگ و کاروانها؛
• تفرجگاه و اردوگاه؛ 

• روستاهای هدف گردشگری؛
• مناطق نمونه گردشگری؛

• آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی؛
• فعالیتهـا و جاذبـه های گردشـگری )اعـم از تاريخی- 

فرهنگـی، طبیعی و انسـان سـاخت(. 
بـا توجـه به گسـتردگی فعالیتهای اين بخـش و به طبع 
آن گسـتردگی واحدهـای گردشـگری تنهـا مهمتريـن 
اسـتانداردها و سـرانه هـای قابـل انجـام تهیـه و تنظیم 

شـده اسـت کـه اهـم آن در جـدول زير اسـت.2

 1. )*(»استانداردسازی واحدهای اقامتگاه های کشور«، سازمان ايرانگردی و جهانگردی کشور، 8731 و )*( »آيین نامه 
ايجاد، اصاح، تكمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها«، 0731

2. اين سرانه برگرفته از منابع زير می باشند: )*( حبیبی، سید محسن و مسايلی، صديقه؛ سرانه کاربری های شهری، 
سازمان ملی زمین و مسكن، تهران، 8731. و )*( سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان خراسان 
رضوی، معاونت گردشگری، ضوابط و استانداردهای احداث واحدهای اقامتی. و )*( رياست، زهرا و غامی، زهرا؛ سرانه 
در شهرسازی، 7831؛ )*( داغستانی، سعید، جاذبه های گردشگری، انتشارات مه کامه، 0931، تهران. )*( اينسكیپ، 
ادوارد، برنامه ريزی توسعه گردشگری، ترجمه سعید داغستانی و محمود حسن پور، انتشارات مهكامه، 1931، تهران. 
)*( آئین نامه ايجاد، اصاح، تكمیل، درجه بندي و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب 8631/2/31 با اصاحات 

بعدي.

حداقل استاندارد شدهنوع ضابطهشاخه فعالیت در حوزه گردشگری
2500 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل داری )هتل 5 ستاره(
2000متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل داری )هتل 4 ستاره(
1000متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل داری )هتل 3 ستاره(
600 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل داری )هتل 2 ستاره(
400 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل داری )هتل 1 ستاره(
100 اتاقحداقل اتاقهتل داری )هتل 5 ستاره(
50 اتاقحداقل اتاقهتل داری )هتل 4 ستاره(
30 اتاقحداقل اتاقهتل داری )هتل 3 ستاره(
20 اتاقحداقل اتاقهتل داری )هتل 2 ستاره(
10 اتاقحداقل اتاقهتل داری )هتل 1 ستاره(
400 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل آپارتمان )1 ستاره(
800 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل آپارتمان )2 ستاره(
1500 متر مربعحداقل زمین جهت احداثهتل آپارتمان )3 ستاره(

جدول 1. استانداردها و سرانه های تاسیسات گردشگری
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هتل آپارتمان )1 خوابه(
36  متر مربعحداقل مساحت  آپارتمان 1 ستاره
45 مترمربعحداقل مساحت آپارتمان 2 ستاره
54 متر مربعحداقل مساحت آپارتمان 3 ستاره

هتل آپارتمان)2 خوابه(
53 متر مربعحداقل مساحت  آپارتمان 1 ستاره
63 متر مربعحداقل مساحت آپارتمان 2 ستاره
77 متر مربعحداقل مساحت آپارتمان 3 ستاره

هتل آپارتمان )3 خوابه(
81 متر مربعمساحت  استاندارد آپارتمان 1 ستاره
93 متر مربعمساحت استاندارد آپارتمان 2 ستاره
106 متر مربعمساحت استاندارد آپارتمان 3 ستاره

200 متر مربعمساحت استانداردمهمانپذير )درجه سه(
200 متر مربعمساحت استانداردمهمانپذير )درجه دو(

250 متر مربعمساحت استانداردمهمانپذير )درجه يک(
300 متر مربعمساحت استانداردمهمانپذير )درجه ممتاز(

12 مترمربعمساحت استاندارداتاق دو تخته هتل 
9 متر مربعمساحت استاندارد اتاق يک نفره 

سالن پذيرايی گردشگران
1.5مترمربع واحد درجه يک 

1.3 متر مربع درجه دو 
1.1 مترمربع درجه سه 

يک واحد 50 هكتاربه ازای هر 4000 نفرتفريحگاه ها، تفرجگاه، و اردوگاه ها
يک مجموعه 10 هكتاربه ازای هر 20000 نفرکمپینگ و کاروان

يک واحدبه ازای هر 80 کیلومترواحدهای خدماتی بین راهی
تفريحـی  و  گردشـگری  هـای  مجتمـع 

)resorts يک واحد 70 هكتاربه ازای هر 5000 نفر)

يک واحد يک هكتاربه ازای هر 50 ويامكان های ويايی با آلاچیق
يک واحد 60 هكتاربه ازای هر 100000 نفرزمین های گلف و بازی
يک چشمه هر 30 نفر سرويس های بهداشتی

370 متر مربعبه ازاء هر 1000 نفربیمارستان 
25 متر مربعبه ازاء هر 100 نفردرمانگاه

بین 7 تا 12 متر مربعمساحت استاندارد شدهفضای سبز شهری
3 تا 6 متر مربعمساحت استاندارد شدهبوستان ناحیه ای

ادامه جدول 1. استانداردها و سرانه های تاسیسات گردشگری
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استانداردهای هزينه کرد 
ايـران  بـه  شـده  وارد  گردشـگران  هزينه کـرد  سـرانه 
مطابـق آمارهـاي رسـمي سـازمان جهانـي جهانگـردي 
و محاسـبات صـورت گرفتـه شـده، حـدوداً 647/4 دلار 
بـرآورد شـده اسـت کـه ايـن رقـم از سـرانه هزينه کـرد 
دلار(،   820( اقیانوسـیه  و  آسـیا  منطقـه  گردشـگران 
را مي تـوان  امـر  ايـن  173 دلار کمتـر اسـت. دلايـل 
پايین بـودن مـدت اقامت، به حسـاب آوردن افـرادي که 
از کشـورهايي ماننـد افغانسـتان، آذربايجـان، از مرزهاي 
ايـران گـذر مي کننـد و همچنیـن ورود گردشـگران از 
مناطقـي کـه تـوان و قـدرت خريـد پايین دارنـد عنوان 
نمـود. همچنین سـرانه هزينه کـرد گردشـگران داخلي 
بـر مبنـاي پیمايـش میدانـي و نتايج اسـتخراج شـده از 
پرسشـنامه برابـر بـا 310000 ريـال در روز مـي باشـد 
کـه میـزان قابـل قبولي اسـت. ايـن رقم در طـرح جامع 
گردشـگری مشـهد که در سـال 1379 تدويـن گرديده 
اسـت 170000 ريـال در روز عنـوان گرديـده اسـت. 
در نهايـت در آخريـن تحقیقـات سـال 1392 میانگیـن 
میـزان هزينه کرد گردشـگران را در اسـتان روزانه 850 
هـزار ريـال در نظـر گرفتـه انـد.  بـا علـم به اينكـه نرخ 
مانـدگاری زائريـن در مشـهد مقـدس بر اسـاس آخرين 
تحقیقـات 3.8 روز مـی باشـد جـدول زير را بـه صورت 
تقريبـی مـی تـوان تنظیـم نمـود. ايـن رقم در سـالهای 

اخیـر و بـا توجـه بـه اتفاقـات اقتصـادی و البتـه عـدم 
برنامـه ريـزی صحیـح رو بـه کاهش گذاشـته اسـت. 

بـا فـرض صحـت ارقـام گردشـگران و زائـران مشـهد 
مقدس،گـردش مالـی تقريبـی سـال 1392 ايـن بخش 
اسـت کـه  بـوده  تومـان  میلیـارد  هـزار  از 7.5  بیـش 
رقـم قابـل ماحظـه و حائـز توجهـی اسـت. بنابرايـن 
و  کان  نـگاه  يـک  از  برخـورداری  و  برنامه ريـزی 
آينده نگـر بـرای خدمـت رسـانی بـه زائريـن امـام رضـا 
)ع( ضـروری بـه نظر می رسـد. همچنین جدول شـماره 
3 حاکـی از ايـن اسـت کـه گردشـگران خارجـی به چه 
تعـداد از مرزهـای هوايی و زمینی وارد اسـتان و مشـهد 

اند.  شـده 
در شـكل زير نوسـانات  و تغییرات کلی ورود گردشگران 
بـه مشـهد را ماحظـه مـی نمايید کـه اين تغییـرات به 
همـراه نمـودار بعـد نشـان مـی دهد کـه هر مـاه به چه 
میزانـی زائرين به مشـهد مقدس ورود پیـدا می نمايند. 
ايـن امـر بـه تدوين نظـام برنامه ريـزی پويا و هوشـمند 
کمـک فرآوانی مـی نمايد. البته تغییرات ذکر شـده تابع 
کلـی از تقويـم قمـری و منابتهای ملی و مذهبی اسـت. 
بطـور میانگیـن و به منظور تعیین تكلیف در محاسـبات 
مقالـه ورود ماهانـه گردشـگران حـدود 2.300.000 نفر 

در نظر گرفته شـده اسـت. 
 

1 تا 3 متر مربع به ازاء يک کودک فضای بازی پارک کودکان 
مسـجد و محـل عبـادت و فضاهـای مذهبی 

0.3 تا 0.9به ازاء هر نفر)حسـینیه، تكیـه و غیره(

يک واحد تجاریهر 800 نفرواحدهای تجاری و خريد
5 تا 20 فروشگاه3 تا 10 هزار نفرمراکز خريد شهر )سوپرمارکت ها(

بـه ازای هر واحد گردشـگری متوسـط  سرانه مصرف گاز
100متر مكعب روزانه 

200 لیتر روزانهبه ازای هر نفرسرانه مصرف آب

بـه ازای هـر واحـد گردشـگری فعـال سرانه مصرف برق
3500 وات ساعتسـالانه

ادامه جدول 1. استانداردها و سرانه های تاسیسات گردشگری



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

24

ال
س

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

فر(
ن)ن

ائري
د ز

عدا
ت

23
.26

2.5
23

23
21

29
40

27
02

77
39

22
13

30
29

25
54

46
81

27
.72

1.9
98

26
.30

3.7
93

27
.98

4.8
85

ن(
وما

د) ت
 کر

ينه
 هز

رانه
س

17
00

0
17

00
0

17
00

0
31

00
0

31
00

0
85

00
0

85
00

0
85

00
0

وز(
) ر

مت
 اقا

سط
متو

3.8
3.8

3.8
3.8

3.8
3.2

3.2
3.2

ن(
وما

ل) ت
ع ک

جم
1.5

02
.75

8.9
85

.80
0

1.4
99

.49
1.3

24
.00

0
1.7

45
.99

1.9
39

.40
0

2.6
07

.27
0.8

16
.20

0
3.0

09
.16

3.4
21

.80
0

7.5
40

.38
3.4

56
.00

0
7.1

54
.63

1.6
96

.00
0

7.6
11

.88
8.7

20
.00

0

ن.
دگا

ارن
 نگ

ت
سبا

حا
و م

ت 
لاعا

 اط
ر و

آما
د 

واح
ی، 

ضو
ن ر

سا
خرا

ن 
ستا

ی ا
گر

دش
گر

 و 
تی

دس
ع 

ناي
 ص

ی،
نگ

ره
ث ف

یرا
ن م

زما
سا

ه: 
پاي

ذ 
اخ

؛ م
هد

مش
ی 

خل
 دا

رد
ه ک

زين
و ه

ن  
گرا

دش
گر

اد 
عد

2. ت
ل 

دو
ج

ن. 
دگا

ارن
 نگ

ت
سبا

حا
و م

ت 
لاعا

 اط
ر و

آما
د 

واح
ی، 

ضو
ن ر

سا
خرا

ن 
ستا

ی ا
گر

دش
گر

 و 
تی

دس
ع 

ناي
 ص

ی،
نگ

ره
ث ف

یرا
ن م

زما
سا

ذ: 
اخ

؛ م
هد

مش
ی 

رج
خا

ن 
گرا

دش
گر

اد 
عد

3. ت
ل 

دو
ج

ال
  س

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

جی
خار

ن 
گرا

دش
 گر

داد
تع

21
1.2

12
23

7.4
83

24
7.9

99
31

5.6
65

37
8.1

99
36

2.0
84

58
9.4

66
62

3.1
86

ی 
گار

اند
خ م

نر
3.8

3.8
3.8

3.8
3.8

3.8
3.8

3.8
رد

ه ک
زين

ه
64

7
64

7
64

7
64

7
64

7
64

7
64

7
64

7
رد

ه ک
زين

ی ه
ريب

 تق
زان

می
51

9.2
85

.82
3

58
3.8

75
.70

4
60

9.7
30

.34
1

77
6.0

93
.96

9
92

9.8
40

.06
1

89
0.2

19
.72

2
1.4

49
.26

1.1
08

1.5
32

.16
5.1

00



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

25

ظرفیـت پذيرش واحدهای اقامتی شـهر مشـهد 
مقس

در شـهر مشـهد 1371 واحـد اقامتـی وجـود دارد کـه 
شـامل 158 واحـد هتـل، 292 واحـد هتـل آپارتمـان، 
553 واحـد مهمان پذيـر و 368 واحـد منـازل شـخصی 
می باشـد. ظرفیـت تخت هـای واحدهای اقامتی مشـهد 
مقـدس بالغ بـر 101736 تخـت می باشـد. از اين 158 
هتـل موجـود 46 هتل يک سـتاره، 44 هتل دو سـتاره، 
49 هتـل سـه سـتاره، 14 هتـل چهـار سـتاره و 5 هتل 
پنـج سـتاره می باشـد. 28 درصـد هتـل ها يک سـتاره، 
28 درصـد دو سـتاره، 31 درصـد سـه سـتاره، 9 درصد 

چهارسـتاره و 3 درصـد آن هـا پنج سـتاره اسـت.

نمودار1. درصد تغییرات حجم ورودی گردشگران؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. حجم ورودی مسافران در ماه های مختلف سال؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 3. هتل های شهر مشهد به تفکیک درجه؛ ماخذ: 
نگارندگان.

7 

 

 
 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.دسكذ تـییشات حدٖ ٝسٝدی ُشدؿِشاٙ .1ٛ٘ٞداس

 

 
 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.حدٖ ٝسٝدی ٗؼبكشاٙ دس ٗبٟ ١بی ٗختٔق ػبّ .2 ٛ٘ٞداس

 ذسياحذَاي اقامتی ضُز مطُذ مقظزفیت پذیزش 
 368ٝ  پزیشٝاحذ ٢ٗ٘بٙ 553 ،ٝاحذ ١تْ آپبست٘بٙ 292ٝاحذ ١تْ،  158 ؿبْٗ ٝخٞد داسد ٠ً ٝاحذ اهبٗتی 1371دس ؿ٢ش ٗـ٢ذ 

تْ ١ 158 اص ایٚ .ثبؿذتخت ٗی ١101736بی ٝاحذ١بی اهبٗتی ٗـ٢ذ ٗوذع ثبٓؾ ثش . ظشكیت تختثبؿذٗی ٝاحذ ٜٗبصّ ؿخلی
دسكذ  28. ثبؿذٗی١تْ پٜح ػتبسٟ  ١5تْ چ٢بس ػتبسٟ ٝ  ١14تْ ػ٠ ػتبسٟ،  ١49تْ دٝ ػتبسٟ،  ١44تْ یي ػتبسٟ،  46 ٗٞخٞد

 دسكذ آٙ ١ب پٜح ػتبسٟ اػت. 3دسكذ چ٢بسػتبسٟ ٝ  9دسكذ ػ٠ ػتبسٟ،  31دسكذ دٝ ػتبسٟ،  ١28تْ ١ب یي ػتبسٟ، 
 

8 

 
 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث٠ تلٌیي دسخ٠ ١تْ .3ٛ٘ٞداس 

دسكذ ٗشثٞط ث٠ یي  92ٝاحذ دٝ ػتبسٟ ٗٞخٞد ٗی ثبؿذ ٠ً  23ٝاحذ یي ػتبسٟ ٝ  269تؼذاد  دس ٗٞسد ١تْ آپبست٘بٙ ١ب ١٘چٜیٚ
١بی اخیش ٝت دس ػب٠ًّ ایٚ اٗبًٚ دس اٛغجبم ثب ٛیبص١بی ثبصاس ٝ حٞصٟ پشاًٜؾ ٗتلب دسكذ ٗشثٞط ث٠ دٝ ػتبسٟ ٗی ثبؿذ 8ػتبسٟ ٝ 

١بی اٛذ اص تجذیْ ػبخت٘ب١ٙب ٠ً ٗٞسد اػتوجبّ خبٛٞادٟ ١ب ثٞیظٟ اػشاة ٝ ایشاٛیبٙ هشاس ُشكت٠ًٔی٠ ایٚ ١تْ آپبست٘بٙایدبد ؿذٟ اٛذ.
 ٓزا ثب ٝضؼیت ٗغٔٞة كبك٠ٔ داسٛذ. ؛ٗٞخٞد تبػیغ ؿذٟ اٛذ

 

 
 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.١تْ آپبست٘بٙ ١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث٠ تلٌیي دسخ٠ .4ٛ٘ٞداس 

ٝاحذ  142 ،دسكذ(27ٝاحذ دٝ ػتبسٟ ) 149 ،دسكذ(13ٝاحذ یي ػتبسٟ ) 74ثبیؼتی رًش ُشدد ٠ً پزیش١ب ١ٖ ٗیدس خلٞف ٢ٗ٘بٙ
كٔی حشٕ ٝ ثب تشاًٖ ثیـتش ث٠ دسكذ( ٝخٞد داسد. حٞصٟ پشاًٜؾ ایٚ ُشٟٝ ٛیض ٗحٞس ا33ٝاحذ ٗ٘تبص ) 188دسكذ( ٝ  25ػ٠ ػتبسٟ )

كٞست ػٔت دسخ٠ ٝ چ٠ تجذیْ ث٠ اٛٞاع دیِش ٗٞخت ً٘جٞد خب ثشای ثبؿذ. ًب١ؾ ٗؼت٘ش ایٚ ٝاحذ١ب چ٠ ث٠ػ٘ت حشٕ ٗی
 دسآٗذ خٞا١ذ ؿذ.ٗؼبكشاٙ ًٖ
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همچنیـن در مـورد هتـل آپارتمان ها تعـداد 269 واحد 
يـک سـتاره و 23 واحد دو سـتاره موجود می باشـد که 
92 درصـد مربـوط بـه يـک سـتاره و 8 درصـد مربـوط 
بـه دو سـتاره مـی باشـد کـه ايـن اماکـن در انطبـاق با 
نیازهـاي بـازار و حـوزه پراکنـش متفاوت در سـال هاي 
اخیـر ايجـاد شـده اند.کلیـه ايـن هتـل آپارتمان هـا که 
مـورد اسـتقبال خانـواده ها بويـژه اعراب و ايرانیـان قرار 
گرفته انـد از تبديـل سـاختمان هاي موجـود تاسـیس 

شـده انـد؛ لـذا بـا وضعیت مطلـوب فاصلـه دارند.
در خصـوص مهمان پذيرهـا هـم می بايسـتی ذکر گردد 
کـه 74 واحـد يـک سـتاره )13درصـد(، 149 واحـد دو 
سـتاره )27درصد(، 142 واحد سـه سـتاره )25 درصد( 
و 188 واحـد ممتـاز )33درصـد( وجـود دارد. حـوزه 

پراکنـش ايـن گـروه نیـز محـور اصلي حـرم و بـا تراکم 
بیشـتر بـه سـمت حـرم مي باشـد. کاهش مسـتمر اين 
واحدهـا چـه به صـورت سـلب درجـه و چـه تبديـل به 
انـواع ديگر موجب کمبـود جا براي مسـافران کم درآمد 
خواهد شـد. توان مشـهد مقـدس در بخش هتـل داری 
در اسـكان بـا ضرايـب اشـغال متفاوتی امـكان پذير می 
باشـد. در ضريب اشـغال 60 درصدی تخـت های مراکز 
اقامتـی، می تـوان اندکـی بیـش از 22280184 میلیون 
نفـر از گردشـگران و مسـافران را اسـكان داد. ايـن رقـم 
بـه عـددی بیـش از37133640 میلیـون نفر بـا ضريب 
اشـغال 100 درصـد خواهـد رسـید کـه غالبـاً بـا توجه 
بـه فصلـی بـودن زيـارت و سـفر کمتـر به اين سـطح از 

اشـغال خواهیم رسـید.
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 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث٠ تلٌیي دسخ٠ ١تْ .3ٛ٘ٞداس 

دسكذ ٗشثٞط ث٠ یي  92ٝاحذ دٝ ػتبسٟ ٗٞخٞد ٗی ثبؿذ ٠ً  23ٝاحذ یي ػتبسٟ ٝ  269تؼذاد  دس ٗٞسد ١تْ آپبست٘بٙ ١ب ١٘چٜیٚ
١بی اخیش ٝت دس ػب٠ًّ ایٚ اٗبًٚ دس اٛغجبم ثب ٛیبص١بی ثبصاس ٝ حٞصٟ پشاًٜؾ ٗتلب دسكذ ٗشثٞط ث٠ دٝ ػتبسٟ ٗی ثبؿذ 8ػتبسٟ ٝ 

١بی اٛذ اص تجذیْ ػبخت٘ب١ٙب ٠ً ٗٞسد اػتوجبّ خبٛٞادٟ ١ب ثٞیظٟ اػشاة ٝ ایشاٛیبٙ هشاس ُشكت٠ًٔی٠ ایٚ ١تْ آپبست٘بٙایدبد ؿذٟ اٛذ.
 ٓزا ثب ٝضؼیت ٗغٔٞة كبك٠ٔ داسٛذ. ؛ٗٞخٞد تبػیغ ؿذٟ اٛذ

 

 
 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.١تْ آپبست٘بٙ ١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث٠ تلٌیي دسخ٠ .4ٛ٘ٞداس 

ٝاحذ  142 ،دسكذ(27ٝاحذ دٝ ػتبسٟ ) 149 ،دسكذ(13ٝاحذ یي ػتبسٟ ) 74ثبیؼتی رًش ُشدد ٠ً پزیش١ب ١ٖ ٗیدس خلٞف ٢ٗ٘بٙ
كٔی حشٕ ٝ ثب تشاًٖ ثیـتش ث٠ دسكذ( ٝخٞد داسد. حٞصٟ پشاًٜؾ ایٚ ُشٟٝ ٛیض ٗحٞس ا33ٝاحذ ٗ٘تبص ) 188دسكذ( ٝ  25ػ٠ ػتبسٟ )

كٞست ػٔت دسخ٠ ٝ چ٠ تجذیْ ث٠ اٛٞاع دیِش ٗٞخت ً٘جٞد خب ثشای ثبؿذ. ًب١ؾ ٗؼت٘ش ایٚ ٝاحذ١ب چ٠ ث٠ػ٘ت حشٕ ٗی
 دسآٗذ خٞا١ذ ؿذ.ٗؼبكشاٙ ًٖ

 

نمودار 4. هتل آپارتمان های شهر مشهد به تفکیک درجه؛ ماخذ: 
نگارندگان.

نمودار 5. مهمانپذيرهای شهر مشهد به تفکیک درجه؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.٢ٗ٘بٛپزیش١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث٠ تلٌیي دسخ٠ .5ٛ٘ٞداس 

 
دسكذی  60ٙ ٗـ٢ذ ٗوذع دس ثخؾ ١تْ داسی دس اػٌبٙ ثب ضشایت اؿـبّ ٗتلبٝتی اٌٗبٙ پزیش ٗی ثبؿذ. دس ضشیت اؿـبّ تٞا

ٗیٔیٞٙ ٛلش اص ُشدؿِشاٙ ٝ ٗؼبكشاٙ سا اػٌبٙ داد. ایٚ سهٖ ث٠  22280184تٞاٙ اٛذًی ثیؾ اص ، ٗیٗشاًض اهبٗتیتخت ١بی 
دسكذ خٞا١ذ سػیذ ٠ً ؿبٓجبً ثب تٞخ٠ ث٠ كلٔی ثٞدٙ صیبست ٝ ػلش  100ّ ٗیٔیٞٙ ٛلش ثب ضشیت اؿـب 37133640ػذدی ثیؾ اص

 ً٘تش ث٠ ایٚ ػغح اص اؿـبّ خٞا١یٖ سػیذ.
 

 ؛ ٗبخز: ِٛبسٛذُبٙ.دس ٗـ٢ذ ٗشاًض اهبٗتیتٞاٙ اػٌبٙ   .4خذّٝ 

 ردیف
ــت  ــذاد تخـــ تعـــ
ــص   ــًد در تخـ مًجـ

 َتل داري

ــزیة  ضــــ
اضـــــــ ال 

 )درصذ(

ــل د ــص َتــ ــًان تخــ اري تــ
ــکان   ــذس در اسـ ــُذ مقـ مطـ

 (زدضگز )در سالگ

 ٗیٔیٞٙ ٛلش 37.133.640 100 101736 1

 ٗیٔیٞٙ ٛلش 33.420.276 90 101736 2

 ٗیٔیٞٙ ٛلش 29.706.912 80 101736 3

 ٗیٔیٞٙ ٛلش 25.993.548 70 101736 4

 ٗیٔیٞٙ ٛلش 22.280.184 70 101736 5

 
 درصذ اض ال تاسیسات گزدضگزي

سػذ ٝ دس ثوی٠ كلّٞ دسكذ ٝ ثبلاتش ٗی 100اص تبثؼتبٙ ٝ دٝ ١لت٠ اّٝ كشٝسدیٚ  ث٠  دسكذ اؿـبّ تبػیؼبت ُشدؿِشی عی دٝ ٗبٟ
ُزاسی ػٔیشؿٖ كلٔی ثٞدٙ ُشدؿِشی دٝ ٛشخی ٛیؼت ٝ دسكذ اػت. ٛظبٕ ٛشخ 65اؿـبّ تبػیؼبت ُشدؿِشی دس حذٝد ٗیبِٛیٚ 

ٛظش ث٠ اكضایؾ هی٘ت٢بی ت٘بٕ ؿذٟ  ؼتٜذ.كبحجبٙ كٜؼت ُشدؿِشی كبهذ اختیبس تٜظیٖ ثبصاس ثش اػبع تؼبدّ ػشض٠ ٝ توبضب ١
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درصد اشغال تاسیسات گردشگري
درصـد اشـغال تاسیسـات گردشـگري طـي دو مـاه از 
تابسـتان و دو هفتـه اول فرورديـن  بـه 100 درصـد و 
بالاتـر مي رسـد و در بقیـه فصـول اشـغال تاسیسـات 
گردشـگري در حـدود میانگیـن 65 درصـد اسـت. نظام 
نرخ گـذاري علیرغـم فصلـي بودن گردشـگري دو نرخي 
نیسـت و صاحبـان صنعـت گردشـگري فاقـد اختیـار 
تنظیـم بـازار بـر اسـاس تعادل عرضـه و تقاضا هسـتند. 
نظـر بـه افزايـش قیمتهـای تمام شـده سـفرهای داخل 
و خـارج از کشـور و بـر اسـاس اعـام واحدهـای صنفی 
هتلداری در سـال 1392 سـطح اشغال واحدهای اقامتی 
پايیـن آمده اسـت و به حدود 41 درصد رسـیده اسـت.  
و  اقامتـي  و  زيارتـي  فضاهـاي  ظرفیت سـنجي 

گردشـگري
روش پیش بیني حجم تقاضاي گردشگري

از دو روش مـدل رشـد خطـي و مدل رشـد نمايي برای 
تعیین رشـد گردشـگری پرداخته شده اسـت. به همین 
منظور، ابتدا نرخ رشـد سـالیانه تعداد گردشـگران شـهر 

مشـهد  بـر اسـاس فرمول زير بدسـت خواهـد آمد.
نرخ رشد سالیانه تعداد گردشگران
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ػغح اؿـبّ ٝاحذ١بی اهبٗتی پبییٚ  1392ػلش١بی داخْ ٝ خبسج اص ًـٞس ٝ ثش اػبع اػلإ ٝاحذ١بی كٜلی ١تٔذاسی دس ػبّ 
  دسكذ سػیذٟ اػت.  41آٗذٟ اػت ٝ ث٠ حذٝد 

 
 ضاَاي سیارتی ي اقامتی ي گزدضگزيسىجی فظزفیت

 ضگزيتیىی حجم تقاضاي گزدريش پیص
اص دٝ سٝؽ ٗذّ سؿذ خغی ٝ ٗذّ سؿذ ٛ٘بیی ثشای تؼییٚ سؿذ ُشدؿِشی پشداخت٠ ؿذٟ اػت. ث٠ ١٘یٚ ٜٗظٞس، اثتذا ٛشخ سؿذ 

 ػبٓیب٠ٛ تؼذاد ُشدؿِشاٙ ؿ٢ش ٗـ٢ذ  ثش اػبع كشّٗٞ صیش ثذػت خٞا١ذ آٗذ.

))(1(*100 وز  رضذ سالیاوٍ تعذاد گزدضگزان
1

0

 n
P

nPr
 

 ٠ً دس آٙ:
r سؿذ ػبلا٠ٛ ; 

nP ٙدس ػبّ ٗولذ; تؼذاد ُشدؿِشا 
0P)تؼذاد ُشدؿِشاٙ دس ػبّ ٗجذاء)پبی٠ ; 
n ٗذت صٗبٙ ٗیبٙ ػبّ ٗجذاء ٝ ٗولذ ; 

 ػپغ حدٖ توبضبی ُشدؿِشی ثش اػبع ٛشخ سؿذ ثذػت آٗذٟ، اص عشین دٝ سٝؽ خغی ٝ ٛ٘بیی ٗحبػج٠ خٞا١ذ ُشدیذ.
naPPn مذل رضذ خطی  0 

 ٠ً دس آٙ:
nPتؼذاد ُشدؿِشاٙ دس ػبّ ٗولذ ; 
0Pػبّ ٗجذاء)پبی٠( ; تؼذاد ُشدؿِشاٙ دس 
n ٗذت صٗبٙ ٗیبٙ ػبّ ٗجذاء ٝ ٗولذ ; 
a )ٗوذاس ثبثت اكضایؾ )تؼذاد ُشدؿِشاٙ ٗحبػج٠ ؿذٟ اص ٛشخ سؿذ ػبّ پبی٠ ; 

 مذل رضذ ومایی
 

 ٠ً دسآٙ:
nPتؼذاد ُشدؿِشاٙ دس ػبّ ٗولذ ; 
0P)تؼذاد ُشدؿِشاٙ دس ػبّ ٗجذاء)پبی٠ ; 
n ٗ ٙیبٙ ػبّ ٗجذاء ٝ ٗولذ; ٗذت صٗب 
r سؿذ ػبلا٠ٛ ; 

دسكذ تخ٘یٚ صدٟ ٗی  6ثش اػبع ٗحبػجبت كٞست ُشكت٠ ٗیبِٛیٚ دسكذ سؿذ ُشدؿِش دس خلاّ چ٢بس ػبّ ُزؿت٠ دس ٗـ٢ذ 
دسكذ دس  57تبسٟ، ػ 4دسكذ دس  ١تْ ١بی  41ػتبسٟ،  5دسكذ دس ١تْ ١بی  ١22٘چٜیٚ دسكذ اؿـبّ ١تْ ١ب ث٠ تلٌیي )ؿٞد. 

 ثٞدٟ اػت. ػتبسٟ( 1دسكذ دس ١تْ ١بی  54ػتبسٟ ٝ  2دسكذ دس ١تْ ١بی  31ػتبسٟ،  ١3تْ ١بی 
 

 

n 
n r P P ) 1 ( 0   

که در آن:
r = رشد سالانه

pn= تعداد گردشگران در سال مقصد

P0 = تعداد گردشگران در سال مبداء)پايه(

n = مدت زمان میان سال مبداء و مقصد
سـپس حجـم تقاضاي گردشـگري بر اسـاس نرخ رشـد 
بدسـت آمده، از طريق دو روش خطي و نمايي محاسـبه 

گرديد. خواهد 
مدل رشد خطي 
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0Pػبّ ٗجذاء)پبی٠( ; تؼذاد ُشدؿِشاٙ دس 
n ٗذت صٗبٙ ٗیبٙ ػبّ ٗجذاء ٝ ٗولذ ; 
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 مذل رضذ ومایی
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n ٗ ٙیبٙ ػبّ ٗجذاء ٝ ٗولذ; ٗذت صٗب 
r سؿذ ػبلا٠ٛ ; 

دسكذ تخ٘یٚ صدٟ ٗی  6ثش اػبع ٗحبػجبت كٞست ُشكت٠ ٗیبِٛیٚ دسكذ سؿذ ُشدؿِش دس خلاّ چ٢بس ػبّ ُزؿت٠ دس ٗـ٢ذ 
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 ثٞدٟ اػت. ػتبسٟ( 1دسكذ دس ١تْ ١بی  54ػتبسٟ ٝ  2دسكذ دس ١تْ ١بی  31ػتبسٟ،  ١3تْ ١بی 
 

 

n 
n r P P ) 1 ( 0   

 
که در آن:

pn = تعداد گردشگران در سال مقصد

P0 = تعداد گردشگران در سال مبداء)پايه(

n = مدت زمان میان سال مبداء و مقصد
a = مقـدار ثابـت افزايـش )تعداد گردشـگران محاسـبه 

شـده از نـرخ رشـد سـال پايه(
مدل رشد نمايي  
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n 
n r P P ) 1 ( 0   

که درآن:
pn = تعداد گردشگران در سال مقصد

P0= تعداد گردشگران در سال مبداء)پايه(

n = مدت زمان میان سال مبداء و مقصد
r = رشد سالانه

بـر اسـاس محاسـبات صـورت گرفتـه میانگیـن درصـد 
رشـد گردشـگر در خال چهار سـال گذشـته در مشهد 
6 درصد تخمین زده می شـود. همچنین درصد اشـغال 
هتـل ها به تفكیـک )22 درصد در هتل های 5 سـتاره، 
41 درصـد در  هتـل هـای 4 سـتاره، 57 درصد در هتل 
هـای 3 سـتاره، 31 درصـد در هتل های 2 سـتاره و 54 

جدول 4.  توان اسکان مراکز اقامتی در مشهد؛ ماخذ: نگارندگان.

توان بخش هتل داری مشهد مقدس ضريب اشغال )درصد(تعداد تخت موجود در بخش هتل داریرديف
در اسكان گردشگر )در سال(

37.133.640 میلیون نفر1101736100
33.420.276 میلیون نفر210173690
29.706.912 میلیون نفر310173680
25.993.548 میلیون نفر410173670
22.280.184 میلیون نفر510173670
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درصـد در هتل های 1 سـتاره( بوده اسـت.
با آگاهی از درصد رشـد گردشـگری در اسـتان و به تبع 
آن شـهر مشـهد و آگاهـی از سـطوح اشـغال هتل هـای 
شـهر مشـهد می توان نتیجه گیـری نمود کـه به منظور 
تعییـن جايـگاه و نقـش برجسـته مشـهد مقـدس در 
خدمـت رسـانی به مسـافران و گردشـگران می بايسـت 

بـر اسـاس نـرخ رشـد ورودی گردشـگران بـه شـهر بـه 
پرداخـت.  گردشـگری  هـای  بخـش  تمامـی  افزايـش 
بنابرايـن بخـش اقامـت می بايسـت همزمـان بـا تمامی 
بخش ها با آهنگ رشـد متناسـبی رشـد نمايـد. در اين 
خصوص جدول 6 رشـد سـالانه مراکز اقامتی در مشـهد 

را نمايـش مـی دهد.

میانگین اشغال بخش هتلداری به درصدرشد گردشگران خارجیرشد گردشگران داخلی

6 درصد6 درصد
میانگین )درصد(1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

224157315441

جدول 5. درصد اشغال بخش هتلداری؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان خراسان رضوی، گزارش سالیانه عملکرد معاونت گردشگری، 1388

جدول 6. تعداد مراکز اقامتی در مشهد مقدس

نمودار 6. روند رشد مراکز اقامتی در سال های گذشته

نوع مرکز اقامتیرديف
روند سالانه

1389139013911392

هتل1
125136144158تعداد
25444279843021835418تخت

هتل آپارتمان2
265277286292تعداد
14847155791613230715تخت

مهمانپذير3
523531549553تعداد
8934121893428689347128930685تخت

12 

 
 سٝٛذ سؿذ ٗشاًض اهبٗتی دس ػبّ ١بی ُزؿت٠ .6ٛ٘ٞداس 

 
١تْ دسكذ،  10ٗشاًض دس ١ت٢ٔب دسكذ سؿذ ایٚ  ؛ٗشاًض اهبٗتی دس ػبّ ١بی ُزؿت٠ دس صٗی٠ٜ كٞست ُشكت٠ ثب تٞخ٠ ث٠ تحویوبت

 دسكذ ٗی ثبؿذ. 4.4دسكذ ٝ ٢ٗ٘بٛپزیش١ب  4.2آپبست٘ب٢ٛب 
 دسكذ سؿذ ٗشاًض اهبٗتی .7خذّٝ 

ــش  ردیف  ــًع مزک و
 اقامتی

 ريوذ رضذ سالاوٍ
71-1457 1471 1475 

 % 15 % 6/5 % 9 ١تْ 1
 % 5 % 2/3 % 5/4 ١تْ آپبست٘بٙ 2
 -% 6/7 % 3/3 % 5/1 ٢ٗ٘بٙ پزیش 3

 
ٝ ػیش كؼٞدی پیؾ  ِشی دس ًـٞس سٝ ث٠ اكضایؾكٞم ٝ تحویوبت اٛدبٕ ؿذٟ ٛظش ث٠ ای٠ٌٜ تٞػؼ٠ ُشدؿ ثب تٞخ٠ ث٠ تٞضیحبت

اػتبٛذاسد ١بی ٗٞسد ٛیبص  تٞاٙ ٗیضاٙ ٗی 1405ُشكت٠ اػت عجن ٗیبِٛیٚ ١بی ٗحبػج٠ ؿذٟ اص دسكذ سؿذ ایٚ كٜؼت تب ػبّ 
اص  ٗٞسد ٛیبص ُشدؿِشی ؿ٢ش ٗـ٢ذ سا ث٠ كٞست خذّٝ ریْ تخ٘یٚ صد؛ ایٚ سؿذ كؼٞدی ث٠ عٞس ٝػیؼی ثب تٞػؼ٠ صیشػبخت ١بی

١بی استجبعی، آة، ثشم، ُبص ٝ ... ُشٟ خٞسدٟ اػت ٠ً ایٚ اٗش ٗؼتٔضٕ ثشٛب٠ٗ ٗشاًض اهبٗتی، تلشیحی، تدبسی، سػتٞساٙ ١ب، ساٟ خ٠ٔ٘
  ضی دهین عجن آٗبس ٗٞخٞد ٗی ثبؿذ؛ ت٘بٗی ٗٞاسد رًش ؿذٟ ثب ١ٌ٘بسی دػت اٛذسًبساٙ ٝ ٗذیشاٙ ٗشثٞع٠ اٌٗبٙ پزیش ٗی ثبؿذ.سی

 شدؿِشیُ ١بی ثش اػبع ػشا٠ٛ ١بیتذٝیٚ ثشٛب٠ٗ .8خذّٝ 

ؿااااابخ٠ كؼبٓیااااات دس 
 حٞصٟ ُشدؿِشی

ــًع  وــــــ
 ضاتطٍ

ــذاقل  حـــــــ
ــتاوذارد  اســـــ

 ضذٌ

يضــــــع 
 مًجًد  

ــع  يضـــــ
 مطلًب  

 ٍتزوام راَثزد
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بـا توجـه بـه تحقیقات صـورت گرفتـه در زمینـه مراکز 
اقامتـی در سـال های گذشـته؛ درصد رشـد ايـن مراکز 
در هتلهـا 10 درصـد، هتـل آپارتمانهـا 4.2 درصـد و 

مهمانپذيرهـا 4.4 درصـد می باشـد.
بـا توجه به توضیحـات فوق و تحقیقات انجام شـده نظر 
بـه اينكه توسـعه گردشـگری در کشـور رو بـه افزايش و 
سـیر صعـودی پیـش گرفته اسـت طبق میانگیـن های 
محاسـبه شـده از درصد رشـد اين صنعت تا سال 1405 
مـی تـوان میزان اسـتاندارد هـای مورد نیاز گردشـگری 
شـهر مشـهد را به صورت جـدول ذيل تخمیـن زد؛ اين 
رشـد صعـودی بـه طـور وسـیعی با توسـعه زيرسـاخت 
هـای مـورد نیـاز از جملـه مراکـز اقامتـی، تفريحـی، 
تجـاری، رسـتوران ها، راه های ارتباطـی، آب، برق، گاز و 
... گـره خـورده اسـت که اين امـر مسـتلزم برنامه ريزی 
دقیـق طبـق آمار موجـود می باشـد؛ تمامی مـوارد ذکر 
شـده بـا همـكاری دسـت انـدرکاران و مديـران مربوطه 

امـكان پذير می باشـد. 
نتیجه گیری و جمعبندي

همـان گونـه کـه ماحظـه می شـود بخش گردشـگری 
اسـتان خراسـان رضـوی با سـرانه هـا و اسـتانداردهای 
حالـی  عیـن  در  دارد.  بسـیاری  فاصلـه  شـده  تدويـن 
کـه واحدهـای اقامتـی اسـتان بـه اشـباع رسـیده انـد، 

سـرمايه گذاران بـه دلیل عدم آشـنايی و تنها بر اسـاس 
مشـاهدات خود تنهـا در بخـش اقامتی سـرمايه گذاری 
خـودداری  بخشـها  سـاير  بـه  ورود  از  و  نماينـد  مـی 
می کنند. مشـاهده می شـود که دسـتگاه های سیاسـت 
گـذار نیـز نتوانسـته انـد توسـعه همه جانبـه و متوازنی 
را در بسـتر محیطـی و فضـای آمايشـی اسـتان تهیـه و 
تنظیـم و اعمـال نماينـد. لـذا اصطاحـاً گردشـگری در 
بخـش اقامتـی بـه »بزرگ سـری« دچـار شـده اسـت 
در حالـی کـه سـاير موضوعـات مـورد غفلت واقع شـده 
اسـت. شـايد به همین دلیل باشـد که میـزان ماندگاری 
در مشـهد مقـدس آرام آرام رو به کاهش اسـت هر چند 
عامـل قـوی مذهـب و تعلقات خاطـر به آن امـام همام، 
حضـور زائريـن را دائمـی مـی کنـد. امـا بـر دسـت اندر 
کاران اسـت کـه با توسـل بـه برنامه هـای نويـن برنامه 
ريـزی و توسـعه منطقـه ای دسـت بـه اقدامـات جـدی 
جهـت خدمـت رسـانی به زائرين مشـهد مقـدس بزنند. 
سـرانه هـای بخش گردشـگری مـی تواند در ايـن راه به 
عنـوان يـک خـط کش يـا معیـاری بـرای انـدازه گیری 
وضعیت کنونی صنعت گردشـگری باشـد. هـر چند اين 
موضـوع بـر اسـاس محیـط جغرافیايی و تـوان محیطی 
سـرزمینهای مختلـف و عوامـل بسـیار ديگـری متفاوت 

است. 

جدول 7. درصد رشد مراکز اقامتی

نوع مرکز اقامتیرديف
روند رشد سالانه

1389-9013911392

15 %5/6 %9 %هتل1

5 %3/2 %4/5 %هتل آپارتمان2

7/6 %-3/3 %1/5 %مهمان پذير3
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چکیده
بشـر امـروزي در اثـر برهـم زدن تـوازن زندگـي، عدم توجـه بـه 
اسـتفاده  و  سـلطه جويانه  رفتـار  بومـي،  و  محيطـي  فاکتورهـاي 
ابـزاري از طبيعـت بـه بحرانـي عظيـم گرفتار شـده اسـت و خود را 
در مواجهـه بـا آينـده اي مبهـم و خطـرزا مـي بيند. اين امر سـبب 
شـكل گيري تدريجـي رويكـردي بـه نـام توسـعه پايدار شـده کـه 
هـدف اصلـی آن، تاميـن نيازهـای اساسـی، بهبـود سـطح زندگـی، 
اداره بهتـر اکوسيسـتم ها می باشـد. بـدون شـك بحـث از پايـداري 
و توسـعه پايـدار بـدون توجـه به شـهرها و شهرنشـيني بی معنــي 
خواهـد بـود شـهرها بـه عنوان عامـل اصلـي ايجادکننـده ناپايداري 
در جهـان بـه شـمار مــي رونــد و در واقــع پايـداري شـهري و 
پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي واحـد هسـتند. بـر ايـن اسـاس 
بـا توجه به پيچيــدگي ذاتــي شـهرها و ابعاد مختلـف تأثيرگذاري 
آنهـا، شـناخت عوامـل اصلـي و کليـدي در جهـت دسـتيابي بـه 
پايـداري شـهري، ضـروري بـه نظـر مي رسـد. بنابرايـن، شناسـايی 
و اولويـت سـنجی عوامـل موثـر بـر توسـعه پايـداری شـهری يـك 
مسـئله  راهبـردی بـوده و در درازمـدت دارای پيامدهـای شـگرف و 
بـا اهميتـی در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعی، بهداشـت 
و سـامت اسـت. تحقيـق حاضـر از نـوع کاربردی-  توصيفی اسـت 
کـه در آن تـاش شـده بـا بهره گيـری از تكنيـك فرآينـد تحليـل 
توسـعه  شـاخص های  از  اهميت سـنجی  فـازی،  مراتبـی  سلسـله 
پايـدار بـر اسـاس نظـرات خبـرگان داشـته باشـد. تحليـل داده هـا 
نشـان می دهـد کـه از ميـان شـاخص های اصلـی، شـاخص های 
سـامت شـهری، سيسـتم دولتـی مطلـوب و محيط زيسـت پايدار 

بـه ترتيـب دارای بيشـترين اهميـت می باشـند. 
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Application of Hierarchical Approach to Estimate the 
Importance of Elements of Urban Development in a 
Fuzzy Environment

Abstract:
Today human is engaged with a great crisis as a result of 
his unbalancing the life, neglecting indigenous and envi-
ronmental factors, and hegemonic behavior toward nature. 
This has ended to creation of an approach called sustain-
able development whose main aims are to meet the essential 
needs, improvement of life quality, and better management 
of ecosystems. Obviously it is meaningless to discuss sus-
tainability and sustainable development in the absence of 
cities and urban life. Cities are counted for as the main rea-
sons for unsustainability the world over, however urban sus-
tainability and global sustainability are the same concepts.  
Therefore, knowing key elements to reach this station is 
necessary, whereas recognition and prioritization of effec-
tive key elements in sustainable development is strategic 
and entails economic, social, and health-related results in 
the sequence of time. The current study is descriptive-ana-
lytic in which attempts have been made to estimate the im-
portance of main indices of sustainable development based 
on the opinions of elites using a fuzzy hierarchical analysis 
process technic. Analysis of the data shows that from among 
main indices, urban health, desirable governmental system, 
and sustainable environment are respectively of the highest 
importance.
Key Words: Urban Sustainable Development, Bushehr 
City, Fuzzy Logic, Fuzzy Hierarchical Analysis Process.
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1. مقدمه
مديريـت امـور شـهري، آنهـم در شـرايط کنونـي کـه 
شـهرها با رشـد شـتابان و خلق مسـتمر مسـائل جديد 
مواجـه مـي باشـند، وظيفـه اي بسـيار دشـوار اسـت 
کـه پايانـي بـرآن متصـور نمي تـوان شـد. در تـب و 
تـاب جهانـي شـدن و رقابـت شـديد شـهرها در جذب 
سـرمايه ها و ارتقـاء رفـاه شـهروندان در ابعـاد مختلـف 
همچـون  زيانبـاري  پيامدهـاي  اقتصـادي  اجتماعـي، 
کاهـش حـس تعلـق خاطـر، از دسـت رفتـن هويـت 
محلـي، دوقطبـي شـدن جامعـه، نزول شـرايط زيسـت 
محيطـي نيـز بروز مي نمايـد. لاجرم براي مواجه شـدن 
بـا ايـن تبعـات چـاره اي نيسـت جـزء اينكـه هدايت و 
راهبـري خردمندانـه و اصولي توسـعه شـهرها را بجاي 
خوش بـاوري و رهاسـازي رشـد شـهرها جايگزين نمود 
)پرهيـزکار و فيـروز بخـت، 1390(. در چنيـن حالتـي 
مديريت شـهري ديگر صرفاً مديريت مشـكات شـهر را 
برعهـده ندارد، بلكـه فراتر از اين موضوع، راهبري شـهر 
بـه سـوي توسـعه اي همـه جانبـه و پايـدار را برعهـده 
دارد. توسـعه پايـدار يـك مفهـوم قابـل بحـث بـا دامنه 
گسـتردهاي از معانـي اسـت. در يـك سـطح انتزاعي و 
ذهنـي، پايـداري بـا حفاظـت و يـا بهبود سيسـتم هاي 
يكپارچه طبيعي، کــه در کل زنــدگي در روي سـياره  
)پورجعفـر  دارد  ارتبـاط  مي شـود،  شــامل  را  زميـن 
و خدائـی، 1389(. امـروز ضـرورت توجـه بـه توسـعه 
پايـدار از جملـه اموری اسـت کـه همـگان در آن اتفاق 
نظـر دارنـد. شـهرهای جديـد بـه دليـل عـدم رعايـت 
بـا  پايـدار در شكل گيری شـان  شـاخص های توسـعه 
مشـكات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی بسـياری مواجه 
می باشـند )مفرد و فرامـرزی، 1392(. پارادايم توسـعه 
پايـدار شـهری بـا اسـتراتژی حفاظـت جهانـی بـه طور 
گسـترده ای مطرح شـد تـا حفاظت از منابـع طبيعی و 
محيـط زيسـت را در راسـتای ايفای نقش رفاه انسـانی 
بـه نحـو مطلـوب مديريـت نمايـد. بـه دنبـال نظريـه 
توسـعه پايـدار، توسـعه پايـدار شـهری مطـرح شـد که 
شـكلی از توسـعه امـروزی بـوده و تـوان توسـعه مداوم 
شـهرها نسـل های آينـده را تضميـن می نمايـد که در 

ايـن نظريـه، شـهر پايـدار، شـهری اسـت کـه بـه دليل 
اسـتفاده اقتصـادی از منابـع، اجتنـاب از توليـد بيش از 
حـد ضايعـات و بازيافـت آن ها تا حد ممكـن و پذيرش 
سياسـت های مفيـد در دراز مدت، قادر بـه ادامه حيات 
پايـدار می بايسـت  برنامه ريـزان شـهر  و  باشـد  خـود 
هـدف خـود را بـر ايجـاد شـهرهايی بـا ورودی کمتـر 
انـرژی و مصالـح و خروجـی کمتـر ضايعـات و آلودگـی 
متمرکـز کنند )تقوايی و صفرآبـادی،  1392(. از اين رو 
افزايـش آگاهـی برنامه ريزان و مديران شـهری در مورد 
ابعـاد گوناگون توسـعه و اجـرای اقداماتی کـه به تعادل 
زمينه سـاز  بينجامـد،  اجتماعـی  تعـادل  و  اکولوژيـك 
اسـتقرار توسـعه پايدار شـهری می گردد )حسـين زاده 
و دليـر، 1385(. نگـرش توسـعه پايـدار بر اين انديشـه 
است که فنآوري نمي توانــد هر گونــه کــاهش منـابع 
طبيعــي را جبــران سـازد و سـرمايه طبيعـي مكمـل 
سرمايه انسان ساخت اســت و در ايـن راسـتا سـازمان 
ملــل از مبــاني و ديــدگاه مفهومـي توسـعه پايـدار 
حمايـت مي کنـد و راه دسـت يابي بـه توسـعه پايـدار 
را وجـود بســترهاي فرهنگــي مناســب مي دانـد که 
بـا آمـوزش و آگاهـي دادن بـه مـردم مي تـوان بـه آن 
دسـت يافـت. بـدون شـك بحـث از پايـداري و توسـعه 
پايدار بدون توجه به شـهرها و شهرنشـيني بی معنــي 
خواهد بود؛ شـهرها بـه عنوان عامل اصلـي ايجادکننده 
ناپايـداري در جهـان به شـمار مــي رونــد و در واقــع 
پايـداري شـهري و پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي 
واحـد هسـتند. بـر اين اسـاس بـا توجه به پيچيــدگي 
ابعـاد مختلـف تأثيرگـذاري آن هـا،  ذاتــي شـهرها و 
شـناخت عوامـل اصلـي و کليـدي و اهميـت سـنجی 
آن هـا در جهت دسـتيابي به پايداري شـهري، ضروري 

نظـر مي رسـد.  به 
2- پیشینه تحقیق

مفهـوم توسـعه پايـدار شـهري در ادبيات جهانـي براي 
نخسـتين بار در سـال1987ميادي با انتشـار گزارشي 
کميسـيون جهانـي محيـط زيسـت و توسـعه سـازمان 
ملـل متحـد با نـام »آينـده مشـترك« مطرح شـد. اين 
گـزارش کـه به گزارش بروتلند1 مشـهور اسـت توسـعه 

1. The Bruntland commission
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پايـدار را توسـعه اي می دانـد که نيازهاي زمـان حال را 
تأميـن مي کنـد بـدون آنكـه توانايي نسـل هاي آتي در 
پاسـخگويي بـه نيازهايشـان را بـه خطر بينـدازد )ذاکر 
حقيقـي، 1384(. تحـول مفهـوم توسـعه در خال قرن 
گذشـته خصوصـاً پنـج دهـه اخيـر آن، مفهوم توسـعه 
شـهري را نيـز متحـول نمـوده اسـت. پـس از جنـگ 
جهانـي دوم، مفهـوم کلي توسـعه از چارچوب يك رويه 
صرفـاً اقتصـادي و عمدتـاً بـه مفهوم رشـد آغـاز گرديد 
و بـا بسـط و تبييـن، در حـال حاضـر در غالب توسـعه 
پايـدار مطرح مـي گردد ومبتني بر کلـي نگري و جامع 
نگـري مـي باشـد )پرهيـزکار و فيـروز بخـت،1390(.  
بررسـي سـير تحـولات انديشـه و تفكـر توسـعه طـي 
دهه هـای اخيـر بـه خوبـي بيانگر آن اسـت کـه پس از 
بعـد اقتصـادي، ابعـاد اجتماعـي و زيسـت محيطي نيز 
بـر مفهـوم توسـعه افـزوده گرديـد و توسـعه پايـدار در 
مسـير انطبـاق ايـن ابعـاد، واقعيت هاي پيچيـده حيات 
شـهري را مشـخص و بـراي کاهـش يـا رفـع تنگناها و 
نارسـايي ها راه حل هـاي اجرايـي مختلـف و در عيـن 

 .)Maoh, 2009( حـال جامعـي ارائـه مي نمايـد
در سـال های اخيـر پژوهش هـای گوناگونـی در زمينـه 
توسـعه پايـدار شـهری صـورت گرفته اسـت کـه برخی 

از آن هـا عبارتند از:
)*( پورجعفـر و خدائـی )1389( تحقيقـی را بـا عنوان 
شاخص شناسـي توسـعه پايـدار شـهري انجـام دادنـد. 
در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش اسـنادي به بررسـي 
مسـأله توسـعه شـهري پايـدار، نظريـات در رابطـه بـا 
مفاهيـم و تعاريـف توسـعه پايـدار شـهري و کارکـرد 
فضاهـاي عمومـي شـهري پرداختـه شـده اسـت. در 
ادامه شـاخص شناسـي توسـعه پايدار از منظر کالبدي، 
اقتصادي، اجتماعي و زيسـت محيطي بيان شـده است. 
هم چنين سـعي شـده اسـت تـا شـاخص هاي پايداري 
شـهري پس از شـناخت، طبقه بندي شده و ماحظات 
زيسـت  و  کالبـدي  اقتصـادي،  فرهنگـي،  اجتماعـي- 
محيطـي آن-ها در بسـتر اجرايي شـهرهاي پايدار مورد 
تحليـل و بررسـي قرار گيرد تـا از اين گذار به شـاخص 
شناسـي جامعي از اصول و قواعد توسـعه پايدار شـهري 

دسـت يابـد )پور جعفـر و خدائـی، 1389(. 
بـا عنـوان عوامـل  )*( ملكشـاه )1389( تحقيقـی را 
ناپايداري توسـعه شـهري در ايران انجـام دادند. تحقيق 
حاضر می-کوشـد تـا اثبات نمايد چگونه شـاخص هاي 
توسـعه و گـذار جامعـه از سـنت بـه مدرنيتـه عامـل 
اصلي ناپايداري توسـعه شـهري در ايران ميباشـند. اين 
نوشـتار يـك پژوهـش تطبيقـي- تاريخي اسـت. بدين 
شـكل کـه در يـك تحليـل تاريخـي مدرنيته و توسـعه 
شـهر ايرانـي را در قياس با همان روند در غرب بررسـي 
مي کند تا چگونگي شـكل گيري شـهر مـدرن ايراني و 
تفاوتهاي آن با توسـعه شـهري در غرب مشخص گردد. 
شـهر مـدرن ايرانـي تنها حـول محور قدرت سياسـي و 
بـا الگويـي بيـرون از خـود شـكل مي گيـرد. همزمانـي 
سـبب  ايـران  در  نفتـي  درآمدهـاي  بـا  دولت سـازي 
خلـق دولتـي با اختيـارات و حجم وسـيع ولـي طبقات 
اجتماعـي و جامعـه مدني وابسـته به سـاختار سياسـي 
گشـت. بـه لحـاظ نـوع نگـرش نيز توسـعه شـهري در 
ايـران سـطحي و فيزيكـي شـكل مي گيـرد. ايـن مدل 
از توسـعه شـهري سـبب خلـق نوعـي شـبه مدرنيسـم 
در ايـران شـد شـد. خصوصيـات ايـن شـبه مدرنيسـم 
در تمـام زمينه هـا در شـهر ايرانـي قابل مشـاهده بوده 
کـه حاصـل آن، تضـاد و نابرابـري در تمامـي زمينه هـا 
در شـهر اسـت. تغييـر در نـوع نـگاه بـه مفهوم شـهر و 
شهرنشـيني بـه لحـاظ ذهني و تغييـر در شـيوه توزيع 
ابـزار قـدرت ميـان جامعـه مدنـي و حاکميت سياسـي 
اصلـي تريـن راهـكار براي رسـيدن به توسـعه شـهري 

پايـدار در ايـران اسـت )ملكشـاه، 1389(. 
)*( شـالی و بهبوديـان )1389( تحقيقـی را بـا هـدف 
بررسـي معيارهاي ارتقاء سـرزندگي در فضاهاي عمومي 
جهـت نيـل به سـرزندگي پايدار شـهري و بررسـي اين 
معيارهـا در فضـاي عمومـي مرکز شـهر جديـد گلبهار 
انجـام دادنـد. با تكيـه برنظريه هـا و تجربيـات موجود، 
فضاهـاي  در  پايـدار  سـرزندگي  بـه  نيـل  معيارهـاي 
عمومـي بارعايـت شـاخص هاي توسـعه پايـدار عبارت 
از تنـوع جاذبـه هـا، فعاليت هـاي شـبانه روزي، قابليت 
مشـارکت  بهداشـت،  آسـايش،  اتصـال،  و  دسترسـي 
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شـهروندان، زيبايـي شناسـي، خوانايـي می باشـند. بـر 
ايـن اسـاس معيارهـاي فرعـي تاثيرگـذار بـر هريـك از 
شـاخص هاي اصلـي چـون تنوع خدمـات و دادوسـتد، 
تنـوع فعاليـت هـاي هنـري و سـرگرمي، کاربري هـاي 
مختلـط، حمـل و نقل عمومـي، پيـاده روي و دوچرخه 
سـواري، ضوابـط بـراي افراد بـا نيازهاي خـاص، امنيت 
اجتماعـي و کالبـدي، هويـت و حـس تعلـق بـه مكان، 
مديريـت شـهري، عدالت و ... معرفي مي شـوند )شـالی 

و بهبوديـان، 1389(. 
)*( پرهيـزکار و فيروزبخت )1390( پزوهشـی با عنوان 
چشـم انـداز مديريـت شـهري در ايـران بـا تأکيـد بـر 
توسـعه پايـدار شـهري انجام دادنـد. تحقيـق حاضر در 
پـي تحليـل نظـام مديريـت شـهري در ايـران بـا بهـره 
گيـري از قوانيـن مـورد عمـل و چشـم انداز آتـي آن با 
اسـتناد بـه رويكـرد دولت مي باشـد و در ادامـه باتوجه 
به سلسـله مباحـث و موضوعات پيرامون توسـعه پايدار 
شـهري، افـق آتـي مديريت شـهري بـا رويكرد توسـعه 
پايـدار تحليـل و ارزيابي گرديده اسـت و نتايج نمايانگر 
ايـن موضـوع اسـت کـه تغييـر نظـام مديريت شـهري 
تمرکـز گـرا بـه سـوي نظـام مديريـت غيـر شـهري 
متمرکـز، لاجـرم بايسـتي بـر اسـاس رويكـرد توسـعه 
پايـدار شـهري باشـد )پرهيـزکار و فيروزبخـت،1390(. 
بـه  تحقيقـی  در   )1392( صفرآبـادی  و  تقوايـی   )*(
توسـعه پايـدار شـهری و برخـی از عوامـل مؤثـر بـر آن 
پرداختنـد. نتايـج نشـان می دهـد کـه عوامل سـامت 
شـهری، سيسـتم دولتی مطلوب، محيط زيسـت پايدار، 
سـاختار آموزشـی، و شـادمانی بـر توسـعه پايـدار تأثير 

مثبـت دارنـد )تقوايـی و صفرآبـادی، 1392(. 
)*( حسـين زاده و هوشـيار )1385( در تحقيقـی بـه 
ديدگاههـا، عوامـل و عناصـر موثـر در توسـعه فيزيكـی 
شـهرهای ايـران پرداختنـد. پژوهـش حاضر، بـه دنبال 
بررسـی عوامل مؤثر بر رشـد و توسـعه فيزيكی شهرها، 
همچنين بررسـی مباحـث نظری و کاربـردی مرتبط با 
انـگاره توسـعه فيزيكی شـهری پايدار و سودجسـتن از 
آن بـه عنـوان ابزاری در توسـعه شـهری پويـا از ديدگاه 
مبحـث توسـعه پايـدار، نگـرش سيسـتمی و ماحظات 

زيسـت محيطـی، اجتماعی و اقتصادی اسـت )حسـين 
زاده و هوشـيار، 1385(. 

)*( تقوايـی و همـكاران )1388( در پژوهشـی با عنوان 
تحليلـی بـر سـنجش عوامـل مؤثـر بـر شـهروندان در 
از  شـهروندان  ارزيابـی  معتقدنـد  شـهری،  مديريـت 
پيامدهـای مشـارکت مثبـت بـوده، بيشـتر شـهروندان 
معتقدنـد کـه  بـا مشـارکت می توان بـه توسـعه پايدار 

شـهری دسـت يافـت )تقوايـی و همـكاران، 1388(. 
در  کـه  پژوهشـی  در   )2007( همـكاران  و  دران   )*(
چارچـوب توسـعه پايـدار شـهری در کشـور مكزيـك 
انجـام گرفتـه اسـت به سـاختار جديدی بـرای پايداری 
شـهر بـا عنـوان سـامانه پويـا بـرای دوره بيسـت سـاله 

دسـت يافتنـد )دران و همـكاران، 2007(.
3- روش تحقیق 

ايـن تحقيق که در شهرسـتان بوشـهر انجـام گرديد، از 
نظـر هـدف از نوع کاربـردي و از لحاظ نحـوه گردآوري 
و  تجزيـه  بـراي  می باشـد.  توصيفـي  نـوع  از  داده هـا 
تحليـل اطاعـات از تكنيـك فرآينـد تحليـل سلسـله 
مراتبـی بـا رويكـرد فـازي بـه دليـل دارا بـودن قابليت 
بالاتـر بـه ترتيـب بخش های زير اسـتفاده شـده اسـت. 

3-1- ساخت درخت سلسله مراتبی مسأله 
در اوليـن گام تـاش می شـود تـا مسـأله مـورد نظر به 
طـور واضـح و دقيـق تعريـف شـده و بـه يك سيسـتم 
معقـول و منطقـي هماننـد يـك سلسـله تجزيـه گردد. 
بديـن ترتيـب خوشـه ها )گـره( و عناصر مربـوط به هر 
خوشـه در يـك سـاختار سلسـله مراتب تصميم  نشـان 

داده می شـوند )وانـگ ، 2008(.
3-2- تعريف اعداد فازي مثلثي

ماتريس هـاي  تـا  اسـت  لازم  مرحلـه  ايـن  در 
مقايسـات زوجـی تشـكيل شـوند. جمـع آوري نظـرات 
پاسـخ دهندگان به صـورت متغيرهاي زبانـي و در قالب 
طيف شـش قسـمتی ليكـرت، صـورت می گيـرد. پس 
از ايـن اقـدام، می تـوان متغيرهاي زبانـي را به عددهاي 

فـازي مثلثـي، بـر مبنـاي جـدول )1( تبديـل نمـود 
زوجـی  مقايسـات  پرسشـنامه های  تكميـل  از  پـس 
محاسـبات  انجـام  جهـت  تصميم گيرنـدگان،  توسـط 
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نيـاز  می باشـد کـه متغيرهـای زبانـی بـه اعـداد فازی 
تبديـل گردنـد. بدين منظور، در تحقيـق حاضر از طيف 

طراحـی شـده در جـدول مذکـور اسـتفاده گرديـد.
3-3-انجام مقايسات زوجي

در فراينـد فرايند تحليل سلسـله مراتبـي فازی، اهميت 
مقايسـات  انجـام  بـا  گزينه هـا  و  شـاخص ها  نسـبي 
 .)2009  ، ويـی  و  )نايـگ  مي شـوند  حاصـل  زوجـي 
در ايـن مرحلـه بـر اسـاس نظـرات افـراد خبـره و بـا 
بهره گيـري از اعـداد فـازي مورد اشـاره، اهميت نسـبي 
شـاخص ها نسـبت به يكديگر محاسـبه و بر اسـاس آن 
~′A بـه فـرم زيـر تشـكيل 

ماتريـس مقايسـات زوجـي 
ija  يك عـدد فـازي مثلثي بوده  ′~ مي گـردد. بطوريكـه 
jام نسـبت به شاخصiو بيانگر اهميت نسـبي شـاخص

ام مي باشـد )پانـدی، 2009(.
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3-4- تشکیل ماتريس قضاوت
جهـت ادغـام نظـرات، از روابـط زيـر جهـت تشـكيل 
ماتريـس قضـاوت اسـتفاده مي شود)شـانی ، 2008(.

 

n
n

k
ijkijn

n

k
ijkijn

n

k
ijkij UUMMLL ∏∏∏

===

===
111

,,

3-5- محاسبه اوزان ماتريس  قضاوت 
پـس از تشـكيل ماتريس قضـاوت، بايـد اوزان هريك از 
ماتريس هـاي قضاوت محاسـبه شـود. بـرای اين منظور 
در مطالعـه حاضـر از روش تحليـل توسـعه اي چانـگ 
اسـتفاده  شـد )سـعادتين ، 2009(. جدول )2( نمايانگر 

مراحـل روش تحليـل توسـعه اي چانگ می باشـد.
4- کاربرد مدل و تحلیل يافته ها

متدولـوژی پيشـنهادی و عمليات مربوط بـه آن در يك 
مطالعـه مـوردی به کار گرفته شـد و نتايـج زير حاصل 
شـدند. لازم بـه ذکـر اسـت بـه دليـل محدوديت هـاي 
مربـوط بـه حجم بـالاي اطاعات مورد بررسـي، به ذکر 
کلـي نتايـج حاصل از اجـراي متدولوژي مورد اسـتفاده 

پرداخته شـده است.
4-1- شناسايی شاخص های اصلی و فرعی

بـر مبنـاي مطالعـه ادبيـات موضوعـی، مـدل مفهومـی 
و سلسـله مراتبـی بـر پايـه تحقيـق تقوايـی و صفـر 
آبـادی)1392( به صورت شـكل )1( ترسـيم مي گردد.

4-2- ايجاد ماتريس مقايسات زوجي فازي 
بـا عطـف به سـاختار سلسـله مراتبی حاصل از بررسـي 
مـوردي تحقيق حاضـر، ماتريس های مقايسـات زوجی 
متشـكل از نظـرات متخصصيـن پژوهـش بدسـت مـی 
آينـد لازم بـه ذکـر اسـت کـه تمامـی ماتريس هـای 
مقايسـات زوجـی بكار رفته در اين پژو.هـش دارای نرخ 
ناسـازگاری کمتـر از 1/. مـی باشـند بـه لحـاظ حجيم 
بـودن محاسـبات مربوطـه تنهـا بـه ماتريس مقايسـات 
زوجـی بين شـيوه هـای اصلی نسـبت به هدف توسـط 

متخصـص اول  اشـاره شـده اسـت)جدول 3(. 
جـدول 3 بيانگـر ماتريـس  مقايسـه های زوجـی کـه 
انجـام  شـاخص ها  بيـن  نخسـت  متخصـص  توسـط 
گرفتـه، می باشـد اعداد اين جـدول، فـازی مثلثی بوده 

کـه از جـدول)1( اسـتخراج شـده اند. 
4-3- تشکیل ماتريس قضاوت 

ماتريس هـاي  کـردن  تلفيـق  از  قضـاوت  ماتريـس 
مقايسـات زوجـي بدسـت آورده می شـود جـدول )4( 

می باشـد. قضـاوت  ماتريـس  بيانگـر 
اعـداد جدول مذکـور از طريق ميانگين گيری هندسـی 

اعداد فازيمتغیرهاي زباني

)1و1و1(دقيقأ برابر

)1.5و1و 0.5(نسبتأ برابر

)2و1.5و1(ضعيف

)2.5و2و1.5(نسبتا مهم

)3و2.5و2(خيلي مهم

)3.5و3و2.5(کاملأ مهم

جدول 1. اعداد فازي مثلثي )وو  و همکاران، 2007(
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)()..()...,,( 12121 kk MMandVMMVMMMV ≥≥=≥

5
اوزان نابهنجار

بدست آوردن کمترين مقدار عناصر هر ستون موجود در جدول حاصل از مرحله قبل 

 

{ } iknkkSiSVixw ≠=≥= ,,...,3,2,1)(min)('

6
بدست آوردن 
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برای بدست آوردن اوزان بهنجار از رابطه زير استفاده می گردد.

∑
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جدول 2. مراحل روش تحلیل توسعه اي چانگ

جدول 3.  ماتريس مقايسات زوجي بین شاخص هاي اصلي نسبت به هدف توسط متخصص اول

C1C2C3C4C5
C11.01.01.00.50.71.01.01.52.00.30.30.40.30.40.4
C21.01.52.01.01.01.01.52.02.50.51.01.50.51.01.5
C30.50.71.00.40.50.71.01.01.02.02.53.02.53.03.5
C42.53.03.40.71.02.00.30.40.51.01.01.02.02.53.0
C52.52.53.00.71.02.00.30.30.40.30.40.51.01.01.0
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اعـداد فـازی ماتريس هـای مقايسـات زوجی بر اسـاس 
روابـط بنـد )3-4( بدسـت آمده اند.

4-4- محاسبه اوزان اولیه از ماتريس  قضاوت 
جـدول)5( مراحـل و محاسـبات اوزان اوليـه را بـرای 

می دهـد. نشـان  اصلـی  شـاخص های 
پـس از انجام مراحـل روش چانگ مطابـق جدول فوق، 
محاسـبه  فرعـی  و  اصلـی  شـاخص های  نسـبی  وزن 

می گـردد.
4-5-   وزن نهايـي هـر يک از شـیوه های اصلي 

فرعي و 
نتايج بدسـت آمـده از تجزيه و تحليـل داده ها، وزن هر 
يـك از شايسـتگی ها را بـه ترتيـب جـدول )6( نشـان 

مي دهـد. 
جـدول 8 حائـز ايـن نكتـه می باشـد که شـاخص های 
اصلـی سـامت شـهری، سيسـتم دولتـی مناسـب و 
محيـط زيسـت پايـدار و همچنين شـاخص های فرعی 
و  کفايـت  اطاعـات،  شـفافيت  اقتصـادی،  وضعيـت 
کارآمـدی، ارزيابـی و پايـش، بهبـود روابط شـهروندان، 
زيـر سـاخت  مناسـب، و کفايـت و کارآمـدی در بيـن 

سـاير شـاخص ها بيشـترين اهميـت را دارا می باشـند، 
لـذا جهـت توسـعه پايـدار در شـهرها بايد بيشـتر مورد 

توجـه و تأکيـد قـرار گيرند.
5- نتیجه گیري و جمعبندي 

توسـعه پايـدار شـهري طـي دهه هـاي اخير بـه تدريج 
بـه الگـوواره نوين و مسـلّطي در ادبيات نظـري و علمي 
رايج در باب توسـعه و برنامه ريزي شـهري تبديل شـده 
اسـت. مطـرح شـدن توسـعه پايـدار، بـه عنـوان شـعار 
اصلـي هـزاره سـوم نيز ناشـي از آثار شـهرها برگسـتره 
زيسـت محيطـی و ابعاد مختلف زندگي انسـاني اسـت. 
ويژگي هـاي جوامـع شـهري امـروز سـبب ناپايـداري 
واقــع  در  اسـت.  شـده  زيسـت  محيـط  و  انسـان ها 
پايـداري شـهري و پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي 
واحـد هسـتند. بـر اين اسـاس بـا توجه به پيچيــدگي 
ذاتــي شهرها و ابعاد مختلف تأثيرگذاري آنها، شناخت 
عوامـل اصلي و کليدي در جهت دسـتيابي بـه پايداري 
شـهري، ضـروري به نظر مي رسـد. بنابراين، شناسـايی 
پايـداری  توسـعه  بـر  موثـر  عوامـل  اولويت سـنجی  و 
شـهری يـك مسـئله  راهبـردی بـوده و در درازمـدت 

        
 هایافتهکاربزد هدل و تحلیل  -4

زض یه هغبلؼِ هَضزی ثِ وبض گطفتِ قس ٍ ًتبیح ظیط حبنل قسًس.  آى هتسٍلَغی پیكٌْبزی ٍ ػولیبت هطثَط ثِ
ّبی هطثَط ثِ حدن ثبلای اعلاػبت هَضز ثطضؾی، ثِ شوط ولی ًتبیح حبنل لاظم ثِ شوط اؾت ثِ زلیل هحسٍزیت

 پطزاذتِ قسُ اؾت.هَضز اؾتفبزُ اظ اخطای هتسٍلَغی 
 های اصلی و فزعیضناسایی ضاخص -4-1

ثِ  (1392)، هسل هفَْهی ٍ ؾلؿلِ هطاتجی ثط پبیِ تحمیك تمَایی ٍ نفط آثبزیثط هجٌبی هغبلؼِ ازثیبت هَضَػی
 گطزز.( تطؾین هی1) قىلنَضت 
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 خرسنذی و شادهانی
 

 ساختار آهوزشی هحیط زیست پایذار
 

 سلاهت شهری سیستن دولتی هطلوب

 عواهل هؤثر تر توسعه پایذار شهری 

وضعیت اقتصادی 

سطح رفاه جاهعه 

هناسة زیر ساخت 
تهذاشت اجتواعی 

کفایت و کارآهذی 

شفافیت اطلاعات 

عذالت 

هیساى پاسخگویی  

 

هناتع انسانی 

 ارزیاتی و پایش 

تکنولوشی آهوزشی 

نظام آهوزشی 

 

هناتع طثیعی 

هذیریت هحیط زیست 

هاکنترل آلودگی 

عمومی تهثود آگاهی 

 

 تعلقاحساس 

اخلاق اجتماعی 

سرزندگی در فضای شهر 

بهبود روابط شهروندان 

شکل 1. درخت سلسله مراتبی؛ ماخذ: نگارندگان.

GC1C2C3C4C5
C11.01.01.01.21.72.20.71.11.50.70.91.30.81.11.3
C20.40.60.81.01.01.00.91.11.40.71.11.90.81.21.7
C30.70.91.50.70.91.21.01.01.00.71.01.30.71.01.2
C40.81.11.50.50.91.40.81.01.41.01.01.00.81.11.7
C50.71.01.30.60.81.30.81.01.40.60.91.31.01.01.0

جدول 4. ماتريس قضاوت شاخص هاي اصلي نسبت به هدف
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دارای پيامدهـای شـگرف و بـا اهميتـی در حوزه هـای 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشـت و سـامت است. 
بر اين اسـاس با توجه به پيچيــدگي ذاتــي شـهرها و 
ابعـاد مختلف تأثيرگذاري آن ها، شـناخت عوامل اصلي 
و کليـدي و اهميت سـنجی آن هـا در جهـت دسـتيابي 
بـه پايـداري شـهري، ضـروري بـه نظـر مي رسـد. لـذا 
در ايـن تحقيـق تـاش شـده بـا بهره گيـری از تكنيك 
فرآينـد تحليل-سلسـله مراتبی فـازی، اهميت سـنجی 
نظـرات  اسـاس  بـر  پايـدار  توسـعه  شـاخص های  از 

خبـرگان داشـته باشـد. يافته های اجرای روش شناسـی 
پيشـنهادی در يـك مطالعه موردی نشـان از توانمندی 
و کاربردپذيـری مـدل پيشـنهاد شـده در وضعيت های 
واقعـی دارد. تحليل داده ها نشـان می دهـد که از ميان 
شـاخص های اصلی، سـامت شـهری، سيسـتم دولتی 
مناسـب و محيـط زيسـت پايـدار بيشـترين اهميـت را 
دارا هسـتند کـه ايـن يافته همسـو بـا نتيجـه پژوهش 
تقوايـی و صفـر آبـادی 1392 می باشـد. همچنيـن از 
ميان شـاخص های فرعـی وضعيت اقتصادی، شـفافيت 

محاسباتمراحل

محاسبه مجموع سطري اعداد فازي

LMUجمع سطرiام

R14.3445.7517.399
R23.7955.0546.787
R33.8244.7786.194
R43.8385.0516.901
R53.7294.7256.328

محاسبه جمع تمام اعداد فازي 
18.52924.35932.609جمع تمام سطرهاماتريس قضاوت

محاسبه  ارزش Sk ها

SiLMU
S10.1330.2360.399
S20.1160.2070.366
S30.1170.1960.334
S40.1180.2070.372
S50.1140.1940.342

محاسبه درجه بزرگيSj ها را نسبت 
به Si ها

)V)Sj / SiS1S2S3S4S5
S110.8910.8340.8930.832
S2110.9510.9990.943
S311110.990
S4110.95110.944
S511111

محاسبه اوزان

اوزان بهنجاراوزان نابهنجارWjعوامل مؤثر
C1W110.225
C2W20.8910.200
C3W30.8340.187
C4W40.8930.201
C5W50.8320.187

جدول 5. مراحل و محاسبات اوزان اولیه
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اطاعـات، کفايـت و کارآمـدی، ارزيابـی و پايش، بهبود 
روابـط شـهروندان، زيـر سـاخت  مناسـب، و کفايـت و 
کارآمـدی در بين سـاير شـاخص ها مهم تر می باشـند. 
لـذا به مديـران پيشـنهاد می گردد که جهت دسـتيابی 
به توسـعه پايدار در شـهر بوشـهر بر اين شـاخص ها را 

بيشـتر مـورد توجـه و تأکيد قـرار گيرند. 
منابع و ماخذ

1. پورجعفـر، م.، خدائـی، ز. )1389( شـاخص  شناسـي 
و  معمـاري  ملـي  همايـش  شـهري،  پايـدار  توسـعه 

ايـران. شهرسـازي معاصـر 
2. پرهيـزکار،ا.، فيـروز بخـت، ع. )1390( چشـم انـداز 
مديريـت شـهري در ايـران بـا تأکيـد بـر توسـعه پايدار 
شـهري، فصلنامـه جغرافيايي سـرزمين، سـال هشـتم، 

شـماره 32.
3. تقوايـی، م.، صفـر آبـادی، ا. )1392( توسـعه پايـدار 
شـهری و برخی از عوامل مؤثـر برآن. فصلنامه مطالعات 

جامعه شـناختی شـهری، سـال سوم، شـماره ششم.
4. تقوايی،م.، بابانسـب، ر.، موسـوی، چ.)1388( تحليلی 

جدول 8. وزن نهايي هر يک از شاخص اصلي  و فرعی

وزنشاخص های فرعیوزنشاخص های اصلی

0.188سامت شهری

0.083وضعيت اقتصادی
0.048زيرساخت  مناسب
0.028سطح رفاه جامعه 
0.029بهداشت اجتماعی

0.176سيستم دولتی مناسب

0.045کفايت و کارآمدی
0.074شفافيت اطاعات

0.036عدالت
0.021ميزان پاسخگويی

0.158ساختار آموزشی

0.028منابع انسانی
0.058ارزيابی و پايش

0.037تكنولوژی آموزشی
0.035نظام آموزشی

0.163محيط زيست پايدار 

0.060کفايت و کارآمدی
0.037شفافيت اطاعات

0.025عدالت
0.041ميزان پاسخگويی

0.153خرسندی و شادمانی

0.037احساس تعلق
0.040اخاق اجتماعی

0.019سرزندگی در فضای شهر
0.056بهبود روابط شهروندان
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بـر سـنجش عوامـل مؤثـر بـر شـهروندان در مديريـت 
شـهری. مطالعـات و پژوهش هـای شـهری منطقه ای.

5. حسـين زاده، ك.، هوشـيار، ح.)1385( ديدگاه هـا، 
عوامـل و عناصـر موثـر در توسـعه فيزيكـی شـهرهای 
ايران. مجلّه جغرافيا و توسـعه ناحيه اي، شـماره ششـم.

6. ملكشـاه، م. )1389( عوامل ناپايداري توسـعه شهري 
در ايران، نخسـتين همايش توسـعه شهري پايدار.

معيارهـاي   )1389( س.  بهبوديـان،  و.،  شـالی،   .7
دسـتيابي بـه سـرزندگي پايـدار در فضاهـاي عمومـي 
شـهرهاي جديـد بـا تكيـه بـر شـاخص هـاي توسـعه 
پايدار)مطالعـه مـوردي شـهر جديد گلبهار(، نخسـتين 

همايـش توسـعه شـهري پايـدار.
8. Duran, J., Paucar, A., (2007). Sustainability 
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چکیده

حکمروايـی روسـتايی فراينـد نوينـی اسـت کـه بـا دارا بـودن 
رويکردهـای  از  متفـاوت  شـاخص هايی  و  معیارهـا  اصـول، 
مطـرح شـده در نظـام مديريـت روسـتايی ماقبـل خـود باعـث 
توانمندسـازی سـاکنین نواحـی روسـتايی در زمینه های مختلف 
مـی شـود. مهمتريـن اصول، معیارهـا و شـاخص های حکمروايی 
خـوب روسـتايی شـامل )مشـارکت مردمی سـاکنین روسـتايی، 
پاسـخگويی، مسـئولیت پذيـری، قانـون محـوری و احتـرام بـه 
قوانیـن موجود، شـفافیت، کارائی و اثربخشـی، عدالـت و برابری، 
اجتماع گرائـی )توافـق جمعـی( مـی باشـند. اين پژوهـش از نوع 
پژوهش هـای کیفی و بنیادی )نظری( و بر مبنای روش اسـنادی 
)کتابخانـه ای( انجـام گرفتـه اسـت. نتايج حاصل از بررسـی های 
نظـری رويکـرد حکمروايـی خـوب روسـتايی در رونـد مديريـت 
توسـعه روسـتايی نشـان دهنـده ايـن اسـت کـه ايـن رويکـرد با 
اصـول، معیارهـا و شـاخص هـای ذکر شـده می توانـد رويکردی 
مطلـوب در سـاختار نويـن مديريت روسـتايی و همچنین نقشـی 
وادارنـده در رونـد توسـعه پايـدار سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
کالبـدی، فضايـی و مديريـت توسـعه روسـتايی کشـور داشـته 

 . شد با
واژگان کلیـدی: حکمروايـی، حکمروايـی روسـتايی، مديريـت 

روسـتايی، توسـعه پايدار روسـتايی.

j.rika62@gmail.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09169633889 رايانامه *

Theoretical basis of good governance in the modern 
rural management

Abstract
 Rural governance is Modern process that has principles, criteria  
 and indicators different from the Approaches of their previous rural
 management Caused In the empowerment of rural areas residents in
 different field.  The most important Principles, criteria and indicators
 of good governance, rural Consist of are) Rural residents’ popular
 participation, Accountability, accountability, and respect for the
 rule of existing laws, transparency, efficiency and effectiveness,
 fairness and equality, communitarians (collective agreement). This
 study is a qualitative and fundamental research (Theoretical) and
 have been conducted based on the documents (Library). The results
 of reviews Theoretical approach to rural good governance in the
 rural development of management indicates that This approach
 with the principles, criteria and indicators are listed could be a good
 approach in the rural management of modern and essential role in
 the sustainable development of political, economic, social, physical,

.spatial and rural development managed
 Keywords: governance, good governance, rural management, rural

sustainable development
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مقدمه 
از  يکـی  بـه  »حکمروايـی«  واژه  اخیـر  سـال های  در 
مفاهیـم کلیـدی در حـوزه نظريه هـا و روش هـای اداره 
سـطوح مختلـف جامعـه تبديـل شـده و اغلـب از واژه 
»حکومـت« متمايـز مـی شـود. حکمروايـی، بـه مفهوم 
از  مجموعـه ای  آن،  اجـرای  و  تصمیم گیـری  فراينـد 
ارزشـها، هنجارهـا، فرايندهـا و نهادهـا را دربرمی گیـرد 
کـه از طريـق آن هـا مديريـت توسـعه جامعـه، بطـور 
می گیـرد. حکمروايـی  غیررسـمی صـورت  و  رسـمی 
هـم بـا مسـئولیت حکومـت و هـم بـا تعهد شـهروندان 
ارتبـاط دارد و از ايـن رو، دولـت و سـاير ارکان جامعه را 
در سـطوح محلـی، منطقـه ای و ملی شـامل می شـود. 
ايـن مفهـوم بمنظـور توجـه بـه نقـش روزافـزون سـاير 
بازيگـران و بهره ورانـی کـه عـاوه بـر دولـت در رشـد 
و توسـعه جامعـه نقـش دارنـد؛ عمومیـت يافته اسـت. 
حکمروايـی، نـه فقـط بـا تشـکیات دولتی و رسـمی و 
نهادهـای شـهری و منطقـه ای که امور عمومـی را اداره 
مـی کننـد؛ ارتبـاط می يابـد، بلکـه فعالیت بسـیاری از 
گـروه هـای سیاسـی و اجتماعی ديگـر را نیـز در بر می 
گیـرد. از ايـن رو، حکمروايی فراتـر از حکومت و حاصل 
جمـع روش هـای گوناگونـی اسـت کـه افـراد، نهادهـا، 
بخـش خصوصـی و دولتـی، امور مشـترک خـود را اداره 
مـی کننـد. حکمروايـی، فراينـد مسـتمری اسـت که از 
طريـق آن منافـع متعارض يا گوناگون مـی توانند با هم 
سـازگار شـوند و اقـدام جمعی برای منفعـت و مصلحت 
عمومـی صورت بگیرد. در سـالهای اخیـر و بويژه از نیمه 
دوم دهـه 1990 بـه بعـد کاربـرد مفهـوم حکمروايی به 
طـور روزافـزون گسـترش يافتـه اسـت. نظريه پـردازان 
دلايـل متعـددی بـرای توجیـه گسـترش کاربـرد آن 
بیـان کـرده انـد)Colebath,2002(. اين رهیافت تاشـی 
اسـت برای يافتـن راه حل هـای جديد بـرای ضعف ها و 
شکسـت های ناشـی از رهیافـت بالا به پايیـن در فرايند 
توسـعه روسـتايی و تاکیـد مـی کنـد، بر توانمندسـازی 
جوامـع محلـی و نقـش مسـتقیمی کـه بايـد در فرايند 
بـا بخـش دولتـی و  توسـعه جامعـه خويـش همـراه 

 .)2002 .Chilima, et, al( غیردولتـی داشته باشـند 

بـر مبنـای ايـن رهیافـت همه برنامـه های توسـعه ای 
بـرای مـردم و بهره منـدی مـردم انجـام می گیـرد، به 
گونـه ای کـه کانـون توسـعه بـا مـردم و بـرای مـردم 
اسـت؛ ايـن سیسـتم مديريتـی، مـردم محلـی را منبع 
بالقـوه های می داند که سـهیم شـدن و همـکاری آنان 
ضامن پايداری اسـت و نه مانعـی برای آن. بنابراين اين 
شـیوه مديريتی اگر بر اسـاس اصول علمـی و احترام و 
اعتمـاد متقابـل تدوين و اجرا شـود، يک اهرم مناسـب 
بـرای تضمین پايـداری منابع و معیشـت جوامع محلی 
خواهـد بـود)Borrini et al, 2000(. »مهانـدرا و شـرما« 
رهیافـت  بهتريـن   ،)2006,Mahendra and Sharma(
بـرای مطیـع کـردن توانمنـدی هـای مـردم در فرايند 
توسـعه پايـدار روسـتايی را رهیافـت مديريتـی مبتنی 
بـر جامعـه محلـی توسـط نهادهـای محلی مـی دانند، 
کـه آن را رهیافـت اداره »خودمحـور« بـرای پوشـش 
دادن مشـارکت و توانايی هـای آن هـا در يـک فراينـد 
تصمیـم گیری جامع و شـفاف می نامند. مـردم محلی 
صاحیـت و قابلیـت دارند اجـرا و مديريت پـروژه های 
توسـعه روسـتايی را بـا راهنمايـی و ظرفیت سـازی از 
جانـب نهادهـای دولتـی و غیردولتـی بر عهـده گیرند. 
امـروزه با وجود تحقیقـات انجام گرفتـه، ادبیات نظری 
موجـود بـر مبنـای مديريـت منابـع مشـترک بررسـی 

.)2002 ,Berkes(اسـت شده 
قلمـرو محلـی اغلب بهترين محدوه ای اسـت که امکان 
دسترسـی بـه پايـداری در آن وجـود دارد. بـر مبنـای 
روابـط واقعـی داخل گـروه های مردمـی و دانش آن ها 
اسـت  ممکـن  محلـی  جوامـع  تصمیم گیـری،  بـرای 
اغلـب اوقات امـا نه همیشـه، مناسـب ترين واحد برای 
مديريـت فراينـد توسـعه پايدار روستــــــايی باشـند 
توسـعه،  جديـد  نگـرش  در   )2008,Welch-Devine(
هويـت محلـی زيـر بنـای مديريـت محلـی و مديريت 
محلـی ابـزار اصلـی توسـعه پايدار روسـتايی به شـمار 
مـی رونـد. بر اين اسـاس رهیافـت مديريـت مبتنی بر 
جامعـه محلـی کـه بـر توانمنـد سـازی جامعـه محلی 
و نقـش مسـتقیم و فعـال آنهـا در فراينـد توسـعه بـا 
همـکاری بخش دولتـی و سـازمانهای غیردولتی تاکید 
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دارد يکـی روش مناسـب بـه نظر می رسـد. مـروری بر 
تجربـه تاريخـی نهادهای مديريـت روسـتايی در ايران 
نشـان مـی دهد که ايـن نهـاد در دوره هـای گوناگون، 
انجمـن  کدخدايـی،  ماننـد  را  متفاوتـی  هـای  گونـه 
ده، دهبانـی،  شـورای اسـامی روسـتا و دهیـاری بـه 
خـود ديـده اسـت. جـز گونـه کدخدايـی که ريشـه در 
سـنت های اداره امـور روسـتا دارد، سـاير گونه هـا را 
می تـوان تجربـه هـای جديـدی دانسـت کـه تحقـق 
هدف توسـعه روسـتايی را دنبال می کردنـد يا در حال 
حاضـر بـه دنبـال آن هسـتند. تحـولات روی داده در 
عرصـه نظريـه هـای امـوو بويژه مطـرح شـدن پارادايم 
حکمروايـی خـوب، سـبب طرح بحـث مديريـت نوين 

روسـتايی شـده است. 
زمینه هـای ظهور و شـکل گیـری حکمروايی و 

حکمروايی روسـتايی
مفهـوم حکمروايـی اولیـن بار توسـط محققان شـهری 
در دهـه 1980 مطـرح شـد کـه معنقـد بودنـد چگونه 
قـدرت حکومـت محلـی منتخـب از طريـق مشـارکت 
روزافـزون بخش خصوصی در سیاسـتگذاری شـهری و 
تاسـیس آژانـس های غیـر منتخب با مسـئولیت حوزه 
هايـی ماننـد توسـعه اقتصـادی مـورد مصالحـه قـرار 
مـی گیـرد)Stoker,2000(. بنابرايـن تـا مدت هـا نظام 
حکمروايـی محلـی جديـد تلويحـاٌ پديـده ای شـهری 
قلمـداد مـی شـد. بـا ايـن وجـود فرايندهای مشـابهی 
نیـز تقريباً بطور غیر رسـمی در نواحی روسـتايی عمل 

مـی کردند. 
عـده ای بـر ايـن باورند کـه حکمروايـی واژه ای اسـت 
کـه همـراه بـا جهانـی شـدن مطـرح شـده اسـت و 
ارتبـاط جهانـی شـدن بـا حکمروايـی را بـر دوقسـم 
مـی داننـد: نخسـت، حاکمیـت فزاينـده سـازمان های 
يـا  و  جانبـه  چنـد  موسسـات  از  )اعـم  دولتـی  غیـر 
غیـر دولتـی و يـا شـرکت هـا و سـازمان هـا( و دوم، 
حکمروايـی حسـن تعبیری اسـت بـرای اعمـال قدرت 
 Peine and()بخـش خصوصـی )اعمـال از طريـق بـازار
McMichael,,2005(. عـده ای نیز حکمروايی و توسـعه 

پايـدار را دو اصطـاح کلیـدی در مباحث سیاسـی می 

داننـد زيـرا اين اصطاحـات برتری خاصـی را به عنوان 
تفکـر نوين علمی پسـت مـدرن در به چالش کشـاندن 

.)2005,Levidow( فلسـفه مدرنیتـه دارنـد
در زمینـه مراحـل شـکل گیری حکمروايـی روسـتايی 
نیـز بايـد به ايـن نکته توجه داشـت که سـاختار اداری 
حکومـت محلـی در دهـه های اخیـر در اکثر کشـورها 
دچـار تحـول شـده اسـت. حکومـت روسـتايی از دوره 
پدرسـالاری در اوايـل قرن بیسـتم، بـه دوره دولت گرا 
در اواسـط قـرن بیسـتم و بـه دوره جديـد حکمروايـی 
در آسـتانه قـرن بیسـت و يکـم تغییر يافته اسـت. اين 
گـذار هـم بازتاب بخشـی از بازسـاخت روسـتايی  بوده 
و هـم اينکـه الـزام مهمی برای شـکل گیـری و اجرای 
سیاسـت روسـتايی، سـاماندهی جوامع، اقتصاد، محیط 
هـای روسـتايی و توزيـع قـدرت در نواحـی روسـتايی 
بـوده اسـت)Woods,2005(. دوره هـای قابـل ذکـر اين 

گـذر را مـی تـوان بـه صورت زيـر ارائـه نمود:
1( »از پدرسـالاری تا دولت گرائـی«: از ديدگاه تاريخی 
توزيـع قدرت در جوامع روسـتايی با کنتـرل منابع و به 
ويـژه کنتـرل زمین صورت گرفته اسـت. ثـروت حاصل 
از زمیـن اين امـکان را برای زمین داران فراهم سـاخت 
تـا ديگر منابـع کمیاب تولید مثل وسـايل حمل و نقل 
را خريـداری نمـوده و فرصـت مشـارکت در خدمـات 
نیـز بدسـت گیرنـد. منزلـت  را  عمومـی و حکومـت 
اجتماعـی، فرصـت و ثـروت دسترسـی به باشـگاه های 
انحصـاری، احـزاب خصوصـی، شـبکه های اجتماعی را 
امکان پذيـر سـاخت و بديـن ترتیـب زد و بند سیاسـی 
تاثیـر  تحـت  نخبـگان  گرفـت.  پدرسـالاری شـکل  و 
پدرسـالاری، مسـئولیت انجـام بسـیاری از نقـش های 
معمـول حکومـت از طريـق مجـاری خصوصـی خود را 
پذيرفتنـد. بنابرايـن نقـش دولـت، از جملـه حکومـت 
محلـی محـدود شـد. تـا اوايـل قـرن بیسـتم، حفـظ 

.)1997 ,Woods(پدرسـالاری بیشـتر مشـکل شـد
2( »از دولـت گرايی تا حکمروايی«: گسـترش حکومت 
محلـی منتخب، به عنوان مردم سـالاری شـدن جامعه 
روسـتايی بعد از اشـراف سـالاری دوره پدرسـالاری به 
ايجـاد مبنايـی کـه از طريـق آن نواحـی روسـتايی را 
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کنتـرل نمـوده، کمـک کـرد. بـا اين وجـود، ايـن دوره 
ايسـتا شـامل میـزان تمرکـز بی سـابقه ای بـود و نیـاز 
بـه مداخله دولـت در نواحی روسـتايی را برای حمايت 
از فعالیـت اقتصـادی سـرمايه داری منعکـس می نمود. 
بـرای دسـتیابی بـه ايـن اهـداف، مراکـز دولتـی ايجاد 
بـا سـاختار  شـدند کـه در فضـای روسـتايی همـراه 
حکومـت محلـی منتخب، امـا معمولاً بدون مشـارکت 
 Woods( دموکراتیـک مـردم محلی فعالیت مـی کردند
تغییـرات  ايـن  مجمـوع  در   .)2003  ,and Goodwin

گـذار از »سیسـتم حکومت روسـتايی« ، به حکمروايی 
روسـتايی را نشـان مـی دهد.

تعاريـف، مفاهیم و بنیان های نظـری حکمروايی 
روستايی  و حکمروايی 

مـا  توسـعه جهانـی  ادبیـات  در  اخیـر،  در دهه هـای 
شـاهد گـذار از دولـت در مناطـق روسـتايی بـه سـوی 
يعنـی  روسـتايی  نواحـی  اداره  نويـن  فرايندهـای 
حکمروايـی بوده ايـم کـه مـرز بیـن حکومـت و جامعه 
مدنـی مـی باشـد و بـه نحـوی مشـارکت حکومت هـا، 
شـرکت های خصوصی، شـهروندان و اجتماعات محلی 
بـرای طراحـی و پیاده سـازی سیاسـتهای اقتصـادی، 
بـر  اصاحـات اجتماعـی و زيسـت محیطـی دلالـت 
افزايـش  بـر  تاکیـد  حکمروايـی  دارد.  حکمروايـی 
امـور  کلیـه  در  شـهروندان  مشـارکت  و  دموکراسـی 
مربـوط به خـود اعـم از تصمیم-گیـری، برنامه ريزی و 
اجـرا دارد کـه در آن شـهروندان به گونـه ای آگاهانه و 
.)2007,Cheshire( فعـال در تمامـی امور دخالت دارنـد

بنابراين حکمروايی شـامل گسـتره وسیعی از مشارکت 
هـا و همـکاری میـان مـردم، دولت و بخـش خصوصی 
مـدل  ديگـر حکمروايـی خـوب،  عبارتـی  بـه  اسـت. 
انعطاف پذيـر تصمیـم گیـری توسـط بازيگـران متنوع 
)مثـل NGO هـا، سـازمان های تجاری، بخـش دولتی 

.)2007,John( جامعـه در مسـائل عمومـی اسـت )...و
تغییـر از حکومـت بـه حکمروايـی، چیـزي بیشـتر از 
تغییـر در سـاختار نهـادي مـی باشـد. ايـن تغییـرات 
شـامل تغییـر در سـبک، بیـان و گفتمـان حکومـت 
اسـت. ديگـر ايـن تصور وجـود نـدارد که دولـت داراي 

حـق انحصـاري حکمروايی می باشـد، بلکـه کمابیش، 
در مـورد مسـئولیتهاي دولـت و بخشـهاي ديگـر عدم 
قطعیـت وجـود دارد. در ايـن رويکـرد نقشـدولت بـه 
عنـوان فراهـم کننـده کالاهـاي عمومـی نیسـت، بلکه 
نقشـیک تسـهیلگر را برعهـده دارد کـه جوامـع محلی 
را قـادر مـی سـازد امور خـود را اداره نماينـد .به همین 
ترتیـب، تصـور براين اسـت که مشـروعیت حکمر وايی 
بیـش از اين که ناشـی از قیمومیـت انتخاباتی حکومت 
و  شـهروندان  مسـتقیم  مشـارکت  بـا  باشـد،  سـنّتی 
شـود)  مـی  حاصـل  هـا  فعالیـت  اداره  در  ذينفعـان 

.)1995,Woods

بـه  تعريـف  »برنامـه عمـران سـازمان ملـل متحـد« 
نسـبت جامعی از حکمروايـی ارائه داده اسـت؛ »اعمال 
اقتـدار سیاسـی، اقتصـادی و اداری در مديريـت امـور 
يـک کشـور در همـه سـطوح کـه شـامل سـازوکارها، 
جريانهـا و نهادهايی اسـت که از طريق آنها شـهروندان 
و گـره هـا عائق خـود را ابراز می دارنـد، حقوق قانونی 
آنهـا را اعمـال می کننـد، تعهدات خود را انجـام داده و 
.)1997,UNDP( »تفاوتهـای خـود را تعديل می کننـد

آنچـه کـه محلی بـودن حکمروايـی را تعییـن می کند 
میـزان مشـارکت موثـر سـاکنان و کنشـگران محلـی 
در تعییـن آرمان هـا و خواسـته هـا محلـی و تـاش 
مشـترک بـرای تحقـق اهـداف و خواسـته های جامعه 

.) 2004 ,Dekker & Kempen(محلـی اسـت
امـور  اداره  حکمروايـی مطلـوب کـه رويکـرد جديـد 
عمومـی اسـت در قلمـرو فراملی، ملی و محلـی کاربرد 
 )2009  ,UN-Habitat(. اسـت  يافتـه  ای  گسـترده 
اگـر حکمروايـی روسـتايی را نتیجـه تعامـل دولـت، 
شـهروندان و نهادهـای مدنی از طريق فرايند سیاسـی، 
توسـعه خـط و مشـی، طراحی برنامـه و ارائـه خدمات 
بدانیـم، در آن صـورت، دولـت هـا يکـی ر نهادهـای 
خاصـی هسـتند کـه در حکمروايـی مشـارکت داشـته 
و در پـی پاسـخگويی بـه اين سـوال هسـتند کـه: چه 
کسـی بايـد در تصمیـم گیـری دخیـل باشـد؟ و با چه 
ظرفیتـی؟ بـر ايـن اسـاس، حکمروايی در چهار سـطح 

قابل بررسـی اسـت:
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1- حکمروايـی در فضـای جهانی که با مسـائل فراتر از 
حـوزه دولت های ملی سـروکار دارد؛

2- حکمروايـی در فضـای ملـی کـه خـود بـه سـطوح 
ملـی، منطقـه ای )شـهری و روسـتايی( تقسـیم مـی 

؛ د شو
حکمروايـی  يـا  سـازمان  فضـای  در  حکمروايـی   -3

سـازمانی؛
4- حکمروايی در فضای جوامع محلی.

بـا عنايـت بـه ايـن تقسـیم بنـدی، بايـد حکمروايی را 
بـه مثابه سلسـله مراتبی شـدن قدرت دولت و تقسـیم 
آن بـه سـطوح فـوق الذکـر همراه بـا مشـارکت مردم، 
دانسـت.  غیردولتـی  سـازمانهای  و  محلـی  نهادهـای 
درايـن حالـت، حکمروايـی خـوب ايـن اطمینـان را به 
وجـود مـی آورد کـه صـدای فقیرتريـن، کوچکترين و 
آسـیب پذيرترين افراد و گروههـای جامعه و مکان های 
زيسـت دور از مراکـز و در حاشـیه، بـه گـوش تصمیـم 
گیـران در هنـگام تخصیـص منابـع عمومـی رسـیده و 
و  بخـش خصوصـی  )دولـت،  ذينفعـان  تمامـی  بیـن 
جامعـه مدنـی( اجمـاع و توافـق نظـر بـه وجـود آيـد 
)UNDP,2000(. بـه عبارتی ديگـر حکمروايی مطلوب 
مـی توانـد از شـبکه های پیچیـده کـه در برگیرنـده 
نقش آفرينـان مختلفی از سـطوح ملی، اسـتانی، محلی 
و گروه هـای اجتماعـی و سیاسـی گروه هـای فشـار و 
ذی نفـع، نهادهـای اجتماعـی و سـازمان های تجـاری 
و خصوصـی می باشـد و بنابرايـن دولـت نقش آفرينان 
مسـلط که نهايتاً خواسـته خود را تحمیل کند نیسـت؛ 
عـاوه بر ايـن در حکمروايی خوب صرفا بـرای افزايش 
اثربخشـی و کارايـی تاکیـد نمـی شـود بلکـه تضمیـن 

قانونـی و مشـروعیت نیـز مطـرح می باشـد.
اصـول، معیارهـا و شـاخص هـای حکمروايـی 

روسـتايی
اگر به اين سـخن »لاک« باور داشـته باشـیم، مشارکت 
روسـتايیان را در تمامی عرصه های زندگی شـخصی و 
اجتماعی اشـان بويژه در عرصه مديريت روسـتايی ارج 
و اعتبـار مـی بخشـیم. با عنايـت به اينکه توسـعه يک 
فراينـد تلقـی مـی شـود و دارای متغیرهـای مختلفـی 

اسـت کـه بـر يکديگـر تاثیـر متقابـل دارنـد و يکـی از 
ايـن متغیرها، مديريت مشـارکتی با شـیوه حکمروايی 
خـوب اسـت، بنظر می رسـد که بـا توجه بـه تجربیات 
برنامـه ريـزی روسـتايی درايـران، مـردم روسـتايی از 
خصـوص  در  ای  توسـعه  هـای  فعالیـت  از  بسـیاری 
محیـط زندگـی اشـان کنـار گذاشـته شـده و يـا حتی 
فرامـوش شـده اند، بـر اين اسـاس، مهمتريـن اصول و 
معیارهـای حکمروايـی خـوب روسـتايی به شـرح ذيل 

:)2002,UNDP(مطرح مـی شـوند
1- »مشـارکت مردمـی«: منظـور از مشـارکت در 
تأثیرگـذاران  قـدرت  روسـتايی،  خـوب  حکمروايـی 
بـه  کـه  تصمیم سـازيهايی  و  تصمیم گیريهـا  بـر 
سرنوشت شـان مربـوط مـی شـود، دخالـت کننـد و 
نقـش فعـال و تأثیرگـذار داشـته باشـند، ايـن قـدرت 
بويـژه در چارچـوب اهـداف راهبـردی توسـعه پايـدار 
روسـتايی )اقتصـادی، اجتماعی، نهـادی و اکولوژيکی- 

نظراسـت. کالبـدی( مـورد 
2- »پاسـخگويی«:  واژه پاسخگويی فرايندی را شرح 
مـی دهـد که در آن سـازمانها، مسـئولان و مديران چه 
در سـطح کان و چـه خرد )شـورای اسـامی، دهیار و 
غیـره( و انجمـن هـای محلی روسـتايی مسـئول نتايج 
تصمیمـات و فعالیـت هـای خـود هسـتند. در واقـع، 
پاسـخگويی اهرمـی بـرای افزايش کنترل مسـئولان و 
تصمیم گیرنـدگان هسـت تـا در قبـال عملکـرد خـود 

.)2005,Terner&Hiume( مسـئول باشـند
خـوب  حکمروايـی  پذيـری«:  »مسـئولیت   -3
روسـتايی نیازمنـد آن اسـت تـا نهادهـا و فرايندهـا به 
نفـع همـه ذينفعـان خدمات ارائـه کند، اين امـر زمانی 
امکان پذيـر اسـت کـه نهادهـا و فرايندهـا، مسـئولان 
انتظـارات  و  هـا  خواسـت  بـه  گیرنـدگان  تصمیـم  و 
و  روسـتايی حسـاس  گروه هـای  و  افـراد  نیازهـای  و 
مسـولیت باشـند و در قبـال آنـان حسـاب پس بدهند، 
در حکمروايـی خـوب روسـتايی همـه اهل مسـئولیت 
هسـتند و سـعی خواهند کـرد از عهده مسـئولیتی که 

بـه آنهـا واگـذار شـده، برآيند.
4- »قانـون محـوری«: حکمروايـی خوب روسـتايی 
 1. Situational crime prevention
 2. Defensible space theory
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مسـتلزم چارچوب هـای قانونی درسـت و منصفانه می 
باشـد کـه بـه صـورت بی طرفانـه اجرا شـود، از سـوی 
ديگـر، قوانیـن کارامد، مراعـات چارچوب هـای قانونی 
در تصمیـم گیـری و دور بـودن افـراد غیرمسـئول از 
تصمیم گیری هـا، مسـئله قانون محـوری و قانونمندی 
را در حکمروايـی خـوب روسـتايی بیـش از پیش مورد 
توجـه قـرار داده اسـت. پاينـدی بـه قوانیـن، نیازمنـد 
آگاهـی روسـتايیان و همچنیـن اتـرام مسـئولان بـه 
قانون اسـت، حمايـت کامل از حقوق تمامی انسـانهای 
در حاشـیه مانـده و فقیـر و... و مکان هـای جغرافیايـی 
از اصـول اساسـی حکمروايی خوب روسـتايی به شـمار 
مـی آيـد، اجرای بی طرفانـه و عـاری از تبعیض قوانین 
مسـتلزم وجـود يـک نهـاد داوری )قضائیه( مسـتقل و 
يـک نیروی پلیـس فسـادناپذير و بی طرف در سـطوح 

ملـی، منطقـه ای و محلـی خواهـد بود.
روسـتايی،  خـوب  حکمروايـی  در  »شـفافیت«:   -5
شـفافیت بـه معنـای اختیـار دادن بـه روسـتائیا بـرای 
تبديـل شـدن بـه حسابرسـانی در جامعـه روسـتايی و 
داشـتن حـق اظهارنظـر و دسترسـی به اطاعـات آزاد 
اسـت، در چنیـن حالتـی، شـفافیت در مقابـل پنهـان 
کاری در تصمیـم گیريها به شـمار می آيـد. چه اينکه، 
در پنهـان کاری در پنهـان کاری امـکان بروز فسـاد در 
تصمیـم گیـری وجود داشـته، در صورتی که شـفافیت 

مانـع بـروز و يـا گسـترش آن می شـود.
6- »کارايـی و اثربخشـی«: در حکمروايـی خـوب 
روسـتايی، کارائـی و اثربخشـی به معنای آن اسـت که 
نهادهـا و فرايندهـا نتايجـی را بـه وجـود بیاورنـد کـه 
نیازهـای جامعـه را بـرآورده سـاخته و در عیـن حـال، 
اسـتفاده مطلـوب از منابـع در دسـترس بـرای همگان 
میسـر باشـد. در حکمروايـی خـوب روسـتايی، مفهوم 
اثـر بخشـی و کارائـی در برگیرنـده اسـتفاده پايـدار از 

منابـع طبیعـی و حفـظ محیط زيسـت اسـت.
خـوب  حکمروايـی  در  برابـری«:  و  »عدالـت   -7
تمامـی  بـرای  مناسـب  فرصتهـای  ايجـاد  روسـتايی، 
رفاهیشـان،  وضعیـت  ارتقـای  زمینـه  در  روسـتائیان 
تاشـی در جهت تخصیـص عادلانه منايع و مشـارکت 

تمامـی مردم حتی اقشـار محروم و فقیـر در اعام نظر 
و تصمیم گیـری نوعـی عدالـت محسـوب مـی شـود.

8- »اجتمـاع گرايـی« )توافق جمعـی(: در جامعه 
روسـتايی کنشـگران متعدد و گروهها با منافع مختلف 
وجـود دارنـد، وظیفـه حکمروايـی خـوب روسـتايی، 
میانجی گـری بیـن ديدگاهها و منافـع مختلف موجود 
در سـطح جامعـه روسـتايی بـه منظـور دسـتیابی بـه 
توقعـات گسـترده دربـاره آنچـه کـه بهتريـن منافع را 
بـرای آحـاد روسـتائیان و نیـز نحـوه دسـتیابی بـه آن 
اسـت، می-باشـد. ايـن کار مسـتلزم وجـود ارتبـاط و 
تـاش مشـترک میـان بخش هـای مختلـف دولتـی، 
خصوصـی و روسـتائیان بويـژه سـازمان های غیردولتی  
و نهادهـای اجتماعـی موجـود در روسـتا مـی باشـد. 
حکمروايـی خوب روسـتايی، بايسـتی يک چشـم انداز 
وسـیع و بلندمـدت دربـاره توسـعه پايـدار انسـانی و 
چگونگـی دسـتیابی به آن داشـته باشـد، تحقق چنین 
امـری فقط در سـايه نزديک شـدن ديدگاه هـا و منافع 

مختلـف در جامعه روسـتايی میسـر اسـت.
9- »مشـروعیت«: در حکمروايـی خـوب روسـتايی، 
رابطـه درسـت و قانونمنـد بیـن مسـئولان، مديـران و 
تصمیـم گیرنـدگان محلـی و غیرمحلی با روسـتائیان، 
مشـروعیت را بـه ارمغـان مـی آورد. در ايـن رابطـه و 
تعامل فیمابین مسـئولان و مجريان امور، تصمیماتشان 
توسـط اکثريـت مردم روسـتايی مورد حمايـت و تأيید 
تـوان گفـت کـه  مـی  نتیجـه،  در  گیـرد،  مـی  قـرار 
مشـروعیت يـک پديـده دموگراتیـک بـوده و وقتی در 
جامعـه روسـتايی بـه وجـود مـی آيـد کـه پشـتیبانی 
اکثريـت مردم روسـتايی را طبـق قوانین و مقـررات به 

.)2000,Barker( همـران داشـته باشـد
عـاوه بـر آن، »دانیـل کافمـن«، »آرت کـرای«، »پابلو 
در سـال 2000، شـاخص هايی  »لوبتـون«  و  زويـد» 
ماننـد: حـق اظهـار نظر و پاسـخگويی، ثبات سیاسـی، 
اثـر بخشـی دولـت، کیفیت قانـون و مقـررات و کنترل 
اصلـی  و  اساسـی  محورهـای  عنـوان  بـه  را  فسـاد 
 Kaufmann,( کرده انـد  مطـرح  خـوب  حکمروايـی 

 .)2000  ,.Kraay et al
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ايـن پژوهشـگران وضعیـت حکمروايـی خـوب را بـر 
اسـاس معیارهـای مذکـور برای 177 کشـور محاسـبه 
و منتشـر کرده انـد. حکمروايـی موضوعـی اسـت کـه 
در سیاسـت و همچنیـن گفتمان هـای دانشـگاهی در 
بسـیاری از کشـورها جـزء مباحث بحث برانگیز اسـت. 
ايـن بحث هـا سـبب شـده اسـت تـا بـه ايـن موضـوع 
برانگیـز در عرصـه سیاسـت توجـه عمومـی  چالـش 
فراوانـی شـود؛ زيـرا به دلیل عـدم موفقیت نظـام های 
حاکـم و در نتیجـه دسـت نیافتـن بـه اهدافـی چـون: 
ارائـه  عـدم  فسـاد،  افزايـش  پايـدار،  زيسـت  محیـط 

نگرانی هـای  و  روسـتايی  فقـرای  بـه  اولیـه  خدمـات 
شـهروندان،  توسـط  فقـر  بـا  مقابلـه  بـرای  مشـترک 
دولت هـا و سـازمانهای کمـک کننـده از عوامـل عمده 
 .)2008 ,Rao( دلايـل پیدايـش حکمروايـی مـی باشـد
بنابرايـن بـه دلیل بحـث برانگیزی موضـوع حکمروايی 
ارائـه تعريفی مورد قبول همگان وجـود ندارد، در اينجا 
تعاريفـی کـه از سـوی نهادهـای جهانـی و منطقـه ای 
ارائـه شـده اسـت طی جـدول شـماره 1 مهمترين آنها 

آورده شـده اسـت.

برنامه توسعه سازمان 
)UNDP( ملل متحد

حکمروايـی عبارت اسـت از بکارگیری اختیارات اجرايی، سیاسـی و اقتصـادی برای اداره 
امور يک کشـور در تمامی سـطوح مديريتی.

سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی 

)OECD(

حکمرانـی بـه معنـای اسـتفاده از اختیارات سیاسـی و بکارگیـری ابزارهـای کنترلی در 
يـک جامعـه، بـرای مديريـت منابـع در جهت توسـعه اقتصـادی- اجتماعی آن اسـت.

کمیسیون حکمروايی 
)CGG( جهانی

حکمرانـی عبـارت اسـت از مجموعه روشـهايی که افـراد، بخش عمومـی و خصوصی، از 
طريـق آنهـا، امور مربـوط به خـود را مديريت مـی کنند.

)EU( اتحاديه اروپا

در يـک محیـط نهـادی و سیاسـی کـه از حقـوق بشـر، اصـول دموکراتیـک و حاکمیت 
قانـون حمايـت شـود. حکمرانـی خـوب عبـارت اسـت از مديريـت شـفاف و مسـئولیت 
پذيـری منابـع انسـانی، طبیعـی، اقتصـادی و مالـی برای توسـعه متـوازن و پايـدار. اين 
امر مسـتلزم اتخاذ روشـهای تصمیم گیری شـفاف در سـطوح مختلف مديريتی اسـت.

)WB(بانک جهانی

تصمیم گیريهـای شـفاف، آشـکار و قابـل پیـش بینـی، وجـود يک بروکراسـی همـراه با 
اخـاق حرفـه ای، وجـود هیـات اجرايـی و دولتی کـه پاسـخگوی اعمال و سیاسـتهای 
خـود باشـد، مشـارکت قوی اجتماعـی در فعالیت هـای دولتی و تحـت حاکمیت  قانون 

رفتـار عمومی بودن 

بانک توسعه 
)ADB(آسیايی

حکمرانـی عبـارت اسـت از يـک محیط نهـادی که در آن شـهروندان در ارتبـاط متقابل 
بـا همديگـر، يـا ادارات و بنـگاه هـای دولتی قرار مـی گیرند.

جدول 1. تعاريف و مفاهیم حکمروايی از ديدگاه نهادهای جهانی و منطقه ای؛ 
http://www.oecd.org/dac; http://www.cgg.ch/welcome.htm; http://www.worldbank.org/ :مأخذ

publicsector/overview.htm
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مهمترين رويکردهای حکمروايی روستايی 
حکمروايی سلسله مراتبی

ايـن نـوع حکمروايی، اساسـاً حکمروايی قانون اسـت و 
تاکیـد بـر حکمروايـی دولتی اسـت. از ايـن رو دولت از 
بقیـه جامعـه متمايـز می گـردد، امـا به کمـک اعمال 
قانـون و ديگـر اشـکال مقـررات بـر جامعـه حکومـت 
می کنـد. در چنیـن فرآينـدی دولت هـای محلـی از 
میزانـی خودمختـاری برخوردارنـد، امـا دولـت هرگـز 
دسـت  نهادهـا  ايـن  بـر  خـود  قانونـی  اختیـارات  از 
نمی کشـند و در عیـن حـال کـه خودمختار بـوده اند، 
همچنـان دست نشـانده خود نیز نگه داشـته می شـود. 
بیشـتر نظريات حکمروايی، سلسـله مراتبی را به عنوان 
الگـوی حکمروايـی رد مـی کننـد. در عـوض امـروزه 
تاکیـد بـر مقیاس های کوچـک، انعطاف پذيـری، تنوع 
بخشـی، تبادلات غیررسـمی به جای نظارت رسـمی و 
 Hediger(.  اشـتراک قـدرت میـان دولت و بـازار اسـت

)1997  ,& Werner

حکمروايی شبکه ای
درايـن رابطـه کارايـی سیاسـات عمومـی را افزايـش 
می دهنـد. امـروزه اعتقـاد برايـن اسـت که شـبکه ها، 
بـه چنـان همبسـتگی و انسـجامی دسـت می يابنـد 
کـه در مقابـل قـدرت دولـت بـه مقاومـت دسـت زده 
يـا حتـی آن را بـه معارضـه می طلبنـد. اين شـبکه ها 
دارای سـاختار خودتنظیمـی در متـن بخش سیاسـتی 
خـود بـه شـمار مـی رونـد؛ از ايـن رو شـبکه هـا در 
حکمروايی جديد بخشـهای سیاسـت را بیشـتر مطابق 
بـا ترجیحـات بازيگـران درگیـر هماهنـگ و تنظیـم 

.)1998,Duglass(میکننـد
حکمروايی جوامع محلی

اعتقـاد بـر ايـن اسـت کـه دولـت بیـش از آن بـزرگ 
و بیـش از آن بوروکراتیـک اسـت کـه بتوانـد بـه ايـن 
مسـائل بپـردازد. مهمتـر آنکه طرفـداران جوامع محلی 
معتقدنـد کـه حکومـت )کـه بـه صـورت ابـزاری برای 
مديريـت اختافات سیاسـی پديـدار شـد( اکنون خود 
سـبب سـاز يا مشـوق اختافات بر سـر مسـائلی است 
که فی نفسـه مجادله برانگیز نیسـتند. از اين رو اسـت 

کـه از نظـر طرفـداران جوامـع محلـی، دسـت کـم بـه 
همـان تعـدادی کـه مشـکل حـل مـی کنـد، مشـکل 
مـی آفرينـد. راه حـل طرفـداران جوامـع محلـی برای 
بـدون  امـر حکمروايـی  کـه  اسـت  آن  مشـکل  ايـن 
حضـور حکومـت سـازمان يابـد. ايـن رويکـرد بـر ايـن 
مسـئله تاکیـد دارد کـه جوامـع محلـی مـی تواننـدو 
بايـد مشـکات مشـترک خـود را بـا حداقـل دخالـت 
حکومـت حـل و فصـل کننـد در يک ديدگاه وسـیعتر، 
حکمروايـی بـه صـورت جوامـع محلـی بر اسـاس يک 
برداشـت توافـق آمیـز از جامعـه محلـی و مشـارکت 
مثبـت اعضايـش در موضوعـات مشـترک ايجاد شـده 
اسـت در ايـن رويکـرد تاکیـد بـر حکمروايـی مـردم 
طريـق  از  کـه  اسـت  سـازوکارهايی  نیازمنـد  سـالار، 
شـهروندان بـه طـور عـادی در فراينـد سیاسـتگذاری 

.)2002,UN-escap(باشـد فراگیرتـر 
حکمروايی خوب روستايی و توسعه پايدار

دسـتور کار 21 و اجرای همه جانبه آن مفهوم پايداری 
را به عرصه مدريت در سـطح شـهرها و روستاها کشاند 
و به تحول در شـیوه های سـنتی سیاسـت گذاری ها و 
سـاختار نظام های اداری- سیاسـی و شـیوه ارتباطش 
بـا جامعه نیز مرتبط اسـت. در سـطح محلـی، پايداری 
)چـه شـهری و چه روسـتايی( بـه طور عمـده در قالب 
اشـکال نوينـی از حکمروايـی )ترکیبـی( بـه اجـرای 
فرآينـد دسـتور کار 21 مربـوط مـی شـود کـه شـامل 
سـه نهـاد اصلی اسـت. سـه نهـاد اصلی دولـت، جامعه 
مدنـی و بخـش خصوصی زمینه سـاز حرکت جامعه به 
سـوی حکمروايـی مطلوب يـا غیر مطلوب هسـتند هر 
يـک از اين سـه نهاد دارای کارکردهـا و وظايف خاصی 
هسـتند کـه از ترکیب متناسـب آنهـا می تـوان انتظار 
داشـت حکمروايـی خـوب بـه وجود آيـد. دولـت با در 
دسـت داشـتن ابـزار اعمال قـدرت به تنظیـم قوانین و 
متعـادل کـردن روابـط نهـاد هـای مدنـی می پـردازد. 
جامعـه مدنـی تسـهیل کننـده تعامات میـان اجتماع 
و سیاسـت اسـت، بخـش خصوصـی شـغل و درآمـد 
ايجـاد مـی کنـد. بنابرايـن سـه عنصـر قـدرت نفـوذ و 
پـول حاصـل کارکرد هريـک از نهاد های مذکور اسـت 
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بنابرايـن آمـاده سـازی و کارهـای سـازمانی و نهـادی 
و قانونـی لازم بـرای اجـرای الگـوی جديـد مديريتـی 
و پیش بینـی برآيندهـا و مشـکات ناشـی از اجـرای 
آن و نحـوه مقابلـه پیامدهـای منفـی در حیـن اجـراء 
شـرط پايـداری ايـن رهیافـت مديريتی مطلوب اسـت 

.)1999,Picou(
بـا بررسـی های انجـام شـده از بعـد نظـری می تـوان 
گفـت، اگـر حکمروايـی روسـتايی بـا رويکـرد فضايـی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد، در آن صـورت حکمروايـی 
خوب روسـتايی در نظام توسـعه پايدار توامان، رهیافت 
توسـعه ای را شـکل مـی دهنـد که مـی توانـد مبنايی 
بـرای تحلیـل فضايـی بـه شـمار آيـد. ايـن رهیافت بر 
تاکیـد  غیرمتمرکـز چندسـطحی  برنامه ريـزی  نظـام 
دارد کـه در جهـت پیونـد پويـا و متقابل میان شـهر و 
روسـتا گام برمـی دارد )مـدل شـبکه ای( و از آنجـا که 
در چارچوب اسـتراتژی شـبکه ای دسـتیابی بـه الگوی 
متعادل توسـعه فضايـی مورد توجه اسـت، جريان های 
موجود بین مراکز شـهری و روسـتايی در سطح مناطق 
محلـی بايـد بـه سـوی ايجـاد چرخـه هـای مطلـوب 
 Ray &(پیوندهـای محلـی يا منطقـه ای هدايت شـوند
Tisdell,1998(. تولیـد و کاسـتن از فقـر اولويـت يابـد 

انتخابهـاي آگاهانـه و تصرف فزاينـده در محیط تعريف 
نمايیـم، آنـگاه از برابرسـاختن آن بـه تنهايـی با رشـد 
اقتصـادي يـا آزادي، يـا عدالـت اجتنـاب مـی نمايیـم. 
توسـعه می توانـد شـامل قابلیـت انتخـاب کـردن يـا 
نکـردن افزايـش خروجی هـا، افزايش يافتن يـا نیافتن 
سـطح درآمـد سـرانه، هدايـت قابلیتها به سـوي توزيع 
عادلانه تـر يا به سـوي ارزشـهاي زيبايی شناسـی يا به 
سـوي انواع مختلفـی از خروجی هايی باشـد که از نظر 

.)1970,Riggs(کیفی و کمـی متفاوتنـد
 همچنیـن رهیافـت حکمروايـی خـوب روسـتايی بـر 
پايـه های توسـعه پايـدار بـه منظور تحرک بخشـیدن 
بـه ظرفیـت هـای درونـی مناطـق روسـتايی، از طريق 
تـاش بـرای ارتقـای عرضـه بـا تکیه بـر منابـع محلی 
مناطـق روسـتايی و نیز ايجـاد و توسـعه نهادهای موثر 
و کارا در توسـعه روسـتايی بـه مثابه رمـز اصلی تحقق 

توسـعه اسـتوار شـده اسـت. بنابرايـن مـی تـوان گفت 
از ملزومـات اساسـی مـدل شـبکه منطقـه ای همانـا 
اسـتقرار نظـام برنامه ريزی غیرمتمرکز و چندسـطحی 
و نظـام اداره مردمـی )حکمروايـی خـوب( اسـت که با 
مشـارکت وسـیع مـردم جوامـع محلـی و سـازمانهای 
مـردم نهـاد تحقق يافتنـی اسـت. بـه بیـان دقیـق تـر، 
رهیافـت حکمروايـی خوب روسـتايی بر پايـه اعتقاد به 
دموکراسـی، کثرت گرايـی و جامعـه مدنـی )نهادهـای 
اجتماعـات محلـی، نهادهـای غیر حکومتی، شـوراهای 
محلـی و ماننـد اين هـا( اسـتوار اسـت و در آن منافـع 
و  محلـی  نهادهـای  همـکاری  و  مداخلـه  از  ناشـی 
غیرانتفاعـی بـا نهادهـای رسـمی مـورد توجـه و تاکید 
فزاينـده قـرار گرفته اسـت. به همین دلیـل حکمروايی 
خـوب روسـتايی، پیـش شـرطی بـرای توسـعه پايـدار 
روسـتايی بـر شـمرده مـی شـود، زيـرا عـدم -تمرکـز، 
مديريت منابع روسـتايی، مشـارکت همگانی، شـراکت 
بیـن دولت و جامعه مدنـی و بخش خصوصی، ابزارهای 
اصلـی پاسـخگويی بـه نیازهـای اجتماعـی و اقتصادی 
و محیطـی قلمـداد مـی گردنـد و اينهـا همگـی خـود 
مسـتلزم اسـتقرار رهیافت حکمروايی خوب روسـتايی 

هستند.
نتیجه گیری و جمعبندي

نتايـج  ايـن  بـه  می تـوان  شـده  مطـرح  مباحـث  از 
رسـید کـه حکمروايـی روسـتايی بـه عنـوان فرايندی 
نويـن در حکومـت بـا دارا بـودن شـاخص هـای خاص 
خـود مـی توانـد مباحـث نوينـی در زمینـه مديريـت 
روسـتايی مطرح کند و سـبب توانمندسـازی سـاکنین 
مديريـت  متفـاوت  زمینه هـای  در  روسـتايی  نواحـی 
اعـم از تصمیم سـازی، اجـرا و ارزيابی گـردد. بنابراين، 
رويکـرد حکمروايی روسـتايی مبنايی مطلـوب در روند 
توسـعه پايدار سیاسـی، اقتصادی، اجتماعـی، فضايی و 
سـرزمینی و مديريت نوين روسـتايی کشـور می باشد. 
سـیر مباحـث شـکل گیـری حکمروايی بیانگـر تحولی 
بنیـادی در سـاختار حکومـت نواحـی روسـتايی اسـت 
کـه بر اسـاس آن گـذار از دوره های ماقبـل حکمروايی 
حکمروايـی  بـه  دولت گرايـی  و  پدرسـالاری  يعنـی 
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نويددهنـده تغییـر سـاختار مديريتـی و ديدگاه هـای 
توسـعه روستايی شـده اسـت. حکمروايی با شاخص ها 
و مولفه هـای خـاص خـود نظیـر مشـارکت، عدالـت 
و... بیانگـر توانايـی لازم بـرای اصاحـات اساسـی در 
نواحـی روسـتايی اسـت. در بیشـتر کشـورهاي جهـان 
حکمروايی در سـطوح شـهري مطرح شـده اسـت و لذا 
از مشـکات حکمروايی خوب روسـتايی شـهري بودن 
ابزارهـا و اجـزاي آن اسـت. حکمروايی خوب روسـتايی 
در بیشـتر کشـورهاي پبشـرفته جهان امـري پذيرفته 
شـده اسـت و با وجـود برخی چالـش هـاي موجود در 
حـال اجـرا می باشـد. احسـاس نیاز کشـور بـه ايجاد و 
پیـاده سـازي ايـن مـدل کاما محسـوس اسـت و تنها 
مسـاله ايجـاد انگیـزه و حمايـت لازم بـراي تحقـق آن 
اسـت. بـا وجودي کـه اين مـدل در ايران سـابقه کمی 
دارد، اما به واسـطه تجارب بسـیار بالايی که در سـطح 
جهـان وجـود دارد، مـی توان انتظار آن را داشـت که با 
اسـتفاده از ايـن تجـارب، مـدل مزبور به نحو مناسـبی 
اجـرا گـردد. در کشـور  مـا ايـران نیـز، پتانسـیل هاي 
خوبـی برای پیـاده سـازي حکمروايی خوب روسـتايی 
وجـود دارد کـه برخـی از آن ها عبارتند از: وجود قشـر 
تحصیـل کـرده، وجـود انگیزه بـالا، تاسـیس و عملکرد 
مناسـب دهیـاري هـا و شـوراهاي روسـتايی، تمايـل و 
انگیـزه مـردم و تجـارب خـوب جهانـی کـه اغلـب در 
دسـترس مـی باشـد. با اين همـه برخی موانـع تاکنون 
مانـع تحقـق بهینه الگـوي حکمروايـی خوب روسـتايی 
شـده انـد کـه عبارتنـد از: سـاختار متمرکز کشـور، عـدم تمايل 
مسـئولان و نگـرش منفـی نسـبت بـه حضـور نهادهـاي تصمیم 
گیـر در کنـار نهادهاي دولتـی، هزينه هاي احتمالـی اجراي اين 
گونـه مـدل ها اعـم از مالـی و معنوي. در کشـور پتانسـیل هاي 
خوبـی برا پیـاده سـازي حکمروايی خوب روسـتايی وجـود دارد 
کـه برخـی از آن ها عبارتند از: وجود قشـر تحصیـل کرده، وجود 
انگیـزه بـالا، تاسـیس و عملکرد مناسـب دهیاري ها و شـوراهاي 
روسـتايی، تمايـل و انگیـزه مـردم و تجـارب خـوب جهانـی کـه 
اغلـب در دسـترس مـی باشـد. با اين همـه برخی موانـع تاکنون 
مانـع تحقـق بهینه الگـوي حکمروايی خوب روسـتايی شـده اند 
کـه عبارتند از: سـاختار متمرکز کشـور، عدم تمايل مسـئولان و 

نگـرش منفـی نسـبت به حضـور نهادهـاي تصمیم گیـر در کنار 
نهادهـاي دولتـی، هزينـه هـاي احتمالی اجـراي ايـن گونه مدل 

هـا اعـم از مالـی و معنوي.
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چکیده
مفهـوم پاسـخگويی در طـول زمـان تکامـل يافتـه اسـت و از حفاظت از 
دارايی هـا بـه مديريت و سـپس به پاسـخگويی در برابر اقدامـات و نتايج 
به دسـت آمده تبديل شـده اسـت. از طرفـی نیز تحوّلات بـه وجود آمده 
در نقـش و مأموريـت هـای دولت در اداره امور جامعـه، نظام های بودجه 
ريـزی و مديريـت مالـی دولت هـا را نیـز متحوّل سـاخته اسـت. افزايش 
»صرفـه اقتصـادی«، »کارايـی« و »اثربخشـی« بودجـه، نحـوه تخصیص 
منابـع از طريـق تاکیـد بـر اهـداف سـنجش پذير، افزايـش پاسـخگويی 
مسـوولان امـر در قبـال اعطای آزادی عمل بیشـتر از جملـه ويژگی های 
خـاص بودجه ريـزی عملیاتـی نسـبت بـه سـاير شـیوه هـای بودجـه 
ريـزی مـی باشـند کـه دولتهـا را جهت اسـتقرار چنیـن شـیوه ای اقناع 
نمـوده اسـت. وجـود قانـون بودجـه ای جامع، تعريـف وتصويـب اهداف 
و فعالیت هـای دسـتگاه هـای اجرايـی توسـط قانونگـذار بـا لحـاظ اصل 
حاکمیـت قانـون، اعمـال نظام حسابرسـی مبتنـی بر عملکرد به وسـیله 
مراجـع نظارتـی، وجـود اختیـارات لازم بـرای قـوّه مقننه و پاسـخگويی 
دولـت از جملـه بسـترهای حقوقـی لازم جهـت اسـتقرار بودجه ريـزی 
عملیاتـی می باشـد کـه با وجـود مشـکلات سـاختاری و قانونـی موجود 
در کشـور هیـچ يـک از عناصـر مذکـور به طـور کامـل تأمین نشـده اند 
کـه در ايـن پژوهـش به بررسـی اساسـی تريـن الزامات حقوقی اسـتقرار 

بودجـه ريـزی مزبـور پرداخته می شـود. 
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Modern Financial Management, a Forgotten Necessity in 
Urban Management Responsiveness (A Consideration into 
Legal Challenges of Administrative Budget Planning in Iran’s 
Legal Order)

Abstract
Concept of responsiveness is gradually undergoing evolution, changing 
from protection of wealth to management and then responsiveness 
in response to the outcomes gained. Also transformations in the 
governments; role in management of societies’ affairs, has given 
rise to the budget planning and financial management alterations. 
Increase in “economic efficiency”, “efficiency”, and “effectiveness” 
of budget, increases responsible persons’ responsiveness versus 
their more power in decision-making, leading governments to be 
convinced to implement such an order. Existence of  a master budget 
law, defining and ratification of aims and activities of different organs 
if the government by the law-makers considering the rule of law, 
implementing auditing order based on performance, giving enough 
power to the legislative assembly, and government’s reciprocity, are 
all legal bases for to implement administrative budget planning, which 
are studied in this article while they are not completely met in the 
country’s provisions because of structural and legal problems.
Key Words: Administrative Budget Planning, Economic efficiency, 
Efficiency, Effectiveness, Budget Master Law, Government’s Financial 
Responsiveness. 

شماره 38 بهار 94
No.38  Spring 2015 

55-74



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

56

و اسـتقرار نظـام کنتـرل نتیجـه و محصـول بـه جـای 
کنتـرل مراحـل انجـام کار و اعطـای اختیـارات لازم به 
مديـران دسـتگاههای اجرايـی در مـاده 144 آن قانون 
مـورد تاکیـد قرار گرفته اسـت. با وجـود تکالیف قانونی 
موصـوف تا سـال 1386 اقدامی از سـوی دولتهای وقت 
در راسـتای تحقـق اهـداف ياد شـده صـورت نپذيرفت؛ 
تـا اينکـه لايحـه قانـون بودجـه سـال 1387 بنـا بـه 
ادعـای دولت نهـم، مبنی بر عملیاتی بـودن آن، تهیه و 
تقديم مجلس شـورای اسـلامی گرديـد و مجلس نیز با 
ايجـاد تغییراتـی جزيـی آن را بـه تصويب رسـاند. حال 
بايـد ديـد تلقـی قانونگـذار از بودجه ريـزی عملیاتـی تا 
چـه حد منطبـق با مفهوم علمی آن اسـت. آيـا الزامات 
حقوقـی ايـن شـیوه بودجه ريـزی از جملـه وجـود يک 
قانـون بودجـه ای مطلوب در کشـورمان وجـود دارد. در 
اين پژوهش از طريق اسـتفاده از تجزيه و تحلیل علمی 
سـعی می شـود ضمن اثبـات اين فرضیات کـه علیرغم 
تاکیـد فـراوان بـر اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتی، خود 
قانونگـذار تـا مقاطعـی برداشـت صحیحی از اين شـیوه 
بودجه ريـزی نداشـته و آن را غالبـاً معـادل قیمت تمام 
شـده فـرض کـرده اسـت )اگرچـه بـه درسـتی هـدف 
اثربخشـی بیـان  افزايـش کارايـی و  شـیوه مذکـور را 
اساسـی حقوقـی  بسـترهای  اينکـه  و  اسـت(؛  نمـوده 
جهـت اسـتقرار آن وجـود نـدارد و از ايـن رو توفیقـی 
در پیاده سـازی آن شـیوه نداشـته اسـت کـه در گفتـار 
دوم پیشـنهاداتی جهـت نیل به هدف معنـون ارايه می 

گردد.
گفتـار يکـم:  مبانـی و ماهیـت بودجـه ريـزی 

عملیاتـی
بند يکم: مبانی نظری بودجه ريزی عملیاتی

فلاسـفه يونان باسـتان، اين نظريه را مطـرح نمودند که 
انسـان بـه دنبال به حداکثر رسـاندن رفـاه خويش بوده 
و فـارغ از نظريـه هـای اخلاقـی و ارزشـی بـا اسـتفاده 
از نیـروی عقـل، حلقـه تنـگ زمان حـال را شکسـته و 
چشـم بـه آينـده دارد. امـا در مقابـل، حقیقـت ديگری 
محـدود  منابـع   ، اينکـه  آن  و  کنـد  مـی  خودنمايـی 
هسـتند و لـذا جهـت تحقـق هـدف موردنظر دسـت به 

مقدمه
تصمیـم  بايـد  مبنايـی  چـه  »بـر  کـه  پرسـش  ايـن 
گرفـت يـک مبلـغ معیّـن از وجـوه عمومی بـه فعالیت 
)الـف( بـه جـای فعالیـت )ب( اختصـاص يابد« مسـاله 
می تـوان  به همین جهـت  اسـت.  بودجه ريـزی  اصلـی 
بیـن  انتخاب هايـی  معنـای  بـه  را  بودجه ريـزی 
گزينه هـای ممکـن تعريـف کـرد کـه طبـق قواعـد و 
اصـول معینـی صـورت گرفتـه باشـد. قواعـد و اصـول 
در  کـه  می باشـند  بودجه ريـزی  شـیوه های  مذکـور 
راسـتای نیـل به انتخـاب بهتريـن گزينه شـکل گرفته 
انـد )پناهـی، 1386، ص 17(. بودجه ريـزی عـلاوه بـر 
از سیاسـت مالـی دولـت در جهـت اهـداف  حکايـت 
اقتصـادی و اجتماعـی، يکـی از ابزارهـای نظـارت قـوّه 
مقننـه بـر دولـت می باشـد )علوی طبـری، 1372، ص 
15؛ اقتـداری و ديگـران، 1354، ص 38(. بودجه ريزی 
عملیاتـی به عنوان مدرن ترين شـیوه، به اين معناسـت 
کـه از طريـق ايجـاد ارتبـاط بیـن منابـع مالـی و نتايج 
حاصلـه بـا هر میـزان اعتبـار تخصیصـی به هـر برنامه، 
می بايسـت مجموعـه معیّنـی از اهـداف مـورد انتظـار 
به همـراه افزايـش صرفه اقتصـادی، کارايی و اثربخشـی 
حاصل شـود. قانونگذار جمهوری اسـلامی ايران حسـب 
ضرورت هـای حقوقـی، مالـی و اقتصـادی و بـا توجه به 
لـزوم اسـتوار سـاختن تصمیمـات بودجه ای بـر مبنای 
عوامـل مذکـور، اسـتقرار بودجه ريزی عملیاتـی را طی 
مـوادی از قوانیـن بودجه سـنواتی و قوانیـن برنامه پنج 
سـاله توسـعه الزامی نموده اسـت. از سـال 1380 طبق 
قانـون بودجـه، دولـت مکلـف بـه انجـام اقدامـات لازم 
جهـت اصـلاح نظـام بودجه ريـزی شـده کـه يکـی از 
محورهـای اصلـی آن اصـلاح، تهیه و تنظیـم بودجه به 
شـیوه عملیاتی بوده اسـت. به موجب مـاده 138 قانون 
برنامه چهارم توسـعه »سـازمان مديريـت و برنامه ريزی 
کشـور موظف اسـت بـا همـکاری دسـتگاههای ذيربط 
بـه منظـور اصـلاح نظـام بودجه ريـزی از روش موجود 
بـه روش هدفمنـد و عملیاتـی و به صـورت قیمت تمام 
شـده خدمـات، اقدامـات مربـوط را انجـام دهـد...« که 
ايـن موضـوع بـا تصريح بر افزايـش کارايـی و بهره وری 
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»انتخـاب« مـی زنـد کـه در واقـع مفهومـی از بودجـه 
ريـزی اسـت. البتـه بـه لحـاظ تعلـّق قهـری آن به يک 
جامعـه سیاسـی، چنیـن امری از توسـط دولـت صورت 
مـی پذيـرد. اگرچـه در اين انـدازه، بودجـه تصوير مالی 
سیاسـتهای يک دولت تلقی می شـود امـا آنچه ماهیت 
بودجـه و بودجـه ريـزی را تشـکیل مـی دهـد آمـار و 
ارقـام صرف نیسـت؛ بلکه ابزار حکمرانی حکومتهاسـت 
)پناهـی،220؛ میرسپاسـی، 1364، ص 419(. بـا توجه 
بـه تنوع و تعـدد وظايف دولـت، نحوه حصـول درآمد و 
انجـام هزينه، بودجه ريزی مسـايلی از جهـات حقوقی، 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی بـه وجود مـی آورد لذا 
ضـرورت تنظیـم بودجـه دولتـی کارآمـد و اثربخـش 
نسـبت بـه سـاير نهادها بیشـتر می باشـد که بـه لحاظ 
تاريخـی، دولـت نخسـتین شـخصیتی اسـت کـه تـن 
بـه نظـم بودجـه ای داده اسـت. از ديگـر اهمیـت های 
بودجـه اين اسـت که بحـث و مجادلات صـورت گرفته 
میـان دولـت )قـوه مجريـه( و قـوه قانونگـذاری در اين 
خصـوص يکـی از علـل ايجـاد نظـام تفکیـک قـوا بوده 
اسـت. در واقـع انگیـزه هـای اولیـه تشـکیل پارلمـان، 
تاسـیس مجمـع يا شـورايی بـرای جلوگیـری از تعدّی 
هـای مالیاتی حـکام و تنظیم مناسـبات مالی حکومتها 
بـا مـردم بـود. از ايـن رو پديـده بودجه و بودجـه ريزی 
را در اسـاس، بايـد حاصـل تمايلات سـران و نمايندگان 
مـردم بـرای توجیـه و کنتـرل وصـول مالیاتهـا و جلب 
رضايـت عمومـی بـرای تاديـه آن دانسـت. البتـه مدتها 
طول کشـید تا مناسـبات مذکـور باعنوان حقـوق مالی 
و مالیاتـی بـه شـاخه ای از حقوق عمومی تبديل شـود 
و تحـت تأثیـر تحولاتـی کـه در مفاهیـم حاکمیـت و 
وظايـف دولتهـا بـه وجـود آمـده بـود، سـازمان گیـرد 
)پیرنیـا، 1348، ص 235؛ شـبیری نـژاد، 1386، ص 

.)69
امـروزه بـه دلیـل متغیرهـای بیشـمار موثـر در فرآيند 
تصمیـم گیـری مديـران، بـه ويـژه در دولـت بـه علـت 
تقاضـای روزافـزون نسـبت بـه ارايه خدمات بـا کیفیت 
بالاتـر، فشـار بـرای پاسـخگويی و شـفافیت عملکـرد 
دولـت و نیـاز به کاهـش هزينه های جـاری آن، افزايش 

بهـره وری و مديريـت عملکـرد و اثربخشـی حاکمیـت، 
در کانـون توجـه دولت هـا قـرار گرفته اسـت. بسـیاری 
از کشـورهای توسـعه يافته و در حال توسعه در تلاشند  
نظـام بودجه ريـزی خـود را بـه يـک نظـام عملیاتـی 
کـه در آن ارتبـاط بیـن اعتبـارات بودجـه ای و عملکرد 
دسـتگاه های اجرايـی شـفاف و قابـل سـنجش اسـت 
نزديـک تـر سـازند و از ايـن طريـق پشـتوانه اطلاعاتی 
معتبـر بـرای تصمیمـات بودجـه ای دولـت و مجلـس 
فراهـم آورند )حسـن آبـادی و نجار صـراف، 1387، ص 

.)299
اصلاحـات در نظـام بودجه ريزی در دنیا از سـال 1950 
شـروع شـد و دو وجه متمايز داشـت: در کشـورهای در 
حـال توسـعه بودجـه، عاملی بـرای توسـعه اقتصادی و 
اجتماعـی به شـمار می رفـت و دولـت مـی توانسـت با 
بودجه ريـزی فاصلـه بیـن دسـتگاه ها و نهادهـای مالی 
سـنّتی و نهادهـای مالـی جديـد را کاهش دهـد. اما در 
کشـورهای صنعتـی تاکید بر کاهش نظـارت مديران بر 
اسـاس مقـررات بودجه ای صـرف بود. فقـدان اطلاعات 
مديريتـی در بودجـه ريـزی سـنتی به انجـام اصلاحات 
در نظام بودجه ريزی در سـال 1950 در کشـور آمريکا 
منجـر شـد )عباسـی، 1391، ص 267(.  در ايـران بعد 
از انقـلاب اسـلامی کـه بـه علـت عواملـی نظیـر فقدان 
تعريـف نظـری و قانونـی شـفاف از قلمـرو اختیـارات و 
وظايـف دولـت، علاقـه مسـوولان بـه گسـترش و انجام 
خدمـات و امـور عمومی، دولتی شـدن مراکز آموزشـی، 
درمانـی، بانکهـا و شـرکتهای بیمـه، ايجـاد وزارتخانـه 
هـا و سـازمانهای جديـد و رشـد شـرکتهای دولتـی و 
اقمـاری طـی دو دهـه اول انقـلاب، بخـش دولتـی بـه 
تدريـج توسـعه يافت )سـازمان مديريـت و برنامه ريزی 
کشـور، 1381، ص 3-4(؛ بـه علت ضعـف و ناکارآمدی 
دولـت در اتخـاذ و اجـرای سیاسـتهای مالـی مطلوب و 
مشـکلات فـراوان حاکم بر نظـام بودجه ريـزی موجود، 
بـا اقتبـاس از تحـوّلات صـورت گرفتـه در امـر بودجـه 
ريـزی در جهان، قانون گذار کشـورمان اسـتقرار بودجه 

ريـزی مبتنـی بـر نتیجـه را الزام مـی نمايد.     
بنـد دوم: بودجـه ريـزی عملیاتـی؛ ماهیـت، مزايـا و 
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ايـران در  آن  حقوقـی  مشـکلات 
1- ماهیت بودجه و بودجه ريزی عملیاتی 

از بودجـه تعاريـف مختلفـی ارايـه شـده اسـت که هیچ 
يـک از ايـن تعاريـف را شـايد نتـوان تعريـف کاملـی 
دانسـت )برای مطالعه ر.ک: صیـاد، 1388، صص 8-7(. 
طبق مـاده 1 قانون محاسـبات عمومی کشـور »بودجه 
کل کشـور برنامه مالی دولت اسـت که برای يک سـال 
مالـی تهیـه و حاوی پیـش بینی درآمدها و سـاير منابع 
تامیـن اعتبـار و بـرآورد هزينه هـا برای انجـام عملیاتی 
کـه منجـر بـه نیل بـه سیاسـتها و هدفهـای قانونی می 
شـود بوده و از سه قسـمت: 1. بودجه عمومی دولت؛ 2. 
بودجه شـرکتهای دولتی و بانکها؛ 3. بودجه موسسـاتی 
کـه تحـت عنوانـی غیـر از عناويـن فـوق در بودجه کل 

کشـور منظور می شـود، تشـکیل شـده است«.
امـا بودجه ريـزی، فرايندی اسـت کـه در ايـران از چهار 
مرحله به شـرح زير تشـکیل شـده اسـت: الـف ـ تهیه، 
تنظیـم و پیشـنهاد لايحه بودجـه؛ ب ـ تصويب بودجه، 
ج ـ اجـرای بودجـه و د ـ نظـارت بـر اجـرای آن )دادگر 
موسـی  و  زاده  منشـی  کرماجانـی، 1378، ص 186؛ 
خانـی، 1385، ص 85؛ فرج وند، 1388، ص 83(. طبق 
اصل 52 قانون اساسـی »بودجه سـالیانه کل کشـور به 
ترتیبـی کـه در قانـون مقـرر مـی شـود از طـرف دولت 
تهیـه و بـرای رسـیدگی و تصويـب بـه مجلس شـورای 
اسـلامی تسلیم می شـود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه 
نیـز تابـع مراتـب مقـرر در قانـون خواهد بـود«. ترتیب 
مقـرر در متـن اصـل فـوق تاکنـون بـه اجـرا درنیامـده 
و فراينـد بودجـه همچنـان تابـع دو قانـون »برنامـه و 
بودجه کشـور« و »محاسـبات عمومی کشـور« و سـاير 
مقـررات مربـوط در ايـن زمینـه اسـت. به موجـب ماده 
11 قانـون برنامـه و بودجـه کشـور، بودجـه کل کشـور 
طبـق مقـررات اين قانـون و قانـون محاسـبات عمومی 
و بـا رعايـت تهیـه مـی شـود. بـا ايـن وجـود در قانون 
اخیرالذکـر در زمینـه تهیـه و تنظیم بودجه کل کشـور 
احـکام خاصـی وجود نـدارد و بیشـتر احـکام مربوط به 
نحـوه اجرای مالی بودجه اسـت. بودجه ريـزی با عنايت 
بـه تجربـه نظـام اداری و مالـی در جهـان، شـیوه های 

متفاوتـی بـه خـود ديده اسـت کـه هـر کـدام از آنها با 
توجـه بـه زمینه هـای اداری، قانونی و مديريتـی دارای 
اهـداف و فرايندهای مختلفی هسـتند. اين شـیوه ها نه 
تنهـا قواعـد تصمیمات بودجـه ای را تعیین مـی کنند، 
بلکه اسـتانداردهای سـنجش موفقیت يـا قواعد ارزيابی 
همـان تصمیمـات را نیز مشـخص می سـازند. از جمله 
مهمتريـن شـیوه های مذکـور، بودجه ريـزی افزايشـی، 
بودجه ريـزی برنامـه ای، بودجه ريزی مبتنـی بر صفر و 
همچنیـن بودجه ريـزی عملیاتـی يا مبتنی بـر عملکرد 
مـی باشـد. در ايـران تـا قبـل از سـال 1380 براسـاس 
قانـون برنامـه و بودجـه کشـور، شـیوه بودجه ريـزی در 
ايـران »بودجـه ريـزی برنامـه ای« بـوده اسـت؛ بديـن 
ترتیـب کـه بودجه هـای سـالانه بايد بـر مبنـای برنامه 
هـای سـالانه، برنامـه هـای سـالانه بـر مبنـای برنامـه 
هـای پنـج سـاله و برنامـه هـای اخیـر بـر طبـق برنامه 
هـای بلنـد مـدت تهیه شـوند. اگرچـه پـس از تصويب 
قانـون مذکـور کشـور دارای پنـج برنامـه مصـوب بوده 
لیکـن اجـرای حکـم موصوف بـه دلیل مشـکلات فنی، 
سـاختاری و قانونـی هیـچ گاه به طور کامل بـه اجرا در 
نیامده اسـت و بايد معتقد بود همچنان شـیوه موصوف 
حاکـم مـی باشـد. علیرغـم عدم اجـرای دقیـق و کامل 
بودجـه ريـزی برنامـه ای، قانونگـذار بـا توجه بـه ظهور 
معايب اين شـیوه در کشـورهای ديگر و عـدم توجه آن 
بـه مولفه هـای صرفـه اقتصـادی، کارايی و اثربخشـی ـ 
بـدون اينکـه در مقـام رفـع مشـکلات سـاختاری نظام 
بودجه ريـزی برآيـد ـ اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتـی 
را مقـرر می سـازد. مع الوصف بـا وجود تأکیـدات مکرر 
در ايـن خصـوص، هیـچ گونه تعريفـی از شـیوه مذکور 

ارايـه نمـی نمايد.
بـه لحاظ نظـری، تعاريف متعـددی با زوايـای گوناگون 
از آن مطـرح شـده اسـت. در يـک تعريـف مختصـر، 
بودجه ريـزی عملیاتـی منابـع مالـی تخصیـص يافتـه 
را بـه نتايـج اندازه گیـری شـده و سـتانده ها مرتبـط 
نظــــر  در   .)352.p  ,2008,  Redburn et( می کنـد 
»رابینسـون و رامبی« اين شیوه اشـاره به سازوکارهايی 
دارد کـه بـا هـدف تقويـت ارتبـاط میـان منابـع مالـی 
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ارايـه شـده سـازمانهای بخـش عمومـی و سـتانده هـا 
يـا نتايـج آنهـا طراحـی مـی شـود و ايـن امـر از طريق 
اسـتفاده از اطلاعات رسـمی عملکـرد در تصمیم گیری 
 Rabinson( دربـاره تخصیـص منابـع انجـام مـی گیـرد
p,2005,and BBBmby.4(.  »لـو« در تعريفـی ديگر، آن 

را فراينـد اسـتفاده از اطلاعـات عملکـرد در تخصیـص 
بودجـه مـی دانـد کـه از برنامه ريـزی راهبردی نشـات 
مـی گیـرد)p,2007,Lu.3( . بـه عقیـده ريونبـارک ايـن 
نـوع از بودجـه ريـزی زمینـه ای را فراهـم مـی آورد 
کـه تصمیمهـای مرتبـط بـا تخصیـص منابـع تاحـدی 
بـر مبنـای کارايـی و اثربخشـی در خدمات اتخاذ شـود 
)p,2004,Rivenbark.7(. »هـرزگ« در تعريف تخصصی 
بودجـه ريـزی مذکـور بیـان مـی دارد که اين شـیوه به 
ايـن سـوالات پاسـخ می دهد: چـه چیـزی برنامه ريزی 
شـده اسـت؟ هزينـه آن چـه میـزان بـوده اسـت؟ چـه 
وقـت ارايـه مـی شـود؟ چـه منابعی مـورد نیـاز خواهد 
بـود؟ و نتیجـه نهايـی چه خواهد بـود؟ )به نقـل از: آذر 

و خديـور، 1393، ص 62(.
در کنفرانـس مجالـس ايالتـی، بودجـه ريـزی عملیاتی 
بـه تخصیـص منابـع بـرای نیـل بـه اهدافـی خـاص و 
نتايـج قابـل انـدازه گیـری در هـر برنامـه تعريف شـده 
اسـت  .)p ,1994 ,NCSL.2(در واقـع فراينـد برقـراری 
ارتبـاط بیـن نتايـج مـورد انتظـار بـا سـطوح بودجـه  
مـی باشـد )p,1997,GAO.1(. کمیسـیون هـوور ضمن 
طـرح چنین ديدگاهـی در سـال 1945 تبیین نمود در 
بودجـه ريـزی عملیاتی بايد توجّـه روی ويژگی عملکرد 
نسـبی کاری کـه بايد انجام شـود يـا خدماتی کـه بايد 
ارايـه گـردد متمرکـز باشـد نـه روی چیزهايی کـه بايد 
خريـداری شـود؛ زيـرا اشـیای ابتیـاع شـده ابزارهايـی 
بـرای دسـتیابی بـه يـک نتیجـه انـد نـه خـود نتايـج 
.)p ,2001 ,Anders.18( ايـن شـیوه همچنیـن بیانگـر 
روش هايـی بـرای انـدازه گیـری منابع يـا ورودی ها در 
برابـر خروجی هـا يـا سـتانده ها اسـت و اينکـه چگونـه 
 ,1989 ,Hatry( فعالیت هـا بـه نتیجـه منجـر می شـوند
p.18(؛ در نهايـت اينکـه بودجه عملیاتی »عبارت اسـت 
از برنامـه عملکـرد سـالانه به همـراه بودجه سـالیانه که 

رابطـه میـان میزان وجـوه تخصیص يافته بـه هر برنامه 
بـا نتايـج حاصلـه از اجـرای آن برنامـه را نمايـان مـی 
سـازد. بديـن معنا کـه با هر میـزان مخارج انجام شـده 
در چارچـوب هر برنامه ای بايسـتی مجموعـه معینی از 
اهـداف تأمیـن شـود« )p,2002,Mercer.2(. البته برخی 
افـراد بـه دلیـل تاکید اين شـیوه بـر عملکـرد دولت به 
جـای مخـارج بـه آن عنـوان بودجـه ريزی بـرای نتايج 

.)26.p,1990,Schick( انـد داده 
بنابرايـن بودجـه ريـزی مذکـور منابـع را بـر مبنـای 
تحقـق اهـداف سـنجش پذيـر تخصیـص مـی دهد که 
بـه نوبـه خـود بـا رسـالت و آرمانهـای دسـتگاه اجرايی 
ارتبـاط دارد. در ايـن شـیوه عناصر »صرفـه اقتصادی«، 
»کارايـی« و »اثربخشـی« را بـه ابعـاد سـنتی بودجـه 
ريـزی اضافـه مـی کننـد. در عیـن حـال، بین آن سـه 
مؤلفـه تمايز قايـل می شـوند: صرفه اقتصـادی، عبارت 
اسـت از تـلاش در جهـت کاهـش هزينـه تحصیـل و 
اسـتفاده از منابع سـازمان با حفظ کیفیت مناسـب. در 
کارايـی، اسـتفاده مفیـد و بهینـه از منابع مدنظر اسـت 
بـه عبـارت ديگـر عملیـات کارا عملیاتـی اسـت کـه با 
اسـتفاده از روشـهای بهینه حداکثـر بازده )سـتانده( را 
بـا صـرف حداقـل منابـع )داده( تأمیـن کنـد. در حالی 
کـه اثربخشـی بـه معنای حصـول اطمینـان از مطابقت 
نتايـج حاصـل از هـر فعالیـت بـا نتايـج موردانتظار می 
باشـد )کمیتـه تخصصّی حسابرسـی مديريـت، 1375، 
ص 5؛ رايـدر، ترجمـه مهیمنـی و عبدالـه پـور، 1380، 

صـص 6-4(.
از ايـن رو رويکـرد ايـن نـوع بودجه ريزی عبارت اسـت 

از:
• الـف- تمرکـز بر شـاخص های انـدازه گیـری نتايج و 
پیامدهـای عملکـرد در ارتبـاط بـا فرايند برنامـه ريزی 

استراتژيک.
• ب- تاکیـد بـر کنتـرل عـدم تمرکـز مالـی و حـذف 

بوروکراسـی در تصمیـم گیـری بودجـه.
بـه  مقـررات  قبـال  در  پاسـخگويی  در  تغییـر  ج-   •
.)20.p,2001,Anders( نتايـج  قبـال  در  پاسـخگويی 

بند2- مزايا و فرايند بودجه ريزی عملیاتی
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اين شـیوه بودجـه ريزی به اذعان محققـان، مزيت های 
فراوانی دارد که از جمله آن عبارت اسـت از:

1-افزايـش پاسـخگويی مديران دسـتگاه هـای اجرايی 
بـر مبنـای عملکرد، و به ويژه در کشـور مـا، تقويت اين 
پاسـخگويی بـه نهادهـای ناظر طبـق مفـاد موافقتنامه 
متبادله با سـازمان مديريت و برنامه ريزی کشـور. البته 
ايـن ويژگـی تاحـدود زيـادی در بودجه ريزی افزايشـی 
نیـز وجـود دارد و علت اصلی بقای چنین شـیوه ای نیز 

.)161.p,2002,Douglus( همین خصیصه مـی باشـد
2- تاکیـد مديـران بـرای نیـل بـه نتايـج مـورد انتظـار 
بـا بالاتريـن درصـد »صرفـه اقتصـادی«، »کارايـی« و 

»اثربخشـی«.
3- تسـهیل نظـارت بـر اجـرا و عملکـرد بودجه توسـط 

مقامـات و نهادهـای نظارتی.
4- بهبود نحوه تخصیص منابع هدف گرا.

5- ايـن نـوع بودجـه ريزی، انعطـاف پذير اسـت. اعتبار 
بـه صـورت يکجـا تخصیـص مـی يابـد و در تعییـن 
بهتريـن شـیوه نیـل بـه نتايج، بـه مديـران آزادی عمل 

بیشـتری مـی دهد.
و  )سـعیدی  دولـت  عملکـرد  شـفافیت  افزايـش   -6
و خديـور، 1393،  آذر  مزيـدی، 1385، صـص 7-8؛ 
صـص 134-135؛ پناهـی، 1389، صص 49-51 و 69؛ 

.)210 ص   ،1391 عباسـی، 
اما فرايند بودجه ريزی عملیاتی از سـه مرحله تشـکیل 

است: شده 
الف- تعیین اهداف و نتايج مورد انتظار

ب- بـرآورد اعتبـارات برنامـه هـا و فعالیـت هـای لازم 
بـرای تحقـق اهداف

ج- تعییـن شـاخص های کمّـی جهت بـرآورد عملکرد 
هـر برنامه يـا فعالیت.

تلفیـق  عملیاتـی  بودجه ريـزی  نظـام  مهـم  ويژگـی 
اهـداف نظـام مديريـت بودجـه بـا پاسـخگويی عمومی 
اسـت. البتـه نکتـه قابـل ذکـر در ايـن خصـوص اينکه، 
برخـلاف نظر برخی نويسـندگان )کردبچه، 1385 ، ص 
10(. بودجـه ريـزی عملیاتـی را نبايـد فـی نفسـه نظام 
تشـويق و تنبیه مبتنی بر سـطح عملکرد دانسـت؛ زيرا 

ممکـن اسـت به جای افزايش پاسـخگويی بـا طرفداری 
از مديرانـی کـه اهداف دسـت پايینـی را بـرآورده کرده 
انـد ارزش ايـن فرآينـد از بیـن بـرود. بودجه ريـزی در 
اصـل تخصیـص منابـع بـوده و ذاتـاً مسـتلزم تعییـن 
اولويت هاسـت کـه اين مهـم در بودجه ريـزی عملیاتی 
تابعـی از ارزشـها و منافـع رقیبـی اسـت کـه اطلاعـات 
عملکـرد مـی توانـد آگاهـی از آنهـا را افزايـش دهـد. 
درعیـن حـال، تابـع عواملی همچـون برابـری، نیازهای 
بـرآورد نشـده و نقش مناسـب دولت در پاسـخگويی به 

ايـن نیـاز نیز هسـت.
گفتار دوم: بودجه ريزی عملیاتی در ايران 

بند 1- مشـکلات حقوقـی فراروی نظـام بودجه 
ريـزی عملیاتی

قانونگـذار جمهوری اسـلامی ايران در مـاده 138 قانون 
برنامـه چهـارم توسـعه مقـرر نمـود »سـازمان مديريت 
همـکاری  بـا  اسـت  موظـف  کشـور  ريـزی  برنامـه  و 
دسـتگاههای ذيربـط بـه منظـور اصـلاح نظـام بودجـه 
ريـزی از روش موجـود بـه روش هدفمنـد و عملیاتـی 
و بـه صـورت قیمـت تمام شـده خدمـات، اقدامـات زير 
را انجـام دهـد : الـف- شناسـايی و احصـای فعالیـت و 
خدماتـی کـه دسـتگاه هـای اجرايـی ارايه مـی نمايند. 
ب- تعییـن قیمـت تمـام شـده فعالیتهـا و خدمـات 
متناسـب بـا کیفیـت و محـل جغرافیايی مشـخص. ج- 
تخصیـص اعتبارات براسـاس عملکـرد و نتايج حاصل از 

فعالیتهـا و متناسـب بـا قیمـت تمام شـده آن.
تبصـره 1- بـه منظـور تحقـق رويکرد فـوق و همچنین 
تسـريع در تغییـر نظـام بودجـه ريـزی کشـور وتقويت 
نظـام برنامـه ريـزی و نظـارت، سـازمان مذکـور موظف 
اسـت ضمن اصلاح سـاختار سـازمان، مديريـت نیروی 
انسـانی، روشـها و فنـاوری اداری خـود، ترتیبـی اتخـاذ 
نمايـد تا با سـازمان کوچـک، منعطـف، کارا و اثربخش 
بـا بـه کارگیـری نخبـگان و انديشـمندان امـکان انجام 
وظايـف محولـه به طـور مطلـوب و بهینه فراهـم گردد.

تبصره 2- سـازمان فوق الذکـر و وزارت امور اقتصادی و 
دارايـی نسـبت به تهیه لوايح لازم بـرای اصلاح قوانین و 
مقررات مالی، اداری، اسـتخدامی و بودجه ريزی کشـور 
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اقـدام نمايـد، بـه نحـوی کـه نظـام موجـود تبديـل به 
نظـام کنتـرل نتیجه و محصـول گردد«.

ماده 144 قانون مذکور نیز اشـعار دارد: »کلیه دسـتگاه 
هـای اجرايـی موظفنـد بـه منظـور افزايـش کارايـی و 
بهـره وری و اسـتقرار نظام کنتـرل نتیجه و محصول، به 
جـای کنترل مراحل انجام کار و اعطـای اختیارات لازم 
بـه مديران بـرای اداره واحدهای تحت سرپرسـتی خود 
بـه صورت مسـتقل و هدفمند نمـودن تخصیص منابع، 
قیمـت تمام شـده آن دسـته از فعالیتهـا و خدماتی که 
قابلیـت تعییـن قیمـت تمـام شـده را دارنـد )از قبیـل 
واحدهـای آموزشـی، پژوهشـی و بهداشـتی، خدماتـی 
و اداری( براسـاس کمیّـت و کیفیـت محـل جغرافیايی 
مشـخص و پـس از تائیـد سـازمان مديريـت و برنامـه 
ريـزی کشـور يا اسـتان و بـا اعطـای اختیـارات لازم به 
مديـران ذيربط اجـرا نمايند...«. درصدر مـاده 77 قانون 
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت در خصـوص 
شـیوه جديـد بودجه ريـزی دولت که مبتنـی بر بودجه 
ريـزی عملیاتـی می باشـد چنین آمده اسـت: »با توجه 
بـه ارايه قانون بودجه سـال 1381 کل کشـور براسـاس 
نظـام جديـد بودجه ريـزی و تغییـر نظـام طبقـه بندی 
دريافتهـا و پرداختهـای دولـت بـه منظـور هماهنگـی 
بیـن تعاريـف بـه کار بـرده شـده در نظـام جديـد بـا 
تعريـف منـدرج در قوانیـن موجـود مالی و محاسـباتی 
تعاريـف زيـر به مـاده 1 قانـون برنامـه و بودجه کشـور 
مصـوب 1351/12/10 اضافـه می گـردد....«. همچنین 
از ديگـر منابـع حقوقـی تغییـر بودجه ريـزی موجود به 
بودجه ريـزی عملیاتـی عـلاوه بـر بنـد 32 سیاسـتهای 
کلـی برنامـه پنجـم توسـعه در چارچـوب سـند چشـم 
انـداز بیسـت سـاله ابلاغـی از مقـام معظـم رهبـری به 
رئیـس جمهور، مـاده 219 قانـون برنامه پنجم توسـعه 
مـی باشـد کـه در آن نیـز ضمـن مکلـّف شـدن دولـت 
بـه اسـتقرار تدريجـی نظـام بودجـه ريـزی عملیاتی تا 
قبـل از لايحه بودجه سـال سـوم برنامه، مقـرر می دارد 
اعتباراتـی که براسـاس قیمت تمام شـده موضـوع ماده 
16 قانـون مديريـت خدمـات کشـوری اختصـاص مـی 
يابـد پـس از پرداخت به واحدهای مربوطـه »بدون الزام 

بـه رعايـت قوانین و مقـررات عمومی حاکم بر دسـتگاه 
هـای دولتـی و فقـط براسـاس آيین نامه هـای مالـی و 
معاملاتـی و اداری و اسـتخدامی« هزينـه مـی گـردد 
کـه متضمـن پیـش بینـی نحـوه نظـارت بـر هزينه هـا 
و تحقـق اهـداف پیش بینـی شـده اسـت و با پیشـنهاد 
معاونـت و وزارت امـور اقتصـادی و دارايـی بـه تصويب 
هیـات وزيـران می رسـد. بـا عنايـت به نصـوص قانونی 
مذکـور و اوصـاف نظام بودجه ريزی عملیاتی در کشـور 

مـی تـوان گفت:
1- علیرغـم اينکـه مـاده 138 قانـون برنامـه چهـارم 
توسـعه  بر لزوم اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتی تصريح 
مـی کنـد، احـکام قوانیـن محاسـبات عمومی کشـور و 
برنامـه و بودجـه کشـور- که طبق مـاده 11 قانون اخیر 
»مـلاک تهیه و تنظیم بودجه کل کشـور هسـتند«- بر 

بودجـه ريـزی برنامـه ای تأکیـد می ورزند. 
2- قسـمت ابتدايی ماده 138 قانون فوق اشعار می دارد 
که سـازمان مديريت و برنامه ريزی کشـور موظف است 
بـا همـکاری دسـتگاه هـای ذيربـط بـه منظـور اصلاح 
نظـام بودجـه ريـزی از روش موجود بـه روش هدفمند 
و عملیاتـی »و بـه صـورت قیمت تمام شـده خدمات«، 
اقداماتـی را انجـام دهـد. بـه نظـر مـی رسـد قانونگذار 
در تعريـف بودجه ريـزی عملیاتی دچار اشـتباه گرديده 
و آن را متـرادف »قیمـت تمـام شـده خدمـات« فـرض 
نموده اسـت که اين اشـکال در مـاده 219 قانون برنامه 
پنجم توسـعه نیز تکرار شـده اسـت؛ حال آنکـه اهداف، 
برنامه ها و فعالیتهای بسـیاری از دسـتگاه های اجرايی 
در کشـورمان کیفی بـوده و قابلیت تعییـن قیمت تمام 
شـده بـرای آنها وجود نـدارد. در اين صـورت بايد گفت 
بودجـه آن دسـتگاه هـا، چـون قابلیـت کمیت پذيـری 
ندارنـد، هیچ وقـت امکان عملیاتی شـدن نـدارد. اين در 
حالـی اسـت کـه تعیین قیمـت تمام شـده صرفـاً يکی 
از راه هـای بودجـه ريـزی عملیاتـی برای دسـتگاه های 
واجـد اهـداف، برنامه هـا و فعالیتهای کمّی می باشـد و 
سـاير دسـتگاه هـا را براسـاس اثر بخشـی نتايج حاصل 
از تحقـق اهـداف و برنامه هايشـان ـ از حیـث عملیاتی 
ـ می تـوان سـنجید. البتـه در تبصره 1 مـاده 16 قانون 
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مديريـت خدمـات کشـوری مصـوب 1386/7/8 ايـن 
اشـکال تـا حـدودی مرتفع شـده اسـت به ايـن نحو که 
در آن آمـده: »دسـتگاههايی کـه بـا پیشـنهاد سـازمان 
و تصويـب هیأت وزيـران امـکان محاسـبه قیمـت تمام 
شـده محصـولات و خدمـات خـود را نداشـته باشـند 
از طريـق محاسـبه هزينـه تمـام شـده اقـدام خواهنـد 

نمود«. 
نیازمنـد  بودجـه ای  نظـام  هـر  اصـلاح  اگرچـه   -3
بسترسـازی لازم در ابعـاد مختلـف از جملـه قوانیـن و 
مقـررات مالـی، اداری، اسـتخدامی و بودجه ريـزی مـی 
باشـد کـه اين مهـم نیز بـه درسـتی در تبصـره 2 ماده 
138 قانـون مذکـور تاکیـد گرديده اسـت، لیکن در اين 
خصـوص هیـچ اقدام مؤثـر و جامعی مشـاهده نگرديده 
اسـت. در ضمـن قانونگـذار در تبصره مذکـور منظور از 
اصـلاح قوانیـن و مقـررات بودجـه ريـزی، مالـی و... را 
تبديـل نظام موجود بـه نظام کنترل نتیجـه و محصول 
)سـتانده( عنـوان کـرده اسـت در حالـی کـه در بودجه 
ريـزی عملیاتـی، بايـد يـک قـدم جلوتـر رفـت و آن 
حصـول بالاتريـن صرفه اقتصـادی، کارايی و اثربخشـی 
نتايـج مـی باشـد و الا کنتـرل نتیجـه و محصـول در 
بودجه ريـزی برنامـه ای نیز در کانون توجّه بوده اسـت. 
البتـه ايـن خـود گـواه ديگری بـر منطبق نبـودن تلقی 
قانونگـذار از شـیوه بودجه ريـزی عملیاتـی بـا مفهـوم 

علمـی آن می باشـد.
4- اگرچـه يکـی از لـوازم اسـتقرار شـیوه مذکور حذف 
مقـررات دسـت و پاگیـر مالی بـوده )سـازمان مديريت 
و برنامـه ريـزی کشـور، 1384، صـص7-8( و شـايد بر 
همیـن مبنـا در مـاده 219 قانـون برنامه پنجم توسـعه 
بـه مصـرف اعتبـارات تخصیصی بـدون الزام بـه رعايت 
قوانیـن و مقررات عمومی حاکم بر دسـتگاه های دولتی 
اشـاره شـده اسـت اما بايد توجه داشـت که طبق اصل 
حاکمیـت قانـون که بـه موجب آن تمام امـور عمومی و 
اجرايـی از جملـه اهداف و وظايف دسـتگاه های اجرايی 
بايـد براسـاس قانـون باشـد به منظـور کاهش ريسـک 
اعطـای آزادی اختیارات زياد مديـران، چارچوب قانونی 
شـفاف و منسـجمی بايد ترسـیم و وضع گـردد که اين 

امـر نیز انجام نشـده اسـت. 
5- اعطـای اختیـارات لازم اداری و مالـی بـه مديـران 
دسـتگاه های اجرايـی و واحدهـای تحت نظـر آنـان اگر 
چـه يکـی از لـوازم اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتی می 
باشـد امـا ترسـیم يـک چارچـوب مشـخص بـا لحـاظ 
ماهیـت اهـداف و فعالیتهـای واحـد مربوطه بـه منظور 
جلوگیـری از هـر گونه بـی انضباطی مالـی ضروری می 
باشـد. ايـن مهـم بايـد در تمـام مراحـل انجـام کار بـه 
ويـژه اجـرای نظام قیمت تمام شـده صـورت پذيرد که 
در خصـوص قسـمت اخیرالذکـر در تبصـره )هــ( ماده 
16 قانـون مديريت خدمات کشـوری مقرر شـده اسـت 
»بـرای اجـرای نظـام قیمت تمام شـده، اختیـارات لازم 
اداری و مالـی بـه مديـران بـه موجب آيین نامـه ای که 
با پیشـنهاد سـازمان مديريـت و برنامه ريزی کشـور به 
تصويـب هیات وزيران می رسـد تعیین مـی گردد« که 
آيیـن نامـه مذکـور تاکنون به تصويب نرسـیده اسـت. 
6- قـدر مسـلّم در بودجـه ريزی عملیاتـی مانند بودجه 
ريـزی برنامـه ای، انطبـاق عملیـات و فعالیتها بـا برنامه 
هـا و اهـداف از اهمیـت ويـژه ای برخـوردار اسـت. اين 
قضیـه در قوانیـن مختلـف مـورد تصريـح واقـع شـده 
اسـت. طبق قسـمت اخیر ماده 223 قانون برنامه پنجم 
توسـعه »در کلیه مواردی که بـرای اجرای احکام و مواد 
ايـن قانـون و قوانیـن بودجـه سـنواتی يـا اجرای سـاير 
قوانیـن در طـول برنامه تصويب آيین نامـه، تصويبنامه، 
دسـتورالعمل، بسـته اجرايـی و سـاير مقـررات نظیـر 
اسـناد توسـعه ملی و اسـتانی و اسـناد راهبردی مربوط 
بـه قـوّه مجريـه اعم از مراجـع، مقامات و دسـتگاه های 
اجرايـی مـورد نیـاز باشـد، پیشـنهاد دسـتگاه مربوطـه 
پـس از تائیـد معاونـت از جهت انطباق با اهـداف برنامه 
و قانـون بودجـه بـه تصويـب هیـات وزيـران يـا مرجع 
مربـوط در قوّه مجريه می رسـد«. همچنیـن به موجب 
مـاده 57 قانـون بودجـه سـال 1388 کل کشـور »بـه 
منظـور تقويـت شـفافیت بودجه و امکان پذير سـاختن 
نظـارت بـر انطبـاق بودجـه بـا سیاسـتهای کلـی نظام 
بـه ويـژه سیاسـتهای کلـی برنامـه چهـارم توسـعه ... و 
اهتمـام بـه نظـم و انضبـاط مالـی بودجه و تعـادل بین 
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منابـع و مصـارف... دولت مکلف اسـت گـزارش تطبیق 
بودجه سـال را با سیاسـتهای مذکور به مجلس شـورای 
اسـلامی تقديـم نمايد. لايحه بودجه سـال بعـد نیز بايد 
در چهارچـوب سیاسـتهای کلـی نظام همـراه با گزارش 
بـه صـورت برنامه يک سـاله و چگونگـی تطبیق بودجه 
بـا ايـن سیاسـتها تنظیـم و بـه مجلـس تقديم شـود«. 
تحقـق الزامـات موصـوف دسـت کـم منـوط بـه وجود 
قوانیـن بودجـه ای جامـع و منسـجم بـه عنـوان معیار 
انطبـاق مـی باشـد کـه چنیـن امـری تاکنـون محقـق 
نشـده اسـت. در مجمـوع بايد تصريح نمـود که علیرغم 
اينکـه قانونگـذار مـا به ضـرورت اسـتقرار چنین شـیوه 
بودجه ريزی رسـیده اسـت لیکن تلقـی صحیحی از آن 
نداشـته و حتـی در فراهـم نمودن زمینه هـای بنیادين 
آن نیـز موفـق نبوده اسـت که تصريح مـاده 219 قانون 
برنامـه پنجـم توسـعه بـه تکلیـف دولـت تا پايان سـال 
دوم برنامـه در تـدارک نمـودن تدريجـی زمینـه هـای 
اسـتقرار شـیوه مذکـور پس از گذشـت زمـان طولانی، 

مؤيـّد مدّعـای موصوف می باشـد. 
بنـد 2 - بايسـته هـای حقوقـی گـذار به بودجـه ريزی 

عملیاتی و اسـتقرار آن
در بنـد اول، بـه مبانـی و مشـکلات فـراروی اسـتقرار 
بودجـه ريـزی عملیاتـی اشـاره گرديـد. در ايـن گفتـار 
بـا رويکـردی هنجارگـرا نسـبت بـه الزامـات حقوقـی 
ايـن گـذار تاکیـد مـی شـود. بیـان ايـن نکته ضـروری 
اسـت کـه متخصصـان مالیه عمومـی و نظريه پـردازان 
قانـون اساسـی، دربـاره ايجـاد معیارهـای قانونـی برای 
بیـن  سـازمان های  دارنـد.  اکـراه  بودجـه  نظام هـای 
المللـی رهنمودهايـی را بـرای ويژگـی هـای مطلـوب 
شـفافیت بودجـه ای منتشـر سـاخته انـد. ايـن مجامع 
به جز اسـتانداردهای حسابرسـی مسـتقل، ويژگی های 
ديگـری را کـه بايـد در قوانیـن داخلـی گنجانده شـود 
بیـان نکـرده اند. در نتیجـه هیچ اسـتاندارد بین المللی 
وجـود نـدارد کـه الزامـات قانونـی ناظر بـر ويژگی های 
مطلـوب نظـام هـای بودجـه ريزی ملـی را بـه صراحت 
بیـان کنـد )p ,2004 , Lienert.92(. مـع الوصـف اصـل 
ايجـاد يـک قانون جديـد بودجه ای با لحـاظ موضوعات 

مرتبـط بـا بودجـه ريـزی بـوده و کشـورها مجبـور بـه 
 Lienert and( شـد  خواهنـد  آن  تصويـب  و  پذيـرش 

).3.p  ,2010  ,Fainboim

1- ايجاد يک قانون بودجه مستقل 
فلسـفه وجـودی بودجـه ريـزی دو عامـل اسـت: يکی، 
امکانـات  و  منابـع  دوم،  و  بشـر  نامحـدود  نیازهـای 
محـدودی کـه در اختیـار دارد. ايجـاد تعـادل بیـن اين 
دو عامـل نیازمنـد برنامه ريـزی اسـت. برنامـه ريـزی 
عبـارت اسـت از تهیـه و توزيـع و تخصیـص عوامـل و 
وسـايل محـدود برای رسـیدن بـه هدفهـای مطلوب در 
کوتاهتريـن زمـان و بـا حداقـل هزينـه ممکـن )بابايی، 
1383، ص 10(. تحقـق هـدف مذکـور مسـتلزم وجود 
عوامـل مختلفـی اسـت کـه مهمتريـن آنها وجـود يک 
قانـون جامـع و مسـتقل بودجـه ای مـی باشـد کـه در 
واقـع از اصـل حاکمیت قانون ناشـی می شـود که طبق 
آن، تمـام ارگانهـای حکومتی در کلیه اعمـال خود بايد 
تابع قانون باشـند )موتمنـی، 1391، ص17(. همچنین 
فقـدان عنصـر مذکـور ولو بـا وجـود ديگر اصـول مانند 
تفکیـک قـوا ،در نهايـت، بـه بروز يـک نظـام حقوقی و 
سیاسـی ناقـص و ناکارآمد مـی انجامد )راسـخ، 1390، 

ص 22(. 
در کشـورهای عضـو سـازمان توسـعه و همـکاری های 
اقتصـادی )OECD( چارچـوب قانونـی بـرای بودجـه 
ريـزی عمومـی در چندين سـطح شـکل گرفته اسـت: 
قانـون  )يـا  بودجـه  مديريـت  قانـون  اساسـی،  قانـون 
ارگانیـگ کـه بـه قوانینـی گفتـه مـی شـود که منشـاء 
تقنینـی عـادی دارنـد؛ يعنـی بـه وسـیله پارلمـان بـه 
تصويـب می رسـند ولی بـه مثابه تدبیری بـرای اجمال 
قانـون اساسـی و تکمیـل آن تلقـی مـی شـوند و لذا به 
خصلـت اساسـی نزديک ترند؛ قاضـی، 1383ص 112(، 
قوانیـن بودجـه سـنواتی، قوانیـن تخصیـص خـاص و 
مقـررات مالـی. بديهی اسـت قانون اساسـی در بالاترين 
سـطح سلسـله مراتب قواعـد حقوقی قرار مـی گیرد که 

اسـاس ديگـر قوانیـن و مقررات اسـت.
قوانیـن اساسـی بسـیاری از کشـورها، نقش هـای کلی 
قـوای قانونگـذاری و مجريـه، بويـژه بعضـی از نـکات 
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بیـان  صراحـت  بـه  را  بودجـه  فرايندهـای  ضـروری 
از  کاملـی  بخـش  کشـورها،  از  تعـدادی  در  می کنـد. 
قانون اساسـی به مالیـه عمومی اختصـاص دارد. بعضی 
از کشـورهای OECD  قانـون اساسـی نوشـته شـده 
ای ندارنـد و برخـی ديگـر از آنهـا، بـرای قوانیـن نظـام 
بودجـه، جايـگاه ويـژه ای قايـل هسـتند. در ايـن موارد 
طبـق قوانیـن اساسـی، قوانیـن ارگانیـک فرايندهـای 
 .p ,2004,Lienert( بودجـه کشـور را هدايت مـی کننـد

.)14

اگـر چـه هیـچ اسـتاندار بیـن المللـی وجـود نـدارد که 
الزامـات قانونـی ناظـر بـر ويژگـی هـای مطلـوب نظـام 
هـای بودجـه ريـزی ملـی را بـه صراحـت بیـان کنـد، 
امـا مـی تـوان گفـت مرحلـه اول در اسـتقرار بودجـه 
ريـزی عملیاتـی، ايجـاد يـک نظـام قانونـی منسـجم 
مـی باشـد؛ نظامـی کـه منبـع قانونـی مراحـل مختلف 
بودجـه ريزی محسـوب گـردد. از آنجايی که در کشـور 
مـا بودجه سـالیانه بايـد طبق مـاده 11 قانـون برنامه و 
بودجـه کشـور بـر اسـاس مقـررات ايـن قانـون و قانون 
محاسـبات عمومـی تهیـه شـوددر حالـی کـه اولاً ماده 
قانونـی مذکـور صرفـاً ناظر بـر مرحلـه ابتدايـی بودجه 
بودجـه(  پیشـنهاد لايحـه  و  تنظیـم  و  )تهیـه  ريـزی 
بـوده و سـاير مراحـل آن را شـامل نمـی شـود؛ ثانیـاً 
در قانـون محاسـبات عمومـی کشـور در زمینـه تهیه و 
تنظیـم بودجـه کل کشـور احکام خاصی وجـود ندارد و 
بیشـتر مربـوط به نحوه اجـرای مالی بودجه اسـت و در 
قوانیـن برنامه پنج سـاله توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی و تبصره هـای قوانین بودجه سـنواتی معمولاً 
احـکام خاصـی در زمینـه تهیـه و تنظیم لايحـه بودجه 
وجـود نـدارد وتنها تغییـر نظام بودجه ريـزی موجود به 
بودجـه ريـزی عملیاتی به عنوان يکـی از تکالیف دولت 
تصريـح شـده اسـت و قانـون آيین نامـه داخلی مجلس 
شـورای اسـلامی صرفاً اشـاره به وظايف کمیسـیونهای 
تخصصـی، نحـوه بررسـی و رأی بـه لايحـه بودجـه کل 
کشـور - بـدون تعییـن میـزان صلاحیـت مجلـس در 
رابطـه بـا دولـت - مـی نمايـد کـه جملگـی دلالـت بر 
فقـدان يـک قانـون بودجـه جامـع و مسـتقل ناظـر بـر 

سـاختار نظـام بودجـه ريـزی و فراينـد بودجـه ريـزی 
عملیاتـی دارد مـی تـوان منابـع قانونـی نظـام مطلوب 
بودجـه ريـزی را بـا لحـاظ اصل سلسـله مراتـب قواعد 

حقوقـی به قـرار زيـر پیشـنهاد نمود:
1- قانون اساسی 

قانـون اساسـی متن يا عرفی اسـت حـاوی مجموعه ای 
از قواعـد برتـر کـه نظـام حقوقـی قـدرت سیاسـی در 
دولـت را معیـن و حقوق و آزادی هـای مردم را تضمین 
مـی کند )عباسـی لاهیجـی، ص 51(. در زمینه بودجه 
درج احکامـی به شـرح زيـر در اين قانون الزامی اسـت؛ 
احکامـی که ناظر بـر بنیادی ترين اصـول مالیه عمومی 

می باشـد: 
1-1- الـزام بـه واريـز و تمرکـز همـه وجـوه عمومی در 
حسـابهای معینـه دولتـی طبـق اصل جامعیـت بودجه 
ارزيابـی  امـر  ايـن  از  )Diamond ،7.p,2003(:  هـدف 
وصـول درآمدهـا و نظارت بر عملکرد دسـتگاه ها از اين 
حیـث مـی باشـد. در قسـمت ابتـدای اصـل 53 قانـون 
اساسـی مقـرر گرديـده »کلیـه دريافتی هـای دولت در 
حسـابهای خزانـه داری کل متمرکـز مـی شـود ...«. در 
ماده 39 قانون محاسـبات عمومی کشـور ضمن تصريح 
بـه قاعـده مذکـور اسـتثنائاتی بـر آن وارد شـده اسـت 

)بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاری و شـرکت هـای بیمه(. 
1-2- انجـام هرگونـه تعهـد و هزينـه طبـق قوانیـن و 
مقـررات و در حـدود اعتبـارات مصـوب: طبـق اصـل 
از  ريـزی عملیاتـی  بودجـه  قانـون کـه در  حاکمیـت 
مراحـل  تمـام  در  اسـت  برخـوردار  ای  ويـژه  جايـگاه 
تفصیلـی هزينـه بايـد قوانیـن و مقررات مربوط توسـط 
مسـوول ذی صـلاح رعايت گردد. همچنیـن با توجه به 
اصـول تقـدم درآمد بر هزينـه و تحديدی بـودن هزينه 
هـا ايجـاد هرگونـه تعهـد و انجـام هزينـه بـدون وجود 
مجـوز بودجـه ای از قبـل و يـا مـازاد بـر سـقف اعتبـار 
مصـوب ممنـوع می باشـد؛ چـرا که ممکن اسـت منجر 
بـه اختـلال و حتی کسـری بودجه شـود. قسـمت اخیر 
اصـل 53 قانون اساسـی اعلام مـی دارد »همه پرداخت 
هـا در حـدود اعتبـارات مصوب بـه موجب قانـون انجام 
مـی گیـرد«. البتـه از آنجايـی که يکـی از عوامـل موثر 
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در موفقیـت اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتی، تخصیص 
کامـل اعتبـار مصوب در ابتدای سـال مالـی مربوط می 
باشـد اصلاح مکانیـزم تخصیص اعتبارات در کشـور که 
بـر پايـه چانـه زنـی اسـتوار اسـت جهـت تحقـق عامل 

مذکـور ضـروری می باشـد.
1-3- تعییـن دقیـق حـدود اختیـارات و وظايـف قوای 
سـه گانـه نسـبت به کلیـه مراحـل بودجه ريـزی: اصل 
تفکیـک قـوا بـا لحـاظ نـوع نظـام سیاسـی و بـه ويـژه 
از حیـث صلاحیتهـای تجويـزی و نظارتـی قـوه مقننه 
در خصـوص بودجـه و حـدود مسـئولیت قـوه مجريـه 
در مقابـل آن مرجـع کـه در بودجـه ريـزی عملیاتی از 
اهمیـت زيـادی برخـوردار اسـت اقتضـاء مـی کنـد که 
ايـن مهـم در قانـون اساسـی بـه صراحت اشـاره شـود 
)نظـر بـه اهمیت ايـن موضوع بـه طور مسـتقل در بند 

2 ايـن گفتـار مطالبـی ارايه شـده اسـت(. 
1-4- تعريـف روابـط مالی بین دولت مرکزی و اسـتانها 
کـه بـه عنـوان مثـال، تمرکززدايی مالـی يکـی از لوازم 

اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتی می باشـد. 
1-5- درج اصـول مرتبـط بـا بودجـه شـامل اقتـدار و 
پاسـخگويی در کنـار اصـل جامعیت در قانون اساسـی؛ 
اصـل اقتـدار بـه واسـطه ارتبـاط تفـوّق مجلس بـر قوه 
مجريـه در بودجـه ريـزی و اصـل پاسـخگويی دولت به 
مـردم يا نمايندگان آنها نسـبت به دخل و خرج کشـور 
بـا عنايـت بـه جايـگاه ويـژه ايـن موضوعـات در بودجه 

عملیاتی.  ريـزی 
2- قانون برنامه و بودجه کشور 

 همانطـور کـه ملاحظـه شـد منابـع قانونـی بودجـه 
ريـزی در کشـور مـا متعـدد بـوده و حجـم قوانیـن و 
مقـررات بودجـه ای بسـیار زيـاد مـی باشـد بـه نحوی 
که موجب سـردرگمی دسـتگاه های اجرايـی و اختلال 
در فعالیتهـای آنهـا شـده اسـت؛ از جمله قانـون برنامه 
و بودجـه کشـور مصـوب 1351. ايـن قانـون کـه بـه 
عنـوان يکـی از مهمتريـن منابع نظام بودجه ای کشـور 
محسـوب می شـود اشـکالات و ابهامات متعـددی دارد 
کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره گرديـد؛ اشـکالاتی کـه 
اسـتقرار بودجـه ريـزی عملیاتـی منوط به رفـع تمامی 

آنهـا و لحـاظ نمـودن سـاير شـرايط مـی باشـد. مـع 
الوصـف قانون مذکـور پس از انجام اصلاحـات می تواند 
بـه عنـوان يک قانـون ارگانیک حاکمیت يابـد به نحوی 
کـه در کنـار قانـون اساسـی، منبـع الـزام آور اقدامـات 
مسـئولان قوای سـه گانـه در فرآيندهـای بودجه ريزی 
حتـی وضـع قانـون بودجه سـالیانه باشـد. قانـون مورد 
اشـاره لازم اسـت از حیـث حقوقـی واجـد ويژگی های 

باشـد:  زير 
2-1- تفکیـک وظايـف دولتـی در حـوزه هـای »امـور 
حاکمیتـی«، »امـور تصـدی هـای اجتماعـی، فرهنگی 
و خدماتـی«، »امـور زيربنايـی« و »امـور تصـدی هـای 
اقتصـادی« بـه منظـور ارتقـای صرفـه اقتصـادی، اثـر 
بخشـی و کارايـی و بهبـود سـطح پاسـخگويی دولت با 

توجـه بـه ماهیـت وظايـف و اختیـارات.
2-2- درج احـکام بودجـه ای دايمـی: علیرغـم کاهش، 
همچنـان در قوانیـن بودجـه سـنواتی شـاهد احکامـی 
هسـتیم کـه بـه لحاظ ماهیـت دايمی شـان تکـرار می 
شـوند. البتـه قانونگـذار در دو مرحلـه بـه جمـع آوری 
احـکام مذکـور در قالب قانون تنظیم بخشـی از مقررات 
مالـی دولـت و قانـون الحاق مـوادی به قانون ياد شـده 
نمـود. بـا ايـن وجـود لازم اسـت عـلاوه بر جمـع آوری 
احـکام دايمـی ديگـر، تمامـی آنهـا در قانون مـورد نظر 

تنقیـح گردنـد تـا انسـجام متـون قانونی حاصـل آيد.
2-3- درج اصـول ديگـر مرتبـط بـا بودجـه: چنانچـه 
در مراحـل تهیـه و تنظیـم بودجـه و اجـرای آن، اصول 
بودجـه رعايـت گـردد تسـهیلات لازم را در امـر نظارت 
فراهـم کـرده و امکانـات شـفاف سـازی در چگونگـی 
کسـب دريافتـی هـا و انجـام هزينـه هـا را میسـر مـی 
سـازد؛ از ايـن رو قانونمنـد نمودن آنها ضـروری به نظر 
مـی رسـد. خاطر نشـان شـود که دربـاره بیشـتر جنبه 
هـای فرآينـد بودجـه ريـزی، هیـچ اسـتاندارد جهانـی 
مـورد قبولـی در مـورد اينکـه کـدام ويژگی هـای نظام 
هـای بودجـه بايـد در قانـون مقرر شـوند وجود نـدارد. 
در کشـورهای اروپـای قاره ای، چندين اصل کلاسـیک 
ـ ماننـد سـالیانه بـودن، جامعیـت، وحـدت، اطلاعـات 
تفصیلـی و تعـادل ـ مدتها راهنمـای فرآيندهای بودجه 
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و قوانیـن مرتبـط بـا آنهـا بـوده اند. ايـن اصـول عمدتاً 
اصولی انـد کـه بـا فرآيندهـای پیـش از اجـرای بودجه 
)تدويـن و تصويـب( ارتبـاط دارنـد. هـم اکنـون برخی 
از کشـورهای انگلوساکسـون اصولـی را در قوانیـن خود 
گنجانـده انـد که به ويـژه )و نه منحصراً( بـا فرآيندهای 
پـس از اجـرای بودجـه ارتبـاط دارد. با تأکیـد بر اصول 
پاسـخگويی، شـفافیت، ثبـات و عملکـرد، بـر الزامـات 
گـزارش دهـی بودجـه بالاخـص الـزام قـوه مجريـه بـه 
گـزارش نتايـج بودجـه بـه قـوه مقننـه تأکیـد شـده 
اسـت )Lienert,p.143(. البتـه اصـول مذکـور از اهمیت 
يکسـانی برخـوردار نیسـتند؛ بـه ويـژه اين امر بـا اتخاذ 
شـیوه بودجـه ريـزی عملیاتی بیشـتر آشـکار میگردد. 
بـه عنـوان مثـال طبـق اصـل سـالیانه، قانـون بودجـه 
بـرای دوره ای دوازده ماهـه تهیـه مـی شـود و اجـرای 
بودجـه در سـال مالـی مربـوط امکانپذير اسـت. اما گاه 
بـه منظـور اعطـای اختیـار و آزادی بیشـتر بـه مديری 
اصـل  امـری،  بخشـی  اثـر  و  کارايـی  افزايـش  جهـت 
مذکـور رعايـت نمی شـود. اهمیت برخـی از اين اصول 
بـه انـدازه ای اسـت کـه بايـد در قوانیـن اساسـی مقرر 
شـوند  و برخـی ديگر، بـرای قوانین موضوعـه مرتبط با 
فرآيندهای بودجه مناسـب هسـتند. پیشـنهاد میشـود 
سـاير اصـول بودجـه در قانـون برنامـه و بودجه کشـور 

درج گردنـد. 
2-4- تصريـح بـه مراحـل بودجـه ريـزی و اشـاره بـه 

جزئیـات نقـش قـوای مجريـه و مقننـه در آن 
بودجـه ريـزی عملیاتـی يـک مـدل مديريـت بودجـه 
نتیجـه گـرا ـ و نـه مطابقـت گـرا ـ مـی باشـد و کلیـد 
موفقیـت در ايـن فراينـد، تمرکـز بـر اهـداف و مقاصـد 
اولیـه بودجـه بـا لحاظ سـاير مؤلفه هـا اسـت. بنابراين 
در قانـون مـورد نظـر بايد مراحـل بودجه ريـزی طوری 
طراحـی گردنـد کـه عـلاوه بـر اعطـای اختیـار عمـل 
بیشـتر بـه مديـران و کاهـش ريسـک ناشـی از آن از 
طريـق ايجـاد مکانیـزم مطلوب پاسـخگويی، بـر تحقق 

اهـداف معیـن تأکید شـود. 
و  اصطلاحـات  و شـفاف  دقیـق  تعاريـف  ارايـه   -5-2
مفاهیـم بودجـه ای به نحوی کـه از امکان برداشـتهای 

مختلـف جلوگیـری کند. 
2-6- از آنجايـی کـه در حـال حاضـر توزيـع اعتبـار بر 
مبنـای دسـتگاههای اجرايـی، اصلی تريـن طبقه بندی 
اطلاعاتـی در سـند بودجه اسـت تعاريف بـه عمل آمده 
در دو قانون برنامه و بودجه و محاسـبات عمومی کشـور 
منشـاء اختلاف در تشـخیص دسـتگاههای اجرايی می 
باشـد. در قانـون برنامـه و بودجه، طیف گسـترده ای از 
وزارتخانه، مؤسسـه دولتی، مؤسسـه انتفاعی، استانداری 
و ... تا مؤسسـه وابسـته به شـهرداری، دسـتگاه اجرايی 
هايـی  دسـتگاه  کـه  حالـی  در  انـد.  شـده  شـناخته 
اجرايـی قانون محاسـبات عمومـی صرفـاً در چهارگروه 
وزارتخانـه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی و نهـاد 
عمومـی غیـر دولتـی طبقـه بندی شـده اسـت. بودجه 
ريـزی عملیاتـی بـه دنبـال تخصیـص بهینـه منابـع به 
برنامـه هـا و فعالیتهـای دسـتگاه هـای اجرايـی کشـور 
اسـت. ايـن تخصیـص بهینـه از يـک جهـت منـوط به 
وجـود ارتبـاط برنامـه و فعالیتهـای اجرايـی با رسـالتها 
و اهـداف آن دسـتگاه هـا مـی باشـد. بـرای رسـیدن به 
چنیـن هدفـی شناسـايی آرمـان هـا، مقاصـد و اهداف 
تمامـی دسـتگاه هـای اجرايـی الزامـی اسـت. از اين رو 
در قانون بايسـتی دسـتگاه هـای اجرايی بـه طور دقیق 

تعريـف و شناسـايی گردند. 
2-7- ايجـاد ضمانـت اجـرای مؤثـر در صـورت عـدم 
اجـرای قانـون و اختصـاص فصلـی مسـتقل راجـع بـه 

مسـئولیت متخلفـان. 
3- قانون بودجه سالیانه 

نظـر بـه اينکـه در ايـران با لحـاظ اصـل سـالیانه بودن 
بودجـه ـ بـه مانند بسـیاری از کشـورها ـ بايد هر سـاله 
قانونی به نام قانون بودجه کل کشـور تصويب شـود لذا 
وجـود چنیـن قانونـی اجتناب ناپذير اسـت. ايـن قانون 
متضمـن پیـش بینـی درآمدهـا و سـاير منابـع تأمیـن 
اعتبـار و بـرآورد هزينـه هـا بـرای يـک سـال مالـی به 
منظـور انجـام عملیاتـی که منجر به نیل به سیاسـتها و 
اهـداف قانونی می شـود می باشـد. در تصويب و اجرای 
ايـن قانون علاوه بـر لزوم رعايت احـکام قوانین و اصول 

فـوق الذکـر، توجّـه بـه نکات زيـر نیز ضروری اسـت:
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اوّل اينکـه بـه لحـاظ نظری بـا عنايت به اينکـه بودجه 
سـالیانه، واجـد ماهیـت پیش بینی اسـت ارقـام مندرج 
در آنچـه درآمـدی و چـه هزينـه ای- منشـا حقوقـی 
مطالبـات و تعهـدات دولـت نمـی باشـد؛ بلکـه منشـا 
حقوقـی آنهـا سـاير قوانیـن و مقـررات حاکـم اسـت 
)فـرج ونـد، 1388، ص124( بنابرايـن در تنظیم بودجه 
سـالیانه، بايـد آن قوانین و مقررات مربـوط ملاک عمل 
قـرار گیرنـد )ر.ک. بـه مـواد 37 و 50 قانون محاسـبات 

کشـور(. عمومی 
دوم اينکـه در ارتبـاط بـا ماهیـت بودجـه کل کشـور از 
ايـن حیـث که آيـا علی الاصـول می توان بـه آن اطلاق 
»قانـون« نمـود يـا خیـر، اختـلاف وجـود دارد. در نگاه 
ابتدايـی، می تـوان گفـت بـا عنايـت به تصويـب بودجه 
کل کشـور در مجلس شـوراي اسـلامي و نیز بکار رفتن 
واژه »قانـون« بـراي بودجـه کل کشـور در قوانیـن و 
مقـررات مربـوط- از جمله جـزء )الف( بند 1 مـاده 1 و 
مـاده 12 قانـون محاسـبات عمومی کشـور- بودجه کل 
کشـور، قانون محسـوب مي شـود؛ اما اندکـي تدقیق در 
ويژگیهـاي ضروري قانـون از جمله وجـود ضمانت اجرا  
و نیـز شـرط انتشـار قانـون در روزنامه رسـمي کشـور، 
ذهـن را به اقـوي بودن نظـر مخالفین اطـلاق »قانون« 
 بـر بودجـه کل کشـور دلالت مي نمايـد. با ايـن توضیح 
کـه ازشـرايط الزامـي يـک »قانـون« از حیـث اصـول و 
قواعـد حقوقـي وجـود ضمانت اجرا مي باشـد. همچنین 
بـراي آنکـه بتـوان از طريق قانـون ايجاد حـق و تکلیف 
نمـود، لازمة آن، انتشـار قانون اسـت )ابوالحمد، 1383، 
ص851 (. عـلاوه بـر اين، به موجب مـاده 3 قانون مدنی 
»انتشـار قوانین بايـد در روزنامه رسـمي به عمل آيد« و 
بـر اسـاس مـاده 2 قانون مذکـور »قوانیـن 15 روز پس 
از انتشـار در سراسـر کشـور لازم الاجرا اسـت مگر آنکه 
در خـود قانـون ترتیـب خاصـي بـراي اجـرا مقرر شـده 
باشـد« )بـه عقیده برخـي کارشناسـان عدم شـفافیت، 
درج تبصره هـاي نامربـوط در بودجـه، تغییـرات عملـي 
در سیاسـتهاي اقتصـادي را مي تـوان از دلايـل ديگـر 
عـدم امـکان اطلاق »قانـون« بر بودجه کل کشـور بیان 
کـرد. ر.ک. بودجه ريـزي در ايـران، مسـايل و چالشـها؛ 

فصـل 6؛ ص 182(. از اين رو لازم اسـت سـاير شـرايط 
الزامـی يـک قانـون در خصوص بودجـه سـالیانه نیز به 
منظـور رفـع ايـن اختـلاف انجـام گیـرد. موضوعـی که 
در بودجـه ريـزی عملیاتـی بـه ويـژه از حیث شـفافیت 
و لازم الاجـرا بـودن احـکام بودجـه ای سـالیانه واجـد 

اهمیـت می باشـد.
2- تعییـن اختیارات مشـخص برای قـوه قانونگذاری در 

بررسـی و تصويـب بودجه و نظارت بـر اجرای آن 
سـاختار حکومتـی هـر کشـور بـا حـدود مداخلـه قـوه 
مقننـه در بودجـه ريـزی آن کشـور رابطـه مسـتقیمی 
دارد. در نظـام رياسـتی کـه تفکیـک قـوای افقی حاکم 
اسـت سـعی مـی شـود تـا حـد امـکان از مداخلـه قـوا 
البتـه در کشـور  يکديگـر جلوگیـری شـود.  امـور  در 
ايـالات متحـده آمريـکا کـه چنیـن نظامی وجـود دارد 
اسـتثنائاتی بـر اصـل مذکـور ايجـاد شـده اسـت؛ برای 
مثـال مـی تـوان بـه دخالـت کنگـره در لايحـه بودجه 
اشـاره کـرد. در نظـام هـای پارلمانـی نظـر بـه اينکـه 
دولـت را اکثريـت پارلمان تعیین می کنـد در عمل نیز 
تصمیمات دولت، تصمیمات پارلمان انگاشـته می شـود 
و از ايـن رو دولـت اختیـار زيادی داشـته و حق دخالت 
حداکثـری در لايحـه بودجـه برای پارلمان نیسـت و در 
مواقعـی کـه خـلاف ايـن امر اتفـاق بیفتـد، پارلمـان از 
دولـت توضیـح خواسـته يـا حتـی رأی عدم اعتمـاد به 
دولـت مـی دهـد. در نظـام های نیمـه رياسـتی- نیمه 
پارلمانی که در کشـور فرانسـه وجود دارد سـعی شـده 
تـا ضمن حفـظ اصل تفکیک قـوا، تـوازن در رابطه بین 
دولـت و پارلمـان نیـز حفـظ شـود )عباسـی لاهیجـی، 
1389، صـص 325 -327؛ طباطبايی موتمنی، 1390، 
صـص 134-135(. بنابرايـن اگرچـه اختیاراتـی به قوه 
مقننـه در خصـوص بودجـه ريـزی داده شـده امـا ايـن 
اختیـارات بـه حدی نیسـت که لايحه بودجـه متحوّل و 
دولـت بـا قانونی روبرو شـود کـه با برنامه ريـزی هايش 
در تضـاد اسـت. بنابرايـن بـا لحـاظ سـاختار حکومتـی 
کشـور، جايـگاه قانونـی پارلمـان در فراينـد رسـیدگی 
و تصويـب بودجـه را در سـه وضعیـت کلـی مـی تـوان 

کرد:  مطـرح 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

68

1- »قدرت نامحـدود« )unrestricted power(: پارلمان 
مـی توانـد هزينـه هـا و درآمدهـا را در بودجـه کاهـش 
يـا افزايـش دهـد بـدون اينکـه نیـازی بـه جلـب توافق 
دولـت داشـته باشـد. نظام هـای رياسـتی در ايـن الگو 
مـی گنجنـد؛ هرچند در ايـن نظام هـا در مقابل قدرتی 
کـه قـوه مقننه بـرای اصلاح بودجـه دارد رئیس جمهور 

نیـز از قدرت وتـو برخوردار اسـت. 
2- »قـدرت محـدود« )restricted power(: پارلمـان در 
ايـن نظـام ها نقـش محـدودی در رسـیدگی و تصويب 
بودجـه دارد کـه اغلـب شـامل تعییـن سـقفی بـرای 
هزينـه هـا و حداقلـی برای درآمدها اسـت. بـرای نمونه 
در کشـور انگلسـتان مجلـس فقـط می تواند بـا افزودن 
مـواد الحاقـی به بودجـه، آن هم به طور محـدود هزينه 
را افزايـش دهد )حسـینی و ديگـران، 1391، ص134(.

 Balancing budget( »3- »قـدرت متوازن کردن بودجه
power(: در برخی کشـورها قـوه مقننه می تواند هنگام 

بررسـی بودجـه سـطح هزينه ها يـا درآمدهـا را افزايش 
يـا کاهـش دهـد مشـروط بـر آنکـه تـوازن بودجـه را با 
اقدامـی متقابـل حفـظ کند. در ايـن حالت حـوزه نفوذ 
قـوه مقننـه محـدود بـه تخصیـص منابـع خواهـد بـود 
و نـه فراتـر از آن. مرجـع مذکـور مـی توانـد اصلاحـات 
مـورد نظـر را در زمـان بررسـی لايحـه بودجـه اعمال و 
بـا امتنـاع از تصويـب بودجه، برنامه هـای اجرايی دولت 
را بـه سـمت و سـوی مـورد نظـر خـود هدايـت کنـد 

)شـبیری نـژاد، 1386 ص 71(.
بـا توجـه بـه ابتنـای نظـام جمهـوری اسـلامی ايـران 
بـر نظريـه ولايـت فقیـه، بـه سـختی بتـوان سـاختار 
حکومتـی کشـور را بـا الگوهـای رياسـتی، پارلمانی و يا 
نیمـه رياسـتی- نیمـه پارلمانـی منطبـق نمـود. از اين 
رو نمـی تـوان نتايـج بـه دسـت آمـده راجـع بـه تأثیـر 
سـاختار سیاسـی نظـام هـای مذکـور در بودجـه ريزی 
را دربـاره ايـران اعمـال کـرد. برای پاسـخ به اين سـؤال 
کـه در بررسـی و تصويب بودجه، مجلـس از چه قدرتی 
)محـدود، نامحـدود يـا متوسـط( برخـوردار اسـت بايد 
قوانیـن و مقـررات ناظـر بـر صلاحیتهای مجلـس را در 
امـر بودجـه ريـزی بررسـی نمـود. برخـی از اشـخاص 

مجلـس  اختیـارت  قلمـرو  محدوديـت  کـه  معتقدنـد 
در مـورد تصويـب بودجـه در اصـل 75 قانـون اساسـی 
مشخص شـده است )هاشـمی، 1385، ص203(.بعضی 
ديگـر اعتقـاد دارند بـا عنايت به صلاحیـت عام مجلس 
در قانونگـذاری کـه طبق اصـل 71 قانون اساسـی قابل 
تشـخیص اسـت و ايـن صلاحیـت در امر بودجـه ريزی 
بـا دو محدوديـت در قانـون مذکـور مواجه شـده اسـت 
بديـن نحـو کـه اولاً- تهیـه بودجـه طبـق اصـل 52 در 
اختیـار دولـت اسـت و نـه مجلـس و ثانیـاً- بـه موجب 
اصـل 75 »طـرح های قانونی و پیشـنهادها و اصلاحاتی 
کـه نماينـدگان در خصـوص لوايـح قانونـی عنـوان می 
کننـد و بـه تقلیـل درآمـد عمومـی يـا افزايـش هزينه 
هـای عمومـی مـی انجامـد هنگامـی قابـل طـرح در 
مجلـس اسـت کـه در آن طريـق جبران کاهـش درآمد 
يـا تأمیـن هزينـه جديـد نیز معلوم شـده باشـد« و اين 
عـلاوه بـر لـزوم عـدم مغايرت قوانیـن مجلس بـا اصول 
و احـکام مذهـب رسـمی کشـور و قانـون اساسـی مـی 
ايـران را در رديـف کشـورهای  بايـد  بنابرايـن  باشـد؛ 
قـرارداد کـه در میانـه طیف قـدرت نامحـدود و محدود 
قـرار دارنـد )نبی لـو، 1386 ص 38(  و برخـی نیـز بـا 
عنايـت بـه دلايـل مذکـور مجلس را بـه پارلمـان هايی 
کـه نقـش نامحـدودی در بودجه ريـزی دارنـد نزديکتر 
مـی داننـد )حسـینی و ديگـران، ص 138(. در مقابـل 
بعضـی ديگـر از نظريـه پـردازان ضمـن تفکیـک بیـن 
صلاحیتهـای مالـی و نظارتـی قـوه مقننـه در رابطـه با 
بودجـه، معتقدنـد در شـیوه فعلـی بررسـی و تصويـب 
بودجـه، مجلس شـورای اسـلامی صلاحیت هـای مالی 

ويـژه ای نـدارد )شـبیری نـژاد، ص 85(.
نظريـه مشـورتی شـماره 5599  نگهبـان در  شـورای 
مـورخ 1364/12/7 اعـلام نمـوده »....اصـل 75 قانـون 
اساسـی ناظـر بـه پیشـنهادهای نماينـدگان در لايحـه 
بودجـه نمـی باشـد«؛ به تعبیـر ديگر به عقیـده اعضای 
وقـت شـورای مذکـور نماينـدگان مـی تواننـد هرگونه 
پیشـنهادی را در مرحلـه رسـیدگی بـه بودجـه ارايـه 
کننـد حتـی اگـر منبـع تأمیـن اعتبـار و يـا جبـران 
کاهـش درآمـد مشـخص نشـده باشـد. ايـن نظر شـورا 
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لايحـه بودجـه مـلاک نظـر نماينـدگان مجلـس باشـد 
تـا لايحـه پیشـنهادی دولت را بـا آن اهداف و رسـالتها 
تطبیـق دهنـد که اين امـر خود منوط بـه وجود چنین 
صلاحیتـی بـرای مجلـس اسـت تـا در صـورت عـدم 
انطبـاق، خـود بتوانـد لايحه بودجـه را اصلاح يـا تغییر 
دهـد ضـروری اسـت چارچـوب قانونـی بـرای تعییـن 
گـردد.  مشـخص  زمینـه  ايـن  در  مجلـس  اختیـارات 
بديهـی اسـت ايـن امر مانـع مخدوش شـدن صلاحیت 
نظارتـی مجلـس نیـز مـی گـردد و ديگـر ناکامـی های 
دولـت در مرحلـه اجـرا به تغییرات انجام شـده توسـط 
مجلـس نسـبت داده نمـی شـود، زيـرا اهـداف، آرمانها، 
رسـالتها و فعالیـت های دسـتگاه هـای اجرايـی از قبل 

تعیین شـده اسـت.
3- اسـتقرار نظام نظارت مالی بر اسـاس شـیوه 

حسابرسـی مبتنی بـر عملکرد 
ارزيابـی عملکـرد دولـت در بودجـه ريـزی عملیاتی در 
قالـب معیارهـای صرفه اقتصـادی، کارايی و اثربخشـی 
نمايـان می شـود. ابـزار مکمـل ايـن امـر، پیاده سـازی 
سیسـتم حسابرسـی عملیاتـی می باشـد. سـبکی کـه 
در دسـتگاه های نظارتـی علیرغـم تاکیـد قانونگـذار بـر 
آن )از جملـه مـاده 218 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه( 
اسـتقرار نیافتـه و همچنـان شـیوه حسابرسـی مالـی و 
رعايـت )سـنتّی( کـه بـه آن » قانـون رسـی« نیـز مـی 

گوينـد اعمـال می گـردد.
حسابرسـی عملیاتی »عبارت اسـت از فرايند رسـیدگی 
بـه عملیـات دوره معین هريک از دسـتگاه های اجرايی 
)در سـطح خـرد( و دولـت )در سـطح کلان( بـه منظور 
تطبیـق عملیـات انجـام شـده بـا توجـه بـه منابـع و 
مصـارف پیـش بینـی شـده در قانـون و ارزيابـی نتايـج 
ناشـی از برنامـه میـان مـدت و کوتـاه مـدت از ديدگاه 
صرفـه اقتصادی، کارايی و اثربخشـی و نیز اظهارنظر در 
خصـوص هريک از کنترلهای به عمل آمده« )حسـینی 
عراقـی، 1383، ص 7(. پیـاده سـازی چنیـن شـیوه ای 
نیازمنـد وجـود قوانیـن ومقـررات الـزام آور در مراجـع 
نظارتـی جهت انجـام آن، تعريف وظايـف و کارکردهای 
دسـتگاه هـای دولتـی بـه منظـور درک دلايـل اجرای 

بـا فلسـفه وجـودی بودجـه و الـزام قانـون اساسـی در 
تهیـه بودجـه توسـط دولـت سـازگار نیسـت. اگـر قرار 
بـر اين باشـد که لايحـه بودجه بـه صورت نامحـدود از 
سـوی مجلـس تغییـر يابد اصل تـوازن و تعـادل بودجه 
سـالانه متلاشی می شـود )هاشـمی، 1385، ص203(. 
ضمـن اينکـه در تبصـره مـاده 216 قانـون آيیـن نامـه 
داخلـی مجلـس بـه ضـرورت رعايـت اصـل مذکـور به 
معنـای لـزوم مسـاوی بـودن هزينـه هـا بـا درآمدهای 
پیـش بینـی شـده اشـاره گرديده اسـت. مـع الوصف با 
عنايـت بـه جايـگاه شـورای نگهبـان بـه عنوان مفسّـر 
قانـون اساسـی، محدوديـت مبتنی بـر اصـل 75 قانون 
اساسـی در مقابـل صلاحیـت مجلس در زمینـه بودجه 

ريـزی از بیـن رفته اسـت. 
بـا ايـن وجود نمی تـوان معتقد بـود که مجلـس دارای 
قـدرت نسـبتاً نامحـدودی در امـر رسـیدگی و تصويب 
بودجـه مـی باشـد؛ چـه، شـورای ياد شـده طـی نظريه 
 1378/5/24 مـورخ   78/21/5146 شـماره  تفسـیری 
بیـان نمـوده اسـت »حـذف، الحـاق و تغییـر در ارقـام 
بودجـه بـه نحـوی کـه در کل بودجـه تأثیـر بگـذارد 
بـه وسـیله طـرح قانونـی بـا توجـه بـه اصـل 52 قانون 
اساسـی امـکان پذيـر نیسـت« و البتـه شـورای مذکور 
در خصـوص حـذف، الحـاق و تغییـر در ارقـام بودجـه 
بـه وسـیله طرح قانونـی در صورتـی کـه در بودجه کل 
کشـور نیز تأثیر نگذارد به رأی تفسـیری نرسـیده است 

)مجموعـه اساسـی، 1391، ص 117(.
بنابرايـن بـا عنايـت بـه موارد فوق مشـخص مـی گردد 
حدود صلاحیت مجلس شـورای اسـلامی در رسـیدگی 
و تصويـب بودجـه معیـن نبـوده و حقـوق قـوه مقننـه 
را هـم در امـر صلاحیـت تجويـزی و هـم در صلاحیـت 
نظارتـی بـر بودجـه بـا چالـش مواجـه مـی کنـد. از 
آنجايـی کـه اسـتقرار بودجه ريـزی عملیاتـی- در کنار 
سـاير عوامـل- نیازمنـد ارايه تعريـف قانونـی از آرمانها، 
اهـداف، برنامـه هـا، فعالیتهـای دسـتگاههای اجرايی با 
لحـاظ سـه آيتم صرفـه اقتصـادی، کارايی و اثربخشـی 
مـی باشـد کـه منحصـراً در صلاحیـت مجلـس اسـت 
و ايـن امـور نیـز بايـد در مرحلـه رسـیدگی و تصويـب 
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مراجـع  میـان  مناسـب  تعامـل  مذکـور،  حسابرسـی 
مذکـور بـا دسـتگاه هـای اجرايـی، وجـود گزارشـگری 
عملیاتی مناسـب از سـامانه حسـابداری دولتـی در اين 
دسـتگاه ها و ... مـی باشـد )p,2004,Suzuki.4( کـه اين 
بسـترها نیز تاکنون مهیا نشـده اسـت و لازم می باشـد 
قـوه مقننـه بـا عنايت بـه صلاحیـت نظارتی خـود وارد 

ايـن عرصـه نیـز گردد.
4-  شـفافیت و پاسـخگويی مالی دولت براساس 

معیارهـای بودجه عملیاتی 
شـفافیت سـنگ بنای پاسخگويی است. شـفافیت مالی 
دولـت يعنـی اينکـه عملکـرد بخـش دولتـی، سیاسـت 
گذاريهـای مالـی تصمیمـات دولتـی، حسـابهای بخش 
عمومـی و پیـش بینـی های مالـی دولت بايـد به اطلاع 
عمـوم و يـا نماينـدگان آنهـا برسـد. اهمیـت و ضرورت 
شـفافیت مالـی در آن اسـت کـه امـکان پاسـخگويی را 
در مديـران دولتـی تقويـت مـی کند. شـفاف نسـاختن 
نابرابـری،  ثباتـی،  بـی  باعـث  برنامـه هـا  و  سیاسـتها 
تبعیـض و ناکارايـی بخـش دولتـی مـی شـود و بـی 
اعتمـادی بخـش خصوصـی را به بخش دولتـی افزايش 

مـی دهـد )عباسـی، 1389، ص 168(.
پاسـخگويی مالـی بـدان معناسـت کـه مسـوولان امـر 
پاسـخ دهنـد کـه بودجـه را در کجـا خـرج کردنـد و با 
انجـام ايـن هزينه هـا و اعمال مقررات چـه عملکردها و 
نتايجـی حاصل شـده و ايـن نتايج چه منافعـی را برای 
مـردم و اقتصـاد کلان ايجـاد کـرده اسـت. آيـا قـدرت 
اقتصـادی جامعـه را افزايـش داده و تا چـه حدی تعادل 
مالـی جامعـه را تضمیـن کـرده اسـت. پاسـخگويی هم 
در بعـد کلان- يعنـی برقـراری ثبات اقتصـادی و تعادل 
مالـی- و هـم در بعـد خـرد، يعنـی مشـارکت بخـش 

خصوصـی و دولتـی را در بـر مـی گیرد.
اهمیـت ايـن بخش بـه قدری زياد اسـت کـه بايد اصل 
و زوايـای مختلف اين مسـوولیت پذيـری مالی در قانون 
برنامـه و بودجـه کشـور بـه طور جامـع و مانـع تصريح 
گـردد. البتـه مـی توان میان پاسـخ گويی پیـش از اجرا 
و پـس از آن در برابـر قوه مقننه تمايز قايل شـد. پاسـخ 
گويـی قبـل از اجـرا بـا اطلاعاتـی در ارتبـاط اسـت که 

قـوه مجريـه بايـد بـرای بررسـی در پارلمـان در پیـش 
نويـس بودجـه بگنجانـد. دومیـن مسـاله بـا اطلاعاتـی 
مرتبط اسـت که قـوه مجريه بايد پـس از اجرای بودجه 
ارايـه کنـد. مضـاف بر ايـن موارد، دسـت کـم دو جنبه 
ديگـر نیز با پاسـخگويی مرتبط اند: پاسـخگويی در قوه 
 , Lienert( مجريـه و نقـش مرجع حسابرسـی مسـتقل
p , 2004.142(. مـوارد زيـر نیـز بايـد در قوانیـن مربوط 

گنجانده شـود:
1- مسـوولیت های بخش سیاسـی قوه مجريـه در برابر 
قانونگـذار: اينکه مسـوولیت در برابر قـوه مقننه بر عهده 
يـک فـرد ماننـد وزيـر دارايی يا بـر عهده هیـات وزيرن 
باشـد بـه اين بسـتگی دارد کـه آيا در قانون اساسـی به 
صـورت صريـح يا تلويحی، مسـوولیت فردی بیان شـده 
يـا مسـوولیت جمعـی. قانون يـا قوانین بودجـه ای بايد 

مکمل هنجارهای قانون اساسـی باشـند. 
2- گـزارش قـوه مجريـه به مقننـه : قانـون بودجه بايد 
محـدوده و محتـوای گـزارش هـای اجرايـی بودجـه و 
حسـابهای مالی سـال گذشـته را- که به همراه گزارش 
سـالیانه حسابرسـی مسـتقل تـا تاريـخ معینـی پس از 
پايان سـال مالـی ارائه می شـوند-تصريح کنـد و تاريخ 

نهايـی ارايـه ايـن گـزارش بايد بیان شـود.
3- پاسـخ گويی مديـران بودجـه در برابـر مقامـات قوه 

مجريـه طبـق اصل سلسـله مراتـب اداری.
4- اختیـارات، نقشـها و مسـوولیت های دسـتگاه عالی 
حسابرسـی: درايران ديوان محاسـبات کشـور، موسسـه 
عالی حسابرسـی محسـوب می شـود. از آنجا که مرجع 
مذکـور بايـد بـه موجـب قانون اساسـی تاسـیس شـود 
کـه ايـن امـر نیـز در کشـورها صـورت پذيرفتـه اسـت 
لازم مـی باشـد الـزام تحويل گزارش حسابرسـی به قوه 
مقننـه تـا تاريخی مشـخص در قانون اساسـی گنجانده 

شود.
در آخـر نکتـه قابل ذکر اينکـه، تاکید بیـش از اندازه بر 
پاسـخ گويی و نظـارت ممکـن اسـت بر جريـان طبیعی 
موجـب  و  داشـته  منفـی  تاثیـر  اداری  تصمیم گیـری 
افزايـش هزينـه هـا و بـار مالـی زيـاد و صـرف بودجـه 
عمومـی و مالیاتهای شـهروندان شـود )زارعـی، 1380، 
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ص 151(.
نتیجه گیری و جمعبندي

از »برنامـه عملکـرد  اسـت  بودجـه عملیاتـی عبـارت 
سـالانه بـه همراه بودجـه مربوط که رابطه میـان میزان 
اعتبـار تخصیصـی بـه هـر برنامـه بـا نتايـج حاصلـه از 
اجـرای آن برنامـه را نمايـان می سـازد و حصـول نتايج 
همـراه بـا بالاتريـن سـطح صرفـه اقتصـادی، کارايـی و 
اثربخشـی مـی باشـد«. الـزام دولـت بـه تهیـه و تدوين 
لايحـه بودجـه کل کشـور و رسـیدگی و تصويـب آن 
توسـط مجلس شـورای اسـلامی براسـاس قانون برنامه 
و بودجـه کشـور و قانون محاسـبات عمومی کشـور که 
منطـق بـر بودجه ريـزی برنامه ای انـد، از يـک سـو؛ و 
تاکیـد بـر تغییـر نظـام بودجه ريـزی مذکور بـه بودجه 
ريـزی عملیاتـی از سـوی ديگـر؛ اصـرار قانونگـذار بـه 
تحقـق ايـن شـیوه و بـه صـورت قیمـت تمـام شـده 
خدمـات در مـاده 138 قانـون برنامه چهارم توسـعه که 
بـه نوعی تـرادف مفهومی آنهـا را دلالـت دارد؛ تاکید بر 
ضـرورت ايجـاد چنیـن تغییری بـر مبنای تحقـق نظام 
کنتـرل نتیجـه و محصـول )سـتانده( بـدون لحـاظ بـه 
صرفـه اقتصادی، کارايی و اثربخشـی فعالیتها و خدمات 
و ... از جملـه دلايـل عـدم انطبـاق تلقـی قانونگـذار از 
بودجـه ريـزی عملیـات با تعريـف علمی اين شـیوه می 
باشـد. بـا توجـه بـه فقـدان قانـون بودجـه ای مسـتقل 
و جامـع؛ عـدم تعییـن و تصويـب اهـداف و فعالیتهـای 
دسـتگاه هـای اجرايـی و شـاخص هـای عملکـرد بـه 
عنـوان مناط ارزيابی و سـنجش عملکرد مسـوولان امر 
توسـط قانونگـذار باعنايـت به اصـل حاکمیـت قانون و 
اصل پاسـخ گويی مالی؛ اشـکالات سـاختاری تخصیص 
اعتبـار با التفات بـه لزوم تخصیص صـد درصدی اعتبار 
در ابتـدای سـال مالـی در بودجه ريـزی عملیاتی؛ عدم 
اعمـال حسابرسـی عملیاتـی توسـط مراجـع نظارتی از 
جملـه عواملی هسـتند که مثبت عدم وجود بسـترهای 
لازم در نظـام حقـوق مالـی کشـور جهت پیاده سـازی 
شـیوه موردبحـث مـی باشـد؛ همچنـان کـه پـس از 
تصريـح قانونـی از سـال 1380 بـر اسـتقرار آن شـیوه، 
بازهـم مقنـن در مـاده 219 قانون برنامه پنجم توسـعه 

مقـرر مـی دارد: بـه منظور اسـتقرار نظـام بودجه ريزی 
عملیاتـی، دولت موظف اسـت تا پايان سـال دوم برنامه 
»بـه تدريـج زمینـه هـای لازم« را برای تهیـه بودجه به 
روش عملیاتـی در کلیـه دسـتگاه هـای اجرايـی فراهم 

آورد.
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2- ابوالحمـد، عبدالحمید )1383( حقـوق اداری ايران، 

تهران، انتشـارات توس.
3- اقتـداری، علـی محمـد؛ تهرانـی، منوچهـر؛ اتحـاد، 
مهـرداد )1354( بودجـه، تهران، دانشـکده علـوم اداری 

و مديريـت بازرگانـی دانشـگاه تهران.
4- بابايـی، حسـن )1383( بودجـه ريـزی دولتـی در 
ايـران از نظريـه تا سیاسـت، تهران، انتشـارات شـرکت 

چـاپ و نشـر بازرگانی. 
5- پناهـی، علـی )1386( بودجـه ريـزی عملیاتـی )در 
نظريـه و عمـل(، تهـران، مرکـز پژوهـش هـای مجلس 

اسلامی. شـورای 
6- پیرنیـا، حسـین )1348( مالیه عمومی، تهران، نشـر 

 . نی
علیرضـا  صـراف،  نجـار  محمـد؛  آبـادی،  حسـن   -7
)1387( مـدل جامـع نظـام بودجـه ريـزی عملیاتـی، 
تهـران، انتشـارات مرکـز آمـوزش و تحقیقـات صنعتی 

ايـران.
8- حسـینی، سـیدمحمدرضا؛ فاتحـی زاده، محسـن؛ 
اساسـی و  قانـون  ايمـان )1391( اصـل 75  تهرانـی، 
اختیـارات قـوه مقننه در بودجه ريـزی، تهران، فصلنامه 
مجلـس و راهبـرد، سـال نوزدهم، شـماره هفتـاد، مرکز 

پژوهـش هـای مجلس شـورای اسـلامی. 
9-حسـینی عراقی، حسـن )1383( حسابرسی دولتی، 

تهران، دانشـکده امـور اقتصادی.
10- دادگـر کرماجانـی، يدالـه )1378( مالیه عمومی و 

اقتصـاد دولت، تهران، انتشـارات بشـیر علـم و دانش.
11- راسـخ، محمـد )1390( نظـارت و تعـادل در نظام 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

72

حقـوق اساسـی، تهران، انتشـارات دراک.
12- رايـدر، هـری آر؛ ترجمه: مهیمنی، محمد و عبداله 
حسابرسـی  جامـع  راهنمـای   )1380( محمـد  پـور، 

عملیاتـی، تهران، سـازمان حسابرسـی.   
13- زارعـی، محمدحسـین )1380( فرآينـد مردمـی 
شـدن، پاسـخ گويـی و مديريـت دولتـی، تهـران، مجله 
مجتمـع آمـوزش عالـی قـم، سـال سـوم، شـماره نهم.

14- سـازمان مديريـت و برنامـه ريزی کشـور )1381( 
منطقـی نمـودن اندازه دولـت از 7 برنامه تحول در نظام 
اداری، تهـران، معاونـت امور مديريت و منابع انسـانی. 

15- سـعیدی، پرويز؛ مزيدی، علیرضـا )1385( بودجه 
ريـزی عملیاتی، تهران، انتشـارات نـگاه دانش. 

16- شـبیری نـژاد، علـی اکبـر )1386( حقـوق قـوه 
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معرفت شناسي آينده پژوهی در رويكردهاي نظري به برنامه ريزي شهري، 
معماري و صنعت ساختمان
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چكيده
شناخت  عدم  از  ناشی  معماري،  و  شهرسازي  کنونی  مشکلات 
وضعيت  اگر  است.  آن  به  مربوط  معماري  و  شهرها  آينده  دقيق 
امروز جامعه نتيجه آينده نگری زمان گذشته بوده پس اشکالات 
آينده در  از  ما  نحوه شناخت  و  ريزی  برنامه  عديده ای در شيوه 
براي شهرسازان و معماران آن زمان وجود داشته است.  گذشته 
برنامه  فرايند  در  پژوهي  آينده  که  دهد  مي  نشان  موضوع  اين 
ريزي شهري و معماري جايگاه ويژه اي دارد که ضرورت تدوين 
چشم اندازهاي آينده معماري و شهرسازي را رقم مي زند. در اين 
مقاله در رويکردي بنيادي با روش توصيفي و اسنادي به معرفت 
شناسي آينده پژوهي در آينده شهرها و نظام مطالعات و برنامه 
و  منطقي  تحليل  روش  از  که  است  شده  پرداخته  شهري  ريزي 
تحليل استدلالي بهره برده است. نتايج يافته هاي تحقيق به نظام 
با بهره گيري  برنامه ريزي نوين در شهرسازي و معماري  جديد 
ريزی  برنامه  فرايند  است.  کرده  اشاره  پژوهي  آينده  روشهاي  از 
فرايند  اين  در  است.  کلی  مرحله   6 از  متشکل  و  خطی  سنتی، 
محوريت موضوع بر پيش بينی روندهای گذشته در آينده است که 
هيچگونه تأکيدی بر روندهای ناپيوسته که ممکن است در آينده 
رخ دهد نمی شود لذا دارای ضعف بسيار عمده ای در خصوص 
بررسی  را مورد  آينده  آينده نگری است چون تمام ويژگی های 
قرار نمی دهد. سناريونويسی برای آينده و تشکيل سبد سناريوها 
مبتنی بر متغيرهای تأثيرگذار در جامعه آينده از ديگر مراحل مهم 
در رويکرد نو به برنامه ريزی است که لازم است تمهيدات لازم و 
آينده  آينده ممکن در جهان  با هرگونه  برخورد  احتياطی جهت 

انديشيده شود.
اجرايي،  راهکارهاي  و  سياستها  پژوهي،  آينده  كليدي:  واژگان 

معماري و شهرسازي، پروژه هاي شهري.

 resalat1386@gmail.com   :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09177391358، رايانامه *

Future epistemology of theoretical approaches to 
urban planning, architecture and building industry

Abstract
Current problems of urban planning and architecture, the 
lack of detailed knowledge about the future of cities and 
architecture; If today is the result of foresight in the past; 
After numerous bugs in the way of planning and urban 
planners in the past for the future of our understanding 
of the time there. This show that the future of urban 
planning and architecture necessary to develop a special 
place that marks the future prospects of architecture and 
urban planning. In this paper, the fundamental approach to 
descriptive and documentary epistemology future and the 
future of cities and urban planning studies are discussed. 
Logical and rational analysis has benefited from the 
analysis. The findings of the new planning system using 
the methods of modern urbanism and architecture futures 
pointed. The planning process is traditional, linear and is 
composed of 6 stages. The process is centered on the past 
to predict the future trends that any emphasis on batch 
processes, which may not occur in the future. Scenarios 
for the future and portfolio-based scripting variables in 
another important step in the future of a new approach to 
planning; the necessary precautionary measures necessary 
to deal with any future might be considered in the future.
Keywords: future studies, policies and implementation 
strategies, architecture and urban planning, urban 
projects.
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مقدمه
جهان معاصر عرصه تحولات شـگرف و پويايی شـتابنده 
اسـت؛ تغييـرات چنـان غافل گيرکننـده و برق آسـا از 
راه مـی رسـند کـه کوچـک تريـن کم توجهـی بـه آن 
می توانـد بـه بهای گـزاف غافلگيری راهبـردی در تمام 
عرصـه هـای سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و حتـی 
فرهنگـی تمـام شـود. در ايـن محيـط سرشـار از تغيير 
و بـی ثباتـی و آکنـده از عـدم قطعيت ها، تنهـا رويکرد 
و سياسـتی کـه احتمال کسـب موفقيت های بيشـتری 
اگرچـه  آينـده« اسـت،  بـرای »معمـاری  دارد تـلاش 
ايـن تـلاش همـواره بـا خطرپذيری فـراوان قريـن بوده 
اسـت؛ امـا بـه هرحـال پذيرش ايـن مخاطره بـه مراتب 
عاقلانه تـر از نظاره گـر بـودن بـه تحـولات آينده اسـت 
)خزائـی، 1386، ص 3(. از اوايـل دهـه 70 ميلادی علم 
و هنـر »آينده نـگاری« به عنـوان ابزار سياسـت گذاری 
بـه طـور رسـمی در چنـد کشـور محـدود بـه خصوص 
ژاپـن بـه کار گرفته شـد ولی از اوايل دهـه 90 ميلادی 
بين المللـی  نهادهـای  بـا همـکاری  به طـور گسـترده 
جهـت توانمندسـازی کشـورها اين روش اسـتفاده شـد 
و امـروز بـه عنـوان رويکرد غالـب برنامه ريـزی در اکثر 
کشـورهای توسعه يافته درآمده اسـت. )ناظمی، 1385، 
ص 123(. »آينده پژوهـی« دانشـی اسـت کـه عقلانيت 
و تکرار پذيـری بـر آن حاکـم اسـت، ايـن دانـش بـرای 
از  غيب گويـی  و  طالع بينـی  برخـلاف  آينـده  مطالعـه  
ابزار هـای علمـی و منطقـی به جـای ابزارهـای جادويی 
و شـهودی اسـتفاده می کنـد. هر کسـی می تواند مبانی 
دانشـی و روش شناسـی علمـی آينده  پژوهـی را فراگيرد 
بهره بـرداری  آن  از  خـود  دانـش  سـطح  انـدازه   بـه  و 
نمايـد. اين در حالی اسـت کـه روش هـای طالع بينان و 
غيب گويـان بـرای همگان قابل اسـتفاده نيسـت.1 بشـر 
از ديربـاز، آرزوی تصـرف در طبيعت و تغيير آن بر پايه  
خواسـته  خود را در سـر مـی پروراند و در طی سـاليان 

دراز، همـواره در پـی نـوآوری و بهره گيـر از ابزارهـای 
گوناگـون، برای رسـيدن بـه اين آرمان بود. شـايد بتوان 
عصـر کشـاورزی را سـرآغاز نمايـان شـدن ايـن رويا در 
بسـتر طبيعت دانسـت که محصـول آن پيدايش پياپی 
تغييـرات و در اختيـار گرفتـن مهارت طبيعـت و ظهور 
مصنوع گرايـی در جامعـه بشـری بـود. انسـان در عصر 
کشـاورزی ابزارهـای سـاده ای را به خدمـت گرفته بود. 
و بـا توسـعه ايـن ابزارهـا قدرت خـود بـرای چيرگی بر 
طبيعـت را افزونـی بخشـيده بـود؛ به گونـه ای کـه در 
عصـر صنعتـی و همزمـان بـا ظهـور ابزارهـای دقيـق و 
پيچيـده و ايجـاد کارخانه ها و واحدهای صنعتی، رشـد 
تغييـرات در قرن بيسـتم ميلادی از شـتاب فزآينده ای 
انسـانی در قـرن  اگـر  برخـوردار شـد، به شـکلی کـه 
نوزدهـم بـه خوابـی عميـق فـرو می رفـت و در پايـان 
قـرن بيسـتم بيـدار می شـد، بـدون ترديد تـاب و توان 
درک تغييـرات پديـده آمـده را نداشـت. يکـی از ايـن 
ابزارهـا، آينده پژوهـی اسـت کـه در ميانه  قرن بيسـتم 
کـه پيشـرفت های علمـی و فناورانـه از رشـد شـتابانی 
برخـوردار شـده بـود و مفهـوم علـم بـزرگ بـه معنـای 
علم سـامان دهی شـده  هدفمند، سـنگ بنايی توسـعه 
شـناخته می شـد، در »انديشـكده  رنـد« در نيروی 
هوايـی آمريـکا، پـای بـه عرصـه وجـود نهـاد. بی ترديد 
ايـن دانش کليدی تريـن و اساسـی ترين ابزارهای عصر 
اطلاعـات و دانايـی بـه شـمار می آيـد. آيند ه پژوهی در 
زمـره  دانـش و فناوری هـای نرم اسـت و حتـا می توان 
آن را بـه عنوان پيشـران و محور فعاليـت ديگر ابزارهای 
نرم قلمداد کرد. انديشـکده  رند توانسـت با سـاماندهی 
مسـتندات موجود و کسـب جايگاه ويـژه در فرايندهای 
بـه  را  آينده پژوهـی  و سياست سـازی،  تصميم سـازی 
عنـوان رشـته ای علمی و راهبردی بـه جهانيان معرفی 
کنـد. بـا توجه بـه اينکـه آينـده پژوهي دانشـی نوپديد 
اسـت، گاهـي در مـورد آن اجمـاع نظري وجـود ندارد؛ 

با تفاوت غيب گويي و آينده پژوهي در معماري مي توان گفت که؛ غيب گويی بر خود موضوعات متمرکز می شود لکن آينده پژوهی، آينده   1. در رابطه 
حوزه های کلان را بررسی می نمايد. به عنوان مثال در رابطه با موضوع قيمت مسکن و تحولات بازار در سال 1394، غيب گويی امکان بالاتر رفتن قيمت 
اقتصاد، فرهنگ و  تاثيرات حوزه های مختلفی همچون  آينده پژوهی  اما  )پايين آمدن( عنوان می کند،  يا يک  )بالا رفتن(  مسکن در سال 1394 را صفر 
تحولات مذاکرات 5+1 را بر قيمت مسکن در ده سال آينده يا طول مذاکرات اتحاديه اروپايي را بررسی می کند. آينده پژوهی دانش و رويکردی اسرار آميز و 
جادويی برای اظهار نظر درباره ی آينده نيست، و لذا آينده پژوهی ، صرفاً توجه انسان به آينده را عقلانی تر )در اينجا بازار مسکن( را بررسي و در نتيجه بسيار 

موفقيت آميزتر نموده است.
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بـه هميـن دليـل بايـد بـه نوعـي از هم زبانـي در ايـن 
عرصـه برسـيم و ديـدگاه هـاي انديشـمندان مختلـف 
را در ايـن زمينـه بررسـي کنيـم. پـس از گـذر از چنـد 
شناسـانه  معرفـت   عرصـه  در  کـه  تاريخـي  مرحلـه 
داشـتيم، بـه رويکردهـاي تجربـي مي رسـيم کـه يـک 
سـنت امريکايي اسـت و نوعي اسـتبداد پوزيتيويسـتي 
بـر آن حاکـم اسـت و طبيعتـاً نقدهايي هم بـر آن وارد 
بـوده اسـت. پساپوزيتيويسـت ها نقدهـاي شـديدي را 
بـر ايـن مسـئله داشـتند و از طرفـي مي شـود گفـت 
حتـي خـود پوزيتيويسـت ها کـه الان مـورد نقـد قـرار 
واقع گرايـي  بـه  را  کمـک  بزرگ تريـن  گيرنـد؛  مـي 
انتقـادي و بـه سـاحت علم کرده انـد که در زمـان خود 
حائـز اهميـت بودنـد .پوزيتيويسـت ها هـم بـه نوعي با 
نقـد پوزيتيويسـم توانسـتند زمينه هـاي لازم را بـراي 
واقع گرايـي يـا خردگرايـي انتقادي فراهـم کنند و همه 
اينهـا مراحل تکوين و نمود انديشـه هاي بشـري اسـت. 
از سـويي ديگـر، آينده پژوهـی از حدود يـک دهه پيش 
)البتـه بسـيار دير( توجـه محققان و متفکران کشـور را 
بـه خـود جلب نمـوده اسـت. اما بايـد پذيرفـت که اين 
دانـش بـه دليـل عـدم آشـنايی و مسـاعدت مسـئولان 
فرهنگـی  فکـری-  زيرسـاخت های  فقـدان  و  کشـور 
موردنيـاز، هنـوز به شـکلی شايسـته در کشـور نهادينه 
نشـده اسـت و برخـلاف کشـورهای توسـعه يافته، خود 
را در بالاتريـن مرتبه ممکن به مديران و سياسـتگذاران 
سـازمان های  تاکنـون  اسـت.  نکـرده  تحميـل  ارشـد 
مختلـف خصوصـی و دولتی در کشـور اقـدام به فعاليت 
در حـوزه  آينده پژوهـی نموده اند کـه از جمله  مهمترين 
آنهـا می تـوان به انديشـکده  صنعـت و فنـاوری )اصف(، 
مرکـز  دفاعـی،  فنـاوری  و  علـوم  آينده پژوهـی  مرکـز 
عالـی  موسسـه  و  علمـی کشـور  تحقيقـات سياسـت 
آمـوزش و پژوهـش مديريـت و برنامه ريزی اشـاره کرد. 
ايـن مجموعـه بـا يـاری يکديگـر اقـدام به شـکل دهی 
انجمـن آينده گـری ايـران نيـز نموده انـد. امـا تاکنـون 
بـه دلايـل متعـدد از جمله عـدم ايجاد زيرسـاخت های 
فکـری و فرهنگـی مـورد نيـاز در سـطح جامعـه هيـچ 
پـروژه ی مطرحـی انجام نشـده اسـت. در ايـن مقاله به 

مفهوم آينده پژوهي و تعاريف و سـطوح آن اشـاره شـده 
و در پايـان رويکردهـاي نويـن برنامـه ريـزي را با توجه 
بـه مراحـل آينـده پژوهـي مورد بررسـي و تحليـل قرار 

مـي دهد.
مواد و روشها

روش تحقيـق ايـن مقالـه روش اسـنادي و توصيفـي 
اسـت کـه بنا بـه ماهيت تحقيـق که »معرفـت نظري« 
و »رويکـرد بنيادي« دارد، از روش »تحليل اسـتدلالي« 
و تبييـن توصيفـي بهـره بـرده اسـت. همچنيـن از ابزار 
گـردآوري داده مشـتمل بـر مطالعـات کتابخانـه اي و 
اسـنادي بـراي بررسـي مباني نظـري و ادبيـات موضوع 

اسـتفاده شـده است.
ادبيات و مباني نظري تحقيق
مفهوم شناسی آينده پژوهي

آينده هـا  از  صحبـت  همـواره  »آينده پژوهـی«  در 
اسـت. آينده پژوهـان معتقدنـد چنديـن آينـده  متفاوت 
می توانـد شـکل بگيـرد. هـر فـرد، سـازمان و کشـوری 
می توانـد آينـده  خـود را طراحـی و معمـاری نمايـد. 
آينده هـای ترسـيم شـده از عـدم قطعيـت برخوردارنـد 
و هيـچ گاه نمی تـوان انتظـار داشـت کـه به طـور کامل 
محقـق گردنـد. امـا غيب گويـان معتقدنـد فقـط يـک 
»آينـده  محتـوم« وجـود دارد و امکان تغييـر ارادی و يا 
غيـرارادی در ايـن آينـده  قطعی وجود نـدارد. همچنين 
آينده پژوهـی بـه دنبـال يـک برخـورد فاعلانه بـا آينده 
اسـت. »آينده پژوهی« مشـتمل بر مجموعه تلاش هايی 
اسـت کـه بـا واکاوی منابـع، الگوهـا، و عوامـل تغيير يا 
برنامه ريـزی  و  بالقـوّه  آينده هـای  تجسّـم  بـه  ثبـات، 
بازتاب دهنـده  آينده پژوهـی  می پـردازد.  آنهـا  بـرای 
چگونگـی زايـش واقعيّت »فـردا« از دل تغيير )يا ثبات( 
لاتيـن  عبـارت  برابـر  آينده پژوهـی  اسـت.  »امـروز«، 
»Futures Study« اسـت. واژه جمـع Futures بـه ايـن 
دليـل اسـتفاده شده اسـت کـه بـا بهره گيـری از طيـف 
وسـيعی از روشـها و بجـای تصـوّر »تنهـا يـک آينده«، 
بـه گمانه زنی هـای نظام منـد و خردورزانـه، در مـورد 
نـه تنهـا »يـک آينده« بلکـه »چنديـن آينـده متصوّر« 
مبادرت می شـود. موضوعـات آينده پژوهـی دربرگيرنده 
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بـرای  گونه هـای »ممکـن«، »محتمـل« و »دلخـواه« 
دگرگونـی از حـال به آينده هسـتند )برايسـون ريچارد، 
1391(. در توصيفـی عمومـی آينده پژوهـی مـی تواند 
روش علمـی و تجربـی بـرای درک و فهـم آينده باشـد. 
آينده پژوهـی،  بالندگـی  و  زايـش  در خـلال سـالهای 
همـواره مجادلـه و گفتمانهايـی بر سـر گزينش بهترين 
نـام و عنـوان بـرای ايـن حـوزه از پژوهـش در جريـان 
بـوده اسـت. دشـواريابی نامـی کامـل بـرای ايـن حوزه، 
برخاسـته از ايـن واقعيـت اسـت کـه مطالعـه آينـده 
همچنـان مسـير دانشـگاهی متمايـزی بـرای مطالعه و 
پژوهـش بوده اسـت )خزايی و محمـودزاده، 1392، ص 

 .)28
آينـده پژوهـی دانـش و معرفـت شـکل بخشـيدن بـه 
آينـده، بـه شـيوه ای آگاهانـه، عاملانـه و پيش دسـتانه 
توفـان  برابـر  در  غافلگيـری  از  را  انسـان  و  اسـت 
سهمـــــگين تغيــيـــرات و پيشرفت های سرسام آور 

کنـد.  محافظت می 
ايـن دانـش وسـيله ای بـرای کسـب نـان و نام نيسـت، 
بلکـه ابـزاری برای خدمت به بشـريت و جامعه انسـانی 
اسـت و می کوشـد اسـتعدادها و توانايی های انسـانهای 
خردگـرا را برای سـاختن آينـده ای بهتر متحـد نمايد، 
و بـه انسـان می آمـوزد که چگونـه آينـده ای مطلوب را 
بـرای سـازمان و يا جامعه خود ترسـيم کنـد و از آن به 
عنـوان عاملـی بـرای رشـد و تکامل خـود بهره بـرداری 
از  آينده پژوهـی، همـواره سـخن  واقـع در  نمايـد. در 
آينده هـا اسـت و آينـده پژوهـان بـاور دارنـد کـه فـرا 
روی هـر فـرد، سـازمان و يـا جامعـه ای، آينده هايـی 
متفـاوت وجـود دارد و آينـده مطلـوب را بايـد طراحـی 
و معمـاری کـرد. آينده پژوهـان به دنبال کشـف، ابداع، 
ارايـه، آزمـون و ارزيابـی آينده هـای ممکـن، محتمل و 
مطلـوب هسـتند. آنـان انتخابهـای مختلفـی راجـع به 
آينـده فراروی انسـانها قـرار ميدهنـد و در انتخاب و پی 
ريـزی مطلـوب تريـن آينـده بـه آنـان کمـک ميکنند. 
طبـق تعريـف، آينده نـگاری فراينـدی اسـت مبتنـی بر 
گفتمان هـای اجتماعـی معطـوف بـه آينـده، بـا حضور 
گروه هـای کثيـری از خبـرگان رشـته های مختلـف و 

نماينـدگان همـه  ذی نفعـان يـک موضوع و بـه منظور 
خلـق چشـم اندازهای همـه جانبه و بلندمـدت از آينده، 
اسـتراتژيک  برنامه ريـزی  مبنـای  آينده نـگاری  نتايـج 
مشـارکت  آينده نـگاری  در  می  دهنـد،  تشـکيل  را 
انجـام آن،  افـراد و سـازمان ها در فراينـد  گسـترده ی 
عـلاوه بـر آن کـه موجـب می شـود آينـده از منظرهای 
گوناگـون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بررسـی شـده و 
راه  کارهـای معماری آينده ارائه می شـود، انگيـزه و باور 
عمومـی را برای شـکل بخشـيدن بـه آينـده ی مطلوب 
را در سـطح وسـيعی ايجـاد می کنـد. امـروزه ميـزان 
مشـارکت گسـترده در آينده نـگاری شـاخصی از مـردم 
سـالاری دولت هـا در حـوزه  سياسـت گذاری عمومی به 

می رود. شـمار 
معرفت شناسي آينده پژوهي

اصطلاح ”معرفت شناسـی“ ريشـه در زبـان يونانی دارد؛ 
يونانيـان از ايـن اصطـلاح بـرای اشـاره به دانـش کاملًا 
قطعـی يا بـه تعبير خـود، معرفـت، اسـتفاده می کردند 
و در مقابـل، گمـانِ صـرف را »دوکسـا« می ناميدنـد. 
آينده پژوهـی، در حقيقـت، نظريـه ای  معرفت شناسـی 
معرفتـی در بـاب دعـاوی راسـتينِ مربـوط به گذشـته 
اسـت  گزاره هـای صدق گونـه ای  ويـژه  بـه  و  حـال،  و 
می کننـد.  مطـرح  آينـده  دربـارة  آينده پژوهـان  کـه 
آيـا مجـادلات اخيـر در حـوزة فلسـفة علـم معمـاري 
و شهرسـازي کـه پرسـش هايی جـدی دربـارة تلقـی 
اسـتاندارد ـ يـا به تعبير ما، ديـدگاه مقبول در مطالعات 
شـهري يـا رويکردهاي نظـري معماري و شهرسـازي ـ 
مطـرح سـاختند، تأثيـری بـر آينده پژوهـی داشـته اند؟ 
آينده پژوهـان تنهـا بـه واقعيت هـای گذشـته و حـال 
نمی پردازنـد بلکـه گزاره هايـی نيـز دربارة آينـده ای که 
وجـود نـدارد و هيـچ شـاهدی از آن در دسـت نيسـت 
فعاليـت   هـر  همچـون  نيـز  علـم  می سـازند؛  مطـرح 
انسـانی ديگـر بـدون جامعـه، وجـود نخواهـد داشـت. 
علـم، بخشـی از جامعـه ای بزرگتـر اسـت؛ جامعـه ای 
کـه در آن نمـود می يابـد و اعضـای گروه هـای مختلف 
علمـی، يعنی دانشـمندان علوم اجتماعـی و طبيعی، در 
حقيقـت، اعضـای خانواده هـا، محله ها، شـهرها، ملت ها 
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و کشـورهای آن هسـتند. بـه هميـن دليـل تحـولات و 
جريان هـای اعتقـادی گسـترده در محيـط اجتماعـی 
علـم، کمابيـش بـر شـکل گيری آن مؤثـر خواهنـد بود. 
تغييرناپذيـر  آينـده  يـک  از  يعنـي  »آينده شناسـي« 
صحبـت کـردن و يـک آينـده را پيـش بينـي کـردن. 
آينده انديشـي دالانـي اسـت بـراي رسـيدن بـه آينـده 
پژوهـی. ايـن همـان دانشـي اسـت کـه موضـوع بحـث 
ماسـت و از آن صحبـت مـي کنيـم؛ گاه از آن جهت که 
در تفکرها و در فرهنگ هاي مختلف، روايت جديدي از 
آينـده پژوهي داريم .در ژاپن ميزا، در روسـيه پراگنوزيا، 
در فرانسـه پرسـپکتيو، در اروپاي غربي فورسـايت و در 
سـنت آمريکايـي فيوچرز اسـتاديس؛ اما همـه اينها در 
واقـع بـه معنـا و مفهـوم آينـده پژوهـي اسـت  )گـروه 
آينده پژوهـی   .)7 نگـر، 1391، ص  آينـده  مطالعـات 
شـاخه ای از علـوم انسـانی کـه بـا ويژگی های انسـانی 
جامعـه سـرو کار دارد، از ايـن رو، بـه مبانـی نظـری و 
فلسـفی رايـج در جامعـه بسـتگی مسـتقيم دارد. بـر 
ايـن قيـاس، آينده پژوهـی دانشـی ارزش بنيـان اسـت 
و بـه هميـن سـبب ارتباطـی تنگاتنـگ و ناگسسـتنی 
بـا جهان بينـی، ايدئولـوژی و فرهنـگ ملت هـا دارد. بر 
ايـن پايـه، کاربسـت آينده پژوهـی نيازمند بهـره گيری 
از نسـخه ی بومـی شـده ی آن اسـت. همچنيـن آينده 
پژوهـان واقعـی در ارزيابـی کوشـش های دانـش بنيان 
خـود همـواره اينگونه پرسـش ها را از خود می پرسـند:

1. کـدام يـک از فعاليت های پژوهشـی می تواند در راه 
خدمـت بـه جامعه بشـری و رشـد و تعالی انسـان مورد 

بهـره برداری قـرار گيرد؟ 
2. آيـا تاکنون توانسـته ايم مشـکلی از مشـکلات امروز 
جامعـه انسـانی را حـل کنيـم يـا راه حلـی را بـرای آن 

ارايـه دهيم؟ 
3. آيـا بـا ديگـر آينده پژوهـان کـه بـه مسـايل امـروز 
جوامـع مـی انديشـند، برای ايجـاد يک خـرد جمعی و 

جهانـی همـکاری ميکنيم؟
4. آيـا اصـول و مبانـی دانـش آينـده پژوهـی را بـرای 
کمـک به پيشـرفت جامعه خـود و ديگر جوامـع به کار 

گرفته ايـم؟ 
بـدون ترديـد، ملتی که دانش کشـف و مهنـدس آينده 
را از ديگـران تقليـد کند، راه خطا در پيش گرفته اسـت 
و آينـده  خـود را بـر پايـه ارزش هـای ديگـران توصيف 
کـرده خواهد سـاخت. دانش ارزش بنيـان آينده پژوهی 
معتقد اسـت در فرآيند خلـق و تصوير پردازی آينده-ی 
مطلـوب، ارزش هـای حاکـم بـر جامعـه از نقشـی انکار 
ناپذيـر برخوردار هسـتند؛ بـه گونه ای که آينـده از ديد 
جوامـع گوناگـون، مـی توانـد بـه شـيوه هايی متفـاوت 
ترسـيم شـود. مسـئولان هر جامعه می توانند با ترسيم 
آينـده آرمانـی و توصيـف جزييـات مطلوب و دلچسـب 
آن، رونـد ترسـيم و تصويـر پـردازی جامعـه از آينده را 
تحـت تاثيـر قرار دهنـد. اين رويکـرد در فراينـد برپايی 
آينـده سـبب رقابـت بيـن جوامع گوناگون شـده اسـت 
و آينده پژوهـی را در عرصـه امنيـت بـه ابـزاری کارامد 
مبدل سـاخته اسـت. پنهان نگه داشـتن قسـمت هايی 
از تصويـر آينـده مطلـوب، می تواند سـلاحی نـرم برای 

آينده نگریپيش بينی

با مشارکت گسترده  وسيعی از سطوح مختلف مردمبا حضور چند خبره
متمرکز بر حوزه های عام و کلانمتمرکز بر حوزه های خاص

تحليل و طراحی آيندهفقط تحليل آينده
راه کارهای تعيين آينده ی مطلوب ارائه می شودآينده ی مطلوب تعيين نمی شود
راه  کارهای ساخت آينده بررسی می شوندساختن آينده بررسی نمی شود

باور عمومی و مشارکت جمعی برای تحقق چشم انداز وجود داردانگيزه برای شکل دهی آينده وجود ندارد

جدول 1. مقايسه ميان پيش بينی و آينده نگاری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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پيشـی گرفتـن از رقيبان تلقی شـود.
مفهوم شناسي آينده نگاري

»آينده نـگاری« کار خـود را بـا شناسـايی آينـده   بديل 
و  وقـوع  امـکان  آن هـا،  بررسـی  بـا  و  می کنـد  آغـاز 
اثربخشـی هـر انتخـاب را مشـخص می کنـد. بعـد از 
ايـن مرحلـه نوبت بـه انتخـاب گزينه  مطلوب براسـاس 
واقـع  )در  می رسـد  اثربخشـی  و  امـکان  معيارهـای 
خروجـی ايـن مرحلـه ليسـتی از اولويت هـای برتـر از 
ابـزاری بـرای  تصاويـر آينـده می باشـد. آينده نـگاری 
درک آينده هـای محتمل، آمادگی بهتـر برای رويارويی 
بـا آينـده و تصميم سـازی بـرای نيـل بـه آينـده  ای 
مطلـوب اسـت. آينده نـگاری شـامل تلاشـی نظام منـد 
بـرای بررسـی و خلق آينـده ی درازمدت علـم، فناوری، 
اقتصـاد، محيـط و جامعه بـه منظور شناسـايی فناوری 
هـای عـام نوظهـور، حوزه هـای پرمنفعـت اقتصـادی 
و سـاير حـوزه هـای زيربنايـی راهبـردی اسـت کـه به 
احتمـال فـراوان، بيشـترين منافع اقتصـادی، اجتماعی 
نوعـی  نـگاری  آينـده  را خواهنـد داشـت.  و سياسـی 
مديريـت و مهندسـی جامـع آينـده و ايجـاد فرصـت 
بـرای سـاختن آينـده ی مطلـوب اسـت. در بسـياری از 
مـوارد آينـده نگاری با سـاير فعاليت های مشـابه، مانند 
گرفتـه  اشـتباه  راهبـردی  برنامه ريـزی  و  پيش بينـی 
می شـود. آينده نـگاری نبايـد با پيـش بينی کـه دارای 
پيش فرض هايـی ثابـت در مورد چگونگی شـکل گيری 
آينده اسـت، اشـتباه گرفته شـود. آينده نگاری به دنبال 
پيـش گويی نيسـت، بلکه فرايندی اسـت کـه با تمرکز 
بـر خلـق آينده در پـی خلق چشـم اندازهای مشـترک 
از آينـده اسـت، چشـم اندازهايـی کـه سـازمان ها را بر 
آن مـی دارد کـه فعاليت هـای امـروز خـود را بـا آن هـا 
منطبـق سـازند. آينده نـگاری جايگزيـن پيـش بينـی، 
آينده  اند يشـی و برنامـه ريـزی راهبـردی نمی شـود. 
ايـن فعاليت هـا در فراينـد آينده نـگاری  از  هـر يـک 
نقـش خـود را ايفـا مـی کننـد، و در بسـياری از موارد، 
بـه طـور متقابـل يکديگـر را حمايـت مـی کننـد. پس 
از ايـن انتخـاب و مقايسـه بـا وضعيـت حـال، بـرای 
لازم  راه کارهـای  انتخـاب شـده  گزينـه   بـه  رسـيدن 

ارايـه مـی شـود. از ايـن مرحلـه، کار بـه فراينـد برنامه 
ريـزی راهبـردی ارتبـاط داده می شـود کـه از وظايـف 
شناسـايی  در  آينده نـگاری  نيسـت.  نـگاری  آينـده 
مقصـد يـا هـدف تـلاش می کنـد. آينـده نـگاری فراتر 
از مجموعـه ای از روش  ها، فرايندی از مشـاوره و تعامل 
بيـن جامعه علمـی، ذی نفعان دسـتاوردهای تحقيقاتی 
و سياسـتگذاران اسـت. ايـن فرايند منظم و مسـتمر در 
پـی خلـق آينده ای مطلـوب در افق ده تا سـی سـال و 

بـا دو هـدف زير اسـت:
1. شناسـايی سـريع فناوری های عام نوظهـور؛ فناوری 
هايـی که اسـتفاده از آن هـا منافعی برای جامعـه دارد. 
ايـن گونـه فنـاوری  هـا هنـوز در مرحلـه پيـش رقابتی 
قـرار دارنـد و مـی توانند برای سـرمايه گـذاری انتخاب 

شوند.
ايـن  راهبـردی؛  تحقيقـات  حوزه هـای  شناسـايی   .2
تحقيقـات پيـش  زمينـه ای بـرای حـل مسـيل علمی 

شـناخته شـده ی فعلـی يـا آتـی خواهنـد بـود.
در برنامه هـای مختلـف آينده نـگاری اهـداف گوناگونی 
بـرای آينده نـگاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ايـن 
طيـف از فراهـم نمـودن قابليـت هشـدار زودهنـگام تـا 
ايجـاد وفـاق عمومـی متغييـر بـوده اسـت. برخـی از 
برنامه هـای آينـده نـگاری بـر پشـتيبانی برنامـه ريزی 
و برخـی بـر آمـوزش تاکيد بيشـتری داشـته انـد. عده 
ای از برنامـه هـا بر تـلاش، جهت انگيزش مـردم تأکيد 
مـی کردنـد. در حالـی کـه باقـی بـر تـلاش بـرای فهم 
بهتـر روندهـای جامعـه تأکيـد مـی کردند. ايـن اهداف 
در ظاهـر بـی ارتبـاط بـه نظر می رسـند، اما مـی توان 
آنهـا را در قالب سـه موضـوع اصلی تقسـيم بندی کرد:

1. سـاختن اطلاعاتـی کـه بـه رونـد تصميـم گيـری 
کمـک کنـد؛

2. زمينـه سـازی و ايجـاد مدل هـای ذهنـی مبتنی بر 
آينده نـگاری؛ و

3. تشـکيل يـک چشـم انـداز گروهـی بـرای آينـده و 
دسـتيابی بـه وفـاق عمومـی.

مهـم تريـن هـدف آينـده نـگاری تصويرسـازی، خلق و 
ترسـيم چشـم انـداز )آينـده مطلـوب( اسـت؛ چـرا که 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

81

تعريـف هدف ماهيـت ارتباط بـا فراينـد تصميم گيری 
را مشـخص مـی سـازد. پيامدهـای اصلی آينـده نگاری 

از: عبارتند 
1. کشـف فرصـت های آتـی جهت تعييـن اولويت های 
سـرمايه گـذاری در زمينه فعاليت های علـم و نوآوری.

2. جهت دهی نظام علم و نوآوری.
3. وارد کردن بازيگران جديد به حوزه های راهبردی.

سـطوح  در  جديـد  پيوندهـای  و  شـبکه ها  ايجـاد   .4
جامعـه. گوناگـون 

فراينـد انجـام هـر برنامه  آينده نـگاری شـامل چهار فاز 
است:

1. »فـاز يک«: تعيين چارچوب و الگوی مفهومی؛ هدف 
اين فاز سـازمان دهی و اسـتقرار پايه های برنامه اسـت. 
ايـن مرحلـه که شـامل تعيين هـدف، روش شناسـی و 

انتخاب کارشناسـان برنامه آينده نگاری اسـت.
2. »فـاز دو«: تعييـن پارامترهای کليدی؛ با اسـتفاده از 
گروه هـای متنـوع کارشناسـان و اطلاعـات جمع آوری 
شـده، متغيرهـای کليـدی برنامه مشـخص می شـوند. 
ايـن فـاز نيـز خـود شـامل دو گام شناسـايی و انتخاب 

گزينـه می باشـد.
• »شناسـايی«: شناسايی کارشناسـان، دست اندرکاران 
و افـراد تاثيرگـذار در فراينـد و شناسـايی مؤلفـه هـای 

تصوير 1. طرح سنت اليا براي شهر آينده- اولين جريان علمي مدون درباره آينده شهرها و طراحي شهرهاي آينده توسط 
Gtalk.ir :انتونيو سنت اليا؛ ماخذ
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مربـوط و زيربخـش  هـای موردنظـر؛ درک و تبييـن 
برنامه. رسـالت 

بـا برنامـه،  افـراد مرتبـط  • »انتخـاب«: دسـته  بندی 
انتخـاب کارشناسـان، ايجـاد چارچـوب مفهومـی کلـی 
کـه يـک مـدل مرجـع بـرای فهـم سيسـتم و پايـه ای 

بـرای تصميـم گيـری اسـت.
3. »فـاز سـه«: تهيـه سـناريو؛ در ايـن فـاز برهم کنش 
بيـن متغيرهـای کليـدی تحليـل می شـود و از ايـن 

طريـق تعـدادی سـناريو طراحـی می شـود.
4. »فـاز چهـار«: اشـاعه نتايـج و تدويـن راهبردهـای 
راهبردهـای  تدويـن  و  نتايـج  اشـاعه  پيشـنهادی؛ 
پيشـنهادی اهميـت برابـری دارنـد که بر حسـب نوع و 

می کننـد. تغييـر  آينده نـگاری  برنامـه  اهـداف 
التزام آينده پژوهی در معماري و شهرسازي

آينده  امری اسـت که انسـان می تواند آن را با اقدامات 
هدفمنـد خود طراحی کرده و شـکل دهـد. آدمی برای 
آنکـه عاقلانه عمل کند، بايسـتی نسـبت بـه پيامدهای 
اقدامـات خـود، ديگـران و واکنشـهای آنـان و همچنين 
نسـبت به نيروهايـی که خارج از کنترل اوسـت، آگاهی 
و شـناخت کافـی داشـته باشـد. که ايـن پيامدهـا تنها 
در آينـده خـود را نشـان می دهنـد. بنابرايـن به منظور 
مطالعـه ايـن موضوعـات، رشـته جديدی پديـد آمد که 
هدفـش مطالعـه منظـم و نظامـدار آينـده اسـت؛ ايـن 
رشـته به نامهـای مختلفی همچـون »مطالعـات آينده، 
قلمـرو آينـده، تحقيقـات درباره آينـده، آينـده پژوهی، 
و يـا آينـده نگـری« ناميده می شـود و متخصصـان آن 
نيـز آينـده پـژوه ناميـده ميشـوند. امـروزه تغييـرات با 
آهنگـی پرشـتاب تر رخ می دهنـد. تغييـرات فنـاوری 
و بـه دنبـال آن تغييـر در ديگـر جنبه هـای زندگـی، 
افزايـش روزافـزون وابسـتگی متقابـل کشـورها و ملل، 
تمرکززدايـی جوامـع و نهادهـای موجـود کـه بـه دليل 
گسـترش فناوری اطلاعات، شـتاب بيشتری يافته است، 
تمايـل روزافـزون بـه جهانی شـدن بـه همـراه حفـظ 
ويژگی هـای ملـی، قومـی و فرهنگـی و بسـياری عوامل 
ديگـر، لـزوم درک بهتر از ”تغييـرات“ و ” آينده“ را برای 
دولت هـا، کسـب وکارهـا، سـازمان ها و مـردم ايجـاب 

می کنـد. آينـده اساسـاً دارای عـدم قطعيّـت اسـت. بـا 
ايـن همه آثـار و رگه هايـی از اطلاعـات و واقعيت ها که 
ريشـه در گذشـته و اکنـون دارنـد، می تواننـد رهنمون 
مـا به آينـده باشـند. در »جمهوريت« افلاطـون نگرش 
بـه جامعـه آينده بر اسـاس عدالت شـکل گرفته اسـت. 
خداشـهر، سـنت آگوسـتين، جامعـه ای اسـت کـه بـر 
محبـت و عشـق بنيـان نهاده شـده در تقابلی آشـکار با 
انسـان شـهر قـرار دارد که بر پايـه غـرور و خودخواهی 
بنا شـده است. سـنت آگوستين معتقد اسـت: خداشهر 
آرمانـی او را مـی تـوان بـه شـيوه ای واقعـی و از راه 
ايجاد تغيير در سـاختار انسـان شـهر پی ريـزی کرد. ما 
همچنيـن مـی توانيم بـه »آتلانتيس نوين« فرانسـيس 
بيکـن نظـری بيندازيـم. ايـن آرمـان شـهر، جامعـه ای 
بـر مبنـای گسـترش انسـانی را طراحـی مـی کنـد. در 
»آرمـان شـهر« تومـاس مـور نيـز مالکيـت اشـتراکی 
امـوال و سـرمايه هـا در کانـون توجـه و نظريـه پردازی 
قـرار دارد و انسـان بخشـی از ايـن جامعـه ی آرمانـی 
بـه شـمار مـی رود. مـی توانيـم از ايـن نمونه هـا پـارا 
بگذريـم و بـه آرمـان هـای اجتماعـی کانـت و مارکس 
نگاهـی بيندازيـم. ايـن نظريه پـردازان اخيـر، توجـه به 
حـل مسـايلی کـه جامعـه را در تنگنـا قرار مـی دهند، 
وجـه همـت و دسـتمايه نظريه پـردازی خـود سـاخته 
انـد. سـرعت تغييـرات آنچنـان سرسـام آور اسـت کـه 
ديگـر نمی تـوان بـا روش های سـنتی بـا آنها کنـار آمد. 
»اگـر بـا تغييـرات همـگام نشـويد، زيـر چـرخ عظيـم 
تغييـر خرد خواهيد شـد«. امّـا آيا امکانی بـرای آگاهی 
يافتـن از آينـده بـرای مـا وجـود دارد؟ قطعـاً در مـورد 
آينـده هيـچ چيـز يقينـی وجـود نـدارد و ايـن از اصول 
آغازيـن آينده شناسـی اسـت. امـا اصـل ديگـری هـم 
وجـود دارد کـه: انسـان می توانـد در سرنوشـت آينـده 
تأثيرگـذار باشـد. در ايـن ميانـه دانشـی زاده می شـود 
کـه کوشـش می کنـد بـا پيش بينـی عوامل اثرگـذار در 
تغييـرات آينـده بـه صورتـی دوگانه، هم مهـار تغييرات 
را در دسـت گيـرد و هـم جامعـه را برای ايـن تغييرات 
آمـاده کنـد. آينـده پژوهـی فراتـر از پيش بينـی اسـت 
آينده پژوهـی هنـر  نـدارد.  ادعـای پيش گويـی هـم  و 
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شـکل دادن بـه آينـده  اسـت، بـه آن شـکل کـه آينده 
را می خواهيـم. کسـانی کـه ايـن دانـش را در دسـت 
بـه دلخـواه  آينـده جهـان  بـه  دارنـد هم اکنـون هـم 
کشـورها  می تـوان  می دهنـد.  شـکل  خـود،  خواسـته 
و جوامعـی را ديـد کـه نتوانسـتند خـود را بـا تحـوّلات 
سـازگار کننـد و از ايـن جهـت از هم فروپاشـيدند. آنها 
ذات تغييـر را درسـت نشـناختند. آينده شناسـی از اين 
منظـر دانـش شـناخت تغييرات اسـت. شـناخت آينده 
از حياتی تريـن علـوم مـورد نيـاز هـر انسـانی اسـت. از 
نظـر برخـی نويسـندگان ماننـد ماريـن 1987، آينـده 
پژوهـی چنان از هم گسـيخته اسـت که نمـی توان آن 
را حـوزه ای يکپارچـه بـه شـمار آورد. بی ترديـد آينده 
پژوهـی گسـتره وسـيعی از موضـوع هـا را در بـر مـی 
گيـرد. هـر پديده ای، احتمالاً آينـده ای دارد و به همين 
دليـل ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد کـه مـا از آينـده 
تمامـی پديـده هـا را کنـدوکاو کنيـم، از موچـه خوار و 
خانواده و سياسـت تـا فيزيک، گيتی، و مخمرشناسـی، 
همگـی مـی توانند موضوعی برای آينده پژوهی باشـند، 
افـزون بـر اين، کارشناسـان مورچـه خـواران، خانواده و 
سياسـت، صلاحيـت اظهار نظر دربـاره آن هـا را دارند، 
نـه آينـده پژوهان. با ايـن همه، برای تـلاش يکپارچه و 
کل گرايانـه ی آينـده پژوهان نيز جايگاهـی وجود دارد. 
ايـن جايـگاه گرچـه مبتنـی بر دانـش تخصصی اسـت 
امـا اغلـب، آينده پژوهـی را در جايگاهی فراتـر از دانش 
درک  از  گاه  کارشناسـان،  می دهـد.  قـرار  تخصصـی 
چگونگـی تاثيـر رويدادهـا، فرايندهـا و اقدام های خارج 
از حـوزه تخصصـی خـود و پديده هـای مـورد مطالعـه، 
ناتـوان هسـتند. افـزون بـر ايـن، حوزه هـای مطالعاتـی 
ديگـری کـه توانسـته اند تـا انـدازه ای انسـجام فکـری 
خـود را حفـظ کننـد، تفـاوت چندانـی بـا آينده پژوهی 
ندارنـد. ادامـه »تصميـم گيـری صرفـاً چنديـن آينـده 
محتمـل بـر اسـاس تجـارب گذشـته«، غفلـت از رصد 
تغييـرات آتـی را در پـی خواهـد داشـت و بـا تلخکامی 
روبـرو خواهد شـد. عدم قطعيـت نهفته در آينـده برای 
برخی، توجيه کننده نداشـتن دور انديشـی آنان و برای 
عـدّه ای ديگـر منبعی گرانبهـا از فرصت هاسـت. به طور 

ویژه مطالعه در گذشـته  نزدیک و حتی امروز در حوزه  
رویکردهایـی کـه بـا مفاهیـم فلسـفی غـرب بـه ویـژه 
دیدگاه هـای »جـان لاک«، »جـی دابلیـو لایبنیتـس«، 
»فردریـک هـگل«، »امانوئـل کانـت« مرتبط هسـتند. 
بـه طـور کلـی سـه سـطح نگـرش بـه آینـده، بازتـاب 
دهنـده ی سـه رویکرد فلسـفی نسـبت به آینده اسـت: 
رویکـرد نخسـت از نیـاز بـه تغییـر شـتابان و آگاهی از 
مقصـد جهـان ناشـی مـی شـود. ایـن رویکـرد شـامل 
داده هایـی از گذشـته و حـال اسـت که راهی به سـوی 
آینـده هـای متحمـل را بـه تصویـر می کشـد و کمک 
مـی کنـد کـه تشـخیص دهیـم اندیشـه شـکل گرفته 
اسـت کـه چیـزی در حـال تغییـر اسـت. ایـن رویکـرد 
شـناخت آینـده کـه مبتنـی بـر اسـتنباط و سـنگین 
سـاختن کاربـرد شـاخص هـای اجتماعـی و فرهنگـی 
اسـت، به گونه ای گسـترده از پایان جنـگ جهانی دوم 
تـا اواخـر دهـه  1960 مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه 
اسـت و اکنـون دوباره به عنـوان رویکرد بـه میزان قابل 
توجهـی از »فلسـفه  جان لاک« سرچشـمه می گیرد و 
بـر داده هـای تجربی تکیـه دارد. آینده-پژوهی دانشـی 
اسـت کـه بـر دورنماهـا و پیـش انگاشـت های ویژه ای 
اسـتوار اسـت کـه با کمک آن هـا به تفکـر نظام یافته او 
صریـح پیرامون آینـده می پردازد. در ایـن دانش نظریه 
هـا، روش هـا و ارزش هایـی وجود دارد که با شناسـایی 
آینده هـای بدیل و تعییـن آینده هـای ممکن، محتمل 
و مرجـح، آینده فراهم سـاخته تا کنترل بـر آن افزایش 
یابـد. بـه بیانـی روشـن تر، آینده پژوهـی بـرای مطالعه 
آینـده و تحقـق اهـداف کلیدی خـود، در پی آن اسـت 
کـه انتظـارات از آینـده را شناسـایی کـرده و کمـک 
کنـد کـه تمامـی تـوان و ظرفیـت عوامل شـکل دهنده 
آینـده در راسـتای تحقـق مطلـوب تریـن بدیـل آینده، 
جهت دهـی شـوند. آینده پژوهـی متعالـی بـر ایـن باور 
اسـت کـه جهـان، کشـور بـزرگ تمامـی انسـان هایی 
اسـت که در آن سـکونت دارند و هر دسـتاورد مشترک 
علمـی پژوهشـی بـه نفـع تمامـی آنهـا خواهد بـود. به 
طـور کلـی در تبییـن اهمیـت آینده پژوهی میتـوان به 

ایـن مـوارد اشـاره کرد: 
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1. ايجـاد فضايـی مطمئـن بـرای بررسـی موضوعـات 
پيچيـده و مناقشـه آميـز؛ 

2. بررسی صحت و به چالش کشيدن تفکر گروهی؛ 
فنـاوری،  علمـی،  جريانـات  و  رويدادهـا  کشـف   .3
اقتصـادی و سياسـی کـه بـرای کاربـران دارای اهميت 

ويـژه هسـتند؛
و  مديـران  بـه  سـريع  هشـدار  سـامانه  ايجـاد   .4
سياسـتگذاران در خصـوص روندهـای همگـرا، واگـرا، 

متعامـل؛ يـا  شـونده  کنـد  شـتابنده، 
5. ايجاد شبکه های جديد و ترميم روابط مخدوش؛ 

6. ايجـاد چشـم انـداز مشـترکی و مشـخص سـاختن 
چگونگـی حرکـت رو بـه جلو بـرای نهادهای مشـترک 

لمنافع؛  ا
7. تعريـف فرصت هـا، تهديدهـا و يـا دگرگونی هـای 
بالقـوه ای کـه دلالـت بـر وقـوع رويدادهـا و جريانـات 

داردغ مذکـور 
8. ارتقـای تفکر آينـده پژوهی در افراد، سـازمانها، ملت 

و جوامع مختلف.
پيشينه آينده پژوهی

نخسـتين فعاليـت آينـده پژوهـی در قالب يک بررسـی 
علمـی در سـالهای 1930 تـا 1933 توسـط گروهـی از 
پژوهشـگران و بـا سرپرسـتی »ويليـام اف آگبـرن«1 در 

زمينه جامعه شناسـی که علم نوپايی شـناخته می شـد، 
در آمريـکا انجـام گرديـد. ايـن گـروه بـرای نخسـتين 
و  »برون يابـی«2  علمـی همچـون  بـار روش شناسـی 
بررسـی های علمـی را در مـورد روندهـای اجتماعی روز 
آمريـکا به انجام رسـانده و ضمن انتشـار اولين کاتالوگ 
روندهـا در آن کشـور، موفـق بـه آينده بينی های مهمی 
از جملـه افزايـش نـرخ مهاجـرت و ازديـاد طلاق شـد. 
همچنيـن بلافاصلـه پـس از جنـگ جهانـی دوم، و بـه 
دنبـال تجزيـه و تحليـل فناوريهـای مـورد اسـتفاده در 
آلمـان و ژاپـن، شـيوه های نوينـی بـرای آينـده پژوهی 
ابـداع شـد و در نتيجـه آن دسـتاوردهای مهـم فناوری 
در دهه هـای 1950 و 1960 شـامل رادار، موشـک های 
باليسـتيک قـاره پيمـا و حمـل و نقـل هوايـی از قبـل 
پيـش بينـی شـد. بـرای معرفـی سـير تحـول تاريخـی 
آينده پژوهـی، گسـتره وسـيعی از جريانهـای اصلـی و 
خاسـتگاه هـای گوناگونـه را بايد شـمرد. بررسـی کامل 
تاريخچـه آينـده پژوهـی و نيازمند تلاشـی گسـترده و 
معرفـی صدهـا جريـان، و سـازمان اسـت تـلاش هـای 
دانشـمند جامعـه شـناس بـه نـام ويليـام اف آگبـرن و 
همـکاران او بـه ويـژه »اس کولـوم. گيل فيـلان« را می 
تـوان سـرآغاز يکـی از ايـن جريانهـا دانسـت. آگبـورن 
جهت گيـری  می خواسـت  ميـلادی   1930 دهـه  در 

تصويـر 2. شـهر متحـرک Ron Herrons يكـی از طـرح هـای Archigram بـوده كه در سـال 1960 مطرح شـده و از 
نظريـه هايـی بـوده كـه در معمـاری نفـوذ كرده اسـت. بـا اين حـال، طراحـی اين شـهر بزرگ بـه عنوان يک شـهر 
متحـرک )راه رونـده(، از جملـه پيشـنهادهای قـوی بـرای توليد و حفـظ انـرژی در معماری آينـده می باشـد؛ ماخذ: 
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هـای آتـی تحـولات اجتماعـی را بشناسـد و از ايـن راه 
بـه بهبـود برنامه ريـزی کمک کنـد. »ناتـان ايزرييلی« 
مـردم  ارزيابـی  و  آتـی  احتمـالات  کنـکاش  بـه  نيـز 
از آنهـا مـی پرداخـت تـا آگاهـی جامعـه را نسـبت بـه 
آينـده افزايـش دهـد. برنامه ريـزان ملـی روش هايـی 
بـرای آينده انديشـی ابـداع کردنـد تـا بـه کمـک آن ها 
وظايـف خـود را بهتـر انجـام دهنـد و بـه ايـن ترتيـب 
توانسـتند جنـگ جهانـی اول را مديريـت کننـد. بـرای 
رکـود اقتصادی بزرگ چيره شـوند. تحـولات اجتماعی 
را در روسـيه کمونيسـتی، ايتاليـای فاشيسـتی و آلمان 
نـازی هدايت کننـد و در نهايت راهبردهايـی برای اداره 
جنـگ جهانی دوم و نيز بازسـازی جهـان پس از جنگ 
بيابنـد. اشـتياق بشـر بـرای دانسـتن دربـاره آينـده از 
عهـد باسـتان وجود داشته اسـت. پيشـگويان و کاهن ها 
نمونه هايـی از کسـانی هسـتند کـه در گذشـته تـلاش 
داشـتند، بـه نحوی به اين اشـتياق در نـزد خاص و عام 
پاسـخ دهند. نخسـتين نشـانه های جدی تر توجه بشـر 
بـه آينـده در عصـر روشـنگری ديـده می شـود، دورانی 
که بشـر باور داشـت کـه علوم برای هر چيـزی راه حلی 
خواهنـد يافـت. قوانيـن نيوتـن در مورد حرکـت، درک 
و تحليـل بسـياری ازپديده هـا را ممکـن سـاخته بـود. 
در اثـر رشـد شـتابان علـوم در ايـن دوره، انديشـمندان 
عصـر روشـنگری واقعاً به ايـن نتيجه رسـيده بودند که 
تنهـا زمـان می خواهـد تـا همه قوانيـن و قواعـد جامعه 
و محيط پيرامون بشـر معلوم و آشـکار شـود. در همين 
دوران، بـر خـلاف گذشـته کـه بيشـتر انديشـمندان، 
افق هـای کامـلًا روشـنی از آينـده )آرمانشـهر(، تصويـر 
نيـز  آينـده  از  تيره تـری  تجسـم های  می کردنـد، 
»اچ.  چـون  انديشـمندانی  آثـار  يافـت.  موجوديـت 
جـی ول«1، »جـورج اورول«2 و »آلدوس هاکسـلی«3  از 
زمره چنين انديشـه هايی محسـوب می شـود و با چنين 
نمونه هايـی اسـت کـه کلًا آينـده پژوهی راه خـود را به 
ادبيـات بـاز می کنـد. کاميابـی خيره کننـده رمان هـای 
»ژول ورن«4 و پـا گرفتـن سـبک علمـی تخيلـی در 
برگـزاری  ادامـه هميـن راه رخ می دهـد.  ادبيـات، در 
نمايشـگاهی در سـال 1893 کـه در آن اختراعـات و 

نوآوريهـای شـگفت انگيزی نظيـر تلفـن، لامـپ بـرق و 
فيلمبـرداری( معرفـی  )اوليـن دوربيـن  کينتوسـکوپ 
شـد، باعـث هيجـان عمومـی گرديـد. در همـان روزها 
يک نشـريه مطرح، فراخوانی از 74 شـخصيت برجسـته 
آن روزگاراعـلام می کنـد و از آنـان می خواهـد کـه در 
مـورد سـده پيـش رو پيش بينی هايـی بعمـل آورنـد. 
بعدهـا معلـوم شـد کـه پيش بينی هـای آنـان تـا حـد 
زيـادی خوش بينانـه بـوده و در ضمـن، تقريباً هيچيک 
از رخدادهـای مهـم قـرن بيسـتم نظير اختـراع خودرو، 
راديـو و تلويزيـون، بروز دو جنگ جهانی، کشـف انرژی 
اتمـی، پـرواز بـه فضـا و البته ظهـور رايانه در فهرسـت 
آينده نـگاری آنان يافت نمی شـد. در تلاش هاي انسـان 
بـراي رازگشـايي از آينده و کشـف آينده هـا مي  توانيم 
چنـد دوره را بررسـي کنيـم. يکـي از دوره هـا يـا چهار 
گونـه آينده پژوهـي را کـه بر اين اسـاس تقسـيم بندي 
مـي کننـد، دوران ستاره شناسـي اسـت. در ايـن دوران 
اعتقـاد بـر اين بـود که جهان مـادي داراي يـک الگوي 
نگاشـت يافتـه و نظـام مندي اسـت که ارتبـاط وثيق و 
معنـاداري بـا حرکت افـلاک، کواکب و ثوابـت. در واقع، 
نوعـي سـامانه هشـدار بـود که تلاشـش بـر اين بـود تا 
بـه گونـه اي يـک سـامانه هشـدار فراهم کند کـه مثلًا 
قمـر در عقـرب اسـت و نبايـد ايـن کار را انجـام دهيم؛ 
يـا مثلًا سـعد بودن و نحـس بودن ايـام و روزگار مطرح 
بـود. دوره بعدي را دوره پيشـگويي مـي دانند. اين دوره 
يـا ايـن نـوع از آينده پژوهـي، مبتنـي بر اين فـرض بود 
کـه برخـي از افـراد يا انديشـه ها به لايه هـاي عميق تر 
و سـطوح زيرين ذهن افراد دسترسـي دارنـد و به نوعي 
مـي تواننـد برخي از حـوادث را پيشـگويي کنند؛ همان 
چيـزي که مـا در آينده شناسـي از آن صحبـت کرديم 

)گـروه مطالعـات آينـده نگـر، 1391، ص 12(.  
پـس از جنـگ جهانـی دوم، با نابـودی امپراتـوری های 
اسـتعماری، حدود يکصد و بيسـت کشـور تـازه پای به 
عرصـه وجود گذاشـتند، روند پيدايش کشـورهای تازه، 
بـا فروپاشـی يوگسـلاوی و اتحـاد جماهيـر شـوروی، تا 
دهه هـای اخيـر نيـز ادامـه يافـت. رهبـران کشـورهای 
تـازه، تصميم هـای مرحلـه ی اسـتقلال ملـی را اتخـاذ 
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بـه واقعيت هـای موجـود در  از يـک سـو  تـا  کردنـد 
کشـورهای خـود سـامان دهنـد و از سـوی ديگـر، اين 
واقعيت هـا را بـا آرمانهـا و انـگاره های ملت هـای خود 
دربـاره آينـده ای بهتـر سـازگار کننـد. افـزون بـر اين، 
پژوهشـگران عملياتـی و اعضای انديشـکده ها، از جمله 
اعضای موسسـه رنـد، پس از جنگ جهانـی دوم پديدار 
شـدند. آنهـا برخـی از نخسـتين روش هـا و نمونه های 
پژوهـش دربـاره ی آينـده هـای در حال پيدايـش را به 
عنـوان ابـزاری بـرای کمـک بـه تصميـم گيـران ابـداع 
کردند. در دوران جنگ سـرد و مسـابقه جنگ افزارهای 
نظامـی،  انـدرکاران  دسـت  مهـم  دغدغـه  هسـته ای، 
پيـش بينـی زنجيـره رخدادهايـی بـود که پـس از يک 
رويارويـی احتمالی هسـته ای می توانسـت اتفـاق بيفتد. 
از هميـن رو، نخسـتين بازيهـای جنگـی پديـد آمـد. 
اينهـا شـبيه سـازی هايی از يـک رويارويـی هسـته ای 
بودنـد کـه احتمـالات مختلـف را بررسـی و موشـکافی 
می کردنـد. شـکل کاملتـر اين مدل هـا، موجـب بوجود 

آمـدن سـناريو شـدند کـه امـروزه يکـی از مهم تريـن 
ابزارهـای آينده پژوهـی محسـوب می شـود. بـا کمـک 
ايـن سـناريوها، زنجيـره رويدادهـای متصـور در يـک 
زمـان بسـيار کوتـاه پـس از آغـاز يک جنگ هسـته ای، 
قابـل پنـدارش و مدلسـازی بـوده و در نتيجـه می توان 
واکنشـها و چگونگـی بدسـت آوردن آمادگی هـای لازم 
بـرای روبـرو شـدن بـا چنيـن جنگـی را تدويـن نمود. 
ايـن هماننـد همان نقشـی اسـت کـه سـناريو به عنوان 
يـک ابـزار در آينده پژوهـی فعلـی بازی می کنـد. عامل 
ديگـری کـه باعـث رشـد آينده پژوهـی شـد، دگرگونی 
در طراحـی و سـاخت جنـگ افزارهـا بـود. در سـالهای 
جنـگ دوم جهانـی، تانک هـا، هواپيماهـا و کشـتی ها 
در مـدت زمـان نسـبتاً کوتاهـی طراحـی، تکميـل و 
سـاخته می شـدند. امـا بعدهـا بـا پيچيده ترشـدن انواع 
جنـگ افزارهـا )موشـک های قاره پيمـا، زيردريايی های 
برنامه ريـزان صنايـع جنگـی  هسـته ای و غيـره(، کار 
دشـوار شـد؛ بدين معنا که مدت درازی مثلًا ده سـال از 

Gtalk.ir :؛ ماخذRon Herron تصوير 3. جزييات سازه اي و اجرايي و صنعتي ساخت شهر متحرک
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آغاز طراحی تا سـاخته شـدن نخسـتين نمونه محصول 
بطـول می انجاميـد. در نتيجـه فناوری بکارگرفته شـده 
دچـار  پـروژه  پيشـرفت  طـول  در  طراحـی،  آغـاز  در 
تغييـرات بنياديـن شـده و اغلب در برهه سـاخت نمونه 

نخسـتين، از رده خـارج محسـوب می شـد. 
در سـال 1964 نيـاز بـه پيش بينـی فنـاوری، منجر به 
انجام يکی از مشـهورترين ارزيابی ها با اسـتفاده از روش 
دلفـی گرديـد. در چارچـوب حمايت هـای بنيـاد رند1 ، 
خبـرگان فناوری هـای مختلف طی يک پروژه مشـترک 
مامـور شـدند کـه فناوريهـای نوظهـور در يکصد سـال 
آينـده را پيـش بينی نمايند. بررسـی آنان شـش مقوله 
»دگرگونی هـای پراهميـت علمـی«، »مهـار جمعيت«، 
»اتوماسـيون«، »پيشـرفت در زمينـه دانـش هوافضـا«، 

را  جنگـی«  »سـامانه های  و  جنـگ«  از  »جلوگيـری 
افـراد می خواسـت کـه  از  ايـن روش  شـامل می شـد. 
ضمـن ارايـه ارزيابـی خود، پراکندگی پاسـخ های سـاير 
خبـرگان را نيـز در نظـر گرفته و پس از بحـث در مورد 
تفاوت هـا، نهايتـاً ارزيابی هـای بازنگـری شـده خـود را 
ارايـه کننـد. نتايـج ايـن روش به طـرز شـگفت انگيزی 
در پيـش بينـی ظهـور فناوری هـای دهه هـای پسـين، 
دقيـق بـود. آينده-پژوهی در مقام يـک فعاليت عمومی 
از دهه شـصت آغاز شـد. »برتراند دوژوئنل«2 نخسـتين 
پژوهـش نظـری در مـورد آينـده را بنـام »هنـر گمان« 
نوشـت. او در ايـن زمينـه بـا اشـاره بـه ايـن کـه »هيچ 
واقعيتـی در مـورد آينـده وجـود نـدارد«، نتيجه گرفت 
کـه يافتـن مدارک و اسـتنتاجات بـرای آينـده، نيازمند 

نمودار 1. روشهای پيش بينی تكنولوژی؛ ماخذ: نگارنده.
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روش هايی غير متداول می باشـد. هوشـياری نسـبت به 
زمينه هـای آينـده پژوهـی از هميـن زمـان آغـاز شـد. 
بنـام »چالـش  کتـاب خـود  در  بـراون«1  »هاريسـون 
پيـش روی آينـده بشـر« در سـال 1954 بسـياری از 
مسـائل بوم شناسـی و مسـائل مربـوط به توسـعه را که 
انسـان در حال حاضر با آن روبروسـت، پيش بينی کرد. 
»راشـل کارسـون«2 با نوشـتن کتاب »بهـار خاموش«3  
که در سـال 1962 منتشـر شـد، با تصويرکردن دنيايی 
آغازگرجنبـش  پرنـده(،  )نوعـی  سـرخ  سـينه  بـدون 
زيسـت محيطـی بـود. واکاوی مسـائل مربوط بـه آينده 
در کتـاب »بمـب جمعيـت« اثر »پـاول ارليـش«4 و نيز 
کتـاب »محدوديت هـای رشـد«5 به نقطه اوج می رسـد. 
انتشـار ايـن آثارو پيـش بينی فروپاشـی جامعه صنعتی 
دنيـای آن زمـان را دچـار شـوک روحـی نمـود. بعدها، 
رويدادهايـی نظيـر ترور بـرادران کندی، جنـگ ويتنام، 
بحـران نفتی و رسـوايی واتـر گيت نشـان داد که آينده 
پژوهـان در پيـش بينـی ايـن موضـوع درسـت عمـل 

کرده انـد.
در حـال حاضـر آينده پژوهـی از پهنـه گسـترده تری 
نسـبت به دوران طلايی 1960 و اوايل 1970 برخوردار 
آمادگـی  بـه آن سـالها  نسـبت  امـروز  دنيـای  اسـت. 
آينـده  گرفتـن  نظـر  در  بـرای  بيشـتری  صراحـت  و 
دارد. آينـده پژوهـان مثبـت انديـش نيـز در دهـه 60  
بسـختی مشـغول بودنـد. »دانيـل بـل«6 جامعه شـناس 
بـرای نخسـتين بار اصطـلاح »جامعـه فرا صنعتـی« را 
در کتابـی بـه هميـن نـام بـکار برد. بـل سـرآغاز تعداد 
زيـادی از آينـده پژوهـان نظيـر »مارشـال مک لـوان«، 
»آلويـن تافلـر«7 و »جـان نيسـبيت«8 بـود کـه آينـده 
مـورد پيـش بينـی آنهـا گرچـه کمـی دير محقق شـد؛ 
ولـی دنيا شـاهد تحولات بنياديـن در زمينـه ارتباطات 

و کسـب و کار از طريـق ظهـور رايانه هـای شـخصی در 
دهـه 80 و ظهـور اينترنـت در دهـه 90 بـود. آينـده و 
آن هـم از نـوع ديجيتـال وارد شـده بـود. بـاز ايـن دهه 
60 بـود کـه در آن آينـده پژوهـی بـه عنـوان يکـی از 
رشـته های نويـن دانش پايه ريزی شـد. نخسـتين دوره 
اموزشـی آينـده پژوهـی در سـال 1963 توسـط »جيم 
ديتـور«9 در بنيـاد پلی تکنيـک ويرجينيا تدريس شـد. 
کوتـاه مدتـی پـس از آن »وندل بل«10 سـری دوره های 
آموزشـی خـود در دانشـگاه ييـل را آغـاز نمـود. پس از 
انتقـال ديتور11 به گروه علوم سياسـی دانشـگاه هاوايی، 
وی دوره هـای آينـده پژوهی متمرکزی در آن دانشـگاه 
بـرای دانشـجويان دوره هـای فـوق ليسـانس و دکتـرا 
ايجـاد نمـود. در سـال 1974 نخسـتين دوره تخصصی 
فوق ليسـانس برای آينده پژوهی در دانشـگاه هوسـتون 
توسـط »جيـب فاولـز«12 و »کريـس ديـد«13 برپا شـد. 
بعدها مشـابه ايـن دوره در دانشـگاه های ماساچوسـت، 
آکـرون، مينه سـوتا، يـو. اس. سـی و دانشـگاه ايالتـی 
آينـده  دوران،  آن  برخـلاف  شـد.  دايـر  نيـز  پورتلنـد 
پژوهـی تنها به شـمار اندکی از نويسـندگان و اسـتادان 
محدود نمی شـود بلکـه دنيای کسـب و کار، دولتمردان 
و فرهيختـگان همگـی در حـال بيـداری و درک ايـن 
واقعيـت هسـتند که بـرای اينکـه آينده موفقی داشـته 
باشـيم بايـد بـر روی آن تمرکـز کنيـم. بديـن ترتيـب 
اسـت کـه برنامه ريـزی راهبـردی بـر مبنـای چشـم 
اندازهـا و متکـی بر سـناريوها، امکانپذير خواهـد بود. با 
ايـن وجـود، برنامه های آموزشـی و تحصيلـی در زمينه 
آينـده پژوهـی در طول سـالها بجای اينکه گسـترده تر 
شـوند، کمتر شـده اند. بـه جـای آن دوره هايی همچون 
»هـوش رقابتـی«14 و »مديريـت راهبـردی«15، بـدور از 
آينده پژوهـی  ايدئولوژيـک  و  نظـری  وابسـتگی های 
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بهره گيـری می کننـد. در  ابزارهـای آن  از  بسـياری  از 
پايان، خاطر نشـان می شـود کـه آينده پژوهـی احتمالاً 
سرنوشـتی نظيـر سـاير علـوم اجتماعی خواهد داشـت 
بديـن معنـی کـه کارکـرد ايـن علـوم ضمـن انگيـزش 
علاقـه اجتمـاع بـه موضوعـی پراهميـت و بهره گيـری 
از ابـزار تکوين شـده مناسـب بـرای آن موضـوع، تقريباً 
کامـلًا آکادميـک بـوده ولـی از نظـر کاربـردی دنبـال 
کـردن ايـن دانـش بـه ويـژه توسـط کسـب و کارهـا و 
بنگاه هـای دولتـی، انجـام می شـود )بـه نقـل از ويکـی 

فارسـی(. پيديای 
فرايند و سازواره آينده پژوهی

انديشـيدن دربـاره آينده بـرای کارهـا و اقدامات کنونی 
انسـان امـری ضـروری اسـت. واکنش بدون انديشـيدن 
امکان پذيـر  امـا کنـش  امکان پذيـر اسـت،  آينـده  بـه 
نيسـت، چـرا که عمـل نيـاز بـه پيش بينـی دارد. بدين 
ترتيـب، تصويرهـای آينـده )آرمان هـا، اهـداف، مقاصد، 
اقدامـات  پيشـران های  آرزوهـا(  و  نگرانی هـا  اميدهـا، 
فعلـی ما هسـتند. بنابرايـن آينده امری اسـت که مردم 
می تواننـد آن را بـا اقدامـات هدفمنـد خـود طراحـی 
کـرده و شـکل دهنـد. مـردم بـرای آنکـه خردمندانـه 
عمـل کننـد، بايسـتی نسـبت بـه پيامدهـای اقدامـات 
خـود و ديگران آگاهی و شـناخت کافی داشـته باشـند. 
همچنيـن واکنش های ديگران و نيروهايـی را که خارج 
از کنترل آن هاسـت بررسـی کنند. اين پيامدها تنها در 
آينـده خـود را نشـان می دهـد. بديـن ترتيب، افـراد نه 
تنها می کوشـند امور در حـال رخ دادن را بفهمند، بلکه 
می کوشـند اموری را که شـايد رخ دهد يـا بالقوه امکان 
رخ دادن دارد و يـا در شـرايط خاصـی در آينـده اتفـاق 
خواهـد افتـاد، نيز بشناسـند. افـراد با بهره بـردن از اين 
شـناخت حدسـی موقعيـت کنونـی خـود را تشـخيص 
و  زمـان  بسـتر  از  کـرده،  دنبـال  را  کارهايشـان  داده، 
فضـای مـادی و اجتماعـی می گذرنـد. آينـده پژوهی بر 
ايـن بـاور اسـت که آينـده، پديـده ای موجود نيسـت و 
همـواره بـا عـدم قطعيـت همـراه می شـود. آينـده می 
توانـد خوب، بـد، فرصت سـاز، تهديدآور، شـيرين، تلخ، 
رويايـی و غم انگيـز برپـا شـود. آينده پژوهـی در پی آن 

اسـت که انسـان را بـرای ايـن رويدادهای غيـر منتظره 
آمـاده کنـد. البتـه ايـن آمادگی بايـد به گونه ای باشـد 
کـه بتـوان آينـده را مهـار کـرد. بـا آمـاده کـردن خود 
برای سـازگار شـدن با آن چه احتمال می رود در آينده 
رخ دهـد، شـرايطی فراهـم می شـود کـه رويدادهـای 
آينـده بـه شـيوه ای دلخـواه روی دهند. آينـده پژوهی 
مطالعـه ای نظام يافتـه آينده هـای ممکـن، محتمـل و 
مرجـح اسـت و با شناسـايی عوامـل تاثيرگذار بـر آينده 
ماننـد روندها، الگوهای تغييـر در محيط، علايم ضعيف 
تغييـر، ديدگاه هـا، جهان بينی هـا و اسـطوره های هـر 
ملـت، بـه سـمت آينده سـازی گام بـر مـی دارد. آينده 
پژوهـی پژوهيـدن آينـده نيسـت زيـرا آينـده هنـور به 
وجـود نيامـده تـا بتـوان آن را مـورد مطالعه و بررسـی 
قـرار داد. آينـده پژوهـی پژوهيـدن بـرای آينده سـازی 
اسـت و بـرای مطالعـه نظـام يافته آينده، پرسـش هايی 

از ايـن دسـت را مطـرح مـی کند.
1. چگونه درباره آينده بيانديشيم؟

2. چه عواملی در آينده تاثير گذار هستند؟
3. مطلوبيت آينده را چگونه تعيين کنيم؟

4. بديل های آينده کدامند؟
5. در هـر زمانـی چـه کاری را بايد انجـام دهيم و پيامد 

آن چيست؟
6. چگونه آينده مطلوب را بسازيم؟

محـور  فراينـد  آينده پژوهـی،  ويژگی هـای  از  يکـی 
بـودن آن اسـت. فرايندهـای گوناگـون آينـده پژوهـی 
در گفتمـان هـای اجتماعـی معطـوف بـه آينده شـکل 
می گيرنـد کـه بـه نوبـه خـود سـبب فرهنگ سـازی 
تحقـق  راسـتای  در  اجتماعـی  جريان هـای  ايجـاد  و 
باورهـای مطلـوب در سـطح جامعـه مـی شـود. ايـن 
فراينـد، پيوسـته در برهه هـای زمانـی مشـخص مـورد 
بازنگـری قـرار می گيرد تا نسـخه های تازه ای از چشـم 
احتمال هـای  و  ارايـه  آينـده  الهام بخـش  اندازهـای 
تـازه جايگزيـن گمان هـای نادرسـت پيشـين شـوند. 
فرايندهـای بازبينی آينده پژوهی و بررسـی نگرش بلند 
مـدت، ذهن نيروهای سياسـتگذار را از انجماد احتمالی 
رها سـاخته و به گسـترش خلاقيت و باورپذيری آرمان 
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هـای ملـی و سـازمانی کمک مـی کنـد. ارزش پژوهش 
پيرامـون آينـده، به تحقـق کامل آينده مطلوب وابسـته 
نيسـت، بلکـه سـودمندی آن بـه بهبـود اقـدام حـال و 
جهـت دهـی برنامـه ريـزی هـای بلنـد مـدت و کوتـاه 

اسـت. مدت 
واژگان شناسي در آينده پژوهي

الـف- »آينـده«: يکی از پيـش فرض هـای آينده پژوهی 
اذعـان به وجـود گزينه هـای متعدّد آينده  اسـت:

1. »آينـده امکانپذيـر«: هـر چيـزی اعم از خـوب يا بد، 
محتمـل يـا بعيد، می توانـد در آينـده رخ دهد.

بـه  آنچـه  محتمـل«:  يـا  دادنـی  رخ  »آينده هـای   .2
احتمـال بسـيار زياد در آينـده به وقوع خواهد پيوسـت 

)مبتنـی بـر اسـتمرار روندهـای کنونـی در آينـده(.
3. »آينده هـای دلخـواه«: آنچـه بهينـه تريـن و دلخواه 

تريـن رويـداد آينده به شـمار مـی رود.
4. »هـدف«: محتمـل سـاختن آينده هـای دلخـواه يـا 
ترجيـح داده شـده اسـت. بديـن منظـور بايـد ازآنچـه 
کـه می خواهيـم بيافرينيـم تصويـری روشـن و شـفاف 
در ذهـن داشـته باشـيم )بـه ويـژه از ارزش هايـی کـه 
می خواهيـم بـر جوامع آينـده حاکـم باشـند(. توجّه به 
آينده هـای ممکنـی اسـت کـه علی رغـم ترديـد در رخ 
دادنشـان، تحقـق برخـی از آنهـا اثـر بزرگی بـر زندگی 

می گـذارد. مـردم 
ب- »پژوهـش در آينـده«: بـر اسـاس موازيـن علمی و 
خـردورزی، مـردم از هم اکنـون بايـد بداننـد کـه آينده 
ممکـن اسـت آبسـتن چـه پيشـامدهايی باشـد؛ کـدام 
پيشـامدها احتمـال وقـوع بيشـتری دارنـد؛ و در ميـان 
آن هـا کدام يـک از مطلوبيت بيشـتری برخوردار اسـت. 
بـر همين بنيان، سـه رويکـرد به مطالعـهٔ آينده وجود 

دارد )بـه نقـل از ويکـی پيديای فارسـی(:
1. »آينده پژوهـی واکاوانـه يـا تحليلــــی«، کـه گاه 

»آينده پژوهـی اکتشـافی« نيـز ناميـده می شـود؛
2.  »آينده پژوهی تصويرپرداز«؛ و

3. »آينده پژوهـی هنجـاری«، کـه گاه «آينده پژوهـی 
مشـارکتی« نيـز ناميـده می شـود.

پ. ويژگي هـا و مفروضـات آينده پژوهـي: ارائه تصويري 

جامـع و مانـع از آينـده پژوهي و تعريف حـوزه  اخلاقي 
آن نيازمنـد تشـريح ويژگي هـاي آينده پژوهـي در حوزه  
مفهومـي و ماهـوي آن اسـت. اطـلاق ايـن قيدهـا حـد 
و حصـر آينده پژوهـي را تـا انـدازه اي مشـخص خواهـد 

ساخت:
• آينده پژوهـي بيـش و پيش از آنکـه مبحثي محتوايي 

باشـد، ناظر بر مسـائل روشـي است. 
• آينده هـا، متعـدد و متکثرنـد و انسـان در انتخـاب آن 

تا انـدازه اي مختار اسـت. 
• آينـده الزامـاً ادامـه  خطّـي گذشـته و حـال نيسـت؛ 
در  زيـرا  باشـد،  نوينـي  جريـان  و  رونـد  مي توانـد 
شـکل پذيري آينـده عوامـل متعـددي دخالـت دارنـد. 
انطبـاق  روندهـا،  مديريـت  آينـده،  مطالعـه   هـدف   •
بـا شـرايط بقـا و رشـد، احـراز آمادگـي بـراي مـوارد 
آرمـان  ديگـر  عبـارت  بـه  اسـت.  نشـده  پيش بينـي 
گزينـش  محتمـل،  آينده هـاي  کشـف  آينده پژوهـي 

اسـت.  آن  معمـاري  امـکان  صـورت  در  و  بهتريـن 
• آينده پژوهـي پيش گويـي رخدادهـاي آينـده نيسـت، 
بلکـه پيش بينـي آنهاسـت )پيش گويـي دال بر ترسـيم 
آينـده اي قطعـي و پيش بينـي ارائـه ي احتمالي نسـبي 
اسـت(. آينـده بـه طـور قطـع و يقيـن در تمامـي ابعاد 
تعييـن نشـده اسـت، بلکـه وابسـته بـه تصميم هايـي 

اسـت کـه در زمـان حـال اتخـاذ مي شـود. 
• آينده پژوهـي موضوعـي بين رشـته اي اسـت و تحول 
علـوم و فناوري هـا در آن تأثيري مسـتقيم و بي واسـطه 

دارد. 
• آينده پژوهـي بـه شـدت از نظـام ارزشـي و نگرشـي 

آينده پـژوه تأثيـر مـي پذيـرد. 
آينـده  بـراي  برنامه ريـزي  مثابـه  بـه  آينده پژوهـي   •
نيسـت، بلکـه ترسـيم بديل هـاي مختلفـي اسـت کـه 
تصميم سـازان، يکـي از آنهـا را انتخاب خواهنـد کرد. از 
هميـن روي آينده پژوهـي قصـد دارد در جهـت کاهش 
عـدم قطعيت هـا بکوشـد و يـا بـه بيـان روشـن تر، عدم 

قطعيت هـا را مديريـت کنـد. 
• آينده پژوهي آميزه اي از علم و فناوري اسـت )هنگامي 
کـه آينده پـژوه به بررسـي آينده هاي محتمـل و مرجح 
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مي پـردازد، روشـي علمـي را اتخـاذ کـرده و هنگامـي 
کـه بـه طراحـي آينـده بـر اسـاس روش هـاي عقلانـي 
مي پـردازد، در قالـب گونـه اي از فنـاوري اجتماعي وارد 

شـده است(. 
• اهـداف آينده پژوهـي صرف نظر از موضـوع آن مبتني 
بـر محورهـا و مراحـل ذيـل اسـت: شناسـايي تحولات، 
تحـولات؛  تحليـل  و  بررسـي  فرصت هـا؛  و  تهديدهـا 
سناريوسـازي و ارائه ي چشـم انداز؛ شناسايي چشم انداز 

بهتـر؛ تـلاش بـراي نيـل بـه بهترين چشـم انداز.
ت. »اصـول آينده پژوهـي«: آينده امري مسـلم و قطعي 
نيسـت و از پيـش تعييـن نشـده اسـت. از هميـن روي 
قابليـت تغييـر و دگرگونـي دارد. تصويـر مرجـح مـا از 
آينـده، تابعـي از ارزش هـاي مـا اسـت. تصويـر و تصـور 

آينده بسـتر مناسـب تصميم سـازي اسـت. 
ث. »سـطوح آينده پژوهـي«: از آنجـا کـه آينده  پژوهـي 
يـک دانش بيـن رشـته اي اسـت و کاربردهـاي فراواني 
در حوزه هـاي مختلـف دارد، بسـته بـه موضـوع مـورد 
پـژوه،  آينـده  ارزش هـاي  و  مطالعـه، روش مطالعاتـي 
ايـن  داراي سـطوح متفاوتـي اسـت، ريچـارد اسـلاتر 

سـطوح را چنيـن تقسـيم بندي کـرده اسـت:
مبتنـي  شـيوه  ايـن  عامه پسـند«:  »آينده پژوهـي   .1
اسـت.  اجتماعـي  روابـط  بـر  حاکـم  مفروضـات  بـر 
آينده پژوهـي عامه پسـند، ابتدايـي و سـاده اسـت و بـه 
گونـه اي ناخـودآگاه از وضعيـت موجـود دفـاع مي کنـد 
و معتقـد اسـت آينـده بـا علـم و فنـاوري بنـا نهـاده 
مي شـود. ايـن روش محافظـه کار بـوده و در عيـن حال 
بيـش از حـد مبتنـي بـر فنـاوري اسـت و اغلـب فاقـد 

مفروضـات لحـاظ شـده اسـت.
2. »آينده پژوهي مسـئله محور«: ايـن روش اخير تلاش 
دارد با شناسـايي و تعريف مشـکلات و موانع، براي آنها 

راه حل هايـي، هرچند ظاهري و غيرمتقـن ارائه نمايد. 
3. »آينده پژوهـي انتقـادي«: ايـن روش اهتمـام ويژه اي 
دارد.  پارادايم هـا  و  تصـورات  فرضيه هـا،  تحليـل  بـه 
در روش انتقـادي پـس از مطالعـه و بررسـي بـر روي 
تأثيـر سـوگيري هاي مختلـف  يـاد شـده،  محورهـاي 
فرهنگـي و سـنت هاي تحقيـق بـر کار پژوهـش آينده، 

مـورد توجـه قـرار مي گيـرد. 
روش  ايـن  شناسـنامه«:  معرفـت  »آينده پژوهـي   .4
مي کوشـد تـا ثابـت کنيد کـه مشـکلات وگرفتاري هاي 
مـا ريشـه در نگـرش ما بـه جهـان و راههاي شـناختي 
مـا داشـته و راه حل هـا نيـز از دگرگوني هـاي نهفتـه و 
غيرقابـل پيش بينـي در ايـن سـطح ناشـي مي شـود. 

روش شناسی آينده پژوهی
بـرای  مختلـف  شـيوه های  ايـن  از  آينده پژوهـی  در 
انديشـيدن و پژوهـش اسـتفاده مـی شـود؛ هـر شـيوه 
می توانـد کارکردهـا و مزايـای ويـژه ای داشـته باشـد. 
ايـن مسـاله سـبب شـده اسـت کـه آينده پژوهـی از 
روش هـای پرشـماری بهـره جويـد بـا ايـن نـگاه چهار 
رويکـرد ممکـن بـرای رويارويـی بـا آينـده متصـور می 

: د شو
1. »پيش بينی- نهادی«: ارزيابی مخاطره و راهبرد؛

عصـر  رويکردهـای  خودآگاهـی«:  بينـی-  »پيـش   .2
جديـد بـه پيـش بينـی آينـده؛

3. »تحـول- خودآگاهـی«: تغييـر در آگاهـی اجتماعی 
بـه منظـور حرکـت دادن جامعـه به سـمت ديگر؛ و

4. »تحـول- نهادی«: تغيير در قوانين جهت پشـتيبانی 
از تغيير عميق.

هرچنـد کـه تمرکـز آينده پژوهـی بـر رويکـرد تحول- 
نهـادی اسـت امـا اغلـب سـازمانها نيازمند آن هسـتند 
کـه کار خـود را بـا پيـش بينـی- نهـادی آغـاز کننـد. 
سـازمان ها بـه دنبـال مطالعـه بازتـاب نقـش و اقـدام 
خـود در محيـط هسـتند تـا چگونگـی تغيير آينـده را 
درک کننـد و با شناسـايی عوامل اصلی سـاختن آينده 
تجويزهـای ارايـه دهند کـه بگويد سـازمان چگونه بايد 

کند. تغييـر 
لذا روشهای معمول و مراحل آن عبارتند از:

1. »ديده بانـی آينـده«1 : ديده بانـی در معنـای عام 
عبـارت اسـت از زيرنظـر داشـتن يـک زمينه خـاص با 
هدف شناسـايی چالش  ها و فرصت های آتی موجود در 
آن زمينـه. ديده بانی افـزون بر آينده، بـرای موضوعاتی 
کـه در مجاورت زمانی بـا پندارش هـای )پارادايم های( 
کنونـی می باشـند، نيز انجام می شـود. ديده بانـی بويژه 
1.  Horizon Scanning
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بـرای شناسـايی اوليـه حوزه هـای کليدی جهـت انجام 
ژرف کاوی بعـدی و سناريوسـازی يـا تهيـه نقشـه راه 

برای آن ها بسـيار رويکرد سـودمندی اسـت.
گام   2 شـامل  مشـاوره  نوعـی  »دلفی«:1دلفـی   .2
)مرحلـه( اسـت؛ گام يکـم شـامل پخـش پرسشـنامه 
بـا هـدف جسـتار ديـدگاه هـای اوليـه از طيـف بزرگی 
از کارشناسـان يـک حـوزه خـاص می شـود. پاسـخ ها 
گردآوری و جهت نظرسـنجی دوباره برای همه شـرکت 
کنندگان در همه پرسـی پس فرسـتاده می شـود. ديگر 
پرسشـی کـه از شـرکت کنندگان همـه پرسـی مطـرح 
می شـود، خودارزيابـی آنهـا از سـطح صلاحيـت خـود 
بـرای پاسـخ بـه پرسشـها اسـت. دلفـی روش خوبـی 
بـرای بدسـت آوردن يـک تصويـر کلـی از چيزهايـی 
اسـت کـه در يـک زمينـه خـاص از علـوم در حـال رخ 
دادن اسـت. ارسـال دوبـاره پرسشـنامه ها برای شـرکت 
کننـدگان نهايتـاً باعث می شـود کـه نوعی اجمـاع نظر 
در مـورد پيش بينـی آينـده آن حوزه بدسـت آيد. لازم 
بـه يـادآوری اسـت که ايـن روش نياز به وقـت و هزينه 
زيـادی دارد؛ زيـرا ممکن اسـت دفعات رفت و برگشـت 
بـا  کاربـرد  عالـم  در  شـود.  زيـاد  پرسـش نامه ها  ايـن 
دسـتيابی بـه درصـد خاصـی از اجمـاع و همرايـی اين 

چرخـه را پايـان می دهنـد.
3. »روندكاوی«2: روندهـا، الگوهای تغيير در چيزهای 
پراهميت از ديد مشـاهده گر هسـتند که در طول زمان 
آينده پژوهـی،  در  گام  نخسـتين  می پيوندنـد.  بوقـوع 
کشـف روندهايـی اسـت کـه هـم اکنـون در جريـان 
هسـتند. اين روش در حقيقت پيش بينی آينده از روی 
قرائن و شـواهد تاريخی اسـت که تغييرات يک داده در 
گذشـته نشـان می دهد. روندکاوی بويژه برای سـنجش 
کارايـی سياسـتگذاری ها و نمايـان سـاختن مشـکلات 
در حـال ايجـاد، سودمندمی باشـد. کاسـتی عمـده اين 
روش، سـاده انگاری نهفته در آن اسـت. در عمل، پيش 
بينـی آينـده به سـادگی و بـا تعقيب روند گذشـته يک 
داده بنـدرت امـکان پذيـر بوده اسـت. اين روش بيشـتر 

بـرای نگاهبانـی از داده هايـی بـا تغييـرات آرام همچون 
”اطلاعـات و آمـار سرشـماری“ مناسـب اسـت. بهتـر 
اسـت ايـن روش در مورد بررسـی آينـده موضوعاتی که 
نسـبت بـه متغيرهای بيرونـی، تغييرات فوری و سـريع 
نشـان می دهنـد صرفـاً به عنـوان يک بررسـی مقدماتی 
بـکار گرفتـه شـود و از روش هـای ديگـر آينـده پژوهی 
به عنـوان روش اصلـی اسـتفاده شـود. يـک دوره بحران 
واکنـش محدودتـر  گزينه هـای  تعـداد  آن  )کـه طـی 
خواهـد بـود( می توانـد يـک مرحلـه از روندهـای تغيير 
باشـد. بـا توجه به اين موضـوع، شناسـايی هرچه زودتر 
يـک رونـد ميـزان انعطاف پذيـری سـازمان در تعامل با 

مراحـل مختلـف رونـد تغييـر را افزايـش می دهد.
4. »تجزيـه و تحليـل پيش رانها«3: برای شناسـايی 
پيشـران هايی کـه روندهـای آتـی را شـکل می دهنـد، 
از ايـن روش بهره گيـری می شـود. بـا ايـن روش بويـژه 
می تـوان تعامـل بيـن پيشـران ها را مورد بررسـی دقيق 
قـرار داده و بديـن طريق پيشـران هايی اصلی که شـکل 
دهنـده آينـده هسـتند، را تشـخيص داد. از ايـن روش 
سـناريوها،  تدويـن  بـرای  مبنايـی  به عنـوان  می تـوان 
نقشـه راه يـا چشـم انـداز اسـتفاده کرد. برای سـنجش 
کارايـی سياسـت های اتخـاذ شـده و نيـز بـرای پيـش 
آگهـی از مشـکلات در حـال ايجاد، روش خوبی اسـت. 
از چالش هـای پيـش روی اسـتفاده از ايـن روش، کمی 
کـردن ارتبـاط بيـن پيشـران های مختلف می باشـد )به 

نقـل از ويکـی پيديای فارسـی(.
از  تصاويـری  سـناريوها  »سـناريوپردازی«4:   .5
آينده هـای محتمـل هسـتند. ايـن تصاويـر درونـاً بـه 
هـم وابسـته هسـتند. سـناريوها، از اطلاعـات مربوط به 
احتمـالات و روندهـای متنوع )و بعضاً واگـرا(، تصاويری 
باورپذيـر و درونـاً سـازگار از آينـده ايجـاد می کننـد. 
هدف از بکارگيری سـناريوها، ايجـاد فضايی از ممکنات 
اسـت کـه در آن کارايـی سياسـت های اتخـاذ شـده در 
برابـر چالش هـای موجـود آينـده در بوته آزمايـش قرار 
می گيرنـد. سـناريوها همچنين کمـک می کنند که هم 
1.  Delphi
2. Trend Analysis

3.  Drivers Analysis
4. Scenario
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چالش هـا و هـم فرصت هـای بالقـوه ولـی غيـر منتظره 
سيسـتماتيک  باکشـف  سـناريوها  شـوند.  شناسـايی 
تدويـن  در خدمـت  رو،  پيـش  فرصتهـای  و  چالشـها 
اسـتراتژی ها قرارمـی گيرند. سـناريوها تنها حدسـيات 
درمورد آينده نيسـتند. سـناريو پـردازی کمک می کند 
تـا بينديشـيم چگونـه در شـرايط محيطـی متفـاوت 
آينـده، پيروزمندانـه بـه هدايت امـور بپردازيـم. تدوين 
مجموعـه ای از چندين سـناريوی متمايـز و مقيد کردن 
”عـدم قطعيـت لايتناهـی“ بـه يـک حدومـرز، برنامـه 
ريـزی سيسـتماتيک بـرای انجـام اقدام هـای لازم در 
سـازمان را ممکـن می کنـد. معمـولاً 3 يـا 4 سـناريو 

بـرای هرآينـده پژوهـی تهيـه می شـود.
6. »چشـم اندازسازی« 1: چشـم اندازسـازی، تجسم 
و ايجـاد تصويـری غنـی و البتـه نـه چنـدان دقيـق از 
آينـده  اسـت. چشـم انـداز بـر خلاف سـناريو کـه رد پا 
از اکنـون بـه آينده مشـهود اسـت، بيشـتر شـبيه پرش 
بـه آينـده  اسـت و لزومـاً نمی تـوان نحوه تدوين چشـم 
انـداز را ديـد. به هميـن دليل اخذ تاييـد ذينفعان برای 
شـروع کار صرفـاً بـر اسـاس چشـم انداز، کاری مشـکل 
اسـت. بـرای مثمرثمـر بودن، چشـم انـداز بايـد مقرون 

بـه واقعيـات و بـه دور از خيال پـردازی باشـد.
بايـد  7. »نقشـه راه«2: نقشـه راه، گام هايـی را کـه 
بـرای نيـل بـه يـک هـدف برداشـت، تعييـن می کنـد. 
طيـف وسـيعی از انـواع نقشـه راه وجـود دارد. نقشـه 
راه بـه گمانه زنـی درکشـف محصـولات مختلف ممکن 
در آينـده کمـک می کنـد و در عيـن حـال بخش هـای 
کليـدی از علـوم مختلف که برای ايجـاد اين محصولات 
لازم اسـت، را نيـز مشـخص می کنـد. ايـن روش بويـژه 
بـرای تعييـن فهرسـت اقدام هـای لازم کـه بايـد بـرای 
ظهـور يـک فنـاوری جديـد بـه انجـام رسـانده شـود، 

بسـيار مفيد اسـت.
آينـده  تصـور  بـا  پس نگـری  نگـری«3:  »پـس   .8
مطلـوب شـروع می شـود و سـپس بـا تعييـن قدم های 
لازم بـرای افزايـش شـانس رسـيدن به آن آينـده ادامه 

می يابـد. ايـن رويکـرد تنهـا زمانـی عملـی اسـت کـه 
اهـداف آينـده بـه روشـنی و بـه دور از هرگونـه ابهـام 
تعييـن شـده باشـند. در غيـر اينصـورت و در جايی که 
تعـدادی اهـداف بالقـوه متناقـض وجود داشـته باشـند 
بکارگيـری متدولـوژی سـناريو ارجح اسـت )بـه نقل از 

ويکـی پيديـای فارسـی(.
9. »مـدل سـازی«4: کاربـرد ايـن روش در بررسـی 
آينـده يـک سيسـتم و نيـز جايی کـه درکـی از عوامل 
موثـر بر تغييرات سيسـتم در طـول زمان، وجـود دارد، 
می باشـد. ايـن روش ابـزار ارزشـمندی جهـت بررسـی 
بررسـی ها  آن  در  و  می باشـد  پيچيـده  موضـوع  يـک 
تـا  افـراد صـورت می گيـرد  ادراکات  پايـه  بـر  بيشـتر 
شـواهد. در نتيجـه اسـتفاده ا زاين روش، سـنجه ها در 
اختيـار قـرار می گيرنـد. اين سـنجه ها کمـک می کنند 
تـا تأثير نسـبی گزينه هـای مختلـف ارزيابی شـود ولی 
در اتـکا بـه سـنجه های بدسـت آمـده از مدل هـا، بايـد 
محتـاط بـود و محدوديت هـای آنهـا را در نظـر داشـت. 
نکتـه مهـم در اين روش اين اسـت که برای سـاختن و 
کاليبـره کـردن مدل ها، لازم اسـت داده هـای خوبی در 

باشـد. اختيار 
10. »شبيه سـازی«5: در ايـن رويکـرد مثـل بازيهای 
کامپيوتـری، از متوليـان موضـوع خواسـته می شـود که 
خـود را به عنـوان بازيگـران يـک سـناريو فـرض کننـد 
و در مـورد واکنش هـای خـود تصميـم بگيرنـد. بديـن 
ترتيـب اين رويکـرد روش خوبی برای سياسـت گذاران 
اسـت تـا نحـوه تأثيـر سياسـت های فعلـی خـود را بـر 
آينـده، و ميـزان کارايی اين سياسـت ها را در درازمدت، 
در  می توانـد  حتـی  شبيه سـازی  کننـد.  شبيه سـازی 
يـک مـدل کامپيوتری شـکل گيرد. با کار کـردن با اين 
مـدل کامپيوتـری، امکان مشـاهده تأثيـرات تصميمات 

بـر مجموعـه ای پيچيـده فراهم می شـود
آينده نگري در معماري آينده 

در ايـن بخـش مقالـه به جنبـش فوتوريسـتي و مفهوم 
آينده نگـري معمـاري اشـاره مي شـود. آنها کوشـيدند 
1.  Visioning
2. Road map
3. Back Casting

4.Modeling
5.Simulation & Gaming
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نقاشيهايشـان  در  کـه  همچنـان  را  شـي  يـا  پيکـره 
وجـود داشـت، در محيـط اطرافشـان حـل کنـد. آنهـا 
ايـن کار را نخسـت بـا حملـه بـه مسـاله ديرينـة طـرز 
سـازماندهي فضـاي سـه بعـدي و ملموس بـه گونه اي 
همچـون يـک جسـم توپـر به نظـر برسـد آغـاز کردند. 
آنهـا در بيانيـه فنـي پيکرتراشـي فوتوريسـتي به سـال 
19120 - سخنانشـان را بـا حملـة مرسـوم بـه نمـاي 
سـنتهاي آکادميـک آغـاز کردنـد. به هنـگام صحبت از 
موضـوع پيکـره زن برهنـه، کـه هنـوز هـم نـه فقط به 
کار هنرمنـدان سـنت گراي بلکـه بـر کار پيکرتراشـان 
پيشـتاز و بـزرگ نيز مسـلط بود،  اين حملـه اختصاصي 
جسـتجوي  در  فوتوريسـتها  شـد؛  مـي  تندتـر  و  تـر 
ارزشـهاي جاودانـي بودنـد. يکـي از بزرگتريـن پيکـره 
تراشـان کوبيسـت اومبرتوبوچونـي اسـت کـه در دو اثر 
نابـود شـده بـه نامهـاي »ادغـام سـوريس« و »پنجـره 
سـرويس« و خانه وسـتبري که در سـال 1912 ساخته 
شـده بودنـد، مي خواسـت کـه آنهـا را نمونـه اي ادغام 
واقعي پيکره و عناصر معماري با اسـتفاده از انواع موارد 
مصالـح قراردهد. کوشـش هنرمندان »فوتوريسـت« در 
اسـتفاده از اصـول ايـن مکتـب مسـتقيماً در معمـاري، 
براسـاس ايـن هنـر تأثيـري نگذاشـت. »آنتونيوسـانت 
اليـا« هنرمنـد ايتاليائـي در پـروژه خـود يـک »شـهر 
جديـد« کـه مشـتمل بـر خانه هـاي چنديـن طبقـه و 
راه هـاي زيـر زمينـي و هوائـي در طبقـات مختلف بود 
کوشـيد اصـول »حرکت« را بـه عنوان عامـل هنري در 
طـرح شـهرهاي معاصـر معمـول دارد. تـازه در حـدود 
سـال 1960 کـه اهميت مسـئله عبـور و مرور دانسـته 
شـد و بـراي حل آن ناگزيرسـاختن جاده هـا و خيابانها 
در طبقات مختلف پيشـنهاد شـد اصول پروژه »سـانت 
اليـا« و کارهـاي مجسـمه ماننـد »مالويـچ« جانـي تازه 
گرفـت. »سـانت اليـا« بـه سـال 1916 درگذشـت و بر 
مـا روشـن نيسـت اگـر زنـده مي-مانـد دنبالـه نظريات 
خـود را پيشـتر مي بـرد يـا خيـر و اگرچـه پيش بينـي 
وي مسـتقيماً معمـاري را تحـت تأثير قرار نـداد اما وي 
در زمانـي طـرح خـود را رسـم کـرد که معمـاران ديگر 
تـازه در جسـتجوي راهي نـو بودند. حتـي »لوکوبوزيه« 

معمـار معاصـر وي به پختگي خـود هنوز نرسـيده بود. 
»سـانت اليـا« در بيانيه خود به تاريـخ 14 ژوئيه 1914 
کـه بـه مناسـبت گشـايش نمايشـگاهي در ميـلان از 
طرح هـاي وي منتشـر شـد اعـلام داشـت کـه بايـد در 
معمـاري اسـتفاده از تمـام مصالح سـاختماني جديد از 
آهـن و بتـن مسـلح گرفته تـا منسـوجات کارخانه اي و 
مقـوا معمـول شـود. اما قصد اصلـي وي از ايـن اعلاميه 
ايـن بـود کـه حرکـت و تحـول اسـاس معماري اسـت؛ 
اساسـي کـه بـه معمـاري همـان تحـرک و »سـبکي« 
مجسـمه سـازي را مي دهـد. قصـد وي در جملـه اي 
از خـود او در ايـن بيانيـه خلاصـه مـي شـود: »هر خانه 
بايـد مناسـب زمـان خـود سـاخته شـود«. در سـال 
1914 آنتونيو سـنت اليـا )Antonio Sant`Elia( معمار 
ايتاليايـی بيانيـه فوتوريسـتها را درباره معماری منتشـر 
کـرد و روحيـه انقلابـی را به دامنه معمـاری تزريق کرد 

و اظهار داشـت:
»معمـاری بـا سـنت قطـع رابطـه می کنـد؛ ضـرورت 
ايجـاب می کنـد که معمـاری دوباره از اول آغـاز گردد... 
تضـاد شـديدی بيـن دنيـای مـدرن و قديـم بـا چيزی 
مشـخص می شـود که پيـش از ايـن وجود نداشـت...آيا 
نبايـد بکوشـيم کـه سـبک متعلق بـه خـود را بيابيم؟«

مهمتريـن قسـمت متـن سـنت اليـا در آنجا بـود که با 
تصحيـح متـن مارينتـی به ايـن نتيجه رسـيد که:

»مسـاله معمـاری مـدرن، مسـاله جابجايـی خطـوط 
نيسـت. يافتـن پروفيلهـای جديـد، تزئينـات تـازه در 
اطـراف درهـا و پنجـره، جايگزيـن کـردن سـتونها بـه 
وسـيله کارباتيدهـا، آتلانت هـا، مورد نظر نيسـت. اينکه 
آجرنمـا را بـه صـورت نمايـان رهـا کـرده و يـا آن را از 
سـيمان يـا سـنگ بپوشـانيم، مطـرح نيسـت. در يـک 
کلمـه تفـاوت ميـان سـاختمان قديـم و جديـد مـورد 
نظر نيسـت. مسـاله آفرينش خانه جديد از صفر اسـت. 
بـا اسـتفاده از تمـام ذخايـر علـوم و فنـون و بـرآوردن 
شـريفانه همـه توقعـات روحـی و عـادات مـا بـا تعيين 
فرمهـای جديـد و دلايـل وجودی خـاص شـرايط ويژه 
زندگـی مـدرن به طـور طبيعی اين معمـاری نمی تواند 
تحـت هيـچ يـک از قوانيـن مسـتمر تاريخی باشـد. در 
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زندگـی مـدرن تـداوم روندهای مربوط به تحول سـبک 
متوقـف مـی شـود. معمـاری از سـنتها آزاد می شـود و 

الزامـا همـه چيـز را از صفـر آغـاز مـی کند«
لحـن سـنت اليـا تمايلـی آگاهانـه بـه جدايـی وجـود 
دارد کـه بـر فـرم هـای آرام »اتـو واگنر« اثر گذاشـته و 
آن را دگرگـون مـی کنـد. هرچنـد کـه در حـال حاضر 
جايگزينـی آنها توسـط هيـچ راه حـل هماهنگی ممکن 
نيسـت. مـرگ زودرس سـنت اليا در جنـگ جهانی اول 
)1916( از تعقيـب عادی ايـن تجربه جلوگيری کرد. به 
ايـن دليـل افـکار او مبهم و در حالت تعليـق باقی مانده 
و از آن بـه شـيوه های متفـاوت برداشـت شـده اسـت. 
از سـنت اليـا تنهـا اسـکيس ها و کروکی هايـی باقـی 
مانـده اسـت کـه از روی آنهـا ذهـن خلاقانـه و متفاوت 
وی مشـهود اسـت. »ماريو کياتونه« معمـار ديگری بود 
کـه مـی تـوان از او در ايـن ياد کـرد. در واقـع معماری 
جديـد به عنـوان چيـزی از بيخ و بن جديد ظاهر شـد. 
به نظرمی رسـد فرم هـای آن از گردآوری های شـتابزده، 
همچـون مظاهـر نگرش جديد دنيـا، ابداع شـده بودند. 
طـرح »بـازار مـکاره جهـان« هکتـور هـرو، در پاريـس 
1876 ، پيشـاپيش هميـن موضـوع را نشـان می دهـد. 
در ايـن طرح فرم های بسـته و سـنگين سـاختمان های 
تمـام  در  بی نهايـت  فضـا،  رفته انـد؛  بيـن  از  گذشـته 
جهت ها گسـترش يافته، بـه گونه ای با افـق نامحدودی 
نشـان داده شـده اسـت، و سـاختمان به مثابه حجم باز 
و شـفافی ظاهـر می شـود که بـه نوعی جزء سـازنده ای 
از کل فضاسـت. حجـم سـاختمان بـا عضوهـای باريک 
چدنی مشـخص شـده اسـت، کـه هرچند مانعـی برای 
فضای باز و پيوسـتار اساسـی آن هسـتند ولی در عوض 
ضرباهنـگ و مقياسـی را بـه دسـت می دهنـد. بديـن 
ترتيـب، سـاختمان وضعيت »جهانی« جديـدی را بيان 
مي کنـد کـه نقطه عطفـی بـرای نمايشـگاه هايی از اين 
دسـت می شـود و انسـان را بـه مشـارکت در جهانـی 
کـه ويژگـی آن آزادی جديـد حرکـت و انتخـاب اسـت 
، دعـوت می کنـد. مـا هدف هـا و پيامد هـای معمـاری 
»تازگـی«  بايـد  بنابرايـن  می کنيـم،  درک  را  مـدرن 
جهـان مـدرن را هـم در نظـر بگيريم و جويا شـويم که 

چگونـه معماری در آشـکار سـاختن آن بـه کار می آيد. 
سـنت اليـا، کليـدی بـرای بحث تازگـی جهانـی مدرن 
پيشـنهاد می کنـد و می گويـد کـه جهـان مـدرن بـا 
»چيـزی کـه پيـش از ايـن نبـود « مشـخص می شـود. 
هانـس مه يـر در مقاله ای چيزهايـی را توصيف می کند 
کـه قبلًا نبوده انـد، ماننـد »اتومبيل هايی که با سـرعت 
در خيابان هـا می رونـد، و هواپيماهـا کـه در هـوا بـه 
پـرواز در می آينـد و دامنـه حرکـت و فاصلـه بيـن ما و 
زميـن را عريـض تـر می کنند.« امـا تحـرک، تنها يکی 
از جنبه هـای درک جديـد فضـا و زمـان اسـت. مه يـر 
همچنيـن اشـاره می کند کـه »همزمانـی رويدادها« به 
وسـيله تبليغـات و نمايشـگاهها )امـروز مـا می گوييـم 
»رسـانه ها«( بـه منصـه ظهـور می رسـند، و ارتبـاط به 
وسـيله »راديو، تلگراف و بی  سـيم« سـبب مي شـود که 
»مـا از انـزوای ملـی رهايـی يابيـم و جزئـی از اجتمـاع 
نشـان  خاطـر  مه يـر  آخـر،  دسـت  شـويم.«  جهانـی 
می کنـد کـه »خانه های مـا متحرک تـر از هميشـه اند. 
بلوک هـای بـزرگ آپارتمانـی، واگن های تختخـواب دار، 
قايق هـای تفريحـی خانوادگی، کشـتی های مسـافربری 
بيـن اروپـا و امريـکا، مفهـوم محلـی وطن را بـه تدريج 
ضعيـف می کننـد. مـا جهـان وطنـی می شـويم.« مه ير 
در سـال 1926 اضافـه  می کنـد، آنچـه کـه در حـال 
به دسـت آمـدن اسـت- و او به توصيف آنهـا می پردازد- 
پيـش از اينهـا يعنـی در حـدود نيمـه قـرن نوزدهم به 
آن پی بـرده  بودنـد، و وضعيـت مسـلماً از امـروز چندان 
متفـاوت نيسـت. جهـان فراگيـر و بـاز هميـن اسـت، و 
زمـان آن فـرار رسـيده اسـت کـه بـه همين صـور باقی 
بمانـد. در 1930 ميـس ون دروهه گفـت: »عصر جديد 
واقعيتـی اسـت کـه جـدای از نظر مثبـت يا منفـی ما، 

وجـود دارد.«
آينده پژوهي در شهرهای آينده و مطالعات شهری

برنامه ريـزي شـهري در واقـع بـه دنبـال تأميـن رفـاه 
شـهروندان، از طريـق ايجـاد محيطـي بهتر، مسـاعدتر، 
باشـد  تـر، آسـان تر، مؤثرتـر و دلپذيرتـر مـي  سـالم 
.تـلاش برنامـه ريزان شـهري در دوره هاي پيشـين نيز 
معطـوف بـه ايـن اهداف بـوده اسـت. اما هريـک از آنها 
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بـا اسـتفاده از امکانـات عصـر خـود، و ميـزان شـناخت 
از محيـط پيرامونـي خـود را پـي گرفتـه انـد، و در حد 
پيش بيني هايـي از آينـده و تحـولات جامعـه و روزگار 
خود داشـته اند، توانسـته اند در تحقق اهدافشان موفق 
باشـند. در شـرايط پـر تحـول کنونـی، در برنامـه ريزی 
هـای توسـعه مباحثـی همچـون فنـاوری اطلاعـات و 
توسـعه آن، ارتقای شـاخص های بهداشـتی و آموزشی، 
احداث شـبکه های زيربنايی، توسـعه خدمات اجتماعی 
و مسـائلی از ايـن قبيـل از فضاهـای قابليت دار توسـعه 
آينـده و محورهـای آن نيسـت بلکه از جملـه الزامات و 
مقدمـات توسـعه بـرای حضـور در جهـان آينده اسـت. 
در جامعه آينده ريشـه های توسـعه واقعی در مسـائلی 
همچـون رقابـت های حضـور در فضا، هـوش مصنوعی، 
انگيـز مجـازی و  مهندسـی ژنتيـک، دنيـای شـگفت 
سـاير مسـائل مشـابه نهفته اسـت و براسـاس نظر اکثر 
آينـده پژوهـان ايـن دنيـای شـگفت انگيـز در کمتر از 
4 دهـه آينـده اتفـاق خواهـد افتـاد. واقعيـت امـر ايـن 
اسـت کـه برنامـه ريزی بـرای آينـده براسـاس نيازهای 
فعلـی و يـا کمبودهـای خدماتـی فعلـی، سـرمايه ملی 
مناسـبی جهـت حضـور موفـق در جهان آينده نيسـت 
و بـرای ايفـای نقـش در آينـده ضـرورت دارد بـا اتـکا 
بـه رويکردهـای جديـد برنامـه ريـزی، بـه طـور جدی 
پيشـرانهای توسـعه و تحولات آينده براساس مگاترندها 
و روندهای ناپيوسـته، سناريوسـازی شـده و متناسب با 
قابليـت هـا و توانمندی هـای جامعه به واکاوی مسـائل 
چالـش برانگيـز کنونـی و آينـده و برنامـه ريـزی بـرای 
حضـور موفـق در آينـده اقـدام شـود. بـه مفهـوم ديگر 
پيش بينـی،  مفاهيـم  از  برنامه ريـزی  ادبيـات  امـروز 
آينده-نگـری و کشـف آينـده عبـور کـرده و بـه حـوزه 
نگاشـت  وظيفـه اش  کـه  آينده نـگاری  آينده پژوهـی، 

آينده و سـاخت آن اسـت رسـيده اسـت.
در واقـع بايـد گفت مشـکلات کنونی جامعه بشـری در 

مجموع ناشـی از دو عامل اسـت:
آينـده درمقاطـع  اول عـدم شـناخت هوشـمندانه   .1

زمانـی گذشـته و 
2. دوم تحـولات حيـرت آور در عرصـه فنـاوری همـراه 

بـا رونـد شـتابان جهانـی شـدن، برهمين اسـاس امروز 
جهـت جبـران خطاهـای گذشـته، شـناخت تحـولات 
آينـده بـا رويکـرد آينـده نگارانـه ضـروری و از اولويـت 
هـای اصلـی اسـت. بسـياری از حـوادث و رويدادهـای 

آينـده قابـل پيـش بينـی و انقياد هسـتند. 
و  تغييـر  موجبـات  رونـد  ايـن  در  انسـان  دخالـت 
تحـولات مطلـوب را ايجـاد خواهـد کـرد. امـا در اغلـب 
مـوارد اشـتغال بـه زمان حـال و تـلاش در جهـت رفع 
مشـکلات موجـود، مانـع از آن مـی شـود کـه مديـران 
و تصميم گيرنـدگان بـه آينـده بيانديشـند. بايـد توجه 
داشـت کـه حضـور عاملانـه در رونـد تحـولات آينـده، 
افزايـش فرصت هـا و گزينه هـا،  و  تهديـدات  کاهـش 
امـکان  کـه  اسـت  آينده پژوهانـه  رويکـردی  نيازمنـد 
کنش گـری در رخدادهـای آينـده را فراهـم می سـازد 

 .)4 )خزايـی، 1386، ص 
عدم شـناخت هوشـمندانه آينده در زمان های گذشـته 
متأثـر از ابزارهـای برنامه ريـزی و نحـوه به کارگيـری 
آنهـا در فرايند برنامه ريـزی اسـت )Myer، 2000،2(. در 
واقـع ايـن ابزارها و تکنيک ها، پوشـش اجرايـی فرايند 
برنامه ريـزی اسـت کـه بعضـاً عـدم انتخـاب صحيـح 
پوشـش هـای اجرايی و بعضـاً نيز عـدم انتخاب صحيح 
مراحـل  از  آن  تبعيـت  و  برنامه ريـزی  فراينـد  خـود 
کليشـه ای، در عمـل باعـث بـروز مشـکلات عديـده ای 
در جامعـه مـورد برنامه ريزی می شـوند کـه تاکنون در 
ارزيابی های علل آن به مشـکلات ريشـه ای و چارچوبی 
فرايند برنامه ريزی اشـاره نشـده و بار اصلی مسـئوليت 
عـدم مطلوبيـت جامعه بـه دوش دولتمـردان و مجريان 
طرح هـا انداختـه شـده اسـت. در صورتی که بـار اصلی 
مسـئوليت موفقيـت يـا عـدم موفقيـت برنامه هـا بـه 
طراحـان بـه خصـوص آينده انديشـان برنامه هـا برمـی 
گـردد. مثـلًا طراحـی شـهرهای مجـازی به دلايـل زير 
انجـام مـی شـود: جغرافيـاي قابـل رويـت و منطبـق 
بـر جغرافيـاي جهـان واقعـي؛ هويـت هـاي مرتبـط بـا 
فضاهـاي واقعي؛ نگاه منظومه اي به شـهر؛ تردد آسـان؛ 
گـذران اوقـات فراغـت؛ دسترسـي بـه همـه؛ امکانـات 
عمومـي بـا حداقـل زمـان ممکـن؛ آسـايش؛ آرامـش؛ 
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محيط زيسـت سـالم؛ آشـنايي و تعلق داشـتن به شهر؛ 
برقـراری ارتبـاط شـهر بـا فرهنـگ و تمـدن پيشـين؛ 
ايجـاد يکپارچگـي اجتماعـي و بازسـازي آن؛ قابليـت 
ايجاد انسـجام شـهري و ملی با محوريت سياسـتگذاري 
دولتـي. يـا مثـلًا شـهروند الکترونيکي مفهـوم جديدي 
اسـت کـه همزمان با توسـعه جامعه اطلاعاتـي در حال 
شـکل گيـري اسـت. شـهروند الکترونيک، فردي اسـت 
کـه توانايـي اسـتفاده از فنـاوري اطلاعـات را در انجـام 
امـور روزمـره خود داشـته باشـد و بتواند خدمـات مورد 
نيـاز خود را با اسـتفاده از سيسـتم هـاي الکترونيکي از 
ادارات و موسسـات ذيربـط دريافت نمايـد .بدين ترتيب 
تفريحـات، آمـوزش، ارتباطـات و تراکنش هـاي فرد به 

طريـق الکترونيکـي انجـام مي شـود .
آينده پژوهي و رويكردهای برنامه ريزی شهري

برنامه ريـزی گرايـش و خواسـت انسـان به آينـده، حل 
مشـکلات در آينـده، آينده بينـی و اميد به آينده اسـت 
)Faludi، 1970( در خصـوص برنامـه ريـزی بـرای آينده 
دو پارادايـم کلـی اکتشـافی و هنجـاری وجـود دارد که 
هـر کـدام از ايـن پارادايـم هـا نـگاه خاصـی بـه مفهوم 

:)Twiss، 1992( .آينـده و نحوه رسـيدن بـه آن دارنـد
1. »پارادايـم اکتشـافی«: در ايـن پارادايـم آينده نتيجه 
علی و معلولی گذشـته اسـت و نوعـی جبرگرايی پنهان 
در آن وجـود دارد. نتيجـه ايـن نگاه به آينـده، آينده ای 
محتـوم و ثابـت اسـت کـه تاريـخ مطابـق بـا قوانيـن 
خـود، حـال را بـه آن آينـده تبديـل خواهـد کـرد در 
ايـن پارادايـم انسـان صرفاً ناظـر بيرونی اسـت که تنها 
مـی توانـد بـه اکتشـاف آن آينده محتـوم بپـردازد اين 
پارادايـم مبتنـی بـر پيش بينی اسـت و اکتشـاف آينده 
تنهـا نتيجه منطقی آن اسـت. مثلًا »جمعيـت ايران در 
سـال 1404 چقـدر خواهـد بـود؟« يا »ميـزان صادرات 
غيرنفتـی ايران در 20 سـال آينده چقـدر خواهد بود؟« 
کـه عمدتـا مبتنی بر تحليـل روندهای گذشـته و ادامه 
آنهـا در سـال هـای آتـی اسـت. )ناظمـی، 1385، ص 

.)Twiss، 1992( و )13-12
2. »پارادايـم هنجـاری«: در ايـن پارادايم نيروی انسـان 
در سـاخت آينـده در نظـر گرفتـه مـی شـود و انسـان 

جايـگاه بيرونـی و مشـاهده گـر خـود را تغييـر داده و 
بـا مفهـوم سـاخت آينـده روبروسـت در ايـن پارادايـم 
انسـان بـا طيف وسـيعی از آينـده ها شـامل آينده های 
ممکـن، آينـده های محتمـل و آينده های بـاور کردنی 
روبروسـت که رسـيدن بـه هر کـدام از آنها بسـتگی به 
سـطح و کيفيـت خواسـته انسـان يعنی آينـده مطلوب 
وی دارد در ايـن پارادايـم برخـلاف پارادايـم اکتشـافی، 
جبرگرايـی پنهـان وجـود نـدارد بلکـه انسـان کامـلًا 
مختـار اسـت مسـير زندگی خـود را خود انتخـاب کند 
در اين پارادايم انسـان با سـه سـوال اساسـی روبروست: 
»وقـوع کـدام آينده هـا ممکـن اسـت«، »وقـوع کـدام 
آينـده محتمل اسـت« و »وقوع کـدام آينده ها مطلوب 
اسـت« )ناظمـی، 1385، ص 12( و )وحيـدی مطلـق، 

.)1385
در  پيش بينـی  رويکـرد  گفـت  بايـد  مجمـوع  در 
برنامه ريـزی بـه دو دليـل در سـال های پايانـی هـزاره 
اول، جزمـی و  بـا چالـش اساسـی روبـرو شـد  سـوم 
صلب گرفتـن آينـده و دوم عـدم وجـود دقـت کافـی 
پارادايـم  دو  ايـن  مقايسـه   .)3 ص   ،1386 )ناظمـی، 
نشـان می دهـد تفاوتهـای کامـلًا مشـخصی در شـيوه 
دارد: وجـود  آينـده  بـه  نـگاه  در  دو  آن  برنامه ريـزی 

1. در پارادايـم اکتشـافی عمـل برنامه ريـزی از زمـان 
حال شـروع شـده و رو به سـوی آينـده دارد بـه عبارت 
ديگر رو به بيرون اسـت و تلاش می کند تحت شـرايط 
مختلـف کشـف کنـد کـه کـدام آينـده رخ می دهـد، 
نقطـه شـروع ايـن آينده هـا غالبـا در زمان حال اسـت؛

2. در پارادايـم هنجـاری اصطلاحـاً برنامه ريـزی »روبـه 
درون« اسـت و بـا انتخـاب يک يا چنـد موقعيت خاص 
در زمـان آينده شـروع می شـود و در واقع نقطه شـروع 
در ايـن پارادايـم آينـده اسـت و با رويکـرد پس نگری از 
آينـده به امروز برنامه ريزی شـروع می شـود )شـوارتز، 

1387، ص 108(.
همچنيـن ايـن دو رويکـرد حامـل مفاهيـم »علـی و 
معلولـی« و»غايت انـگاری« هسـتند. بـا اصـل علـی و 
معلولی می توان آنچه را که در گذشته رخ داده، توضيح 
داد و آنچـه را کـه در آينـده رخ خواهـد داد پيش بينی 
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کـرد. ايـن اصـل بيشـتر بـه پارادايـم اکتشـافی نزديک 
اسـت و پيش بينـی مهم تريـن ابـزار آن اسـت. امـا در 
اصـل غايت انـگاری رفتار انسـان ها در آينـده نمی تواند 
بـا رجـوع بـه قوانين علـی و معلولـی توضيح داده شـود 
و در ايـن آينـده ممکن اسـت ناپيوسـتگی ها در روندها 
اتفـاق بيافتـد که شـگفتی هـای علـم و تکنولـوژی نام 
دارنـد و آينده نـگاری و آينده پژوهـی ابـزار برنامه ريزی 
آن اسـت. رويکـرد »علـی و معلولی« رويکرد سـنتی به 
برنامه-ريـزی و رويکـرد »غايـت انگاری« رويکـرد نو به 
برنامه ريزی اسـت. در رويکردهای سـنتی برنامه ريزی، 
برنامه ريـز ابتـدا بـا طـرح ايـن سـوال کـه »در آينـده 
درازمـدت چـه روی خواهـد داد« پيش بينـی لازم را 
انجـام مـی دهـد آنـگاه پيش بينی ها را مبنـای تصميم 
گيـری و اتخـاذ سياسـت قـرار می دهـد و در نهايـت 
اقـدام مـی کنـد )Foren، 2001، 52(؛ بـه عبـارت ديگر 
از شـرايط حـال آغـاز کـرده و بـه درون آينـده می رود 
در حالـی کـه در نـگاه نـو بـه برنامه ريـزی، برنامـه ريز 
ابتـدا بـه افـق آينده مـی رود و بـا حضور در افـق آينده 
و ديـده بانی حال و گذشـته مسـيرهای مشـخص برای 
معمـاری توسـعه از آينـده بـه حـال را تعييـن و تدقيق 

مـی کنـد )مبينـی دهکـردی، 1387، ص 40(.
فرآيند آينده پژوهي در برنامه ريزي شهري نوين

فرآينـد پيشـنهادی بـرای برنامه ريـزی بـه خصوص در 
عرصـه هـای شـهری و منطقـه ای مبتنـی بـر رويکـرد 
هنجـاری اسـت. در ايـن فرآيند شـناخت وضـع موجود 
پايه فرآيند برنامه ريزی اسـت و براسـاس اين شـناخت 
ضعف هـا،  توانمندی هـا،  از  اعـم  کليـدی  مسـائل 
قابليت هـا و محدوديت هـا اسـتخراج شـده و در مرحله 
سـوم در خصوص مسـائل کليدی منطقه مورد مطالعه، 
آينده نـگاری کلـی و مناسـب در سـطوح جهانی و ملی 
انجـام و بـه ترسـيم چشـم انـداز و تعييـن حوزه هـای 
هـدف منجـر می گـردد بـا تعييـن حوزه هـای هـدف، 
امـکان تهيـه سـبد سـناريوها و گزينـش سـناريوهای 
مطلـوب بـرای برنامـه ريز فراهـم می گردد کـه انتخاب 
سـناريوی مطلـوب زمينـه و چارچوب مناسـبی را برای 
هدف گذاری هـای کيفـی و کمـی و سياسـت گذاری و 

نهايتـاً اجـرا به وجـود مـی آورد. در فراينـد برنامه ريزی 
پيشـنهادی انجـام فعاليـت برنامه ريـزی در 11 مرحلـه 

بـه شـرح ذيـل صـورت می گيرد:
1. »مرحلـه اول: شـناخت وضع موجـود«؛ در اين 
مرحلـه شـرايط منطقه مورد مطالعه از زمان گذشـته تا 
حـال موجـود بررسـی قرار مـی گيرد داده هـای مربوط 
بـه محدوديـت هـا، قابليـت هـا و امکانـات طبيعـی، 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی گـردآوری، طبقه بندی 

و مـورد تجزيـه و تحليـل قرار مـی گيرد. 
2. »مرحلـه دوم: تعيين مسـائل كليـدی«؛ در اين 
مرحلـه براسـاس خروجـی اطلاعـات شـناخت وضـع 
موجـود، مسـائل کليـدی منطقـه در تمـام زمينه هـا 
در  منطقـه  و ضعـف  قـوت  نقـاط  و  شـده  اسـتخراج 
خصـوص مسـائل کليـدی مـورد بحث قـرار مـی گيرد. 
مثـلًا ممکـن اسـت مسـائل کليدی يـک منطقـه مورد 
برنامه ريزی در 20 سـال آينده مسـائلی همچون تامين 
آب شـرب، بهره وری توليد در بخش کشـاورزی، تامين 
انـرژی پاک برای صنايـع، تمرکز در کلانشـهرها، ظهور 
نسـل جديـد نيروی جـوان و نخبـه، امـکان بهره گيری 
نـو )زميـن گرمايـی، خورشـيدی،...( و  انرژی هـای  از 

نـوآوری در تکنولوژی هـای صنعتـی باشـد.
3. »مرحلـه سـوم: آينده نـگاری«؛ آينـده نـگاری 
يکـی از اصلی تريـن مراحـل فرآينـد برنامه ريـزی بـه 
شـيوه جديـد اسـت کـه ضرورتـا بايـد بعد از شـناخت 
وضـع موجـود و تعييـن مسـائل کليـدی منطقـه به آن 
پرداختـه شـود در ايـن مرحلـه، آينده نـگاری تحولات 
جهانـی و ملـی بـا چارچـوب مسـائل کليـدی منطقـه 
برنامه ريـزی مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گيـرد به 
طـور مثـال ايـن احتمـال وجـود دارد کـه در عرصـه 
جهانـی در خصـوص دسـتيابی بـه انـرژی پـاک و يـا 
راهکارهـای  از آب سـالم آشـاميدنی  بهينـه  اسـتفاده 
جديـد براسـاس تکنولوژی هـای جديـد در حـال وقوع 
باشـد که آگاهـی از آنها امـکان برنامه ريزی مناسـب تر 
و صحيح تـر را بـرای برنامه ريـزی فراهم مـی کند. فلذا 
ايـن مرحلـه از فرآينـد برنامه ريزی، پل ارتباط مسـائل 
کليـدی منطقـه به تعييـن حوزه های هـدف در آينده و 
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ترسـيم چشـم انداز اسـت. 
4. »مرحلـه چهارم: ترسـيم چشـم انداز و تعيين 
حوزه هـای هـدف«؛ در ايـن مرحلـه ضمـن تعريـف 
افـق برنامـه ريـزی، اهـداف آرمانـی برنامه ريـزی برای 
منطقـه مـورد مطالعه متناسـب با ويژگيهـا و توانمندی 
هـا مشـخص مـی شـود و حـوزه هـای هـدف نيـز در 
افـق آينـده بـه صـورت مشـخص تببيـن مـی شـود. 
خروجی هـای مرحلـه اول تـا سـوم شـامل شـناخت، 
مسـائل کليـدی و آينـده نـگاری، ورودی خـام مرحلـه 
هـدف  حوزه هـای  تعييـن  و  انـداز  چشـم  ترسـيم 
هسـتند و بـه عبـارت ديگـر شـناخت وضـع موجـود و 
شـناخت آينـده های ممکـن، محتمـل و باورکردنی در 
خصـوص مسـائل کليدی اسـتان اضلاع مثلثی هسـتند 
کـه ترسـيم چشـم انـداز يـا آينـده مطلـوب را بـرای 
برنامه ريـزی ممکن می سـازند. ترسـيم آينـده مطلوب 
نقطـه گسسـت تفکر برنامـه ريزی در خصوص گذشـته 
و حـال منطقـه برنامـه ريـزی اسـت و از ايـن مرحله به 
بعـد تفکـر برنامه ريـزی تفکر مبتنـی بر سـاخت آينده 
اسـت. در ترسـيم چشـم انداز، سـه سـطح آينـده های 
ممکـن، آينـده های بـاور کردنی و آينـده های محتمل 
 Twiss،( و )Porter، 1991( مـورد ارزيابـی قـرار گيـرد
1992(. در سناريونويسـی برای آينـده، ترکيبی از آينده 

هـای ممکـن، محتمـل و باورکردنـی بـه عنـوان آينده 
مطلـوب ترسـيم مـی شـود و جهـت رسـيدن بـه آن 
آينـده سـناريوهای مختلـف تدوين می شـود که سـبد 
سـناريوهای متناقـض، متناسـب، متفاوت و متشـابه را 

)voros، 2003( تشـکيل می دهـد 
5. »مرحلـه پنجم: تهيه سـبد سـناريوها«؛ برای 
فعاليـت در دنيـای سرشـار از عـدم قطعيـت، مديـران 
و برنامه ريـزان بايـد مفروضـات خـود را دربـاره مسـير 
حرکـت بـا پرسـش های فـراوان »اگـر ايـن طور شـود 
چـه؟« بـه چالـش بکشـند تـا بتواننـد جهـان آينـده را 
برنامه ريـزی  در  ببيننـد. هـدف سناريوسـازی  واضـح 
کمـک بـه رهبـران و مديـران بـرای تغيير نگـرش آنها 
نسـبت بـه واقعيـت هـای پنـداری و نزديـک کـردن 
ديـدگاه آنهـا بـه واقعيـت هـای موجـود و يـا درحـال 

ظهور اسـت. نتيجه نهايی سـناريو نويسـی ترسـيم يک 
نقشـه درسـت از آينده نيسـت بلکه هـدف آن اصلاح و 
بهبـود نظـام منـد تصميم گيـری ها درخصـوص حوزه 

هـای هـدف مربـوط بـه آينده اسـت.
6. »مرحلـه ششـم: گزينش سـناريوی مطلوب«؛ 
از ميـان انبـوه سـناريوهای جمع آوری شـده در مرحله 
پنجـم، بايد سـناريوهای مناسـب که متناسـب با آينده 
مطلوب طراحی شـده باشد انتخاب شـده و تأثيرگذاری 
تحـولات علـم و تکنولـوژی بـر انعطـاف سـناريوهای 

منتخـب مـورد ارزيابـی مجدد قـرار گيرد.
و  كيفـی  گـذاری  هـدف  هفتـم:  »مرحلـه   .7
كمی«؛ ايـن مرحله مختـص تدويـن راهبردهای کلان 
مطلـوب  سـناريوی  بـه  دادن  اجرايـی  پوشـش  بـرای 
برنامه ريـزی اسـت؛ در ايـن مرحله غيـر از اهداف کلان 
کيفـی، اهـداف کلان کمـی نيـز جهـت تبييـن دقيـق 

مسـير برنامـه ريـزی تعريـف مـی شـود.
8. »مرحلـه هشـتم: سياسـت گـذاری«؛ در ايـن 
مرحلـه راههـا و روش هـای اجرايـی شـدن سـناريوی 
آينـده مطلـوب سياسـت  بـه  بهينـه جهـت رسـيدن 
گـذاری می شـود و به صورت کامـلا اجرايی و عملياتی، 
چگونگـی دسـت يافتـن بـه هدف هـای کمـی و کيفی 

ترسـيم می شـود.
9. »مرحله نهـم: تدوين پروگرام هـای اجرايی«؛ 
اقتصـادی  پروژه هـای  از  مجموعـه ای  پروگرام هـا 
و اجتماعـی هسـتند کـه نقـش محـرک را بـرای يـک 
منطقـه ايفـا مـی کننـد. پروگرام هـای اجرايـی معمولاً 
بـه صـورت يـک بسـته جامـع ارائـه می شـود مثـلا در 
خصـوص راه انـدازی يـک کارخانـه بـزرگ توليد مس، 
صرفـاً به طـرح احداث کارخانه بسـنده نمی شـود بلکه 
در قالـب يک مجموعه به مسـائلی از قبيـل بازار فروش، 
شـبکه حمـل و نقـل، تامين انـرژی، اسـکان جمعيت و 
تمـام مسـائل مربـوط بـه آن پـروژه به صـورت يک جا 
اشـاره و هـر کـدام از اقدامـات اولويت بندی می شـوند. 
10. »مرحلـه دهـم: اجـرا و پايش فرآينـد«؛ اين مرحله 
در واقـع نمـود عينی يافتن تلاشـهای تيـم برنامه ريزی 
جهت ترسـيم آينـده مطلـوب و هدف گذاری بـرای آن 
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اسـت. در ايـن مرحله به غير از مسـائل مربـوط به اجرا، 
هـم زمـان تحـولات محيط رصد شـده و تغييـرات لازم 

در مراحـل مختلـف برنامه ريزی داده می شـود. 
11. »مرحلـه يازدهـم: بازخـورد«؛ ايـن مرحلـه در واقع 
شـامل ارزيابـی رونـد انجـام کار و خروجی هـای مثبت 
يـا منفـی آن اسـت خروجی هـای مثبـت يـا منفـی 
می توانـد تأثيـر مهمی بـر اصـلاح فراينـد برنامه ريزی، 
موانـع و مشـکلات و يـا احتمـالاً کاسـتی هـای فراينـد 

برنامه ريـزی داشـته باشـد.
نتيجه گيری و جمعبندي

پيش بينـی  بـا  را  خـود  کار  ابتـدا  در  آينده پژوهـی 
آغـاز نمـود. پيش بينـی شـامل يـک مجموعـه فراينـد 
خبره محـور اسـت کـه بـا حـدس و گمانه زنـی دربـاره  
می کنـد.  بحـث  احتمـالات  بـه  راجـع  صرفـاً  آينـده 
سـپس داده های آن بـه فرايند برنامه ريزی اسـتراتژيک 
ميـان  در  انگيزشـی  اثـر  هيـچ  امـا  می شـود؛  تزريـق 
مـردم جامعـه يـا کارکنـان سـازمان نـدارد. پيش بينـی 
بـه خـودی خـود ارزشـی نـدارد، بلکـه بـا پاسـخ دادن 
کمـک  بـرای  ابـزاری  تصميم گيـران  پرسـش های  بـه 
بـه فراينـد تصميم گيـری اسـت. ارزش پيش بينـی بـه 
ميـزان سـودمندی آن هنـگام اخـذ تصميـم بسـتگی 
دارد. هـر پيش بينـی ای کـه کيفيـت تصميـم را بهبـود 
ببخشـد، صرف نظـر از ايـن کـه در آينده چـه رخ دهد، 
امـری مفيد اسـت. در يـک کلام، آينده پژوهی دانشـی 
خردمندانه اسـت که با کمک روش هـای علمی و ايجاد 
گفتمـان معطـوف به آينده، و ترسـيم تصويرهای بزرگ 
آينـده، رفتـار امـروز را تقريـر می کنـد، آينده پژوهـی 
دانـش تصميم گيـری پيش دسـتانه اسـت. بنابراين می 
تـوان گفـت، آينده پژوهـی دانشـی اسـت که به انسـان 
می آمـوزد چگونـه بـه مصـاف آينده  هـا مبهـم بـرود و 
در ايـن رويارويـی دسـتخوش کم ترين دشـواری شـده 
و بيشـترين سـود را به چنـگ آورد. آينده پژوهی دانش 
و رويکـردی اسـرارآميز و جادويـی بـرای اظهـار نظـر 
پيرامـون آينـده نيسـت. حتـا توجه انسـان به آينـده را 
خردورزانه تـر و در نتيجـه موفقيت آميزتـر می سـازد. 
آينده پژوهـی تـلاش دارد کل نگـر و جامـع باشـد. اين 

حـوزه بـه واقعيـت برهم کنـش پديـده هـای گوناگون 
مـی پـردازد تـا بتوانـد تصميـم هـا و اقدام های بشـر را 
تحـت تاثيـر قـرار دهـد. به ايـن ترتيـب چه بسـا تنوع 
پيشـنيه بـرای چنيـن حـوزه ای حتـی نقطه قـوت نيز 
باشـد. آينده پژوهـی افزون بر تخصص، بـه متخصصانی 
نيـاز دارد کـه بـه کسـب آگاهـی از ديگـر رشـته ها نيز 
تمايل نشـان دهند. به تدريج، فعـالان اين حوزه جديد، 
افـرادی خواهند بـود که با نام آينده پـژوه در دوره های 
گوناگـون تحصيـلات تکميلی آمـوزش ديده انـد: آينده 
پژوهی به اين ترتيب، در مسـير برخـورداری از فرهنگ 
حرفه ای مشـترک و منسـجم تری گام بر مـی دارد، اما 
در ايـن شـرايط نيـز توصيه می شـود که آينـده پژوهی 
بـه دعـوت از افـراد دارای دانش و ظرفيت هـای متنوع، 
بـرای عضويت در جامعه خود ادامه دهـد. آينده پژوهی، 
دوران بلـوغ خـود را همزمـان بـا آخرين مـوج حمله به 
پوزيتيويسـم سـپری کـرد و همين واقعيت سـبب شـد 
تـا آينده پژوهـان بـه شـدت تحـت تأثيـر فلسـفه های 
پسـامدرن و ضـد پوزيتيويسـتیِ مهاجمان باشـند. نفوذ 
گسـترش  در  سـازنده ای  نقـش  پسـامدرن،  باورهـای 
بـاور  بـه  کـه  آن  حـال  اسـت؛  داشـته  آينده پژوهـی 
برخـی نويسـندگان، نظريه هـای معرفتی پسـامدرن، از 
کاسـتی هايی بنياديـن رنـج می برنـد و به هميـن دليل، 
نمی تواننـد بنيان هـای فلسـفی مناسـبی بـرای شـرح 
و بسـط دانـش در حوزه هـای علمـی يـا پژوهشـی- و 
از جملـه آينده پژوهـی- فراهـم آورنـد؛ حتـی برخـی از 
آن هـا ماننـد »روزنـو« )1992( بـه گونـه ای افراطـی، 
بـر ايـن باورنـد کـه نظريه هـای معرفتـی پسـامدرن به 
پوچ گرايـی می انجامنـد؛ فلسـفه ای بديـل کـه می تواند 
نظريـة معرفتـی مناسـبی بـرای آينده پژوهان به شـمار 
آيـد. واقع گرايـی انتقـادی، يکـی از نظريه   هـای معرفتی 

پسا پساپوزيتيويسـتی اسـت. 
باورهـای  ايـدة  از  بـدون دست کشـيدن  نظريـه،  ايـن 
موجـه در صـدق گزاره ها، اساسـاً برای دانـش ، ماهيتی 
بـرای  دليـل  هميـن  بـه  و  می شـود  قائـل  حدسـی 
پژوهش هـا و مطالعـات آينده پژوهـان در حـوزه آينـده 
شـهرها و معمـاري شـهرهاي آينـده، کاملًا مناسـب به 
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نظـر می رسـد؛ چراکـه واقع گرايـی انتقـادی می توانـد 
آينده پژوهـی  در  مطـرح  صـادقِ  گـزارة  نـوع  دو  هـر 
ـ گزاره هـای صـادقِ مربـوط بـه گذشـته و حـال )کـه 
شـواهدی از آن هـا در اختيار اسـت( و گزاره های صادقِ 
مربـوط بـه آينده  ای که وجود ندارد و شـاهدی از آن در 
دسـت نيسـت را در قالـب معرفتی يکسـانی جای دهد. 
بـه اختصـار مـی تـوان گفـت که حـوزه فـرا رشـته ای 
آينده پژوهـی و تخصـص آينـده پژوهـان، قلمـرو و مرز 
مشـخصی نـدارد؛ بـه ديگـر سـخن، مـرز فعاليـت های 
اعضـای اين حوزه بـر يکديگر منطبق نيسـت. ما نيز به 
پيروی از اسـتفن تولمن، برای يافتن مرزهای فرارشـته 
ای، توجـه خـود را به مـواردی مانند مفاهيم مشـترک، 
رويـه هـا و روش هـا، دشـواری های در دسـت بررسـی 
و اهـداف آن حـوزه معطـوف مـی کنيم و بـرای تعيين 
مـرز تخصصی نيز مسـايلی از قبيل مدارک دانشـگاهی، 
جايـگاه هـای سـازمانی، عضويـت در سـازمان هـا، آثار 
منتشـر شـده و شـرکت در همايش هـا و نشسـت های 
تخصصـی را مـد نظـر قرار می دهيـم. اين دو نـوع مرز، 
بـه ويـژه بـرای رشـته های نوپـا کمابيـش از يکديگـر 

دارند. همپوشـانی 
 برنامـه ريـزی شـهری و منطقـه ای بـه عنـوان يکـی 
بـه  جامعـه،  در  برنامه ريـزی  اصلـی  هـای  شـاخه  از 
هـا،  سـازمان  بـا  وسـيع  و  تنگاتنـگ  ارتبـاط  دليـل 
مـردم و ارگان هـای اجرايـی و بازتـاب سـريع عملکـرد 
آن، بيشـترين کمـک را مـی توانـد در جهـت بهبـود و 
اصـلاح فرايندهـای برنامـه ريـزی و مهندسـی مجـدد 
آن ارائـه بدهـد همـان گونـه که مطـرح شـد در برنامه 
ريـزی بـا دو رويکـرد اساسـی روبـرو هسـتيم: رويکـرد 
اکتشـافی بـه عنـوان رويکـردی جهـت کشـف آينده و 
رويکـرد هنجـاری بـه عنـوان رويکـردی جهت سـاخت 
آينـده. بـه نظـر می رسـد آنچـه کـه تاکنـون در عرصه 
برنامه ريزی هـای شـهری و منطقـه ای اتفـاق افتـاده 
اتـکاء بـه رويکرد اکتشـافی در برنامه ريزی بـرای آينده 
اسـت کـه به دليـل تحـولات سـريع در جامعـه و تأثير 
پيشـرفت های علـم و تکنولـوژی بـر پيشـرفت سـريع 
و حـل مسـائل جوامـع، عمـلًا مشـکلات عديـده ای در 

مرحلـه اجـرا بـه وجـود آمـده کـه برنامـه ريـزی هـا را 
بـا تغييـرات اساسـی و يـا بـه عبـارت بهتـر بـا آشـوب 
برنامـه ريـزی مواجه سـاخته اسـت. از اين رو احسـاس 
مطالعـات  اکتشـافی  رويکـرد  تغييـر  امـروز  می شـود 
آينـده بـه رويکـرد هنجـاری، ضـرورت اجتنـاب ناپذير 
برنامـه ريـزی اسـت. نتايـج کلـی را مـی توان به شـرح 

ذيـل مطـرح کرد:
1. مشـکلات کنونـی شهرسـازي و معمـاري، ناشـی از 
عدم شـناخت دقيق آينده شـهرها و معماري مربوط به 
آن اسـت اگر وضعيـت امروز جامعه نتيجـه آينده نگری 
زمان گذشـته بـوده پس اشـکالات عديده ای در شـيوه 
برنامـه ريـزی و نحوه شـناخت مـا از آينده در گذشـته 
بـراي شهرسـازان و معمـاران آن زمـان وجـود داشـته 

است.
علـوم  مفاهيـم  از  برگرفتـه  آينده پژوهـي  فلسـفه   .2
انسـانی و اجتماعـی اسـت امـا در علـوم انسـانی ضعف 
نظری شـديدی در اين خصوص مشـاهده می شـود، به 
طوريکـه برخلاف کشـورهای پيشـرو در ايـن خصوص، 
در ايـران بانـی و هدايـت گر آينـده نگاری علـوم فنی و 
مهندسـی اسـت که بـه دليل ماهيت رشـته هـای فنی 
و مهندسـی، امـکان هدايـت جامـع و مبتنی بـر ارزش 
هـای ملـی مطالعـات آينده نـگاری به وسـيله اين علوم 
وجـود نـدارد لـذا ضـرورت تحـرک در دامنـه مباحـث 
علـوم انسـانی و اجتماعـی جهـت تقويـت بنيـان هـای 
فلسـفی و مبتنـی بـر ارزش هـای ملـی آينـده نـگاری 

کامـلًا احسـاس می شـود.
3. کارايـی پارادايـم هنجـاری در برنامه ريـزی به معنی 
سـاخت آينـده جهـت کاهـش و محـدود کـردن دامنه 
عـدم قطعيـت هـا در آينده اسـت و به کارگيـری آينده 
نـگاری و ارزيابـی تأثيـرات تمـام متغيرهـا و مسـائل 
کليـدی بـر روی هـم در آينـده ضـروری بـه نظـر مـی 
رسـد. فراينـد برنامه ريزی سـنتی، خطی و متشـکل از 
6 مرحلـه کلی اسـت. در ايـن فراينـد محوريت موضوع 
بـر پيـش بينـی روندهـای گذشـته در آينده اسـت که 
هيچگونـه تأکيـدی بـر روندهای ناپيوسـته کـه ممکن 
اسـت در آينـده رخ دهـد نمـی شـود لـذا دارای ضعـف 
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بسـيار عمـده ای در خصـوص آينـده نگری اسـت چون 
تمـام ويژگـی هـای آينـده را مـورد بررسـی قـرار نمی 

دهد.
4. پارادايـم اکتشـافی در برنامـه ريزی به معنی کشـف 
آينـده در جهـان پـر از تحـول امـروزی چيـزی جـز به 
انتظار آينده نشسـتن نيسـت و لزوم تغييـر اين رويکرد 
در نهادهـای مسـئول برنامـه ريـزی جهـت موفقيت در 

آينـده کاملًا احسـاس می شـود.
5. آينـده نـگاری در ايـران الگوبـرداری محـض و ناقص 
از شـيوه انجـام آن در کشـورهای اروپايـی اسـت و اين 
الگوبـرداری عمدتـاً بـه بخش فنـی و مهندسـی مربوط 

می شـود.
ناپيوسـتگی هـای شـگفتی سـاز در عصـر  6. ظهـور 
اطلاعـات و ارتباطـات و همچنين جهانی شـدن سـريع 
تحـولات در کمتـر از چند سـال، لزوم مهندسـی مجدد 
فراينـد برنامـه ريـزی را بـر مبنای حـذف رويکرد پيش 
بينـی و جايگزينی رويکرد آينده نـگاری اجتناب ناپذير 
سـاخته اسـت. تعييـن مسـائل کليـدی و آينـده نگاری 
تحـولات جهانی و ملـی مهم ترين مرحله ای اسـت که 
بـه نظـر مـی رسـد بايـد در رويکرد نـو به برنامـه ريزی 

وارد مراحـل و فراينـد برنامـه ريزی شـود.
7. سناريونويسـی برای آينده و تشـکيل سـبد سناريوها 
مبتنی بر متغيرهـای تأثيرگذار در جامعه آينده از ديگر 
مراحـل مهـم در رويکـرد نـو بـه برنامه ريزی اسـت که 
لازم اسـت تمهيـدات لازم و احتياطی جهـت برخورد با 
هرگونـه آينده ممکن در جهان آينده انديشـيده شـود.

رويکردهـاي  بکارگيـري  چالشـهاي  زمينـه  در 
آينده پژوهانـه در معمـاري و شهرسـازي مـي تـوان بـه 
مـوارد زيـر اشـاره کـرد. آينده پژوهـی عـلاوه بـر مزايـا 
دارای چالش هـای جـدی نيـز می باشـد، کـه عکـس  
العمـل مناسـب در مقابـل آن هـا ضـروری اسـت و بـه 
ويـژه در کشـورهای در حـال توسـعه و کشـورهايی که 
بـرای اوليـن بار می خواهنـد برنامه هـای آينده نگری را 
اجـرا کنند، بيشـتر نمود دارد که برخی از آن ها شـامل 

اين مـوارد اسـت:
تصميـم   علـت  بـه  سياسـی  نامناسـب  شـرايط   .1

منـد  نظـام  غيـر  اجتماعـی  و  سياسـی  گيری هـای 
در کشـورهای در حـال توسـعه همـراه بـا ناپايـداری 

آنهـا سياسـت گذاری 
2. فقـدان چارچـوب سـازمانی به علت عـدم هماهنگی 
و نبـود همـکاری سـازمانی و ناتوانـی در سـازماندهی و 

مديريت
3. فقدان کارکردهای ميان رشته ای

انحصـار  دليـل  بـه  نامناسـب  دانشـی  هـای  پايـه   .4
همفکـری فقـدان  و  اطلاعـات 

5. محدوديت منابع مالی 
منابع و ماخذ

---- )1388( مبانـی آينـده پژوهـی و جايـگاه آن در 
ايـران و چنـد کشـور جهـان، گـروه مطالعـات بنيادين 

حکومتـی، ارديبهشـت 1388.
اسـتراتژيک،  برنامه ريـزی   )1391( ريچـارد  برايسـون 
ترجمـه دکتـر مهـدی خادمـی، انتشـارات آريانـا قلـم، 

چـاپ دوم، تهـران.
بنيـاد توسـعه فـردا )1384( روش هـای آينده نـگاری 
تکنولـوژی، گـروه آينـده انديشـی بنيـاد توسـعه فـردا، 

تهران. 
پـدرام، عبدالرحيـم )1386( آينده نـگاری سـنت حاکم 
www.futures�  بـر آينده پژوهی، سـايت کشـف آينـده

discovery.com

و  مفاهيـم  آينده پژوهـی،   )1386( سـعيد  خزائـی، 
آينـده کشـف  سـايت  هـا،  ضـرورت 

پـدرام، عبدالرحيـم )1386( آينده پژوهـی حـوزه ای نو 
بـرای کندوکاو، سـايت کشـف آينده

مفاهيـم  آينده پژوهـی   )1388( عبدالرحيـم  پـدرام، 
روش هـا، مرکـز آينده پژوهـی علـوم و فنـاوری دفاعـی 

موسسـه آموزشـی و تحقيقاتـی صنايـع دفاعـی.
آينـده   )1392( محمـودزاده  اميـر  و  شـعيد  خزايـی، 

آفريـن. علـم  انتشـارات  اصفهـان،  پژوهـی، 
خزائـی، سـعيد و همايـون جاذبـی زاده )1387( هنـر 
www.fu�  آينده نـگاری، کشـف آينـده، شـماره سـوم

 turesdiscovery.com

خزائی، سـعيد، و عبدالرحيـم پـدرام )1387( راهنمای 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

103

گام بـه گام آينـده پژوهـی راهبردی، انتشـارات کشـف 
ينده آ

ريچـارد اسـلاتر و ديگـران )1390( نوانديشـی بـرای 
هـزاره نويـن، ترجمـه: وحيـد وحيـدی مطلـق، 
عقيل ملکی فر )1385( الفبای آينده پژوهی، تهران.

عليـزاده، عزيـز )1378( سـناريوها: بهتريـن ابـزار برای 
رويارويـی بـا آينـده، انديشـکده وحيد. 

عليـزاده، عزيـز، وحيـد وحيـدی مطلـق و اميـر ناظمی 
پايـه  بـر  برنامه ريـزی  يـا  سـناريونگاری   )1387(

تهـران. انـرژی،  مطالعـات  موسسـه  سـناريوها، 
شـوارتز، پيتـر )1382( هنـر دورنگـری، ترجمـه عزيـز 
عليـزاده، انتشـارات مرکـز آينـده پژوهی علـوم فناوری 

تهران.  دفاعـی، 
کشـف آينـده )1387( خبرنامـه الکترونيکـی، کانـون 
آينـده پژوهـان ايرانـی، شـماره هـای اول، دوم، سـوم 
گـروه مطالعـات آينده نگـر )1391( ضرورتهـا و مبانـی 
معرفـت شـناختی آينـده پژوهـی، تهـران، پژوهشـکده 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
معاونـت برنامه ريـزی و راهبـردی رياسـت جمهـوری 
www.mporg. 1386( مبانی سـند چشـم انداز کشـور(

ir

ناظمـی، اميـر )1386( آينـده نـگاری منطقـه ای بـه 
مثابـه آمايـش سـرزمين، انديشـکده آتـی نـگار، 1386 

www.atinegaar.com

اسـلاتر، ريچـارد )1386( دانـش واژه آينـده پژوهـی، 
ترجمـه کرامـت زاده، عبدالحميـد؛ محمدرضـا فـرزاد و 
اميـر ناظمـی، مؤسسـه آموزشـی و تحقيقاتـی صنايـع 

عی فا د
برنامـه  فرآينـد  اشـکوری، حسـن )1371(  معصومـی 
ريزی شـهری، يک الگوی سـه سـويه، مجله معماری و 

شهرسـازی، شـماره 18، تهران.
معصومـی اشـکوری، حسـن )1387( راهنمـای علمـی 
برنامه ريـزی و آينـده پژوهـی، انتشـارات پيـام، تهـران.

پژوهـی،  آينـده  الفبـای   )1385( عقيـل  فـر،  ملکـی 
فنـاوری. و  صنعـت  انديشـکده 

ناظمـی قديری، اميـر )1385( »آينده نـگاری از مفهوم 

تـا اجـرا«، مرکـز صنايع نويـن، وزارت صنايـع و معادن، 
تهران

وحيـدی مطلق، وحيـد )1385( پس نگـری از آينده به 
www.atinegar.com امروز، انديشـگاه آتی نگار

الـزام  مگادايم هـا   )1387( علـی  دهکـردی،  مبينـی 
راهبـردی، آينـده سـازمان هـا، مؤسسـه مطالعـات بين 

المللـی انـرژی، تهـران
مطلـب:  برداشـت  تاريـخ  فارسـی؛  ويکی پديـای 

.1392 /8 /7
Ansoff، Igor. 1975. Managing Strategic Surprise 
by Response to Weak Signals. California 
Management Review. XVIII (33�21 :(2. Winter. 
Cornish، Edward. 2003. "The Wild Cards in 
our Future." The Futurist. 22�18  :37. 
Martin، Ben، Foresight in Science and 
Technology، Technology Analysis & Strategic 
Management، vol 7، No.1995  ،2.
Slaughter، R.A. (1996). Knowledge Base of 
Futures Studies، the Futures Study Centre، 
Australia.
Godet، Michel، 2006،creeting futures، scenario 
planning، economica
FOREN،2001، "A Practical Guide to Regional 
Foresight"، 
The Potential of  Regional Foresight، Final 
Report of  the STRATA�ETAN Expert 
Group:"Mobilising the regional foresight 
potential for an enlarged European Union 
� an essential contribution to strengthen the 
strategic basis of  the European Research Area 
(ERA)"،2002 
Shaw، A، Kenneth، Planning the Future، Report 
of  The regents on the Future of  The University 
of  Wisconsin، 1986
William J.Fasano، Jr، Screening the Brighter 
Tomorrow Urban Utopias in Contemporary 
Cinema، International making cities livable 
conference، Portland، Oregan، 2007
Voros، J، 2003، A Genreic foresight process 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

104

framwork، foresight، vol. 5، no. 3. pp. 21�10 
Faludi، Andres، 1974، "the idea of  planning" 
second edition، pergaman press 
ERA، 2002، " The Potential of  regional 
foresight، final report of  the STRATA-ETAN 
expert group، European research area
Faludi، Andres، 1970، "the planning 
environment and the meaninig of  planning "، 
regional studies، Vol 4
Twiss، B.c، 1992، " forcasting for Technologist 
and engineers، a practical guide for better 
dicitions "، peter peregrinus، London. united 
kingdom
Poter، A.L.، et، 1991، " forecasting and 
management of  technology "، Gohn wiley and 
sons، new york
Lingren، mats، 2003، " scenario planning، the 
link between future and strategy "، palgrave 
macmilan publication، new york
Myer، Dowell، 2000، construction the future 
in planning "، school of  policy، planning and 
development، university of  southern california



زمان پذيرش نهايي: 1393/11/13زمان دريافت مقاله: 1393/5/9

پارادايم تبييني »شهر آموزش محور« تا »شهر پژوهش محور«؛ 
از شهر آموزش دهنده تا شهرهاي علم و فناوري )تكنوپل(

سارا سلمان زاده* - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، گروه معماري، 
تهران، ايران. 

چكيده
امـروزه رشـد چشـمگير رويكردهـاي دانش بنيـان بـه معمـاري 
و شهرسـازي از يـك طـرف و نـگاه جامـع بـه بسترسـازي بـراي 
شـكل گيري شـهرهاي آموزش دهنـده و تكنوپـل هـا از سـويي 
ديگر، به ضرورتي اشـاره دارد كه در راسـتاي آن بايد زيرسـاختها 
و ابعـاد شـكل دهنده بـه شـهرهاي دانـش بنيـان مـورد توجـه 
فراگيـر قـرار گيرد. اين مقالـه در مرحله نظـري از روش توصيفي 
و تحليلـي و در مرحلـه تحليلـي رويكردي تبييني داشـته اسـت. 
نتايـج ايـن تحقيـق بـه مفاهيـم، اصـول و شـرايط و بسـترهاي 
شـكل گيري شـهرهاي آموزش دهنده و شـهرهاي علم و فناوري 
)تكنوپلهـا( اشـاره داشـته و در پايـان راهكارهـا و پيشـنهادات در 

راسـتاي ارتقـاء آنهـا مـورد اشـاره قـرار مي گيرد.
پارادايـم شـهر دانش بنيـان، شـهر آمـوزش  واژگان کليـدی: 
محـور، شـهر پژوهـش محـور، شـهر آمـوزش دهنـده، تكنوپـل.

 sarasalmanzadeh.architect@gmail.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09123120421، رايانامه *

Explanatory paradigm of interaction “Learning 
City” to “Research City” the city of the city of science 
and technology education 

Abstract
The growth of knowledge-based approaches to architecture and 
urban planning on the one hand and comprehensive look at the 
preparation for the formation of learning cities and on the other 
hand, refers to the necessity. In order to be considered inclusive 
knowledge-based infrastructure of cities is essential. This paper 
presents the theory of analytical methods and the analytical 
approach has explanatory. The results of the concepts, principles, 
conditions and infrastructure development of cities and towns in 
science and technology educators point. In the end, in order to 
enhance their strategies and recommendations will be discussed.
Keywords:knowledge-based paradigm, city, city-centered 
teaching, research-oriented town, learning city, Techno polis.
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مقدمه
»شـهرهاي »دانش بنيان«و»شـكل گيري شهر دانش«، 
در  شـهري  برنامه ريـزي  حـوزه  در  مهـم  مقـولات  از 
بـه  دانش بنيـان  رويكردهـاي  پارادايميـك  تحـولات 
معماري و شـهر اسـت؛ چنانچه در اين زمينه »نوناكا«1  
)1986( يـك چرخـه از چهـار وجـه دانش را پيشـنهاد 
می دهـد: »اجتماعـی بـودن، خارجـی بـودن، تركيبـی 
بـودن، و داخلـی شـدن.2« از سـويي ديگـر، معمـاري و 
محيـط شـهری بـا تكيـه بـر عوامـل روانشـناختی قادر 
اسـت بـر مخاطبيـن خويـش بـه صـورت تصادفـی اثر 
بگـذارد؛ چنانچـه »شـهر آموزش دهنـده« يـك محيط 
اجتماعـی اسـت كـه جريانـی قـوی، روان، پيچيـده و 
متنـوع را از لحظـاتِ آموزنـده ارائه می دهـد. همچنين 
»شـهرهاي پژوهش محـور« هـم از اولويتهـاي اساسـي 
در نظـام برنامـه ريـزي شـهري امروز اسـت كـه ادبيات 
وابسـته به آن چنـدان عمري نـدارد؛ لـذا »تكنوپل ها« 
اسـتراتژي  كـه  شـده اند  ايجـاد  شـهرهايي  كنـار  در 
توسـعه اقتصـادي آنهـا متكي بـر رابطـه تنگاتنگ ميان 
پيشـرفته  تكنولـوژي  از  برخـوردار  يـا  و  دانشـگاه ها 
 )Hightech( اسـت، يـا به عبارتي ديگر خروجـي مراكـز
وابسـته بـه لابراتورهـاي تحقيقاتي با صنايـع تحقيقاتي 
و دانشـگاهي بـه صـورت كاربـردي در اختيـار صنايـع 
در  اسـت  ذكـر  شـايان  مي گيـرد.  قـرار  پيشـرفته 
چنيـن شـهرهايي، يـك لحظـه  آموزنـده، تجربـه ا ی 
برنامه ريـزی شـده يـا ناگهانـی بـرای انسـان اسـت كه 
در آن دانشـی كشـف، خلق، تقويت و مبادله می شـود، 
و بـه فـرم جديـد تغييـر می يابـد. الگـوی محيط هـای 
آموزش دهنـده يكـی از الگوهای مناسـب جهت طراحی 
محيـط شـهری بـه حسـاب می آيـد كـه بـر مبنـای 
تعريـف  شـهروندان  بـه  مدنـی  ارزش هـای  آمـوزش 
شده اسـت و بـا چهـار عامـل »1. مديريـت مناسـب، 2. 

مشـاركت كاربـران، 3. حقـوق انسـانی و 4. حساسـيت 
نسـبت به طبيعت« در ارتباط هسـتند. از آنجا كه روند 
شهروندسـازی جهانـی بـه سـرعت در حـال گسـترش 
اسـت و ايـن سـاختار به صورت غيرمسـتقيم بـا عناصر 
كالبـدی واقـع در محيـط شـهری در ارتباط اسـت، لذا 
شـهروندان بايـد بـا توجـه بـه تاثيـر گسـترده عناصـر 
نامبـرده و نتايجـی كـه بواسـطه فرآينـد جهانی شـدن 
اقتصـادی در پيـش  و پيشـرفت عوامـل اجتماعـی و 
روی آنهـا قـرار می گيرنـد، بـه آمـوزش خويـش توجـه 
كننـد. ايـن امـر سـبب می شـود تا آنهـا قادر باشـند در 
ميـان متن پيچيـده دهكـده جهانی، آگاهـی خويش را 
حفـظ كننـد و در اثر هجوم سـيل اطلاعات كه توسـط 
نهادهـای قدرت اقتصادی و سياسـی كنتـرل می گردد، 
عواملـی خودمختـار باقـی بماننـد. فضـای تاريخـی هر 
شـهر گنجينـه ای پايان ناپذير از سـرمايه های آموزشـی 
هويـت  بـا  و  می آيـد  شـمار  بـه  متعـدد  نسـل های 
شـهروندان آن در ارتباط مسـتقيم است. فضای نامبرده 
تنهـا بواسـطه حضـور شـهروندان معنـا می پذيـرد و در 
صـورت برخـورداری از پتانسـيل های لازم قـادر اسـت 
بـه صـورت غيرمسـتقيم بـه آمـوزش آنهـا بپـردازد. از 
سـويي ديگـر، امـروزه تمامي كشـورهاي توسـعه يافته 
و نيـز تعـدادي از كشـورهاي در حال رشـد بـه اقتضاي 
شـرايط اقتصـادي، سياسـي و اجتماعـي خود بـه ايجاد 
تكنوپل هـا روي آورده انـد. توليـد صنايـع مربـوط بـه 
شـهرهاي علـم و فنـاوري، امـروزه بازارهـاي اقتصـادي 
)كامپيوتـر،  الكترونيكـي  ابـزار  و  وسـائل  از  را  جهـان 
موبايـل وسـائل بصـري، آزمايشـگاهي، سيسـتم هـاي 
ماهـواره اي و غيـره( تسـخير نمـوده اسـت. تكنوپل هـا 
امـروزه اتـلاق بـه مراكـزي ماننـد پارك هـاي فنـاوري، 
پاركهـاي علمـي، مراكـز نوآوري، شـهرهاي علمـي و يا 
پاركهـاي بـا فعاليـت هاي تجـاري تخصصي مي  شـود؛ 

1. Nonaka
2. مديريت دانش در شهرهاي دانش بنيان، عبارت است از اعمال مديريت و زمينه سازی برای تبديل دانش )نهان به عيان و بالعكس( در داخل يك ساختار 
منجمله شهر از طريق گردآوری، به اشتراك گذاری و استفاده از دانش به عنوان يك سرمايه در راستای دستيابی به اهداف و چشم اندازهاي آينده؛ مثلًا در 
شهرهاي فناوري گسترش ميزان دسترسي به تسهيلات فناوري اطلاعات و ارتباطات و بسترسازي براري زيرساختهاي ارتباطاتي از موراد مهم در اين زمينه 
است. مهمترين بخش مديريت دانش تبديل دانش از حالت نهان به عيان و بالعكس و همچنين تبديل دانش شخصی به سازمانی است كه در مدل مشهور 
“نوناكا” )Nonaka&Takeuchi,1995( ارائه شده است. مهمترين بخش تبديل دانش نيز به فراهم آوری زيرساخت های مورد نياز مربوط می شود. سازمان 
همكاری های اقتصادی و توسعه )OECD,2003( شش عامل زيرساختی استراتژی های ساختاري، تشكيلات سازمانی، منابع انسانی، تأمين مالی، فناوری 

اطلاعات و فرهنگ سازمانی را به عنوان زيرساخت های لازم برای مديريت دانش شناسايي كرده اند.
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تيپولـوژي مراكـزي كـه توليـد نهايـي آنهـا در خدمت 
علـم و فنـاوري و صنعـت مي باشـد. 

در ايـن مقاله به بررسـي روند تعاملـي و تبيين مفهومي 
پژوهش محـور  شـهرهاي  و  آموزش محـور  شـهرهاي 
پرداختـه شـده و نكاتـي چنـد در اين رابطه بـه اختصار 
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و در پايـان راهكارهايـي در 
راسـتاي حضـور معنـادار ايـن مفاهيـم و شـكل گيري 
آنهـا در شـرايط معاصر ايـران مورد ارائه قـرار مي گيرد.

روش تحقيق
روش تحقيـق پژوهـش حاضـر اسـنادي و توصيفـي- 
تحليلي اسـت كه از ابزار گردآوري اطلاعات مشـتمل بر 
مطالعـات كتابخانه اي و اسـنادي و رجوع به درگاه هاي 
اينترنتـي بهره برده اسـت. همچنين تلاش شـده اسـت 
تـا به اختصـار مفهـوم تبييني و بسـترهاي شـكلگيري 
شـهرهاي آمـوزش محـور و شـهرهاي پژوهش محـور 

مورد اشـاره قـرار گيرد.
ادبيات موضوع 

شـهر دانش بنيـان، شـهر آموزش محور و شـهر 
پژوهش محـور

در بـاب شـهر و آموزش هايـی كـه شـهروندان در شـهر 
می بيننـد و يـا اينكـه شـهرها تـا چـه حـد مـي توانند 
يـا  پژوهش محـور  شـهرهاي  جايـگاه  كلان  بصـورت 
شـركتهاي دانش بنيـان )و زمينـه بروز شـهرهاي علم و 

فناوري)تكنوپلهـا(( باشـند، 6 نظريـه وجـود دارد:
 Learning in( »1. »شـهر به عنوان بسـتر آمـوزش

 ،)the city

2. »شـهر بـه عنـوان يـک محمـل يـا وسـيله 
و   )Learning from the city( آمـوزش« 

3. »شـهر بـه عنــــوان محتـوای آموزشـی« 
و   )Learning about the city(

  Reseaching( »4. »شـهر به عنوان بسـتر پژوهش
 .)in the city

5. »شـهر بـه عنـوان يـک وسـيله پژوهـش« 
)Reseaching from the city(

6. »شـهر بـه عنــــوان محتـوای پژوهشـي« 
سـه  ايـن  اسـاس  بـر   .)Reseaching about the city(

ديـدگاه، شـهر بـا بهره گيـری از ويژگی های خـود - از 
كالبـد تـا فعاليت هـا - زمينـه  آمـوزش را بـه صـورت 

مسـتقيم و غيرمسـتقيم فراهـم می كنـد. 
حـال »طراح، معمـار و برنامه ريز شـهری« می بايسـت 
بـا بهره گيـری از ايـن پتانسـيل ها، اسـتفاده از آموزه ها 
را برای شـهروندان تسـهيل نمايند. در نتيجـه اين افراد 
بـه عنـوان ركـن اصلـی شـهر، امـكان اسـتفاده از ايـن 
آموزه هـا در رشـد و توسـعه  شـهر را خواهنـد داشـت. 
فرآينـد آمـوزش ممكـن اسـت در قالب هـای رسـمی، 
غيررسـمی و تصادفـی صـورت گيـرد. »روش آمـوزش 
سلسـله  دارای  و  سـازمان يافته«  »روشـی  رسـمی«، 
مراتـب منظم اسـت كه عموماً به يـك مدرك تحصيلی 
ختـم می شـود. در مقابـل روش آمـوزش غيررسـمی را 
می تـوان هـر نـوع فعاليت آموزشـی و كارآمـوزی خارج 
آموزشـی  دانسـت. »روش  آموزشـی رسـمی  نظـام  از 
پيام هـای  آن  بواسـطه  كـه  اسـت  روشـی  تصادفـی«، 
مسـتقيم و غيرمسـتقيم محيطـی به صـورت تصادفی، 
نامنظم و مسـتمر، در قالب سـه مرحلـه »دانش، توانش 
و بينـش« بـه مخاطب منتقل می شـود )بلـوم، 1346(. 
بدين ترتيـب سـاختار آموزشـی محيط شـهر را می توان 
مبتنـی بـر »روش آمـوزش تصادفی« دانسـت كه تحت 
تاثيـر عوامـل كالبـدی و غيركالبـدی همچـون قلمـرو، 
حـوزه نفـوذ، مناظر بصـری و غيره قـرار دارد. لذا، مقوله 
فنـاوری  كـه  جديـد  قـرن  در   )Education( آمـوزش 
اطلاعـات و رسـانه ها مرزهـای جهـان را محـو كـرده و 
آن را تبديـل بـه »دهكده جهانی« نموده اسـت، جايگاه 
ويـژه و ممتـازی را به خود اختصاص داده اسـت. تعليم 
و تربيـت در جهـان قـرن بيسـت و يكـم ديگـر تنها در 
مفهـوم كلاس درس و تختـه و گـچ خلاصـه نمی شـود 
بلكـه دانش انـدوزی در قالب هـا و روش هايـی گوناگون 
موجـودی  انسـان  گرفـت.  خواهـد  قـرار  موردتوجـه 
اجتماعـی اسـت و در بسـتر تعامـل با محيـط و جامعه 
خود رشـد نمـوده و همواره تلاش می كنـد تا محيط را 
مطابـق بـا نيازهايش تغييـر داده و مالـك آن گردد. وی 
در ايـن فراينـد بـا دريافـت اطلاعـات از محيـط اطراف 
بـه صورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم آمـوزش می بيند. 
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بايـد گفـت كـه از آن رو كه شـهرها بزرگتريـن مصنوع 
بشـری بوده و بسـتر و كانون تحولات بشـری به حساب 
می آينـد، محيط شـهری به واسـطه حضور هميشـگی 
انسـان ها در آن يكـی از مهمتريـن عرصه هـای بالقـوه 

آمـوزش انسـان خواهنـد بود. 

 
نمودار 1. حيطه های آموزش مبتنی بر محيط شهری؛ 

ماخذ: بلوم، 1346، ص 30. 
ويژگی هـای اصلـی شـهر دانـش بنيـان يك جايـگاه يا 

فضـای دانـش، بـه مـوارد زير مرتبط اسـت:
1. تبـادل دانـش و سـرمايه ها و كالاهـای فكـری بـه 

عنـوان يـك محيـط يـا زمينـه اصلـی؛
و كاركنـان  انتقـال و جريـان جابجايـی كارگـران   .2

دانـش بـه عنـوان ابزارهـا؛
3. كيفيـت زندگـی و ارگونومـی )كارپژوهـی( به عنوان 
برآينـد و اثـر. فضـا يـا جايـگاه دانـش، نوعـی ابتـكار و 
و مشـاركت  مبنـای همـكاری  بـر  خلاقيـت جامعـه، 
حلزونـی شـكل سـه گانـه بيـن جامعـه، آكادمی هـا و 
جامعـه تجـاری می باشـد. ايـن امر بر اسـاس تشـكيل 
جريـان دانـش اسـت و ابزاری برای رشـد سـرمايه های 
فكـری منطقـه ای محسـوب می شـود. شـهر دانـش به 
عنـوان يـك جايـگاه، يكـی از ابزارهای بسـط دانش نيز 
محسـوب می شـود )كركـه آبـادی، 1390، ص 120(.

منابـع لاتيـن عناصـر شـهری كـه می تواننـد در  در 
بسترسـازی بـرای تحقـق و اشـاعه مفهوم شـهر دانش 
مـورد اسـتفاده قرار بگيرند، چنين معرفی شـده اسـت:

1. »مدرسـه«: راهبرد جديد برای مدرسـه بدين سـان 
تعريـف شـد: مركز جامعـه بـرای هنجارهـا؛ تحصيل و 

آمـوزش. مدرسـه از صبح تـا ديروقت باز اسـت.
2. »کتابخانـه«: هر شـهر بـه هويت نيـاز دارد. يكی از 
قدم های اوليه در برنامه تغيير شـهر، كشـف و اسـتفاده 

از موقعيت هـای خـاص اسـت. كتابخانـه در حال حاضر 
پذيـرای گفـت و گوهـا، فعاليت هـا و موسـيقی اسـت و 
هـر گونـه فعاليـت آرام در اين واحد حذف شـده اسـت. 
مـردم هـم چنـان كتـاب امانـت می گيرنـد و مطالعـه 
می كننـد ولـی بـا يكديگـر صحبـت كـرده و دوسـت 

می يابند. جديـد 
ايجـاد  بـرای  بـه عنـوان راهبـرد  3. »مـوزه«: مـوزه 
شـهر دانـش جايـگاه ممتـازی دارد. مـوزه هـم راجـع 
بـه گذشـته اسـت و هم حـال. در مـوزه نمايشـگاه های 

خلاقانـه جديـد و قديمـی در آن برگـزار می شـود.
4. »کافـه«: كافه يكی از اماكـن عمومی بزرگ و خوب 
اسـت كه مـردم می توانند گردهـم آينـد و نگرانی های 
خـود را در خانـه جـا بگذارنـد و در گفـت و گوهـای 

گروهـی شـركت كنند و احسـاس رضايـت كنند.
بـر  دولـت  جديـد  مـدل  شـهرداری«:  »تـالار   .5
اسـاس رهبـری فعـال و رويائـی اسـت كـه در تركيـب 
بـا مشـاركت قـوی شـهروندان مطـرح می شـود. تـالار 
شـهرداری گاهـی محلـی بـرای ملاقات هـای رسـمی و 

گاهـی محلـی بـرای سـاكنين خواهـد بـود.
ارزش هاي محيط شهري )از آموزش تا پژوهش(

بـه راسـتي شـهر در چه سـاحت يـا قلمـروي محيطي 
و مكانـي مي توانـد رسـالت آمـوزش محـوري يـا مكان 
پژوهـش محـوري داشـته باشـد؟ پرسـش گفته شـده، 
اوليـن پرسـش در حـوزه شـناخت ارزشـهاي محيـط 
شـهر در حـوزه شـهرهاي آموزش دهنـده يا شـهرهاي 
علـم و فنـاوري )تكنوپل( مي باشـد؛ چنانچـه به عقيده 
زيمـل )1387، ص 44( ارزش هـای حاكـم بـر محيـط 
شـهری را می تـوان بـه دو دسـته »ارزش فرهنگـی« و 
»ارزش عينـی« دسـته بندی كـرد و بـه عبـارت ديگـر، 
»فرهنـگ  و  )سـوبژكتيو(  ذهنـی«  »فرهنـگ  ميـان 
عينـی« )ابژكتيـو( تمايـز قائـل بـود. لازم به ذكر اسـت 
كه شـرط لازم بـرای آنكـه عناصر شـهری دارای ارزش 
فرهنگـی باشـند، بهره منـدی آنها از ارزش عينی اسـت 
و بـه عبـارت ديگـر ارزش فرهنگـی را تنهـا در صورتـی 
می تـوان بـه نمونـه ای معلـوم نسـبت داد كـه آن نمونه 
دارای ارزش عينـی باشـد. لـذا می تـوان ادعـا نمـود كه 
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زيمل سـعی بر آن دارد كـه دو نظريه ذيل را ثابت كند: 
اول، ميـان ارزش فرهنگـی و ارزش عينـی تمايـز وجود 
دارد؛ دوم، ارزش هـای فرهنگـی بـر ارزش هـای عينـی 
متكـی هسـتند؛ بدين ترتيـب زيمـل ضمن تمايـز ميان 
ارزش عينـی و ارزش فرهنگـی آنهـا را چنيـن تعريـف 
می كنـد: ارزش عينـی و يـا درون بـود را می تـوان بـه 
يـك نمونـه معلـوم از آن جهت نسـبت داد كه بوسـيله 
مقـولات فرمـی خـاص قـوام می يابـد؛ در مقابـل ارزش 
فرهنگـی را از آن جهـت می تـوان بـه يـك نمونه معلوم 
نسـبت داد كه در سـاخت و قوام شـخصيت های خاص 
اثـر دارد. عـلاوه بـر آن او فرهنگ عينی را حـوزه  اعيان 
يـا ابژه هايـی می دانـد كـه برای پـرورش  فـرد در حكم 
ابزارنـد و مسـير لازم را بـرای فرد جهت كسـب فرهنگ 
همـوار می سـازد، در مقابـل زيمل بـرای فرهنگ ذهنی 
حالتـی فردی قائل اسـت كـه محصـول فرآيند فرهنگ 
می باشـد و بواسـطه فرمهای فرهنگـی و محصولات آنها 

می شود: سـاخته 
1. »هويـت، تاريـخ و فرهنـگ«؛ اگـر فـرد موفـق 
بـه انطبـاق نسـبی عينيت بـا تصويـر ذهنی اش شـود، 
اينجاسـت  در  می گـردد.  ممكـن  هويـت  تشـخيص 
كـه خـود و عينيـت مذكـور را واجـد هويـت می دانـد. 
و  آشـنا  موجـودی  بـه  را  پديـده  هويـت،  تشـخيص 
در  انسـان  روانـی  تنـش  از  كـرده،  تبديـل  خودمانـی 
مواجهـه بـا عينيت می كاهـد. به تبع آن حـس تعلق و 
ريشـه دار بـودن در وی رشـد می يابد و ايجـاد خاطرات 
و تداعـی بـه ايـن احسـاس دامـن می زنـد )قاسـمی، 
از  كـه  ادراكـی  مبنـای  بـر  انسـان   .)43 ص   ،1383
واقعيت هـا يـا پديده هـای محيـط دارد، يـك عينيـت 
را بـرای خويـش تعريـف می كنـد. در جايـی كـه بـر 
اسـاس تجربيـات فـردی و جمعـی خـود از گذشـته و 
حـال، دارای تصويـر ذهنی از پديده ای كـه با آن مواجه 
می شـود نيـز هسـت. مـراد از هويـت انطبـاق عينيـت 
مذبـور بـا تصويـر ذهنـی آن و امتـداد ايـن انطبـاق در 
آينـده اسـت؛ بنابراين شـهر می تواند بخشـی از وظيفه 
تحقـق  راسـتای  در  را  خـود  بـودن  دهنـده  آمـوزش 
برقـراری ارتباط هدفمند و سيسـتماتيك بين سـاكنين 

شـهر با هويت، تاريـخ، خاطرات جمعی، نظام ارزشـی و 
فرهنـگ آنهـا عملـی سازد.شـهر مخلوق انسـان ها بوده 
و از رفتـار و فرهنـگ شـهروندان خـود تأثيـر مي پذيرد. 
بـا بررسـی فـرم، عملكـرد و معنـای شـهر مي تـوان بـه 
عمـق انديشـه، برنامـه و فرهنـگ مـردم سـاكن شـهر 
پـي بـرد. طـي آموزش هـاي شـهروندي، ارتقـا آگاهـي 
شـهروندان نسـبت بـه سـرمايه هاي انسـاني، اقتصادي، 
فرهنگـي و تاريخـي امكان پذيـر مي شـود. از اين طريق 
افزايـش حـس تعلق شـهروندان به محيـط زندگی خود 
فراهـم شـده و چگونگی ارتقـاء كيفيت زندگـی مطابق 
نظـر شـهروندان خواهـد بود. وجـود نياز بـه حس تعلق 
از نيـاز رابطه انسـان بـا محيط بوجود می آيد. شـخصی 
شـدن و از خود پنداشـتن يك امر و حتی يك انديشـه 
احسـاس تعلـق را بوجود مـی آورد )پاكـزاد، 1385، ص 

.)36
آمـوزش«؛  و  اجتماعـی  تعامـات  و  »روابـط   .2
يكـی ديگـر از ويژگی هايـی كـه شـهر آمـوزش دهنده 
می بايسـت داشـته باشـد وجـود مكان هـا و فضاهايـی 
مناسـب بـرای گردهمايی و تجمع شـهروندان اسـت تا 
از طريـق برقـراری ارتباطات و تعاملات بيـن آنها دانش 
موردنيـاز هـر شـهروند، از ميـان بحـث و گفت وگـو و 
تبـادل نظـر در ارتباطـات دو يـا چنـد طرفـه به دسـت 
آيـد. ايـن اتفـاق می توانـد در فضاهايـی چـون ميادين 
عمومـی، كافه هـا، كتابخانه هـا و يـا سـاير مكان هـای 
بـرای  و مشـخصات درخـوری  عمومـی كـه ظرفيـت 
برقـراری ارتباط مطلوب بين شـهروندان را دارا هسـتند 
صـورت گيـرد. بنابرايـن بايـد گفـت يـك وجـه بـزرگ 
آمـوزش دهندگـی شـهر می بايـد زمينـه سـازی بـرای 
تعامـلات اجتماعـی- فرهنگـی بيـن آحـاد و گروه های 
مختلـف اجتماعـی باشـد و اين خـود مسـتلزم وجود و 

تقويـت جامعـه مدنـی در جامعـه هـدف دارد.
در ادامـه بـه تبيين مفهومي شـهرهاي آمـوزش دهنده 
پرداختـه شـده و در پايـان تكنوپلهـا مـورد اشـاره قرار 

مـي گيرد.
پيشينه شهر آموزش دهنده

اصطـلاح شـهر آموزش دهنده با مفهوم »شـهر مدرسـه« 
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)Schooled City( شـده تفـاوت ماهـوی زيـادی دارد. 
ايـن شـهری نيسـت كـه قيافه يـك مدرسـه را از جنبه 
آمـوزش داشـته باشـد و مدرسـه ای هـم نيسـت كه به 
صـورت اسـتعاری هيـات و سـاختار يـك شـهر را برای 
شـكل سـازمانی اش بـه خود بگيرد. اين شـهری اسـت 
كـه فضايـی آموزشـی را القـاء می كنـد و نهاد مدرسـه 
صرفـاً يكـی از عناصـر تشـكيل دهنـده آنسـت. اوليـن 
كنگـره بين المللـی شـهرهای آموزش دهنـده در نوامبر 
سـال1990 در شـهر بارسـلونا )اسـپانيا( برگزار شد. در 
ايـن كنگـره منشـور ابتدايـی شـهرهای آموزش دهنـده 
در قالـب برخـی اصـول پايه جهت خلق نيـروی محرك 
لازم بـرای احـداث شـهر آموزش دهنـده بيان شـد؛ زيرا 
بـه عقيـده اعضـاء ايـن كنگـره پـرورش شـهروندان به 
صـورت تصادفـی صـورت نخواهـد گرفـت. در راسـتای 
اصـلاح اصـول نامبـرده و تطبيـق آنهـا بـا مسـائل و 
نيازهای اجتماعی زمان، اين منشـور در سـومين كنگره 
بين المللی در سـال 1994 »شـهر بلونا« و سـال 2004 
»شـهر جنـوآ« مـورد بازبينـی قـرار گرفـت. موضوعات 
همايش هـای مربـوط بـه شـهرهای آموزش دهنـده بـر 

اصـول زيـر اسـتوار بودند:
انسـانی؛  پيرامـون حقـوق  بين المللـی  اظهارنامـه   .1«
سـال 1948- 2. اظهارنامـه بين المللـی پيرامون حقوق 
 .3  -1966 سـال  فرهنگـی؛  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
بـرای همـه  اظهارنامـه بين المللـی پيرامـون آمـوزش 
اقشـار جامعـه؛ سـال 1990- 4. اظهارنامـه بين المللـی 
منطبـق بر همايـش بين المللی كودكان؛ سـال 1990- 
اظهارنامـه بين المللـی پيرامـون تنـوع فرهنگـی ميـان 

جوامـع گوناگـون؛ سـال 2001.«
قابـل  تعـداد  توجـه  آموزش دهنـده  شـهر  مفهـوم 
در  را  پژوهشـگران  و  سياسـت گزاران  از  ملاحظـه ای 
حـوزه مديريـت دانش و توسـعه بنيادی بـه خود جذب 
كـرد. ايـن مفهـوم قرابـت زيادی بـا مفهوم شـهر دانش 
زيرمجموعـه آن  واقـع  و در  دارد   )Knowledge City(
محسـوب می شـود. تغييـر وضـع موجـود شـهرها بـه 
شـهر دانش و شـهر آموزش دهنده، توسـط بسـياری از 
بازيگـران عرصه توسـعه  شـهری به عنـوان تنها راه حل 

ممكـن بـرای چالش های ناپايداری شـهر مـدرن و يك 
دسـتورالعمل بـرای سـعادت شـهروندان ديـده شـده 

ست. ا
شهر آموزش دهنده؛ گستره مفهومي

در دهـه 1950 سـازمان ملـل متحـد، آمـوزش را بـه 
عنـوان يـك نياز اساسـي شـناخته و آن را عنصر اصلي 
توسـعه معقول عنوان نمـود. ارتباط و تاثيـر بين مقوله 
آمـوزش و شـهر از گذشـته های دور و از زمـان حركت 
انسـان بـه سـمت يكجانشـينی يـك رابطـه آشـكار و 
غيرقابل كتمـان اسـت. شـهر امـروز در واقـع ماحصـل 
در شـهر،  زندگـی  از  يادگيـری  و  تجربيـات  انباشـت 
الزامـات و نيازهای آن در تمام طول تاريخ شهرنشـينی 
خـود بـوده اسـت. در بـاب شـهر و آموزش هايـی كـه 
شـهروندان در شـهر می بينند، سـه نظريه وجـود دارد:
1. ديـدگاه اول بـه شـهر بـه عنـوان بسـتر و 
محيـط آمـوزش می نگـرد )يادگيـری در شـهر1( : 
در ايـن ديـدگاه محيـط شـهر به عنـوان بسـتری برای 
مـدارس،  می آيـد.  به شـمار  آموزشـی  فعاليت هـای 
كتابفروشـی ها،  مدرسـه،  از  خـارج  آموزشـی  مراكـز 
مراكـز علمـی و تحقيقاتی، دانشـگاه ها و مراكز آموزش 
عالـی، مسـاجد، مراكز فرهنگی و هنـری همگی در برپا 
داشـتن شـبكه آموزشـی كـه شـهر ناميـده می شـود، 

دارند. سـهم 
2. ديـدگاه دوم به شـهر بـه عنوان يـک محمل 
و يـا وسـيله آموزشـی نـگاه می کنـد )يادگيری 
از شـهر2( : در ايـن ديـدگاه شـهر يـك بسـتر آمـوزش 
اسـت، هم چنيـن منبعی بـرای پـرورش جامعه پذيری 
نيـز هسـت. در ايـن معنـا از شـهر بـه عنـوان عامـل 
آموزش غيررسـمی ياد می شـود. شـهر ماشـينی است 
كـه می آفرينـد و آمـوزش می دهـد و ايـن نتيجـه بـه 
هـم فشـردگی بيـش از حدی اسـت كـه شـمار زيادی 
از مـردم و نهادهـای فرهنگـی )مثـل ايده هـا، اشـياء، 
فنـون و غيره( را گردهم آورده اسـت. چنين تراكمی از 
آدم هـا و اشـياء موجـب تقويـت تلاقی هـا و ارتباطات، 
تركيـب عناصـر يـك فرهنـگ بـا فرهنگ هـای ديگر و 
در نهايت آفرينش و كسـب اطلاعات می-شـود )شـهر 
1. Learning in the city 2.Learning from the city
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آموزش دهنـده  يـك  شـهر  ص10(.  آموزش دهنـده، 
غيرمسـتقيم و بـه نهايـت غنی اما سـردرگم اسـت. اين 
آمـوزش به انتخاب شـهروندان نيسـت بلكـه هر چيزی، 
خـوب يا بد، يك مكان آموزشـی اسـت )كلهـر، 1372، 

ص 12(. 
3. از ديـدگاه سـوم شـهر بـه مثابـه محتـوای 
آموزش تلقـی می شـود )يادگيـری درباره شـهر(1: 
دانـش غيرمسـتقيمی كه توسـط محيط شـهری ايجاد 
می شـود، دانـش دربـاره خـود شـهر نيـز هسـت. مـا از 
شـهر می آموزيـم و در همان حـال دربـاره شـهر هـم 
می آموزيـم. بـه عنوان يك شـهروند بطور غيرمسـتقيم 
چيزهـای بسـيار مفيـد، ضـروری و ارزشـمند را يـاد 

می گيريـم.
»شـهر آموزش دهنده« را می توان بواسـطه همبسـتگی 
آن بـا هويـت ملی خويـش، ارتباط آن با سـاير شـهرها 
در مقيـاس ملـی و سـاير كشـورها در مقيـاس جهانـی 
تعريـف نمـود. هدف از ايـن ارتباط را می تـوان آموزش، 
مبادلـه و بهـره وری از تجـارب ديگـران جهـت تقويـت 
كيفيت زندگی شـهروندان دانسـت. اين شـهر بواسـطه 
نهادهـای آمـوزش رسـمی و مداخله هـای غيررسـمی 
و ضمـن  ميـان می گردنـد  تجربيـات  تبـادل  موجـب 
حفـظ روحيه تعـاون يكديگر را در طرح هـای مطالعاتی 
آمـوزش  سـاختار  می دهنـد.  يـاری  سـرمايه گذاری  و 
مادام العمـر  صـورت  بـه  آموزش دهنـده  شـهرهای  در 
می باشـد و تمامـی گروه هـای سـنی را دربرمـی گيـرد. 
در ميـان گروه هـای مختلف سـنی، آموزش كـودكان و 
جوانـان از اهميـت خاصـی برخـوردار اسـت و لـذا آنان 
در متـن زندگـی اجتماعی خويـش موجوداتـی منفعل 
بـه حسـاب نمی آينـد. با تكيه بـر اظهارنامـه بين المللی 
شـهروندانی  عنـوان  بـه  نيـز  كـودكان   ،1989 سـال 
كـه دارای حقـوق كامـل مدنـی و سياسـی هسـتند، 
موردتوجـه مسـئولين مربوط قرار گرفتنـد. بدين ترتيب 
آنهـا قادر شـدند تا ضمـن برخورداری از حق معاشـرت 
و مشـاركت متناسـب بـا ميـزان بلـوغ خويـش، ارتباط 
بالـغ گسـترش دهنـد و ضمـن  افـراد  بـا  را  خويـش 
بهره منـدی از مزايـای همجواری ميان نسـلی، به حقوق 

مدنـی خويش دسـت يابنـد. شـهر آموزش دهنده ضمن 
آموزش شـهروندان و هدايت آنها در مسـير پيشـرفت و 
تكامـل، عوامل سـنتی چـون اقتصاد، اجتماع، سياسـت 
و عملكـرد )خدمات رسـانی( را نيـز در نظـر می گيرنـد. 
مسـائل قابـل توجـه در شـهر آموزش دهنـده در قـرن 

حاضـر عبارتنـد از: 
1. اول، سـرمايه گذاری شـخصی در امـر آمـوزش؛ كـه 
بواسـطه آن هركـس بـه افزايش ميزان توانايـی خود در 
بيـان، اثبـات و توسـعه ظرفيت هـای شـخصی خويـش 
مـی پـردازد و بـه يگانگـی، خلاقيـت و مسـئوليت خود 

در قبـال آنها توجـه دارد. 
افـراد؛  مسـاوات  جهـت  لازم  شـرايط  ارتقـاء  دوم،   .2
احتـرام خـود  بـه صورتی كـه هركـس ضمـن حفـظ 
و ديگـران، بـه برقـراری ارتبـاط بـا ديگـر افـراد جامعه 
بپـردازد. سـوم، اتحـاد عوامـل نامبـرده بـه شـكلی كـه 
انسـان ها در هـر شـهر قـادر به خلـق يك جامعـه بصير 
باشـند و هيچ يـك از شـهروندان از اين بصيـرت محروم 

نگردند. 
در ايـن راستـــا لازم اســـت كـه شـرايط لازم جهـت 
دسترسـی آسـان تمـام افـراد جامعه بـه دسـتاوردهای 
ارتباطـی و اطلاعاتـی فراهم آيد به گونـه ای كه هركس 
بـه ظرفيت هـای شـخصی خويش دسـت يابد )منشـور 

شـهرهای آموزش دهنـده، مقدمـه(.
اصول شهر آموزش دهنده

منابـع  بسـيار  تنـوع  بـه  آموزش دهنـده  شـهر  ايـده 
آموزشـی اشـاره دارد و در همـان حـال بـر پيوسـتگی 
يادگيـری  بـرای  محرك هـا  تعـدد  آمـوزش،  فراينـد 
و طبيعـت مكمـل ايـن دو بـا يكديگـر، و بـه آن نـوع 
آموزشـی كـه هماننـد يـك شـهر حـاوی بسـياری از 
عناصـر تصادفـی و موردنظـر و نـه لزومـاً متناقض برای 
رسـيدن به درجـه ای از نظم و هماهنگی اسـت، دلالت 
دارد. منشـور شـهرهای آموزش دهنـده رعايـت 6 اصـل 
زيـر را جهـت ايجـاد محيـط شـهری مطلـوب ضروری 

می دانـد:
1. اول، عدالت اجتماعی؛ تمام شـهروندان يك شـهر 
آموزش دهنـده حـق دارنـد ضمن برخـورداری از عدالت 
1. Learning about the city
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و مسـاوات، از امكانـات شـهری جهت آمـوزش و تفريح 
لـذت ببرنـد. لـذا در زمينـه مديريت و طراحی شـهری 
بايـد از ابعـاد مناسـب اسـتفاده كـرد و بـا حـذف موانع 
فيزيكـی زمينـه لازم را جهـت رعايـت حقـوق معلولين 

.).Article1 ,.Chapter1 ,2004 ,IAEC( فراهـم آورد
2. دوم، ارتقـاء سـطح دانـش شـهروندان؛ شـهر 
ارتقـاء  بـه  گوناگـون  طـرق  بـه  بايـد  آموزش دهنـده 
سـطح ادراك شـهروندان و دانـش آنهـا بپـردازد. ايـن 
شـيوه از آمـوزش را می تـوان شـيوه ای مناسـب جهـت 
مبـارزه بـا تبعيـض دانسـت؛ چنانكه اين شـهر بـا تكيه 
بـر فرهنگ هـای محبـوب مردمـی و منافـع حاصـل از 
ابتـكارات پيشـرو، از تاثيـر توليـدات فرهنگـی متكـی 
 ,2004  ,IAEC( كاهـد  مـی  تجـاری  اولويت هـای  بـر 

  .).Article2  ,.Chapter1

3. سـوم، افزايـش ارتباطـات ميان نسـلی؛ شـهر 
آموزش دهنـده موجـب تقويـت ارتباطـات ميان نسـلی 
مـی گردد و بواسـطه پروژه های گوناگـون زمينه لازم را 
جهت مشـاركت گروه هـای مختلف سـنی در قالب يك 
همجـواری مسـالمت آميز فراهم مـی آورد. ايـن پروژه ها 
بايدضمـن احتـرام بـه مهارت هـا و ارزش هـای مـورد 
توجـه گروه هـای مختلـف سـنی، زمينـه لازم را جهـت 
 ,2004 ,IAEC( بـروز خلاقيت هـای مدنی فراهـم آورنـد

.).Article3  ,.Chapter1

4. چهـارم، مردم مـداری؛ سياسـت های شـهری 
در چهارچـوب يـك شـهر آموزش دهنـده همـواره بايـد 
الهام بخـش روح يـك جامعـه مردم سـالار باشـد كـه در 
آن بـه پرورش فردی شـهروندان و كيفيـت زندگی آنها 

توجه می شـود.
5. پنجـم، تعييـن راهبردهای آموزشـی؛ نهادهای 
شـهری بايـد نيـروی خـود را جهـت امـر آمـوزش بـه 
صـورت موثـر بـه كار گيرنـد و فـارغ از اهـداف خويش، 
يـك سياسـت همه جانبـه و يكپارچـه را جهت پوشـش 
شـيوه های گوناگـون آموزشـی اعـم از رسـمی و غيـر 
رسـمی مـورد توجـه قـرار دهنـد. لازم بـه ذكـر اسـت 
كـه نقـش اين نهادهـا را می تـوان از طرفـی در تصويب 
سياسـت های محلـی و ارتقـاء آنهـا و از طـرف ديگر در 

دريافـت تاييـد لازم از نهادهـای منطقـه ای و مركـزی 
دانست.

6. ششـم، آگاهی از نيازهـــــای شـهروندان؛ 
نهادهـای شـهری بايـد اطلاعـات دقيقـی را پيرامـون 
نيازهـا و وضعيـت شـهروندان حاصـل كننـد و ضمـن 
به روزرسـانی آنهـا، اطلاعـات لازم را در اختيـار عمـوم 
قـرار دهند. بدين ترتيـب نهادهای مربوط قـادر خواهند 
بـود تـا سـاختارهای لازم را جهـت تحقـق اهـداف و 
مرحلـه  در  و  كننـد  تعريـف  عمومـی  سياسـت های 
طراحـی به اثـرات ناشـی از تصميمات خود بـر آموزش 

و پـرورش شـهروندان توجـه كننـد.
مدل شهر آموزش محور

در مـدل شـهر آموزش دهنده، لحظـه  آموزنده در تقابل 
مـردم، مكان هـا، فرآيندهـا و اهداف اتفـاق می افتد. در 
واقـع، لحظـه  آموزنـده يـك برهم كنـش ميـان مـردم 
و مكانـی خـاص اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش هـای 
طراحـی شـده يا طراحی نشـده منجر بـه هدفی صريح 

و ضمنـی می شـود:
1. »مـردم«: لحظـات آموزنـده به همه امكان شـركت 
در تمامـی فعاليت هايـی كـه در شـهر رخ می دهـد را 
می دهـد. تجربـه كسـب شـده از اين طريـق مهم ترين 

می باشد. دسـتاورد 
2. »اماکـن«: مكان هـای آموزنـده، فضاهائـی هسـتند 
ايـن  در  می دهـد.  رخ  آموزنـده  لحظـات  آن  در  كـه 
صـورت راهبـرد اساسـی بـرای تغييـر به شـهر آموزش 
وضـع  بهبـود  برنامـه  يـك  شـامل  می توانـد  دهنـده 
موجـود باشـد. برای مثال، ممكن اسـت بـرای كتابخانه 
يا موزه شـهر نقشـی ديگـر تعريف گردد تا بـه فضاهای 

خلاقانـه تبديل شـود. 
بـه  می توانـد  آموزنـده  رويه هـای  »رويه هـا«:   .3
خوبـی برنامه ريـزی شـود )بـرای مثـال يـك فرآينـد 
تصميم گيـری از پيـش طراحـی شـده( يا بـدون برنامه 
)بـرای مثـال يـك مواجهـه تصادفـی(. پيچيده تريـن 
رويه هـا می توانـد بسـياری از مردم، مكان هـا و لحظات 

آموزنـده را درگيـر نمايـد.
انگيزه هـای  آموزنـده  لحظـات  همـه   »اهـداف«:   .4
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درونـی اسـتفاده كننـدگان را ماننـد شـادی، جذابيـت 
و رشـد فـردی برمی انگيـزد. برخـی از ايـن مـوارد بـا 
اهـداف از پيـش تعييـن شـده خارجی مرتبط هسـتند 
)بـرای مثال پيشـبرد اهـداف اقتصـادی افـراد، گروه ها 

يـا كل مـردم جامعـه(.
اصطـلاح شـهر آموزش دهنـده بيش از آنكـه يك مقوله 
علمی باشـد يك عقيده اسـت كه اين عقيده فوق العاده 
كلـی، سـاختگی و تاريخی اسـت كـه تعابيـر مربوط به 
آرمانشـهر را بيـان می كند و به يكديگـر می پيوندد. در 
بهتريـن تعبيـر، اصطلاح شـهر آموزشـی به عنـوان يك 
سـخن دلنشـين يا يك شـعار تلقی می شـود. شـعاری 
كـه عملكـردی هشـداردهنده و مبارزه جويانـه دارد. در 
معنـای ديگـر ايـن اصطلاح را صرفـاً يك بازی بـا الفاظ 
و كلمـات دانسـته اند؛ بـه دليـل چنين تنـوع و تراكمی 
كـه در كاربـرد ايـن اصطـلاح وجـود دارد، رسـيدن بـه 
يـك تعريـف روشـن و بی ابهـام بسـيار سـخت، ولی نه 

ناممكـن، می نمايد )كلهـر، 1372، ص 29- 32(. 
منشـور شـهرهای آموزش دهنـده موضوعـات زيـر را در 
قالـب عناويـن 6 گانـه از تعـدات شـهر آموزش دهنـده 

برمی شـمارد:
1. اول، ارائه هويــــت پيچيـــده شهری؛ شهر 
آموزش دهنـده بايـد بـه كشـف، حفظ و نمايـش هويت 
آن  شـهروندان  بدين ترتيـب  بپـردازد.  شـهر  پيچيـده 
قـادر خواهنـد بـود تـا ضمـن آشـنايی بـا فرهنگ های 
گوناگونـی كـه موجـب شـكل گيـری هويـت نامبـرده 
شـده اند، بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار كننـد و زمينـه لازم را 
جهـت اتحاد ميان فرهنگ هـای گوناگون فراهـم آورند. 
لازم بـه ذكر اسـت كـه نهادهـای شـهری قادرند ضمن 
ارتقـاء سـطح دانـش سـاكنين، از زبـان مورد اسـتفاده 
اتحـاد و همبسـتگی  ابـزاری جهـت  بـه عنـوان  آنهـا 

سـاكنين بهـره جويند.
2. دوم، حفـظ عناصـر ديـروز و تاميـن نيازهای 
امـروز؛ تغييـر و رشـد در شـهر آموزش دهنـده بايـد 
در راسـتای ايجـاد هماهنگـی ميـان نيازهـای امـروز و 
حفـظ عناصر ديـروز )نمادها و بناهای گذشـته( صورت 
گيـرد. بدين ترتيـب طراحـان شـهری قـادر هسـتند تا 

ضمـن ممانعت از جداسـازی گروه های مختلف سـنی و 
فرهنگـی، موجـب انتقـال تجربيات نسـل های گوناگون 

بـه يكديگر شـوند.
3. سوم، شـهروندمداری؛ شهــر آموزش دهنده بايد 
شـهروندان خـود را نسـبت بـه نقـش خـود نسـبت بـه 
حفـظ و مديريـت فضـای شـهری آگاه سـازد. در ايـن 
راسـتا نهادهـای دولتـی محلـی بايـد اطلاعـات مـورد 
نيـاز را در زمينـه ارزش هـای اخلاقـی و مدنـی جهـت 
آمـوزش شـهروندان در اختيـار آنها قرار دهـد. علاوه بر 
آن نهادهـا و سـازمان های اجتماعـی بايد شـهروندان را 
نسـبت به شـركت در طرح های جمعی  و ديگر اشـكال 

مشـاركت های خودانگيختـه تشـويق كند.
4. چهـارم، طـرح فضاهـا و تسـهيات عمومـی؛ 
نهادهـای شـهری بايـد شـهر آموزش دهنـده را نسـبت 
بـه فضاها، تسـهيلات و خدمات عمومی مناسـب جهت 
پيشـرفت های فـردی، اجتماعـی، اخلاقـی و فرهنگـی 

شـهروندان تجهيـز كنند. 
5. پنجـم، توسـعه پايدار؛ شـهر آموزش دهنـده بايد 
كيفيـت مطلـوب زندگی را بـرای همه شـهروندان خود 
تضميـن كنـد. ايـن امر ملـزم به برقـراری تعـادل ميان 
فضـای شـهر و طبيعت پيرامون، حفظ سـلامت محيط، 
رعايـت حقـوق شـهروندان نسـبت بـه بهره منـدی از 
سـرپناه، اشـتغال، تفريح و وسـائل حمل و نقل عمومی 
می باشـد. در عيـن حـال، شـهر بايد به صـورت فعال به 
ارتقـاء شـرايط آمـوزش سـلامت و نيـز مشـاركت فعال 
شـهروندان در فعاليت هـای مربـوط بـه توسـعه پايـدار 

بپردازد.
6. ششـم، بازتـاب بينـش شـهروندان؛ طرح های 
و  آشـكار  بـه صـورت  آموزش دهنـده  آموزشـی شـهر 
يـا ضمنـی، ارزش هايـی كـه ارتقاء بخشـيده می شـوند، 
كيفيتـی از زندگـی كـه ارائـه داده می شـود و عناصـر 
كالبـدی كـه در محيـط شـهر اجـرا می شـوند، همگـی 
بايـد در قالـب موضوعی جهـت بازتاب انديشـه مردمی 
موردتوجـه قرار گيرند و بدين ترتيب موجب شـهروندان 
را در زمينـه پـرورش فـردی و اجتماعـی يـاری دهنـد.
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خدمات شهر آموزش دهنده
منشـور شـهرهای آموزش دهنـده وظايـف 8 گانـه زيـر 
را تحـت عنـوان خدمـات شـهر آموزش دهنـده معرفـی 

مـی كند:
1. اول، ارزيابی تاثيــــر فعاليت های آموزشـی؛ 
فعاليت هـای  تاثيـر  ميـزان  بايـد  شـهری  نهادهـای 
و  اطلاعاتـی  تفريحـی،  فرهنگـی،  از  اعـم  آموزشـی 
تبليغاتـی را بـر شـهروندان بويـژه كـودكان و جوانـان 
ارزيابـی كننـد. بدين ترتيـب آنهـا قـادر خواهند بـود تا 
ضمـن كشـف و حفاظـت، نسـبت بـه تفسـير تاثيـرات 
نامبـرده تـلاش كننـد. عـلاوه بـر آن نهادهـای شـهری 
موظـف خواهنـد بـود زمينـه لازم را جهـت آشـنايی 
فراهـم  شـهری  نهادهـای  تصميمـات  بـا  شـهروندان 
آورنـد تـا بدين ترتيب شـهروندان را نسـبت بـه پذيرش 

تغييـرات شـهری آمـاده سـازند.
آموزش دهنـده  شـهر  والديـن؛  آمـوزش  دوم،   .2
والديـن را قـادر می سـازد تـا به بلـوغ فرزنـدان خويش 
كمـك كنند و بواسـطه احتـرام متقابل، محيط شـهری 

را از آن خـود و فرزنـدان خـود سـازند.
3. سـوم، هماهنگـی بـا نهادهـای کاريابی؛ شـهر 
آموزش دهنـده بايد تعريـف مشـخصی را از راهبردهای 
آموزشـی مـورد نظـر خـود و ارتبـاط آن بـا تقاضاهـای 
اجتماعـی ارائـه دهـد و بـه منظـور خلـق فرصت هـای 
كاری و آموزش هـای رسـمی و غير رسـمی شـهروندان 
موسسـات  و  كاری  هـای  اتحاديـه  بـا  همـكاری  بـه 
كارمنـدی بپردازد. اين شـهر موظف اسـت در راسـتای 
تامين شـهروندان با مشـاغل آموزشـی، ارتبـاط نزديكی 
را ميـان طرح هـای آموزشـی و نيازهـای بـازار كار در 
نظـر بگيـرد. عـلاوه بـر آن شـهر آموزش دهنـده بايـد 
چشـم انداز مربـوط بـه موقعيـت شـهروندان در جامعـه 
جهـت  را  مناسـب  فرصت هـای  و  ارائـه  آنهـا  بـه  را 
در  شـغلی  جهت گيری هـای  و  شـخصی  مشـاوره های 

اختيـار آنهـا قـرار دهد.
4. چهارم، پاسـخگويی به نيازهـای پناهندگان و 
مهاجريـن؛ شـهر آموزش دهنده بايد از مكانيسـم های 
موثـر مريـوط بـه محروميـت و محدوديـت در سـطح 

شـهر و اشـكال گوناگـون آن آگاه باشـد و بـه توسـعه 
راهبردهـای مورد نياز و پاسـخگو در قبـال آنها بپردازد. 
دغدغـه اصلـی در ايـن زمينـه بـه افـراد تـازه وارد اعـم 
از مهاجـران و پناهنـدگان مربـوط می شـود كـه بـدون 
محدوديـت حـق برخـورداری از حـس شـهروندی در 

شـهری كـه بـا آن تطبيـق يافته انـد، را دارند.
5. پنجـم، برقـراری اعتـدال؛ شـهر آموزش دهنـده 
بواسـطه مداخله هـای لازم، تفاوت هـا را در عرصه هـای 
گوناگـون به حداقل می رسـاند و ايـن مداخله ها همواره 
بـر يـك بينش جامع نسـبت به افـراد و مدلی مبتنی بر 
علايق شـخصی و حقـوق همگانی متكی می باشـند. در 
ايـن راسـتا راهكارهـای لازم بايـد در هماهنگی كامل با 
نهادهـای اجرايـی و خدماتی قـرار داشته باشـند، ضمن 
آنكـه همكاری ميـان نهادهای اجرايی و شـهروندان نيز 
بايـد به صورت مردم سـالارانه و بواسـطه بخـش ثالث و 
غيردولتـی صورت گيرد. اعتدال در شـهر آموزش دهنده 
بواسـطه برقـراری عدالـت اجتماعـی و تعـادل ارضـی 
حاصـل می آيـد؛ چنانكـه ايـن شـهر در راسـتای حفظ 
عدالـت اجتماعـی بايـد نسـبت بـه نيازهـای معلوليـن، 
سـالمندان و كـودكان در زمينـه طراحـی، تسـهيلات و 
خدمـات توجـه خاصـی داشـته باشـد و ضمـن احتـرام 
بـه حقـوق افـراد ناتوان، آنهـا را مجبور به انكار بيشـينه 
اسـتقلال ممكـن خويـش نگردانـد؛ ضمن آنكـه جهت 
حفـظ تعـادل ارضی بايـد به توزيـع مناسـب كاربری ها 
در نقاط مختلف شـهر توجه كند و بواسـطه راهكارهای 
مناسـب از تخليه بافـت تاريخی و مهاجرت شـهروندان 

بـه حاشـيه شـهر ممانعت به عمـل آورد.
6. ششـم، امكان مشـارکت کاربريــــن؛ شـهر 
آموزش دهنـده بايد مشـوق تشـكيل انجمن هـای مدنی 
در قالب نهادهای مسـئوليت پذير و مشـاركتی باشـد تا 
بدين ترتيـب تجهيزات لازم را بـرای برگزاری اجتماعات 
و دسـت يابی بـه اطلاعات و ايده هـای لازم جهت امكان 
پيشـرفت های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگـی در هر فرد 
فراهـم آورد. بدين ترتيـب مـردم نيـز قادر به مشـاركت 
در رونـد تصميم گيـری، طراحـی و مديريـت محيـط 

بود. شـهری خواهند 
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7. هفتـم، اطاع رسـانی؛ شـهر آموزش دهنـده بايـد 
نسـبت بـه ارائـه اطلاعـات كافـی بـه شـهروندان جهـت 
آگاهی آنها از فعاليت های جاری در شـهر متضمن باشـند. 
بـا توجه به ارزش نحوه انتخاب، فهم و واكنش شـهروندان 
نسـبت بـه انبـوه اطلاعات موجـود، نهادهای شـهری بايد 
منابـع اطلاعاتـی قابل دسـترس را برای عموم شـهروندان 
تهيه و نسـبت بـه تعيين گزينه هـای لازم جهـت تعريف 

جهت گيـری هـای خويش اقـدام كنند.
8. هشـتم، امكان شهروندسـازی مردم مدار؛ شهر 
بايـد امكان فراگيـری ارزش هـا و تجربه شهروندسـازی 
مردم سـالار را بـه تمامـی شـهروندان خـود بـه عنـوان 
يـك هـدف لازم و متعالـی در متـن زندگـی اجتماعـی 
ارائـه دهـد: احتـرام، بردبـاری، مشـاركت، مسـئوليت، 
علاقـه به هـر آنچـه عمومی اسـت، برنامه هـای مربوط، 

ميـراث بومـی و خدمـات مرتبط.                                        
شهر علم و فناوري )تكنوپل(؛ گستره مفهومي

تكنوپـل كـه معـادل فارسـي آن را بـه غلـط پارك هاي 
فنـاوري دانسـته اند، مشـتق از دو واژه كه ريشـه لاتين 

مي باشـد: دارند 
1. »تكنو« به معناي »فن« مي باشد و

2. »پـل« بـه معنـي »قطـب« مشـتق از تكنيـك كه 
ايـن واژه در فارسـي نيـز رايـج شـده و تداعي كننـده 
»تئـوري قطـب رشـد«1 يـا قطـب توسـعه اقتصـاددان 
فرانسـوي »فرانسـوا پـرو« اسـت؛ تئوريي كه بر اسـاس 
آن تعـداد زيادي از كشـورها در اروپـا، آمريكاي جنوبي 
هـاي  توسـعه  سرمشـق  آسـيا  و  شـمالي  آفريقـاي  و 
اقتصـادي در سـال هاي 1950 تـا 1960 ميـلادي قرار 

داده اند.
بسـياري از مخترعـان كشـور از ثـروت شـخصي زيادي 

شـده  اجـرا  نمونـه  نمي تواننـد  و  نيسـتند  بهره منـد 
اختـراع خـود را توليد كنند؛ چه آن كـه توليد نمونه اي 
آزمايشـگاهي از يـك اختـراع هزينه هـا بسـياري در بر 
خواهـد داشـت. پس بايد واسـطي بين مختـرع و بخش 
صنعـت وجـود داشـته باشـد كـه ايـن مراحـل را طـي 
كنـد، »انكوباتورهـا2«  در پارك هاي علـم و فناوري اين 
وظيفـه را برعهده دارند. هـم چنين اين پارك ها وظيفه  
حمايـت از شـركت هـاي كوچـك و متوسـط مبتني بر 
فنـاوري را نيـز برعهـده دارنـد. در ادامـه بررسـي ايـن 
پـارك هـا، كاركردهـا و مزايـاي آن ها توسـط خبرنامه 
تحقيقـات و فناوري صـورت پذيرفته اسـت. پارك هاي 
علمـي و فنـاوري يكـي از نهادهـاي اجتماعـي و حلقـه 
اي از زنجيـره توسـعه اقتصـادي مبتنـي بـر فنـاوري 
هسـتند ايـن پارك هـا در دهـه 1980 شـكل گرفتنـد 
و از جملـه اهـداف آن هـا، افزايـش نـوآوري مبتنـي بر 
فنـاوري، توسـعه اقتصـادي و اشـتغال زايي متخصصان 
بـود. در اهميـت ايـن پارك هـا همين بس كه بسـياري 
از سياسـتگذاران توسـعه، پارك هاي فناوري را بخشـي 
از يـك راهبـرد هوشـمند و هماهنگ براي توسـعه ملي 
يـا منطقـه اي نـام مـي داننـد. از ديگـر سـو پارك هاي 
فنـاوري نقـش جذب شـركت هـاي مبتني بـر فناوري 
پيشـرفته را در سـطح بيـن المللـي بـازي مـي كننـد 
دادن  بـراي سـوق  بسـتري هسـتند  آن  بـر  و عـلاوه 
متخصصـان و دانشـمندان تا در نتيجـه آن فعاليت هاي 
كارآفرينـي توسـعه پيـدا كنـد. از ايـن رو اسـت كـه 
بيـش از 800 پـارك علمـي و فنـاوري در بيـش از 55 
كشـور جهـان ايجاد شـده و بيـش از اين مقـدار درحال 
سـاخت اسـت كه نشـان از توجه كشـورها بـه اين نهاد 
اجتماعـي مهـم دارد. همچنيـن شـكل گيري و توسـعه 
1. هر چند كه  مفاهيم  قطب  رشد بطور شهودي  جذابيت  و در مجموع  تصوير جالبي  از رشد منطقه اي  ارائه  مي دهند، اما واقعيت  اين  است  كه  نه  اساس  
تئوريكي  قوي  دارد و نه  بنياد تجربي  و عملي  محكم ، اگر بخواهيم  از اين  نظريه  به  عنوان  استراتژي  توسعه  استفاده  كنيم  با مشكلات  زيادي  مواجه  خواهيم  
بود: 1. خطر تأكيد بيش  از حد بر صنايع  پيشاهنگ  بزرگ  )فرض  كنيد كه  اين  صنعت  پيشاهنگ  زوال  يابد آنوقت  ما با يك  منطقه  مسئله دار روبرو خواهيم  
بود كه  روزي  قطب  رشدي  بوده  است  بسياری از مناط مسئله دار امروز، قطبهای رشد ديروز هستند(. 2. فرآيند قطبي  شدن  بخاطر بي صرفه گي  تجمع ناشی  
از مقياس و بی دوامی بنگاهها ، محدود است . 3. بين  اثر جذب  و اثرپخش  نمي توان  هيچ  تعادلي  را تضمين  كرد. در عمل  همواره  اثر جذب  بسيار قوي تر از 
اثر پخش  بوده  است . با اين  وجود نظريه  قطب  رشد بعنوان  مكملي  براي  نظريه  مكان  مركزي  و به  عنوان  چارچوبي  براي  درك  ساختار مناطق  اهميت  دارد. 
مفاهيمي  كه  مطرح  مي كند به  ما درك  جالبي  از مسائل  مربوط  به  توسعه  و برنامه ريزي  منطقه اي  مي دهد. اهميت  مجتمع هاي  صنعتي  پيشاهنگ  رشد قطبي  

شده ، صرفه جوئيهاي  تجمع  و تراوش  رشد را يادآوري  مي كند و فهميدن  درك  آن  راهنماي  مناسبي  براي  برنامه ريزي  خواهد بود.
2. اهداف انكوباتورها را می توان چنين دسته بندی نمود: الف - كمك به جذب بيشتر كارآموزان و فارغ التحصيلان دانشگاهی در بازار كار و ايجاد شغل. 
ب - ايجاد واحدهای صنايع كوچك و متوسط فنی و تخصصی كه بتوانند در بازار كار رقابت پذير باشند. ج - نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اكتشافات 
علمی جديد. د - افزايش بازدهی نيروی كار بالقوه و استفاده بهينه از اين سرمايه عظيم ملی. در كنار اين اهداف، انكوباتورها اهداف ديگری را نيز دنبال 

می كنند: رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمايه گذاران، كمك به زنان، مهاجران يا اقليت ها.
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بسـياري از پديـده هـاي نوظهور فنـاوري محور ريشـه 
در ايـن پارك هـا دارد و دولت هـا مي كوشـند بـا ايجاد 
محيطي مناسـب، شـرايط كار و فعاليت را براي شركت 
هـاي كوچك و متوسـط، فراهـم كنند و از سـوي ديگر 
شـركت هـاي بين المللـي مبتني بـر فنـاوري را جذب 
كننـد. بنابرايـن دولـت بـه ويـژه در كشـورهاي درحال 
توسـعه )مثـلا ايران(، بايد بـراي توسـعه و موفقيت اين 
پـارك هـا فعاليـت كند و اين امر بسـيار موثـر و حياتي 

است. 
پروفسـور »رسـتم لالكاكا« يكي از كارشناسان و فعالان 
توسـعه، در تعريـف پـارك هـاي علـم و فنـاوري مـي 
گويـد: »پارك فناوري، يك توسـعه مبتنـي بر مالكيت، 
در يـك محيـط فيزيكـي با كيفيت بـالا و پـارك مانند 
اسـت. آن هـا از مزايـاي نزديكي به منابع مهم سـرمايه 
معنـوي، زيرسـاخت هـاي مناسـب و سياسـت هـاي 
راهنمايـي كننـده، بهـره منـد مـي شـوند و شـركت 
هـاي مبتنـي بر فنـاوري و موسسـات دولتـي را در يك 
»محيـط مديريت شـده« حمايـت مي كننـد. بنابراين، 
تعامل، توسـعه فناوري و رشـد اقتصادي را تسـهيل مي 
كننـد.« بـه طور كلـي »پارك فنـاوري« عبارتـي عام و 
ايـن روزهـا فراگير اسـت كه بـه دليل وسـعت تعابيري 
كـه از آن مـي شـود گاهـي گيج كننـده و ناشـناخته 
مي شـود. از ايـن اصطـلاح درواقع براي توصيف سـطح 
متنوعـي از فعاليـت هـا در يـك منطقـه خـاص بـراي 
و  كارآفرينـي شـركت هاي كوچـك  توسـعه  تحريـك 
متوسـط دانش محور در يك كشـور اسـتفاده مي شـود. 
عبـارت پـارك فنـاوري حداقـل 16 متـرادف دارد كـه 
رايـج تريـن آن هـا پـارك علمـي، پـارك تحقيقاتـي و 
قبـول فنـاوري هسـتند. زمينه هـاي جديـد در فعاليت 
پارك هـاي فنـاوري دائمـاً در حال زياد شـدن هسـتند 
تـا ايـن پارك هـا از رقبـاي فـراوان خـود كـه حـدود 
295 پـارك فنـاوري در سراسـر جهان هسـتند، متمايز 
شـوند. پـارك هـاي فنـاوري از اوايل دهـه 50 ميلادي 
در آمريـكا ايجاد شـدند و امـروزه نيز در سراسـر جهان 
وجـود دارنـد و تعدادشـان روز بـه روز در حـال افزايش 

است. 

در ابتـدا مقولـه پارك فنـاوري تعريف بسـيار محدودي 
داشـت كـه تمركـز اصلـي آن بر مسـتغلات پـارك بود، 
چـه آنكـه طبـق ايـن تعريـف دانشـگاه ها مسـتغلات، 
فضاهـاي اداري يـا تجهيزات تحقيقاتـي را به واحدهاي 
تجـاري اجـاره مـي دهنـد. گاهـي اوقـات ايـن تركيب 
بـه شـهرك هاي صنعتـي يـا محـل تجمـع شـركت ها 
شـبيه مي شـود. امـروزه اين مقوله توسـعه يافته اسـت 
تـا محـدوده وسـيع تري از فعاليـت هـا شـامل توسـعه 
اقتصـادي و انتقـال فنـاوري را نيـز دربرگيـرد. بـا ايـن 
حـال يـك پارك فنـاوري به خصوص در جهـان تازه اي 
كـه فنـاوري نقـش اسـتراتژي و تاكتيـك را هـم زمـان 
بـازي مـي كنـد بايـد ويژگي هايـي داشـته باشـد تـا 
بتـوان آن را موتـور محـرك توسـعه مبتني بـر فناوري 
ناميـد. از ايـن رو ارتبـاط ايـن پـارك هـا بـا موسسـات 
آموزشـي و پژوهشـي بديهـي اسـت. همچنيـن پاركـي 
بايـد زيرسـاخت ها و خدمـات پشـتيباني، بـه خصوص 
مسـتغلات و فضاهـاي اداري را بـراي واحدهاي تجاري 
فراهـم كنـد. ديگـر شـاخصه چنيـن پاركـي برعهـده 
گرفتـن وظيفه انتقال فناوري اسـت و آخرين مشـخصه 

يـك پـارك فنـاوري، توسـعه فنـاوري خواهـد بود. 
نكتـه قابـل ذكـر آن اسـت كـه بـه هـر حـال همـه 
پارك هـاي فنـاوري بـه همـه ايـن خصوصيـات دسـت 
پيـدا نمي كننـد و برخـي نيـز ممكـن اسـت وظايفـي 
اضافـه بـر آنچـه ذكـر شـد داشـته باشـند. آنگونـه كـه 
انجمـن بريتانيـا در تعريـف خـود مـي آورد: مقولـه 
پـارک فناوري شـامل محدوده وسـيع و متنوعي 
ايـن  کـه  مي شـود  نوآوري هـا  و  ابتـكارات  از 
تنـوع حتـي در داخـل يـک پـارک نيـز وجود 
دارد. بنابرايـن امـكان ارائه تعريفي محكـم و فراگير در 
ايـن مورد وجود نـدارد. به عنوان مثال، در سـال 1993 
در ايـالات متحده آمريكا مسـاحت متوسـط پارك هاي 
فنـاوري 200 هكتـار بـود بـا بيـش از 200 هـزار فـوت 
مربـع سـاختمان، 12 شـركت عضـو، 300 نفـر شـاغل 
و 250 هـزار دلار بودجـه عملياتـي. پارك هـاي خـارج 
از ايـالات متحـده عمومـاً حجمـي كوچكتر دارنـد و در 
موقعيـت هاي بسـيار متفاوتي قرار دارنـد؛ از يك فضاي 
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سـبز وسـيع در محيطي روسـتايي گرفته تا پارك هاي 
عمـودي در سـاختمان هاي بلنـد واقـع در شـهرهاي 
بـزرگ. امـروزه، حـدود 250 پـارك فنـاوري در انجمن 
بيـن المللـي پارك هـاي علمـي عضـو هسـتند و 295 
پـارك عضـو انجمـن پارک هـاي فنـاوري مرتبط با 

هستند.  دانشـگاه 
فنـاوري  پـارك  بـراي  ثابتـي  تعريـف  كـه  همانگونـه 
وجـود نـدارد، اصطـلاح ثابتـي نيـز بـراي وظايفـي كـه 
پارك هـاي فنـاوري انجـام مـي دهنـد بـه كار نمـي 
رود. اگرچـه در ايـالات متحـده پـارك فنـاوري، پـارك 
تحقيقاتـي يـا پارك تحقيقـات فناوري بـه كار مي رود، 
اصطـلاح پـارك علمـي در انگلسـتان و اروپـا رايجتـر 
اسـت و عبارت قطب فناوري در فرانسـه بسـيار استفاده 
مي شـود. بـه طـور كلـي، پارك هـاي فنـاوري بـه دو 

دسـته تقسـيم مي شـوند:
موسسـات  و  هـا  شـركت  رشـد  مراكـز  يكـي   .1
)انكوباتورهـا( كـه بـراي شـركت هاي نوپـا اسـت. بـه 
عبـارت ديگـر اين مراكـز تلاش مي كنند شـركت هاي 
كوچـك و متوسـطي را كـه در حـوزه فناوري مشـغول 
بـه كار مـي شـوند را حمايـت مـادي و معنـوي مـي 
كننـد تـا در نهايـت ايـن شـركت هـا بتوانند بـه توليد 
تكنولـوژي پرداخته و وارد چرخه سـودآوري و اشـتغال 

شـوند. زايي 
2. دسـته دوم امـا پارك هاي علمي و فناوري اسـت كه 
بيشـتر شـركت هـا و موسسـات تحقيقاتي و فنـاوري و 
انكوباتورهـا در آن حضـور دارنـد و شـهرك هاي علمـي 
و تحقيقاتـي كـه متشـكل از چنديـن پـارك، دانشـگاه 
و مراكـز مسـكوني اسـت. هـم اكنـون تعريـف واحـدي 
از پارك هـا يـا شـهرك ها در جهـان وجـود نـدارد و 
كشـورها براسـاس مقتضيـات و نيازهاي خود بـه ايجاد 

پـارك هـا اقـدام مـي نمايند. 
بـراي پارك هـا در كشـورهاي  نيـز  اسـامي مختلفـي 
مختلـف از قبيـل انكوباتور تجاري، مرکـز نوآوري، 
مرکـز کارآفريني، پـارک فناوري، پـارک علمي، 
پـارک تحقيقاتي، قطـب فناوري، شـهر علمي- 
تحقيقاتـي، تكنوپوليـس، تكنوپل گذاشـته شـده 

اسـت. بـه طور كلي اگرچه هر شـهر يا كشـوري ممكن 
اسـت دلايـل متفاوتـي براي ايجـاد پارك هـاي فناوري 
داشـته باشـد، ولـي عمومـا هـدف اوليه از تشـكيل يك 
پـارك فنـاوري افزايـش تعـداد شـركت هاي كوچـك و 
متوسـط دانش محور اسـت )كه كارآفرين نيز هسـتند( 
تـا در يـك محيـط اقتصـادي بـه فعاليـت بپردازنـد. از 
ايـن شـركتها بـه عنـوان پشـتوانه بخـش خصوصـي 
بـراي كمـك بـه تنـوع اقتصـادي نـام بـرده مي شـود. 
كشـورهاي درحال توسـعه كه تجربه چنداني در زمينه 
فنـاوري ندارنـد، ممكـن اسـت از پـارك هـاي فنـاوري 
بـراي جذب سـرمايه گـذاري خارجي براي ايجاد شـغل 
و همچنيـن افزايـش درآمدهاي مالياتي اسـتفاده كنند. 

اصول و اهداف شهرهاي علم و فناوري
توليـد اقتصـادي كشـورهاي پيشـرفته بعـد از جنـگ 
جهانـي دوم متكـي بـر توليـدات انبـوه كـه بـر اسـاس 
پاسـخ بـه نيازهـاي جمعـي برنامه-ريزي مي شـد بوده 
اسـت. اقتصاددانـان ايـن مرحلـه از رونـد اقتصـادي را 
مرحلـه توليـد فورديسـم مي نامند. شـاخصه ايـن دوره 
از زمـان توليـدات انبـوه در ابعـاد و مقيـاس گسـترده 
بـوده اسـت. بخـش مهـم و اعظـم صنايـع را توليداتـي 
ديگـر  و  اتومبيـل  پتروشـيمي،  آهـن،  ذوب  ماننـد: 
وسـائل مصرفـي خصوصـاً خانگـي و برقي تشـكيل مي 
داده اسـت. رونـد توليـدات اقتصـادي ايـن برهـه زماني 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مشـخص و زمـان مصرفـي 
توليـدات صنعتـي بـوده اسـت. صنايـع بـزرگ افزايش 
توليـدات خـود را بـا هـدف افزايـش سـود خـود دنبال 
مـي كردنـد. رقابـت صنايـع در تسـخير بازارهـا نهايتـاً 
تبديـل بـه اتحـاد و انحصـاري نمـودن توليـدات آنهـا 
گرديـد .شـرايطي كـه كـم و بيـش ثابـت و تـا بحـران 
نفتـي اواسـط دهـه 70 ادامه داشـت از لحـاظ كالبدي 
توليـد انبـوه فورديسـم واقـع در جنـوب ايـن مناطـق 
بـزرگ صنعتـي در جهـان بـراي مثال شـمال فرانسـه، 
در آلمـان منطقـه روهر )RUHR( يا در شـمال ايتاليا و 
همچنين در جنوب شـرقي آمريـكا را به خود اختصاص 
داده اسـت. پويايـي اينگونـه فضاهـاي بـزرگ صنعتـي 
وابسـته بـه منابع پيراموني و خدمـات و نيروهاي كار در 
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دسـترس آنها بـوده اسـت .متروپلهاي صنعتـي مناطق 
صنعتـي  كوچـك  شـهرهاي  از  شـبكه هايي  مذكـور 
را تشـكيل مي دادنـد. رونـد توليـدي مـورد اشـاره بـه 
مـرور زمـان خصوصـاً بعـد از بحـران نفتي با مشـكلات 
عديـده  اي روبـرو مـي شـود. بـه منظـور جلوگيـري از 
سـقوط اقتصـادي و گـذار از مرحلـه بحـران اسـتراتژي 
كشـورهاي صنعتي و امروزه در حال رشـد، سازماندهي 
مجـدد فضايـي بـه مراكـز توليـدي، منعطف سـاختن 
رونـد توليـد و تغييـر دائـم و سـريع در روش توليـد و 
ارائـه كالاهاي متنـوع بـه بازارهاي مصرفي بوده اسـت. 
توليـدات اقتصادي ايـن مرحله گذار را كه فرافورديسـم 
مي نامنـد؛ خصوصـاً در شـاخصه برنامه ريـزي توسـط 
دسـتگاه هاي پيشـرفته كامپيوتـري در زنجيـره توليـد 
مـي توان دانسـت. از نظـر ابعاد و انـدازه مراكز اقتصادي 
كوچكتـر و تخصصي تـر مي شـوند و همچنين ارتباطي 
منسـجم تـر بـا ديگر بخش هـاي اقتصـادي وابسـته به 
خـود و يا خدمات رسـان در جهت ارائـه توليد كالاهاي 
مختلـف به بازار مصـرف را دارا هسـتند. بازتاب اينگونه 
رونـد توليـد خصوصـاً در جوامـع پيشـرفته منجـر بـه 
وضـع ضوابط و مقـررات جديـد، برنامه ريـزي و كنترل 
كار  زمـان  كاهـش  توليـد،  رونـد  مراتـب  سلسـله  در 
نسـبت بـه گذشـته و حتـي اشـتغال موقـت و غيردائم 
شـده اسـت. مراكـز توليدي برخـلاف گذشـته پيرامون 
منابـع اوليـه و نيـروي كار شـكل نمـي گيرنـد، بلكـه 
امـروزه تجميـع مجـدد و بخشـايش مراكـز توليدي در 
ابعـادي كوچكتـر در محـدوده هـاي صنعتـي در اقصي 
نقـاط كشـورهاي توسـعه يافتـه و يا در حال رشـد واقع 
از دهه هـاي  تكنوپل هـا خصوصـاً  پيدايـش  شـده اند. 
70 و 80 ميـلادي مصـادف بـا تحولات مورد اشـاره در 
دوره فرافورديسـم مي باشد.  پيشرفت علم و فناوري، 
دسترسـي بـه مراكـز تحقيقاتي و علمي و دسترسـي به 
مراكـز خدماتـي و بازارهاي با تقاضـاي ميليوني همگي 
باعـث گشـته اسـت كـه تكنوپل هـا در مجموعه هـاي 
شـهري بـزرگ و در مناطق پيراموني آنها شـكل گيرند. 
تكنوپل هـا مجموعـه فعاليت هايي كـه اكثـراً از ابعادي 
كوچـك و يا متوسـط برخوردارند را تشـكيل مي دهند. 

هـدف از ايجـاد پـارك علـم و فنـاوری عبارتند از:
1. كمـك بـه جـذب دانـش فنـی و سـرمايه هـای بين 

المللـی و داخلی؛
2. افزايـش حضـور و مشـاركت تخصصی شـركت های 

فنـاوری داخلی در سـطح بيـن المللی؛
3. كمـك بـه افزايش ثـروت در جامعه از طريق توسـعه 

اقتصـاد دانش محور؛
ارتبـاط  نتايـج تحقيقـات وتحقـق  4. تجـاری سـازی 
بخـش هـای تحقيقاتـی و توليـدی و خدماتـی جامعه؛

5. افزايـش قـدرت رقابـت و رشـد شـركت هـای متكی 
بـر دانش؛

6. حمايـت از ايجـاد و توسـعه شـركت هـای كوچك و 
متوسـط فنـاوری و حمايـت از موسسـه هـا و شـركت 
هـای تحقيقاتـی و مهندسـی نـوآور، بـا هـدف توسـعه 

فنـاوری و كارآفرينـی.
گونه هاي تكنوپل )شهرهاي علم و فناوري(

ايـن فعاليت ها شـامل بر دفاتـر، لابراتورهـا و واحدهاي 
توليـدي اسـت كـه در محيطـي آرام و دور از هياهـوي 
شـهري ايجـاد مي شـوند. از نظـر فضايـي و درجـه و 
يـا  تكنوپل هـا  توليـدي  و  علمـي  فعاليت هـاي  نـوع 
مراكـز توليـدي بـا تكنولـوژي پيشـرفته را مي تـوان در 

گونه هـاي ذيـل معرفـي نمـود:
1. »مراکـز نـوآوري«؛ ايـن مراكز از توسـعه پيوسـته 
بـا محيط هاي دانشـگاهي شـكل مي گيرنـد. واحدهاي 
كوچـك تحقيقاتي هسـتند كه خروجي آنهـا در اختيار 

صنايـع پيشـرفته قرار  مـي گيرد.
اينگونـه  فنـاوري«؛  و  علمـي  »پارک هـاي   .2
پاركهـا كـه در كشـورهاي انگليسـي زبـان ايجاد شـده 
احـداث  آنهـا  نزديكـي  در  و  دانشـگاه ها  توسـط  انـد، 
مي شـوند و وابسـته بـه صنايعـي اسـت كـه برخـوردار 
از مكانـي مختـص بـه توسـعه و تحقيقـات مي باشـند 
كـه مشـتركاً بـا لابراتورهاي دانشـگاه ها و ديگـر مراكز 
علمـي ارتباطـي تنگاتنـگ دارنـد؛ نمونه بـارز آن پارك 
بـر  پارك هـاي علمـي شـامل  و  تحقيقاتـي كمبريـج 
دفاتـر ORSAY  در جنـوب حومـه پاريـس نزديـك به 
دانشـگاه اورسـي )ULIS(  انگلسـتان و يا پارك اوليس 
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مي باشـد.
مهمـي  بخـش  فنـاوري«؛  و  »شـهرهاي علـم   .3
و  علمـي  تحقيقـات  بـه  مختـص  شـهرها  اينگونـه  از 
كاربـردي اسـت كه هـم مي توانـد در ارتباط مسـتقيم 
بـا دانشـگاه ها باشـد و يـا تنهـا خروجـي علمـي آنهـا 
را مـورد اسـتفاده قـرار مي دهنـد. فعاليـت عمـده ايـن 
گونـه از شـهرها توليدات بـا تكنولوژي پيشـرفته و ارائه 
خدمـات برتـر به ديگر صنايع مي باشـد. شـهرهاي علم 
و فنـاوري معمولاً در حومه كلانشـهرها و مجموعه هاي 
بـا  مناسـب  اجتماعـي  فضاهـاي  در  بـزرگ  شـهري 
تراكم هـاي كم جمعيتـي مكانيابـي و ايجاد مي شـوند. 
در كنار فعاليتهاي مورد اشـاره اماكن مسـكوني و ديگر 
كاربري هـا شـكل مي گيرنـد. نمونـه اين نوع از شـهرها 
در جهـان فـراوان اسـت؛ براي مثـال دو شـهر پروتوين 
و در حومـه مسـكو، تسـوكوبا زلـي نوگـراد و دوبنـا در 
جنـوب فرانسـه و آنتـي پوليـس در امريـكا را مـي توان 
نـام بـرد. شـهرهاي علـم و فناوري بـا اينكه سـيليكون 
والـي بـه مانند شـهرهاي جديـد در حومه كلانشـهرها 
ايجـاد مـي شـوند را نمـي تـوان به دلايـل مورد اشـاره 

معـادل شـهرهاي جديـد اقمـاري كـه نقش اصلـي آنها 
كاهـش بـار جمعيتـي و فعاليتي مجموعه هاي شـهري 
بزرگ اسـت دانسـت بلكه در گونه اي از شهرهاي جديد 
كـه با هـدف ايجـاد فعاليتي خـاص به مانند شـهرهاي 
جديـد صنعتـي به معناي سـنتي آن احداث مي شـوند 

قـرار مي گيرنـد.
تخصصـي؛  تجـاري  فعاليتهـاي  پارک هـاي   .4
شـاخصه اينگونـه از پاركهـا كيفيـت بـالاي محيطـي با 
تراكـم كم جمعيتـي آنهاسـت. پارك هـاي مذكـور نياز 
فعاليت هـاي بنگاه هـاي تجـاري تخصصـي را پاسـخگو 
هسـتند. عملكـرد ايـن نوع از پاركها شـامل بـر خدمات 
كالايـي، تجـاري و شـغلي اسـت. ايـن گونـه از پاركهـا 
معمـولاً در مجـاورت و نزديكـي فرودگاه هـا مكانيابي و 

ايجـاد مي شـوند. 
وظايف پارک علم و فناوری عبارتند از:

»كمـك بـه ارتقـاء دانـش فنـی واحدهـای فنـاوری به 
منظـور رقابـت در عرصه جهانی؛ سـازماندهی برای ارائه 
خدمـات موثـر و مـورد نيـاز بـه واحدهـای فنـاوری به 
منظـور كمـك بـه رشـد آنهـا؛ سـازماندهی توانايی هـا 
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و امكانـات موجـود در منطقـه بـرای ايجـاد پيونـد بين 
امكانـات و منابـع دانشـگاه ها و مراكـز علمـی و فناوری 
و صنعتـی منطقـه و توانايی هـای واحدهـای فنـاوری؛ 
كمـك در جهت دهـی مراكـز علمـی مرتبـط بـا پارك 
بـه سـوی تحقيق در رشـته های مـورد نيـاز واحدهای 
فنـاوری؛ ايجـاد فضـای سـبز مناسـب فعاليـت علمی و 
مهندسـی برای جـذب دانشـمندان و متخصصان داخل 
و خـارج از كشـور؛ ايجـاد بسـتر مناسـب بـرای حضـور 
و همـكاری واحدهـای تحقيـق و توسـعه دولتـی و غير 
دولتـی در پـارك؛ ايجـاد بسـتر مناسـب بـرای حضور و 
همـكاری واحدهـای فنـاوری خارجـی در پـارك بـرای 
بسـتر  ايجـاد  بومـی؛  هـای  فنـاوری شـركت  توسـعه 
مناسـب بـرای فعاليـت مشـترك واحدهـای فنـاوری 
داخلـی و خارجـی؛ تشـويق پژوهـش بـا هدف توسـعه 
محصـولات و فرآيندهـا و با هدف دسـتيابی به فناوری؛ 
كمـك بـه ايجـاد شـركت هـا و بنـگاه هـای اقتصـادی 

جديـد از طريـق مراكـز رشـد واحـد های فنـاوری.«
ويژگي هـاي پـارک علـم و فناوری نيـز عبارتند 

از:
»نزديكـی به مراكز شـهری مهـم، دانشـگاه ها و مناطق 
اقتصـادی؛ دارای حـوزه سـتادی كوچـك و مديريـت با 
تجربـه؛ دارای تـوان تـداركات امكانـات و خدمـات بـا 
ارزش افـزوده بـالا؛ دارای زيرسـاخت های تاسيسـاتی 
و شـهری مناسـب؛ دارای دسترسـی مناسـب از قبيـل 
نويـن  معمـاری  دارای  آهـن؛  راه  و  فـرودگاه  اتوبـان، 

سـاختمانی و محيـط آرام و دلپذيـر«
در ميـان گونـه هـاي مـورد اشـاره از تكنوپل ها 
تنهـا شـهرهاي علم و فنـاوري از شـاخصه هاي 
نكتـه  برخوردارنـد.  اخـص  معنـاي  بـه  شـهري 

حائـز اهميـت ايـن اسـت كـه احـداث تكنوپل هـا در 
كشـورهاي مختلـف )بـه اسـتثناي شـوروي سـابق و 
ديـوار  فروپاشـي  از  قبـل  شـرقي  اروپـاي  كشـورهاي 
برلين( از سياسـت هاي آمايشـي در سـطح ملي پيروي 
نمي كننـد .بلكه در سـطحي نازلتر، مكانيابـي و احداث 
آنهـا تابعـي از طرح هـاي منطقـه اي و يـا محلـي مـي 
باشـد. بـه همين دليـل و از آنجـا كه نهادهـاي مختلف 
اعـم از دولتـي و يـا خصوصـي در احـداث تكنوپل  هـا 
سـهيم هسـتند، شـاهد تنـوع در سـاختار معمـاري و 

شهرسـازي آنهـا در اقصـي نقـاط جهـان هسـتيم.
بررسي موردي شهرهاي علم و فناوري

از ديـدگاه نظـري مي تـوان گفـت كه تكنوپل ها ريشـه 
در تئـوري مكانيابـي بنگاههـاي صنعتـي اقتصـاددان 
آلمانـي آلفـرد وبـر شـكل گرفتـه انـد1؛ در ارتبـاط بـا 
پيشـرفته  فنـاوري  بـا  صنايـع  تكنوپل هـا  مكانيابـي 
جايگزين صنايع سـنتي مي شـوند با اين تفـاوت كه در 
اينجـا مكانيابـي فضايـي تكنوپل ها بسـتگي به شـرايط 
اقتصـادي كشـورها و ماهيـت توليـد و متقاضـي ايجـاد 
آنهـا )بخـش دولتـي يـا خصوصـي و يـا نظامـي( دارد. 
فاکتورهـاي مـورد اشـاره بـر سـاختار معماري، 
شـكل گيري فضايـي و ابعـاد صنايـع موردنظـر 
تاثيري مسـتقيم دارد. نيروي كار )در تئـوري وبر( و 
يا سـرمايه انسـاني براي تكنوپل ها از ديگر فاكتورهايي 
اسـت كـه در انتخـاب مـكان تكنوپل هـا نقـش ايفـا 
مي كننـد. جـذب نيروهـاي متخصص بـه تكنوپل ها در 
مقايسـه بـا صنايـع سـنتي از نسـبت بالايي برخـوردار 
مهندسـين،  علمـي،  نخبـگان  بـه  دسترسـي  اسـت. 
مديـران، متخصصين در روند توليدي صنايع پيشـرفته 
همگـي در مكانيابـي تكنوپـل هـا از اهميـت ويـژه اي 
1. همزمان با توسعه صنايع و پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نظريه های مكان يابی به منظور بهره وری بيشتر از فعاليت های صنعتی و كم كردن 
آثار منفی و ضررهای اقتصادی، ارائه شد. اين نظريه ها توسط انديشمندانی همچون »آلفرد وبر«، »آگوست لوش«، »پالاندر«، »اسميت«، »گرين هات«، 
»والتر ايزارد«، »مايكل راسترون«، »كريستالر« و »لانهارد« مطرح شده است. لانهارد در سال های 1882- 1885 ميلادی، تئوری مكان يابی صنايع خود 
را مطرح نمود؛ اما چارچوب علمی اين تئوری توسط وبر آلمانی در سال 1909 ميلادی پايه ريزی شد. سپس لوش و كريستالر با بسط و توسعه اين تئوری، 
نظريه مكان مركزی را ارائه كردند و در نهايت هوور اين تئوری را به بلوغ و كمال رساند. بر طبق تاريخچه جغرافيای اقتصادی، تا قبل از دهه 60 ميلادی، 
اساسی ترين فرض رايج در چگونگی برپايی صنايع و كمينه كردن هزينه ها بر پايه باور انسان اقتصادگرا بود كه در آن انسان دارای توانايی رقابت با رقبا، 
آينده نگری و برخورداری از اطلاعات و آگاهی های مورد نياز در فرآيند تصميم گيری تصور می شد. بديهی است كه چنين فرضی در تطابق كامل با دنيای 
واقع قرار نمی گرفت. بدين ترتيب ديگری در نظريه های مكان يابی )خصوصاً مكان-يابی های صنعتی(- بر اساس نگرش های رفتاری- شكل گرفت كه بر 
مفهوم انسان بهينه جو تاكيد می كنند. از طرف ديگر مبنای نظريه های حداقل هزينه، كاهش هزينه های حمل و نقل بود كه در آن ها به هيچ وجه به عامل 
تقاضا به عنوان يك عامل تعيين مكان و موقعيت جغرافيايی توجهی نمی شد. اين امر موجب گرايش تحليل های تئوری به سمت تجزيه و تحليل بازارهای 
در دسترس و رقابت برای توسعه و گسترش بازارها شد. طبق اين تئوری، كارفرمايان اقتصادی نه تنها از طريق كاهش هزينه های توليد )از جمله هزينه های 

حمل و نقل(، بلكه با دسترسی به بازارهای مطمئن تر و گسترده تر سعی در حداكثر كردن درآمدها داشتند.
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برخوردار مي باشـند. همچنين همانگونه كه اشـاره شد 
تكنوپل هـا مي بايسـت در مكاني آرام و مناسـب دور از 
آلودگيهـاي صوتـي و محيطـي بـراي جـذب و اسـكان 
نيروهـاي متخصـص ايجـاد شـود. دسترسـي بـه بـازار 
نيـروي كار غيرمتخصص نيز مكملـي ديگر در مكانيابي 
بهينـه تكنوپل هـا مـي باشـد. شـبكه هاي ارتباطي اعم 
از جـاده اي، ريلي برخلاف مكانيابـي بنگاه هاي صنعتي 
در تئـوري وبر امروزه نقشـي به مراتب نازلتر از گذشـته 
ايفا مي كنند. وسـائط نقليه شـخصي، دسترسـي سريع 
افـراد بـه بزرگراه هـا، ارتباطـات از طريـق شـبكه هاي 
متـرو همگـي هزينـه دسترسـي نيروهـاي كار اعـم از 
متخصـص و غيرمتخصـص بـه مراكز اشـتغال )در اينجا 
بـه تكنوپل هـا( را بر خلاف گذشـته به حداقل رسـانده 
اسـت. دسترسـي بـه شـبكه هاي اطـلاع رسـاني نيز در 
توسـعه صنايـع با فناوري پيشـرفته نقش مهمـي را دارا 
مي باشـند. شـبكه هاي اطـلاع رسـاني )فيبـر نـوري، 
اينترنت و غيره( از فاكتورهاي عمده توسـعه و پيشرفت 
تكنوپل هـا بشـمار مي-روند. شـبكه هاي اطلاع رسـاني 

كاتاليـزوري در تجميـع صنايـع با فناوري پيشـرفته در 
فضاهـاي مجازي و حقيقي بشـمار مي روند. دسترسـي 
سـهل بـه مراكـز علمـي، اداري، اقتصـادي، اجتماعي و 
غيره هركدام نقش بسـزايي در ارتباطات تكنوپل ها ايفا 
مي كننـد. مكانيابـي تكنوپل ها در حومه كلانشـهرهاي 
جهـان بيانگـر نقش اهميـت اقتصادي آنهـا و همچنين 
تجميـع آنهـا در رونـد توسـعه مجموعه هـاي شـهري 
بـزرگ اسـت. نقشـه شـماره 1 مـكان بخشـايش مراكز 
كوچك نـوآوري، پاركهاي علمـي، تكنوپولها و مجموعه 
فعاليتهـا بـا فنـاوري پيشـرفته در اروپـا را بـا ابعـاد آنها 
اواخـر دهـه 90 ميـلادي نشـان مي دهـد. نقشـه  در 
شـماره 2 تجمـع مراكز اصلي با فناوري پيشـرفته را در 
آمريـكا در نيمـه دهـه 90 ميـلادي مـي توان مشـاهده 
ايجـاد  تكنوپل هـاي  مـكان  نقشـه شـماره 3  و  كـرد 
شـده در ژاپـن را نشـان مي دهـد. در آمريكاي شـمالي 
سـيليكون والي از قديميتريـن و بزرگترين تكنوپل هاي 
ايجـاد شـده در جهان اسـت. سـيليكون والـي در نواري 
بـه عـرض 15 كيلومتر و بطـول حـدود 50 كيلومتر در 

G.BENKO :نقشه 1. نقشه تكنوپلهاي ژاپن؛ ماخذ
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جنوب سانفرانسيسـكو واقع شـده اسـت. نقش دانشگاه 
اسـتن فـورد از دهـه 1950 ميلادي و توسـعه صنايع با 
فناوري پيشـرفته در سـيليكون والي گره خورده اسـت. 
تسـوكوبا ديگـر تكنوپـل اسـت كـه در اوايـل دهـه 60 
ميـلادي بـه منظـور كنتـرل رشـد شـهري توكيـو در 
حومه اين شـهر ايجاد مي شـود. در اواسـط همين دهه 
شـركت خانه سـازي ژاپـن طـرح جامـع اين شـهر علم 
و فنـاوري را ارائـه مي دهـد .در اوايل دهـه 70 ميلادي 
لابراتورهاي تحقيقاتي و بدنبال آن دانشـگاه تسوكوبا در 

سـال  1973 ايجـاد مي شـود. در سـال 1980 تكنوپل 
تسـوكوبا بطـور كامل به مرحلـه بهره برداري مي رسـد. 
از جمعيـت 200 هزارنفـري تسـوكوبا 40 هزارنفـر در 
مراكز تحقيقاتي و آموزشـي اشـتغال دارنـد. در تكنوپل 
تسـوكوبا اماكـن مسـكوني و ديگـر كاربري هـا اعـم از 
تجـاري، فرهنگـي، آموزشـي در پيرامـون لابراتورهـاي 
تحقيقاتـي در محيطـي آرام و مناسـب ايجاد شـده اند.

تكنوپل هـای برزيـل را می تـوان نماگـری از دو وضعيت 
در نظـر گرفت:

l.grasland :نقشه 2. تكنوپلها در اروپا مربوط به سال 1998-1999؛ ماخذ
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1. مجتمع هايـی بـا قابليت هـای علمـی و تكنيكـی بالا 
كـه به منظـور توسـعه فعاليت هـای فنـاوری و صنعتـی 

در مناطـق معينـی ايجاد شـده اند.
2. مكان هايـی كـه قبـل از درنظرگرفتن يـك چارچوب 
و  فنـی  توانمندی هـای  دارای  مشـخص،   نهاديـن 
علمـی بوده انـد و ارائـه ايـن چارچـوب،  موجـب تمركز 
تكنيكـی  و  علمـی  صنعتـی،   ظرفيت هـای  ارتقـای  و 
در آن منطقـه يـا شـهر شـده اسـت. از طـرف ديگـر 
تكنوپل هـا را می تـوان سـاختاری دانسـت كـه مديريت 
تكنولـوژی و رابطـه متقابـل ميـان آمـوزش، پژوهش و 
مطالعـه  تسـهيل می كننـد.  را  سـازمان  های صنعتـی 
كـه  می دهـد  نشـان  برزيـل  تكنولوژيكـی  قطب هـای 
چگونه همكاری ميان مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی، 
شـركت ها و دولـت می توانـد نوآوری هـای تكنولوژيكی 
را تسـهيل كنـد.1 همچنيـن می تـوان مشـاهده كرد كه 
تكنوپل هـا، مديريـت توليـدات تكنولوژيكـی و فراينـد 
انتقـال تكنولـوژی را تسـهيل می كنند. عليرغـم تعابير 

مختلـف، می تـوان ملاحظـه نمـود كـه نكتـه كليـدی 
مؤسسـات  و  شـركت ها  كـه  اسـت  آن  تكنوپل هـا  در 
براسـاس يك هـدف دور هم گـرد آمده انـد و با يكديگر 
همـكاری می كننـد و آن هـم اين اسـت كه دسـتاوردها 
و نوآوری هـای تكنولوژيكـی را بـه اتفـاق ايجـاد كرده و 
بـه كار گيرنـد. در برزيل چند عامل تشـكيل و موفقيت 

تكنوپل هـا را تضميـن می نماينـد كـه عبارتنـد از:
1.ارتباط مابين بخش توليد و بخش های تحقيقاتی؛

2. وجـود نيـروی تحقيقاتی با قابليت هـای بالای علمی 
و پژوهشی؛

3. وجـود افـراد و مؤسسـاتی كه می تواننـد تحقيقات را 
به نوآورهـای تكنولوژيكی تبديل سـازند؛

4. وجـود رهبـران محلـی و كارآفرينـی كـه بـه وقايـع 
سياسـی روز آگاهنـد و قادرنـد از تعابيـر جديـد مرتبط 
بـا منافـع ملـی، سـود جسـته و اهـداف خـود را بـا اين 

تعاريـف و منافـع همگام سـازند. 
باتوجـه بـه تكنوپل هـای برزيـل می توان نتيجـه گرفت 

G.BENKO :نقشه 3. نقشه مراکز اصلي صنايع پيشرفته در آمريكا؛ ماخذ

از رويكردهای  اثرپذيری  با  نهايت  1. نقش دولت در تسهيل شكل گيري شهرهاي علم و فناوري اهميتي اساسي دارد؛ چراكه نظريه های مكان يابی در 
سيستمی به مسائل در اواخر دهه 70 ميلادی، سعی در تلفيق هم زمان دو نظريه سابق نمودند. در اين رويكرد، فعاليت ها و صنايع بايد در موقعيتی 
جانمايی شوند كه فاصله درآمدها از هزينه ها)سود( را برای كارفرمايان اقتصادی به بيشترين مقدار ممكن سوق دهد. بدين ترتيب هنگامی كه هدف به 
سمت سودآوری ميل كند، دو متغير هزينه و درآمد نيز ظاهر می شوند. اگر نقطه نمايی مطلوب، سود باشد، در جواب اين سئوال كه »چه صنايعی در 
كجا؟«؛ يعنی همان بحث مكان يابی و جانمايی، درآمدها و هزينه ها نيز مورد توجه قرار می گيرند و از آنجا كه هريك از اين دو متغير با موقعيت جغرافيايی 

استقرار وابستگی دارند، ساختار سود را نيز در اماكن مختلف دگرگون می كند.
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كـه برای تسـهيل در نوآوری هـای تكنولوژيكی و بهبود 
شـرايط اقتصـادی و اشـتغال در يـك شـهر يـا منطقـه 
لازم اسـت شـركت ها، مؤسسات آموزشـی و پژوهشی و 
دولت در سـطوح مختلف ملی، اسـتانی و شهرسـتان با 
يكديگـر همـكاری كننـد. در عيـن حال بـرای موفقيت 
تكنوپل هـا، لازم اسـت دولـت نقـش سـنتی خـود را 
بـه عنـوان سرپرسـت تكنوپـل، بـه حامـی و پشـتيبان 
بـرای مجموعـه تكنوپـل تقليـل دهـد و بـه جـای آنكه 

تأميـن مالـی پروژه هـا را در مراحـل مختلـف تحقيقات 
و فراينـد سـاخت بـه عهـده بگيرد، بـه مشـاركت مالی 
بـا شـركت های خصوصـی در ايجـاد بنگاه هـای جديـد 
بپـردازد؛ همانگونـه كـه بيـان شـد انـواع مختلفـی از 
تكنوپـل در برزيـل وجـود دارد كـه بررسـی تك تـك 
آنهـا بـدون فايـده نخواهـد بـود. ليكـن تجربـه تكنوپل 
نكته هـای  برتـر كامپينـاس  تكنولـوژی  و  الكترونيـك 

قابـل توجهـی دارد كـه در زيـر بررسـی خواهد شـد.

تصوير 2. طرح شهري پارک علم و فناوري يزد؛ ماخذ: سايت بنياد ملي نخبگان.

خليج سانفرانسيسكو، کاليفرنيا 
اين شـهر شـاخصی در نقشـه فنـاوری جهان اسـت. 
توجـه  مـورد  شـهر  می توانـد  ولـی«  »سـيليكون 
علاقمندان فناوری باشـد، چراكه ميكروپردازشـگرها 
و ميكرورايانه هـا نخسـتين بـار در ايـن شـهر توليـد 
شـد. سـيليكون ولی كـه بزرگتريـن پـروژه بی سـيم 
منطقـه  دربرگيرنـده محـدوده 42  تلقـی می شـود 
در  مربـع  كيلومتـر  هـزار   4 حـدود  و  شـهرداری 
كاليفرنيـا اسـت. ايـن شـهر درنظـر دارد بـرای 4.2 
ميليـون نفـری كـه در آن زندگـی می كنـد اينترنت 

پرسـرعت رايـگان فراهـم كنـد. 

تايپه، تايوان 
دنيـا  سـايبری  شـهرهای  بهتريـن  از  يكـی  تايپـه 
اسـت. ايـن شـهر دارای بزرگتريـن شـبكه اينترنـت 
پرسـرعت اسـت. شـركت كيو وير كراپ، يك شـبكه 
بـی سـيم بـا هزينه 70 ميليـون دلار متشـكل از 20 
هـزار نقطـه دسترسـی و بـرد كافی سـاخته تـا برای 
90 درصـد جمعيـت شـهر تايپـه خدمات ارائـه كند. 
درحـال حاضـر در يـك محوطه 270 متـر مربعی در 
تايپـه بيـش از 2.6 ميليـون نفـر زندگـی می كننـد. 
دسترسـی سراسر شـهر به شـبكه اينترنت پرسرعت 
بـا يـك هزينـه اندك ماهانه كـه از 4.50 تـا 12 دلار 

متغيـر اسـت، صـورت می گيرد.
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توکيو، ژاپن 
توكيـو يـك تابلو نقاشـی از زندگـی با فنـاوری بالا و 
بـی ترديـد در ميـان مهمترين شـهرهايی اسـت كه 
از بالاتريـن فناوری هـای موجـود بهـره می گيرند. از 
گجت هـای فناورانـه گرفته تا نسـل آينده تماس های 
عمومـی،  نقـل  و  حمـل  سـريع  سيسـتم  تلفنـی، 
ريزتراشـه های  پيشـرفته،  الكترونيـك  دسـتگاه های 
كوچكتـر، پـارك اتومبيـل رباتيك، سيسـتم حمل و 
نقـل بـا معيارهـای جهانـی و ويژگی هايـی اسـت كه 

همـه آنهـا در توكيو مشـاهده می شـود.  

سئول، کره جنوبی 
هنـگام اشـاره بـه 10 شـهر برتـر در عرصـه فنـاوری، نام 
سـئول پايتخـت و بزرگترين شـهر كره از جملـه نام هايی 
اسـت كه بـه ذهن متبادر می شـود. سامسـونگ، ال جی، 
هيونـدای، كيـا، اس كـی تلـكام از جمله صنايـع فناوری 
بزرگ اسـت كـه مقر آنها در سـئول قرار داشـته و اكنون 
بـه عنـوان قطب بـزرگ تجارت فنـاوری تلقی می شـوند. 
بـه سـادگی می تـوان گفـت اين شـهر  فناوری خـود را با 
سـرعت هرچـه تمام تـر گسـترده كرده اسـت. اين شـهر 
درحـال حاضـر برحسـب نفـوذ پهنـای بانـد، خدمـات، 
سـرعت و ظرفيـت دانلـود در جهـان يكـی از شـهرهای 
پيشـرو تلقـی می شـود. سـرعت فنـاوری در ايـن شـهر 
بسـيار بـالا اسـت و دسـتگاه های قابـل حمـل و قابـل 
اتصـال بـه اينترنت ضربان قلب شـهر را تشـكيل داده اند. 

سياتل، واشنگتن
تنهـا داشـتن موزه هـای برتـر علمـی تخيلـی در اين شـهر 
دسـتاورد فنـاوری محسـوب نمی شـود، بلكـه شـهر مقصـد 
مطلوبـی بـرای دوسـتداران فنـاوری و گجت هـا محسـوب 
می شـود. بيـل گيتـس مايكروسـافت را از ايـن شـهر آغـاز 
كـرد و دفاتـر آن را در سراسـر شـهر تأسـيس كـرد كـه بـه 
دنبـال آن آمـازون، تی موبايل راه خود را به صفحات سـفيد 
سـياتل باز كردنـد. محبوبيت شـركت های فنـاوری در دهه 
نـود بـه قـدری زيـاد بود كـه موجـب شـد 50 هـزار نفر به 
اين شـهر مهاجرت كنند، از اين رو، سـاكنان شـهر مشكلی 
برای يافتن يك شـبكه بی سـيم ندارند و اين دسترسـی در 
تمـام رسـتوران ها و قهـوه فروشـی ها وجـود دارد. در تمـام 
سـاعات روز و شـب سـياتل می توان آنلاين بود و اين شـهر 
يكـی از شـهرها مهم فناورانـه در آمريكای شـمالی توصيف 

شده است.  

هنگ کنگ، چين
شـهر هنـگ كنـگ، چيـن بـرای دوسـتداران فنـاوری 
تمـام  كـردن  بـرآورده  بـرای  محلـی  می توانـد 
انتظاراتشـان باشـد. ايـن شـهر از سيسـتم كارت هـای 
هوشـمند بـرای شـبكه ترامـوای اسـتفاده می كنـد تـا 
حمـل و نقل و ارتباطات سـاده تر باشـد. پهنـای باند در 
هنـگ كنـگ بسـيار ارزان قيمـت اسـت و اينترنت 10 
مگابايـت در ثانيه ماهانـه 16 دلار هزينه دارد. اينترنت 
100 مگابايتـی در ثانيـه ماهانـه 34 دلار اسـت و ايـن 
مسـئله هنگ كنـگ را در ميان معدود شـهرهايی قرار 
می دهـد كـه توانايـی ارائـه چنين سـرعت بالايـی را با 

قيمـت قابـل پرداخـت بـرای شـهروندان دارند. 
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استكهلم، سوئد 
اينترنـت در اسـتكهلم بـا سـرعت بـالا در همـه جـا 
اينترنـت  بـازار  اوج  نقطـه  ايـن شـهر  دارد.  وجـود 
اروپـای شـمالی اسـت. تلياسـونرا، شـركت پيشـگام 
ارتباطـات راه دور در سـوئد ارائـه كننـده خدمـات 
اينترنـت 24 مگابايـت در ثانيـه بـا قيمـت 50 دلار 
در مـاه اسـت. در شـهری چون اسـتكهلم سـوئد كه 
هزينه هـای زندگـی نسـبتاً بالا اسـت پرداخت چنين 
مبالـغ ماهانه ای برای داشـتن اينترنت با سـرعت بالا 

بسـيار بـه صرفـه محسـوب می شـود. 

نيويورک،  آمريكا 
نيويـورك بـه طـور كامـل بـه اينترنـت پرسـرعت متصل 
اسـت و هزينـه ايـن اتصـال رايـگان اسـت. ايـن شـهر 
می توانـد نقطـه مناسـبی بـرای علاقه  منـدان فنـاوری و 
يافتـن مشـاغل مـورد نظرشـان در عرصه فناوری باشـد. 
نيويورك مقر شـركت  های بين  المللـی فناوری اطلاعات 
اسـت و شـخصيت های مهمی در اين عرصه در نيويورك 
بـه سـر می برنـد. نـرخ موفقيـت فنـاوری در نيويـورك 
بـه سـرعت بـالا مـی رود و نيـازی بـه گفتـن نيسـت كه 
دانلـود فايل هايـی بـا حجـم بـالا در ايـن شـهر تنها طی 
دقايقـی صـورت می گيـرد. نكته حائـز اهميـت كالج ها و 
دانشـگاه های مهـم نيويـورك در عرصه فناوری اسـت كه 
در آن ميـان می تـوان بـه موسسـه فنـاوری نيويـورك و 

كالـج فنـاوری نيويـورك اشـاره كرد.

سنگاپور 
پهنـای باند بی سـيم در اين شـهر برای همـه رايگان 
و بی هزينـه اسـت. اين شـهر قرار اسـت بـه زودی به 
نخسـتين شـهر دنيـا تبديل شـود كـه با زيرسـاخت 
كابـل نـوری پوشـيده خواهـد شـد و در نتيجـه آن 
اتصـالات اينترنتـی بـه قـدری سـرعت می يابـد كـه 
دانلـود يـك دی وی دی ظـرف چنـد ثانيـه صـورت 
ارائـه  بـرای  بين المللـی  رقابت هـای  در  می گيـرد.  
سـرعت بيشـتر پهنـای باند كـه درحال حاضـر ميان 
چند كشـور آسـيايی درجريان اسـت، رتبـه اول را از 

آن خـود كرده اسـت.

بنگالور، هندوستان 
بنگالور سـيليكون ولی هندوسـتان اسـت، اين شـهر 
و  می شـود  محسـوب  هندوسـتان  فنـاوری  مركـز 
پوشـش اينترنـت پرسـرعت در قسـمت اعظم شـهر 
وجود دارد. بنگالور دارای تعداد بيشـماری دانشـكده 
فنـاوری  اقتصـاد  كـه  اسـت  برجسـته  مهندسـی 
زيسـت  می كننـد.  تغذيـه  را  شـهر  ايـن  اطلاعـات 
فنـاوری از ديگـر ويژگی هـای ايـن شـهر اسـت كـه 
درميان شـركت های بزرگ بنگالور درحال پيشـرفت 
و گسـترش اسـت. اين كلان شـهر در مسـير تبديل 
شـدن بـه يـك شـهر الكترونيك قـرار دارد، چـرا كه 
درحـال حاضـر نيـز طوفـان شـركت های آی. تـی و 

نرم افـزاری ايـن شـهر را دربرگرفتـه اسـت. 
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معيارهـای مكان يابـی شـهرهاي علـم و فناوري 
)تكنوپل(

محلـی كـه برای احـداث اين شـهرها انتخاب می شـود، 
بايـد دارای شـرايط معينـی باشـد كه مهمتريـن آنها از 

ايـن قرارند:
1. »وجود سـاختار علمی و فنی مناسـب«: ساختار 
علمـی و فنـی مناسـب بيشـتر بـه وجـود دانشـگاه ها و 

مراكـز تحقيقاتی در منطقه بسـتگی دارد.
اقتصـادی  و  صنعتـی  زيرسـاخت  »وجـود   .2
مناسـب«: تحقـق ايـن شـرط تابـع وجـود شـركت ها 
و مؤسسـات صاحـب فنـاوری بـالا و يـا شـركت های 

معمولـی طالـب فنـاوری بـالا اسـت.
3. »وجـود سـطح زندگـی مناسـب«: تحقـق اين 
نقـل  و  حمـل  شـبكه های  وجـود  بـه  منـوط  شـرط 
)نزديكـی بـه فـرودگاه، متـرو يـا اتوبـان(، شـبكه های 
مخابراتـی، فعاليت هـای فرهنگـی و هنـری و آموزشـی 

. ست ا
4. »وجـود منابـع لازم بـرای تأميـن نيـروی کار 
متخصـص و پشـتيبانی کننده«، نزديـك بـودن بـه 

بازارهـای منطقـه ای، ملـی و حتـی بين المللـی.
خدمات شهرهاي علم و فناوري عبارتند از:

1. »خدمـات عمومی«: اسـكان، دسترسـی بـه تلفن 
و دورنـگار، كارپـردازی و خدمـات دبيرخانـه ای، امـكان 
اسـتفاده از اتاق هـای كنفرانـس، تجهيـزات سـمعی و 

بصـری و سـرويس رفت وآمـد.
2. »خدمـات اطـاع رسـانی«: كتابخانـه، اينترنت، 

مراكـز اطلاع رسـانی و نرم افزارهـای مهندسـی؛
3. »خدمات مشـاوره ای و آموزشـی«: مشاوره های 
بازرگانـی، خدمـات حسـابداری و  مديريتـی، مالـی و 
حقوقی، برگزاری سـمينار و يا دوره های آموزشـی مورد 

نيـاز بـرای شـركت های نوپا؛
4. »خدمـات فنـی و تخصصی«: ارائـه خدمات فنی 
مهندسـی، اسـتفاده از امكانات آزمايشگاهی و كارگاهی 
نظير آزمايشـگاه صنايـع غذايی، بيوتكنولوژی، شـيمی، 
مـواد و سـراميك، بـرق و الكترونيك، مكانيـك، كارگاه 

ماشـين ابـزار و پايلوت های توليـد محدود؛

5. »خدمـات مالـی و اعتبـاری«: تسـهيل امـكان 
اسـتفاده از اعتبـارات خدماتـی و تحقيقاتی، شناسـايی 
منابـع مالی و جذب سـرمايه گذاران، تسـهيل در جذب 

اعتبـارات مصـوب طرح هـا و پروژه هـای تحقيقاتـی؛
6. »ثبـت اختراعـات«: در پارك هـا و شـهرك های 
علمـی و فنـاوری ايـن امـكان به سـادگی فراهم اسـت 
كـه حاصـل ابداعات و نـوآوری های پژوهشـگران به نام 

خـود آنـان ثبـت و حقوق آنـان محفـوظ بماند.
تكنوپل سيول )شهر علم و فناوريِ موسيقي(

ايـن پـلازای شـهری در سـال 2004 طراحـی شـده و 
در سـال 2011 اجـرای آن بـه اتمـام رسـيده اسـت. 
يـك پـلازای شـهری در بافـت تاريخی شـهر اسـت كه 
شـامل مـوزه باسـتان شناسـی  مغـازه و فروشـگاه و نيز 
رسـتوران های متعـدد اسـت. فضايـی بسـيار پويـا در 
شـهر بـه وجـود آورده و بـرای مسـافران و توريسـتها 
و  شـهر  مـردم  هنـوز  هرچنـد  اسـت.  جـذاب  بسـيار 
شـهروندان علاقـه زيـادی بـه آن نشـان نـداده انـد؛ اما 
منتقـدان معمـاری معتقدنـد كـه مـردم بـه زودی اين 
پـلازا را نماد شـهر خـود خواهند دانسـت؛ همانگونه كه 
بـرج ايفـل ابتدا مـورد قبـول شـهروندان پاريـس نبود، 
اما اكنون سـمبل فرانسـه اسـت. بر همين اسـاس بوده 
اسـت كـه نخسـتين شـهر خـلّاق موسـيقی يونسـكو، 
سـويل اسـپانيا شد. سازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی 
سـازمان ملل متحد )يونسـكو(، شـهر سـويل اسـپانيا را 
در شـبكه شـهرهای خـلّاق، شـهر موسـيقی معرفـی 
كـرد. ايـن شـبكه كـه در راسـتای اهـداف اعلاميـه و 
كنوانسـيون تنوع فرهنگی فعال شـده اسـت، شـهرهای 
برجسـته جهـان را در هفـت زمينـه موسـيقی، غـذا، 
ادبيـات، سـينما، طراحی، هنرهـای عاميانـه و هنرهای 
رسـانه ای بـه هـم متصـل می كنـد. يونسـكو، سـويل را 
انعـكاس قـرن ها موسـيقی سـنتی اين منطقه دانسـته 
و اعـلام كـرده اسـت كـه ايـن شـهر را همـه بـه عنوان 
شـهری خلاق و فعال در زمينه موسـيقی می شناسـند. 
بيشـتر  و  دارد  وجـود  همه جـا  موسـيقی  سـويل،  در 
مـردم نوازنـده يـك سـاز يـا سـبك خـاص هسـتند. از 
سـمفونی های مختلـف، اپرا وجشـنهای عمومـی گرفته 
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وكنسـرواتوآرهای  موسسـات  جوانـان،  نهادهـای  تـا 
مختلـف، برنامه هايـی دارنـد كـه مـردم اين شـهر را به 

نوعـی وارد حـوزه موسـيقی می كنـد.
تكنوپـل کامپينــــاس )شـهر علـم و فناوري 

انفورماتيـک(
ظهـور كامپينـاس به عنـوان يك مركز تكنولـوژی برتر، 
ارتباط تنگاتنگی با اسـتراتژی بخشـی دولـت برزيل در 
زمينـه ايجـاد صنعـت الكترونيك و انفورماتيك داشـت. 
دولـت برزيل با اعمال سياسـت »رزرو بـازار داخلی« در 
اواخـر دهه 1970، سـعی نمود تا از طريـق ايجاد موانع 
تجـاری فضـای لازم را برای شـكل گيری صنايع داخلی 
فعال در اين رشـته ها فراهم آورد. بسـياری از تمهيداتی 
كـه در رابطـه بـا ايـن سياسـت انجام شـد به نحـوی با 
ايالـت سـان پاولـو و بخصوص شـهر كامپينـاس مرتبط 
بـود و بخـش مهمـی از دسـتاوردهای ايـن سياسـت 
ايـن محـدوده متمركـز گرديـد. مركـز تحقيقـات  در 
 CTI و مركـز تحقيقـات كامپيوتـر Telebras مخابـرات
كـه بـه منظور فعـال نمـودن توانمندی هـای تكنولوژی 
داخلی در راسـتای سياسـت بـازار رزرو شـده راه اندازی 
شـده بودنـد بـه ايـن منطقـه منتقـل شـدند. عـلاوه بر 
آن بـا جـذب چنديـن نفـر از موفق تريـن محققيـن و 
دانشـمندان برزيلـی كـه در مهمترين مراكـز تحقيقاتی 
می كردنـد  كار   Bell Labs و   AT&T ماننـد  آمريـكا 
كامپينـاس،  التأسـيس  جديـد  دانشـگاه  توسـط 
فعاليت هـای علمـی مربـوط بـه مخابـرات و الكترونيك 
بـه تدريج در شـهر پا گرفت. اين فعاليت های گسـترده، 
تعـداد قابـل توجهی از نيروهای متخصـص را به منطقه 

جـذب نمـود. در عيـن حـال تحقيقـات ايـن مراكز كه 
روی تكنولوژی هـای پيشـرفته)Hi-Tech( متمركـز بود 
و شـكل گيری شـركت هايی كـه قابليت توليـد كالاهای 
جديـد و بعضـاً صدور آن به سـاير كشـورها را داشـتند، 
موجـب جـذب شـركت های ديگـری بـه ايـن منطقـه 
شـد. در مجمـوع حضـور دانشـگاه های بسـيار معتبـر 
در زمينـه علـوم مرتبـط بـا تكنولوژی بالا، شـركت های 
 IBM، COMPAQ، TEXAS :چندمليتـی معظم همچـون
INSTRUMENT، NORTHERN TELECOM و ديگـر 

شـركت های آمريكايـی و اروپايـی، اسـتقرار مهمتريـن 
مراكـز تحقيقاتـی مخابـرات و كامپيوتـر و وجـود يـك 
دولـت محلـی و شـهرداری بسـيار كارا و توانمنـد در 
شـهر كامپينـاس ايـن شـهر را بـه يكـی از مولدترين و 
موفق تريـن شـهرهای آمريـكای جنوبـی تبديـل كـرد. 
بـا بررسـی سياسـت های اعمـال شـده در كامپينـاس 
می تـوان نتيجه گرفت، سياسـت های صنعتی در سـطح 
ملـی، توانايی های منطقـه برای ايجـاد مراكز تحقيقاتی 
معتبر و جـذب توانمندترين متخصصيـن و برخورداری 
سـطح  در  آينده نگـر  و  توانمنـد  اداری  نظـام  يـك  از 
محلـی موجب شـده اسـت كامپينـاس از سياسـت های 
اتخـاذ شـده در سـطح ملی بهتريـن اسـتفاده را كرده و 
خـود را تبديـل بـه مهمتريـن مركز صنايـع مخابراتی و 

كامپيوتـری در برزيـل و در آمريـكای جنوبـی نمايد.
نتيجه گيري و جمعبندي

شـهر بـه عنـوان بزرگتريـن دسـتاورد بشـر، عـلاوه بـر 
محلـی بـرای سـكونت، می بايسـت آسـايش و راحتـی 
وی را فراهـم كنـد كـه در ايـن ميـان اموزش دهندگي 

تصوير 1. پازای شهری در سيول اسپانيا؛ تكنوپل موسيقايي خاق  در جهان.
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و بسـتر پژوهش مـدار بـودن از ويژگيهـاي شـهرهاي 
آينـده بشـمار مـي رود. برقـراری تعامـلات مداوم بشـر 
بـا محـل زندگـی خود ايـن امـكان را فراهـم می كند تا 
او بتوانـد آگاهـی بيشـتری از شـهر و فضاهـای مختلف 
شـهری كسـب كـرده و كاسـتی های آن را درك كند و 
بتوانـد بـا سـرمايه های اجتماعـی، اقتصـادی، طبيعی، 
فرهنگـی، تاريخـی ايـن كاسـتی ها را در جهـت ايجـاد 
رفـاه خـود رفـع كنـد. شـهر آمـوزش محور يـا پژوهش 
محـور در ايـن راسـتا معرفـی می شـود تـا شـهروند بـا 
برقـراری ارتبـاط بـا محيـط اطـراف ايـن آموزه هـا را 
كسـب و سـطح زندگـی خـود را ارتقـاء بخشـد. عـدم 
تكميـل زنجيـره سـاختاری صنعـت و دانشـگاه، يكی از 
موانع توسـعه علمی و اقتصادی كشـورها اسـت. احداث 
مجموعه هـاي صنايـع با فنـاوري پيشـرفته و ادغام آنها 
بـا مراكز تحقيقاتي و دانشـگاهي و پشـتيباني نهادهاي 
مالـي و سياسـي از آنهـا حـدود نيـم قـرن اسـت كـه 
دركشـورهاي توسـعه يافتـه آغـاز گشـته اسـت. امروزه 
در عصـر جهانـي شـدن اقتصـاد رقابت مابين كشـورها 
در تسـخير بازارهـاي جهانـي نقش اينگونـه مراكز را در 
نوآوريهـا و عرضـه كالاهـاي جديد به بازارهـا روز به روز 
آشـكارتر مي سـازد. پيدايـش تكنوپل هـا را نمي تـوان 
خـارج از تغييـر و تحولاتـي كه اقتصـاد جهاني خصوصاً 
بعـد از جنـگ جهانـي دوم تجربـه كـرده اسـت مـورد 
بررسـي و تجزيـه و تحليـل قـرار داد. ايـن امـر موجـب 
از  فنـاوری  و  علـم  پارك هـای  و  شـهرك ها  پيدايـش 
دهـه 1960 ابتـدا در آمريـكا و پـس از آن در ديگـر 
كشـورهای جهـان گرديـد كـه در ابعـاد مختلـف و بـا 
طيف گسـترده ای از شـرح وظايـف به عنـوان حلقه ای 
از زنجيـره اقتصـاد مبتنـی بـر فنـاوری توسـعه يافتند. 
پـارك  فنـاوری،  پـارك  نام هـای؛  متحـده  ايـالات  در 
تحقيقاتـی يـا پـارك تحقيقات فنـاوری بـه كار می رود، 
امـا در بريتانيـا و برخی ارز كشـورهای اروپايی اصطلاح 
پارك علمی رايج تر اسـت. در فرانسـه نيـز عبارت قطب 
فنـاوری بسـيار كاربـرد دارد. امـروزه پارك هـای علمی، 
تحقيقاتـی و فنـاوری نقش بسـيار عمده ای در پيشـبرد 
اقتصـاد جهـان ايفا می كننـد. پارك های علـم و فناوری 

عـلاوه بر امكان فعاليت شـركت های كوچك و متوسـط 
دانـش محـور و كارآفريـن در يـك محيـط اقتصـادی، 
بسـتر لازم را جهـت انتقـال و توسـعه فناوری،توليـد با 
ارزش افـزوده بالا، جذب سـرمايه گذاری خارجی و ورود 
كارآفرينـان و واحدهـای صنعتی به بازارهـای جهانی را 
فراهـم می نمايـد. پـارك علم و فناوری سـازمانی اسـت 
كـه بـه وسـيله متخصصـان حرفـه ای اداره می شـود و 
هـدف اصلـی آن افزايش ثروت جامعه از طريق تشـويق 
و ارتقـاء فرهنگ نوآوری و افزايـش توان رقابت در ميان 
شـركتها و مؤسسـاتی اسـت كـه متكی بر علـم و دانش 
در محيـط پـارك فعاليـت می كننـد. بـرای دسـتيابی 
بـه ايـن هـدف، يك پـارك علمـی بـا ايجـاد انگيزش و 
مديريـت جريـان دانش و فنـاوری در ميان دانشـگاه ها، 
مراكـز پژوهش و توسـعه، شـركتهای خصوصـی و بازار، 
ايجاد و رشـد شـركتهای متكی بـر نـوآوری را از طريق 
مراكـز رشـد و فرايندهـای زايشـی تسـهيل می نمايـد. 
پاركهـای علمـی همچنيـن خدماتـی بـا ارزش افـزوده 
بـالا و فضاهـای كاری و تأسيسـات مناسـب و كيفی به 

مؤسسـات مسـتقر در پـارك ارائـه می نمايند.
در مـورد شـهر پژوهش محـور مي تـوان بـه تكنوپل ها 
به نادرسـت پـارك علوم فنـاوري نام گرفته انـد ولي در 
واقع شهرهاي علم و فناوري هستند و ارتباط ساختاري 
بـا مفهـوم بسترسـازي پژوهش هـاي مختلـف و فراهم 
سـازي بسـتر آن در يك ساختار شـهري هستند، جلوه 
گر شـده انـد؛ چنانچـه پارك علـم و فناوری، سـازمانی 
مديريـت  ای  بوسـيله متخصصيـن حرفـه  اسـت كـه 
مـی شـود و هـدف اصلـی آن افزايـش ثـروت جامعه از 
طريـق ارتقـاء فرهنـگ نـوآوری و رقابـت سـازنده ميان 
شـركت هـای حاضـر در پـارك و موسسـه هـای متكی 
بـر علـم و دانش اسـت. بـرای دسـتيابی به ايـن هدف، 
پـارك جريـان دانـش و فنـاوری را در ميـان موسسـات 
آمـوزش عالـی و پژوهشـی، شـركت هـای خصوصـی 
و بـازار بـه حركـت انداختـه و بـا مديريـت خـود رشـد 
شـركت های متكـی بر نـوآوری را از طريق مراكز رشـد 
و فرآيندهـای زايشـی تسـهيل مـی كنـد. بـدون شـك 
ميزان توسـعه و رشـد هر كشـور را مي تـوان در پويايي 
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و بكارگيـري ظرفيـت هـاي علمـي و فني آن سـنجيد. 
ضعـف مديريتي و ناتواني در جـذب نيروهاي متخصص 
فـرار مغزهـا را بدنبال خواهد داشـت. كشـورهايي مانند 
كـره جنوبـي، مالـزي، سـنگاپور، برزيـل و غيـره كـه 
عقب ماندگـي را پشـت سـر گذاشـته اند، همگي درصد 
قابـل توجهـي از درآمد ناخالص ملي خـود را اختصاص 
بـه تحقيقـات علمـي داده انـد و از ايـن طريق توانسـته 
انـد متخصصيـن و نخبـگان خـود را در كشـور نـگاه 
داشـته و يـا بـه كشـور بازگرداننـد. ايـن كشـورها علوم 
خـود را در اختيـار صنايـع قـرار داده انـد. بـراي مثـال 
كـره جنوبـي در ابتـداي دهـه 50 ميـلادي كـه جنـگ 
آن بـا همسـايه شـمالي اش پايـان گرفت كشـوري بود 
كـه عمدتاً با اقتصاد كشـاورزي اداره مي شـد. كشـوري 
بـا منابـع طبيعي كـم و امكانـات ضعيف بـراي تحقيق 
و توسـعه بـوده اسـت؛ ليكـن امـروزه هميـن كشـور 
كالاهايـش بازارهـاي جهانـي را تسـخير نمـوده اسـت. 
سـرمايه-گذاري در تحقيق و توسـعه اكنـون به بيش از 
2 درصد از توليد ناخالص ملي آن رسـيده اسـت و قرار 
اسـت تـا 3 درصـد ايـن مقـدار افزايـش يابـد. در حالي 
كـه در هميـن دوره زمانـي رشـد علمـي و فـن آوري 
مـا بسـيار انـدك بـوده اسـت و حرفـي بـراي گفتن در 
بازارهـاي جهانـي را نداريـم. اگر منابع غنـي زيرزميني 
را نـه بـه عنـوان سـرمايه قابل مصـرف و فناپذيـر بلكه 
بـه عنـوان سـرمايه هـاي پايـدار و كاتاليـزوري بـراي 
توسـعه علمي و اقتصادي كشـور بدانيم مـا هم خواهيم 
توانسـت گامهـاي سـريع در جهت پيشـرفت و توسـعه 
تنهـا  اقتصـادي  برداريـم. توسـعه علمـي و پيشـرفت 
خلاصـه  خـاص  تخصص هـاي  در  سـرمايه گذاري  بـا 
نمي شـود. شـوروي سـابق در مسـابقات تسـليحاتي و 
فضايـي خـود بـا آمريـكا متحمـل سـرمايه گذاري هاي 
تحقيقاتـي و علمي سـنگين شـد كـه نهايتـاً اقتصاد آن 
را بسـوي انحطـاط و فروپاشـي سيسـتم سياسـي آن 
كشـاند. در كشـور مـا بـا تغييـر در نظـام برنامـه ريزي 
هـاي  زمينـه  ايجـاد  و  پژوهـش  بـه سـوي  آموزشـي 
مسـتعد در ابـداع و نـوآوري و همچنيـن ارتقـاء كيفـي 
تحقيقـات از طريـق ارزيابـي آن توسـط نهادهاي علمي 

ذيربـط و حمايت مالـي از ت حقيقات توسـط نهادهاي 
دولتـي و خصوصـي مي تـوان راه را در جهـت توسـعه و 
پيشـرفت هاي علمـي هموار سـاخت. ايجـاد تكنوپل ها 

در كشـور بـدون شـك در گـرو اين مسـائل اسـت. 
در رابطـه بـا شـهرهاي آمـوزش محـور هـم بايـد بـه 
مفهوم شـهر آموزش دهنده اشـاره كـرد؛ چنانچه در هر 
حـال بـه نظـر می رسـد از سـال-های آغاز دهـه هفتاد 
بـه بعد اسـت كـه اصطلاح خـاص شـهر آموزش دهنده 
كاربـرد عمومـی وسـيعی يافتـه اسـت. اين امر بـه ويژه 
مديـون گزارشـی اسـت كـه توسـط »ادگار فـور1«  و 
مولفيـن ديگر بـا حمايت يونسـكو تحت نـام »آموختن 
بـرای زيسـتن2« تنظيم و منتشـر شـد. هرچنـد در اين 
گـزارش بـه كرات بـه كلمـات مدينه و مدينه آموزشـی 
رجـوع شـده اسـت. اما ايـن اصطلاح به صـورت مجازی 
بـر مجموعـه ای از شـاخص هايی كـه برای توسـعه امر 
آمـوزش در آينـده در نظرگرفته شـده اند، دلالـت دارد. 
شـكی نيسـت كـه چنيـن معانـی و دلالاتـی در مـورد 
واژه شـهر بـرای نشـان دادن مثـلًا ماهيـت مسـتمر و 
پيچيـده امـر آمـوزش، بـرای ثابت كـردن ايـن واقعيت 
كـه تعليـم و تربيـت بـه آنچـه كه موسسـات آموزشـی 
می كننـد محـدود نيسـت، بـرای نشـان دادن امـكان 
اسـتفاده از منابع و وسـائل شـهری در مقاصد آموزشـی 
و بـرای نشـان دادن چيزهايـی ديگـر، بسـيار شايسـته 
اسـت. بنابرايـن بـرای ايجاد شـهری آمـوزش دهنده در 

كلانشـهر تهران پيشـنهاد می شـود:
1. برنامـه ای جامـع بـرای نمايـش جلوه هايـی از تاريخ 
غنـی ايرانـی- اسـلامی در قالـب عناصـر و نشـانه های 
ايـن  شـود.  پيش بينـی  شـهر  كالبـد  دل  در  شـهری 
موضـوع بـا سـاختن منومان هـا، المان هـا و ديگـر آثار 
هنـری می توانـد در خاطـره جمعـی شـهروندان نقـش 

موثری داشـته باشـد.
2. نسـبت بـه ايجـاد فضاهايی عمومـی و مـردم وار كه 
جذابيـت لازم بـرای گردهمايـی شـهروندان و مجالـی 
بـرای تبلـور رفتارهـای مدنـی آنهـا را فراهم می سـازد 
اقـدام شـود. امـروزه در شـهر تهـران غلبـه بـا فضاهای 
خطـی و غيـر سـاكن اسـت. می بايسـت زمينه و بسـتر 
1. Edgar Faure 2.Learning to Be
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بـرای ايجـاد فضاهايـی كه مكـث و توقف شـهروندان را 
در پـی خواهـد داشـت فراهـم نمود.

شـهر  شـهروندان  فـردی  پـرورش  همچنيـن 
آموزش دهنـده را می تـوان در قالـب عوامـل پنج گانـه 
زيـر دسـته بندی كـرد: »1. فيزيكی؛ سـاختار و عملكرد 
جهـت  فـردی  توانايی هـای  ذهنـی؛   .2 انسـان.  بـدن 
يادگيـری، تفكـر، تصميم گيـری و رفتـار منسـجم. 3. 
اجتماعـی؛ توانايی هـای فـردی جهـت ايجـاد و تـداوم 
 .4 فرهنگـی.  گوناگـون  جوامـع  در  اجتماعـی  روابـط 
عاطفـی؛ توانايـی هـای فردی جهـت شناسـايی و بيان 
اخلاقـی؛   .5 مناسـب.  روش  بـه  احساسـات  و  نيازهـا 
احتـرام بـه ارزش هـای اخلاقـی جهـت حفـظ اعتـدال 
ميـان ميـل بـه خوددوسـتی و ميل بـه ديگردوسـتی.«
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چکيده
در  شهروندي  مراودات  و  اجتماعي  تعاملات  بيشينه  از  برخورداري  امروزه 
سطوح برنامه ريزي و طراحي شهري از اهميت فراگير برخوردار شده است؛ 
چنانچه اين موضوع افزايش »كيفيت زندگي« و »رضايتمندي شهروندي« را 
به همراه داشته و در ايجاد شهرهاي پاسخده به ساكنان تاثيرگذار خواهد بود. 
در عين حال در عصر مدرن، تعاملات و ارتباطات اجتماعی به خصوص در 
جوامع در حال توسعه بسيار كاهش پيدا كرده و به يكی از مشكلات شهرهای 
جهان سومی تبديل شده است. از سويي ديگر، شهر گرگان دارای محله های 
قديمی می باشد كه تعاملات اجتماعی در آن به خصوص در محلات جديدتر 
روز به روز در حال كاهش می باشد. روش تحقيق پژوهش حاضر، »روش 
پيمايشي« با ابزار گردآوري داده: »پرسشنامه« و »مطالعات ميداني« بوده 
اين  در  لذا،  است.  برده  بهره  نيز  آماري  تحليل  تحقيق  روش  از  كه  است 
شهر  قديمی  محلات  از  يكی  در  اجتماعی  فاكتورهای  بررسی  به  پژوهش 
گرگان به نام محله درب نو پرداخته شده است. در اين پژوهش 120 خانواده 
كه به صورت تصادفی در اين محله زندگی می كنند، انتخاب شده اند و با 
استفاده از نرم افزار spss ميزان مشاركت، تعاملات و ارتباطات اجتماعی آنان 
را مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نتايجي حاصل شده است كه نشان 
مي دهد ميزان ارتباطات، مشاركت ها و تعاملات اجتماعی در محله درب نوِ 
شهر گرگان بالاتر از حد متوسط بوده است. همچنين راهكارهايي در زمينه 

افزايش ميزان تعاملات اجتماعي ارائه شده است.
واژگان كليدي: تعاملات اجتماعی، مشاركت اجتماعی، بافت قديمی، محله 

درب نو
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The assessment of social interactions in tissues of 
older urban neighborhoods; Case Study: Darb-e-Noo 
neighborhood in Gorgan

Abstract
The maximum enjoyment of citizenship, social interac-
tions and exchanges at all levels of planning and urban 
design is a very comprehensive; if this increase in qual-
ity of life and citizen satisfaction has led to the develop-
ment of cities will be responsive to the people involved. 
However, in modern times, social interaction and com-
munication, especially in developing countries is declin-
ing; And has become one of the problems of Third World 
cities. On the other hand, Gorgan is an old neighborhood 
social interactions, especially in newer neighborhoods 
of the day is declining. The methodology of this study, 
survey data collection tool questionnaire and field is that 
the method of statistical analysis is also used. Therefore, 
in this study, a social factor in the old quarters of the city 
of Gorgan new door has been paid to the neighborhood. 
The study randomly assigned 120 families who live in 
this neighborhood, they have chosen. And Using spss 
software involvement, their social interactions and com-
munication is studied. The results show that the level of 
communication, participation and social interaction in 
the neighborhood of Gorgan new door has been above 
average. The solutions are presented in increasing the 
level of social interaction.
Keywords: social interaction, community involvement, 
old texture.
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مقدمه
بافتهـاي قديمـی و فرسـوده كـه در اكثـر شـهرهای 
قديمـی ايـران وجـود دارد، روزگاری مـكان و محيطـی 
امـن تـوام بـا آسـايش و رفـاه سـاكنين آن بوده اسـت. 
ايـن بافـت با توجـه به فرهنـگ، مليت و تكنولـوژی آن 
دوران، جوابگـوی نيازهـای اساسـی آنهـا بـوده و از يک 
نظـم ارگانيـک برخوردار بوده اسـت. در متـون مختلف 
ديـده مي شـود كـه از بافـت قديمـی بـه عنـوان پيری 
بـا كولـه بـاری از تجـارت و اصالت هـا يـاد شـده كـه 
اگرچـه هم اكنـون تـوان فعاليـت و يـا كارآيـی لازم را 
در جوابگويـی بـه نيازهـای امـروزی نـدارد، ولی اسـتاد 
باتجربـه ای اسـت كـه  می توانـد ارزش-هـای نهفته را 
بازگـو كنـد )بيـگ زاده، 1379 ص 1(. از سـويي ديگـر، 
شـهر گـرگان با قدمتی چنديـن هزار سـاله دارای بافت 
بافت هـای  اسـت.  توجهـی  قابـل  فرسـوده  و  قديمـی 
بخشـی  عنـوان  بـه  شـهر  ايـن  فرسـوده  و  قديمـی 
جدايی ناپذيرنـد كـه منطبـق بـر بخـش مركزی شـهر 
مـی باشـد. وجـود عناصـر شـهری تاريخـی و باارزشـی 
همچـون راسـته بازار، مسـجد جامـع، امـام زاده، مركز 
محله هـا و مجموعه هـای تاريخـی از مهمتريـن عوامل 
باشـد.  بافـت مـی  فرهنگـی  و  تاريخـی  هويت بخـش 
ليكـن امروزه، اين بافت به دليل مشـكلات دسترسـی و 
فرسـودگی سـاختمان ها و مراكز خدماتـی و همچنين 
مشـكلات ضوابـط بهسـازی و نوسـازی بافت فرسـوده، 
تحـت تاثيـر كاهـش شـديد جمعيـت، متـروک شـدن 
و تخريـب فيزيكـی ناشـی از آن، بـه شـدت ارزش های 
سـكونتی و كاركردهـای سـنتی خـود را از دسـت داده 
اسـت.  در ايـن مقاله بـه مقوله ميزان سـنجي تعاملات 
اجتماعـي در محـلات بافتهاي قديمي شـهرها با تاكيد 
بـر محلـه درب نو در شـهر گرگان نگاهي انداخته شـده 
و پـس از ارائـه مباني نظري تحقيـق، يافته هاي تحقيق 
در حـوزه ميزان سـنجي مـورد اشـاره قـرار مي گيـرد و 
در پايـان راهكارهايي در زمينـه افزايش ميزان تعاملات 

اجتماعـي سـاكنان ايـن محـلات ارائه مي شـود.
روش تحقيق

روش تحقيـق ايـن مقالـه »روش پيمايشـي« بـوده 

كـه از ابـزار پرسشـنامه بـراي انجـام مطالعـات ميداني 
حجـم  و  نمونه گيـري  »روش  مي شـود.  اسـتفاده 
نمونـه«: حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول كوكران 
بـرای 120 خانـواده سـاكن ايـن محلـه بـرآورد گرديد. 
بـرای انتخـاب نمونه هـا از روش نمونه گيـری تصادفـی 
سـاده بوسيله قرعه كشی  اسـتفاده خواهد شد. »روش 
گـردآوري اطلاعـات«: در ايـن تحقيـق از روش ها و 
ابزارهـاي زير جهت جمع آوري اطلاعات اسـتفاده شـده 
اسـت: 1. در مبانـي نظري تحقيـق از منابع كتابخانه اي 
و اينترنتـي شـامل كتـب و مقالـه هـای و پايـان نامـه 
هاي فارسـي و انگليسـي اسـتفاده شـده اسـت؛ و 2. در 
تعييـن شـاخص هاي مطلوب مربـوط به عوامـل مرتب 
بـا طراحـی و احيـای مركـز محلـه در بافـت قديمـی با 
از پرسشـنامه  اجتماعـی  پايـداری كالبـدی-  رويكـرد 
اسـتفاده شـده اسـت. هماننـد بسـياري از روش هـاي 
ارزيابـي آمادگـي، در ايـن تحقيـق از ابـزار پرسشـنامه 
عـدد  يـک  زمينـه  ايـن  در  و  اسـت  شـده  اسـتفاده 
پرسشـنامه بـا 38 سـوال متنـوع كـه مجموعـه اهداف 
را تعييـن نمايـد، طراحـي گرديـد. پاسـخ دهندگان از 
متوسـط سـنی بيـن 18 تـا 55 سـال انتخـاب شـدند. 
اكثـر پاسـخ دهندگان آشـنايی كامل با محله داشـتند، 
به طـوری كـه از ميان سـاكنين اصل محلـه، متولدين و 
حتی شـاغلين در محله انتخاب شـدند. در زمينه شغلی 
و تحصيلـی نيـز سـعی در انتخاب تنوعـات مختلف اعم 
از كارمنـد، شـغل آزاد، بـی سـواد، بـا سـواد، خانـه دار، 
دانشـجو، دانـش آمـوز و غيـره، شـده اسـت. بـر طبـق 
آن در صفحـه اول ضمـن قدردانـی از اسـاتيد معماری، 
سـوالهای مربـوط بـه هر متغيـر به همراه شـاخص های 
آن بـرای مصاحبـه شـونده توضيـح داده شـده اسـت. 
»روائـی )اعتبـار(«: درجه و ميزان صحـت و واقع نمائی 
يـک وسـيله اندازه گيـری، قابليت آن وسـيله را نشـان 
می دهـد. بـرای ايـن منظـور بـا اسـتفاده از مطالعـات 
كتابخانـه ای و راهنمائی اسـاتيد راهنما و مشـاور و تنی 
چنـد از سـاير اسـاتيد پرسشـنامه ای حاوی 38 سـوال 
كـه با اسـتفاده از »طيف ليكـرت« امتيازبندی و تنظيم 
گرديـد. »پايائـی«: اگـر يـک روش اندازه گيـری يا يک 
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وسـيله اندازه گيـری چنديـن مرتبـه بـرای اندازه گيری 
و بدسـت آوردن حقيقتی از يک شـی يـا موضوع خاص 
بكار رود و مكرراً همان حقيقت را نشـان دهد آن روش 
يـا وسـيله دارای اعتماد خواهـد بود. همچنيـن قابليت 
اعتمـاد اشـاره بـه ايـن مفهـوم دارد كه يک سـوال بايد 
بـرای پاسـخ دهندگان مختلف، معنی يكسـانی داشـته 
باشـد. بـراي ايـن موضـوع پرسشـنامه پايلـوت تدويـن 
شـده و پـس از پر كردن اوليـه، گويه ها مـورد بازنگري 
قـرار گرفـت. »روش تحليل«: در بخش آمار اسـتنباطی 
داده هـای گردآوری شـده بوسـيله تكنيک هـای آماری 
خاصـی مانند »ضريب همبسـتگی پيرسـون«، »آزمون 
t اسـتيودنت« و »تحليـل رگرسـيونی« و لازم بـه ذكـر 
اسـت كـه در تجزيـه و تحليلهـاي آمـاري از نرمافـزار 

قدرتمنـد آماري SPSS اسـتفاده شـده اسـت
مباني نظري

كيفيت عوامل اجتماعی در محله و كيفيت محيط 
محـدوده آن از روابـط نسـبتاً دور )مانند احوالپرسـی يا 
شـناخت در خيابـان( تـا روابـط خيلـی نزديـک )مانند 
تحويـل كليدهـای آپارتمـان به همسـايگان يـا تقاضای 
كمـک( شـامل آيتم هايـی هماننـد »روابـط اجتماعـی 
افـراد، ميـزان مشـاركت افـراد، حس اجتمـاع در محله، 
محلـه«  سـاكنين  ويژگی هـای  و  امنيـت  احسـاس 
می باشـند. »بـراون« و »ورنـر«، دلبسـتگی مـكان را با 

سـه عامـل بيـان كردند:

1. ويژگيهای گروهی و فردی كاربران مكان؛
2. ميزان تماس و صميميت افراد در مكان؛

3. ميـزان مشـاركت در فعاليت هـای گروهی و مراسـم 
 )1985،Brown&Werner( .جمعـی

آن چـه در ايـن ميان حائز اهميت می باشـد، آن اسـت 
كـه، دريافـت فضـای اجتماعی مطلـوب از سـوی افراد، 
سـبب افزايش رضايت و تشـويق ارتباطات غيررسمی و 
مشـاركت در فعاليـت های اجتماعی و در نتيجه سـبب 
توسـعه و بهبود دلبسـتگی بـه مكان در آنهـا می گردد. 
يافـت شـده كـه رضايت بـه مسـكن مرتبط بـا كيفيّت 
همسـايگان اسـت و آن نيز با سـازگاری بيشـتر تعريف 
مـی شـود، تـا دفعـات تعامـلات )Erkip،2010(. عامـل 
زمـان يـا به عبارتـی طـول مـدت سـكونت و آشـنايی 
بـا مـكان، در افزايـش دلبسـتگی بـه مكان نقـش دارد. 
عنـوان  بـه  كـودكان  و  بزرگسـالان  در  زمـان  عامـل 
عاملـی تعيين كننـده در ميـزان دلبسـتگی بـه مـكان 
مطـرح گرديـده اسـت. حضـور و مشـاركت افـراد در 
فراينـد طراحـی و سـاخت مـكان سـبب می گـردد تـا 
آنها احسـاس بيشـتر و بهتری نسـبت به مكان داشـته 
باشـند. ايـن امر، دلبسـتگی به مكان، توسـعه ارتباطات  
اجتماعی، حفظ ريشـه هـای تاريخی، احسـاس آرامش 
و امنيـت در مـكان را در پـی دارد )دانشـپور، 1388(. 

همبستگی اجتماعی در محله
همبسـتگی اجتماعـی از جملـه مفاهيمی اسـت كه در 

نمودار 1. عوامل اجتماعی در كيفيت محلات شهری؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس براون و ورنر، 1985.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

136

دهه هـای اخيـر در ميـان نويسـندگان و نظريه پردازان 
رشـته های مختلـف در زمينه هـای علوم انسـانی رواج 
پيـدا كـرده اسـت. اصطـلاح »همبسـتگی اجتماعـی«  
بـرای نخسـتين بـار توسـط »اميـل دوركيـم« جامعـه 
شـناس فرانسـوی مطرح شـد )كورز، 1387، ص 191(. 
همبسـتگی اجتماعی در واقع شـاخصی برای شـناخت 
و  اسـت  جامعـه  و  گـروه  انسـجام  و  وحـدت  ميـزان 
بعبارتی كشـش )احسـاس تعلق و هم سرنوشـتی( بين 
اعضـای گـروه و جامعـه را نشـان می دهد. همبسـتگی 
ارتباطـات  تسـهيل  بـرای  اسـت  عاملـی  اجتماعـی 
اجتماعـی با وجـود چنين عاملی شـهروندان می توانند 
بـا يكديگـر روابط متقابـل داشـته و از پيامدهای مثبت 
آن سـود ببرنـد. از ايـن مفهـوم تحـت عنـوان »چسـب 
اجتماعـی« نيـز نام برده می شـود كـه افـراد و گروهها 
را در كنـار يكديگـر نگـه مـی دارد. اين چسـب در واقع 
همـان ارتباطـات ميان افراد يک گروه اسـت كه شـامل 
تعامـلات، شـبكه ها و ظرفيـت هـا مـی شـود. بـدون 
چنيـن چسـبی در واقع فقط با يک گردهمآيی انسـانها 
در كنار يكديگر مواجهه هسـتيم )موسـوی، 1386، ص 
76(. بـه نظر می رسـد كه همبسـتگی اجتماعی دارای 
معنـای گسـترده ای بـوده وابعـاد و سـطوح مختلفی را 
در بـر گيـرد. همبسـتگی اجتماعـی را در سـطح محله 
ای در سـطح شـهری و در سـطح ملی می توان بررسی 
كـرد. همچنيـن مـی تـوان همبسـتگی اجتماعـی را 
در پيوندهـای همسـايگی و شـبكه هـای اجتماعـی و 
مشـاركت هـای مدنـی شـهروندان جسـتجو كـرد. در 
همبسـتگی هـای ملی معيارهای كلان، چون ارزشـهای 
ملـی و مذهبی مشـترک، اهداف، زبـان، تاريخ، فرهنگ، 
مذهـب و مليـت مشـترک عواملـی هسـتند كه سـبب 
ايجاد همبسـتگی اجتماعی در سـطح كلان می شـوند، 
در حالـی كـه در سـطو ح خرد و ميانی عـلاوه بر عوامل 
فـوق الذكـر عوامـل ديگـری نيز دخيـل می باشـند. در 
سـطح محله ای همبسـتگی اجتماعـی در قالـب روابط 
فـردی و شـبكه های ارتباطـی بيـن افـراد و هنجارها و 
ارزشـهای غيـر رسـمی حاكم بـر آنها مطرح می شـود. 
در مقيـاس خـرد همبسـتگی اجتماعـی را بـا گـروه ها 

و نهادهـای محلـی همچـون انجمـن هـا، باشـگاهها و 
تشـكلهای مردمـی، ويژگيهـای اجتماعـی و فرهنگـی 
پيوندهـای  شـدت  و  ميـزان  محلـه،  يـک  سـاكنان 
همسـايگی، وجود شـبكه های اجتماعی رسـمی و غير 
رسـمی در محلـه، مشـاركت هـای مردمـی  در محلـه 
و وجـود اعتمـاد اجتماعـی ميـان افـراد محلـه ارزيابـی 
می كنند )الوانی و سـيدنقوی، 1382، ص 11(. انسجام 
اجتماعـی از مولفـه هـای اصلی سـرمايه های اجتماعی 
بشـمار مـی رود. امـروزه سـرمايه های اجتماعـی موتور 
مُحرّكـه بـرای حركـت بسـوی توسـعه پايدار به شـمار 
مـی رود. در ايـن تحقيـق همبسـتگی اجتماعـی بـه 
عنـوان متغيـر وابسـته بـوده و از طريـق سـه شـاخص 
روابط دوسـتی و همسـايگی، مشـاركت هـای اجتماعی 
و ميـزان اعتمـاد بـه افـراد و گـروه هـای مختلـف مورد 

ارزيابـی قـرار مـی گيرد.
احساس تعلق به محله

مكانـی خـاص  و  جامعـه  گـروه،  بـه  تعلـق  احسـاس 
اجتماعـی  زندگـی  در  ضـروری  احساسـات  جملـه  از 
انسانهاسـت. از ديـدگاه روانشناسـی اجتماعـی حـس 
وجـود  بـه  را  چارچوبـی  و  زبـان  اجتماعـی،  تعلـق 
عملكـرد  به نحـوه  نسـبت  آن  بوسـيله  كـه  مـی آورد 
افـراد در گروه هـا و اجتماعـات دانـش و آگاهـی پيـدا 
كنيـم. وجـود ايـن حـس سـبب می گـردد از يک سـو 
فـرد در جامعـه و مُحيـط بـه شـكل بالنـده و پويا عمل 
نمايـد. از سـوی ديگـر موجـب می گردد كه فـرد، گروه 
و جامعـه و مـكان )محلـه، شـهر و غيـره( را متعلـق به 
خـود دانسـته و در جهـت اعتـلا، ارتقـاء و توسـعه آن 
بكوشـد. داشـتن حـس تعلـق منجـر بـه ايجـاد حـس 
داشـتن سرنوشت مشـترک می شود، حسـی كه از نظر 
روانشناسـی موجب ايجـاد همكاری، تعاون و مشـاركت 
در ميـان اعضـاء يـک گـروه و جامعـه می گـردد. حس 
تعلـق بـه مُحيـط و مـكان )محله و شـهر( نيـز نوعی از 
احسـاس تعلـق اسـت. وجـود ايـن حـس ضمـن اينكه 
بـرای فـرد نوعی تشـخص و بالندگـی را به همـراه دارد 
سـبب می شـود كه سـاكنان در فعاليت های اجتماعی 
مربـوط بـه مكان مـورد نظر احسـاس مسـئوليت كرده 
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درآن مشـاركت نماينـد؛ بـه عبارتی حـس تعلق مكانی 
ميـزان مشـاركت پذيری افـراد يک محله يا شـهر را در 
امـور مربوط بـه آن افزايش می دهد )موسـوی، 1386، 
ص 68 (. حـس تعلـق محلـه ای بـا تاثيـر گذاشـتن بر 
روی ميـزان مشـاركت هـای اجتماعـی در محلـه باعث 
تسـريع و تسـهيل در جريـان توسـعه محلـه ای مـی 
شـود. از ايـن رو مـی تـوان گفـت حـس تعلـق خاطـر 
محلـه ای در كنار عامل همبسـتگی اجتماعی در محله 
می توانـد نقـش مهمی در توسـعه كالبـدی و اجتماعی 
آن داشـته باشـد. همچنيـن رضايتمندي هـم در ميزان 
سـنجي تعامـلات شـهروندي اهميتـي مضاعف داشـته 
كـه در ارزيابـي نظـرات پاسـخگويان تاثيرگـذار خواهد 
بـود. در شـكل گيری مفهوم رضايتمنـدی، عناصر زمان 
و مـكان تأثيـر بسـزايی دارنـد؛ آنچه كـه رضايت خاطر 
انسـان  ذهـن  در  شـايد  می آفريـد  را  ديـروز  انسـان 
امـروزی كمرنـگ شـده و يـا حتـی نقشـی نداشـته و 
معيارهـای پيشـين، جـای خـود را بـه مجموعـه ای از 
ارزش هـای جديـد داده باشـند. از سـوی ديگر شـرايط 
مكانـی و مُحيطـی نيـز بـر تعبير انسـان از ايـن مفهوم 
مؤثرنـد. ايـن تأثيـر از آن جهـت می باشـد كـه توقعات 

و تمايـلات افـراد تـا حد زيادی وابسـته بـه هنجار های 
اجتماعـی و فرهنـگ حاكـم بـر جامعـه بـوده و ايـن 
ويژگی هـا از جامعـه ای بـه جامعـه ديگـر وگاه حتی در 
مقيـاس كوچكتـر ـ از محله ای به محلـه ديگرـ متفاوت 
خواهـد بـود. برخـی از محققـان، رضايـت از زندگـی را 
بـه عنـوان مؤلفـه اصلـی كيفيّـت زندگـی مـورد تأكيد 
قـرار می دهنـد و در خصـوص آن چهـار نـوع رضايت از 

زندگـی را بـر می شـمارند:
1. »رضايت ناشـی از داشـتن«  كه متأثـر از ميزان 

برخـورداری افـراد از امكانات می باشـد؛
2. »رضايـت ناشـی از ارتبـاط«  كـه معطـوف بـه 

روابـط اجتماعـی اسـت؛
3. »رضايـت ناشـی از بـودن« ، كـه پنداشـت فـرد 
نسـبت بـه خويشـتن و تعريف از كيسـتی خـود بوده و 
دلالـت بر معنـاداری و كنترل بر زندگـی خود در مقابل 

از خـود بيگانگی دارد.
4. »رضايـت ناشـی از اقـدام و عمـل«  كـه بيشـتر 
معطـوف بـه چگونگـی زمـان در اختيـار، در قالـب اوقات 
فراغـت  و  غيـره می شـود )غفـاری و اميـدی، 1388، 

ص4(.

نمودار 2. انواع رضايتمندی ادراكی شهروندان در سطوح محلی؛ ماخذ: نگارندگان بر 
اساس غفاری و اميدی، 1388.
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تعاملات اجتماعی
فضـای شـهری ظـرف و مـكان بـروز زندگـی اجتماعی 
افـراد جامعـه اسـت كـه براسـاس پايـه هـای فكـری 
خردگرايانـه، مشـاركت مدنـی آحاد جامعـه و رفتارهای 
جمعـی شـكل گرفته بـر پايۀ ارزشـهای انسـانی شـكل 
می گيـرد. ايـن تعامـل اجتماعـی و مشـاركت مردمـی 
را می تـوان عنصـر اصلـی و اساسـی محتـوای فضـای 
شـهری بـر شـمرد كـه روابـط انسـانی و فعاليت هـای 
در  می دهـد.  قـرار  خـود  تاثيـر  تحـت  را  شـهری 
بازشناسـی مفهـوم تعامـل اجتماعـی بـه عنـوان عنصر 
پايـدار فضای شـهری ايـن مفهوم معطوف بـه مجموعۀ 
پويشـها، گرايش هـا و نگرش هايـی اسـت كـه بـر پايـۀ 
عقلانيـت جمعـی، باورهای مـردم سـالاری، خودباوری، 
 .)1381 )پارسـی،  اسـت  قانون گرايـی  و  خردگرايـی 
بـه عبـارت ديگـر، اگر پيشـرفت تمـدن شهرنشـينی و 
شـهرگرايی جامعـۀ بشـری را در طـول تاريـخ معطوف 
و در ارتبـاط بـا رشـد روابط انسـانی و تعامـل اجتماعی 
افـراد جامعـه در نظر بگيريـم و از آن جايی كه تعاملات 
اجتماعـی در كامل تريـن تعريـف خـود، در تمامی ابعاد 
قابل طرح در بسـتر فضاهای عمومی، در فضای شـهری 
بـه منصـۀ ظهـور می رسـد، از ايـن رو می تـوان فضای 
شـهری را مـكان ظهـور تعامـل اجتماعی قلمـداد نمود 
و ايـن چنيـن اسـت كه فضـای شـهری علاوه بـر تاثير 
پذيرفتـن در شـكل گيری خـود از تعامـلات اجتماعی، 
بـه آن شـكل نيـز می دهد. و از اين روسـت كـه فضای 
شـهری به واسـطۀ محتـوای شـكل دهندۀ خـود، مركز 
نماديـن پايـداری ارزش های مردمی اسـت كـه به بيان 
قـدرت خويـش می پردازنـد و آن را در فضـا متبلـور 

می سـازند. 
مشاركت پذيری اجتماعی در محله

مشـاركت فراينـدی اسـت كـه طـی آن فـرد از طريـق 
احسـاس تعلق به گروه و شـركت فعالانه و داوطلبانه در 
آن بـه طـور ارادی بـه فعاليت اجتماعی دسـت می زند. 
برخـی از صاحبنظـران در تعريـف و تحليـل مشـاركت 
بـا نگـرش كلان نگريسـته اند و مشـاركت را بـه معنـی  
شـركت فعالانـه افـراد در حيـات سياسـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی و بـه طـور كلی تمـام ابعاد حيات دانسـته اند. 
اين امر در سـطوح محلی و ادراک شـهروندان از كيفيت 

محيـط تاثيری فزاينـده دارد.
فضای اجتماعی و روابط اجتماعی در محله

می افتـد.  اتفـاق  زمـان  و  فضـا  در  اجتماعـی  رابطـه 
اجتماعـی  رابطـه  شـروع  علـت  می توانـد  مجـاورت 
باشـد، اما شـرط كافـی آن نيسـت و ميزانـی از تجانس 
بـرای حفـظ ايـن روابـط لازم اسـت. سـاختار فيزيكـی 
و تقسـيمات عملكـردی فضـا ممكـن اسـت گشـاينده 
باشـد  ارتبـاط  بـرای  فرصت هـا  كننـده  محـدود  يـا 
)طالبـی، 1383(. رابطـه اجتماعـی و فرهنگـی در فضا 
اتفـاق می افتـد. بنابرايـن فضـا مجموعـه ای از روابـط 
اجتماعـی و فرهنگـی ميـان گروه خـاص و مكان خاص 
را در برمی گيـرد. رابطـه اجتماعـی و فرهنگـی مـدت 
زمـان خاصـی دارد. بنابرايـن زندگی اجتماعـی در فضا 
و زمـان واقـع شـده و توسـط آنهـا محـدود مـی شـود. 
نـوع روابطـی كـه در فضـا برقرار می شـود و شـدت آن، 
بـه فضـا معنـی مـی دهـد )طالبـی، 1383(. »ديـر«  و 
»والـش«  معتقدنـد كه روابـط اجتماعی مـی توانند در 
فضا شـكل بگيرند و همچنين توسـط شـكل فضا، مورد 
تهديـد قـرار گيرند )كارمونـا و همـكاران، 1388(. يكی 
از مهمتريـن نيازهای انسـان در فضـای عمومی، نياز به 
برقـراری تعامـل و ارتبـاط با سـايرين و عناصر مُحيطی 
در فضـای عمومـی شـهری اسـت. فضای شـهری ظرف 
و مـكان بـروز زندگـی اجتماعـی افراد جامعه اسـت كه 
بـر اسـاس پايـه هـای فكـری خردگرايانـه، مشـاركت 
مدنـی آحـاد جامعـه و رفتارهـای جمعی شـكل گرفته 
بـر پايه ارزش های انسـانی شـكل می گيـرد. اين تعامل 
اجتماعـی و مشـاركت مردمی را می تـوان عنصر اصلی 
و اساسـی محتـوای فضای شـهری برشـمرد كـه روابط 
انسـانی و فعاليـت های شـهری را تحت تاثيـر خود قرار 
مـی دهـد.  ميـل بـه پيونـد بـا ديگـران و نياز بـه بودن 
بـا ديگـران، انگيـزه ای اسـت تا فـرد را در بسـتر فضای 
عمومـی شـده و در دسـترس همـگان قـرار داده شـده، 
بـه تعامل با سـاير افـراد انسـانی و نيز با مُحيـط اطراف 
خويـش وادارد و در اين كنش ها و واكنش های انسـانی 
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و مُحيطـی اسـت كـه مـكان عمومـی در قالـب )فضای 
همـكاران،  و  )منصـوری  شـود  مـی  نمايـان  شـهری( 
1390(. مفهـوم تعامـل اجتماعی معطـوف به مجموعه 
پويش هـا، گرايش هـا و نگرش هايـی اسـت كه بـر پايه 
عقلانـی تجمعـی، باورهـای مردمسـالاری، خودبـاوری، 
خردگرايـی و قانون گرايـی اسـت )پارسـی، 1381( و 
)سـتارزاده و همـكاران، 1389(. فضاهايـی بـه لحـاظ 
تعامـلات اجتماعـی موفق-اند كه از تعامـل پويا، تبادل 
اطلاعات، كسـب تجـارب مُحيطـی، امكان بيـان خلاق 
افـراد و گروه هـای حمايـت كننـد كه اين امـر خود می 
توانـد منجـر بـه افزايش حـس همبسـتگی اجتماعی و 

در نتيجـه رضايـت منـدی بيشـتر گردد.
عوامل موثر بر بروز تعاملات اجتماعی در محله

تعامـلات اجتماعـی بـا حضـور اشـيا مختلـف در فضـا 
می توانـد رخ دهـد.)Lubis & other،2010( كه عبارتند 

از:
1- »اجتمـاع پذيـری«: يكـی از مهمتريـن ابعـاد و 
ويژگـی هـای عمومـی ايجـاد فرصـت هـای لازم جهت 
تعامـلات اجتماعـی مـی باشـد. هنگامـی كـه مـردم با 
سـاير افـراد جامعـه تعامل می كننـد، رابطـه قويتری با 

مـكان و جامعـه خـود احسـاس مـی نمايند.
2-»فعاليـت و كاربـری«: رويدادهـای اجتماعی، نوع 
فعاليـت هـا و كاربـری هـای موجـود درون فضـا و توان 
آنهـا در جـذب افـراد و گـروه هـای مختلـف، مهمترين 
عامـل در پويايـی فضاهای عمومی و فعال بـودن آن در 
سـاعات و فصـول مختلف اسـت و شـاخص ارزيابی اين 
بعـد، ميـزان و دفعـات مراجعه افراد به فضا و مشـاركت 

در فعاليت هـای مختلف اسـت.
3-»دسترسـی و ارتبـاط«: ايـن ويژگـی می توانـد 
در امنيـت و عملكـرد مثبـت فضـا موثـر اسـت. امـكان 
دسترسـی، تـداوم حركت و حضور گـروه های اجتماعی 
ويـژه در نقـاط مختلـف فضـا، از جملـه شـاخص هـای 

تعييـن كننـده می باشـند.
4- »تصويـر ذهنـی و آسـايش«: تصويـر ذهنـی با 
چگونگی سـامان دهـی كالبدی فضا و دريافت آسـايش 
ذهنی از فضا، در ارتباط اسـت. تشـخص و خوشـايندی 

بصـری فضـا در جـذب مـردم موثرنـد كـه سـبب مـی 
گـردد مـردم آن را جهـت توقـف، قـدم زدن و تجربـه 
حيـات جمعـی انتخـاب نماينـد )دانشـپور و همـكار، 

.)1386
عوامـل موثـر بر تقويـت روابـط اجتماعـی در محله نيز 

از: عبارتند 
1. »گردهـم آوردن يـا پراكنـدن«: توجــــه بـه 
مسـائلی كـه می توانـد پراكندن يـا جمـع آوری مردم و 
فعاليت هـا را در مقياس هـای مختلف موجب شـود. در 
چنيـن سـاختاری، فضاهای عمومی، مهـم ترين عناصر 
در نقشـه شـهر می باشـند و تمـام عملكردهـای ديگـر، 
بـه طـور موثـری در طول خيابانهـا و به طـرف آنها قرار 
مـی گيرنـد. چنيـن سـاختاری را مـی تـوان در اغلـب 
شـهرهای قديمـی يافـت. اين بخـش مربـوط كيفيّت و 

ميـزان مطلوبيت فضـا دارد.
2. »مخلـوط كـردن يا جدا كـردن«: به ايـن منظور 
كـه بـه فعاليـت هـای گوناگـون و گـروه هـای مختلف 
مـردم، امـكان عملكردهـای مختلـف بـا يكديگـر يا در 
كنـار هم داده شـود. منظـور از جدا كـردن، يعنی اينكه 
فعاليتهـا و گـروه هـای مختلف مـردم از يكديگـر مجزا 

شوند.
فضاهـای  كـردن«:  دفـع  يـا  كـردن  3.»دعـوت 
عمومـی ممكـن اسـت دعوت كننـده بوده و بـه راحتی 
قابـل دسـترس باشـند. در ايـن حالـت مردم بـه حضور 
در فضـا تشـويق مـی شـوند. از سـوی ديگـر فضاها می 
تواننـد دافعـه ايجـاد كننـد كـه در ايـن صـورت حضور 
در فضـا كـم رنگ مـی شـود. بنابرايـن، جاذب يـا دافع 
بـودن فضـای عمومـی بسـتگی بـه شـكل قـرار گرفتن 
فضـای عمومـی در رابطـه با فضـای خصوصـی و رابطه 

ايـن دو دارد.
4. »گشـودن يـا بسـتن«: گشـوده بـودن يـا بسـته 
بـودن فضـا بسـتگی زيـادی به تجربيات حسـی انسـان 
دارد. ايـن انسـان اسـت كـه با رجـوع به حـواس خود و 
بـر اسـاس تجربيات خـود از حضور در فضـا، يک فضا يا 

مـكان را بسـته يـا گشـوده و باز مـی پندارد.
5. »پياده مـداری«: پيـاده مـداری در فضــــا يكـی 
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از شـروط مهـم در زنـده بـودن فضـا و تقويـت حيـات 
مدنـی مـی باشـد. عواملـی مانند نـوع فضاهـای مجاور، 
كيفيّـت فضـا و همچنيـن فعاليت های موجـود در فضا 
مـی تواننـد بـر اين ويژگـی تاثير گـذار باشـند )طالبی، 

.)1383
بعـد اجتماعـی فضاهـای عمومـی مبتنـی بـر مثلثـی 
باشـد كـه  از »انسـان، فضـا و حيـات جمعـی« مـی 
پاسـخگويی بـه ابعـاد مذكـور مسـتلزم توجه بـه موارد 

زيـر اسـت:
- شـناخت نيازهـای انسـان در رابطه با فضا و شـناخت 

گروه هـای مختلف اسـتفاده كننده؛
- شـناخت ابعـاد كالبدی فضای عمومـی و قابليت های 

آن در رابطـه بـا بعد اجتمـاع پذيری فضا؛
- شـناخت ابعـاد موثـر در حيات جمعـی در نمونه های 
موجـود و تاميـن مـا بـه ازای كالبـدی و فرصـت هـای 
لازم جهـت بـروز فعاليـت هـای اجتماعـی )دانشـپور و 

همـكار، 1386(.
اجتماع پذيری، حيات جمعی در محله

حيـات جمعـی فرصتـی جهت رهـا شـدن از تنش های 
تعامـلات  فراغـت،  اوقـات  گـذران  روزمـره،  زندگـی 
اجتماعـی و گردهمايـی افـراد و گـروه هـای مختلـف 
و بسـتری بـرای حضـور، آزادی بيـان و ابـزار آنهـا در 
فضاسـت. حيـات جمعـی در فضاهـای عمومـی در گـرو 
ترويـج تعامـلات اجتماعـی، جـذب افـراد و گروه هـای 
مختلف )Whyte،1980(، »امنيت اجتماعی«  و در نتيجه 
ترغيـب بـه افزايـش تحمل گـروه های مختلـف در فضا، 
 )1998،Marcus & Francis(  »جامعـه پذيـری بيشـتر«
و ايجـاد فضايـی فعـال و سـرزنده اسـت. اجتماع پذيری 
در فضاهـای عمومـی بـر پايه نيـاز مردم بـه »حس تعلق 
اجتماعـی«  و تعامـل بـا يكديگر قـرار دارد و ايـن امر در 
يـک فضای اجتماعـی حمايت كننده ميسـر خواهد بود. 
)Lang،1994(. تعامـل اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می 
توانـد يـک موضـوع فيزيكـی، يک نـگاه، يـک مكالمه و 

ارتبـاط بيـن افراد باشـد.
بيان يافته هاي تحقيق

در تحقيـق حاضر محاسـبۀ پايايی از» آلفـای كرونباخ« 

اسـتفاده شـده اسـت. ضريب های آلفای محاسـبه شده 
از طريـق نرم افـزار SPSS16 برای نمونه آمـاری 0/811 
می باشـد؛ بنابرايـن بـا توجـه بـه اينكـه ضريب هـای 
آلفای محاسـبه شده بيشـتر از 0/7 می باشـد، می توان 
اعتبـار  از  گفـت كـه پرسشـنامه های مـورد اسـتفاده 
كافـی برخـوردار می باشـد، بدين معنـی كه پاسـخ های 
داده شـده ناشـی از شـانس و تصـادف نبـوده، بلكـه به 
خاطـر اثـر متغيـری می باشـد كـه مـورد آزمـون قـرار 
گرفتـه  اسـت. در بخـش آمـار اسـتنباطی داده هـای 
گـردآوری شـده بوسـيله تكنيک هـای آمـاری خاصـی 
مانند ضريب همبسـتگی پيرسـون، آزمون t اسـتيودنت 
و تحليل رگرسـيونی و لازم به ذكر اسـت كه در تجزيه 
 SPSS و تحليلهـاي آمـاري از نرمافـزار قدرتمند آمـاري

اسـتفاده شـده است.
• گويه 1: سـاده ترين عنصر زندگي مشـترک انسـاني، 
سلسـله  اجتماعـي،  كنـش  اسـت.  اجتماعـي  كنـش 
حـركات بـارزي اسـت كـه انسـان بـراي دسـت يابي به 
هدفي نسـبت به انسـاني ديگـر انجام مي دهـد. افراد به 
برقـراري رابطـه اجتماعـي نيـاز ذاتي دارنـد و به همين 
دليـل موقعيـت هايي فراهـم مي آورند تـا بتوانند رابطه 
اجتماعـي را تجربـه كننـد )طالبـي، 1383، ص 162(. 
رابطـه متقابـل اجتماعی برای پاسـخ به نيازهای انسـان 
بـه پيوندجويـی و احسـاس تعلق به مـكان يک ضرورت 
محسـوب مـی شـود. فعاليـت هايـی چـون تعامـل بـا 
بوجـود  بـا  مـردم،  فعاليت هـای  مشـاهده  و  ديگـران 
آوردن زمينـه هـای اجتماعی شـدن و اجتمـاع پذيری، 
به رشـد فردی انسـان كمـک می كنند )لنـگ، 1383، 
ص 187(. لـذا، در اوليـن گويـه پرسشـنامه بـه مقولـه 
تمايـل بـه مصاحبـت بـا همسـايگان و ميـزان علاقـه 
بـه هم صحبتي اشـاره شـده اسـت كـه در مجمـوع در 
حـدود 40 درصـد پرسش شـوندگان ميـزان تمايـل را 
در حد متوسـط دانسـته اند و تنها 36 درصد بيشـتر از 
زيـاد و خيلـي زياد بـه مصاحبت بـا همسـايگان تمايل 
نشـان داده انـد. نتايـج ايـن گويـه در جـدول شـماره 1 

نشـان داده شـده است.
• گويـه 2: در زمينـه ميـزان تمايـل بـه ناآشـناهاي 
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متوسط68.323.323.328

زياد92.524.224.229

خيلی زياد100.07.57.59

مجموع100.0100.0120

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم2.52.52.53

كم15.012.512.515

متوسط53.338.338.346

زياد85.832.532.539

خيلی زياد100.014.214.217

مجموع100.0100.0120

جدول 1. فراوانی سوال ميزان تمايل شما به صحبت كردن با يک آشنا )همسايه( 
به هنگام برخورد با وی چقدر است؟؛ ماخذ:  يافته-هاي تحقيق.

جدول 2. فراوانی سوال تمايل شما به صحبت كردن در يک گردهمايی كوچک از 
افراد ناآشنا چقدر است؟؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

جدول3. فراوانی سوال به چه ميزان تمايل داريد كه با افراد باشيد؟؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.
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حاضـر در گردهمايي ها يا سـراهاي محـلات يا بافتهاي 
قديمـي محلـه نتايج تحقيق نشـان مي دهد كـه تقريباً 
بيـش از نيمـي از سـاكنان كـم و كمتر از حـد مياني به 
صحبـت كردن تمايل نشـان داده اند و نكتـه جالب اين 
اسـت كـه چنـدان تمايل محسوسـي بيـن هم صحبتي 
بـا افـراد آشـنا و ناآشـنا در سـطح محلات ديده نشـده 
اسـت. نتايج اين بخش در جدول شـماره 2 نشـان داده 

شـده است.
گويـه 3: راجـع به تمايـل به بودن بـا افراد و سـاكنان 
در محـلات، نتايـج تحقيق نشـان از آن دارد كـه تقريباً 
و  بـودن  بـه  ميانـي  از حـد  بالاتـر  افـراد  درصـد   50
دركنارهـم قرارگيـري تمايـل نشـان داده انـد. در ايـن 
مـورد بيـش از 38 درصد تمايل خود را در حد متوسـط 
و تنهـا 15 درصـد از زمينـه كنارهم قرارگيـري و بودن 
بـا ديگـران اظهـار بي تمايلي )كـم و پايينتر( كـرده اند. 
نتايـج ايـن گويه در جـدول شـماره 3 مورد اشـاره قرار 

گرفته اسـت.
گروه هـاي  بـه  تمايـل  ميـزان  زمينـه  در   :4 گويـه 

اجتماعـي نيـز 38 درصـد آن را در حـد متوسـط و 46 
درصـد نيـز آن را زيـاد و خيلـي زيـاد دانسـته انـد كـه 
وضـع مطلوبتـري را نشـان مي دهـد. تنهـا 15 درصـد 
از سـاكنان تمايـل اندكـي بـه پيوسـتن بـه گروه هـاي 
اجتماعـي از خـود نشـان داده انـد كـه ايـن موضـوع 
مي تواند بسترسـاز بودن زمينه براي تشـكيل تشـكلات 
و سـمن ها براي افزايـش تمايلات اجتماعي و اسـتفاده 
از آن در تدبيـر امـور محلـي در محلـه درب نـو باشـد. 
نتايج اين گويه در جدول شـماره 4 اشـاره شـده اسـت.

همچنيـن در سـطح تحليـل آمـار توصيفـي مـي تـوان 
گفـت كـه بيشـترين ميانـه مربوط بـه مراتـب مذهبي 
و ميـزان اجتمـاع پذيـري فضا بـوده و كمتريـن مربوط 
بـه روابـط متقابـل شـخصي افـراد ارزيابي شـده اسـت. 
همچنيـن بيشـترين تمايـل مربـوط بـه حـس تعلـق و 
كمتريـن مربـوط بـه امنيـت اجتماعي و محيطـي بوده 
اسـت. نتايـج ايـن موضـوع در جـدول زيـر نشـان داده 

است. شـده 

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم5.05.05.06

كم15.010.010.012

متوسط53.338.338.346

زياد90.036.736.744

خيلی زياد100.010.010.012

مجموع100.0100.0120

جدول 4. فراوانی سوال به چه ميزان تمايل داريد كه به گروههای اجتماعی 
بپيونديد؟؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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جدول 5. آماره های توصيفی كل شاخص ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 3. توصيف شاخص اشتياق برای برقراری 
ارتباط؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

تعدادميانگينميانهانحراف معيارحداقلحداكثر
اشتياق برای برقراری ارتباط5.001.00.936743.00003.0694120

روابط متقابل شخصی )مشاركت 5.001.50.800733.50003.4000120
دادن ديگران(

روابط متقابل شخصی طبقه 5.001.00.819803.00003.1806120
اجتماعی و پايگاه اقتصادی

امنيت اجتماعی و محيطی4.001.00.651223.00002.6833120

مراسم مذهبی4.601.60.633763.40003.2450120

حس تعلق5.001.001.004114.00003.7375120

حس مكان5.001.00.790533.50003.3833120

اجتماع¬پذير بودن فضا5.001.001.038133.50003.3292120

مشاركتی بودن5.001.001.151184.00003.4500120

اعتماد اجتماعی5.001.001.144193.50003.5417120

انواع فضاهای عمومی و پاتوق ها 5.001.00.941113.50003.2792120
در محله

5.001.14.9993393.35713.2333120
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نمودار 4. توصيف شاخص روابط متقابل شخصی 
)مشاركت دادن ديگران(؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 5. توصيف شاخص روابط متقابل شخصی 
)مشاركت خود(؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

Value Test=3
t آماره آزمونdfValue-p

3.532119.001تعاملات اجتماعی
812119.418.اشتياق برای برقراری ارتباط

5.472119.000روابط متقابل شخص )مشاركت دادن ديگران(
2.413119.017روابط متقابل شخصی )مشاركت خود(

جدول 6. نتايج آزمون t بررسی وضعيت تعاملات اجتماعی و زير فاكتورهای آن
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نمودار 6. نتايج آزمون t بررسی وضعيت تعاملات اجتماعی و زير فاكتورهای آن؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.

جدول 7. بررسی همبستگی بين شاخص های اصلی تحقيق؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

برقراری 
برای اشتياق 

ارتباط

تعاملات 
اجتماعی

ضريب 804.775.7861.
همبستگی

تعاملات اجتماعی سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

ضريب 425.3731.786.
همبستگی

اشتياق برای برقراری ارتباط سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

ضريب 5041.373.775.
روابط متقابل شخصی همبستگی

)مشاركت دادن ديگران( سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

1.504
.000

.425

.000
.804
000

ضريب 
همبستگی سطح 

معناداری

روابط متقابل شخصی 
)مشاركت خود(

تعداد120120120120
Correlation is significant at the 0.01 lev el (2- tailed(.
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ميزان سنجي تعاملات اجتماعی، و زير فاكتورهای آن
همانگونـه كه در جدول 6 مشـاهده می شـود، ميانگين 
ميـزان تأثيـر هريـک از 4 متغيـر بـا مقـدار متوسـط 3 
در سـطح 0/05 معنـی دار تشـخيص داده شـده اسـت 
نتيجـه  می تـوان  بنابرايـن  مقـدار(،   -  <p  0/05  (
گرفـت كـه ميـزان تعامـلات اجتماعـی و هريـک از زير 

فاكتورهـای آن بيشـتر از متوسـط اسـت.
در جـدول 7 بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری چـون از 
05،0 كمتـر اسـت، بيـن تعامـلات اجتماعـی و هر يک 
از زيـر فاكتورهای آن رابطه مسـتقيم و معناداری وجود  
دارد؛ همچنيـن بيـن زير فاكتورها بـا يكديگر نيز رابطه 

مسـتقيم و معناداری وجـود دارد.
نتيجه گيري و جمعبندي

رشـد سـريع و شـتابان شـهرهای ايـران در چنـد دهـه 
و  و درگيـری متخصصـان  كالبـدی  لحـاظ  بـه  اخيـر 
مسـئولان بـا مسـائل كمـی، باعث غافـل مانـدن آنها از 
جنبـه هـای كيفی و محتوايی شـده اسـت. اين موضوع 
در رابطه با محلات شـهري در بافتهاي قديمي از شـدت 
بيشـتری برخـوردار بوده اسـت؛ به گونه ای كـه در دهه 
اخيـر اغلب خيابانهای مراكز شـهری كشـور به واسـطه 
افزايش جمعيت و توسـعه نامناسـب كالبـدی، مديريت 
و مراقبـت نامناسـب، اغلـب بـه كانالهـای عبـوری بـا 
تراكـم بـالای از جمعيـت تبديـل شـده اسـت. و ايـن 
وضعيـت انگيـزه تعاملات اجتماعـی را به حداقل ممكن 
رسـانده اسـت. طـی نيم قـرن فضاهـاي شـهري، بويژه 
محلـه های مسـكوني در سـير تحـول و فرآينـد تكوين 
خود و به تبع جريانات ناشـي از انديشـه جهاني شـدن، 
دسـتخوش دگرگوني هاي شـگرفي گرديده اند. در اين 
جريان، شـهر نشـينی به حدی در حال گسـترش است 
كـه وضعيـت مخاطـره آميـز و آسـيب پذيـری را برای 
جوامـع روبـه توسـعه ايجـاد كـرده و موجـب گسسـته 
شـدن ارتبـاط ميـان انسـان و محيـط زندگـي او شـده 
اسـت. شـكاف موجـود مقدمـه جدايـي مكاني و شـكل 
گيـري فضاهـاي عـاري از پيوسـتگي هـاي اجتماعـي 
را تشـديد نمـوده اسـت. در واقـع بـا توجـه بـه تمامـی 
پيشـرفت هـای قـرن حاضـر، در كشـورهای در حـال 

توسـعه ماننـد ايـران و بويـژه در كلان شـهری همچون 
تهـران، فقـدان ايـن عنصـر حيـات بخـش در زندگـی 
اجتماعـی انسـان هـا بيش از هـر زمان ديگـری موجب 
فضـاي  اسـت.  شـده  شـهری  زندگـی  كيفيـت  افـول 
شـهري فضايي اسـت كـه زمـان و انسـان در آن حضور 
دارنـد. فضاهايـي كـه در ادوار مختلف ايجاد شـده اند. با 
توجـه بـه نقـش خلاقـي كه بـراي پيونـد امروز بـا فردا 
بـراي فضاي شـهري قائل مي شـوند، تعـداد و مصاديق 
فضاي شـهري به شـدت تقليـل مي يابد و محـدود مي 
شـود. در واقـع، اتفاقـات خاصي كـه پيوند بيـن امروز و 
فـردا را برقـرار مي كننـد، يـا اتفاقاتي بـزرگ و همه گير 
و تاثيرگـذار و نـادر هسـتند و يـا اينكه به حـدي تكرار 
مي شـوند كـه براي همـه مـردم واجـد ارزش و اهميت 
فـوق العاده اي خواهند شـد كـه در اين ميـان تعاملات 
انـد.  شـده  برخـوردار  فزاينـده  اهميـت  از  اجتماعـي 
مطالعـات و ارزيابي هـاي مكانـي، عـلاوه بـر آنكـه زيـر 
عناويـن مختلفـي صـورت گرفتـه اند، مشـتمل بر تنوع 
درخـور توجهـي از روش هـاي ارزيابي كيفـي و كمي بر 
اسـاس تعاريف مختلف از مكان و روابط انسـان و مكان 
نيـز بوده انـد. محـدوده و زمينه هاي ايـن مطالعات نيز 
از خانـه هـا و پاركهـا و خوابـگاه هـاي دانشـجويي تـا 
محـدودۀ يک شـهر و منطقه متغير هسـتند. شـرايطی 
كـه بـرای شاخص شـدن يـک مـكان بـه عنـوان فضای 
سـكونت مطـرح می گـردد، در اصـل توقعاتـی هسـتند 
كـه امـكان گـذار از مفهـوم زيسـتن به مفهوم سـكونت 
را فراهـم می آورنـد؛ ايـن دو تفاوت هـای اساسـی بـا 
يكديگـر دارند؛ زيسـتن فقـط امكان و شـرط لازم برای 
زندگـی كردن اسـت. اگـر برای زيسـتن برخـورداری از 
آسـايش تـا حـدودی كفايـت می كنـد، بـرای سـكونت 
عـلاوه بـر اين ها احسـاس آرامـش، امنيـت، صميميت 
و رفـاه مـورد نياز اسـت. بنابراين تعامـلات اجتماعی به 
واسـطه ماهيت وجـودی و تنوع و پيچيدگـی كه دارند، 
حتـی بـا تاميـن اهدافی چـون ايمنـی و امنيـت نيز به 
سـهولت قابل دسترسـی نيسـت. در واقع نحوه برخورد 
و ميـزان اعمـال اثـر هريـک از ايـن مولفه هـای كيفـی 
سـازنده محـلات شـهري بايـد بـا چنـان حساسـيتی 
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همـراه باشـد كه بتوانـد دارای كارايی بيشـتری باشـند 
و ايـن نيازمنـد مطالعـه هوشـمند و چندجانبه شـرايط 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سياسـی حاكـم بـر 
محله درب نو و يا سـاير محلات شـهر گرگان می باشـد 
و كمتريـن و افـراط و تفريط در اعمـال و بكارگيری هر 
يـک از ايـن مولفه های كيفـی و بی توجهی بـه تأثيری 
كـه می تواننـد بر يكديگر داشـته باشـند، ممكن اسـت 
نتيجـه معكـوس به دنبـال داشـته باشـد؛ بالاخص اين 
موضـوع در رابطـه با امنيـت، خوانايـی و اجتماع پذيري 
محلات شـهري از حساسـيت ويـژه ای برخوردار اسـت. 
توسـعه روابـط و تعامـلات اجتماعی آثار مثبـت فراوانی 
به همـراه دارد كـه در ايـن ميـان دو اثر شـاخص و مهم 
آن، ايجـاد حيـات جمعـی و توليـد سـرمايه اجتماعـی 
مـی باشـد؛ كـه حيـات جمعـی فرصتـی جهـت رهـا 
شـدن از تنـش هـای زندگـی روزمـره، گذرانـدن اوقات 
و  افـراد  گردهمايـی  و  اجتماعـی  تعامـلات  فراغـت، 
گروه هـای مختلـف و بسـتری بـرای حضـور و  آزادی 

بيـان در فضاسـت. حيات جمعـی در فضاهـای عمومی 
در گـرو ترويـج تعامـلات اجتماعی، جذب افـراد و گروه 
هـای مختلـف، امنيـت اجتماعـی و در نتيجـه ترغيـب 
بـه افزايش تحمـل گروه هـای مختلف در فضـا، جامعه 
پذيـری بيشـتر و ايجـاد فضايی فعال و سـرزنده اسـت.  
تعامـل اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می توانـد يـک 
موضـوع فيزيكـی، يـک نـگاه، يـک مكالمـه بيـن افراد 
باشـد كـه خـود مسـتلزم تعريـف رويدادهـا و فعاليـت 
هـای متناسـب و در نتيجـه نقش پذيری مـردم در فضا 
و عضويـت آن هـا در گروه هـا و شـبكه هـای اجتماعی 
اسـت. سـرمايه اجتماعـی منبعی اجتماعی- سـاختاری 
اسـت كـه دارايـی و سـرمايه افراد محسـوب می شـود. 
ايـن دارايـی شـیء واحـدی نيسـت، بلكـه ويژگی هايی 
اسـت كـه در سـاختار اجتماعی وجـود دارد و باعث می 
شـود افـراد بـا سـهولت بيشـتری وارد كنـش اجتماعی 
شـوند. امـروزه در مباحـث نظری، ميـزان و نحوه تعامل 
كنشـگران، سـرمايه اجتماعی بشـمار می آيد. سـرمايه 

مولفه هاي ارتقاء تعاملات اجتماعي در محلات شهري
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جنبه غير كالبدی
نظـر  در  فعاليت هـا؛  در  تنـوع 
هـای  گـروه  نيازهـای  گرفتـن 

كننـده اسـتفاده  شـاخص 

جنبه كالبدی

ايجـاد فضـای كالبـدی مناسـب 
فعاليت هـای  انجـام  بـرای 
مختلـف؛ مـكان يابـی مناسـب 
فعاليت هـا؛ ايجـاد شـرايط هـم 

محيطـی افزايـی 
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ی 
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در دسـترس بـودن، دعـوت كنندگـی، ايجـاد هويت و حـس تعلق 
بـرای سـاكنين، ايجـاد نقـاط مكث و مكان های نشسـتن مناسـب 
و متنـوع، نحـوه چيدمـان مبلمـان فضاهای نشسـتن، تامين كردن 
آسـايش فيزيولوژيـک، ايجـاد نقاط كانونی و شـاخص نظيـر مراكز 
تجمـع، تحريک احساسـات مخاطـب، انعطاف پذيـری در طراحی، 

طراحـی خوانا، ايجـاد امنيت
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اجتماعـی بطـور مشـخص، وزن روابـط اجتماعـی افراد 
اسـت. سـرمايه اجتماعـي، يـک مفهـوم چنـد بعـدي 
اسـت كـه »كميـت« و »كيفيـت« روابـط اجتماعي دو 
بعـد اصلـي آن هسـتند. ويژگي مهم سـرمايه اجتماعی 
آن اسـت كه اساسـاً خاسـتگاه آن محله و حاصل روابط 
اجتماعـي در سـطح محله اسـت، و همـه ی افراد محل 
توانايـي ايجـاد چنين سـرمايه اي را دارند. اين سـرمايه، 
بـر بافـت اجتماعي محلـه تأثيرگذار اسـت و كنش هاي 
بردبـاري  اجتماعـي،  همـكاري  مشـاركتي،  و  جمعـي 
اجتماعـي، وفاق و انسـجام اجتماعي، كنتـرل اجتماعي 
و در نهايـت تثبيـت بخش نظـم اجتماعي را در سـطح 

محله آسـان مـي كند. 
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نشانه شناسی و معنايابی مفاهیم عرفان شناختی در معماري 
و شهرسازی با تلفیق »عرفان اسلامی و رمزگان امِبرتوُ اكُو«؛ 

موردپژوهی: معماری صفوی مكتب اصفهان
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چكیده
نشانه شناسي و معنايابي مفاهيم عرفاني در معماري و شهرسازي نشان از كاربرد 
مفاهيم روحاني در كالبد معماري و شهر است كه مي تواند از بستر ديدگاه عرفان 
اسلامي و يا غرب مورد بررسي قرار گيرد؛ همانطور كه در دورانِ صفوی، ارتباط و 
برهمكنش معنادارِ مضامين عرفان شناختی و معنوی با كالبد و ساختار معماری  
شهری از منظر رويكردی نشانه شناختی با ساير عناصر كالبدی معماری شهری در 
كل مجموعه  شهر، نشان از همپيوندی و پيوستاری قرين؛ و ارتباطی هماهنگ و 
معنادار با ساختار كالبدی و فضايی معماری ايرانی- اسلامی نشان دارد؛ چنانچه از 
ديرباز با تكيه بر غناي تحسين  برانگيز در فرم و معنای معماری اين سرزمين بوده 
است كه ابعاد نشانه شناختی حامل ارزش هاي والاي معنوي به منصه ظهور رسيده 
و معماری سنتی ايران خاصه در دوران اسلامی را، علاوه بر رعايت اصول كاربردی 
آثار  نتيجه، در  قرار داده و در  اعتقادی  و  بروز مفاهيمی دينی  تزيينی، محمل  و 
معماری اسلامی همواره رابطه ای تنگاتنگ ميان صورت و معنا را ايجاد كرده است. 
در اين مقاله به روش توصيفی- تحليلی در مرحله ادبيات و مبانی نظری و تحليل 
ساختاری در مرحله تحليلی، با رويكرد »نشانه شناسی امبرتو اكو« و »تبارشناسي 
عرفان اسلامي« و با استفاده از منابع كتابخانه ای، تلاش مي گردد تا فرايند خلق 
مورد  عصر صفوی  معماری شهری  در  عرفانی،  مضامين  بيان  شيوه های  و  معانی 
اين پژوهش نشان می دهد كه در معماری عصر صفوی  نتايج  بررسی قرار گيرد. 
خاصه در شهر اصفهان، هر يک از اجزاء نخست به گونه ای مستقل و با توجه به 
ظرفيت حملِ معنا، تداعی بخش يكی از مضامين عرفانی شده-اند. در ضمن، بناهای 
مختلف در ساختارِ شهر، در يک زنجيره معنايی پيوسته ای قرار گرفته اند كه نهايتاً 
به خلق معنايی ژرف تر در ساختارِ كلانِ شهر منجر می گردد كه ارتباط تنگاتنگی 

با مفاهيم و مضامين عرفان شناختی داشته و دارد.
عرفان شناختی،  مفاهيم  شناسی،  نشانه  شهری،  فضای  و  كالبد  كلیدی:  واژگان 

دوران صفوی. 
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Cognitive Semiotics and finding meaning in architec-
ture and urbanism by integrating the concepts of Su-
fism, Islamic mysticism and codes of Umberto Eco, 
of Tehran: Architecture of Safavid Isfahan School

Abstract
In the Safavid era, meaningful communication and interaction with the physi-
cal and spiritual themes of mysticism cognitive and semiotic approach from 
the perspective of urban architecture with other physical elements of urban 
architecture in the city is linked. And Show the link and send a continuum, 
and meaningful communication and coordination with the physical structure 
and the Iranian-Islamic architecture. As has long been admirable in form and 
meaning of architecture, based on the richness of the land that carry semiotic 
dimensions of spiritual values is manifested. Iranian traditional architecture, 
particularly in the Islamic era, in addition to functional and decorative prin-
ciples, concepts of religious expression vehicle has. As a result, Islamic ar-
chitecture has a close relationship between form and meaning is created. In 
this paper, analytic and structural analysis in the analysis stage, the semiotics 
approach is an attempt to describe the process of creating meaning and impli-
cations of mystical practices, the architecture of the Safavid to be reviewed. 
The results show that the architecture of the Safavid era, especially in the city, 
each of the components are independent with respect to the carrying capac-
ity of meaning, evokes the themes of the mystical have. In addition, several 
buildings in the city, located in a continuous chain that ultimately creates a 
sense of deeper meaning in the metropolis causes cognitive and mysticism 
are closely related themes.
Keywords: anatomy and urban space, semiotics, cognitive concepts of mys-
ticism, the Safavid era.
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1. مقدمه
هر اثر هنری و بالاخص معماری شـهری، محملی برای 
تجلـی معانـی نهفتـه در فرهنـگ و هنر يک سـرزمين 
و عرصـه ای بـرای بيـان مضامين انديشـه ای وابسـته و 
پيوسـته بـا آن اسـت. معمـاری نيز بـه مثابه هنـر برتر، 
از ايـن قائـده مسـتثنی نبوده و از جهت فـرم و كيفيات 
ظاهـری، نحـوه اسـتقرار و چگونگـی ارتبـاط يافتـن با 
سـاير بناهـا، بـه مثابه ابـزاری بـرای بيان معنـا و تجلی 
مفاهيـم معرفت-شـناختی تلقـی می گـردد. از سـويی 
ديگـر، معمـاری ايرانـي- اسـلامي از ديربـاز بـا تكيه بر 
غنـاي تحسـين برانگيز در فرم و معنا حامـل ارزش هاي 
والاي معنـوي بـوده اسـت؛ چنانچـه معمـاری سـنتی 
ايـران، عـلاوه بـر رعايـت اصـول كاربـردی و تزيينـی، 
همـواره بـر مفاهيمـی دينـی و اعتقادی اشـاره داشـته 
و در نتيجـه، در آثـار معمـاری ايـران همـواره رابطه ای 
تنگاتنـگ ميـان صـورت و معنـا وجـود داشـته  اسـت 
كـه ايـن مفاهيـم در رويكردهـای نشـانه شـناختی در 
رويـه از »دال بـه مدلـول«، »دلالت گر بـه دلالت ياب«، 
»ابـژه بـه سـوژه« به منصـه تحليـل و تدقيـق رسـيده 
اسـت.  ايـن آثـار در طي قرون متمـادي و در دوره های 
مختلـفِ تاريخی، بـا بهره گيـری از جريان هـای فكریِ 
حاكـم، بـه گونه هـای متفـاوت تجلی بخـشِ باورهـای 
فلسـفی و اعتقـادیِ زمـانِ خـود گشـته  اسـت. ايـن 
مسـئله به ويـژه در عصـر صفـوی كـه از شـاخص ترين 
دوره هـای  مهم تريـن  از  يكـی  و  معمـاري  دوره هـاي 
شـكوفايی فكـری و فلسـفی ايرانيان می باشـد، بيش از 
هـر زمـان ديگری به چشـم می خورد؛ لـذا مقاله حاضر 
بـا بررسـی تجربـه فضايـی موجـود در سـاختار و كالبد 
بناهـای دوره صفـوی، مفاهيـم و مضاميـن اعتقـادی و 
عرفانـی نهفتـه در آن را نـه فقـط در قالـب تک بنـا كه 
در ارتبـاط فضايـی موجود ميـان آنها در سـاختارِ كلانِ 
شـهر كـه بـه خلـق مفاهيـم متعالـي اسـلامي در متنِ 
شـهر منتهی گشـته اسـت،  مورد تحليل و بررسی قرار 
مـی دهـد. در ادامـه به مـواردی چنـد در رابطـه با اين 

موضوعـات اشـاره می شـود.

)2( مواد و روشها
 )2-1( روش تحقیق

از »روش توصيفـي و تحليلـي« در بررسـي  ابتـدا  در 
نظـري و مبانـي تحقيق اسـتفاده شـده اسـت. در عين 
حـال، روش ايـن پژوهـش نيـز بـا توجـه بـه رويكـرد 
نظـری آن، »روش تكوينـی« و روش »نشانه شـناختی« 
اسـت. در عيـن حـال، مهمتريـن روش در ايـن مقالـه 
روش »تحليل سـاختاری« اسـت؛ چراكه روش »تحليل 
سـاختاری« نيـز از نظر شـكل كالبدی، مقيـاس و ابعاد، 
موقعيت و قراگيری در سـايت و روش سـاخت و مفاهيم 
مربـوط بـه آن را نيـز شـامل می شـود. تحليـل آثـار 
در واقـع تحليـل سـاختاری زبـان بـا اسـتفاده از روش 
»روش  از  همچنيـن  اسـت.  سـاختاری  زبان شناسـی 
اسـت  شـده  اسـتفاده  نيـز  نشانه شـناختی«  تحليـل 
كـه رويكـرد زبانشناسـانه بـه معمـاری، نشـان داده كه 
می تـوان شـهر و بنـا را بـه مثابـه متن در نظـر گرفته و 

مورد تفسـير قـرار داد. 
)2-2( چارچوب مفهومي تحقیق

در ايـن مقالـه مفاهيم نمادينِ معماری ايرانی- اسـلامی 
مـورد بررسـی قـرار داده شـده و زيرسـاختِ معنايـی و 
قابليـتِ بيانـی آن تبييـن گرديـده و نيـز بناهايـی بـا 
كاربری هـای مختلـف نظيـر مسـاجد، خانه، بـاغ، كاخ، 
كاروانسـرا به ويـژه در عصـر صفـوی به صورت مسـتقل 
بررسـی و تفسـير شـده اند. بـراي ايـن تفسـير از روش 
نسـانه شـناختي عرفـان اسـلامي و رمـزگان امبرتو اكو 
بـراي تحليـل مفاهيـم اسـتفاده شـده اسـت و مقولات 
معنـوي و روحاني حدوث يافته در مكتب شهرسـازي و 
معمـاري اصفهـان مورد تحليـل قرار گرفتـه و محتواي 
پيـام منتـج از كالبد معماري شهرسـازي شـهر اصفهان 
و  اسـلامي  عرفان شـناختي  هـاي  مولفـه  اسـاس  بـر 
تصـوف از يـک طـرف و انتقـال پيـام از طـرف ديگر كه 
موردنظر نشانه شـناس معـروف ايتاليايـي »امبرتو اكو« 

بوده اسـت، بيـان گرديده اسـت. 
 )2-2( جامعه و محدوده موردپژوهي

جامعـه مـورد پژوهـش معمـاري و شهرسـازي شـهر 
اصفهـان بـوده اسـت كـه نمونـه بـي بديل ارزسـمندي 
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از گنجينـه هـاي معنايي و ارزشـي معماري ايـران بوده 
و حـاوي نكاتـي اسـت كه مـي توانـد معنـاي عرفاني و 

بنيان شـناختي والايـي را بـه دسـت دهـد.
 

)3( مبانی و ادبیات نظری
)3-1( عرفان اسلامی

»سـيد حسـين نصر«، سرمنشـا هنر قدسـي را بصيرتي 
ملكوتـي مـي دانـد كـه از »حكمـت جاويـد« نشـات 

نمودار 2. چارچوب مفهومي تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.

تصوير 1. نقشه شهر اصفهان در دوران ساسانی و ابتدای دوران اسلامی؛ ماخذ:  
Golombek, Lisa, 1974, p42
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مي گيـرد كـه در قلـب پيـام و تجربـه دينـي نهفتـه 
اسـت و چـون مبـدا الهـي واحـد اسـت و نيز به سـبب 
وحـدت عميـق گيرنده انسـاني، بـه جاودانگـي و جهان 
شـمولي دسـت مي يابـد )نصـر،  1379، ص 110( و از 
آنجـا كـه »مقـدس« بـه معنـاي حضـور ذات سـرمدي 
در امـر زمانـي و حضـور مركـز كل در محيـط اسـت، 
»هنـر مقـدس« هـم نشـانگر حضـور ذات سـرمدي در 
نظام انسـاني اسـت كه اعم از معماري، نقاشـي، شـعر يا 
موسـيقي، حجـاب وجود زماني را كنار مـي زند و نظاره 
گـر را بـا واقعيتـي مواجـه مـي سـازند كه از آن سـوي 
سـاحل وجـود، يعنـي از نظـام سـرمدي، مي درخشـد 
مكاشـفه ا ي  اسـلامي،  هنـر  ص76(.   ،1379 )نصـر، 
استحسـاني و مجاهـده ا ي عرفانـي از صـور هسـتي در 
رونـد تجربـه اي زيباشـناختي بـراي رهايـي از غربـت و 
امـكان دهـي قربـت بـه ذات الوهـي، در بسـتر كلام و 
ادب، ترسـيم و تجسـيم، فضاسـازي و معماري ا سـت تا 
از طريـق تجربـه  شـهودي  و يا تجربه  محسـوس و آنهم 
در صحنـه  آفـاق و انفـس، ترجمانـي از وجـدان وحدت 
جانـان دركثـرت جهـان درگسـتره اي از عالـم ذر تـا 
قيامت براي فزوني منزلت و رسـتگاري انسـان راسـتين 
باشـد )رهنـورد، 1378، ص49(. عرفـان از كلمـه عَرَفه 
به معنای شـناخت گرفته شـده اسـت و تجربه عرفانی، 
يكی شـدن بـا خـدا يـا بـا روان كيهانـی اسـت. عـارف 
بايـد راه تزكيـه را بپيمايـد تـا بـه درگاه خـدا راه يابـد 
و سـعی دارد بـا كشـف و شـهود و اشـراق بـه حقايـق 
برسـد. برمبنـای ايـن مكتب، رسـيدن بـه حقيقت تنها 
بـا عشـق و تصفيـه نفـس ميسـر اسـت. هـدفِ عرفـان 
تنها كشـف حقيقت نيسـت، بلكه رسـيدن بـه حقيقت 
نيـز هسـت. در عرفـان، بـرای وصـول بـه حقيقـت و 
رسـيدن به مرحله كمال، سـير و سـلوک معنوی، نقش 
عمده ای داراسـت )ايرانی صفـت، 1386، ص 71-76(. 

)3-2( مراتب عرفان اسلامی
باشـنده  بشـري بعـد از رشـد فكـري و جسـمي، چـه 
بدانـد و چـه ندانـد، سـالک سـبيل حـق و رهـروي راه 
ايزدي سـت و نهايـت سـيرش حـق متعـال اسـت »انَِّ 
الِـي رِبـّکَ الرّْجعـي« و »كُلُّ الِينـا راجعـون« هنرمنـد 

وادي  در  مراتـب هنرآفرينـي خويـش  در  نيـز  دينـي 
سـلوک پـاي مي گـذارد و با آگاهـي از سـلوک خويش، 
در پـي حركت و توالي، آشـفتگي و اضطـراب، عبادت و 
طاعت، خودسـازي وخودشناسـي در جسـتجوي عشق 
و حـب الهي سـت تا به كمـال مطلوب ووصـال محبوب 
رهنمون باشـد، اسـاس ايـن آگاهي برا ي سـلوک همان 
توجـه به فطرت اسـت »و في انَفُْسِـكُم افـلا تبُصرونَ« و 
بـه خـود نگريسـتن راه گرايـش به فطرت اسـت. بر اين 
اسـاس شبسـتري مي گويد: »انـكار منكر عارضي سـت 
و ازايـن جهـت بـه انـدک اشـاراتي زايـل ميگـردد و بر 
اعتـراف فطـري بـاز مي آيد.« هنـر قدسـي در هر چهره  
و بيانـي بـر آن اسـت تا حقيقت ذاتي پديـده ها را برملا 
سـازد، گاه در قالـب رمـز و نمـاد و به صـورت تجريدي  
و انتزاعي و گاه به صورت رئاليسـتي و ناتوراليسـتي كه 
بتوانـد مفاهيـم دينـي را چنـان بيان كند كـه حقيقت 
باطنـي رويدادهـا را هويدا گرداند. در هـر حال معماری 
اسـلامی، آفريننـده ي هنـري را در مراتـب نفسـاني بـه 

مي برد. پيـش 
السـائرين«  »منـازل  در  انصـاري«  عبـدالله  »خواجـه 

مـي آورد: 
»يـک تنفـس در زمـان احتجـاب اوسـت، يـک تنفـس 
در زمـان انكشـاف و تجلـي اوسـت و يكي زماني اسـت 
كـه نفـس پـاک شـده از رذايـل اسـت، انفـاس اوليه در 
زمانـي اسـت كـه بـا سـراج اسـت و دوم در زمانـي كـه 
در معـراج اسـت و سـوم زمانـي اسـت كه با تاج اسـت. 
سـراج چراغـي كه پيش پاي سـالک را روشـن مي كند؛ 
اين سـراج، نور علم اسـت كه سـالک با آن راه را از چاه 
تميـز مي دهـد و چنـدان نيسـت كـه همـه ي تاريكـي 
را روشـن نمايـد. معـراج سـالک عـروج به عالـم حقايق 
و مفاهيـم اسـت، سـالک از خبـر مي گـذرد و بـه عيـان 
مي رسـد، در ايـن مقـام سـالک در تجلـي و انكشـاف 
اسـت و در معـراج نورانيـت مفاهيم سـير دارد. در نفس 
سـوم تـاج عنـوان عـزت، قـدرت و رفعـت مقام سـالک 

است.« 
پـس مراتـب سـلوک مي توانـد ميزانـي بـراي مراتـب 
هنـري و مكيالـي بـراي مـدارج هنـري قـرار گيـرد و 
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بـه قـول »سـيد حسـين نصـر«، امـر قدسـي حاكـي از 
تجلـي عوالـم برتـر در سـاحت نفسـاني و مـادي سـت، 
پـس هركـس كه به عالـم روحاني نزديكتـر و در مراتب 
سـلوكي بالاتـر باشـد، در تجلـي آن امـر قدسـي كاراتر 

بود. خواهـد 
الـف: در وادي احتجـاب، خـرق حجـب امكانـي و 
تصفيـه  قلـب از كـدورات بـراي انسـاني كـه در ابتـداي 
وجـود انعمـار در كثـرت و مـاده دارد، بلكـه عيـن ماده 
و كثـرت اسـت بسـيار مشـكل اسـت و بـراي كسـاني 
كـه در خـود امـكان حصـول معرفـت را از راه تصفيـه و 
طريـق كشـف نمي بيننـد، سـلوک طريق برهـان لازم و 
واجـب اسـت. »بوركهـارت« نيز، بر اين گمان اسـت كه 
جوهـر منطقي و عقلاني هنر اسـلامي همـواره كيفي و 
غيرشخصي اسـت و عقـل را وسـيله  قبـول حقايق وحي 
مي دانـد و عقـل و علـم را جايـگاه تراوش هنر اسـلامي 
قـرار نمي دهـد بلكـه بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه عقل و 
علـم كـه همـان سـراج وادي احتجـاب اسـت، نـه تنها 
الهـام و اشـراق را از كار نمي انـدازد بلكـه درهـاي وجود 
خـود را بر زيبايي غيرفردي مي گشـايد. علـم اين وادي 
خـود داراي مراتبـي  اسـت، هـر چنـد اين علـم قدرتي 
نـدارد كه خشـم و غيـظ را از سـالک برگيـرد و حزن و 

اندوهـش را تمامي بخشـد.
»خواجـه عبـدالله انصـاري« بـه مراتـب علـم، چنيـن 
اشـاره مي كنـد: »علـم آن اسـت كـه رفـع جهـل كنـد 
و قائـم بـه دليـل باشـد و بـر سـه درجـه اسـت: درجـه 
اول علـم ظاهـر اسـت كـه حصـول آن بـه عيـان و بـه 
اكتسـاب صحيـح و بـه تجربه ايسـت ممتـد. درجه دوم 
علـم باطـن اسـت كه با رياضـت و خلوص نيـت و جهاد 
بـا نفـس دسـت مي دهـد و در نفـوس اهل همـت ودل 
پـاک ظهـور دارد. درجـه سـوم علـم لدَُِِِنيّ علمي اسـت 
كـه اهـل قرب را بـه تعليم الهـي و تفهيم ربانـي معلوم 
شـود نـه به دلايـل عقلـي و شـواهد نقلـي.« در همين 
وادي سـت كـه هنرمند سـالک را براي نجـات از تنهايي 
و وصـول بـه جاودانگـي در تكاپويي عيني مي كشـاند تا 
از طريـق تجربـه اي زيباشـناختي، غـم وغربـت خويش 
را كاهـش دهـد و آن احسـاس بيگانگـي را در خويـش 

فرونشـاند و تجلـي روحـي گـردد كـه آنچـه هسـت، 
سـيرابش نمي كنـد و از آن طريـق بـه سـلوک خويـش 
در راه قـرب الهـي ادامه دهد و لحظـه لحظه از حقيقت 

نـاب لبريزتـر گردد.
ب: در وادي تجلـی، هنرمنـد در تجلي و انكشـاف در 
معـراج نورانـي مفاهيـم سـير دارد و با آرامـش خاطري 
فراگيـر و قلبـي مطمئـن جهـت ارايـه ي معنـا و عمـق 
احسـاس، ايمـان و تجربـه ي دينـي از خبـر مي گذرد و 
در عيـان مـأوا مي گيـرد؛ گاه ايـن امـر در قالب اشـكال 
واحجـام هندسـي و بـا بياني تجريـدي- انتزاعـي و گاه 
در قالـب نمايـش نماديـن، رمـزي و تمثيلـي و بـا بيان 
رئاليسـتي و اكسپرسيونيسـتي صورت مي پذيرد؛ گويي 
بيـان نماديـن وتمثيلـي  جلـوه اي از حقيقـت برتـري 
ادراک، فـرم و شـكل مي گيـرد.  بـر وُسـع  سـت كـه 
»بوركهـارت« در هنـر اسـلامي، نوعي كشـف و شـهود 
روحانـي را در مي يابـد و بـر رمز و سـمبل تأكيد فراوان 
مي كنـد. در اين وادي به واسـطه ي تجافـي از عالم ماده 
و دار غـرور و خـرق اسـتار امكانـي بـه اصـل وجود حق 
واصل شـده اند و قيامت خود را در همين  نشـأه شـهود 
نموده انـد، »مرحـوم فيض« در رسـاله مشـواق مي آورد: 
»بدانكـه اهـل معرفت و محبت را گاهي در سـر شـوقي 
و دل شـور پـُر زوري مسـتولي مي شـود كـه اگـر بـه 
وسـيله ي سـخن اظهـار »ما فـي الضميـر« نكنند وجد 
و فلـق ايشـان را رنجـه مـي دارد؛ هنرمنـد در اين وادي 
از ايـن مقـال در مي گـذرذ و صفـا و سـروري فراگيـر 
در او جايگزيـن مي گـردد، شبسـتري در رسـاله »حَـقُ 
ايَّ  الفِطْـريّ  الادِْراکُ  »حَقيقـة:  مي نويسـد:  اليقيـن« 
المَعْرَفـه غَيْـرُادِراکِ الادِْراکِ ايُّ العِلمِ…«. عرفا معرفت 
را »ادراک« و علـم را »ادراک ادراک« عنـوان كرده انـد، 
علـم زمينـه ي تكليـف را بـراي مكلف فراهـم مي كند و 
معرفـت، آن معلوماتي سـت كـه بـدون واسـطه از حـق 
بـه قلـب عبـد نـازل مي آيـد، آنچـه مـردم از اوليـا اخذ 
مي كننـد، علـم وآنچـه از طريـق وحـي و الهـام حاصل 

شـود، معرفت اسـت.
پ:  در وادي تبـری، مجاهـده  عرفانـي هنرمند در راه 
اتصـال بـه حقيقـت برتـر، دسـت نيافتني ترين خيـال 
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هنـري  آفرينـش  هنـگام  در  و  مي گردانـد  ممكـن  را 
در عالي تريـن مقـام بـا روحـي پـاک از مخـزن عظيـم 
و پنهـان غيـب بهـره مي گيـرد و بـه چنـان خلاقيتـي 
دسـت مي يابـد كـه در آثـارش، همـه چيـز بـه پـرواز 
در مي آينـد و سـرو، انسـان مي شـود و انسـان، پرنـده 
و تمامـي اشـاراتي بـه ذات الوهي مي گردنـد و نگاه آنها 
بـه مركـز و منشـأ هسـتي عطف مي شـود. مشـاهده ي 
صريـح وجـود حـق بـا رفـض تعينـات امكانـي مطلوب 
واقعـي اهـل الله  اسـت، شـهود حـق در ايـن نشـأه از 
بـراي كُمـلِّ از اوليـاء حاصـل مي گـردد، در نهايـت بـه 
خرابـات وصـل مي گـردد. خرابـات مقـام ذات اسـت و 
علـم و عرفـان بحـث از افعـال و صفـات الهي انـد نـه از 
ذات  و هرچـه در آن بـاب گفتـه شـود، باطـل اسـت. 

)3-3( نشانه شناسی
بنـا بـه تعريـف »سوسـوري«، زبان دسـتگاهي اسـتوار 
بـر نشـانه اسـت1 . عام تريـن تعريـف بـراي نشـانه آن 
اسـت كـه، نشـانه همچـون سـكه اي دورويه، بـر دو جز 
دال و مدلـول اتـكا دارد. »چارلـز پيـرس«، فيلسـوف 
نشانه شناسـي  علـم  آغازگـران  از  و  پراگماتيسـت 
بـر غيـاب مي دانـد:  اسـتوار  را  )semiology( نشـانه 
»نشـانه بـراي كسـي، چيـزي را بـه جاي چيـز ديگري 
بيـان مي كنـد.« در واقـع نشانه-شناسـی بـا هرچيز كه 
بتواند يک نشـانه قلمداد شـود، سـروكار دارد و نه فقط 
شـامل مطالعـه چيزهايـی اسـت كـه مـا در مكالمـات 
روزمـره نشـانه می ناميـم، بلكـه مطالعـه هـر چيـزی 
اسـت كه بر چيز ديگر اشـاره دارد )چندلـر، 1387، ص 
20(؛ سوسـور نشـانه شناسـی را به معنـای علم مطالعه 
علائـم و نشـانه ها در بطـن زندگـی اجتماعـی تعريـف 
كـرده اسـت )سوسـور، 1382، ص 24(. از ديگـر منابع 
ذكر شـده در نشـانه شناسـی مدرن می توان به پديدار 
شناسـی هوسـرلی و آراء ارنسـت كاسـيرر اشـاره نمود، 
ارنسـت كاسـيرر در فلسـفه صورت های نمادين، انسان 
را حيـوان نمادپـرداز تعريـف مـی كنـد. امـروزه نشـانه 

شناسـی بـه حـوزه مطالعاتـی تثبيـت شـده ای تبديل 
شـده و حجـم قابـل توجهـی از كتابهـای پژوهشـی و 
مقـالات در ايـن حوزه وجـود دارد. ژان ماری شـفر آثار 
حـوزه نشـانه شناسـی را در سـه رويكرد شناسـايی می 

: كند
1- سـنت فكـری لاک - پیرس- موريـس، كه از 
ميـان قلمروهـای آن می تـوان از ارتباطات انسـانی غير 
كلامـی، يعنـی از ايمـا واشـاره وحـالات چهـره )اطـوار 
پژوهـی(، و نيـز شـيوه هـای تعامـل مكانـی )فاصلـه 
پژوهـی( نـام برد. واين قلمرويی اسـت كه در آن نشـانه 
شناسـان بـا تفكرات مـردم شناسـان رفتارهای انسـانی 

رويـه رومی شـوند 
2- سـنتی كـه بـر سـیبرنتیک و نظريـه اطلاع 
اسـتوار شـده اسـت: اين رويكرد در فرانسـه در آثار 
آ.مـول )1956( ديـده مـی شـود، امـا خصوصـاً در دهه 
هـای شـصت و هفتـاد در اتحـاد شـوروی سـابق )بـه 
ويـژه در حلقـه تارتـو( تكويـن يافته اسـت؛ مهـم ترين 
سـهم اين نشـانه شناسـی در عرصه مطالعه نشانه های 
فرازبانی و طرح و بسـط نشـانه شناسـی فرهنگ اسـت 
كـه مـی تـوان به آثـار يـوری لوتمـن در بـاره ادبيات و 
سـينما يـا به آثـار اوسپنسـكی دربـاره هنر اشـاره كرد.

در  ويـژه  بـه  كـه  زبـان شـناختی ای  3- سـنت 
فرانسـه چيرگـی داشـت و در واقع كمابيـش با جنبش 

سـاختگرايی يكـی اسـت.
)3-4( نشانه شناسي امبرتو اكو

رويكـرد اكـو اساسـاً رويكـردی تركيبـی اسـت: او كـه 
بـا گذشـت سـال هـا، اهميتـی بيشـتر بـرای نظريـه 
پيـرس قائـل شـد، آثـار سـاختگرايان )بـه ويـژه آثـار 
فرماليسـت های روسـی، بـارت و گره مـاس( را باهـم 
تركيـب كـرد و توجـه زيـادی بـه انديشـه فلسـفی در 
بـاره مسـائل مربـوط بـه نشـانه داشـت. او بـه تدريـج 
جايـگاه مهم تـری بـرای فراينـد تاويل قائل می شـود و 
پيشـنهاد مـی كند كـه بياييـد تاكيـد را از روی تحليل 

2. نشانه شناسی به عنوان روش پژوهش در شناخت دلالتها در ميانه قرن بيستم همراه با جنبش ساختگرايی بويژه در فرانسه اهميت چشمگيری پيدا 
نمود كه بر پايه نشانه شناسی اوليه مطرح شده توسط سوسور قرار می گرفت و در بسياری از شاخه های علوم و فلسفه مورد استفاده گرديد. در زمينه 
نظريه ادبی، زيبايی شناسی و هنر نيز نشانه شناسی از سوی انديشمندان اصلی جنبش ساختگرايی مطرح گرديد كه در ميان آنها رولان بارت نقش اصلی 

را عهده دار بود. 
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قراردادهـای نشـانه ای بـر داريـم و بـر مطالعـه كاربـرد 
شناسـی روايت، يعنـی بر  روايت بودگـی كلام، آن گونه 
می كنـد  تاويـل  را  آن  مشـاركت گر  خواننـده  كـه 
بگذاريـم. اكـو همچنيـن بـه وسـايل ارتبـاط جمعـی و 
فلسـفه زبان نيـز توجه دارد )شـفر، ژان مـاری، 1380، 

.)156-152 ص 
امـا نشـانه شناسـی بـارت؛ در طبقه بندی بـالا در گروه 
سـوم كه سنت زبانشناختی پساسوسوری و ساختگرايی 
اسـت، قرار می گيرد. سـاختگرايی به بازانديشـی درباره 
امـور از ديـدگاه زبـان شناسـی می پـردازد. كلـود لوی 
اسـتروس در انسـان شناسـی و مردم شناسـی، ميشـل 
فوكو در فلسـفه و فلسـفه علم، ژاک لاكان در روانكاوی 
و رولان بـارت در نقـد ادبـی و فرهنگـی، مبانـی ايـن 
سـاختگرايی جديـد را پايـه گذاری نمودند كه از نشـانه 
شناسـی اسـتفاده نموده اند. ريچارد هارلند در باره اين 
دوره مهـم از فعاليـت بـارت چنيـن می نويسـد: »دوره 
رهبری نشـانه شناسـيک او يكسـره به روزگار شكوفايی 
سـاختار گرايـی تعلـق دارد كـه بـه نيمـه دهـه 1960 
مربـوط مـی شـود. در ايـن دوره اسـت كـه او دربـاره 

ظهـور علـم عمومـی نشـانه هـا آن گونـه كـه سوسـور 
پيـش بينـی مـی كـرد، بـه موعظه مـی پـردازد.« بارت 
در اسـطوره شناسـی، بينش هـای انفـرادی بسـياری را 
توضيـح مـی دهد ولـی برنامـه عظيم علمـی در عناصر 
نشـانه شناسـی )1964( و نظام منـد )1967(، مطـرح 
مـی شـود. كل جهـان انسـانی به صـورت متنی آشـكار 
مـی شـود كه بايـد با نوع فنـون نمادگرايانـه ای خوانده 
شـود كه در اصـل برای متنهـای ادبی ايجاد شـده اند« 

)هارلنـد، ريچـارد، 1385، ص 376(. 
روابـط همنشـينی امكاناتی بـرای تركيب انـد؛ اما روابط 
جانشـينی، مقايسـه عناصر و قائل شـدن بـه تمايز بين 
آنهـا اسـت. همنشـينی بـا روابـط درون متنـی بـا ديگر 
دال هـا كـه در متـن وجـود دارنـد مربـوط اسـت؛ در 
حالی كـه جانشـينی به روابـط بين متنی، بـه دال هايی 
ارجـاع پيـدا می كنـد كـه در متـن غايـب هسـتند؛ در 
بـه روابـط  بـه موضـوع نشانه شناسـی،  نگـرش خـود 
همنشـينی و جانشـينی اشـاره می كند و بيان می كند 
كـه روابـط همنشـينی، اهميـت روابـط جـز بـه كل را 
برجسـته می سـازند و در واقـع كل وابسـته بـه اجـزا 

جدول 1. جايگاه نشانه در نظام هاي نشانه اي؛ ماخذ: ماجدي و زرآبادي، 1389.
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اسـت و اجـزا وابسـته بـه كل )سـجودی، 1382، ص 

 .)71
)3-5( مراتب محور همنشـیني و جانشـیني در 

نشـانه شناسی
»فردينـان دوسوسـور«، وجود دو محور قائم جانشـيني 
محـور  در  كـرد.  كشـف  زبـان  در  را  نشـيني  هـم  و 
بـا يكديگـر  ارتبـاط  همنشـيني مناسـبات واژگان در 
سـنجيده مي شـود، يعنـي نقـش ويـژه اي كـه هـر واژه 
در هـم نشـيني بـا واژه ديگـر مي يابـد، تـا پيـام را بـه 
گيرنـده برسـاند. اما محور جانشـيني، رابطـه پنهان هر 
واژه بـا واژه هم ارز ديگر اسـت. بنابرايـن با مدلي فرضي 
از يـک جملـه، بـه جهـت منطقـي، مي تـوان بي شـمار 
جملـه ديگـر آفريـد. ياكوبسـن جايـگاه مجـاز را محور 
افقـي و جايـگاه اسـتعاره را محور عمـودي مي داند. وي 
آنـگاه فراتـر رفتـه، مي افزايـد: »در جنبش هـاي ادبـي 
رمانتيسم و سمبوليسـم فرآيند استعاري اولويت دارد.« 

بـارت همچنيـن از ژانرهـای متفـاوت آثـارش يـاد مـی 
كنـد كـه آنهـا را در جدولـی بـه نـام مرحله ها ترسـيم 
نمـود كـه تاثيرپذيری و بينامتـن آثـارش را ذكر نموده 

ست.  ا
 بديـن ترتيـب بـارت بـا اسـتفاده از قوائد زبانشناسـی، 
هـای  ديالكتيـک  بـه  توجـه  بـا  را  نشانه شناسـی 
موجـود بيـن زبان/گفتـار، دال/ مدلـول، نظام/ همسـازه 
)محورهـای همنشـينی و جانشـينی( و تطابـق/ تضمن 
نشـان كـرد  بررسـی می كنـد. همچنيـن وی خاطـر 
می تـوان  »زبانشناسی سـاختگرا«  از  اسـتفاده  بـا  كـه 
وحـدت تحقيقـات انجام شـده توسـط سـاختگرايان در 
انسـان شناسـی، جامعه شناسـی، روانشناسـی و سبک 
شناسـی كـه همگـی حول و حـوش مفهوم دلالـت قرار 
دارنـد را روشـن نمـود. بـارت چشـم اندازهـای جامعـه 
شـناختی و فرهنگـی ای همچـون نظام پوشـاک، نظام 
غـذا، نظـام اتومبيـل و نظـام اثاثيـه منزل را با اسـتفاده 

جدول 2. شاخصهاي رمزگاني مورد نظر در اين تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.
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از تقابـل زبان/گفتـار معيـن مـی كنـد؛ چـرا كـه زبـان 
يـک نهـاد اجتماعـی و يـک نهـاد ارزشـی اسـت كه به 
هيـچ وجـه يـک فعـل به شـمار نمـی آيـد و فـرد نمی 
توانـد آن را خلـق كنـد و در مقابـل، گفتـار اساسـاً يک 
فعـل فـردی و مربـوط بـه انتخـاب و انديشـه شـخصی 
اسـت. بنابرايـن ايـن فـرض را در نظـر مـی گيـرد كـه 
يـک مقولـه كلی بنـام زبان/گفتـار وجـود دارد كه همه 
نظامهـای نشـانه ای را دربـر می گيرد. به عنـوان مثال، 
زبان در نظام پوشـاک تشـكيل شـده اسـت از: 1( تقابل 
تكـه هـا و اجـزای لبـاس كـه تغييـرات آنهـا تغييـر در 
معنـی را ايجـاد می كند )نـوع كلاه مورد اسـتفاده(، 2( 
قواعـدی كـه بر پيوسـتگی اجـزاء در ميان خودشـان يا 
بـر طـول يـا عـرض بـدن وجـود دارد. و گفتـار در نظام 
پوشـاک شـامل همـه پديـده هـای مربـوط به سـاخت 
بـی قاعـده يا روش فردی پوشـش اسـت )انـدازه لباس، 
درجـه پاكيزگی، آرايشـها و زينتهای شـخصی(. بارت با 
متناظـر قرار دادن گفتـار/ زبان، با همسـازه/نظام، نتايج 
بدسـت آمـده را در دو محور همنشـينی و جانشـينی و 
بـا تاثيـر از ياكوبسـن در تقابـل دو شـيوه بيـان اسـتوار 

بـر اسـتعاره و اسـتوار بـر مجـاز مرسـل، تحليـل مـی 
كنـد. محور نخسـت زبان، محـور ارتباطات همنشـينی 
اسـت كـه آن را همسـازه می نامد كـه ماهيتاً بـا گفتار 
يكسـان اسـت، چون می تـوان آن را به عنـوان تركيبی 
از نشـانه ها تعريـف كـرد. و دومين محور زبـان را، نظام 
تشـكيل مـی دهـد كه شـامل پيوسـتگی هاسـت كه از 
آن بـه سـطح جانشـينی نـام بـرده مـی شـود و دارای 

ارتبـاط نزديـک بـا زبـان بـه عنـوان يک نظام اسـت.
در مقاله مشـهور اسـطوره، امروز از  اسطوره شناسی ها، 
بـارت بـرای اسـطوره مفهومـی همچون معنـای ضمنی 
بدسـت  مـی دهـد: »اسـطوره نظامـی خاص اسـت. به 
ايـن معنی كه از زنجيره نشـانه شناسـی سـاخته شـده 
اسـت كـه پيـش از خـود آن وجـود داشـته اسـت: اين 
يـک نظـام نشـانه شناسـی ثانويه اسـت. آنچـه در نظام 
نخسـت نشانه اسـت )يعنی همبسـتگی تام يک مفهوم 
و يـک تصـور( در نظـام دوم بـه دالـی سـاده تبديل می 
شـود در اينجـا بايـد يـادآوری كـرد كـه مـواد گفتـار 
اسـطوره ای )لانـگ به معنی دقيق آن، عكس، نقاشـی، 
پوسـترها، مراسـم آيينـی، اشـياء و غيـره( هر قـدر هم 

جدول 3. تاثیرپذيری نشانه و مفهوم بینامتنی از ديدگاه بارت؛ ترسیم نگارندگان.
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كـه در آغـازگاه متفـاوت بـوده باشـند، به محـض آنكه 
بـه چنگ اسـطوره بيفتنـد به كاركـردی صرفـاً دلالتی 
فـرو كاسـته می شـوند.... همه چيز چنـان رخ می دهد 
كـه گويـی اسـطوره، نظام صـوری دلالت های نخسـت 
را بـه كنـاری می رانـد از آنجا كه اين انتقـال جانبی در 
تحليل اسـطوره نقش اساسـی دارد، آن را به شـيوه زير 

ارائـه می دهـم« )بـارت، 1375، ص 38(.

معمـاری  كالبـد  در  عرفان شـناختی  مراتـب   )5-3(  
شـهری

1. »منـزل«1 : سـير و سـلوک دارای مراحـل و مراتـب 
و مسـيرها و منازلـی اسـت. عـارف، بعد از طـی مراحل 
و رياضـت و مجاهـده، در هـر مسـير بـه يـک منـزل 
مـی  رسـد. ايـن منـزل، مقـام نـام دارد و ايـن منـازل 
را بايـد گام بـه گام و مرحلـه بـه مرحلـه زيـر نظـر پير 
1. منزل در لغت، محلی است كه مسافر در آنجا برای استراحت نزول می كند و از آنجا كه غالباً اين استراحت را در سه يا چهار فرسخی قرار می داده اند، به 
مسافت چهار فرسخ )كه همان مسافت بريد است( يک منزل می گويند)سير و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم، ص  23 )پاورقی(.( و در اصطلاح، منزل 
همان مقام است. با اين فرق كه: »يقال: »منزل« نظراً الی سلوک السالک و انه فی حال السفر و »مقام« نظرا الی مكثه فيه حتی يستوفی حقّه«) شرح 
منازل السائرين كاشانی، ص14.(؛ »منزل گفته می شود به اعتبار گذر سالک از مرحله ای در حال سفر و مقام گفته می شود به اعتبار درنگ سالک در آن 

برای استيفای حق آن مرحله«. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

161

مرشـد و راهنمـای طريقـت، يكـی پـس از ديگـری بـه 
ترتيـب طـی كـرد تا بـه مقصـد نهايی و كمـال مطلوب 
رسـيد. خواجه عبـدالله انصـاری تعبير ميـدان را به كار 
بـرده )ايرانـی صفـت، 1386، ص 99( و بـه طـور كلـی 
هريـک از اين منـازل محل مكث موقـت و مقدمه ورود 

بـه مرحلـه بعدی اسـت.
2. »سلسـله مراتب«:  اصل سلسـله مراتـب از اصول 
بنيادين مباحث هسـتی شناسـی و وجودشناسـی است 
و لـزوم رعايـت اين اصل در سـير و سـلوکِ عرفای اهل 
تشـيع، از اقـوال بديهی اسـت كه بـدون ملحوظ نمودن 
آن و طـی منـازل متوالـی، وصول به مدارج عالی ميسـر 
نيسـت )نقـی زاده، 1378، ص 276(. اعتقاد به سلسـله 
جهان بينـی  مشـخصه های  ازجملـه  وجـود،  مراتـب 
شـيعه اسـت )انصـاری و ديگـران، 1387، ص 155(. 
مقصـود از سلسـله مراتـب وجـود ايـن اسـت كـه كليه 
موجـودات عالـم، مانند حلقـه زنجير يا پله هـای نردبان 
بـه هـم پيوسـته و از وجـود محـض تـا عدم صـرف، در 
يـک سلسـله منظـم قـرار گرفته انـد و مقـام هريک در 
ايـن سلسـله بسـتگی بـه درجه شـدت و ضعـف مرتبه 

وجـودی آن دارد )نصـر، 1359، ص 114(. 
3. »راه يا مسـیر«: سـلوک، حركت و سـير به سـوی 
حقيقت و معنويت اسـت و به تعبير سـهروردی، سـالک 
بـه دنبـال حقيقـت سـفر می كنـد تـا بـه وطـن اصلی 
خود، مشـرق الانوار برسد )حسـينی كوهساری، 1382، 
ص 168(. بـه بيانـی ديگر، راهی برای رسـيدن به مقام 
كمال معنوی و معرفت اسـت. سـالک، برای آنكه بتواند 
بـه مقصد نائل گـردد، بايـد در صراط مسـتقيم حركت 
كنـد. فرض بنيادیِ طريقت آن اسـت كـه در همه چيز 
معنايـی نهان وجود دارد و هرچيـز دارای معنايی برونی 
و نيـز درونی سـت. عارفـان و صوفيـان از ايـن حركـت، 
بـه سـير و يا سـفر نيـز تعبيـر كرده اند كه می تـوان به 

اسـفار اربعـه تأليف صدرای شـيرازی اشـاره كرد
4. »بهشـت«1 : برترين مرتبه از سلسـله مراتب سلوکِ 
دينـی و نهايـت هـدف مؤمـن، بهشـت اسـت. بـاور بـه 
سلسـله مراتـب در عالـم و حركتـی دوری از وحـدت به 
كثـرت و از كثـرت بـه وحدت را می تـوان ركن بنيادين 
در شـكل گيری هنرهای سـنتی ايران دانسـت و در اين 
نظام، بهشـتِ برين، بـه منزله بالاترين مقـام، از اهميت 

نمودار 1. معنای اسطوره ای، دال و مدلول در نشانه شناسی؛ ماخذ: نگارندگان.

1. خدا بهشتی را به بهشت نمی برد بهشتی خود بهشت ميشود. اين شدن را تعبير به معرفت شهودی و معرفت ذوقی ميكنند كه بعد از اين نشئه هر كسی 
هر انچه را كه شد همان است و چيزی را از بيرون بدان ضميمه نمی كنند؛ می توان اين حقيقت را اينگونه تعبير كرد كه انسان انچه را كه در بهشت می 
نگرد همه به مثال انهايی است كه در دنيا انجام داده نه مثل انها زيرا فرق است بين مثل و مثال )مثل به دو چيز گفته ميشود كه در ذاتشان باهم متباين 
اند اما مثال دو چيزی را گويند كه در حقيقت ماهيت و ذاتشان يک چيز هستند و از همديگر حكايت می كنند براين اساس گفتيم كه انسان انچه را كه 
در بهشت مينگرد همه به مثال انهايی است كه در دنيا ساخته نه مثل انها. پس در قيامت نيز يک شخص خودش را به انحا گوناگون مشاهده ميكند گاهی 
خودش را اتش مشاهده ميكند و فرياد ميكشد گاهی هم ميبيند در حلق خود اب داغ ميريزد كه بر اساس اصل رصين اتحاد عاقل به معقول و عامل به 
معمول كه هر كسی زرع و زارع و مزرعه و بذر خود است ريزاننده آن آب و اين كه كسی در خواب ميبيند چند نفر جمع شده اند و ميخواهند او را درون 
آب بيندازند و او فرياد ميكشد و آنها را نفرين ميكند ولی وقتی بيدار ميشود ميبيند نه كسی بوده كه او را در اب داغ بيندازد و نه اب داغی در مبان بود 
معلوم ميشود تمام اينها را نفس خودش انشا نموده است و او خيال ميكرده كه از بيرون است. در روايتی ازجناب پيامبر )ص( امده است: الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهوا يعنی مردم در خوابند پس زمانی كه مردند اگاه ميشوند به تعبير ديگر مردم در طول زندگی خود مانند كسی كه خواب ميبيند گمان می كنند كه 
انچه برايشان پيش می ايد از بيرون انان است در حالی كه وقتی از اين خواب غفلت بيدار شدند و با مرگ اختياری يا طبيعی به ادراک حقايق نائل امدند 

خواهند ديد انچه را كه در اين مدت از بيرون خود می پنداشتند خيالی بيشتر نبود.
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ويـژه ای برخـوردار اسـت. بهتريـن سـرای نيكـوكاران 
يعنـی بهشـت، مقصـد و مقصـود اسـت. طی مسـير به 
حقيقت )بهشـت( سـير و سلوكی اسـت كه انسان فانی 

خاكـی را بـه بهشـت رهنمون می شـود.
 )4( بیان يافته های تحقیق

سـبک اصفهـان تحقـق آرمانشـهر دولـت صفـوي در 
بوجـود آوردن تعـادل ببين شـهر- قدرت، شـهر- بازار، 
شـهر- سـرمايه، شـهر- ايوان و شـهر- منطقـه را باعث 
گرديـد. اسـطوره تأثيـر گـذار در معماري و شهرسـازي 
مكتـب اصفهـان، شـيخ بهايـي عاملـي و اسـطوره هاي 
تأثير گذار در فلسـفه و كلام مكتـب اصفهان، ميرداماد، 
ميرفندرسكي، ملا محسـن فيض كاشاني، مجلسي دوم 
و صدرالديـن شـيرازي )ملاصـدرا( بـوده انـد. كار بزرگ 
شـيخ بهايـي اين بـود كه بي اعتبـاري همه علـوم را در 
برابـر عرفـان نشـان داد، آن هـم در حالـي كـه خود در 
اكثـر علـوم مرتبه اسـتادي داشـت و در برابـر آثارش بر 
رجحـان شـهود به معرفت اسـتدلالي، تأكيد نمـود. آثار 
او گـوه توازنـي ميان علـوم ظاهري و علـوم باطني بوده 
اسـت. در مكتـب اصفهـان، شـهر در محيـط پيرامونـي 
مسـتحيل مي شـود و از اينرو در توافق كامل با طبيعت 
پيرامونـي خويـش و همچنيـن در توافـق همزيسـتي و 
وحـدت چنـد سـويه با روسـتاهاي اطـراف خود اسـت. 
جهـان بينـي متكي بر مفاهيـم عرفاني، سلسـله مراتب 
فضائـي از بزرگتريـن مقيـاس تـا كوچكتريـن مقيـاس 
مقيـاس سـعي  هـر  در  و  بـكار مي گيـرد  را  كالبـدي 
بـه اصـل وحـدت بخـش جهـان مي كنـد.  اشـاره  در 
شـهر اصفهـان در زمـان شـاه عبـاس، بـر مبنـای طرح 
شهرسـازی و پيش بينـی شـده ای در چارچـوب مكتب 
اصفهـان و متأثـر آراء حكمـی و فلسـفی انديشـمندان 
ايـن عصـر، شـكل تازه ای بـه خـود گرفت؛ بـه گونه ای 
كـه اسـتيرلن در كتـاب »اصفهـان، تصوير بهشـت« در 
مقايسـه طـرح اصفهـان نـو شـاه  عباسـی بـا اصفهـان 
كهنـه بـر ايـن نكتـه تأكيـد مـی ورزد كـه شـاه عباس 
بـا طـرح شهرسـازی دقيـق خـود، گويـی می خواهد از 
پايتخـت ايـران، نمـادی از عظمت و بهشـتی حقيقی بر 

روی زميـن بسـازد )اسـتيرلن، 1377، ص 46(. 

مكتـب اصفهان در شهرسـازي در پي تحقق بخشـيدن 
بـه اصلـي اسـت كـه جهـان بـر محـور آن قـرار دارد. 
اصـل تعـادل و تـوازن، تعادل فضائـي و تـوازن كالبدي 
و هماهنگـي و هـم آوائي عناصر متبايـن در معرفي يک 
مفهـوم، و بايـن دليل اصل تقـارن در كلان مفهوم نمي 
يابد و در ذره فضاها بكار گرفته مي شـود. در اين شـهر، 
هـر بنا حـاوی مفاهيمـی نماديـن و در حكم نشـانه ای 
در ارتبـاط بـا سـاير نشـانه ها )بناهـا( اسـت. و سـاختار 
منسـجم و طراحی شـده شـهر، نحوه اسـتقرار بناها در 
ارتبـاط بـا هـم، سلسـله مراتـب شهرسـازی، همچـون 
دسـتور زبانـی اسـت كـه حاكـم بر شـكل كالبـدی آن 
اسـت. بدين ترتيب، سـاختار شـهر با باغ هـا، گنبدهای 
مسـاجد و مـدارس، كاخ هـا و كاروانسـراها مثابـه متنی 
بـا تمـام ويژگی هـای زبانی اسـت. هانری كربـن عقيده 
دارد كـه بايـد اصفهان را مدينـه ای تمثيلی درحد عالی 
قلمـداد نمـود؛ به عقيـده وی »آمـدن به اصفهـان يعنی 
آمـدن بـه مـكان برخـورد ميـان عالـم مثـال هورقليا و 
عالـم محسـوس و آمـدن بـه اصفهـان به معنـای آمدن 
به نزد فيلسـوفان اشـراقی اسـت كه فلسـفه متافيزيكی 
خيـال ايـن ملاقـات را امكان پذيـر سـاخته اند، زيرا در 
اينجـا راه دخول در برزخ يعنـی حد فاصل ميان معقول 
و محسـوس را بـر ما گشـوده اسـت و سـفر بـه اصفهان 
تمثيلـی می سـازد  بـه مدينـه ای  نماديـن  را سـفری 
تـلاش  ادامـه  در  مقدمـه كربـن(.  )اسـتيرلن، 1377، 
شـده تـا اين زبـان، بـر اسـاس محورهای همنشـينی و 
جانشـينی سوسـوری، مورد بررسـی و تحليل قرارگيرد. 
بـر اين اسـاس چه در مقياس شـهری و چـه در مقياس 
بنـا گوشـه-هايی از مختصـات بهشـتی ديده می شـود. 
سـبک اصفهان، تحقق آرمانشـهر دولت صفوی، شـهر- 
قـدرت، شـهر- نمايـش، شـهر- بـازار، شـهر- سـرمايه 
و شـهر- ايـوان بـود. عـلاوه بـر اينهـا، شـهر در مكتـب 
اصفهـان بـا منطقـه تحت نفـوذ ارتبـاط مسـتقيم و دو 
سـويه داشـت، لـذا شـهر- منطقـه نيـز بـود. ويژگيهای 
بـه  می تـوان  را  اصفهـان  مكتـب  شـهرهای  كالبـدی 

اختصـار بـه صـورت زير بيـان كرد:
1. يـک محور جديد و وسـيع شـهری )چهاربـاغ( كه تا 
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اين زمان در شهرسـازی و شـهر ايرانی سـابقه نداشـت 
طراحی شـد.

2. ميدانی وسـيع و گسـترده با تعريفی روشـن و صريح 
در شـهرها ايجاد شـد كه در اطراف آن گرمابه، مسـجد 
و مدرسـه، خانقاه و مسـجد، آب انبار و بازارچه و امثال 

آن، وجود داشـت.
3. بـرای اوليـن بـار منطقه بنـدی شـهری معنـا پيـدا 

. د كر
4. مجموعه های شـهری جديد در كنار شـهرهای كهن 
بـه عنوان يـک دسـتورالعمل در همه جا بـه كار گرفته 
شـد و بديـن طريق مهـر و نشـان مكتب اصفهـان را بر 

شـهرهای موجود وارد كرد.
5. هر مجموعه زيسـتی )شـهر و يا روسـتا( از اين پس 
دارای يـک ميـدان و يـا مركـز ثقل شـد و عناصر اصلی 
حكومتـی و ديوانـی، دينی و اقتصادی در كنـار آن قرار 

گرفتند.
6. طراحـی مجموعه شـهری و نه بنـای منفرد معماری 

بنيان نهاده شـد.
7. شهرسـازی مكتب اصفهان ويژگيهـای ديگری را نيز 
همچـون سلسـله مراتب فضايی، تعادل و تـوازن، فضای 
انسـانی و مـردم وار، فقـدان نقطه گريز، وحـدت در عين 
كثـرت و كثـرت در عيـن وحـدت و ويژگيهايـی از ايـن 

قبيـل را دارا بود.
)4-1( بهشـت و ابعـاد نشـانه شـناختی آن در 
نيـز  و  فكـري ملاصـدرا  فلسـفه  معمـاری شـهری: 
اعتقـادات شـيعي حاكـم بـر جامعـه صفوي كـه اعتقاد 
بـه جهـان بـرزخ دارنـد، در مكتـب اصفهـان بنحـوي 
مطلـوب منطبـق و بارور شـد و بر مفهـوم اينكه »وجود 
حـق تعالـي تنها وجـود حقيقـي و اصيل اسـت« تأكيد 
بيشـتري گرديد. شهرسـازي برگرفته از مكتب صدرائي 
كـه در مكتـب اصفهان تبلـور يافته اسـت در عين تنوع 
در صـورت، از يـک معنـا سـخن گفتـه اسـت و در آن، 
اجـزاء و كل همگي به مفاهيمي مشـترک دلالت دارند. 
از جملـه در اجـزاء معمـاري تمثيلاتـي بصـورت نقـش 
نظـم و تكـرار، و نقـش طبيعت و بـاغ و بعبارتي وحدت 
در انديشـه خلـق جامعه و به مفهومي ديگري سـعي در 

نمايـش بهشـت موعود مي باشـد كه در مكتـب اصفهان 
و مبتنـي بـر مكتـب صدرائـي در عصر صفـوي بصورت 
چشـمگيري محقـق گشـته اسـت. در ايـن قسـمت به 
مـوارد مشـابهت ميان بهشـت و بناهايی كـه به گونه ای 
نماديـن ايـن مفهوم را متجلی سـاخته اند اشـاره شـده 
اسـت. مسـجد، بـاغ، كاخ و خانه، بـا ويژگی هايی كه در 
طراحـی پـلان، تزيينـات و محل اسـتقرار دارا هسـتند، 
هريـک بـه نوعـی نمايـش تمثيل بهشـت را عهـده دار 

گشـته و جانشـين ايـن مفهوم شـده اند؛
)4-2( مسـجدِ صفـوی؛ تمثیـل بهشـت: مسـجد 
بـه عنـوان اصلی تريـن عنصـر شـهری و محلـی بـرای 
خلوت گزينـی و سـتايش خداونـد، بهترين مـكان برای 
عينيت بخشـيدن به تفكر و بيان متعالی ترين باورهای 
اعتقـادی به شـمار می آيد. در معماری سـنتی، مسـجد 
به طـور اخـص، تصويـری اسـت از كيهـان يا انسـان در 
بعـد كيهانیِ او. كالبد انسـان معبدی اسـت كـه روح در 
آن سـكنا گرفته اسـت. كيهـان نيز عيناً چون انسـان از 
همـان روح جـان می گيرد. مسـجد در عيـن حال خانه 
اوسـت، بنايـی كـه انسـان بايـد حضـور الهـی را در آن 
حـس كنـد و از نـزول رحمـت باری تعالـی كـه از روح 
منبعـث می شـود فيض بـرد )اردلان و بختيـار، 1380، 
ص مقدمـه نصـر( مسـجدی كـه در چارچـوب مكتـب 
اصفهـان طراحـی می شـود، تـا آنجـا پيش مـی رود كه 
همه مناسـک حـج را در كالبد مسـجد متجلی می كند 
)بهشـتی، 1375( و نيـز مبتنـی بـر هندسـه ای شـكل 
می گيـرد كـه اگـر نگوييـم مقـدس، هندسـه ای پنهان 

اسـت )حاجی قاسـمی، 1375، 29( 
)4-3( بـاغِ صفـوی: تمثیـل باغ بهشـت: مبانی و 
مفاهيـم دينـی، آيينـی و عرفانـی ايرانيـان در معماری 
باغ هـای ايرانـی نيـز جلوه-گر گشـته و گويـی معمارانِ 
مسـلمان، بـا توجه بـه توصيف بهشـت در قـرآن كريم، 
باغ هايی را سـاخته اند كه به راسـتی تمثيلی از بهشـت 
ايـن مفهـوم و تجلـی  توصيف شـده در قـرآن اسـت. 
آن در بـاغ و پرديـس سـازی ايـران، خاصـه در دوران 
صفـوی، بازتاب هايـی ويـژه داشـته كه می تواند نشـان 
از همـت والای معمـاران ايرانـی در بازسـازی تمثيلـی 
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بـاغ ايرانی از بهشـت باشـد )انصـاری و محمـودی نژاد، 
1385، ص 39( الگوهـای مـورد اسـتفاده در باغ ايرانی 
بـه شـكل معنـی داری بـا بيان كتـب آسـمانی از جمله 
قـرآن نزديكـی دارد. با اسـتناد بـه آيات قرانی، بهشـت 
الهـی از چهار باغ تشـكيل شده اسـت و با چهارچشـمه 
كـه چهارنهـر از آنهـا جـاری می شـود)زمانی و ديگران، 
1388، ص 36(. ايـن چهار باغ در خيابان معروف شـهر 
اصفهـان نيز جلوه گر گشته اسـت. درختـان و گل هايی 
كـه در باغ هـای ايرانـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند 
نيـز هريـک از معانـی و مفاهيمـی عرفانـی برخوردارند. 
در مبانـی عرفانـی هريـک از درختـان بـه نوعـی دارای 
نمـاد و نشـانه خـاص خـود می باشـند از ايـن رو بـاغ 
ايرانـی محيطـی همـواره سرسـبز و مملـو از نمادهايـی 
اسـت. بـرای مثـال بـه گفتـه عارفـان درختان دسـتان 
خـود را بـه سـوی آسـمان می گشـايند و از آنجـا كـه 
برگ چنار همواره به دسـت انسـان تشـبيه شـده است 
ايـن درخـت را معمـولاً پيـش نمـاز گياهـان نمازگـزار 
باغ دانسـته اند )عبـدالله دفـاع، 1386، ص 121( بدين 
بهشـت  از  تمثيلـی  باغ هـای عصـر صفـوی،  ترتيـب، 

جاويـد را در جهـان فانـی ارائـه داده اند. 
)4-4( كاخ- باغ هــای عصـر صفــوی؛ مراتبی 
از بهشـت: توصيـف كاخ هـای صفـوی را مي تـوان در 
بيشـتر سـفرنامه ها مشـاهده كرد. در سـاخت  كاخ هاي  
صفـوي  تكيـه  بـر نمايش  وسـعت  باغ  بـود و بناهـا تنها 
جزئـی  از كاخ  شـمرده  می شـد و اغلـب  بـاغ  و گاه  بناها 
درصـد بيشـتري  از فضـاي  كاخ  را اشـغال  می كـرد؛ در 
باغ هـاي  صفـوي  گويـی  بسـتر بـاغ  ترصيـع  می شـود و 
كوشـک  در منظـر كلـی  محـاط در اسـتخر يـا حـوض  
تزيينـی  اسـت . در نتيجـه ، در كاخ هـاي  صفـوي  تأكيد 
بـه  دريافـت  احساسـی  اسـت  كـه  در ايـن  باغ ها دسـت  
كمتـري   اهميـت   كاخ   كاربـري   جايـگاه   و  می دهـد 
می يابـد )هيلـن برانـد، 377، ص 517-522( ازسـويی 
ديگـر، در معمـاری اسـلامی، معماری قصر نيـز ملهم از 
معماری قدسـی )اردلان و بختيـار، 1380: مقدمه نصر( 
و درنتيجـه مـكان مواجهـه انسـان بـا كلمـه الله اسـت. 
كاخ هـاي صفوي اغلب در وسـط باغي بـزرگ به صورت 

دوطبقـه سـاخته شـده و تمـام قسـمت داخلـي كاخ با 
نقاشـي و تزيينـات مختلـف آراسـته شـده اسـت. روند 
سـاخت  و شـكل گيري  كاخها در سـرزمينهاي  اسـلامی  
همـواره  بـا بـاغ  همـراه  بـوده  اسـت . اختصـاص  فضـاي  
وسـيعی  بـه  آب،  يكـی  از شـاخصه هاي  كاخ هاسـت . در 
دورة عباسـی  زيباتريـن  بخـش  كاخ ، بـاغِ  آن  بود )هيلن 
برانـد، 1377، ص 451- 459(. چنان كـه نـام برخـی 
از ايـن كاخ هـا نيـز اشـاره به بهشـت دارد. بـرای مثال، 
دربـاره تاريـخ اتمام بنای كاخ هشـت بهشـت بـا به كار 
بـردن تركيـب وصفـی قطـع خلد بريـن بر تشـبيه اين 
كاخ بـا بهشـت كـه در نام آن نيز مسـتتر اسـت اشـاره 
می كنـد )رفيعـی مهرآبـادی، 1352، ص 337( كه اين 
نـكات نيـز می تواند ارائـه تصويری تمثيلی از بهشـت را 

باشـد. يادآور 
)4-5( خانه هـای عصـر صفوی، تمثیـل اندرونی 
از بهشـت: از آنجـا كه معمـاری ايران، به ايجـاد رابطه 
تعاملـی ميـان فلسـفه و معمـاری در شـناخت مفهـوم 
سـكونت و مـكان زندگـی می پـردازد، معمـاری خانـه 
نيز در اسـلام ملهم از معماری قدسـی اسـت. چنان كه 
اعتقـاد نصـر »خانـه، بـه يـک مفهـوم گسـترش  بـه 
مسـجد اسـت« )اردلان و بختيـار، 1380: مقدمه نصر(. 
خانه هـای محـدودی از دوران صفوی باقـی مانده كه از 

تصوير 4. نقشه كاروانسراها در شهر اصفهان؛ ماخذ: 
مكان ابنیه كاروان سرايی موجود در استان اصفهان، به 

نقل ايران شناسی بدون دروغ، ص 61.
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جملـه آنهـا می تـوان به خانـه مارتا پيتـرز اشـاره كرد. 
اتاق هـای ايـن خانـه داراي پنجـره هاي مشـبک و زيبا 
هسـتند كـه بيانگـر معمـاري و تزئينـات دوره صفويـه 
مـي باشـند. خانه های عصر صفـوی، از الگـوی اندرونی 
و بيرونـی برخـوردار بودنـد. بوركهـارت فضـای حيـاط 
داخلـی ايـن خانه هـا را بـه بهشـت تعبير نموده اسـت 
)بوركهارت، 1381، ص 148(. حياط مظهری از صورت 
مركزگـرای عالـم صغيـر يـا باطن اسـت. تعبيـه حوض 
سـنتی در ايـن فضـای آرام، مركـزی را همچون جهتی 
مثبـت بـرای تخيـل خلاقـه فراهم مـی آورد. بدينسـان 
آفرينـش عرضـی آدمـی بـه علـت طوليـه می پيوندد و 
بازسـازی بهشـت تمامـی می پذيـرد )اردلان و بختيـار، 
بهشـت  از  تمثيلـی  و  نمـاد  حياط هـا   )68  ،1380
هسـتند كـه در خانه هـای ايرانـی، جلـوه خـاص خـود 
را داشـته اند )طوفـان، 1385، ص 72-81(. بـه تعبيـر 
بوركهـارت، طبيعتِ بهشـت ايجاب می كند كه مسـتور 
و راز آلـود باشـد؛ بـه هميـن ترتيـب خانه مسـلمانان با 
حيـاط مركزی محصور شـده بـه همراه درختـان و آب، 
مشـابه ايـن جهـان معنـوی اسـت )نقـی زاده، 1384، 

تصوير 5. نقشه اجمالي اصفهان كه پیوند شهر جديد 
صفوي را با محور اصلي )بازار( شهر قديم نشان میدهد؛ 

ماخذ: آرشیو نگارندگان.

تصوير 6. تركیب بندي مناسب  فضاهاي مختلف در شهرهاي سنتي و مفهوم سلسله مراتب عرفان شناختی؛ ماخذ 
تصوير: توسلی، 1371، ص 49.
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ص 222( بـه تعبيـر عرفانـی، خانه-هـای سـنتی ما كه 
درونگـرا هسـتند، سـمبلی از نـگاه عرفانـی ما به شـمار 
می آينـد و حيـاط جانشـين درونگرايی و آب جانشـين 
دل عـارف اسـت كـه انعكاس دهنده نور آسـمان اسـت 
)طوفـان، 1385، ص80(: حيـاط مركـزی در خانه های 
سـنتی ايران، نمودی از درون گرايی اسـت. درون گرايی 
يكـی از ويژگی هايـی اسـت كه  اهميت توحـه به باطن 
را در مقابـل توجـه بـه ظاهـر متجلـی می سـازد و در 
اصـل تأكيـدی بـر عالـم غيـب و تفسـيری بـر يكـی از 
صفـات الهـی يعنـی باطـن اسـت )نايبـی، 1381، ص 
46(. بدين سـان، فضـای اندرونی ايـن خانه ها، محصور 
بـه حيـاط داخلـی، بـا چشـمه يا حوضـی در ميـان كه 
نقـش آسـمان را انعـكاس می دهـد، بهشـتی كوچک را 

در ميـان خانـه تداعـی می نمايد.
 )4-6( پل های صفــوی، تمثیــل راه سلــوک: 
بـه  دسترسـی  كـه  معبـری  عنـوان  بـه  خيابـان، 
قسـمت های مختلـف شـهر را ممكـن می سـارد و پـل  
بـه واسـطه آن كـه مسـيری يگانـه و بـدون انحـراف را 
فراهـم مـی آورد، هريـک ايـن توانايـی را يافته انـد كـه 
بـه گونـه ای بـا مفهـوم راه و صـراط مسـتقيم، پيوندی 
معنايـی برقراركـرده و جانشـين ايـن مفهـوم شـوند. 
می كنـد،  ايجـاد  كـه  معبـری  اسـاس  بـر  خيابـان 
امـكان دسـتيابی از مركزيـت ميـدان )كل( بـه قطعات 
انفـرادی )اجـزاء( را ميسـر می سـازد )ميـرزا كوچـک 
خوشـنويس، 1385، ص 101-108(. آنچـه در  ايـن 
دوران بـر مفاهيـم قبلـی در زمينـه شهرسـازی افـزوده 
و ابـداع می گـردد، بـرای مثـال می تـوان بـه خيابـان 
شـمال شـهر شـيراز اشـاره نمـود كه بـه گفتـه تاورنيه 
از پـل سـنگی آغـاز شـده و بـه بقعـه سـيدميرعلی بن 
حمـزه می رسـد. )بـه نقـل از سـفرنامه تاورنيه، افسـر، 
1353، ص 142( و يـا خيابـان بـاغ شـاه شـيراز كـه از 
دروازه آهـن آغـاز شـده و بـه يكی از خانه های شـاه كه 
سـفير بايـد در آن منـزل می كرد ختـم می گرديد و به 
گفتـه  فيگويـروآ بسـيار راسـت بـود چنان كـه گفتی با 
مسـاحی دقيق طراز شـده باشـد )فيگويروآ، 1363، ص 
131(. همچنيـن خيابـان چهاربـاغ اصفهـان كـه از  پل 

تصوير 7. فضاهاي حركت و مكث ياداور حركت در مسیر 
سلوک عرفانی؛ ماخذ تصوير: توسلی، 1371، ص 49.

تصوير 8. نقشه مجموعه شهر شامل بازار، كاروانسرا و 
مدرسه و در سمت چپ خیابان چهار باغ ديده میشود؛ 

ماخذ: آرشیو نگارندگان.

تصوير 9. نقشه مسجد شاه با ضلع جنوبي میدان و 
قسمتي از بازار سرپوشیده دور میدان؛ ماخذ: آرشیو 

نگارندگان.
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الله وردی  خـان آغـاز شـده و چنان كـه شـاردن اشـاره 
نمـوده، ايـن خيابـان بـه عمـارت تفريحـی شـاه كه به 
هـزار جريـب موسـوم اسـت ختـم می گـردد )شـاردن، 
1362، ص 150( قدمـگاه نيشـابور كـه از  ربـاط سـعد 
آغـاز شـده و بـه  بـاغ و بقعـه قدمـگاه ختـم می گردد، 
نيـز نمونـه ديگـری از ايـن خيابـان  هاسـت. درنتيجه، 
بررسـی ها نشـان گر آن اسـت كـه خيابان هـای اصلـی 
سـاخته شـده در عصـر صفـوی، در امتـدادی راسـت و 
بـدون انحراف سـاخته شـده كه بار ديگـر مفهوم صراط 
مسـتقيم را تداعـی می نمايـد و نيـز در انتهـا بـه بـاغ، 
خانـه يـا كاخِ شـاهی و يا مسـجد )كه هركـدام چنانچه 
پيشـتر اشـاره شـد، تداعی بخشِ بهشـت بودنـد( ختم 
می گـردد. بديـن ترتيب، ملاحظه می شـود كـه مفهوم 
خيابـان در عصـر صفـوی تـا چـه حد بـا مفهـوم صراط 

مسـتقيم و راهـی بـه سـوی بهشـت قرابـت می يابـد.
جداره هـای ميـدان نقـش جهـان، در جبهـه شـرقی به 
مسـجد شـيخ لطف الله، اثر اسـتاد محمدرضا اصفهاني، 
در ضلـع غربـی بـه عمـارت عالي قاپـو، در ضلع شـمال 
بـه بـازار قيصريـه و در ضلـع جنوبـی بـه مسـجد امـام 
)يكـي از بزرگتريـن مسـاجد شـهر اصفهان(، اثر اسـتاد 
علـي اكبـر اصفهانـي، اختصـاص يافتـه اسـت. ميـدان 
نقـش جهـان در حـدود 510 متـر طـول و 160 متـر 
عـرض دارد. ايـن ميدان در دوره صفويـه به دليل وجود 
كاخ عالـي قاپـو نقـش مركـز حكومتـي را نيز بـر عهده  
داشـته اسـت. ميانـه ايـن ميـدان بـه آب نمايـی زيبـا 
اختصـاص يافتـه كه بـا انعـكاس تصوير كاخ و مسـاجد 
اطـراف ميـدان، ابعـادی تـازه و محـوری عمـودی بـه 
ميـدان بخشـيده و محل اتصال زمين و آسـمان گشـته 
اسـت. ايـن ميـدان نيـز، فضايـی بـرای مكث و سـكون 
فراهـم می نمايـد. ايـن مفهـوم با مفهـوم ميـدان در در 
ادبيـات عرفانـی نيـز مطابقـت دارد. عرفـا از در تعريـف 
منـازل از تعبيـر ميـدان نيـز اسـتفاده نموده انـد. ايـن 
ميـدان كـه در ضلع شـمالی خود از بـازار و كاروانسـرا، 
آغـاز می شـود، در ميانـه، بـا آب نمـای وسـيعی كـه 
عـلاوه بـر نقـش آسـمان، تصويـركاخ و مسـاجد را نيـز 
در خـود انعـكاس داده و بعـدی تازه به فضا می بخشـد، 

تصوير 10. نقشه میدان شاه اصفهان؛ ماخذ: آرشیو 
نگارندگان.

تصوير 11. گردشگاه پیاده در میدان شاه )باغ سازي 
جديد(؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.

دعوتـی بـه مكث و تماشـا دارد و بديـن ترتيب همچون 
منزلـی بـرای تأمـل و تعمـق و مقدمه ای برای سـفری 
ديگـر  بـه سـوی حقيقـت و بهشـت تعبير می گـردد و 
ايـن معنـا، با منتهی شـدن ميـدان به  مسـجد بزرگ و 
باشـكوه امـام كـه خود بـه منزله تمثيل بهشـت اسـت، 
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بـه گونـه ای نماديـن حاصـل می گـردد. و در نتيجـه 
ميـدان، بـه منزلـی در مسـير سـلوک بـدل می گردد.

)4-7(  روابـط همنشـیني مكانـي )بـالا، پايین، 
جلـو، عقـب، دور، نزديک(

ايـن روابـط را مي تـوان در بـاغ ايرانـي در لايه هايـي 
چـون علـم مناظـر و مرايـا به صـورت تشديدشـونده و 
تكيـه بر عمـق در محيط، شـيب طبيعي زميـن، وجود 
هندسـه پلكاني بـاغ، قرارگيري كوشـک در مرتفع ترين 
و سـردر در پايين تريـن نقطـه، تفاوت زاويه ديد انسـان 
در جهـت بـالا و پايين خـط افق و وسـعت بيش تر باغ، 

مشـاهده كرد.
)4-8( روابط همنشیني مكاني )چپ و راست(

روابـط همنشـيني مكانـي را در اصـل تقـارن مي تـوان 
ديـد كـه كامل تريـن شـكل آن در بهترين مـكان جاي 
دارد. تقـارن عـلاوه بـر جنبـه زيبايي شناسـانه از نظـر 
ايسـتايي نيـز مـورد توجـه بوده اسـت. تقـارن در بـاغ 
ايرانـي را مي تـوان بـه صـورت نقطـه اي محـوري و دو 
محـوري نـام بـرد. تقـارن واژه اي عربـي اسـت كه يكي 
از معانـي آن قـرار دادن دو پديـده، شـيء يـا عنصـر در 
دو سـوي يـک نقطـه يـا محـور بـه صـورت آيينـه وار 
)در طـرف چـپ و راسـت( و تكرارشـونده اسـت. اوج 
قرينه سـازي را مي تـوان بـر محورهـاي اصلي بـاغ ديد.
)4-9( روابط همنشـیني مكاني )شـمال، جنوب، 

شـرق، غرب(
ايـن روابـط را مي تـوان در بـاغ ايرانـي در لايه هايـي 
دو  توسـط  قسـمت  چهـار  بـه  بـاغ  تقسـيم  چـون 
محوراصلـي كـه بـه صـورت عمـود برهـم و صليـب وار 
وجـود دارند و سـاختار اغلب باغ هاي ايراني را تشـكيل 
مـي دهنـد، ديـد. در دين مزدايـي، دين كهـن ايرانيان، 
جهان به چهار قسـمت تقسـيم شده اسـت. عدد چهار، 
بـه چهـار عنصر مقـدس، به چهـار فصل و جـز اينها بر 
مـي گـردد. آن را در نمادگـري بودايي نيـز باز مي يابيم 
كـه در آن چهـار رود از مركز جاري مي شـوند و نشـانه 
زندگـي جاويـد و بـاروري انـد. بهشـت آرمانـي قـرآن، 
وارث ايـن تقسـم بـاغ بـه چهـار قسـمت با چشـمه اي 

در مركـز آن اسـت.

)4-9( روابط همنشیني مكاني )درون و بیرون(
ديـوار دور بـاغ يـا حصـار بـاغ محوطـه داخلـي بـاغ را 
از محيـط بيـرون آن جـدا مـي كنـد. حصـار از طريـق 
محدودسـازي، فضـاي مسـتقلي را در بـاغ ايجـاد مـي 
كنـد. بـاغ هـاي ايرانـي يـا فـردوس، چنـان كـه از نـام 
آنهـا بـر مـي آيد، اصـولاً محصـور بـوده اند. ريشـه واژه 
فـردوس، پرديـس، پارادايـز، واژه اوسـتايي اسـت كه به 
معنـي دژ محصـور مـي باشـد. ديـوار دور باغ يـا حصار 
بـاغ، نظـم محيـط ايجـاد مـي كنـد. حصـار، محيـط 
داخلـي بـاغ را از محيـط بيرون آن جدا مـي كند كه در 
نتيجـه ايـن خط مـرزي، هم شـخصيت درونـي تعيين 
مـي شـود و هم چشـم انـداز داخلي به خوبي مشـخص 
مـي گردد. شـايد حصـار يا ديوار بـاغ در تصـور ايرانيان 
باسـتان نشـانه ايـن بـود كـه اهريمـن نتواند بـه آن باغ 
راه پيـدا كنـد. ديـوار يـا حصـار دور بـاغ خـود نمـادي 
از سـومين بعـد فضـا مـي باشـد و از نـوع فضاي بسـته 
بـه حسـاب مـي آيـد. بـه نظـر معمـار بـاغ يـا هنرمند، 
جهـت طولـي ديـوار بـاغ با محـور هسـتي هـم خواني 
داشـت و ايـن عـروج طولـي ديـوار بـاغ نشـان مـي داد 
كـه نفـس بـه سـوي روح اعظـم و جاودانگـي بـالا مـي 
رود. بعـد عمـودي ديـوار باغ بانـي انگاره هـاي بي پايان 
از تاريكي هـا و سـايه روشن هاسـت. كوشـک عمارتـي 
اسـت بـا هشـت در كـه از هـر سـو گشـوده مي شـوند 
و چشـم انـدازي محـوري رو بـه چهار تنگ راه مشـجر 

عرضـه مـي كند.
)4-9( روابط همنشیني مكاني )مركز- حاشیه(

و  تركيـب  در  مهـم  اصـول  از  يكـي  مركزيـت  اصـل 
سـازماندهي عناصـر در بـاغ ايراني اسـت و اغلـب براي 
تاكيـد بر مهم تريـن كاركرد و فضاي باغ مورد اسـتفاده 
قـرار مـي گيـرد. اصـل مركزيـت همـراه با اصـل تقارن 
مـي شـود.  اسـتفاده  ايرانـي  باغ هـاي  از  بسـياري  در 
مركزيـت در اسـلام، نمـادي از وحـدت وجـود اسـت و 
بـر پايـه و اسـاس بازتـاب كيفيتـي اسـت كـه در بطن 
و  وحـدت  بيـان  در  پـس  اسـت.  نهفتـه  وحـدت  آن 
انعـكاس آن از طريـق مركزيـت، فضاهـاي پـر و خالـي 
هـر يـک به گونـه اي نقشـي در فضامي يابنـد و در اين 
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ميـان حوض هـاي مربـع و مسـتطيل، نمـادي از ثبـات 
و پايـداري هسـتند و زمانيكه در مركز قـرار مي گيرند، 
بـه عنـوان يک عنصـر نظم دهنـده به معمـاري و مكان 
عمـل كـرده و درسـت اسـت را تحـت تاثيـر خـود قرار 

دهند. مـي 
 )5( نتیجه گیری و جمعبندی

در مكتـب اصفهان كل در يک نگاه قابل درک می شـود 
و مفهومـی مجـزا از اجـزای خويـش می يابـد؛ مفهومی 
كـه نشـان می دهـد كل، مجموعـه ای از اجزا متشـكل 
خـود نيسـت. جـزء نيز در مقيـاس خويش كامل اسـت 
و وحـدت را نشـانگر اسـت. در عيـن آنكـه در تركيب با 
اجـزای متشـابه يـا متباين مجموعـه بزرگتـر و واحدی 
را سـبب مـی شـود. از ديگـر ويژگی هـا، فضای انسـانی 
بـه جـای مقيـاس انسـانی اسـت. مقيـاس انسـانی در 
برابـر آمـد و شـد انسـان از عـروج بـه فـرود و بر عكس 
رنـگ می بازد. مكتـب اصفهان در شهرسـازی با عنايت 
عالـم همـه منظـر اوسـت از ايجـاد نقطـه گريـز ديـد و 
توجـه تـام و تمـام بـه يک نقطه حـذر می كنـد؛ نه اين 
بـودن و نـه آن بـودن اصـل؛ و مفهومـی اسـت كـه از 
ذره تـا كلان فضـای ايـن مكتـب ديده می شـود. تعادل 
فضايـی و تـوازن كالبـدی هماهنگـی و هماوايی عناصر 
متبايـن در معرفـی يـک مفهـوم بـا يـک عنصـر واحـد 
سـبب می شـود تـا اصـل تقـارن و فضـای متقـارن در 
ايـن سـبک معنـا نداشـته باشـد. جهان بينـی متكی بر 
مفاهيـم عرفانـی در شهرسـازی مكتـب اصفهـان بر آن 
اسـت كه سلسـله مراتب فضايی در هر مقيـاس بازتابی 
از اصـل وحدت بخـش جهـان باشـد. مكتـب اصفهـان 
بی آنكـه در پی سـاخت و برپايی بناهای يادمانی باشـد 
خـود بـه يادمـان تبديـل می شـود؛ در گفتگو بـا مردم 
قـرار مـی گيـرد؛ از آنـان هويـت می يابنـد و بـه بناهـا 
هويـت می بخشـند. در مكتب اصفهان شـهر در محيط 
پيرامونـی مسـتحيل می شـود. بـرج و بـاروی شـهر نـه 
بـه عنـوان يـک عنصـر متمايـز كننـده شـهر از روسـتا 
كـه بـه عنوان حصـاری بـرای تعريف محـدوده كالبدی 
شـهر بـه كار گرفتـه می شـد. در ايـن مكتـب رونـق و 
آبـادی شـهر نـه از بازسـازی شـهر كهـن بلكـه از ايجاد 

مجموعه هـای شـهری جديد در كنار شـهر كهن دنبال 
شـود؛ آنچـه در ايـن ميـان اهميت دارد بيـان هماهنگ 
و همـاوای فضاهـای شـهری اسـت. در مكتـب اصفهان 
بجـاي مقيـاس هـاي كلان، فضـاي انسـاني مطـرح و 
متبلـور مي شـود و انسـان بـي هيچ تـرس و هراسـي از 
مقيـاس، از ايـن فضاهـا در مي گـذرد و در محـاوره اي 
فضائـي هسـتي شـناختي، بـا آنهـا قـرار مي گيـرد. بـا 
عنايـت بـه مفهوم »عالـم همه منظر اوسـت«، هر نقطه 
در شهرسـازي و معمـاري مكتـب اصفهـان، روزنـه اي 
بـراي عبـور از موجـود بـه مسـتور بـاز مي شـود. مكتب 
و فضاهـاي سـلطه گرا،  بناهـا  ايجـاد  بجـاي  اصفهـان 
بنحـوي آفرينـش مي كنـد كـه خود بـه يادمـان تبديل 
مي گـردد و موفـق بـه ايجـاد بناهـا و مجموعه هايـي 
مي شـود كـه سـخت مردم وارنـد. دسـتور زبـان مكتب 
بـر مبنـاي چهـار نظـم مـادي زميـن، آب،  اصفهـان 
خـاک، گيـاه و هوا بـا يک نظـم معنايي آسـماني )نظم 
مقـدس( شـكل مي گيـرد و سـعي در بيـان آن دارد كه 
آنچـه اعتبـار دارد و ثابـت مي ماند محتـوا و ماهيت امر 
اسـت. در دورة صفـوي سـنت سـاختن ابنيـه درون نگر 
جـاي خـود را تا حد زيـادي به شهرسـازي طبق اصول 
منظـره سـازي )پرسـپكتيو( داد. توسـعه جديـد شـهر 
اصفهـان به سـمت جنـوب و در امتداد بـازار قديم طبق 
نقشـه معينـي انجـام گرفـت. اوليـن انعـكاس شـكلي 
بـود كـه در  چنيـن طـرح شـهري پيدايـش تک بنـا 
معمـاري صفـوي، خاصـه معماري سـلطنتي بـه تكامل 
رسـيد. پيوسـتگي بنا و اصـل مجاورت ابنيـه با يكديگر 
جـاي خـود را بـه مناظر بي نهايـت باز داد. ميدان شـاه 
نقطـه مقابـل بافـت پيچاپيـچ بـازار قديم اسـت و خود 
نقطه مركزي يک شـبكه شـهري منظـم و محل تلاقي 
خيابان هائي اسـت كه شـهر جديد را بوجـود آورده اند. 
طراحـی شـهری اصفهـان، از عقايـد عرفانـی حاكـم بر 
ايـن عصـر بهـره جسـته و در طرحی دقيقـاً پيش بينی 
شـده، سـاختاری هماهنگ را تشـكيل داده كه هر جزء 
از اجـزاء آن، در مجموعـه كلان تـرِ شـهر، در ارتباطـی 
معنـادار بـا سـاير اجـزاء قـرار می گيـرد به گونـه ای كه 
اجـزاء مفهـوم خود را از نسـبت بـا كل دريافـت كرده و 
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كل نيـز در معنـای خـود وابسـته بـه اجـزاء اسـت. اين 
نيـز مربـوط بـه روابـط همنشـينی اسـت كـه در آن، 
اهميـت روابط جز به كل را برجسـته می گـردد. در اين 
رونـد همنشـينی، هـر يـک از بناهـا بسـته بـه ظرفيتِ 
تحمـل معنـا، جانشـين يكی از مفاهيم سـلوک گشـته 
اسـت. ايـن مفاهيـم، نـه فقط در فـرم و تزيينـات، بلكه 
در سـاختار قرارگيـری و نحـوه ارتباط يافتـن بناهـای 
مختلـف بـه يكديگـر )ماننـد قرارگيری پل در راسـتای 
باغ و مسـجد، قرارگيری مسـجد در قلب شـهر( متجلی 
گشـته كـه مفهومـی عميق تـر را موجب گشـته اسـت. 
هريـک از اجـزای ايـن معمـاری، ضمـن برخـورداری از 
سلسـله مراتـب، يـا بـه شـكلی تداعـی بخـش مفهـوم 
نماديـن بهشـت اسـت و يا تعبيـری از مسـير  و منازل 
بـه سـوی بهشـت را  ارائـه می دهنـد. مجموعـه  ايـن 
بناهـا در كليتـی معناشـناختی، طرح نسـبتاً پچيده اما 
قابـل تأويلـی از يـک روايـت عرفانـی را خلـق می كند. 
ايـن روايـت از عناصـر معنـاداری تشـكيل شـده اسـت 
كـه در نـگاه نخسـت مجـزا از هـم بـه نظـر می رسـند 
امـا نگاهـی ژرف، نشـانگر ارتباط ايـن عناصربا هم ديگر 
اسـت؛ در نتيجـه، شـهر اصفهان، بـه تمثيلـی از مدينه 
آرمانـی تبديـل گشـته؛ شـهری كـه بـه سـطحی معنا 
شـناختی ارتقـاء يافته و بايد عناصـر آن را در قالب يک 
روايت معناشـناختیِ عرفانی مـورد خوانش قرار داد.  در 
شـهر اسـلامي نمـي تـوان فضاهـاي مربوط بـه فعاليت 
شـرعي و عرفي را از يكديگر كاملا جدا دانسـت. از آنجا 
كـه هـر دو نـوع فعاليـت مجموعه رسـومي را تشـكيل 
مـي دهنـد كـه رمـز قطعـي ندارنـد، محيط مربـوط به 
آنهـا نيـز داراي هر دو جنبه اسـت. مثلًا گرچه مدرسـه 
بيشـتر اختصاص به شـرع دارد، اما همـواره داراي نقش 
اجتماعـي و عمومـي نيـز هسـت؛ بـه عكـس خصلـت 
عمومـي يـا خصوصـي اسـت كـه محيط هـاي مختلف 
را از يكديگـر تفكيـک مـي كنـد. بـراي نمونه مدرسـه، 
مسـجد جمعـه )يـا لااقل قسـمتهائي از آنهائـي(، حمام 
و سـرا، ابنيـه عمومي انـد، در حاليكـه امامـزاده، مقبره 
يـا مسـجد را مـي تـوان ابنيـه خصوصـي دانسـت؛ امـا 
قصرهـاي دورة صفـوي و دوره هـاي بعـد از آن را نيـز 

مـي تـوان بهمين ترتيـب به عمومـي و خصوصي طبقه 
بنـدي كـرد. بنابرايـن، عرصـه معمـاری، محملـی برای 
ارائـه نماديـن مفاهيـم عرفانـی بدل گشـته اسـت. اين 
موضـوع در كليـه اشـكال معمـاری آن دوره از جملـه 
باغ هـا، كاخ هـا، پل هـا و كاروانسـراها مشـهود اسـت. 
بناهـایِ مسـجد، بـاغ و كاخ و خانـه، بـا ويژگی هـای 
خـاص خـود، هريـک به گونـه ای جلـوه ای نماديـن از 
بهشـت را ارائـه می دهنـد )كـه مفهـوم منـزلِ نهايـیِ 
بـا  خيابان هـا  دارد(  نهفتـه  خـود  در  نيـز  را  سـلوک 
امتـداد راسـت و پل هـا، در مدخل شـهر و در راسـتای 
راه يابـی بـه مدينـه تمثيلـی يـا چهارباغ ها، بـه نمادی 
از راهـی بـه سـوی بهشـت بـدل گشـته و ميدان هـا و 
نيزكاروانسـراهای سـاده و بی پيرايـه، همچـون منازلـی 
در راه سـلوک، بـه موقفـی موقتـی برای سـالكان تعبير 
می شـوند. و در نهايـت ايـن بناهـا در قالـب نقشـه ی 
شـهر طـرح نسـبتاً پيچيـده ای از يـک روايـت عرفانـی 
قابـل تفسـير و تعبيـر را بـه وجودمی آوررنـد و مفهـوم 
سلسـله مراتـب سـير به سـوی حـق و حقيقـت را بيان 

می كنـد.
)6( منابع و مأخذ

احمـدی، بابـک )1385( حقيقت و زيبايی، نشـر مركز، 
تهران.

احمـدی، بابـک )1381( از نشـانه های تصويری تا متن 
به سـوی نشـانه شناسـی ارتباط ديـداری، تهران: نشـر 

مركز.
اردلان، نـادر و بختيـار، لالـه )1380( حـس وحـدت، 

ترجمـه حميـد شـاهرخ، اصفهـان: نشـر خـاک.
اسـتيرلن، هانـری )1377( اصفهـان: تصويـر بهشـت، 

ترجمـه جمشـيد ارجمنـد، تهـران: نشـر فـرزان. 
افسـر، كرامـت الله )1353( تاريـخ بافت قديمی شـيراز، 

تهـران، انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی و نشـر قطره.
انصـاری، مجتبی )1378( ارزش های باغ ايرانی، رسـاله 

دكتری، دانشـكده هنرهای زيبا، دانشـگاه تهران.
ايرانـی صفت، زهـرا )1386( مروری بر فلسـفه و عرفان 

اسـلامی، تهران: نشر آيندگان.
بـارت، رولان )1370( عناصـر نشـانه شناسـی، ترجمـه 
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مجيـد محمدی،تهـران: الهدی.
بوركهـارت، تيتـوس )1373( جاودانگـی و هنر، ترجمه 

سـيد محمد آوينی، تهـران، انتشـارات برگ.
بوركهـارت، تيتـوس )1381( هنـر مقـدس )اصـول و 
روش هـا(، ترجمـه ی جـلال سـتاري، تهـران: سـروش.

بهشـتی، سـيد محمـد )1375( تأويل معماری مسـجد 
تاريـخ  تأملـی در مناسـک حـج، مقـالات كنگـره  بـا 
ايـران، جلـد چهـارم، تهـران:  معمـاری و شهرسـازی 

سـازمان ميـراث فرهنگـی.
پازوكـی، شـهرام )1382( مقدماتـی دربـاره مبادی هنر 
و زيبايـی در اسـلام با اشـاره به مثنوی معنوی، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 15.
پيـن، مايـكل )1382( بـارت، فوكـو، آلتوسـر، ترجمـه 

پيـام يزدانجـو، تهـران: نشـر مركز.
تقـي زاده، محمـد )1378( حكمـت سلسـله مراتب در 
معماري و شهرسـازي )مجموعه مقـالات دومين كنگره 
معمـاري و شهرسـازي ايـران( ج 3، تهـران: سـازمان 

فرهنگي. ميـراث 
چندلـر، دانيـال و مهـدی پارسـا )1387( مبانی نشـانه 

شناسـی، سـوره مهـر، تهران.
حاجـی قاسـمی، كامبيـز )1385( هندسـه پنهـان در 
نمـای مسـجد شـيخ  لطـف الله، نشـريه صفـه، سـال 

ششـم، شـماره 21و 22.
اسـتحاله  تحليـل   )1389( ديگـران  و  فـرح  حبيـب، 
نشـانه های سـكونتگاهی روسـتای باباپشـمان اسـتان 
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تبارشناسی تحلیلی تکنولوژی های نوين ساخت جهت 
 هويت بخشی به بناهای معماری با رويکرد زمینه گرايی

محسن فیضی- استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران. 
مريم اسماعیل دخت* - کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، 

تهران، ایران. 
چکیده

هویـت و همسـویگی طراحـی و سـاخت معمـاری بـا بنیان هـای فرهنگی و 
تاریخـی از مهمتریـن موضوعـات در حوزه »تبارشناسـی تحلیلی« اسـت که 
در عصـر جهانی شـدن و گسـترش فنـاوری نیازمنـد همخوانـی بازخوردها و 
تعامـات »معمـاری، هویت و تکنولوژی« می باشـد؛ چنانچه، امـروزه کاربرد 
معرفـت علمـی در طراحـی معمـاری و شـهر یکـی از ابزارهـای شهرسـازی 
مدرن اسـت. پیشـرفت سـریع تکنولوژی و تاثیر آن بر سـاخت و ساز شهرها 
باعـث تغییـر در شـهرها؛ و جبرگرایـی و سـاده گرایی تکنولوژیکـی به عنوان 
یـک رفتار همیشـگی غالب  گردیده اسـت. از سـویی دیگر، عـدم هماهنگی 
و کاربسـت تکنولـوژی در سـاخت بـا هویـت معمـاری و شـهر نیازمنـد بهره 
گیـری از زمینـه گرایـی در معماری اسـت کـه در مقالـه حاضر مورد اشـاره 
بـوده اسـت. این تحقیق بـا روش توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل اسـتدلال 
منطقـی انجـام شـده اسـت کـه از ابـزار گـردآوری داده مطالعـات کتابخانـه 
ای و اسـنادی بهـره بـرده اسـت. نتایـج تحقیـق حاضـر نشـان مـی دهد که 
در بهـره گیـری از تکنولوژی هـای نویـن سـاخت، همخوانـی و همگونگی با 
سـاختارهای فرهنگـی و هویـت بیشـترین اهمیـت را دارد کـه رویکردهـای 
معمـاری زمینه گـرا مـی توانند رهیافتهـای نظری ارزشـمندی در این زمینه 
باشـند؛ چراکـه پیچیدگـی سـاخت و تولید معماری شـهری نشـان می دهد 
کـه تکنولـوژی، بنیـان و اسـاس کافـی برای سـاختار شـهر نیسـت؛ هرچند 
کـه بـه سـاخت معماری و شـهر کمـک می کنـد، اما بـه تنهایی بـرای تهیه 
امکانـات و تسـهیات متنـوع و نیازهـای گوناگـون کافـی بالاخـص در حوزه 
فرهنگـی و هویتـی نیسـت. بـر ایـن اسـاس، فهم عمومـی از علم و اسـتفاده 
آگاهانـه از تکنولـوژی در تعامـل بـا هویـت هر ملت بـا تاکید بـر زمینه های 
تاریخـی، فرهنگی-اجتماعی و زیسـت محیطی، هم در فهم و تشـریح پدیده 
شـهری و هـم در شـکل دهی آینـده معماری شـهری تاثیرگـذار خواهد بود.

واژگان کلیدی: تکنولوژی سـاخت، هویت معمـاری، معماری زمینه گرایی، 
پیشـنهادات و رویکردهای طراحی زمینه.

Maryam_esmaeeldokht@archiust.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09177036112، رایانامه *

Genealogy analytical technology for the identifi-
cation of new construction buildings architecture 
with field-oriented approach

Abstract
Identity and neighborhood-based cultural and historical archi-
tectural design and construction of the most important topics in 
the field of Genealogy of analysis in the era of globalization and 
technological development requires consistent feedback and in-
teraction architecture, style and technology is; If, today, the ap-
plication of scientific knowledge in the design and architecture of 
the city is one of the tools of modern urban planning. The rapid 
advancement of technology and its impact on the construction 
of cities and towns can change the orientation of technological 
determinism and simple as a habitual behavior has been domi-
nant. Lack of coordination requires the use of technology in the 
fields of architecture and identity oriented architecture that has 
been mentioned in this article. This study was conducted analyti-
cal and logical reasoning Analysis of Data and Documents library 
studies benefited. The results of this study suggest that the use of 
modern technologies in construction, infrastructure compatibil-
ity and similarity of culture and identity is of utmost importance. 
Because the complexity of manufacture and urban architecture 
shows that technology is the foundation and basis for the struc-
ture of the city; Although it helps to build the architecture and 
the city, but only to provide adequate facilities and various and 
diverse needs of not culture and identity. Public understanding of 
science and intelligent use of technology in dealing with identity, 
with emphasis on the historical background, cultural, social and 
environmental impact will be on understanding and explaining 
urban phenomenon.
Keywords: technology, architectural identity, context-oriented 
architecture, design proposals and approaches to the field.
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مقدمه
برمبنـاي مطالعـات انجام شـده ایـران در تولید صنعتي 
و فناورانـه از جایـگاه پایینـي برخـوردار اسـت و دلایـل 
پاییـن بـودن پایگاه فناورانـه بودن اغلب بـا رویکردهاي 
فنـي و اقتصـادي بررسـي مي گـردد و تاکنـون کمتر از 
حیث فرهنگي و هویتي بررسـي شـده است )قانعي راد، 
1388، ص 108(. در عیـن حـال، مجموعـه تکنولـوژی 
سـیر تاریخـی دارد و ایـن رونـد از زمانـی کـه انسـان 
از چـوب و اسـتخوان بـه عنـوان دسـت افزار اسـتفاده 
می کرد، آغاز شـده و تاکنون با ایجـاد بمبهای نوترونی، 
فضـای الکترونیکـی و هوش مجازی سـیر تحولات خود 
را طـی کـرده اسـت. همچنین »فاسـفه عمومـاً دربارة 
مـردم  دیدگاه هـاي  و  فرهنـگ  بـر  تکنولـوژي  تأثیـر 
دربـاره جهـان و نحـوة گـذران زندگـی صحبـت کـرده 
انـد. آنان ایـن تأثیرها را بررسـی کرده و نشـان داده اند 
کـه تکنولوژي کـه به ظاهر ابـزاري بیش براي پیشـبرد 
و دیدگاه هـاي  تدریـج روشـها  بـه  نیسـت  اهدافمـان 
خاصـی را بـه کاربـران خـود تحمیـل کـرده و ازاین رو 
زندگـی آنـان را متحـول می سـازد« )ناجـي، 1392، 
صـص 93-94(. از اوایـل قـرن 17 میادی، نـگاه نویی 
در جهـان شـکل  گرفـت که منجـر به پیدایـش عالمی 
شـد کـه بـه آن »عالـم تکنیک یـا صنعت« مـی گوییم 
کـه سـرآغاز دوران جدیـد و مبـدأ انقـاب تکنولوژیک 
دسـت افزارهای  عالـم  از  متفـاوت  کـه  شـد  مـدرن 
صنعتـي کهن اسـت )قانعـي راد، 1388(. این جهان نو 
به دسـت بشـری سـاخته شـد که یـک نسـبت خاصی 
بـا هسـتي و جهـان و خـودش پیـدا کـرده بـود. حضور 
تکنولـوژي در عرصه هـاي مختلف از شـکل گیري تفکر 
اولیـه، فرآینـد تکامل تفکر، فرآیند طراحي و سـاخت تا 
بهره بـرداري از اثـر بـه اشـکال مختلفـي مي باشـد و با 
ایـن حضـور تاثیرات مختلفـي را بر معمـاري مي گذارد. 
امـروزه نـگاه بـه تکنولـوژي در معمـاري ایـران تنهـا از 
از ابعـاد  زاویـه کمـي و فیزیکـي مي باشـد و معمـولاً 
غیرفیزیکـي آن )منجملـه ارتبـاط بـا آن بـا هویـت و 
فرهنـگ( غفلـت مي گـردد. تکنولـوژي را برخـي، ابـزار 
صـرف پنداشـته که خنثـي و بي اثر مي باشـد و تاثیري 

را از جانـب آن بـر آثـار و محیـط پیرامونـي آن متصـور 
1391؛  وفامهـر،  1392؛  وفامهـر،  ك:  )ر.  مي باشـند 
رهبرنیـا و رهنـورد، 1385(. ایـن در حالـي اسـت که از 
طرفـي تفکـر تکنولوژیکـي انسـان معاصر کـه برآمده از 
تغییـرات صـورت گرفتـه در عرصه هاي نظـري و عملي 
بعـد از انقـاب صنعتـي مي باشـد، تمـام حـوزه هـاي 
زندگـي انسـان معاصـر را تحـت تاثیر خـود قـرارداده و 
دگرگـون سـاخته اسـت؛ و از طـرف دیگـر، همانگونـه 
کـه در روانشناسـي محیطـي بـه اثبـات رسـیده اسـت 
کلیـه عناصـر محیطـي و پیرامونـي روي انسـان تاثیـر 
مـي گذارنـد؛ لـذا حضور فرآینـد و آثـار تکنولوژیکي در 
محیـط نیـز بي تاثیـر بـر انسـان و هویـت نمـي باشـد. 
در عیـن حـال، معمـاري کـه آمـده از تفکـرات، آرمانها 
باشـد، در صـورت تغییـر در  انسـان مـي  نیازهـاي  و 
بینـش، ارزش و نیازهـاي انسـان دگرگـون مـي گـردد 
کـه ایـن دگرگونـي را در طـول حیات آدمي بسـیار مي 
تـوان دیـد. امـا آیـا ایـن دگرگوني هـا همـواره تکاملي 
و مثبـت بـوده اسـت؟ بالاخـص اگـر مبانـي فکـري و 
نظـري متضـاد بـا مبانـي معمـاري موجـود در آن بکار 
گرفتـه شـود نتیجـه دگرگونـي هـا چـه خواهـد بـود؟ 
آیـا تکنولـوژي مدرن در مقایسـه بـا تکنولوژي سـنتي 
ملتـزم به هویـت و ارزشـهای فرهنگی و زیرسـاختهای 
ماهـوی داراي چنیـن موقعیتي اسـت؟ )گلـن، 1388(. 
آیـا ایـن دو تکنولـوژي بـر مبانـي متفاوتي اسـتوار بوده 
و ارزشـهاي مختلفـي را بـا خـود منتقـل مي نمایند؟ با 
توجـه به نقش بسـیار مهـم تکنولوژي در معمـاري، آیا 
نـوع و چگونگـي به کارگیري آن بر محتـوا و هویت آثار 
معمـاري تاثیر مي گذارد؟ آیـا ارزش هاي معماري تحت 
تاثیـر تکنولـوژي بـوده و نـوع و چگونگـي به کارگیـري 
تکنولـوژي بـر آنها تاثیـر مي گذارند؟ تکنولـوژي مدرن 
در عرصه هـاي مختلـف معمـاري معاصر ایـران، از تفکر 
گرفتـه تـا فرآینـد طراحي و سـاخت و در نهایـت در اثر 
نهایـي حضـور جـدي دارد و آثـار خـود را در فضاهـا و 
اشـکال معمـاري معاصر نمایان سـاخته، امـا از تاثیرات 
آن غفلـت شـده و بـدان بـه مثابـه ابـزاري خنثـي و بي 
اثـر نگریسـته شـده و ایـن درحالي اسـت که اثـر تفکر 
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تکنولـوژي مـدرن حتي بر شـیوه آموزش معمـاري نیز 
آشـکار اسـت )گابچـي و شـاهرودي، 1389؛ به نقل از 
پایـگاه تبیـان(. لـذا مباحثي کـه پیرامـون تکنولوژي و 
سـازه مناسـب در برخـي از آثـار، بالاخـص در معماري 
معاصـر غـرب مطـرح مـي گـردد، دلیلـي بـر پذیـرش 
مبانـي نظـري آن نبـوده بلکـه تاکیـدي بـر چگونگـي 
هـم آوایـي تکنولـوژي و سـازه با معمـاري در راسـتاي 
مبانـي مـورد نظرشـان مي باشـد و هدف، یافتن شـیوه 
دسـت یافتـن بـه چنیـن مقصـودي مـي باشـد. در این 
دیـدگاه معمـاري عنصـري هویت سـاز بـرای انسـانی 
هویت پـرداز، تصـور مي شـود که مي بایسـت بـه غناي 
فرهنـگ امـروز اجتمـاع بیفزایـد و به مثابـه وجودي در 

برابـر خویـش، فرهنـگ سـازي نماید. 
بـا ضرورتهـاي گفتـه شـده و در ایـن مقالـه ایـن مقوله 
موردنظـر قـرار گرفته اسـت؛ چراکه مفهـوم یابي هویت 
در معمـاري، مداقه در برون رفـت از بي هویتي معماري 
را به عنـوان عنصـري کـه خود بایسـتي فرهنگ سـازي 
کنـد، را دوچنـدان مي کنـد، بـه همین دلیل اسـت که 
معمـاري خـود نمایان کننـده فرهنـگ جامعـه بشـمار 
مـي رود و زمینه هـای اجتماعـی و فرهنگـی بناهـای 
معمـاری بایـد در طراحـی و بکارگیـری تکنولوژی های 
معمـاری مـورد توجه باشـد کـه در ادامه در ایـن مقاله 
مـورد اشـاره قرار می گیـرد. در مقاله حاضـر به موضوع 
هویـت در معمـاري و جایـگاه معمـاري زمینه گـرا در 
کاربسـت تکنولـوژي معمـاري پرداختـه مـي شـود و 
ماهیـت هویـت بخشـي بـه معمـاري همـگام بـا بهـره 
گیـري از تکنولـوژي معمـاري مورد اشـاره بوده اسـت.

مواد و روشها
از انجـا که رویکـرد مقاله حاضر »رویکـردي تبییني« و 
»غیراکتشـافي« اسـت، و پژوهش حاضـر ماهیت نظري 
دارد؛  لـذا روش تحقیـق مقاله حاضر »روش اسـنادي« 
مطالعـات  ابـزار  از  کـه  اسـت  توصیفـي«  »روش  و 
کتابخانـه اي و اسـناد و مـدارك موجـود در سـایتها و 
درگاه هـاي اینترنتـي و مطالعـات نظـري در ایـن رابطه 
بهـره بـرده اسـت. همچنیـن از »روش فراتحلیـل« در 
جمعبنـدي مطالعات و مباني نظـري و »روش تحلیلي« 

برهمکنـش  پیرامـون  افـکار،  و  در تحلیـل دیدگاه هـا 
ارتبـاط »تکنولو ژي، معماري و هویت«، اسـتفاده شـده 
اسـت. روش فراتحلیـل بـا جمعبنـدي مبانـي نظـري و 
تحقیقـات انجـام شـده دربـاره ماهیـت تحقیـق، ابعـاد 
مرتبـط بـا موضـوع را مـورد ارزیابـي قـرار داده و لذا در 
ایـن مقالـه بـه ارتباط فـي مابین هویـت، تکنولـوژي و 

زمینه هـاي اجتماعـي پرداختـه شـده اسـت.
مبانی نظری

مفهـوم تکنولـوژي را مي تـوان از جنبه هـاي گوناگـون 
و بـا رویکردهـا ي مختلـف  مـورد توجه قـرار داد. توجه 
اجتماعـي،  فلسـفي،  بـه جنبه هـاي مختلـف علمـي، 
فرهنگـي و حتـي اخاقي و سیاسـي تکنولـوژي روز به 
روز پررنگتـر و پردامنه تر مي شـود. امـروزه رویکردهاي 
فلسـفي بـه تکنولـوژي اهمیـت بالایـي یافتـه اسـت 
چنانچـه  70(؛  ص   ،1389 موسـوي مهر،  و  )اسـدي 
اولیـن فیلسـوفانی کـه »فلسـفه تکنولـوژی« را مطـرح 
کردنـد و یـا به نحـوی زمینه سـاز ایـن تفکـر شـدند، 
فیلسـوفان مـدرن هسـتند کـه زمینه هایـش توسـط 
»فرانسـیس بیکـن«، »گالیلـه« و دیگـر متفکـران دوره 
رنسـانس ایجـاد شـده بـود. انقـاب صنعتـی، انقابـی 
نبـود کـه بـه قـرن خاصـی منتهـی شـود، ایـن انقاب 
زمینه سـاز انقـاب هـای مـدرن در قرن-هـای حاضـر 
شـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه »انقـاب فنـاوری 
اطاعـات« بـه عنـوان علم و تکنولـوژي روز دنیا اشـاره 
کـرد کـه در آینده می-تـوان انقاب هـای بزرگی مانند 
»انقـاب  پاسـما«،  »تکنولـوژی  ژنتیـک«،  »انقـاب 
الکترونیکـیِ هـوش هـای مصنوعی« و »عصـر مجازی« 
را، کـه همگـی زاییده اندیشـه اي اسـت کـه موتورهای 
آتشـین )انقـاب صنعتی نخسـتین( را به پیدایـي آورد، 
نظاره گـر شـد. ایـن انقابهـا بي-تردید بـه زودی جهان 
را زیـر رو خواهـد کـرد. حتـی می تـوان گفـت کـه نوع 
روابـط انسـانی نیـز چنان که »کویـن کلـي« و »مانوئل 
کاسـتلز« و دیگـر فن شناسـان معاصر دگرگـون خواهد 

 . شد
تکنولـوژی ریشـه یونانـی دارد و از دو واژه Techne و 
Logic تشـکیل شـده اسـت. »تخنـه« بـه معنـای هنر، 
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مهـارت و آن چیـزی اسـت کـه آفریـده دسـت انسـان 
اسـت و در مقابـل Arche بـه معنای آفریده خدا اسـت. 
»لـوژي« در یونـان قدیـم بـه معنـی دانـش و خِـرد به 
ترتیـب می تـوان گفـت کـه  ایـن  بـه  رفته اسـت.  کار 
تکنولـوژی بـه معنـای آمیـزه هنـر و مهـارت بـا دانش 
اسـت. می تـوان گفـت کـه انسـان خردمنـد در تعامـل 
بـا طبیعـت بـه قوانیـن عـام آن دسـت می یابـد و بـا 
بازآفرینـی ایـن قوانیـن توسـط علم و دانـش در محیط 
و شـرایط دلخـواه کاربردهـای مـورد نظر خـود را ایجاد 
می نمایـد )محمودنـژاد، 1380؛ بنقـل از ویکي پدیـاي 
»ارنسـت   .)1393 برداشـت:  آزاد،  دانشـنامه  فارسـي: 
کاپ« در کتـاب »فلسـفة تکنولـوژي« در سـال 1877 
احتمالاً اولین کسـي بـود که ارتباط بین نارسـایي هاي 
اندامـي  انسـان و هـوش مبـدع و نوآور او را متذکر شـد. 
کمـي  بعـد از آن فیلسـوف زبـان، »لودویگ نویـره« در 
کتـاب »ابـزار« در سـال1880 نوشـت: »آنگاه انسـان از 
طبیعـت آزاد شـد زیـرا او خالـق خـود گردیـد، اعضاي 
حیـوان  یـک  شـد،  ابزارسـاز  یـک  آفریـد،  را  خـود 
ابزارسـاز.« )گلـن، آرتـور، 1388(.  کلمـة »تکنیک «در 
اصـل فرانسـوي و بـه معنـي فن، صنعـت، علـم، هنر و 
حرفـه اسـت؛ همیـن طـور بـه فـن شناسـي، علـم فن 
و صنعـت، تکنولـوژي گفتـه مي شـود. در عیـن حـال 
نظـرات متفاوتـي بـر محدودة مفهـوم تکنولـوژي وجود 
دارد؛ از جملـه تعریفـي کـه علـم را درون تکنولـوژي 
جـاي مي دهـد »کاربـرد دانش علمـي و دانـش: منظّم 
دیگـر بـراي امور عملـي بوسـیلة سیسـتمهاي منظّمي 
کـه شـامل مـردم، سـازمانها، اشـیاء زنـده و ماشـینها 
مي شـود« )رهبرنیـا و رهنـورد، 1385، ص 102(. یکي 
از پیامدهـاي پیشـرفت تکنولـوژي یکسـان و یکنواخت 
شـدن معمـاري در نقاط مختلف کشـور اسـت. درحالي 
کـه پیـش از ایـن شـکل سـاختمانها، بافـت محله ها و 
سـاختار شـهر گویاي ویژگي هـاي فرهنگـي و ذوقهاي 
بومـي سـاکنان آنهـا بـود؛... زیـرا سیسـتم تکنولـوژي 

طـوري تعریـف شـده اسـت کـه در برابـر خصیصه هاي 
فرهنگـي و محلـي حساسـیت چندانـي نداشـته باشـد 

)جعفـري و مهدوي پـور، 1392، ص 52(. 
»پل آلسـبرگ«  نظـرات  اسـاس  بـر  سـویي دیگر،  از 
در کتـاب »معمـاي انسـان« در سـال 1922، »خـوزه 
ناکجـا  ارتـگاي گاسـت« در کتـاب »انسـان، موجـود 
آبـادي« در سـال 1951 بایـد گفـت کـه تکنولـوژي 
اندامـي  انسـان اسـت کـه بـه  از کاسـتي هاي  ناشـي 
توصیـف ایـن امـر پرداختـه اسـت کـه انسـان در هـر 
محیـط طبیعـي ناقـص، بـه موجـب فقـدان اندام هـا و 
غریزه هـاي مناسـب، چگونه قادر نیسـت بـه موجودیت 
خـود ادامـه دهـد و در نتیجـه چگونـه باید بـراي بقاي 
طبیعـي خـود با تعبیر هوشـمندانه در شـرایط پیرامون 
خـود تغییراتـي بـه وجـود آورد. کاربرد اسـلحه و جنگ 
افـزار، آتـش و فنون شـکار بـه این ترتیب مربوط اسـت 
بـه نمونه هـاي رفتـاري طراحـي شـده براي حفـظ نوع 
انسـان؛ بـه طـوري کـه واژة تکنولوژي بایـد دلالت کند 
بـر ابزارهـاي واقعـي و مهارت هـاي مـورد نیـاز بـراي 
آفرینـش و کاربـرد امـوري که بـراي این موجـود داراي 
فقـر غریـزه و ناقـص امـکان حفـظ خویشـتن را فراهم 
کنـد )گلـن، 1388(. دو گـروه عمـده از اندیشـمندان 
علـوم اجتماعـي، سـعي کرده انـد در پاسـخ به سـؤالات 
اجتماعـي،  سیاسـي،  تحـولات  همچنیـن  و  مذکـور 
فرهنگـي کـه متأثـر از تکنولوژي هـاي جدیـد ارتباطي 
اسـت، بـه تبیین آنهـا پرداخته و تئـوري فراگیري را در 
ایـن زمینـه ارائـه کنند. گروهـي عصر جدید را سـرآغاز 
کنترل هـاي بي رحمانـة شـهروندان معرفـي مي کننـد 
و در عیـن حـال کـه بـه هیچ وجـه اهمیـت کلیـدي 
اطاعـات را در دنیـاي جدیـد انـکار نمي کننـد و حتي 
از پذیـرش جامعـة اطاعاتـي بـراي عصـر رسـانه هاي 
ارتباطـي جدیـد بیمـي بـه خـود راه نمي دهنـد1، امـا 
بـر اسـتمرار مناسـبات حاکـم بر جامعـه و ثبـات آن از 
گذشـته تاکنـون اصـرار مي ورزنـد. نظریه پـردازان ایـن 

1. براي اطاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: گلن، آرتور )1388( تکنولوژي به عنوان پدیده اي فلسفي، مترجم: منوچهر صانعي، ماهنامه حکمت 
و معرفت، شماره 7، پیاپي 37. و همچنین مي توانید رجوع کنید به: وفامهر، محسن )1392( سیري در اندیشه هاي تکنولوژي معماري، انتشارات دانشگاه 

امام رضا )ع(، تهران.
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گـروه عبارتنـد از: 
1. »مارکسیست هاي نو«: هربرت شیلر؛ 

 :)Regulation theory( »2. »نظريـة  مقررات گـذاري
مایـکل آگلیتا و آلـن لیپیتز؛ 

 Flexible( »3. »نظريـة انباشـــت انعطاف پذيــر
هـاروي؛  دیویـد   :)Accumulation

4. »نظريـة دولـت- ملـت و خشـونت«، آنتونـي 
گیدنـز؛ 

یورگـن هابرمـاس  5. »نظريـة عرصـة عمومـي«، 
)همـان،1388(. 

علي رغـم ناگزیري انسـان معاصـر از رویارویي با مظاهر 
تکنولوژیـک در زندگـي، امکان رعایت حـد و مرزها و یا 
غرقه شـدن در ایـن مظاهر، کـه همان گم شـدن هدف 
و جابجایـي مقصد با مقصود اسـت وجود دارد؛ لیکن در 
شـکل مطلـوب و دسـت یافتني، مکمل بـودن ایده هاي 
والا و ابـزار تکنولوژیـک تسـریع و تسـهیل کننـده در 
هنرهـا را داریـم )رهبرنیا و رهنـورد، 1385، ص 105(. 
از سـویي دیگر، گـروه دیگر نظریه پـردازان، عصر حاضر 
مراقبـت  و  تخصـص  از  سرشـار  جامعـه اي  طلیعـة  را 
مطلـوب از همـه چیز در تعامـل با تکنولـوژی مي دانند 
و مدعي انـد نـوع جدیـدي از جامعـه ظهور کرده اسـت 
ایـن  از نظـر  بـا گذشـته کامـاً متفـاوت اسـت.  کـه 
گـروه، در ایـن جامعـه حاکمیـت اصلـي بـا رسـانه هاي 
الکترونیـک اسـت. نظریـه و نظریه پـردازان عمـده ایـن 

گـروه عبارتنـد از: 
1. »نظرية فراصنعتي«، دانیل بل و پیروان او؛ 

مـارك  دریـار،  بـو  ژان  پست مدرنیسـم«،  »نظریـة   .2
پاسـتر؛ 

3. »تخصصي سـازي انعطاف پذيـر«، میشـل پیـور، 
چارلز سـیبل؛ 

 Information( »4. »نظرية شـیوه اطلاعاتي توسعه
mode of Development(، مانویل کستلز. 

پـس تکنولـوژي نتیجـة گرایـش و تمایـل همیشـگي 
انسـان بـه قدرتمندانه تریـن شـکل از رفـع نیازهـاي 
زیسـتي اش بـوده کـه بـا سـیر تاریـخ، توسـعه یافتـه و 
تمامـي وجـوه زندگـي را تحت تأثیر قرار داده اسـت. در 

عیـن حـال کمیـت در جوامع انسـاني، نیـاز روز افزوني 
را بـه گسـترش تکنولـوژي در پـي مـي آورد )رهبرنیا و 
رهنـورد، 1385، ص 102(. در هرحـال، امـروزه سـه 
تعریـف مطـرح تکنولـوژي وجـود دارد کـه عبـارت از: 
»تکنولـوژي بـه عنـوان سـخت افـزار، تکنولـوژي بـه 
عنـوان نـرم افـزار و تکنولوژي بـه عنوان نهاد« هسـتند 

)گلـن، آرتـور، 1388، ص 56(: 
1. »معمـاری و تکنولوژي به عنوان سـخت افزار«: 
عیني تریـن تعریـف بـراي تکنولـوژي تعریـف آن بـر 
حسـب سـخت افزار یـا ابزارهـا و ماشینهاسـت. در این 
منظومـه، نیروگاه هـاي بـرق، رایانه هـا و کارخانه هـا به 
عنـوان تکنولوژي هـا لقـب مي گیرنـد. ایـن تعریـف از 
تکنولـوژي عیني تریـن، صریح تریـن و انضمامي تریـن 
تعریـف تکنولوژي اسـت. ایـن تعریف با وجـود وضوح و 
صراحـت بـدون عیب و ایراد نیسـت و یکـي از ایرادهاي 
آن ایـن اسـت کـه برخـي از تکنولوژي هایـي را کـه نه 
ابـزار و نه ماشـین هیچ کدام نیسـتند در بـر نمي گیرد. 
یـک نمونـه از تکنولوژي غیرسـخت افـزاري تکنولوژي 
رفتـاري »اسـکینر« اسـت کـه وي بسـیار بـر آن تأکید 
داشـت، ولـي نمـي تـوان آن را بـه عنـوان سـخت افزار 

مدنظر قـرار داد. 
2. »معمـاری و تکنولـوژي به عنوان نـرم افزار«: 
»ایلـول« فیلسـوف معـروف تکنولـوژي بـا تقابلـي کـه 
میـان سـخت افزار و نـرم افـزار وجـود دارد، تعریفـي 
نرم افزارانـه از تکنولـوژي ارائـه کـرد و آن را امتزاجـي 
از ابزارهـا و نسـبتها مدنظـر قـرار داد. حتـي »ماکـس 
وبـر« هـم بـا ارائـه مفهـوم عقاني سـازي ماننـد ایلول 
ظهـور غـرب را بـر حسـب نظامـي نـرم افـزاري توجیه 
کـرد. در ایـن نظـام البتـه ابزارهـا و ماشـین ها نقشـي 
محـوري را دارا نیسـتند و نظامـي کـه مبتني بـر قواعد 
هـدف - وسـیله اسـت، هدایـت منظومـه را بـر عهـده 
دارد. بدین گونـه بـود کـه تکنولـوژي به مثابـه نرم افزار 
از  نرم افزارانـه  ایـن دیـدگاه  قواعـد مطـرح گشـت.  و 
تکنولـوژي، از آن جهـت قابـل توجیه اسـت که سـخت 
افـزار همیشـه در ارتبـاط بـا کاربـرد انسـاني و فهم وي 
تکنولـوژي نـام  یـرد و نمونـه هـاي فراوانـي از وجـود 
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سـخت افـزار را در جوامع گوناگون شـاهد بودیم، بدون 
آنکـه ایـن سـخت افزارهـا نظامـي تکنولوژیـک را بـه 
وجـود آورنـد. در ایـن نگاه فکـر و ایده و اندیشـه اي که 
پشـت سـر ابزارهاي تکنولوژیـک قرار دارنـد، تکنولوژي 
نـام مـي گیـرد. تکنولـوژي به عنـوان نهـاد: ایـن موارد 
برخـي از متفکـران و فیلسـوفان تکنولـوژي را بـر آن 
داشـت کـه بـه دنبـال تعاریـف دیگـري از تکنولـوژي 
برآینـد. برخـي تکنولـوژي را مجموعـه اي از نهادهـاي 
اجتماعـي دانسـتند. تعریفي کـه در این باب ارائه شـده 
اسـت این اسـت کـه تکنولـوژي کاربرد دانـش علمي یا 
دانشـها دیگـر بـراي نقش هـاي عملي از طریـق نهادها 
و نظـام هـاي هدف مندي اسـت که با انسـانها و نهادها 
و ماشـینها در ارتباط اسـت. این تعریف که بسـیاري آن 
را مي پذیرنـد گاهـي رویکـرد نهادهـاي تکنولوژیـک به 
تکنولوژي لقب مي گیـرد. نهاد تکنولوژیک مجموعه اي 
اسـت از سـخت افـزار، دانـش، مخترعـان، اپراتورهـا و 
افـراد تعمیـرکار، مشـتریان، بازارهـا، آگهي دهنده هـا و 
نماینـدگان دولتـي کـه همـه در امر تکنولـوژي دخالت 
دارنـد. رویکـرد نظـام تکنولوژیـک از همـه تعاریفي که 
تاکنـون در ایـن مقـال از تکنولـوژي ارائه شـده اند و در 
فلسـفه تکنولوژي مطرح هسـتند مسـلط تر اسـت، زیرا 
این رویکرد سـعي مـي کند، اجزاي مختلـف تکنولوژي 

را در نظـر بگیـرد )گلـن، 1388(.
در زمینـه ظهـور و گسـترش تکنولـوژي مـدرن چنـد 
نکتـه اساسـي وجـود دارد کـه سـبب ظهـور فلسـفه 

 :)1387 )عبدالکریمـي،  شـد  تکنولـوژي 
1- غالبـاً ایـن تلقـي غلـط وجـود داشـته و دارد کـه 
»انقـاب صنعتـي«، »انقـاب در صنعت« بـود و ظهور 
تکنولـوژي جدیـد به منزله اختـراع و کاربـرد پاره یي از 
ابزارهـا و وسـایل جدیـد در امـر تولیـد، بهره بـرداري از 
طبیعـت، حمـل و نقل، ارتباطـات بوده اسـت اما برخي 
از متفکـران غربـي، همزمـان بـا ظهور انقـاب صنعتي 
دریافتنـد ایـن انقاب صـرف انقاب در صنعـت نبود و 
چنیـن نبود کـه با ساخته شـدن دیگ هاي بخـار صرفاً 
ابـزار یـا ابزارهایـي جدید بـه ابزارهـاي گذشـته افزوده 
شـود بلکـه انقـاب صنعتـي انقـاب در همه چیـز بود 

و ظهـور تکنولـوژي جدیـد سـبب تحـولات بنیادین در 
همـه حوزه هـاي اجتماعـي، سیاسـي، دیني، فلسـفي، 
فرهنگـي شـد؛ تـا آنجـا کـه صورت بنـدي اجتماعـي 
و تاریخـي را ابتـدا در جوامـع غربـي و سـپس در کل 
جهـان تغییـر داد و هیـچ حوزه یـي از حوزه هاي حیات 
فـردي و اجتماعـي، از جملـه روابط خانوادگي، جنسـي 
یـا اخاقـي  نبـود کـه تحت تاثیـر و سـیطره تکنولوژي 
قـرار نگرفتـه باشـد. بـه بیـان دیگـر، با انقـاب صنعتي 
و تکنولـوژي مـدرن »عالمیـت عالـم« تغییر کـرد، کره 
زمیـن بـراي نخسـتین بار رنـگ و بوي دیگـري به خود 
گرفـت و یـک دوره تاریخـي جدیـدي در حیـات بشـر 
آغـاز شـد. تامل و تفکر در باب ایـن دوره جدید تاریخي 
و ایـن تحول در »عالمیت عالـم«، امري فني و تکنیکي 
و در حـوزه فعالیـت مهندسـان، صنعتگـران، سـرمایه 
داران، مدیـران دولتـي یا اصحاب قدرت سیاسـي نبوده 
بلکه محل امعان نظر بسـیاري از فیلسـوفان و متفکران 
و در حـوزه خاصـي بـه نـام فلسـفه تکنولـوژي بـوده و 
هسـت. ایـن متفکـران و فیلسـوفان هسـتند کـه مـي 
تواننـد بـا تاماتـي نظـري و فلسـفي بـه مـا بگوینـد با 
ظهـور تکنولـوژي جدید چـه تحولاتي در نحـوه نگرش 
مـا بـه جهـان، معنـاي جهـان و معنـاي خود انسـان و 
زندگـي و نسـبت آدمـي بـا هسـتي صـورت پذیرفتـه 
اسـت و فرهنـگ و تمـدن از تکنولـوژي مـدرن چـه 
تاثیرات ژرف وجودشـناختي و انسـان شناختي پذیرفته 
اسـت. تاثیراتـي کـه در هیچ یک از تمدن هاي پیشـین 

مشـاهده نمي شـود.
2-  نکتـه دیگـر اینکـه علـم و تکنولـوژي جدیـد، در 
کنـار و پابه پـاي ظهـور جهان بیني عصر »روشـنگري« 
شـکل گرفتـه اسـت. در دوران مـا علـم و تکنولـوژي 
جدیـد همـواره از بدو تولـد، مهم تریـن ابزارهاي تحقق 
آرمان هـاي عصـر روشـنگري تلقـي شـده و مي شـود. 
آزادي انسـان از هرگونـه اسـارت و سـعادت این جهاني 
وي روي کـره خـاك از بزرگ تریـن و مهم تریـن آرمان 
هـاي عصـر روشـنگري بوده اسـت. بـه تعبیر سـاده تر، 
قـرار بـود علـم و تکنولـوژي مـدرن بشـر را به سـعادت 
و آزادي برسـاند امـا حـال ایـن پرسـش بـه نحو بسـیار 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

179

جـدي وجـود دارد کـه آیـا علـم و تکنولـوژي جدیـد 
به راسـتي توانسـت آزادي و سـعادت راسـتین را بـراي 
آدمـي محقـق سـازد یـا خـود بـه ابـزاري بـراي ظهـور 
اشـکال جدیـدي از اسـارت و سـلطه بـر آدمـي و ظهور 
دردهـا و رنـج هـاي تازه یـي بـراي وي منتهـي شـده 

اسـت )همـو، همـان، 1387(. 
3- نکتـه آخـر در ارتبـاط با ظهـور حوزه یـي از تامات 
تحـت عنـوان فلسـفه تکنولـوژي ایـن اسـت کـه این با 
»مارتیـن هایدگر« متفکر بزرگ آلماني در قرن بیسـتم 
اسـت کـه بـراي نخسـتین بـار پرسـش از »چیسـتي و 
سرشـت تکنولـوژي« جدیـد مطـرح مي شـود و بدیـن 
ترتیـب، تکنولـوژي به نحـو صریح و آشـکاري بـه منزله 
موضـوع و متعلق تفکر فلسـفي قرار مي گیرد و آشـکارا 
سـخن از »فلسـفه تکنولـوژي« بـه میـان مي آیـد. قبل 
از هایدگـر هیچ کـس صراحتـاً از فلسـفه تکنولـوژي و 
پرسـش از سرشـت و ماهیت تکنولوژي سـخن به میان 
نیـاورده بـود امـا ضمـن بـه رسـمیت شـناختن مقـام 
هایدگـر و نقـش پیشـتاز آن در قـوام یافتـن شـاخه یي 
مطالعاتـي بـا عنـوان فلسـفه تکنولوژي، همچنیـن باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه از همـان آغـاز ظهور 
عقانیـت مدرن توسـط متفکراني چـون گالیله، دکارت 
و نیوتـن، یعنـي ظهـور عقانیتـي کـه طبیعـت را بـه 
امـور محسـوس و مـاده و حرکـت محـدود کـرده، وجه 
کمـي و محاسـبه پذیـر اشـیا و پدیدارها بـه منزله مهم 
تریـن وصـف آنـان تلقـي شـد و از همـان آغـاز ظهـور 
علـم و تکنولـوژي مدرن کـه بر اسـاس عقانیت جدید 

شـکل گرفـت، همـه متفکـران بـزرگ غربـي، سـلباً یـا 
ایجابـاً علـم، تکنولـوژي و تفکـر علمـي و تکنولوژیک را 
مـورد تامـل قـرار داده انـد. آنـان چارچوب تفکـر علمي 
و تکنولوژیـک را یـا بـه منزله اصیل تریـن صورت تفکر 
پذیرفته انـد و الگوهـاي علمي و تکنولوژیـک را به مثابه 
صحیـح تریـن الگـوي معرفـت و دانـش تلقـي کرده اند 
یـا آنکـه کوشـیده اند بـه نقد علـم و تفکـر تکنولوژیک 
را  آن  نقصان هـاي  و  پرداختـه، محدودیت هـا  جدیـد 

نشـان دهند )همـان، 1387(. 
جدیـد،  دوره  در  غربـي  بـزرگ  متفکـران  همـه  در 
مي تـوان از نوعـي فلسـفه علـم و فلسـفه تکنولـوژي 
و  ضمنـي سـخن گفـت. هرچنـد کـه آنـان صراحتـاً 
آشـکارا از فلسـفه علـم یـا فلسـفه تکنولـوژي سـخن 
نگفته باشـند. بـراي نمونه در مقاومت رمانتیسـت هایي 
چـون »گوتـه«، »نوالیـس«، »ریلکـه« یـا »هولدرلین« 
در برابـر تکنولـوژي جدیـد، در انتقـادات »مارکـس« از 
تفکـر  از  »کي یرکه گـور«  نقدهـاي  در  سـرمایه داري، 
علمـي و ابژکتیـو، در نقدهـاي »نیچـه«، »هوسـرل« یا 
ویتگنشـتاین: از فرهنـگ و تمـدن مـدرن مـي تـوان 
خطوطـي از نوعـي فلسـفه تکنولـوژي را ردیابـي کـرد 
امـا ایـن در تفکـر هایدگر و در آثـار برخـي از متفکران 
بعـد از او، بـه خصـوص در »مکتـب فرانکفـورت« و در 
اندیشـه هاي متفکراني چون »والتـر بنیامین«، »تئودور 
آدورنـو«، »هورکهایمـر«، »مارکـوزه«، »هابرمـاس« که 
جملگـي نیـز تحـت تاثیـر هایدگـر بـوده اند، اسـت که 
فلسـفه تکنولوژي و اندیشـیدن در باب تکنولوژي جدید 

جدول 1. نگرشها در شکل گیري هويت فردي در ارتباط با جهان خارج؛ ماخذ: پورجعفر، 1391، ص82.
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صراحت بیشـتري یافته، بخشـي از آثار آنـان را به خود 
اختصـاص مـي دهـد1. در ایـن بـاب توجـه بـه مفهـوم 
هویـت فـردي در تقابـل بـا جهـان خـارج از آن جهـت 
مهم اسـت که تکنولـوژي به مثابه عنصـري برون دادي 
تاثیراتـي شـگرف بر شـکلگیري شـخصیت فـردي و در 
نهایـت بر آثار مصنوع بشـري و منجمله معمـاري دارد؛ 
چنانچـه در تحقیقـات مختلـف هویـت به مثابـه هویت 
درونـي- غریـزي و محیطـي- مـادي و تعامـل درون و 

بیـرون مـورد توجـه بوده اسـت )جـدول شـماره 1(.
تکنولوژی  و فلسفه

خاسـتگاه اولیـه بحـث بـه کتاب »هسـتي و زمـان« بر 
مي گـردد کـه هایدگـر در این کتـاب تحلیلـي از نقش 
و جایـگاه وسـیله در زندگـي انسـان و ارتباطـي کـه 
انسـان بـا آن برقـرار مي کنـد، ارائـه مي دهـد. هایدگر 
در مقالـه اي کـه پـس از جنـگ جهاني دوم مي نویسـد 
و بـه »پرسـش از فنـاوري« معروف اسـت، ایـن تفکر را 
پـي مي گیـرد. او فنـاوري را بـر علـم مقـدم مي دانـد 
و معتقـد اسـت تفکـر جهـان مـدرن گونـه اي تفکـر 
فناوریـک اسـت کـه جهـان را بـه عنـوان منبـع انرژي 
و وسـیله اي بـراي اسـتفاده در نظر میگیـرد )محمودي 
نژاد، 1389؛ ر. ك: پدیدارشناسـي مکان، پیوست دوم(. 
علـم نیـز به عنـوان ابـزاري براي ایـن فنـاوري و اهداف 
آن وارد صحنه شـده اسـت2. مدعاي هایدگر این اسـت 
کـه فنـاوري به صـورت بي رحمانـه اي گوي سـبقت را 
از مـا بـرده اسـت. مـا در تغییـر کل ایـن جهان بـه کار 

گمـارده شـده ایم تـا محصولات خـام را بـه فرآیندهاي 
تکنیکـي مبـدل سـازیم. بـه تعبیـر دیگـر هایدگـر هـر 
چنـد خاسـتگاه تفکـر تکنیکـي را به یونان باسـتان مي 
بـرد هنـوز میـان »تخنـه و صنعت یونـان« بـا »فناوري 
جدیـد« تمایـزي آشـکار مي بیند. در جهـان جدید این 
انسـان نیسـت، بلکـه ابزارگرایي اسـت که ایـن عمل را 
صـورت مـي دهد. این کار صرفاً قصدي انسـاني نیسـت 
بلکـه راهـي ویـژه اسـت کـه در آن وجـود خـودش را 
از طریـق قصـد انسـاني ظاهـر و مخفـي مـي سـازد. از 
ایـن سـخن گونـه اي »دترمینیسـم تکنولوژیـک« هـم 
اسـتنباط مـي شـود؛ چراکـه تقدیر بـر این قـرار گرفته 
کـه وجـود در جهـان جدیـد بـه شـیوه اي خـاص بروز 
داشـته باشـد. شـکي نیسـت که هایدگـر در ایـن مدعا 
کـه فنـاوري مـدرن بیشـتر از فنـاوري سـنتي مخـرب 

اسـت بـر حق اسـت.
 »هانـس فریـر« در کتـاب »سـلطة مقـولات فنـي بـر 
زیسـت جهـان جامعـة صنعتـي«  بـر ایـن بـاور اسـت 
کـه تکنولـوژي عصـر صنعتـي مناسـب توصیـف کل 
تکنولـوژي قبـل از قـرن هجدهم نیسـت؛ یعنـي اینکه 
مصنوعـات انسـاني، مناسـب وسـایل و ابزارهایي باشـد 
کـه بتواند اهـداف و غایات زندگي او را به تحقق رسـاند 
و آنـگاه آنهـا را اصـاح کنـد تـا جایـي کـه در خدمـت 
اغـراض او قـرار گیرنـد. معنـي تکنولـوژي، مطابـق این 
دسـتور عبـارت اسـت از بـه خدمـت گرفتـن آن، براي 
دسـتاوردهاي موفقیـت آمیز در آنچه انسـان مي خواهد 
1. براي مطالعه بیشتر ر. ك: عبدالکریمي، بیژن )1387( فلسفه تکنولوژي چیست؟، روزنامه اعتماد، شماره 1851. و ر. ك: اسدي محمدرضا و مهدي موسوي 
مهر )1389( ماهیت تکنولوژي در فلسفه هایدگر، نشریه حکمت و فلسفه، سال 6، شماره اول. و ر. ك: وفامهر، محسن )1392( سیري در اندیشه هاي 

تکنولوژي معماري، انتشارات دانشگاه امام رضا )ع(، تهران.
2. به عنوان مثال، اگر افزار نوشتن را مصداق این امر بگیریم، به نحوي روشن تر مي توانیم هم نقش مثبتي را ببینیم که اشیاء تکنولوژیک مي توانند ایفا 
کنند و هم خطر خاصي که این اشیاء پیش مي نهند و »بورگمان« حساسیت ما را نسبت به آن برانگیخته است. اسلوب افزارهاي نوشتن نیز هم چون »پل ها 
و معماری و بناهای ساخته شده شهری« جاي آنها را در تاریخ هستي باز مي تاباند. خودنویس از ما مي طلبد که براي کسي بنویسیم که شخصیت دست 
خط ما براي او علي السویه نیست. به هنگام درگیري با کاربست هایي که خودنویس را مهم مي نمایند، موضوعاتي که براي ما اهمیت دارند چیزهایي 
هستند از قبیل برنامه هاي زندگي، هویت هاي ثابت، شخصیت، جهان بیني و مانند آنها. ما سوژه هایي هستیم که با سوژه هاي دیگر سر و کار داریم. 
لیکن اگر ما صرفاً براي انتقال اطاعات درصدد ثبت امور تجاري یا نوشتن گزارش امور واقع باشیم، ماشین تحریر بهتر به کارمان مي خورد. واژه پردازي که 
با انعطاف بسیارش به شبکه وصل است، از ما مي طلبد که براي فرآوري مقالات تحقیقي فني یا دانشگاهي اي که وارد شبکه اي از مراودات و گفت وگوها 
خواهد شد از میان شمار عظیمي از گزینه ها انتخاب کنیم. شما به هنگام کاربرد واژه پرداز رایانه اي از احساس این موفقیت گریزي ندارید که دیگر لازم 
نیست از بابت چیزهایي چون پاك کردن، دوباره تایپ کردن و در واقع بریدن و چسباندن ها براي نقل و انتقال متن و پست کردن محصول نهایي نگران 
باشید. اما همان طور که بورگمان اشاره کرده است ابزار خنثي نیست؛ ابزار بر امکاناتي که خود را بر ما آشکار، مي کنند اثر مي گذارد. اگر کسي واژه پردازي 
مدرن داشته باشد، متن براي او دیگر اثري نمي نماید که کسي باید بدواً آن را تمام کند و سپس منتشر شود. متن از خال پیش نویس هاي بسیاري 
که هیچ کدامشان نهایي نیستند، رو به کمال مي رود. آنجا که اشخاص زیادي در روایات متفاوت و گوناگون ـ روایت هایي از آنچه پیش ترها مي توانست 
متن تکینه اي نامیده شود ـ اداي سهم مي کنند مي توان گفت که متن هاي در گردش ـ Circulating Texts ـ در شبکه، ما حصل فروپاشي ابژه مختوم 
ـ Finished object ـ هستند. با چنین مشارکت هاي چندگانه اي، نه تنها صورت مادي کاري پراکنده مي شود بلکه خود مؤلف نیز مشمول این پراکنش 
ـ Dispersion ـ مي شود. این پراکنشي که در کار مؤلف و نویسنده ایجاد مي شود، خود بخشي از پراکنشي عام تر و کلي تر است که »شري تورکل« 

توصیفش مي کند: پراکنش هویت و این هماني.
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یـا اراده مي کنـد. ایـن معنـي، بـه حالت و مرحلـه اي از 
رشـد تکنولـوژي اطاق شـده اسـت کـه در مقایسـه با 
زمـان حال، امـري ابتدایي بود. در عـوض فریر مي گوید 
تکنولـوژي امروزه نوعي توانایـي و قدرت انتزاعي آفریده 
اسـت و در همیـن روزگار اخیـر اسـت کـه پرسـش از 
آنچـه انسـان مي خواهـد با وسـایل موجود انجـام دهد، 
مطـرح شـده اسـت. این اندیشـه بـي تردیـد اولاً و قبل 
از هـر چیـز، بـه افزایـش قیاس ناپذیـر فـوق الذکـر در 
تولیـد بالقـوة نیـرو ـ انـرژي ـ اطـاق مي شـود. تحـت 
چنیـن شـرایطي، چنانکـه فریر اسـتدلال کرده اسـت، 
روح فنـي، امـري مطلـق مي شـود و دیگـر در خدمـت 
اهـداف و غایـات نیسـت )گلـن، 1388(. »اشـمیت« 
تعین یافتگـي کار انسـان را بـا »وسـایل تکنیکـي« بـه 
عنـوان فرآینـدي مي بینـد کـه در اعصـار گذشـته آغاز 
شـده، امـا در زمان ما بسـط یافته اسـت. ایـن فرآیند از 

مرحله مي گـذرد:  سـه 
1- اول فرآینـد ابـزاري، کـه در آن، قـدرت فیزیکـي 
ضـروري از کار انسـان بـه دسـت مي آیـد؛ در حالـي که 
مسـتلزم دخالـت عقاني انسـان اسـت. تمایزات اشـاره 
شـده بیـن انـواع گوناگون طرح هـاي اندامـي، متعلق به 

ایـن مرحله اسـت.1
2- مرحلـة دوم به نظر اشـمیت مربوط بـه کار و قدرت 
تعیین یافتگي هـاي  آن،  فعالیـت  کـه  اسـت  ماشـین 

تکنولوژیـک قدرت طبیعي انسـان را به وجـود مي آورد. 
ماشـین خـودکار، حتـي سـهم  3- در مرحلـة سـوم 
عقانـي انسـان با وسـایل تکنولوژیک در آمیخته اسـت 
تـا وضعیتـي فـرا مي رسـد کـه در آن نظـام خـودکار 
فیزیکـي  دخالت هـاي  از  مسـتقل  مي توانـد  ماشـیني 
یـا عقانـي مـا بـه کار خـود ادامـه دهـد )گلـن، آرتور، 

.)103-99 صـص   ،1388
اگـر »فرهنگ« را تحت عنوان علـم، تکنولوژی )معرفت 
ـ قـدرت( و دموکراسـی در نظـر بگیریم و آنهـا را با هم 
گـره بزنیـم، بایـد دیـد از لحـاظ جریانـات مختلف چه 
آنهـا  بـرای  می تـوان  را  نسـبت هایی  چـه  و  دیدهـا 
متصور شـد. مفاهیـم کلیدی ما دموکراسـی، تکنولوژی 
و علـم اسـت که همه  آنهـا به نحوی فرهنـگ را تعریف 
می کننـد؛ در ایـن صـورت چنـد نکتـه بسـیار آشـکار 
پایـگاه  از  بنقـل   ،1383 شـاپور،  )اعتمـاد،  می نمایـد 
باشـگاه اندیشـه؛ سـخنراني در دانشـکده ادبیات و علوم 

انسـاني دانشـگاه تهران(: 
1- اول دیـد »رمانتیـک« اسـت که هم بـه تکنولوژی 
و هـم بـه دموکراسـی، به صـورت منفی نـگاه می کند. 
2- دوم، »لیبـرال دموکراسـی« اسـت کـه هـم بـه 
تکنولـوژی و هـم بـه دموکراسـی به طور مشـترك دید 

مثبـت دارد. 
3- سـوم، »توتالیتاریانیسـم« اسـت کـه بـه تکنولـوژی 
1. طبق گفته  »ادموند مانیر« فیلسوف فرانسوی که تکنولوژی های به وجود آمده بعد از جنگ جهانی دوم را تحلیل کرده بود: »ظاهراً در مورد زبان )زبان 
زمینه گرایی معماری و بنیان های تکنولوژی ساخت در این مرحله تعمیم پذیر است(، ما از دید تکنولوژی غافل بودیم و به نظر می رسد که از امروز، روز به 
روز از توان تکنولوژی نهفته در زبان بیشتر استفاده می شود.« اما نکته  بعد اینکه مسئله ای که در فلسفه علم مطرح می شود، این است که ما نسبت نظریه 
و مشاهده را چگونه ترسیم کنیم و از دیدگاه های مختلف چگونه می شود به آن نگریست؛ اما آن جنبه تجربی یا پوزیتیویستی قضیه که معطوف به مشاهده 
بود، این مسئله را مطرح می کرد که ما چگونه می توانیم این مفاهیم علمی را بسازیم و نظریه های علمی را بیان کنیم. طبعاً نظریه  غالب این بود که ما 
می توانیم پله پله از مشاهداتمان حرکت کنیم تا به سطح نظریه برسیم و در قالب نظریه، قوانین نظری را بیان کنیم. در هر صورت چیزی که اهمیت داشت 

این بود که به نوعی از مشاهده ها به نظریه ها می رسیم.

نمودار 1. تاثیر عناصر فرهنگي بر تکوين و تحول سبک فناورانه؛ ماخذ: قانعي راد، 1388، ص 123.
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نـگاه مثبـت داشـته و از آن اسـتقبال می کنـد، ولـی 
دموکراسـی را رد می-کنـد و 

4- چهـارم »رفورمیسـم« اسـت که به تکنولـوژی اعتنا 
نمی کنـد، ولـی بـه دموکراسـی خیلـی زیـاد اهمیـت 

می دهـد. 
تکنولوژی و هنر

مطابـق آنچـه در بخش قبلی مقاله گفته شـد، تقسـیم 
هنـر و تکنولـوژي هـم بـا توجـه به ایـن مبانـي صورت 
مي گیـرد. مـا دو سـاحت داریم کـه در یکـي کارآمدي 
برجسـتگي و اهمیت بیشـتري دارد که بدان تکنولوژي 
مي گوییـم و در دیگـري ایـن زیبایـي و تناسـب اسـت 
کـه اهمیـت و قـرب مي یابـد. ایـن در حالـي اسـت که 
در جهـان قدیـم پیـروي یگانگـي کـه میـان »معرفت« 
)حقیقـت( و »فضیلـت« )اخـاق( و »زیبایـي« )هنـر( 
برقـرار اسـت، آنچـه معرفـت اسـت، زیبـا هم به شـمار 

مي آیـد )امینـي، 1388(. 
 

جـدا کردن هنـر از تکنولوژي مانند هر تقسـیم دیگري 
مزایا و معایب خاص خود را دارد. حسـن این روش جدا 
کـردن دو سـاحت و معرفـت اسـت که تا حـد زیادي با 
هـم تفـاوت دارنـد. ماهیت هنر بـر زیبایي متکي اسـت 
و ایـن زیبایـي ممکـن اسـت کارآمـدي و بهـره مادي و 
معیشـتي نداشـته باشـد. بنابراین دو دغدغه وجود دارد 
که یکي سـاختن بـراي هدفي و دیگري سـاختن بدون 

غایتـي خاص اسـت؛ آن گونـه که کانت مـي گوید. 

»والتـر بنیامیـن«، نظریه پـرداز آلماني، از نخسـتین 
کسـاني بـود که کوشـید تکنولوژي را بـه فرهنگ تعبیر 
کنـد. اندیشـه هایش عمدتـاً از طریـق دوسـت اش بـا 
»تئـودور آدورنو« تأثیـري دوگانه بر مکتـب فرانکفورت 
گذاشـت و بـه دلیل همیـن دوگانگي غالباً بـه این تأثیر 
کـم بهـا داده مـي شـود. اگرچه آدورنـو در همـکاري با 
»ماکـس هورکهایمـر« در تحلیـل رسـانه ها گرایشـي 
متفـاوت و آشـکارا بدبینانه تـر از بنیامیـن یافـت، میان 
آن هـا پیوسـتگي هاي جالبـي هسـت کـه در پژوهـش 
هاي رسـانه هـا به دلیل غفلـت از لحـن انتقادي تر آثار 
بنیامیـن )1969( عمدتـاً نادیده گرفته مي شـود )لزلي 
2001(. میـان تحلیل هـاي »بنیامیـن و مـک لوهـان« 
همانندهایـي هسـت، از آن رو کـه هـر دو بـر اولویـت 
مشـکل تأکیـد مـي کننـد. یعنـي هـر دو مي کوشـند 
خواننده را از شـناختن به سـمت تحلیل محتوا بازدارند 
و پیچیدگي هـاي خـود رسـانه را نادیده مـي گیرند. در 
واقـع براسـاس تعابیر پسـت مـدرن مي توانیـم بگوییم 
کـه »حـس و حـال« آغازگـر چیـزي اسـت کـه دریـدا 
)1982( آن را نـه بـه سـبب ماهیـت محتوایـش بلکـه 
بـه دلیـل سـاختارش، »متافیزیـک حضـور« مـي نامد. 
متافیزیـک حضـور یعنـي فرامـوش کـردن رسـانه؛ آن 
نـوع فراموشـي کـه هیـچ چیـز به معنـاي دقیـق کلمه 
نـزد مـا حاضـر نیسـت )بـي واسـطگي(، بلکه همیشـه 
بازنمایـي یـا نمایـش داده مـي شـود )وان لـون 1996 
الـف(. فراموش کـردن معنا و مفهوم معماری و سـاخت 
]یـا آنچـه واتیمـو )1992( آن را »توهم شـفافیت« مي 
نامـد[ همـان چیـزي اسـت کـه بـراي مثـال موجـب 
مي شـود ادعـا کننـد کـه معمـاری دقیقـاً بـه همـان 
صورتـي کـه معمـاران می سـازند و یـا بـه عبارتـی »به 
راسـتي اتفـاق افتـاده اسـت«. بـا وجـود ایـن، آمیختن 
رویـداد و رسـانه صرفـاً نتیجـه »سسـتي فکر« نیسـت 
بلکـه همـان گونـه کـه ویریلـو )1997( در آسـمان باز 
گفتـه )و بسـیار پیـش از او هایدگر تلویحاً به آن اشـاره 
کـرده( وضـع عینـي ذاتي خـود تکنولوژي مدرن اسـت 

)جاکـوب، 1388، صـص 90-89(. 
در زمینـه هنـر نیـز، توانایـي فوق العـاده بـراي افزایش 

نمودار 2. نحوه و برهمکنش معماری و تکنولوژی و 
جنبه های ماهوی متمايزکننده آنها که بنیان بی هويتی 
در معماری را بوجود آورده است و ناشی از اين مولفه ها 
می شود؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان بر اساس امیني، 1388.
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دامنـه دیـد وراي محدودیت هـاي طبیعـي کـه حاصل 
تصاویـر سـینما و عکـس اسـت تأثیري شـگرف بر علم، 
از جمله علوم رفتاري، گذاشـته اسـت کـه در میان آنها 
شـاید روان کاوي مشـتاق ترین مصـرف کننـدة فیلـم 
باشـد. پنجـاه سـال پـس از بنیامیـن بودریـار )1990( 
بـراي ایـن برهـان خـود، کـه پي آمـد اصلي گسـترش 
چشـمگیر تکنولوژي هاي دلالت گري متاشـي شـدن 
واقعیـت از درون بـوده اسـت، بـه اصطـاح »واقعیـت 
بیشـینه« متوسـل مي شـود؛ بـه ایـن معنـا کـه »امـر 
واقعـي« را دیگـر ادراك حسـي مـا مشـروط نمـي کند 
بلکـه بـه یـک انتـزاع )بـراي علم( یـا مجاز )بـراي عقل 
فـردي( تبدیـل شـده و از ایـن رهگـذر »شـکل هاي 
سـاختاري کامـاً تـازة فاعـل شناسـایي را آشـکار مـي 
سـازد« )بنیامیـن 230: 1969(؛ فیلـم بـا فراهم کردن 
نمـاي نزدیـک چیزهاي اطـراف ما، با تأکیـد بر جزئیات 
پنهان اشـیا آشـنا، بـا کاوش محیـط عـادي پیرامون ما 
بـه هدایـت خاقانـه دوربیـن از سـوي درك مـا را از 
ضروریـات حاکـم بـر زندگـي مـان گسـترش مي دهـد 
و از سـوي دیگـر مـا را از میـدان فـراخ و نامنتظر عمل 
مطمئن مي سـازد )بنیامیـن، 1969، ص 229؛ بنقل از 

جاکـوب، 1388(.
تکنولوژی و معماری

معمـاري را مـي تـوان از چهـار بخـش اصلـي متشـکل 
دانسـت؛ »الـف- فـرم، ب- عملکـرد، ج - تکنولوژي، د- 

فرهنـگ و محتوا«:
1- »فرم« عبارت از هندسه و شکل اثر مي باشد و 

2- »عملکـرد«، شـامل کاربـري ها و بهـره گیري ها در 
فضاي معماري اسـت. 

3- »تکنولـوژي« شـامل فرآیند سـاخت، تفکر پیرامون 
سیسـتم هاي  و  تکنیک هـا  مصالـح،  و  نحوه سـاخت 

سـاختماني مي باشـد. 
غیرفیزیکـي  درونمایـه  نیـز  محتـوا«  و  »فرهنـگ   -4
شـامل مفاهیـم و معانـي مطـرح شـده در اجـزا و کل 
اثر مي باشـد کـه از فرهنـگ، تاریخ، اعتقـادات و مباني 
فلسـفي جامعـه و معمـار نشـات مي گیـرد )گابچـي و 

 .)1389 شـاهرودي، 
بنابرایـن یکـي از اصلي تریـن عناصـر برپاکننـده هر اثر 
معمـاري، »تکنولـوژي« اسـت. معمـاري در گذشـته و 
حال از دوگونه تکنولوژي بهره جسـته اسـت، تکنولوژي 

جدول 3. فراتحلیل افکار و نظريات به هويت در دوره هاي پیش از مدرن، مدرن و فرامدرن؛ ماخذ: مهدوي نژاد و 
ديگران، 1389، ص 120.

نمودار 3. رابطه تکنولوژی و معماری؛ ماخذ: 
ترسیم نگارندگان )1393( بر اساس گلابچي 

و شاهرودي، 1389.
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سـنتي و تکنولـوژي مـدرن، تکنولـوژي هاي سـنتي به 
نـدرت تدویـن شـده انـد ولـي تکنولـوژي هـاي مدرن 
همیشـه مـدرن بوده انـد. روش هـا در تکنولـوژي هاي 
سـنتي مـي توانند تشـریح شـوند، امـا فرموله نیسـتند 
بـه ماننـد اصولـي که بـراي نیازهـاي متعدد و بسـیاري 
بـه کار گرفتـه مـي شـدند. امـا تئوري هـاي اساسـي 
تکنولـوژي هاي مدرن وابسـته به نیازهایشـان هسـتند. 
امـا عاوه بـر تفاوت هـاي مذکـور، نحـوه به کارگیري و 
دخالت تکنولوژي هاي سـنتي و مـدرن در معماري نیز 
دگرگـون شـده و تکنولوژي مدرن زمینه سـاز تغییراتي 
در هویـت و محتـواي فضاها و عناصر معمـاري گردیده 
اسـت )گابچـي و شـاهرودي، مقدمه اي بـر تکنولوژي 
معمـاري، 1389(. تکنولـوژي در فرهنگ لغـات، ابزاري 
تکنیکـي براي رسـیدن بـه اهداف عملي اسـت. تعاریف 
جدیدتـر از تکنولـوژي بـه ایـن امـر اشـاره مي کند که 
نبایـد تکنولـوژي را محـدود کـرد و آن را بـا ابـزار و 

ماشـین یکـي دانسـت )وودوارد، 1389، ص 125(.
هويت، فرهنگ و معماری

فرهنـگ را مي تـوان مجموعـه اي پیچیـده از دانشـها، 
دانسـت  یـک جامعـه  رسـوم  و  آداب  و  هنـر  باورهـا، 

)تایلـور، بنقـل از کـورز، 1378، ص 401( کـه  مبتنـي 
بر ارزشـهایي اسـت کـه گروهي بر آن پایبنـدي دارند و 
در سـاختار اجتماعـي از آن پیـروي مي کننـد )گیدنز، 
1379، ص 55(. فرهنـگ نظامهـاي نمادین از گنجینه 
از یـک اجتمـاع اسـت کـه بدسـت  هایـي شـناختي 
نسـلهاي پیشـین اسـتوار گـردد و امروز را در دسـترس 
فـردي از آن اجتمـاع قـرار دهـد )نـولان، 1380، ص 
63(. هویـت را نیـز الگوهـاي رفتـاري منحصـر بفـردي 
مـي داننـد کـه سرچشـمه معنـا و تجربـه بـراي مـردم 
اسـت )کاسـتلز، 1380، ص 22( و بـر این اسـاس براي 
مردمـي کـه از زمینه فرهنگـي دیگري هسـتند، بیگانه 
مـي نماید )گیدنـز، 1370، ص 56(. هویت، خاص ذات 
احدیـت اسـت و مـراد از ذات، آن امـر ثابـت اسـت و 
در مقابـل غیریـت، مطـرح مـي شـود )داوري اردکاني، 
1375، ص 19(. »کالهـن« در بـاب هویـت، مـي گوید: 
»هیـچ مـردم بـي نامـي را نمي شناسـیم، هیـچ زبان و 
فرهنگـي سـراغ نداریـم کـه بین خـود و دیگـري تمایز 
برقرار نسـاخته باشـد، نوعي از شناسـایي خویشـتن که 
همواره نوعي »سـاختن« محسـوب مي شـود، صرفنظر 
از اینکـه تـا چه حـد همچـون یـک کشـف احسـاس 

نمودار 4. منظر شهري و معماري نماد درجه تمدن و هويت جمعي اقوام و ملتهاست؛ ماخذ: 
آتشین تبار، 1388، ص 51.

نمودار 5. به کارگیري معاني و مفاهیم قابل درك در شهر، تداوم زندگي اجتماعي و شهر با 
خاطره از نشانه هاي حفظ هويت در منظر شهري است؛ ماخذ: آتشین تبار، 1388، ص 54.
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شـود« )کاسـتلز، 1380، ص23(. 
بـر ایـن اسـاس خویشتن شناسـي در بسـتر زمینه های 
در  اساسـي  گامـي  مي تـوان  را  فرهنگـی  و  تاریخـی 
راسـتاي هویت سـازي فرهنگـي بحسـاب آورد، هویتي 
کـه  فرآیند معناسـازي بر اسـاس یـک ویژگي فرهنگي 
اسـت که بر دیگـر منابع معنایـي الویـت دارد. معماري 
از تاریـخ و گذشـته دانسـت  بایسـتي ماکتـي  را نیـز 
)حجت، 1372، ص 61( که نمایانگر فرهنگ و سـاخت 
اجتماعـي یـک قـوم فرهنـگ یـا نـژاد خاص اسـت که 
در بسـتري کالبـدي و فضایـي خـود را مي نمایاند. این 
مهـم بـا ذکر ایـن نکتـه ادراك مي شـود که بـا حرکت 
در فضاهـاي سـنتي ابنیـه و شهرسـازي کهـن ایرانـي، 
شـوري خودبانـي و صیانتي نفسـاني، بر انسـان وجدان 
مي شـود کـه در قالـب شـادابي و سـرزندگي فضایـي 
خـود را مي نمایانـد و بتعبیـر لینـچ، سـیماي شـهر را 
رقـم مي زنـد کـه بـه دیـده مي آیـد، بـه ذهن سـپرده 
مي شـود و سـبب شـادي و انبسـاط خاطـر مي گـردد 
)لینـچ، 1381، ص 5(. هویـت فرهنگـي معمـاري را 
همـان ارزش هایـي رقـم مـي زنـد کـه تنهـا، در بسـتر 
ابنیـه سـنتي مبتنی بـر زمینه های تاریخـی و فرهنگی 
که به نام »معماری زمینه گرایی« تسـمیه یافته اسـت، 
ادراك مـي شـود؛ چـرا که معمـاري به آن دلیل شـکل 
مي گیـرد تـا ارزشـها را در خویـش بپرورانـد و صورتـي 
کالبـدي بـر آنهـا متصـور شـود کـه اگـر چنین نبـود و 

معمـاري سـنتي ایراني فاقـد ارزش مي نمـود، معماري 
ابنیه کهن چیزي بیشـتر از جز مشـتي خشـت و خاك 

نمي نمـود.
زمینه گرايی و معماری

معمـاری در زمینـه نـه یـک کم توجهـی و نـه یـک 
نـوآوری افراطـی اسـت، بلکه یـک ارتباط بصری شـیوا 
و قـوی با محیط اسـت. یک سـاختمان منفـرد در ابتدا 
بـه عنـوان جزئـی از کل محسـوب مـی شـود. خلـق 
فضاهـا و مکانهایـی کـه زندگی مردم را بـا کفیت نماید 
اسـاس کار معمـاران به حسـاب می آید. هر سـاختمان 
مـی توانـد و مـی بایـد در گفتگـو و تعامـل بـا تاریخی، 
اعتقـادات و نیازهای زمان و مکان خاص باشـد.به لحاظ 
تاریخـی، طـرح مباحـث مربوط بـه سـاختارهای جدید 
در محیط هـای بـا ارزش و تاریخی با ظهـور فن آوری و 
شهرسـازی جدیـد در قـرن نوزدهـم میادی هـم زمان 
اسـت. زیـرا در ایـن دوره تضـاد آشـکار میان شـهرهای 
سـنتی با مفهوم توسـعه شـهرها به شـیوه جدید بوجود 
مـی آید. کامیلوسـت از اولین طرفـداران حفاظت بافتها 
و بناهـای بـا ارزش بیـان مـی کنـد کـه ارزش هـر بنـا 
بـه محیـط اطـراف آن بسـتگی دارد، موضـوع اصلی در 
ایـن نظریـه روابـط فضایـی موجـود بیـن بنـا و محیط 
اطـراف اسـت، نـه روابط کاربـری بناهـا و فضاهای تهی 
مجاورشـان )قدیـری، 1385، ص 13(. هـدف طراحـی 
شـهری ادراکـی زمینه گـرا، ایجـاد یـک منظـر ذهنـی 

نمودار 6. ابراز هويت فردي يا کروهي به واسطه محیط ساخته شده و ابراز هويت فرهنگي- اجتماعي به واسطه محیط 
ساخته شده؛ ماخذ: دامیار، 1393، ص 95.

نمودار 7. ابراز هويت فرهنگي- اجتماعي به واسطه محیط ساخته شده و ابراز هويت مطلق معماري؛ ماخذ: دامیار، 1393، 
ص 96.
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قوی از شـهر اسـت. کانـون توجه آن تحلیـل، طراحی و 
مدیریـت محیـط هـا با توجـه به کیفیـات قابـل تجربه 
ادارکـی-  شـهری  منظـر  ویژگی هـای  اسـت.  مـکان 
زمینه گـرا عبارتنـد از )گلـکار، 1390؛ و گلکار، 1387(:

1. مطـرح بـودن آن به عنـوان یک سـاختار اجتماعی- 
فضایی اسـت؛

2. پدیـداری کـه تنهـا از طریـق تجربـه انسـانی و در 
تعامـل میـان انسـان و محیـط آشـکار مـی شـود؛

3. از مفهـوم سـه بعدی فراتـر رفته و لحـاظ کردن بعد 
معنـا در پارادایم مـکان و فضا؛ 

4. مجـدداً خیابـان بـه مثابـه یـک عنصـر معمارانـه و 
اجتماعـی مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛

5. بهـره گیـری از آرایه های سـاختمانی؛ و رنگ مجددا 
در دسـتور کار طراحان مطرح می شـود؛

ارزشـمند  بافت هـای  و  سـاختمانها  از  حفاظـت   .6
شـهری براسـاس توجـه به اصـل ”حس مـکان” صورت 

و می گیـرد؛ 
7. طـرح اهمیـت مسـئله ”حرکـت” در ارزیابـی منظـر 

شـهری )گلـکار، 1387، ص 106-107(؛
هـر نسـلی باید نمادهـای قدیمی را که از نسـل قبل به 
او رسـیده اسـت، مجـدداً تعریف کنـد و مفاهیم قدیمی 
را بـا عبـارات عصرخـود دوبـاره تبییـن کنـد، چـرا کـه 
معمـاری بیان فضاسـت به نحوی که در مشـاهده کننده 
تجربـه معینـی از فضـا در ارتبـاط بـا تجارب پیشـین و 

آتـی ایجـاد کند )بیکـن، 1376، ص 21(. 
 هـر زمینـه و متـن شـهری دارای مقیاس، حجـم، فرم 
فضایـی و مصالـح و شـیوه معمـاری و شهرسـازی  ویژه 
خـود اسـت که بـه طراحان حسـاس در خصـوص نحوه 
مداخـات کالبـدی رهنمودهـای لازم را ارائـه می کنـد 
و جوامـع نیز بـه نحـوی کنترل هایی اعمـال می کنند؛ 
بنابرایـن مباحـث نظـری و فلسـفی اغلـب بـر محـور 
چگونگـی و کیفیت وقوع این موضوع و نحوه سـازگاری 

نمودار 8. مدل مفهومي براي عوامل شکل دهنده به هويت؛ ماخذ: پورجعفر و ديگران، 1390، ص 19.
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و پیوسـتگی میان بناهـای جدید با وضعیت سـاختاری 
موجـود اسـت )همـان، 1385، ص 12(. از نظـر ادموند 
بیکـن معمـاری رنسـانس ایـن موضـوع بخوبـی رعایت 
شـده و موفقیـت فضاهـا و نماهـای شـهری ایـن دوره 
را تضمیـن نمـوده اسـت. ارتبـاط بصـری، ویژگیهـای 
مرمـوزی کـه توسـط متخصصیـن حرفـه ای قابل درك 
باشـند نبـوده، بلکه ویژگیهای سـاده و ابتدایی هسـتند 
)آسـیابي، 1389(. تناسـبات پنجره ها، محل قرارگیری 
درب ورودی، عناصـر تزئینـی، سـبک، مصالـح و خـط 
آسـمان نمونـه ویژگیهایـی هسـتند کـه بوجود آورنـده 
وحـدت و یـا عـدم وحـدت و یکپارچگـی یـک خیابان، 
محلـه یـا منطقه می باشـند. هر محل برای خـود دارای 
ترکیبـی از ایـن عناصر و درجه آزادی بـرای ایجاد تنوع 
در طراحـی می باشـد. یـک سـاختمان بـرای تناسـب 
بـا زمینـه و تقویـت وحـدت بصـری منطقـه، نیـازی به 
تقلیـد دقیق شـکل و فـرم سـاختمانهای مجـاور ندارد، 
بلکه می بایسـتی ویژگیهای مشـترك و اساسـی معینی 
بـه  را داشـته باشـد. طراحـی در درون زمینـه لزومـاً 
معنـی یکنواختـی نیسـت. بایـد میـان تنوع بصـری که 
اغتشـاش ایجـاد می کند و تنوعی کـه در آن توان دیده 
میشـود فـرق گذاشـت. هـردوی اغتشـاش و یکنواختی 
ناخوشـایند هسـتند. ارزیابـی کیفیـت زمینـه یکـی از 
موضوعات اساسـی در زمینه گرایی اسـت که لازمسـت 

.)153-148 :1980 ,Brolin( بـه آن پرداختـه شـود
»مریـل گینـس« )1980( زمینـه را در معمـاری تحت 
سـه موضوع کلی، »الگوهای فرمـی، فعالیتی و اقلیمی« 
دسـته بندی می کنـد کـه در زیـر بـه معرفی هـر کدام 

پرداخته می شـود )برولیـن، 1383(: 
الـف( الگوهـای فرمی: فـرم در اینجا البتـه عناصری 
چـون فضا، شـکل، مقیاس و تناسـبات جزئیـات مصالح 
بافـت و رنگهـا را در بر می گیرد. ایـن عناصر در دو بعد 
جغرافیایـی و زمـان می تواننـد برای ارتبـاط معماری با 
زمینـه اش مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. بعـد جغرافیایی 

را مـی توان در سـه مقیاس مطـرح کرد:
1. ارتبـاط بنـا با بناهای مجـاور و در فاصلـه کاماً قابل 
دیـد و درك. نمونـه چنیـن ارتبـاط بـا زمینه اطـراف را 

مـی تـوان در نماهـای شـهری و جانمایـی جدیـد در 
سـایتهای تاریخـی شـاهد بود؛

2. مقیـاس بعـدی زمانـی اسـت کـه بنـا نـه بـا محیط 
لزومـا مجـاور کـه با سـایت اطـراف ارتبـاط برقـرار می 

؛ کند
3. سـومین اتصـال بـا سـایت در مقیـاس منطقـه ایـی 
قابـل حصول اسـت. عاوه بـر ابعاد فاصله ایـی و بصری 
بنـا می توانـد در بعد زمان )گذشـته، حـال و آینده( نیز 

بـا محیـط اطرافـش ارتباط برقـرار کند. 
ب( الگوهـای فعالیتـی: در زمینـه فعالیتهـا، گردش 
در فضـای سـایت بنـا رفتـار افـراد و گروههـا از جملـه 
عواملـی هسـتند کـه مـی تواننـد بنـا را بـا زمینـه اش 

کنند؛ مرتبـط 
ج( الگوهـای اقلیمـی: اقلیـم کـه تاثیـر خـود را در 
مصالـح، رنگهـا و بازشـوها، فشـردگی احجام. فـرم آنها، 
سـقف هـا و... بروز می دهنـد. هنر و حساسـیت معمار، 
میـزان درك او از ویژگـی هـای فیزیکـی و »ذهنـی- 
احساسـی« سـایت یا »حس مـکان« که تنهـا با حضور 
و زندگـی در یـک مـکان حاصـل مـی شـود بـه معمـار 
کمـک مـی کند تـا ایـن ارتبـاط را بهتـر درك و ایجاد 
کنـد. ایـن ویژگی مـی تواند بـه عنوان ماهیتـی مکتوم 
در سـایت بایـد توسـط معمـار کشـف می گـردد تعبیر 
شـود. هـر حوزه، ناحیه وسـیعی اسـت کـه ویژگی های 
فضایـی- شـکلی آن بـا سـازماندهی توده هـا و فضاهـا 
در الگوهـای منسـجم و دقیـق و قابل شناسـایی شـکل 
و زمینـه تعریـف می شـود. پنـج ویژگـی حـوزه شـامل 

مـوارد زیـر مـی گردد:
1. داشتن مرکز یا مراکز؛

2. بافت که شامل تراکم و تارو پود می شود؛ 
الگوهـا مثـل:  از  انـواع خاصـی  3. مشـخص سـاختن 

و شـعاعی؛ المرکـز  الگوهـای خطـی، متحـد 
4. لبه که ممکن است توده یا فضا باشد؛ و

5. مناطـق یـا حوزه هایی کوچکتر کـه در آن گروههای 
خـاص از اشـیا یـا الگوهـای قابل تشـخیص انـد. زمینه 
اجتماعـی و فرهنگـی »مـردم بـه کمک فرهنـگ یعنی 
مجموعه ایـی از ارزشـها، باورهـا، جهان بینـی و نظـام 
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هـای نمـادی مشـترك بـه محیـط خـود معنـی مـی 
دهنـد و فضـای خالـی را بـه مـکان تبدیل مـی کنند.« 

)1977;Rapoport(
زمینه گرایـی یکـی از دیدگاه هـای رایج در شهرسـازی 
اسـت کـه زمینـه را بـه مثابـه رویـدادی تاریخـی مـی 
پنـدارد. زمینـه گرایـی ابتـدا بـه ابعـاد صرفـاً کالبـدی 
توجـه داشـت، امـا بتدریـج بـه ابعـاد انسـانی گرایید و 
حـوزه مطالعـات خـودرا به وجـوه اجتماعـی- فرهنگی 
جامعـه گسـترش داد.زمینه گرایـان معتقدند که اجزای 
کالبدی شـهر زیر پوشـش نیروهـا یا ویژگیهـای درونی 
خـود نمی باشـند، بلکه بـه محیط و مجموعـه پیرامون 
آن وابسـته هسـتند )تولایـي، 1380، ص 34(. واحـد 
تحلیـل در ایـن رویکـرد، مطالعـه بناهـا یـا فضاهـا در 
ارتبـاط بـا عوامـل محیطـی آن اسـت و هرگونـه تغییر 
و دخالـت در آن هـا نیـز بـه ایـن عوامـل وابسـته مـی 
باشـد )stokols, 1987: 15-18(. در مجمـوع رویکردهای 
کلـی ای که در مقوله انسـجام شـکل شـهر هـا و توجه 
بـه زمینـه های محتلف وجـود دارد در جـدول زیر ارائه 

اسـت.  گردیده 
انواع زمینه گرایی در معماری نیز عبارتند از:

1-  »زمینه گرایـی کالبـدی«: در زمینه گرایی کالبدی، 

اجزای شـکل شـهر بـه تنهایـی ارزیابـی و مطالعه نمی 
شـود، بلکـه در زمینـه وسـیع تـر محیطـی قـرار مـی 
گیرنـد. یـک اثـر معمـاری بـا نظـام بزرگتـر شـهری 
مرتبـط اسـت و در سلسـله مراتبی از مجموعـه ها قرار 
دارد. بنابـر ایـن زمینـه گرایـی پیونـد میان معمـاری و 
شهرسـازی در زمینـه معین اسـت. گرایش شهرسـازان 
بـه سـاخت و سـاز در مجموعه موجود بـه معنی در هم 
بافتـن نـو و کهنـه به نحوی اسـت کـه بتواند یـک زنده 

.)153-148 :1980 ,Brolin( و مطلـوب ایجـاد کنـد
2- »زمینه گرایـی تاریخـی«: تاریـخ گرایـان معتقدنـد 
کـه گذشـته بـرای شهرسـازی کنونی درسـهایی عینی 
دارد. اگـر جامعـه ای خود را از گذشـته جدا کند، تاش 
انسـان گذشـته را بیهـوده فـرض نمـوده اسـت. انسـان 
در یـک کلمـه، طبیعتی نـدارد، آنچه دارد تاریخ اسـت. 
تنهـا فرق میان تاریخ انسـان و تاریخ طبیعی این اسـت 
کـه تاریخ انسـان هرگز نمـی توانـد از ابتدا آغـاز گردد. 
پوپـر در ایـن زمینـه مـی گویـد: اگـر بخواهیـم در علم 
پیشـرفت کنیـم باید بـر روی شـانه های پیشکسـوتان 
بایسـتیم و سـنت خاصـی را ادامه دهیـم .جوهر جامعه 
و توسـعه ان بـه سـنت پیوند خـورده اسـت. همان طور 
کـه فرضیه برای کشـف واقعیـت ها در علم بـه کار می 

نمودار 9. معماری زمینه گرايی و تعامل تکنولوژی و هويت؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس 
يافته هاي تحقیق.
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رود، سـنت همیـن نقـش را بـرای جامعـه دارد. گرچـه 
سـنت قابل نقـد و تغییر اسـت، اما نظمی خـاص ایجاد 
 ,Row&kotter( .مـی کنـد و مبنایـی برای عمـل اسـت

)119-1978:118

3- »زمینه گرایـی اجتماعی –  فرهنگی«: زمینه گرایان 
اجتماعـی- فرهنگـی معتقدنـد کـه فرهنـگ مجموعـه 
قواعـدی را مـی آفرینـد که شـکل ساخته شـده بازتابی 
از آن اسـت. مـردم بـه کمـک فرهنـگ یعنـی مجموعه 
ارزشـها، باورها، جهان بینی و نظامهای نمادی مشـترك 
بـه محیط خـود معنـی می دهنـد و فضای خالـی را به 
مـکان تبدیـل می کننـد)Rapoport , 1977: 6( اسـاس 
انسـانی و فرهنگـی  نظریـه مـکان درك خصوصیـات 
فضـای کالبـدی اسـت. وقتـی فضـا محتـوای فرهنگی 
 )1980:18 ,schultz(  می یابـد مکان نامیـده مـی شـود
بحـث آنهـا بیشـتر برروی معنـی به جای قواعد شـکلی 
اسـتوار اسـت، زیـرا به نظر آنها شـکل فضایی بـه دنبال 
معنایـی کـه داشـته ایجـاد شـده و معنـی پدیـده در 

زمینـه ای کـه ظاهـر می شـود، درك می شـود. 
 بسـته بـه اینکـه طراحـی بـا چـه هدفـی انجـام گیرد، 
تـا اینکـه طـراح چقـدر در خلـق یـک اثـر هماهنگ با 
زمینـه پیرامـون اثـر موفـق باشـد، حالتهـای مختلفـی 
بوجـود خواهـد آمـد تـا طیفـی از نهایـتِ سـازگاری و 
تطابـق گرفتـه تـا ناسـاگارترین حالت را شـامل خواهد 
زمینه گرایـی  مختلـف  گونه هـای  زیـر  جـدول  شـد. 
کـه  همانطـور  می دهـد.  نشـان  را  نازمینه گرایـی  و 
تعییـن سـازگاری  گردیـد،  اشـاره  قبلـی  مباحـث  در 
وناسـازگاری یکـی از موضوعـات و چالشـهای اساسـی 
در ایـن بحـث مـی باشـد، از اینـرو نمونه هـای انتخابی 
نیـز ممکـن اسـت شـامل ایـن اختـاف نظر یا سـلیقه 

شـخصی گـردد.  
نتیجه گیری و جمعبندی

در پایـان باید گفت که تکنولـوژي مدرن در عرصه هاي 
مختلـف معماري معاصر ایـران، از تفکر گرفته تا فرآیند 
طراحـي و سـاخت و در نهایـت در اثـر نهایـي حضـور 
جـدي دارد و آثـار خـود را در فضاها و اشـکال معماري 
معاصـر نمایان سـاخته، اما از تاثیرات آن غفلت شـده و 

بـدان بـه مثابـه ابـزاري خنثي و بي اثر نگریسـته شـده 
و ایـن درحالـي اسـت کـه اثـر تفکـر تکنولـوژي مدرن 
حتـي بر شـیوه طراحـی و تکنولـوژی سـاخت معماري 
نیز آشـکار اسـت. لـذا مباحثي کـه پیرامـون تکنولوژي 
و سـازه مناسـب در برخـي از آثار، بالاخـص در معماري 
معاصـر غـرب مطرح مي گردد، دلیلي بـر پذیرش مباني 
نظـري آن نبـوده بلکـه تاکیـدي بر چگونگـي هم آوایي 
تکنولـوژي و سـازه با معمـاري در راسـتاي مباني مورد 
نظرشـان مي باشـد و هدف، یافتن شـیوه دسـت یافتن 
بـه چنین مقصودي میر باشـد. از سـویی دیگر، معماري 
آن تـوان را دارد کـه بر فرهنـگ جامعه تاثیر گذارد و در 
این بسـتر اسـت که بایسـتي بعنوان عنصـري فرهنگي، 
خـود نیـز هویت سـازي نمایـد. ایـن خـود مـي رسـاند 
کـه معمـاري ماننـد دیگـر عناصـر اجتمـاع بلکـه فراتر 
از آنهـا مي توانـد بعنـوان عنصري فرهنگـي در تعامل با 
سـاختار اجتماعـي، عنصـري هویت پذیـر و هویت سـاز 
قلمـداد شـود. ایـن امـر در عصـر جدیـد بایسـتي مورد 
توجـه قـرار گیـرد که معمـاري و شهرسـازي همـراه با 
تاثیـر و تاثـري در سـاختار هویت فرهنگـي خواهد بود. 
در عصـر جهانـی شـدن، عدم توجـه کافي بـه بنیانهاي 
فلسـفي بـا ریشـه هاي تاریخـي ارزشـهاي معنـوي و 
مـادي موجب شـده بـا رویکرد علـوم جدیـد برخوردي 
منفعـل داشـته باشـیم. تـا هنگامي که مفاهیـم متعالي 
نـزد مـا صرفـا بازدهـي بیشـتر، سـهولت کاربردي تـر و 
رسـیدن بـه اهـداف اقتصادي و مانند آن داشـته باشـد، 
قطعـا بـه دلیـل عدم شـناخت عمیـق از فنـاوري دچار 
مشـکاتي خواهیـم بـود. در دنیـاي معاصر کـه تمامي 
امـور زندگـي بـه نحـوي بـا فنـاوري مـدرن در ارتبـاط 
اسـت، بـه جاي نگاه سـطحي به فناوري بایـد به مفهوم 
آن پرداخـت و بـه جایـگاه فنـاوري در دنیـاي کنوني و 
رابطـه اي کـه بـا انسـانها برقرار مـي کند اندیشـید و با 
توجـه بـه تغییراتـي کـه فنـاوري در جامعـه، جهـان و 
ارزشـهاي آدمـي بوجـود مـي آورد، جایـگاه آن را بیـن 
انسـان و جهـان تعیین کـرد. فناوري با سـرعت و بدون 
توقـف جریـان دارد و ایـن در حالـي اسـت کـه بعـد از 
گذشـت سـالهاي بسـیار از فناوري ما هنـوز ماهیت آن 
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نمودار 10. کاربرد فزاينده تکنولوژي در معماري بدون درنظرگیري زمینه هاي فرهنگي و اجتماعي )معماري زمینه 
گرا( باعث بي هويتي حداقل مقطعي در بناهاي معماري مي شود؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقیق.

نمودار 11. مدل مفهومي نحوه تعاملِ هويت، تکنولوژي هاي نوين ساخت و معماري زمینه گرايي؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقیق.
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را بدرسـتي نمـي دانیم. 
در عیـن حـال بایـد گفـت کـه، در چالـش فـی مابیـن 
تکنولـوژی و هویـت معمـاری و تاکیـد بـر بهره گیـری 
از زمینه هـای موجـود در فرهنـگ حاکـم بـر طراحی و 
تولید معماری، دانشـمندان مباحث اسـتراتژی توسـعه 
و  تصمیم گیـری در ایـن مقوله را انتخـاب نقطه صحیح 
و مطلـوب از یـک معمـا می دانند که بنا بـر عامل هایی 
چـون محیط سیسـتم، ارزش های حاکم بـر آن و منابع 
در دسـترس و اولویـت بندی هـا می تـوان نقطه مطلوب 
را تعریـف و روش رسـیدن و مراحـل رسـیدن بـه آن را 
مشـخص نمود. دانشمندان خط مشـی گذاری عمومی،  
رویکرد هـای عمـده بـه ایـن مقوله را بـر اسـاس اینکه: 
رویکـرد منفعانـه باشـد یـا تهاجمـی؛ و جامع باشـد یا 
بخشـی، در چهـار دسـته متفـاوت دسـته بنـدی کرده 
اند. رویکردهای منفعانه و بخشـی محکوم به شکسـت 
توصیـف شـده اند؛ چه اینکـه تمامی ابعاد مسـئله را در 
نظـر نمـی گیرنـد و معمـولا بـه علـت بـروز بحـران در 
یـک بخـش خـود را بـه سیسـتم تحمیـل می کننـد و 
رویکـردی منفعانه را جهت مقابله با آن برای سیسـتم 
ایجـاب می کننـد. رویکـردی تهاجمـی و بـا نـگاه جامع 
و سیسـتمی، تنهـا رویکردی اسـت که پاسـخگوی نیاز 
کشـورمان در عصـر حاضـر اسـت و جـدا از اینکـه چـه 
دولتـی بـر سـر کار اسـت، می بایسـت بـرای آن برنامـه 
ریزی شـود. بـر این اسـاس، معماری زمینه گرا تاشـی 
بـرای نشـان دادن توان ایجاد محیـط مطلوب بصری در 
مقیاسـی کان تـر از معماری اسـت و پیـام آن ضرورت 
توجـه بـه محیـط کالبـدی پیرامـون اثر معماری اسـت 
و نشـان مـی دهـد کـه ایـن توجـه میتوانـد هـم بـرای 
خـود اثـر معمـاری و هم بـرای زمینـه عاملـی مثبت و 
تقویـت کننـده باشـد. زمینه گرایی، سـازگاری با زمینه 
کالبـدی، تاریخـی و اجتماعـی- فرهنگـی اسـت که بر 
طبـق آن ایده هـا و اشـکال گذشـته در شـکل دادن به 
کالبـد شـهرهای معاصـر حضـور دارنـد. درك ویژگـی 
هـای مـکان و اسـتفاده از آنهـا در فراینـد طراحـی در 
ایجـاد محیطـی بـا تداوم بصری مناسـب لازم اسـت .به 
طـور کلـی در طراحی متناسـب باز مینه باید  به شـکل 

کل از قبـل موجـود، بـه میـزان و نظـم رابطـه اجـزای 
شـهر در طـول زمـان؛ و  بـه معانـی، ارزشـها و اهـداف 
مشـترك، توجـه داشـت چراکـه پیچیدگی تولید شـهر 
نشـان می دهـد تکنولـوژی بنیان و اسـاس کافـی برای 
سـاختار شـهر نیسـت هـر چنـد کـه خـرد تولیـدی به 
سـاختن شـهر کمک می کند اما به تنهایـی برای تهیه 
امکانات و تسـهیات متنـوع و نیازهـای گوناگون کافی 
نیسـت. اینکه چه چیزی لازم اسـت، یـک فهم عمومی 
و یـک اسـتفاده آگاهانـه از تکنولـوژی، هـم در فهـم و 
تشـریح پدیـده شـهری و هـم در شـکلدهی معمـاری 
از  متناسـب  بهره گیـری  و  شـهرها  آینـده  سـاخت  و 
تکنولوژی های نوین سـاخت در بسـتر و زمینه طراحی 

و سـاخت بناهـای معمـاری خواهـد بود.
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Factors Affecting the Primacy of Individual 
Interests to the Collective Interest in the Za-
njan City

Abstract
One type of social dilemmas is giving priority to the interests of 
individual or collectivity. If one ask ‘why citizens prefer their 
individual interests to collective interests when they face con-
flict between them?’, we can identify incidence and prevalence 
of disorders at different phases of the social body as possible 
influencing factors. Analytically, the collective interests is par-
titioned into three level (family, neighbors, citizens) based on 
hierarchy of structural inclusion and each of them is partitioned 
into the four phases based on Parsons AGIL framework (Ad-
aptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). Relying 
on extensive theoretical discussions, the factors affecting the 
priority of individual interests over collective interests were 
diagnosed according to the collective interests at all levels and 
phases of the study. 400 Zanjan citizens who were selected 
with disproportionate sampling method answered to structured 
questionnaire items about the quantity of the mentioned factors. 
Results showed that 48 percent of variations in the primacy of 
the individual interests over private interests are predicted by 
four identified factors (normative disorders, relational disorders, 
lack of self-regulation, and the lack of identification). At first, 
the “normative disorder” and then “relational disorders” are ef-
fective factors in increasing the priority of individual interests 
over collective interests, especially in the “urban” are.
Key Words: individual interests, collective interests, social di-
lemmas, Citizens, Urban Management
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عوامل موثر بر تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در شهر زنجان

علی بقائی سرابی*- دکتری جامعه شناسی، تهران، ايران.

چکیده
يكـي از انـواع معمّاهـاي اجتماعـي قائل شـدن تقـدم بـه منافع فـردي يا 
جمعي اسـت. اگر پرسـيده  شـود »چرا در وضعيت تضاد بين منافع فردي 
و منافـع جمعـي، شـهروندان راه تقدم منافـع فردي را بـر راه تقدم منافع 
جمعـي ترجيـح  مي دهنـد؟« مي تـوان وقوع و شـيوع انـواع اختلالات در 
سـطوح و فازهـاي مختلـف بدنـه اجتماعـي را بـه عنـوان عوامـل اثرگذار 
احتمالـي شناسـايي  کـرد. در ايـن پژوهـش منافـع جمعي به سـه سـطح 
همسـايگي،  )خانوادگـي،  سـاختاري  ادخـال  سلسـله مراتب  بـر  مبتنـي 
شـهری( و هـر کدام بـه چهار فـاز کارکـردي مبتني بر چهارچـوب ملقب 
بـه »آجيـل« پارسـونزي مـورد تجزيـه تحليلـي قـرار گرفـت. بـا اتـكاء بر 
بحث هـاي مبسـوط نظـري عوامـل موثـر بـر ميـزان تقـدم منافـع فردي 
بـر منافـع جمعـي در سـطوح و فازهـاي تحليلـي مطابـق بـا مـورد منافع 
جمعي مورد تشـخيص قرارگرفتند. 400 شـهروند زنجاني که با اسـتفاده 
از روش نمونه گيـري سـهميه اي نامتناسـب بـا حجم انتخاب  شـده بودند 
به پرسـش های پرسشـنامه سـاخت يافته در مـورد کميت عوامـل مذکور 
در حوزه هـا و فازهـاي مورد اشـاره پاسـخ گفتنـد. برقراري روابـط آماري 
بيـن متغيرهاي وابسـته و مسـتقل با اسـتفاده از رگرسـيون چندمتغيري 
نشـان داد کـه مجموعـه عوامـل تشخيص داده شـده )اختـلال هنجـاري، 
اختـلال رابطـه اي، فقـدان خودتنظيمـی، و سـوي گيري رقابتـي( بطـور 
متوسـط در حـدود 48 درصـد از تغييـرات در ميـزان تقـدم منافـع فردي 
برمنافـع جمعـي را پيش بينـي مي کننـد. در ايـن ميـان  ابتـدا، »اختلال 
هنجـاری« و بعـد، »اختلال رابطـه ای« عوامل موثرتـری در افزايش تقدم 
منافـع فـردی بـر منافع جمعی به خصوص در سـطح »شـهری« هسـتند.        
اجتماعـی،  معمـای  جمعـی،  منافـع  فـردی،  منافـع  کلیـدی:  واژگان 

شـهری. مديريـت  شـهروندان، 

اين مقاله خلاصه و برداشتی از طرحی پژوهشی تحت عنوان »بررسی علل تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در شهر زنجان« است که با حمايت مالی »اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی استان زنجان« به انجام رسيده است. 
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1. مقدمه
هـر نظـام اجتماعي در يك »محيط« وجـود دارد. ابقاي 
نظـام اجتماعي مذکور زماني ميسـر مي شـود که بتواند 
منابـع مـورد نياز )منافع( کنشـگران )فـردي و جمعي( 
مشـمول خـود را از محيـط از طريق فعال سـازي همان 
کنشـگران تاميـن کنـد. بطـور متناقض نمايـي، منافـع 
کنشـگران فـردي تأميـن نمي شـود مگـر زمانـي کـه 
کنشـگران جمعـي نظير »شـهرداری ها« منابـع خود را 
صـرف توليـد »کالاهـای عمومـی« نماينـد کـه موجب 
ارضـای نيازهـای »شـهروندان« گـردد و از طرفي ديگر، 
منافـع کنشـگران جمعـي تامين نمي شـود مگـر زماني 
کـه کنشـگران فـردي منابع خـود را صرف تأميـن آنها 
نماينـد. امـا وقوع هر کـدام ازحالات فـوق اغلب مخالف 
»بهترين گزينۀ«1  هر کدام از کنشـگران اسـت. بهترين 
گزينـه بـراي کنشـگر فـردي ايـن اسـت کـه »منافع« 
خـود را اقنـاع نمايـد بي آنكـه »منابـع« خـود را صـرف 
عمومـی«  »کالاهـای  توليـد  بـرای  لازم  فعاليت هـای 
کنـد. بهتريـن گزينـه بـراي کنشـگر جمعي اين اسـت 
کـه منافـع خـود را اقنـاع نمايـد بي آنكه منابع خـود را 
صـرف تأميـن منافـع کنشـگران فـردي مشـمول خود 
نمايـد. بـراي نظام اجتماعي تـام، اما، »بهتريـن گزينه« 
آنسـت کـه در شـرايط »تضـاد« بيـن بهتريـن گزينـۀ 
کنشـگران فـردي و بهتريـن گزينـۀ کنشـگران جمعي، 
کنشـگران فـردي منابـع خـود را صـرف تأميـن منافع 
کنشـگران جمعـي نمايند. بـا اين وجود هنـوز به خوبي 
نمي دانيـم چرا و چگونه کنشـگران فردي )شـهروندان( 
در رابطـه بـا کالاهـای همگانـی در حوزۀ شـهری تقدم 
را بـه صَـرف منابـع خـود براي اقنـاع منافع فـردي و نه 
منافـع جمعي قائل مي شـوند. بنابرايـن در حوزۀ نظري 
بايـد توجـه خـود را بـه بررسـي عوامـل موثـر بـر تقدم 

منافـع فردي بـه منافـع جمعـي معطوف کرد. 
2- اهمیت مسأله

هـر مسـاله اي اهميت خود را از تعـداد و وزن پيامدهاي 
بيـن  علـي  روابـط  زنجيـره  در  آن  پيش بيني شـدۀ 
پديده هـاي اجتماعـي اخـذ مي کنـد. پيامدهايـي کـه 
و  علـل  مسـألۀ  مطالعـۀ  و  طـرح  پيش بيني مي شـود 

عوامـل تقـدم منافـع فـردي بـر منافـع جمعـي بـرای 
مديريت شـهری داشته باشـد در ذيل عنوان مي  شـوند. 
جوامعـي کـه درآنها شـهروندان در صـورت وجود تضاد 
بيـن بهتريـن گزينـه منافـع فـردي و بهتريـن گزينـه 
منافـع جمعـي، تقـدم را بـه ارضـاي بهتريـن گزينـۀ 
فردگرايـي  نظيـر  صفاتـي  بـا  قائل مي شـوند،  فـردي 
خودخواهانـه، ناامـن، قطعـه اي، ناکارآمد و غيـره، مورد 
تشـخيص قرار مي گيرند. در چنين جوامعی »شـهروند« 
تنهـا بـه عنوان »ماشـين نيـاز« تصـور مي شـود. منابع 
جمعـي صـرف پاسـخگويي بـه نيازهـاي سـيري ناپذير 
افـراد مي شـود. در اين حالـت هر چه تعداد شـهروندان 
مقيـم در يـك ناحيۀ شـهری بيشـتر مي شـود و هر چه 
زمـان پيش تـر مـي رود، هزينه هـاي جمعي کنشـگران 
سرسـام آوري  طـور  بـه  شـهرداری ها،   نظيـر  جمعـی 
فزوني مي گيرند. شـهرونداني پرتوقع، تنبل، سـودجو، و 
بي تفـاوت حاصـل بالندگي چنين نظامي اسـت؛  نظامي 
کـه درآن کنترلهـاي رسـمي هـم از لحاظ حجـم و هم 
از لحـاظ عمـق افزايش  مي يابـد، دولت و شـهرداری ها 
مـورد بي مِهـري قرارمي گيرند، چرا که هـم در برآوردن 
توقعـات شـهروندان و هـم در کنتـرل سـودجويي ها و 
هنجارشـكنيهاي شـهروندان مورد بحث دچار شكسـت  
خـود  بـه  را  ناکارآمـد  دولتهـاي  لقـب  و  مي شـوند 
مي گيرنـد. عـلاوه بـر آن، جامعـه تكّه پـاره مي شـود. 
جهـت  در  تقسـيم کار  از  ناشـي  فشـارهاي  عليرغـم 
وابسـتگي متقابل شـهروندان و مديرييت شهری نسبت 
بـه همديگـر، هـر کدام بـه ايجاد تعـادل بيـن هزينه ها 
و سـود در تابـع فايـدۀ2  خـود مي انديشـد بي آنكـه بـه 
هزينـه و سـود تابـع فايـدۀ ديگـری وقعي  بنهـد. بدين 
ترتيـب بيـش از پيـش »همبسـتگي منافـع« از بيـن 
مـي رود، يعنـي منابـع فـردي و منافـع جمعي بـه طور 
متقابـل بـراي ارتقاء »هويت شـهری« هزينه نمي شـود. 
همچنيـن شـهروندان و مديريـت شـهری کـه در توليد 
کالاهـاي همگانـي »شـرکت فعـال« داشـته اند، دچـار 
جـزاي  و  پـاداش  نظـام  شـده،  پايگاهـي  ناسـازگاري 
موجـود را غيرعادلانـه و غيرمنصفانه قلمـداد مي کنند. 
در نتيجـه زمينۀ مشـارکت فعـال شـهروندان و مديران 
1. Best Option
2. Utility Function



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

199

شـهری نخبـه در اجـراي پـروژه تقـدم منافع فـردي بر 
منافـع جمعـي آمـاده  مي شـود. ايـن امر آسـيب جدي 
را بـه نظـام اجتماعـي وارد مي سـازد چـرا کـه نخبگان 
مزبور، دسترسـي بيشـتري بـه کالاهاي همگانـي دارند 
)چـو دزدي بـا چـراغ آيـد، گزيده تـر بـرد کالا(. فسـاد 
از  هـم  آن  نظايـر  و  رانت خـواري  اختـلاس،  اداري،  
نمونه هـاي بـارز تقـدم منافـع فـردي بر منافـع جمعي 
و هـم حاصـل وجـود و شـيوع تقـدم منافـع فـردي بـر 
منافـع جمعي در ميان عموم هسـتند )بـازون، 1992(. 
بديهـي اسـت که در صورت بررسـي و مطالعۀ شايسـتۀ 
مسـأله اي که داراي اهميت بالايی به شـرح فوق اسـت، 
مي تـوان پشـتوانۀ تجربي مفيـدي براي اقـدام مديريت 
شـهری جهت کاسـتن از پيامدهاي منفـي تقدم منافع 

فـردي بـر منافع جمعـي فراهم  کرد. 
3- پرسش ها

 بديـن ترتيـب سـه مجهـول اساسـي توصيف شـده در 
بـالا را می تـوان بـه شـكل زيـر صورتبنـدی کـرد:

منظـور از »تقـدم« منافـع فـردی بـر منافـع جمعی در 
حوزۀ شـهری چيسـت؟  

ميـزان تقـدم منافع فردي شـهروندان زنجانـي بر منافع 
جمعي چقدر اسـت؟ 

عوامـل مؤثر بـر تقدم منافع فـردي شـهروندان زنجاني 
بـه منافع جمعـي کدامند؟ 

4- تعريف مفاهیم
»کنشـگران« و » فعاليت هـا« )رويدادهـا( عناصر اصلي 
هـر نظـام اجتماعـي محسـوب مي شـوند کـه توسـط 
حداقـل دو نـوع رابطـه يعنـی »کنتـرل« و »منفعـت« 
ص  )کلمـن،1990،  مي خورنـد  پيونـد  همديگـر  بـه 
28(. مفهـوم »کنشـگر«. کنشـگر، V ، عامـل و مجـري 
کنـش مي باشـد. کوچكترين نظـام اجتماعـي داراي دو 
کنشگر- فردي و جمعي است )فارارو، 1989(. در درون 
هـر کـدام از واحدهاي جمعي نظير »شـهرداری ها«، به 
مثابه کنشـگران جمعـي، »فعاليتها« يـا »رويدادهايي« 
انجـام مي شـوند کـه افـراد عضـو در آنهـا مي تواننـد در 
هـر کـدام از فعاليت هـاي مربوط منافعي داشته باشـند. 
بـا ايـن مقدمه مي توان هـر کدام از فعاليتهـا )رويدادها( 

و سـپس مفهوم منافع را توضيـح داد. مفهوم »فعاليت« 
)رويـداد(. فعاليـت، J يـا رويدادها، چيزها يـا »منابعي« 
هسـتند کـه کنشـگران فـردي و کنشـگران جمعـي به 
درجـات متفـاوت بـر روي آنها »کنترل« يـا »منفعتي« 
منابـع  يـا  چيزهـا   .)28 ص   ،1990 )کلمـن،  دارنـد 
را از يـك طـرف، بـه سـبب نزديكـی مفهومـی آن بـه 
مفهوم سـازی پارسـونز، مي تـوان در قالـب چهارچـوب 
کارکـردی AGIL و از طـرف ديگر برحسـب ويژگيهای 
عـام هر منبع شناسـايي کرد.  طبق مفهوم سـازی اول، 
مجموعـۀ A شـامل منابعي اسـت کـه بـراي »انطباق« 
جامعـۀ کل با محيط لازمند. منابـع طبيعي )مانند آب، 
 هـوا، فضـای سـبز، خيابـان( و منابـع اقتصـادي )پـول، 
ملك، خودرو( از آن جمله هسـتند. مجموعۀ G شـامل 
منابعـي اسـت که بـراي »دسـتيابي به هـدف« لازمند. 
زور، قـدرت، اقتـدار، حـق مالكيـت و حق امضـاء از اين 
قبيل انـد. مجموعـه I شـامل منابعـي اسـت کـه بـراي 
»انسـجام« جامعـۀ کل لازم انـد. تعامـلات اجتماعـي، 
عواطـف مثبـت و منفي اجتماعي، اعتمـاد و اطمينان از 
آن جمله انـد. مجموعۀ L شـامل منابعي اسـت که براي 
»حفـظ الگوهای« جامعـۀ کل ضروری هسـتند. علائم، 
نمادهـا، معرفـت،  کتـاب، تابلوهـا و تبليغـات شـهری 
در ايـن زمـره قـرار دارنـد. طبـق مفهوم سـازی دوم، 
ويژگي هـاي عـام »منابع« عبارتنـد از: تقسـيم پذيري، 
انتقال-پذيـري، ذخيره سـازي، انحصارپذيـري و فقدان 

اثـر خارجـي )همان(.
تقسـيم پذير  دارد:  حالـت  دو  »تقسـیم پذيري«.   •
مي تـوان  را  تقسـيم پذير  منابـع  تقسـيم ناپذير.  و 
بـراي تمامـي کنشـگران درون يـك حـوزۀ جغرافيايي، 
يـا  برابـر  بطـور  آن  امثـال  و  سـازماني  شـهروندي، 
نابرابـر سـهميه بندي کـرد. بـراي منابـع تقسـيم ناپذير 
سـهميه بندي بي معناسـت. درمجموعۀ منابـع A، براي 
مثـال، پـول، يـك منبـع تقسـيم پذير و خيابـان، يـك 
منبـع تقسـيم ناپذير اسـت. تقسـيم ناپذيري، يكـي از 
همگانـي«  »کالاي  يـا  عمومـي«  »منابـع  ويژگيهـاي 

 . ست ا
و  انتقال پذيـر  دارد،  حالـت  دو  »انتقال پذيـري«.   •
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انتقال ناپذيـر. منابـع انتقال پذيـر، آنهايـي هسـتند کـه 
»کنتـرل« آنهـا از کنشـگر بـه کنشـگر ديگـر واگـذار 
کـه  هسـتند  آنهايـي  انتقال ناپذيـر  منابـع  مي شـود. 
کنترل آنها از کنشـگر به کنشـگر ديگر بطور مسـتقيم 
قابـل واگـذاري »نيسـت«. در چنيـن حالتـي تنهـا اين 
امـكان وجـود دارد کـه »حـق« کنتـرل منبع يـا منابع 
مـورد نظـر از کنشـگر بـه کنشـگر ديگـر واگذار شـود. 
بـراي مثـال در مجموعـۀ منابـع A، پـول انتقال پذيـر 
اسـت، يعنـي مي تـوان بـه عنـوان جريمه کنتـرل چند 
متـر مربـع از ملـك را از يـك فـرد، شـهروند خاطـي، 
بـه يـك جمـع )شـهرداری( واگذار کـرد. جان )جسـم 
آدمـي(، ليكـن، انتقال ناپذيـر اسـت، يعنـي نمي تـوان 
کنتـرل جـان يك شـهروند را بـه شـهرداری واگذارکرد 
امـا می تـوان »حـق کنتـرل« جان يـك شـهروند را به 

يـك يـا چنـد جمـع خـاص واگـذار کرد. 
• »ذخیره سـازي«. دو حالت دارد: قابل ذخيره سازي 
و غيرقابل ذخيره سـازي. اولی شـامل منابعی اسـت که 
مقدار ثابتي دارند و اگر کنشـگري قسـمتي از آن منبع 
را کنتـرل کنـد )يـا مصرف کنـد(، مقـدار کل باقيمانده 
بـراي کنتـرل منبـع مذکور توسـط کنشـگران ديگر به 
انـدازۀ همـان قسـمت کنترل شـدۀ )مصرف شـده( کم 
مي شـود. منابع غيرقابل ذخيره سـازي آنهايي هسـتند 
کـه کنتـرل يـا مصـرف هـر مقـدار از آن توسـط يـك 
کنشـگر از کنتـرل يـا مصـرف آن توسـط کنشـگران 
 ،A ديگـر نمي کاهـد. بـراي مثـال،  در مجموعـۀ منابـع
آب شـرب شـهري، يـك منبـع قابـل ذخيره-سـازي 
اسـت، يعني مصرف n واحد از آن توسـط يك شـهروند 
زنجانـي باعـث کاهش همان مقـدار براي مصرف سـاير 
شـهروندان مي شـود )شـهروند مذکور مي تواند n واحد 
آب بـراي کنتـرل خود ذخيره کنـد(. اطلاعات،  از طرفي 
ديگـر، در مجموعـه منابـع L، غيـر قابل ذخيره سـازي 
اسـت، يعنـي مصـرف يـا واگـذاري آن بـه کنشـگري 
ديگـر باعث نمي شـود که ارائـه دهندۀ اطلاعـات،  ديگر 

دسترسـي به آن نداشـته باشـد. 
انحصارپذيـر  دارد:  حالـت  دو  »انحصارپذيـري«.   •
و انحصارناپذيـر. منابعـي کـه بطـور مسـتقيم يـا غيـر 

مسـتقيم در کنتـرل يك يا چند کنشـگر خـاص درون 
تجمعـات بزرگتـر هسـتند،  انحصارپذيرنـد. منابعـي که 
در کنتـرل مسـتقيم يا غيرمسـتقيم تمامي کنشـگران 

هسـتند،  انحصارناپذيرنـد. 
• »اثـر خارجـي«. دو حالـت دارد: داراي اثـر خارجي 
و فاقـد اثـر خارجـي. منابعـي کـه کنتـرل يـا مصـرف 
آنهـا توسـط کنشـگران خـاص داراي پيامدهايـي براي 
کنشـگر)ان( ديگـر- عـلاوه بـر کنشـگر )اني( کـه آن را 
کنتـرل يـا مصـرف مي کننـد- باشـند را منابـع داراي 
اثـر خارجـي مي نامنـد. منابعـي کـه کنترل يـا مصرف 
آن هـا توسـط يك کنشـگر خـاص هيـچ اثري بـر روي 
کنشـگران ديگـر غيـر از کنشـگر مزبور نداشـته باشـد 
را منابـع فاقـد اثـر خارجـي مي نامنـد. بـراي مثـال در 
مجموعۀ منابع A کنترل و مصرف برق شـهري توسـط 
يـك کارخانـه بسـيار گسـترده داراي اثـر خارجي روی 

شـهروندان عادی اسـت. 
در يـك تقسيم بنـــــدی کلی تـر بـا اسـتناد بـه نظـر 
اقتصاددانـان، مي تـوان از »منابـع خصوصـي« در برابـر 
»منابع عمومي« )جمعي( سـخن  گفـت. منابع خصوصي 
غيرقابل ذخيره سـازي، ان قبيـل  از  ويژگي هايـي  داراي 

حصارناپذيـري و داراي اثـر خارجـي هسـتند. هـر کـدام 
از ايـن دو نـوع منبـع مي تواننـد داراي ويژگي هـاي هـم 
انتقال پذيـري و هـم انتقال ناپذيـري باشـند. اکنـون کـه 
مفاهيـم »کنشـگران« و »فعاليت هـا« )رويدادها يا منابع( 
بـه قـدر کافـي توضيـح داده شـده اند، نوبـت بـه برقراري 
ارتباط بين اين دو به واسـطه مفهوم »منفعت« مي رسـد. 
حالـت   ،Bi )فـردی(،  منفعـت  »منفعـت«.  مفهـوم 
ازاي  )رضايـت يـا عدم رضايـت( کنشـگر خـاص i در 
کنتـرل مسـتقيم يا غيرمسـتقيم يـك يا چنـد فعاليت 

)همـان، 135(.  j مي باشـد  )منبـع( خـاص 
ايـن تعريـف را می تـون بطـور صـوری در معادلـه زيـر 

نشـان داد:
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jij
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بطوری که Dij مقداري از منبع j اسـت که در دسـترس 
کنشـگر i مي باشـد. Ri قدرت کنشـگر i، ميـزان کنترل 
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کنشـگر i، روي منابـع ارزشـمند j مي باشـد. Lj بـردار 
ارزش m فعاليـت يـا منبـع اسـت )همـان(. بنابراين در 
 n کنشـگر باشـد، بايسـتي n صورتي که تجمعي داراي
معادلـه بـراي برآورد منفعت هر کنشـگر مورد اسـتفاده 

قراربگيرد. 
از آنچـه کـه گفته شـد مي تـوان نتيجـه  گرفـت کـه 
»منفعـت  امـا  هسـتند.  کنشـگران  خاصيـت  منافـع 
جمعـي«، Bj، که شـامل m تعداد کنشـگر فردي باشـد 
چگونـه بدسـت مي آيد؟ جيمـز کلمن )همـان( معادلۀ 

زيـر را پيشـنهاد مي کنـد: 

∑
=

=
m

i
ijij rbb

1

بديـن ترتيـب ارزش فعاليت يـا منبع j برابـر با مجموع 
منافع کنشـگران مشـمول آن نظـام خواهد بـود که در 

آن منفعـت در قدرت هر کنشـگر ضرب شـده باشـد. 
يـك نكتۀ بسـيار مهـم در مفهوم سـازي منفعـت بدان 
شـكل کـه در فـوق گفته شـد، وجـود دارد و آن اين که 
منفعـت فـردي و منفعـت جمعـي، هر دو بـه منفعت » 
ذهنـي« کنشـگران فـردي و کنشـگران جمعـي رجوع 

مي کننـد و نـه بـه منفعـت »عيني« آن کنشـگران. 
در  »منفعـت«  مـورد  در  ذهنـی  عينـی-  تمايـز 
جامعه شناسـي بانـی اختلافـات شـديد فكری بـه ويژه 
در بيـن نظريه پردازان مارکسيسـت و غيرمارکسيسـت 
شـده  اسـت. طبق نظـر طرفـداران نظريۀ مارکسيسـت 
منافـع عينـي اسـت که پـرده از »آگاهي غلـط« )منافع 
ذهنـي طبقۀ کارگر( برمي دارد. طبـق اين نظر،  منفعت 
عينـي از مواضـع اشغال شـده توسـط يـك کنشـگر در 
نظـام اجتماعي مرجع مشـتق مي شـوند. منتقدين، اما، 
بـر ايـن باورنـد که  انتسـاب منافـع عيني به کنشـگران 
مشـمول نظـام قشربندي-شـده توسـط مديـر شـهری 
ممكن اسـت بـا منافعي که خـود کنشـگران )در اينجا، 
شـهروندان( بـراي خودشـان تصـور مي کننـد، تفـاوت 
قابـل ملاحظه اي وجود داشـته  باشـد. از کجـا مي توان 
مطمئـن بـود کـه مديـر شـهری بـه عنـوان يـك ناظر 
بيرونـي بتوانـد بطـور معتبـري منافـع واقعي شـهروند 
فعال در يك فضای شـهری را تشـخيص بدهد؟ آيا اين 

احتمـال وجـود نـدارد کـه منافـع »عيني« منتسـب به 
يـك شـهروند تجلـي آرزوها يا خواسـته هاي شـخصي 

مدير شـهری باشـد؟ 
اگـر فـرض بـر ايـن گذاشته شـود کـه منافـع عينـي 
وجودداشـته باشـند در نتيجه راه بـراي مداخلۀ دولت و 
مديـران شـهری در امـور خصوصـي مردم باز مي شـود 
بطـوري کـه دامنـۀ مداخلـۀ آنهـا از محـدودۀ حـوزۀ 
عمومـي بـه محـدودۀ »کالاهاي شـخصي« شـهروندان 

گسـترانيده  مي شـود. 
ليكـن ايـن ايـده کـه هيچ کـس بهتـر از خود شـهروند 
نمي توانـد منافـع خـودش را تشـخيص  بدهـد، خـود 
بـه منزلـۀ دسـتاويزي بـراي حفاظـت افـراد از مداخلـۀ 
دولـت و مديريـت شـهری تلقـي  مي شـود. در ادبيـات، 
و  دولتـي«  »سوسياليسـم  طرفـداران  طـرف  از  اولـي 
»برنامه ريـزي متمرکـز« و دومـي از طـرف هـواداران 
»دموکـــراسي ليبـرال« و» نظـام بازار« مـورد حمايت 

قـرار مي گيـرد )همـان(.
توضيـح   مشـخص  کامـلًا  بطـور  اجـازه  دهيـد  حـالا 
داده  شـود از کاربـرد اصطـلاح »تقـدم« چـه چيـزي 

منظـور شـده  اسـت. 
 مفهـوم »تقـدم«. تقـدم،  P ، يـا »اولويـت« يـك نـوع 
»رابطـه گزينشـي« بيـن دو يـا چنـد شـيء ارزشـمند 
اينجـا  در   .)2005 همـكاران،  و  )گلدبـرگ  مي باشـد 
اشـياء مورد نظـر منافع فردي و منافع جمعي هسـتند.

تجزيـه  قابـل   »محتوايـي«  و  »شـكلي«  لحـاظ  از   P
مي باشـد. از لحـاظ شـكلي رابطـه اولويتـي مي توانـد 

اشـكال زيـر را  بـه خـود بگيـرد1: 
تكميل بودن2

       
)()(:, yPxxPyyxsyx ∨→≠∈∀

ضدتقارن3
   

yxyPxxPysyx =→∈∀ )&(:,
متقارن4

                              yPxxPysyx ~:, →∈∀

,:)()(  »متمايز با« X »منافع فردي« Y »منافع جمعي« yPxxPyyxsyx ∨→≠∈∀ yPxxPysyx »متعلق به «  ~:, →∈∀ ,:)()( »يا« & »و« = »برابر با«   yPxxPyyxsyx ∨→≠∈∀ yPxxPysyx » براي تمامي«    »اگر، پس« ~ »نه«   ~:, کليد: ∀∋→
1. Completeness
2. Anti–Symmetry
3. Asymmetry
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از لحـاظ محتوايـي رابطـه اولويتـي مي توانـد دو حالت 
متفـاوت داشـته  باشـد: »خواسـتني« و »بي تفـاوت«. 
طبـق رابطـۀ خواسـتني، اشـكال مختلـف تقـدم منافع 
فـردي بـر منافـع جمعـي به شـرح ذيـل خواهـد بود. 

)1( رابطـۀ تقـدم، تكميـل ناميـده  مي شـود اگـر منافع 
ايـن  در  باشـند.  »متضـاد«  جمعـي  منافـع  و  فـردي 
حالـت يـا منافـع فـردي خواسـتني تر از منافـع جمعي 
خواهـد  بـود يـا منافـع جمعـي خواسـتني تر از منافـع 

فردي. 
)2( رابطـۀ تقـدم، ضدتقـارن ناميـده  مي شـود اگـر هم 
منافـع فـردي خواسـتني باشـند و هـم منافـع جمعي. 
پـس مي تـوان نتيجه گرفـت کـه منافع فردي بـا منافع 

جمعـي »برابر« هسـتند. 
)3( رابطـۀ تقـدم، نامتقـارن ناميده  مي شـود اگر منافع 
پـس  باشـند.  منافـع جمعـي  از  فـردي خواسـتني تر 
منافـع جمعـي بـه هيـچ وجـه خواسـتني تر از منافـع 

فـردي نخواهـد بود. 
در اينجـا بـه صراحت تاکيد  مي شـود کـه در اين مقاله 
منظـور از تقـدم منافـع فـردي بـر منافع جمعـي، وقوع 
اشكال )1( و )3( رابطۀ اولويتي است. اگر کمي به عقب 
 ،I ،برگرديـم يعنـي به جايي که ابتدا کنشـگران فـردي
از کنشـگران جمعي مانند خانواده، F، همسـايگي، H و 
 ،J ،جـدا شـد و سـپس فعاليتها يـا منابع Z ،شـهروندي
بـه چهـار مقولـه A،  G، I و L تفكيك  شـد، و در نهايت 
 ،bj ،و منافـع جمعـي bi بـه منافـع فـردي ،B ،منافـع
تجزيـه  شـدند. اکنـون مي تـوان حـالات مختلـف تقدم 
منافـع فـردي بر منافـع جمعي در هر 4 نـوع فعاليت يا 

منبـع را بطور دقيق شناسـايي کرد: 
در  خانوادگـي  منافـع  بـر  شـهروندان  فـردي  منافـع 

دارد.  تقـدم  چهارگانـه  منابـع  يـا  فعاليت هـا 
منافـع فـردي شـهروندان بـر منافع جمعي همسـايگي 

در فعاليت هـا يـا منابـع چهارگانه تقـدم دارد. 
منابـع  يـا  فعاليت هـا  در  شـهروندان  فـردي  منافـع 
دارد.  تقـدم  شـهری  جمعـي  منافـع  بـر  چهارگانـه 

5- مبانی نظری
نظريه هايـي کـه در خصـوص عوامـل موثـر بـر تقـدم 

منافـع فـردي بـر منافـع جمعـي سـاخته و پرداختـه 
شـده اند در قالب هايـی ارايـه شـده اند کـه بازتابـی از 
اصـول تبيينـی متفـاوت در حـوزۀ مسـايل اجتماعـی 
هسـتند. دربارۀ موضـوع مورد بحث حداقـل دو »اصل« 
مسـتقل از همديگـر در سـازماندهي قالب هـاي نظـري 
وجـود دارد کـه بـه گمانه زنی در خصـوص عوامل تقدم 
مزبـور می پردازنـد. اول، اصـل »افـراد عاقـل سـودجو« 
اسـت و دومـي اصل »افـراد هنجـاررو«. در اينجـا، ابتدا 
بـه بررسـي عوامل تقـدم منافع فردي بـر منافع جمعي 
بـر مبنـاي اصـل »افـراد عاقـل سـودجو« مي پردازيم. 

اصل اول: افراد عاقل سودجو
ايـن اصـل اظهـار مـی دارد کنشـگران در هـر فعاليتـی 
فايـده مـورد انتظـار خـود را بـه حداکثـر مي رسـانند. 
طبـق ايـن اصـل هـر شـهروندی در صـدد بـه حداکثر 
رسـانيدن احساسـات مثبـت يـا بـه حداقـل رسـانيدن 
ايـن  احساسـات منفـي اسـت )ميلـر، 1999(. طبـق 
اصـل، »منافـع« تنها راهنماي کنش شـهروندان اسـت. 
مسـأله از آنجـا ناشـي مي شـود کـه هر شـخص سـعي 
مي کنـد تـا بـر چيزهايـي کـه کمابيـش مـورد علاقه و 
نفـع ديگران اسـت کنترل داشـته  باشـد. پس بايسـتي 
ايـن اصـل بسـيار سـاده ولـي مهـم را رعايـت  کند که 
بـراي تحقـق منافـع خـود، بايسـتي بـه منبـع مذکـور 
کنتـرل  داشـته  باشـد. و از آنجا که هر نظـام اجتماعي 
شـامل بيـش از يـك کنشـگر مي باشـد، پـس بـر سـر 
کنتـرل منابع »رقابـت« صورت  مي  گيرد. بـرد و باخت 
هـر کنشـگر در بافتـه اي از کنشـگران رقيـب، وابسـته 
بـه سـاختار منافـع کنشـگر مرجـع و کنشـگران رقيب 
اسـت )کـولاک، 1998؛  بـه عنـوان کنشـگر جمعـي 
لديـارد، 1994(. بـه عبـارت ديگـر، کـم و کيـف توزيع 
پيشـيني منافـع بيـن کنشـگران مشـمول يـك نظـام 
اجتماعـي در زمـان t-1 بـر روي توزيع منافـع در زمان 
t تاثيرگـذار اسـت. از ايـن رو مي تـوان سـاختار منافـع 
را از لحـاظ چگونگـي توزيـع منافـع پيشـيني بـه دو 
دسـته تقسـيم کرد: سـاختار هماننـد منافع و سـاختار 

تفكيك يافتـه منافـع. 
»سـاختار همانند منافع«. اگر منافع نسـبي هر کنشـگر 
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فـردي بـا منافع نسـبي يي کـه نصيب کنشـگر جمعي 
مي شـود، يكسـان  باشـد در ايـن شـرايط هـر کـدام از 
کنشـگران کنشـي را خواهنـد پسـنديد که به کنشـگر 
جمعـي منفعت  برسـاند، چرا کـه وقوع آن در راسـتاي 
بـه حداکثررسـانيدن منافع فردي کنشـگران مشـمول 
اسـت: »آنچه بـراي جمع [خانواده، همسـايه و مديريت 
شـهری] خـوب اسـت بـراي مـن نيـز خـوب اسـت.« 
عكـس ايـن گفته نيـز صـادق  اسـت: »آنچه بـراي من 
خوب اسـت بـراي جمع [خانـواده،  همسـايه و مديريت 
شـهری] نيـز خـوب اسـت.« در چنيـن نظامـي، منافع 

جمعـي از منافـع فردي قابل اشـتقاق هسـتند.
کـه  صورتـي  در  منافـع«.  تفكيك يافتـه  »سـاختار 
منافـع نسـبي هـر کنشـگر فـردي بـا منافع نسـبي که 
نصيب کنشـگر جمعي  مي شـود،  يكسـان نباشـد، نظام 
اجتماعـي مذکـور بـا دو مشـكل بالقـوه مواجه خواهـد 
بـود: تقـدم منافـع جمعـي بـر منافـع فـردي و تقـدم 

منافـع فـردي بـر منافـع جمعي.
در حالـت اولـی چنيـن گفتـه مي شـود کـه فـرد بـر 
دوم  حالـت  در  عمل مي کنـد.  خـودش  منافـع  عليـه 
چنـان گفتـه  مي شـود کـه فـرد بـر عليـه منافـع جمع 
عمـل  مي کنـد. ايـن حالـت بويـژه زمانـي پـُر اهميـت 
قلمـداد  مي شـود کـه فـرد در يـك فعاليـت يـا منبـع 
غيرقابل -تقسـيم بـر عليه منافع جمع عمـل  نمايد. در 
ايـن حالـت، کنشـگر فـردي بر طبـق اصل بـه حداکثر 
رسـانيدن سـود، منابـع خـود را صـرف ارضـاي منافـع 
خـود خواهـد  کـرد و در ايـن حالـت کنشـگر جمعـي 

بطـور نسـبي متضـرر خواهد  شـد. 
براسـتي علت وقوع چنين تقدمي، جايي که کنشـگران 
سـودجو و هدفمند باشـند، چيسـت؟ در اينجا به نحوۀ 
و  همذات پنـداری«  »فقـدان  عامـل  دو  تاثيرگـذاری 

»فقـدان خودتنظيمـی« می پردازيم.
  1.5 فقدان همذات پنداري 

بسـياري از انديشـمندان علت وقوع تقـدم منافع فردي 
بـر منافـع جمعـي را در فقـدان همذات پنـداري فـرد 
بـا جمـع )دگرذات پنـداری( مي داننـد. تجمعاتـي کـه 
اعضـاي آن داراي منافـع تفكيك يافتـه اي هسـتند از 

طريـق ايجـاد همذات پنـداري، اعضـاي خـود را وادار 
مي کننـد تـا در جهـت منافـع جمعـي عمـل  نماينـد. 
ايجـاد همذات پنـداري يـا تقويـت آن مانعـي قـوي بـر 
عليـه کنش هايـي اسـت کـه داراي پيامدهـاي منفـي 
بـراي کنشـگران جمعي هسـتند )کلمـن،1990؛ کرامر 
و بـراور، 1984(. بـه عبـارت سـاده تر، همذات-پنداري 
صـورت  در  اسـت.  ديگـران«  منافـع  »دروني کـردن 
دروني شـدن منافـع ديگـران،  اعضـاي تجمـع مربوطـه 
منافـع جمـع را همچـون منافـع خـود مي داننـد و اگـر 
کنشـگر فردي بطور کامل منافع جمعـي را دروني کند، 
آنـگاه وي را يـك »عامـل پيوند-خـورده« مي نامند. اما 
در صـورت فقـدان آن »ديگـران« در تابـع فايـدۀ فـرد 
هيـچ نقشـي نخواهنـد داشـت. عـدم وقـوع همـذات-

پنـداري در هـر کـدام از تجمعات مذکـور موجد نظامي 
بـا »بازخـورد منفي« اسـت کـه در آن هر کنـش هم از 
نظـر درونـي هم از لحـاظ اجتماعي نارضايتي بيشـتري 

بـه بـار مـي آورد )سمسـترز و همـكاران، 2003(. 
گفتـه  می شـود يـك کنشـگر فـردي نسـبت بـه يـك 
کنشـگر جمعـي همذات پنـداري »نـدارد« وقتـي کـه 
حداقـل يكـي از مشـخصات زيـر در وي وجـود داشـته 

 : شد با
)الـف( کنشـگر فـردی فعاليـت خاصی را کـه در نتيجه 
آن بـه کنشـگر جمعـي نفـع مشـخصی برسـد انجـام 
نمی دهـد؛ )ب( کنشـگر از فعاليت هـاي مشـابهي کـه 
ديگرانِ مشـمول تجمع مربوطـه از آن تاثير مي پذيرند، 
متأثـر نمی شـود )کمتر متأثر می شـود(؛ )ج( کنشــگر 
در فعاليـت خـــاص طـوری عمـل می کنـد کـه انـگار 
آن فعاليـت را مسـتقل از ديگـر اعضـای تجمـع انجـام  
کنش هـاي  کنتـرل  حقـوق  کنشـگر  )د(  و  می دهـد 
خـود را بـه ديگـران مشـمول تجمـع مربوطـه واگـذار 

نمی کنـد. 
بديهي  اسـت که کنشـگري کـه داراي تعداد بيشـتري 
از مشـخصات پنجگانـۀ فوق باشـد به همان انـدازه فاقد 
همذات پنـداري نسـبت به تجمـع مربوطـه خواهد بود. 

بنابرايـن مي تـوان چنيـن ادعا کـرد که:
بـا  فقـدان همذات پنـداري شـهروندان  فرضیـه )1(. 
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جمـع در ابعـاد و جنبه هـاي گوناگـون بـه شـرح فـوق 
حداقـل يكـي از مهمتريـن علـل تقـدم منافـع فـردي 
بـر منافـع جمعـي محسـوب مي شـود. در ايـن مقالـه 
همديگـر  از  همذات پنـداري  مختلـف  سـطح  سـه 
تشـخيص داده  شـده  اسـت:  همذات پنداري با خانواده، 
همذات پنـداري بـا همسـايگان، و همذات پنـداري بـا 

شـهروندان]زنجاني[.
5.2 فقدان خودتنظیمي  

يكـي از علل وقوع تقـدم منافع فردي بر جمعي »فقدان 
)ليندنبرنـگ، 1998(.  اسـت  منفعـت خودتنظيمـي« 
خودتنظيمـي يكـي از انواع تمايلات شـخصيتي اسـت. 
ايـن تمايل، بيشـتر داراي خاصيت نظم دهندگي اسـت 
تـا خاصيـت تغييردهندگـي. منظـور از نظم دهندگـي 
اين اسـت کـه اين تمايل بيشـتر کنترل هـاي محيطي 
را در شـخصيت نمايندگـي مي کنـد. خودتنظيمـي در 
واقـع نوعـي عقلانيـت اجتماعـي رفتاري اسـت بـا پايۀ 
عقلانـي و در عيـن حـال مقيـد بـه الزامـات اجتماعي. 
شـخصي کـه اين ويژگي را داشـته  باشـد، سـعي در به 
حداکثـر رسـاندن فايدۀ فـردي دارد، امـا در عين حال، 
بـه دليل داشـتن عنصري عاطفـي در تابع فايـدۀ خود،  
در محاسـبات عقلانـي پيامـد عمـل خـود بـه تاميـن 
انتظـارات اجتماعـي نيـز همـت  مي گمـارد. در رابطه با 
موضـوع پژوهـش حاضر، مي تـوان چنين گمانه سـازي 

کـرد که:
فرضیـه )2(. فقـدان خود تنظيمـي شـهروندان عامل 
منافـع جمعـی  بـر  فـردي  منافـع  تقـدم  در  ديگـری 

مي شـود. 
اصل دوم: افراد هنجاررو

اصـل افـراد هنجـاررو ريشـه در انديشـه هاي تالكـوت 
پارسـونز دارد. پارسـونز در پاسـخ به مسـالۀ هابزي نظم 
جهت گيـري کنـش را ناشـي از »انگيـزش هنجـاري« 
مي دانـد: هيـچ چيـزي بـه جـز تـلاش براي همشـكلي 
بـا هنجارهـا نمي توانـد راهنمـاي کنش انسـاني باشـد 
اصـل  ايـن  بـر  مبتنـی  نظريه هـای   .)1978 )وارنـر، 
عوامـل موثـر بـر تقدم منافـع فـردي را در کـم و کيف 
هنجارهـا، روابط اجتماعي و احساسـات ناشـي از روابط 

اجتماعـي و برخي از متغيرهـاي همجنس با متغيرهاي 
عنوان شـده جسـتجو  مي کننـد. در اينجـا بـه بررسـي 
دو عامـل »اختـلال هنجـاری« و »اختـلال رابطـه ای« 

مي پردازيـم. 
5.3 اختلال هنجاری 

طبـق اين نظريه هـا افراد خودشـان را تنظيم نمي کنند 
لـذا، راه حـل مطلـوب بـراي تنظيـم رابطه فـرد و جمع 
سـاخت دهي  اسـت:  هنجارهـا«  سـاختن  »درونـي 
هنجـاري بـه اهـداف )منافع ( و وسـايل. بر اين اسـاس 
»سـاخت-دهي  در  مرجـع  اجتماعـي  نظـام  شكسـت 
هنجـاري بـه منافـع و وسـايل« زمينـۀ تقـدم منافـع 
فردي بر منافع جمعي اسـت )ياماگيشـی و تاکاهاشـی، 
1994(. بـه عبارتـي در صـورت فقـدان راهنماي کنش 
)چـه بايـد کـرد، چـه نبايد کـرد، يعنـي هنجارهـا( در 
وضعيـت بمبـاران منافـع متضـاد کنشـگران، احتمـالاً 
يـك راه بيشـتر وجود نـدارد و آن »به حداکثر رسـاندن 
فايـدۀ فـردي« اسـت. ايـن نـوع شكسـت، در ادبيـات 
علـوم اجتماعـي، امـروزه »اختـلال هنجـاري« ناميـده 
شده اسـت )چلبي، 1375(. منظـور از اختلال هنجاري 
تقريبـاً همـان چيزي اسـت کـه دورکيـم آن را »آنومي 
اجتماعـي« مي نامـد )همـان(. امـا اختـلال هنجـاري 
شـدن  قطبـي  دارد:  نيـز  ديگـري  گوناگـون  اشـكال 
هنجـاري، تضاد هنجـاري و ناپايداري هنجـاري. در اين 
بيـن،  دو نـوع »بي هنجـاري« و »تضـاد هنجـاري« در 
تعييـن علـل تقـدم منافع فـردي بـر منافـع جمعي در 

تجمعـات و فعاليت هـاي مختلـف نقش دارنـد. 
»بي هنجـاري«. »مربـوط بـه وضعيتـي مي شـود کـه 
انجـام امـور فـارغ از هرگونـه هنجـاري صـورت پذيرد« 
)همـان، 118(. وضعيتـي را تصـور کنيـد کـه در آن 
منافـع فـردي کنشـگران مشـمول تجمع خـاص چون 
شـهروندي بـا منافـع جمعـي در تضـاد اسـت. کنشـگرِ 
هنجـاررو چـه »بايـد« و چـه »نبايـد« انجام  دهـد؟ آيا 
بايسـتي يـا نبايسـتي فـارغ از نفـع يـا ضـرر جمعـي، 
تقـدم را بـر منافـع فـردي خود قائـل  شـود؟ در حالتي 
قاعـده اي  دارد، هيـچ  کـه »خـلاء هنجـاري« وجـود 
تعيين کننـدۀ چگونگـي حـل تضـاد منافـع فـردي و 
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جمعـي نيسـت. »نتيجـه يـك وضعيـت هرج و مـرج از 
بي تعادلـي اسـت کـه در آن هيـچ چيز باقـي نمي ماند،  
جـز اشـتهاي فـردي،  اشـتهايي کـه بـي حـد و حصر و 
غيرقابـل  اشـباع اسـت و هيـچ چيـزي وجود نـدارد که 

تـا آن را کنتـرل نمايـد.« )همـان، 119(
بـي هنجـاري بويـژه در عرصـۀ انطباقـي، بعد A شـايع 
اسـت. از آنجـا کـه عرصـه فعاليتهـاي انطباقـي، بسـتر 
وقـوع تغييـرات و نـوآوري اسـت، پس تنظيـم هنجاري 
جوامـع پـا بـه پـاي تغييـرات سـريع پيـش نمـي رود. 
پـس از بعـد انطباقـي، بعـد حفـظ الگوهـا، L  بيـش از 
سـاير ابعـاد در معـرض مواجهـه بـا بي هنجـاري اسـت. 
تغييـرات فرهنگـي،  بـه واسـطه انفجـار اطلاعـات از 
طريـق اشـاعۀ کانال هـاي ارتباطـي از قبيـل ماهـواره، 
 اينترنـت و رسـانه هاي ارتباطـي ديـداري و شـنيداري 
و غيـره، ارزش هـا و حتـي هنجارهاي موجـود در زمان 
حـال نظـام اجتماعـي را مـورد حملـه قـرار مي دهنـد. 
مشـكلات  بـا  زمينـه،  ايـن  در  بويـژه  هنجارسـازي 
عديـده اي مواجـه  اسـت. ابعـاد G و سـپس I کمتـر از 

سـاير ابعـاد در معـرض بي هنجـاري هسـتند. 
فرضیـه )3(. بـا اين وجـود وقـوع بي هنجـاري در هر 
کـدام از ابعـاد چهارگانـه،  در صورتي کـه همه چيزهاي 
ديگـر ثابـت  باشـند، باني تقـدم منافع فردي بـر منافع 

مي شـود.  جمعي 
5.4 اختلال رابطه اي 

اختـلالات هنجـاري بـه نوبـت خـود  علـت و معلـول 
»اختـلالات رابطـه اي« هسـتند )چلبـي، 1375(. بـه 
عنـوان توضيـح بايـد گفت کـه ضعف و قـوت هنجارها، 
در يـك وجـه آن،  وابسـته بـه ميـزان »اجبـاري بودن« 
بـه  وابسـته  خـود  نوبـت  بـه  نيـز  آن  کـه  اسـت  آن 
ميـزان »تراکـم نظـام اجتماعـي« در تجمعـات مربوطه 
مي باشـد )همـان، 110(. بـه عبارتي، کـم و کيف روابط 
اجتماعـي ميـان و بين اعضاي تجمعاتي چـون خانواده، 
همسـايگي و شـهروندي هم بطور مسـتقيم و هم بطور 
غيرمسـتقيم مي توانـد بانـي تقـدم منافـع فـردي بـر 

منافـع جمعي گـردد. 
از طرفـي ديگـر، همانطور که گفته  شـد تراکم تعاملات 

اجتماعـي از انـواع مختلـف، ميـزان اجباري بـودن يـا 
فشـار ناشـي از تعهـد اعضـاء بـه هنجارهـاي گروه هـا 
طريـق،  ايـن  از  و  مي دهـد  افزايـش  را  تجمعـات  و 
بي هنجـاري در هـر دو معنـاي آن، کاهـش  مي يابـد. 
پي آمـد آن، کاهـش تقـدم منافـع فـردي بـر منافـع 
جمعـي اسـت. بـي جهت نيسـت کـه اکثر دانشـمندان 
علـوم اجتماعـي رابطـه اجتماعي را رکن اصلـي هر نوع 
اجتماعـي يـا »مـا« مي داننـد. بـدون رابطـۀ اجتماعـي 
وجـود »ما«هـا و اجتمـاع غير قابل تصور اسـت )همان، 

.)147
منظـور از اختـلال رابطـه اي پاييـن بودن )الـف( تراکم 
روابـط مثبت اجتماعـي؛ )ب( پايين بودن تعـداد روابط 
مثبـت اجتماعـي؛ )ج( شـدت روابـط مثبـت اجتماعي 
طريـق  از  کنشـگران  دسـترس پذيري  ميـزان  )د(  و 
روابـط مثبت اجتماعي مي باشـد )بـرت،1980؛ چلبي، 

1375؛ بقائـي، 1377(.
روابـط مثبـت اجتماعـي بـه چهـار بعـد قابـل تجزيـه 
روابـط  شـعائري،  روابـط  مبادلـه اي،   روابـط  هسـتند. 
»مبادلـه اي«  روابـط  گفتمانـي.  روابـط  و  عاطفـي 
تعامـلات ديرينـۀ دادن و سـتاندن کالاهـاي مـورد نياز 
بيـن کنشـگران هسـتند کـه دسـتكم در آنهـا خاصيت 
و  )کوموريتـا  شـده  باشـد  رعايـت  »متقابل بـودن«  
پارکـس، 1995(. هنگامـي مي گوييـم يـك شـهروند 
بـا مديريـت شـهری، بـه عنـوان يـك جمـع، در روابط 
مبادلـه اي درگيـر اسـت که، بـراي مثال، يك شـهروند 
سـرمايۀ مالـي و  پولـي خود را با پشـتوانۀ يـك قرارداد 
اقتصـادي صـرف يـك پـروژۀ عملياتـي بـراي يكـي از 
معاونت هـای شـهرداری ها نمايـد. در ايـن فعاليـت هم 
پيمانـكار  هم کارفرمـا- به طور متقابل– سـود مي برند. 
بـا ايـن حسـاب پاييـن بـودنِ تراکـم، تعـداد و شـدت 
روابـط مبادلـه اي بين اعضاء تجمعـات داراي پيامدهاي 
متعـددي اسـت. يكـي از ايـن پيامدهـا توزيـع نابرابـر 
)ناعادلانـه( کالاهـاي جمعـي اسـت، بطـوري کـه ايـن 
امـكان بـراي »عاقـلان نزديك بيـن« فراهم مي شـود تا 
در يك فعاليت اقتصادي، بيشـترين سـود را به حسـاب 
شـخص خـود واريزکنند تا به حسـاب جمـع. در نتيجه 
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کنشـگران در محاسـبات اقتصـادي کمتـر رفـاه حـال 
ديگـري و جمـع را در فعاليتهاي اقتصـادي روزمره خود 
منظورمي نماينـد )ليندنبـرگ، 1994، 1998، 2000(. 
عـلاوه بـر آن آمادگـي بـراي فعاليتهـاي اقتصـادي کـه 
حـاوي »خيـر جمعـي« اسـت نيـز در جامعـه رو بـه 
کاهـش مي گـذارد )چلبـي، 1375: 53( و کمبود روابط 
بـده بسـتان متقابـل ميـان و بيـن اعضـاي تجمعاتـي 
چـون خانـواده،  همسـايگي و شـهروندي در بعد ذهني، 
موجب »احسـاس عجز« مي شـود. »احسـاس عجز نيز 
بـه نوبـۀ خـود انفعال گرايـي، بي ميلـي و کـم کاري را 
تسـهيل مي نمايـد« )همـان، 152(. در بعـد عيني نيز، 
کمبـود روابـط مذکـور »فرصت هـاي چانه زنـي« را از 
افـراد مي گيـرد. پيامـد آن ابهـام در کـم و کيـف توزيع 
منافع ناشـي از تلاش جمـــعي اسـت: بي-هنجاري در 
توزيــع. و همانطور که گفتـــه  شد بي هنجاري زمينۀ 
کامـلًا مناسـبي بـراي تقـدم منافـع فـردي بـر منافـع 

اسـت.  جمعي 
روابـط »شـعائري« در سـه مرحلـه ايجـاد مي شـوند: 
)1( تمـاس رودرروي حداقـل دو عضـو از يـك تجمـع؛ 
)2( توجـه مشـترک آنهـا بـه سـوي يـك يا چنـد چيز 
مشـخص و آگاهـي آنـان از اينكه آنها همگـي به يك يا 
چنـد چيز مشـخص علاقمنـد هسـتند و )3( وقوع يك 
حالت احسـاس مشـترک  )کالينز و همـكاران، 1999(. 
همانطـور کـه فهميـده مي شـود، يـك رابطۀ شـعائري، 
يك کنش شـديداً کليشـه اي است، کنشـي که درصدد 
حفـظ يك يـا چنـد سـنت ملـي، مذهبـي، خانوادگي، 
محله اي )همسـايگي( يا شـهري )شـهروندي( است. بر 
ايـن اسـاس می توان ادعـا کرد اگـر روابط شـعائري در 
حـوزه هاي خانواده، همسـايگي و شـهروندي با اختلال 

مواجـه گـردد،  آنگاه انتظـار مي رود: 
)الـف( ميزان انرژي احساسـي اعضاء تجمعـات مربوطه 
در زمـان t نسـبت بـه زمـان t-1 کمتـر شـود؛ )ب( 
اطمينـان اعضـاء بـه همديگـر در زمـان t نسـبت بـه 
زمـان t-1 کمتـر شـود؛ )ج( اعضـاء در زمـان t از اينكه 
در جمـع خانـواده،  همسـايگي، و شـهری مـورد نظـر 
هسـتند، احسـاس غـرور و افتخـار کمتـري نسـبت بـه 

زمـان t-1 مي کننـد؛ )د( ميـزان مقـدس بـودن منافع 
جمعـي کمتـر می شـود و )هــ( تقـدم منافع فـردي بر 
منافـع جمعـي بصـورت يك هنجـار در مي آيـد و آنگاه، 
عـدم احترام بـه منافع جمعـي با تقبيـح و تنبيه اعضاء 

مواجـه نمي شـود. 
برقـراري روابـط »عاطفـي«، از نـوع مثبـت آن، يكـي 
ديگـر از عواملي اسـت که وقوع اختـلال در آن مي تواند 
ميـزان تقـدم منافع فردي بـر منافع جمعـي را افزايش  
دهـد. منظـور از اختـلال در روابط عاطفـي پايين بودن 
تعـداد، تراکـم، شـدت و تنـوع روابـط دوسـتي ميـان و 
بيـن اعضـاء تجمعاتـي چـون خانـواده، همسـايگي و 
شـهروندي اسـت )رابرتسـون و همـكاران، 2007؛ تائـو 
و وينشـيپ، 2001؛ آندريونـی، 1995(. برقراري چنين 
رابطه اي »وابسـتگي عاطفي« اعضاء نسـبت به جمع را 
افزايـش  مي دهد. وابسـتگي عاطفي اعضـاء به تجمعات 
مربوطـه مي توانـد محرکـي بـراي واردکـردن پارامتـر 
سـود و زيـان جمـع در تابـع فايـدۀ اعضاء گـردد. بدين 
نحـو اسـت کـه »آنچـه بـراي جمع خـوب اسـت، براي 
فـرد نيز خـوب خواهدبود«. در صورت وقـوع اختلال در 
برقراري اين نوع رابطه وابسـتگي عاطفي اعضاء نسـبت 
بـه جمـع رو بـه کاهش مي گـذارد، پارامتر سـود و زيان 
جمـع در تابـع فايدۀ فـرد وارد نمي شـود و احتمالاً، فرد 
رفتـاري بـر ضد جمـع از خـود بـروز خواهـدداد. يعني 
اينكـه عضـو مـورد نظـر طـوري رفتـار خواهد کـرد که 
بـه منافـع جمـع »زيـان« وارد شـود حتي اگـر اين کار 

بـه زيـان شـخص مزبور نيز باشـد. 
عوامـل  مهمتريـن  از  يكـي  بتـوان  گفـت  شـايد  امـا 
رابطـه اي مؤثـر بر ميـزان تقـدم منافع فردي بـر منافع 
جمعـي وقـوع اختـلال در روابـط »گفتمانـي« ميان و 
بيـن اعضـاي تجمعـات خانـواده، همسـايگي و شـهری 
اسـت. »ايـن رابطـه نوعـي ارتباط نمـادي اسـت که در 
آن پيام هـا، اطلاعـات و معـارف گوناگـون رد و بـدل 
مي شـوند« )چلبـي،  1375(. دادن و سـتاندن اطلاعات 
و معـارف در بيـن اعضـاء، بـه ويـژه در هنـگام وجـود 
ابهـام در منافـع فـرد و جمـع، بـه شفاف سـاختن حـق 
و تكليـــف اعضـــاء  و جمـع در قبـال همديگر کمك  
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مي کنـد )پولزر و همـكاران، 2000(. پولزر و همكارانش 
)همـان ( ادعـا مي کننـد کـه برقـراري روابـط ارتباطي 
)گفتمانـي( امـكان حـل تضـاد منافـع فـرد و جمـع در 
فراهـم  مي کنـد.  را  گوناگـون  فعاليتهـاي  و  حوزه هـا 
مكانيسـم حـل ايـن تضادهـا »مجاب سـازي« اسـت. 
بدين ترتيـب اسـت کـه در ايـن رابطـه،  اعضـاء »درک« 
مي کنـــند کـه بهتراسـت منـــابع مـورد نيـاز جمـع 
جمعـي  منافـع  بـه  عمل پوشـاندن  جامـۀ  بـراي  را 

اختصاص دهنـد. 
در صـورت پاييـن بـودن تعـداد، تراکـم و شـدت روابط 
»گفتمانـی« )الـف( منافـع فـرد و منافـع جمـع به طور 
روشـن مـورد تعريـف قـرار نمي گيرنـد و بديـن ترتيب 
اسـت کـه حـق و تكليـف اعضـاء و جمـع نسـبت بـه 
همديگـر در هالـه اي از ابهـام فرومـي رود؛ )ب( امـكان 
حـل تضـاد واقعـي- و در عيـن حال مبهم- بيـن منافع 
فـردي و جمعـي در حوزه هـا و فعاليت هـاي گوناگـون 
از بيـن مـي رود و حتـي اگـر راه حلـي اتخـاذ شـود که 
بتوانـد ايـن تضـاد را بطـور موقتـي حـل نمايـد تنهـا با 
اسـتفاده از وسـايلي چـون تحريـك، تطميـع، تهديـد 

يـا اجبـار ميسـر خواهـد شـد. در ايـن وضعيـت، اعضاء 
قدرتمنـد در تجمعـات امـكان مي يابند تـا منافع فردي 
خـود را بـر منافـع جمـع ترجيـح  دهنـد و از مزايـاي 
تلاش جمعي به سـود خود اسـتفاده ببرنـد و )ج(  دايرۀ 
 دشـمني گسـترده تر از پيـش مي شـود. يعنـي اينكـه، 
مواجهـه يـك عضو با ديگــراني که به نظـــر مي رسـد 
منافعـي غير از مــنافع عضـو مربوطه را دارنـد  مواجهه 
بـا دشمنـــاني تلقـي  مي شـود کـه سـعي دارنـد بـه 
منافـع وي »»زيـان« برسـانند. به عبـارت تخصصي تر، 
برگرفتـه از نظريـه بـازي، ديگـر اعضاء  تجمع بـه عنوان 
بازيگـران »حريـف« مـورد شناسـايي قـرار مي گيرند نه 
بـه عنـوان بازيگـران خـودي. در اين حالـت، آنهايي که 
بتواننـد بيشـترين زيـان را بـه منافـع جمـع برسـانند، 

 امتيـاز بيشـتري کسـب  مي کنند.
بـر مبنـای گزاره هـای فـوق می تـوان چنين ادعـا کرد 

: که
فرضیه )4(. وقـوع اختلال رابطـه ای، در انواع مختلف 
آن، تقـدم منافـع فـردی بـر منافـع جمعـی را افزايـش 

می دهـد.

نمودار 1. مدل نظری؛ ماخذ: نگارنده.

تقدم منافع فردی
بر منافع جمعی

اختلال رابطه ای

فقدان
همزات پنداری

فقدان
خودتنظیمی

عوامل ساختاری
هنجاری

عوامل فردی
عقلانی
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6- مدل نظری
اکنون که طرح مفهومي سـاخته و پرداخته شـده  است 
و عوامـل افزايـش[ يا کاهش] ميزان تقـدم منافع فردي 
و منافـع جمعـي به طور مبسـوط مورد بحث و بررسـي 
قـرار گرفتـه  اسـت،  نوبـت بـه اسـتخراج مـدل نظـري 
رسـيده  اسـت. مـدل نظـري در واقـع نوعـي داربسـت 
مفاهيـم نظـري اسـت که به نظر مي رسـد کـه هر کدام 
از اتصـالات آن مقـداري از جزئيات اثـر علي متغيرهاي 
مسـتقل )عوامل( را بر روي متغير وابسـته، يعنی ميزان 
تقـدم منافع فـردي و منافـع جمعي، انتقـال مي دهند. 

7- روش تحقیق
ابـزار  می باشـد.  »پيمايـش«  نـوع  از  تحقيـق  روش 
گـردآوری داده هـای لازم بـرای اندازه گيـری متغيرها و 
آزمون فرضيه ها »پرسشـنامه محقق سـاخته« است. در 
اين ابزار »نشـانگرهای« انتخاب شـده در قالب سـوالات 
يـا جمـلات قابـل فهم بـراي عموم مـردم شـهر زنجان 
مطـرح گرديدنـد. پرسشـنامه اوليه، بعـد از آزمون اوليه 
بـا تعـداد 40 پاسـخگو و تعييـن اعتبـار »محتوايـی« و 
پايايی »همسـانی درونی« متغيرهاي مشمول آن )طبق 
جـدول 1( و حـذف سـؤالات ناهمسـان در تحقيقـات 
اصلـي در ميـان اعضـای نمونـه توزيـع شـد. جمعيـت 
تحقيـق  شـامل کليـۀ مـردان و زنـان بـالاي 18 سـال 
سـاکن در شـهر زنجان بود. تعداد نمونه 400 شـهروند 
مـرد و زن يـا مديـران شـهری سـاکن و فعال در شـهر 
زنجان بـود. روش نمونه گيري »سـهميه اي نامتناسـب 
بـا حجـم« بـود. بدين ترتيـب که سـهم افراد فعـال در 
حـوزه هاي A )فعاليت انطباقي(، G )فعاليت دسـتيابي 
بـه هـدف(، و L )فعاليت حفظ الگوها( يكسـان و سـهم 
افـراد فعـال در حـوزه I ) فعاليـت انسـجامي( بيـش از 
سـاير فعاليت هـا انتخاب شـد. دليل اتخـاذ اين تصميم 
بـر اين واقعيت اسـتوار اسـت که اکثريت زنان در شـهر 
زنجـان غيـر شـاغل بـوده و بنابرايـن نفعـي در فعاليت 
هـاي L,G,A ندارنـد. از اينـرو مي بايسـتي سـهم زنـان 
فعـال در فعاليـت I بيـش از سـاير فعاليت ها قـرار داده 
مي شـد بـه نحـوي که پاسـخ هاي زنـانِ بطـور تصادفي 
انتخاب شـده نماياننـده نظـرات زنـان ديگـر در شـهر 

زنجـان باشـد. اطلاعـات پرسشـنامه هاي تكميل شـده 
در ويرايشـگر برنامـه SPSS وارد و تبديـل بـه داده هاي 
قابل اسـتفاده آماري شـدند. پردازش آمـاري داده ها در 
سـه مرحله انجام گرفـت: توصيف متغيرهاي وابسـته و 

مسـتقل، روابـط دومتغيـري و چندمتغيره. 

جدول 1. ضرايب آلفاي کرونباخ متغیرهاي وابسته و 
مستقل

آلفاي کرونباخنام متغيررديف

تقدم منافع فردي بر منافع 1
0/71جمعي

0/78اختلال هنجاري2
0/76اختلال رابطه اي3
0/74فقدان همذات پنداری4
0/67فقدان خودتنظيمي5

8- يافته ها
8.1 توصیف تک متغیری

آن چنان کـه پيش تـر تعريـف شـد،  تقـدم يـا اولويـت 
يـك نـوع رابطـه گزينش بين دويا چند شـي ارزشـمند 
مي باشـد. در ايـن پژوهـش، اشـيای مـورد نظـر، منافع 
فـردي و جمعـي هسـتند. اين نـوع رابطه در نـوع خود، 
چنان اسـت کـه در صورت تضـاد بودن منافـع فردي و 
جمعي، تا درجه اي که منافع جمعي خواسـتني باشـند 
منافـع جمعـي بـه همان انـدازه ناخواسـتني هسـتند و 
بالعكـس. رديـف )1( جـدول شـماره )2( ميـزان تقـدم 
منافـع فردي بـر منافع جمعي را بـه تفكيك حوزه هاي 
متفـاوت سـه گانه )شـهری، همسـايگي  و خانوادگـی( 
نتايـج، »ميانگيـن کل« تقـدم  ارايـه می کنـد. طبـق 
منافـع فردي بـر منافع جمعی در حدود 6 واحد اسـت. 
امـا نفعـي اسـت کـه يـك شـهروند زنجاني در شـرايط 
تضـاد بيـن نفع فردي و شـهری به حسـاب خـود واريز 
مي کنـد بـه ترتيـب بيش از نفعی اسـت که به حسـاب 
جمـع خانوادگی و همسـايگی واريز می کنـد. اين نكته 
حاکی از آن اسـت که شـهروندان، بيـش از همه، منافع 

شـهری را فـدای منافع شـخصی خـود می کنند.
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 رديـف )2( جـدول شـماره )2( کـم و کيـف »اختـلال 
کميـت  اسـاس  بـر  می کنـد.  بيـان  را  هنجـاری« 
حـوزۀ  در  کـه  می شـود  مشـاهده  کل«،  »ميانگيـن 
شـهری خـأ هنجارهايـي که بتواننـد در صـورت تضاد 
بيـن منافـع شـهروندان و مديريـت شـهری بـه عنـوان 
راهنمـاي عمـل  تقـدم را بـه منافـع شـهروندان يـا بـه 
منافـع حـوزه شـهری تجويز کننـد بيـش از حوزه هاي 
ايـن  در حـوزۀ  همسـايگي  ديگـر مشـاهده مي شـود. 
خـأ کمتـر از حوزه هـاي ديگـر مشـاهده مي شـود. در 
خصـوص »اختلال رابطـه ای« وضعيت قـدری متفاوت 
اسـت. طبـق ارقـام مذکـور در رديـف )3( جـدول )2( 
اختـلال رابطـه اي در حـوزۀ »همسـايگی« بـه ترتيـب 

بيـش از حـوزۀ شـهری و حـوزۀ خانوادگـی اسـت. ايـن 
نتيجـه نيـز دال بر وجود ضعـف تعامـلات اجتماعی در 

حـوزه محلـی- شـهری اسـت.
رديـف )4( جـدول )2( بيانگـر ايـن اسـت که متوسـط 
بـا  زنجانـي  شـهروندان  دگرذات پنـداري  ميـزان 
همشـهريان در حـدود 7 واحـد و بـه ترتيـب بيـش از 
حـد متوسـط دگرذات پنداری بـا همسـايه ها و اعضای 
خانـواده می باشـد. پيش تـر خودتنظيمـي را سـعي در 
بـه حداکثـر رسـانيدن فايـده فردي بـا در نظـر گرفتن 
انتظـارات اجتماعـي در تابـع فايـده شـخصي تعريـف 
ايـن ويژگـي در رديـف )5(  کرديـم. ميـزان  کمبـود 
جـدول )2( قيـد شـده اسـت. طبق آن متوسـط کمبود 

میانگین سطح ادخال ساختاریمتغیررديف
انحراف معیار کل)دامنه 20-0(

تقدم منافع فردي بر 1
منافع جمعي

7/003/38شهری
5/003/92همسايگی
6/004/02خانوادگی

6/002/08کل

اختلال هنجاری2

7/003/67شهری
5/003/70همسايگی
7/004/50خانوادگی

6/333/07کل

اختلال رابطه ای3

6/004/17شهری
8/505/93همسايگی
4/004/23خانوادگی

7/003/64کل

فقدان 4
همذات پنداری

7/003/40شهری
5/504/52همسايگی
4/001/85خانوادگی

6/672/27کل
5/513/10فقدان خودتنظيمي5

جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهاي وابسته و مستقل
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خودتنظيمـی شـهروندان مورد نظر در حـدود 5/51 )از 
نمـره 20( اسـت.

8.2  روابط دومتغیری
در اينجـا بـه آزمون چهـار فرضيه ای پرداخته می شـود 
کـه بـر مبنای نظريه هايـي که در خصـوص عوامل موثر 
بـر تقـدم منافـع فـردي بـر منافع جمعـي ارايـه گرديد 
اسـتخراج شـدند. دربارۀ موضوع مورد بحـث حداقل دو 
»اصـل« مسـتقل از همديگر در سـازماندهي قالب هاي 
در خصـوص  گمانه زنـی  بـه  کـه  دارد  وجـود  نظـري 
عوامـل تقدم مزبـور می پردازند. اول، اصـل »افراد عاقل 
سـودجو« اسـت و دومـي اصـل »افـراد هنجـاررو«. در 
اينجـا، ابتـدا بـه بررسـي عوامل تقـدم منافع فـردي بر 
منافـع جمعي بـر مبنـاي اصل »افـراد عاقل سـودجو« 

مي پردازيـم.
بـرای آزمـون فرضيه هـای دومتغيـری ارايـه شـده از 
ضريب همبسـتگی »اسـپيرمن« استفاده شـد. پشتوانۀ 
توزيـع  بـه  ضريـب  ايـن  از  اسـتفاده  روش شـناختیِ 
»غيرنرمال« متغيرهای وابسـته و مسـتقل راجع اسـت. 
بـر اسـاس ارقـام جـدول )3( ايـن امـكان فراهـم شـده 
اسـت تا بـه آزمون فرضيه هـای اول تا چهـارم پرداخته 

. شود
 فرضیه )1( مدعی اسـت کـه »فقدان همذات پنداري« 
)دگرذات پنـداری( شـهروندان بـا جمع موجـب افزايش 
تقـدم منافـع فردي بـر منافـع جمعي می گـردد. طبق 
»فقـدان   )3( جـدول   )3( رديـف  در  مذکـور  ارقـام 
همذات پنـداری« رابطـۀ مسـتقيم نسـبتاً ضعيفـی در 
حـدود 0/10 بـا تقـدم منافـع فـردی بر منافـع جمعی 

دارد. با اسـتناد به سـطح معناداری قابل قبـول )0/05( 
ايـن رابطه قابـل تعميم به جامعه آماری بـوده و فرضيه 

)1( تأييـد می شـود.  
بر اسـاس ارقـام مذکور در رديف )4( جـدول )3( مقدار 
ضريـب همبسـتگی ميـان »فقـدان خودتنظيمـی« و 
تقـدم منافـع فردی بـر جمعـی در حـدود 0/19 بوده و 
در سـطح 0/000 معنـا دار اسـت. بـا اين حسـاب کاملًا 
مشـخص می شـود کـه طبـق نتايـج بدسـت آمـده از 
نمونـۀ آمـاریِ مـورد نظر فرضیـه )2( مبنی بـر رابطۀ 
مسـتقيم ميـان »فقـدان خودتنظيمـي« شـهروندان و 
تقـدم منافـع فـردي بـر منافع جمعـی تأييد می شـود. 
فرضیـه )3( چنيــــن اظهـــار مـی دارد کـه وقـوع 
بي هنجـاري بـا تقـدم منافـع فـردي بـر منافـع جمعي 
رابطـه مسـتقيم دارد. مقدار ضريب همبسـتگی اين دو 
متغيـر در حـدود 0/69 محاسـبه شـد، ضريبـی کـه در 
سـطح 0/000 معنـا دار اسـت. لـذا می تـوان ادعـا کرد 
ايـن رابطـۀ مسـتقيم در حـد متوسـط رو بـه بـالا قابل 
تعميـم بـه کل جامعه آماری بـوده و فرضيـه )3( تأييد 

می شـود.
بـا اسـتناد بـه مقـدار ضريب همبسـتگی معـادل 0/09 
کـه در سـطح 0/09 معنـادار اسـت گمانه زنـی فرضيـه 
)4( کـه مدعـی اسـت وقـوع اختـلال رابطـه ای تقـدم 
منافـع فـردی بـر منافـع جمعـی را افزايـش می دهـد، 

مـورد تأييـد قـرار می گيـرد.
 8.2  تحلیل چندمتغیری

در بنـد بـالا بـه تحليـل روابـط دو متغيـري اکتفاشـد. 
مي دانيـم تحليـل روابـط دو متغيـري بـراي بررسـي 

وضعيت تأييد/ عدم-تأييدسطح معناداریضريب همبستگیمتغيرهای مستقلرديف

تأييد0/690/000اختلال هنجاری1
عدم تأييد0/090/090اختلال رابطه ای2
تأييد0/100/050فقدان همذات پنداری3
تأييد0/190/000فقدان خودتنظيمي4

جدول 3. نتايج آزمون فرضیه های دومتغیری: همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته
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روابـط پيچيده بيـن پديدۀ اجتماعي کفايـت نمي کند. 
از اين رو لازم اسـت بطور همزمـان اثر تك تك متغيرها 
و اثـر همـه متغيرها باهم بـر روي متغير وابسـته نهايي 
مـورد آزمـون قرارگيـرد. در فرآينـد انجـام چنين کاري 
بايسـتي سـوال شـود: آيـا مجموعـه متغيرهايـي که به 
عنـوان متغيرهـاي مسـتقل شـناخته شـده اند قابليـت 
و تـوان پيش بينـي )افزايـش يـا کاهـش( ميـزان تقدم 
منافـع فـردي بـر منافع جمعـي را دارا هسـتند يـا نه؟ 
اگـر بلـي، تـا چه حـد مي تـوان اطمينـان کرد کـه آنها 
در پيش بينـي تقـدم منافـع خـودي بـر منافـع جمعي 
سـهيم هسـتند؟ کـدام متغيـر هـا فاقـد سـهم و کدام 
متغيرهـا داراي سـهم در پيش بينـي مذکـور هسـتند؟ 
بكارگيـري  مستلـــزم  پرسـش ها  ايـن  بـه  پاسـخ 
روش هـاي آمـاري سـاده و پيچيـده اسـت. سـاده ترين 

روش اسـتفاده از »رگرسـيون چندمتغيـري« اسـت. 
همان طـور کـه در جدول )4( مشـاهده مي شـود چهار 
متغيـر مسـتقل ايـن پژوهـش، بـه طـور همزمـان، در 
حـدود 48 درصد از تغييـرات  ميزان تقدم منافع فردي 
بـر منافـع جمعـي را تبييـن می کنند. بـه عبارتي ديگر 
اگر ميـزان اختلال هنجـاري، اختلال رابطـه اي، فقدان 
خودتنظيمـی و فقـدان همذات پنـداری هـر شـهروند 

را بطـور همزمـان بدانيـم در چهـل و هشـت درصـد از 
مـوارد مي توانيـم ميـزان اقـدام به تقـدم منافـع فردي 
بر منافع جمعي توسـط اشـخاص مذکـور را پيش بيني 

. بكنيم
 آنچـه کـه از ضرايـب رگرسـيونی )جـدول 5( مي توان 
مجموعـه  ميـان  در  کـه  اسـت  ايـن  کـرد  اسـتنتاج 
متغيرهـاي مسـتقل موجـود در مـدل نظـري در وهلـه 
اول »اختـلال هنجـاري« بـا ضريـب تأثير خالـص برابر 
بـا 0/68 نقـش بيشـتری در تبييـن تقدم منافـع فردی 
بـر منافـع جمعـی دارد. بعـد از آن، در قيـاس بـا سـاير 
رابطـه ای« عامـل موثرتـری  در  متغيرهـا، »اختـلال 
تبييـن تغييـرات تقـدام منافع فـردی بـر منافع جمعی 
اسـت. متغيرهای »فقـدان همذات پنـداری« و »فقدان 
خودتنظيمـی« تأثير خالص معنـاداری در تبيين متغير 
وابسـته نشـان نمی دهنـد. بـه سـخن ديگـر، در حضور 
چهـار عامـل فـوق تنهـا دو عامـل »اختـلال هنجاري« 
و »اختـلال رابطـه ای« مسـئول تغييـر در کـم و کيـف 

تقـدم منافـع فـردی ب منافـع جمعی هسـتند.
9- بحث و نتیجه گیری

حقيقـت اينسـت که در کليه شـهرهاي ايـران در حوزه 
همسـايگي تقريبـا هيـچ »زمينـه ارتباطي موثـر« براي 

خطای معيار برآوردضريب تعيين تصحيح شدهضريب تعيينضريب همبستگي چندگانهمدل

10/6910/4780/472/06

متغير
ضرايب استانداردضريب غيراستاندارد

Beta
t سطح معناداریمقدار

Bخطای معيار
0/5450/586-0/3500/642مقدار ثابت

0/6410/0420/67915/220/000اختلال هنجاری
0/0890/0370/1162/370/019اختلال رابطه ای

0/0140/0610/0110/2240/823فقدان همذات-پنداری
0/0190/0220/0400/8730/384 فقدان خودتنظيمی

جدول 4. خلاصه مدل رگرسیونی: متغیرهای مستقل 
)اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای، فقدان همذات پنداری و فقدان خودتنظیمی(

جدول 5. ضرايب رگرسیونی
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آگاهـي شـهروندان از مسـايل و مشـكلات همسـايگي، 
ميـزان سـهم همسـايه ها در حفـظ سـلامت فيزيكـي 
و روانـي محيـط همسـايگي، و نيـز سـهم هـر کـدام از 
مواهب همسـايگي وجـود ندارد. در اين شـرايط چگونه 
مي تـوان انتظـار داشـت دو راهي هـاي تقـدم منافـع 
فضاهـاي  پذيـرد؟  پايـان  مصالـح جمعـي  رعايـت  بـا 
همسـايگي نسـبت به سـال هاي پيشـين تغييـر زيادي 
کرده انـد؛ آپارتمانهـاي چنـد طبقـه سـاخته شـده اند، 
شـده  ناهمگـون  بسـيار  محله هـا  جمعيتـي  ترکيـب 
اسـت، آمـار جـرم و جنايـت در محـلات رو بـه افزايش 
از  حاکـي  همگـي  قبيـل  ايـن  از  مسـايلي  و  اسـت، 
نيازمنـدي مناطق شـهري بـه »همفكري همسـايه ها« 

و »سـازماندهي منطقـه اي« اسـت.
اگرچـه مـردم در مسـاجد و در هنگام برگزاري مراسـم 
عـزاداري خويشـاوندان و نيز در مراسـم عزاي حسـيني 
ممكـن اسـت از دوراهي هـاي تقـدم باخبـر شـوند ولي 
هيچكـدام از ايـن زمينه هـاي ارتباطـي بطـور نهادينـه 
در جهـت حـل دوراهـي مورد نظـر عمـل نمي کنند. از 
ايـن رو بايسـتي علاوه بـر »حفظ زمينه هـاي ارتباطي« 
شـهرداري هاي  کارشناسـان  همـكاري  بـا  فوق الذکـر 
بيـن  ارتبـاط هدفمنـد«  بديـع  مناطـق »زمينه هـاي 
در  سـاکن  خانوارهـاي  نماينـدگان  يـا  سرپرسـتان 
مناطـق شـهرداري ايجـاد شـود و حاصـل کار »تصويب 
تعهـدات و قراردادهـاي عمومـي« در سـطح منطقه اي 
بـا »پشـتوانه ضمانتهـاي اجرايي صريح و مـورد توافق« 
عمـوم همسـايه ها باشـد. اقـدام عملـي لازم در ايـن 
زمينـه مي توانـد »تشـكيل انجمنهـا و محافـل محلي« 
بـا حمايـت و تغذيـه مالـي و فرهنگـي دسـتگاه هايي 
چـون اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، شـهرداري 
شـوراهاي  اگرچـه  شـهر  سـطح  در  باشـد.  غيـره  و 
اسـلامي شـهري محـل و جايگاهـي بـراي تضـارب آراء 
بيـن مسـئولين و شـهروندان محسـوب مي شـوند ولي 
حـق و تكليـف مـردم و مسـئولين بـه عنـوان »اميـن 
منافـع جمعـي« نسـبت بـه همديگـر را نمي تـوان در 
»ديدارهـاي کـم دوام« مذکـور مشـخص و مبتنـي بـر 
آن رعايـت قوانيـن را تضميـن  کـرد. بايسـتي در يـك 

»زمينـه ارتباطي عـاري از دغدغه هاي ارتبـاط مافوق و 
مـادون«، بطور »تكرارشـونده«، و با حضور کارشناسـان 
زبـده تمامي دسـتگاه هايي کـه به نحوي به شـهروندان 
خدمـات عمومـي ارايـه مي دهند- و از ايـن جهت خود 
را حافظ منافع عمومي مي دانند- از »حــق و تكــليف 
متقابـل مــردم و دولـت« ابهام زدايـي گـردد و قوانيـن 
مصـوب بـا توجـه بـه نيازهـاي شـرايط در حـال تغيير 
شـهرهاي درحال توسـعه بطور مـداوم مـورد »بازنگري 
ايجـاد  تنهـا در صـورت  قـرار گيرنـد.  بازنويسـي«  و  
آينـده اي  بـه  مي تـوان  ارتباطـي  زمينه هـاي  چنيـن 

اميدوارانه تـر دلخـوش کـرد.
هشـداردهي: بايـد بـه مـردم هشـدار داد کـه در همـه 
حال کسـاني هسـتند کـه در هر شـرايطي تكليف خود 
را انجـام »نمي دهند« و آنها بايد مراقب چنين کسـاني 
باشـند. ايـن امـر بديـن معنا نيسـت که بگوييـم در دل 
مـردم نهـال ترس کاشـته  شـود بلكـه بدين معناسـت 
کـه گفته شـود مراقبت از کـردار و گفتـار و دارايي هاي 
شـخصي عملـي اسـت در همـه حـال لازم و نمي تـوان 
صرفـاً به وجود نهادهاي امنيـت آور و مجازاتگر دلخوش 
کـرد. باشـد کـه مردم خود- بطـور غير رسـمي- خود و 
ديگـر همشـهريان را کنتـرل کنند و بدانند که کسـاني 
ديگـر نيـز مراقـب اعمـال آنهـا هسـتند. بديـن ترتيب 
مـردم بايـد  بـه »رقابـت در پيشـگيري از تقـدم منافع 
فـردي بر منافع جمعي« تشـويق  شـوند و نـه به رقابت 
در اختصـاص منافـع جمعـي به حسـاب شـخص خود. 
»امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر« يكـي از راهكارهاي 
عملـي هشـداردهي محسـوب مي شـود. کارشناسـان 
سـتاد امر به معــروف نـه تنها در زمينــه مذهبي بلكه 
در زمينـه »دو راهي هـاي تقدم« نيز بايسـتي با تجهيز 
خـود  بـه دانـش لازم در امـور مصالـح جمعـي و فردي 
و بـا اسـتفاده از شـيوه هاي حساب شـده دسـت  به کار 

»ارشـاد اجتماعي« شـوند.
هم افزايي: بايسـتي از تمامي ابزارهاي فرهنگي استفاده 
شـود تـا به مـردم چنيـن القاء  شـود که اغلـب اعضاي 
خانـواده، همسـايه، و مديران شـهری »خيرخـواه« آنها 
هسـتند نـه »بدخـواه« آنها. بـه عبارتي بايسـتي چنين 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

213

شـود کـه مـردم بـه همديگـر به عنـوان يك دشـمن يا 
رقيـب نگاه  نكنند بلكه بدانند که آنها کسـاني هسـتند 
کـه بـا رعايـت قواعـد سـهم بري مي تواننـد ازهمديگر 
اسـتفاده کافي ببرنـد و وجود يكديگـر را تكميل کننده 

وجـود و تامين کننـده نفع فـردي همديگـر بدانند.
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چكيده

امـروزه بكارگيري بامهاي سـبز در طراحي معماري و شـهر 
مـورد توجـه ويژه اي قرار گرفته اسـت؛ چنانچه اسـتفاده از 
پوشـش سـبز در بام و نمای سـاختمان در اکثر کشـورهای 
داشـته  چشـمگيری  رشـد  آمريـكا  ايـالات  و  اروپايـی 
کـه دلايـل عمـده آن عـلاوه از مبحـث زيبايـی شناسـی 
معمارانـه، پاسـخگويی بـه عواملـی همچـون عايق سـازی 
طبيعـی سـاختمان )حرارتـی، رطوبتی و صوتی(، اسـتفاده 
از فضـای مـرده بـام در جهـت خلـق فضای دلپذيـر و خلق 
بـا  مصنـوع  سـاختار  تلفيـق  نمـا،  در  چشـم نواز  سـطوح 
طبيعـت، کمـک بـه کاهـش آلودگی هـای جـوی و افزايش 
نسـبت اکسـيژن هـوا و غيـره می باشـد. از طرفـی طراحی 
سـاختمان با بام سـبز منجر به افزايش پايـداری و مديريت 
صحيـح بارانهـای سـيل آسـا و آب بـاران می گـردد. اکثـر 
کشـورهای توسـعه يافتـه در ايـن راسـتا در ايـن راه قـدم 
نهاده انـد کـه لازم اسـت تا در ايـران نيز ايـن موضوع مورد 
توجـه فراگيرتـري قرار گيـرد. در اين مقاله بـا روش تحليل 
منطقـي و روش اسـنادي بـه بررسـي و ارائـه راهكارهـاي 
توسـعه بامهـاي سـبز در فضاهـاي شـهري خاصـه در باغ- 
مدرسـه ها پرداختـه شـده و در پايان راهكارهايـي چند در 

ايـن رابطـه مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
واژگان كليـدي: توسـعه پايدار، بام سـبز، محيط زيسـت، 

راهكارها و پيشـنهادات.

archi.2010@yahoo.com  :نويسنده مسؤل مكاتبات، شماره تماس: 33594950،  رايانامه *
اين مقاله از پايان نامه کارشناسي ارشد نگارنده استخراج شده است که از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود تشكر و قدرداني مي گردد.

Green roof development in sustainable urban design solutions 
and suggestions, case study: Garden - School 

Abstract
The use of green roofs in architecture and town planning is an im-
portant consideration. The use of green roofs and facades covered in 
most European countries and America States has grown substantial-
ly. The main reasons for the addition of architectural aesthetics top-
ics, respond to factors such as insulation (heat, moisture and sound) 
Natural building, the use of dead space in the roof to create a pleas-
ant atmosphere and the creation of eye-catching facade combined 
with the nature of man, helping to reduce atmospheric pollution 
and increasing the proportion of oxygen in the air, and so on. On 
the other hand, a lead to increased stability of buildings with green 
roofs and rain is torrential rains and management. Most developed 
countries have taken steps in this direction; the need to be inclusive 
of interest in this issue. In this paper, a method of logical analysis 
and documentation to evaluate and develop solutions Green roofs 
in the garden of urban spaces, especially - School discussed. In the 
end, several strategies have been discussed in this context.
Keywords: sustainable development, green roofs, environment, 
strategies and recommendations.
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مقدمه
از اوايـل دهـه شـصت ميـلادی و بـا مـورد توجـه قـرار 
گرفتـن »کيفيـت محيـط زيسـت« در بافـت شـهری و 
چالش هـای زيسـت محيطی شـهرهای بـزرگ از قبيل 
آلودگـی هـوا، کمبود فضای سـبز شـهری بـه خصوص 
»جزيـره  پديـده  ظهـور  شـهر،  مرکـزی  مناطـق  در 
گرمايـی شـهری و بحران انـرژی«، موج جديـد رويكرد 
بـه بام هـای سـبز، در مفهـوم جديد، بـه دليـل مزايای 
زيسـت محيطی و به عنوان راه حـل اکولوژيک از اروپای 
شـمالی آغـاز شـد، و خيلـی زود جای خـود را در اغلب 
کشـورهای اروپايـی بـاز کـرد. در اين ميـان کشـورهای 
آلمـان، سـوييس، فرانسـه و اتريش در مقايسـه با ديگر 
فعاليت هـای  و  بودنـد  پيشـروتر  اروپايـی  کشـورهای 
گسـترده تری را در ايـن زمينـه آغـاز کردنـد. در آلمان 
دهـه هشـتاد ميـلادی، گسـترش کمـی بام های سـبز 
در مقيـاس شـهری ديـده مي شـود، به نحوی که رشـد 
سـاليانه آن بـه 15 الـی 20 درصـد می رسـد. تنهـا در 
سـال 1996 ميـلادی ده ميليـون مترمربع بام سـبز در 
آلمـان احـداث شـد. سـهم زيـادی از ايـن رشـد رو بـه 
افزايـش مديـون قوانيـن تصويب شـده توسـط دولـت 
احـداث  بـرای  شـهرداری ها  يارانه هـای  تخصيـص  و 
بـام سـبز بـود. بـام سـبز يكـي از رويكردهـای نويـن 
معمـاري و شهرسـازی و برخاسـته از مفاهيم »توسـعه  
پايـدار« اسـت کـه از آن می تـوان در جهـت افزايـش 
سـرانه فضـاي سـبز، ارتقـاي کيفيـت محيط زيسـت و 
توسـعه پايـدار شـهري بهـره برد. اسـتفاده کاربـردي از 
بام هـا می توانـد بـه عنـوان امـكان بهره بـرداری بهينـه 
از زمين هـای شـهري قلمـداد شـود )سـازمان پارکهـا و 
فضاي سـبز شـهرداري تهـران، 1389(. »تكنولوژي بام  
سـبز« يكـي از شـاخه هاي معمـاري پايـدار محسـوب 
کشـورهاي  از  بسـياري  در  امـروزه  کـه  مي شـود 
توسـعه يافته مـورد اسـتفاده قـرار مي گيـرد. در واقـع 
بـا توجـه بـه سياسـت هاي فرهنگـي و زيسـت محيطي 
ايـن کشـورها جايـگاه اين تكنولوژي مشـخص شـده و 
مـورد حمايـت همـه گروههـا قـرار گرفتـه و تهميدات 
لازم بـراي پشـتيباني از هزينه هـاي اوليـه سـاخت آن 

توسـط دولـت درنظـر گرفته شـده و همچنيـن با توجه 
از  اسـتفاده  فرهنـگ  زيسـت محيطي،  مشـكلات  بـه 
ابزارهـاي معمـاري پايـدار توسـط مـردم اين کشـور ها 
درك شـده و بـه صـورت يـک دسـتورالعمل اجرايي در 
ساختمان  سـازي درآمده اسـت. اگرچه بام های سـبز در 
کشـورهاي اروپايـي تبديـل به جـزء معمـول و تاحدي 
ضـروري سـاختمان ها شـده و در کشـورهاي آسـياي 
عنصـري  به عنـوان  هـم  شـمالي  آمريـكاي  و  شـرقي 
جديـد و در حـال رشـد پديدار شـده اند، در بسـياري از 
کشـورها هماننـد ايران همچنـان عنصري ناشـناخته و 
غريب محسـوب می شـود. در ايـران اگرچه در گذشـته 
شـاهد انجـام برخـي پروژه ها در ايـن زمينـه بوده ايم از 
جمله سـاختمان آ- اس- پ و برج مسـكوني نياوران در 
تهـران؛ امـا به طور مسـتمر توسـعه نيافته انـد )انصاري 
و کشـتكار، 1385(. در هـر حـال در نمونه هـای ذکـر 
شـده؛ شـهر تهـران، مشـكل اصلـي، طراحـي و ايجـاد 
را  غيرسـاختاري  و  تزئينـي  نقـش  بـا  سـبز  فضـاي 
دارد )شـرقي و محتشـمي، 1386(. ضـرورت بررسـي 
بام هـای سـبز بـا توجـه بـه موضوعـات محيط زيسـتی 
در معماری و شهرسـازی از اهميت ويژه ای در راسـتاي 
ارتقـاي کيفيـت محيط زيسـت و توسـعه پايدار شـهري 
برخـوردار اسـت. براسـاس سياسـت های کاهـش آثـار 
هدايـت  بـا  محيط زيسـت،  بـر  شهرسـازی  نامطلـوب 
ايـن  فعاليت هـا از طريـق ارتقـاء آگاهـي از هزينه های 
متفـاوت اسـتقرار بام هـای سـبز بر پايـه نـوع، مصالح و 
محيـط بـه بام هـای معمولـی، می توان تـا انـدازه ای در 
بهبـود وضعيـت محيط زيسـت موثر واقع شـد )نهرلی و 

همـكاران، 1390(.
ميـلادی،  آمـار سـال 2006  ديگـر، طبـق  از سـويي 
بيـش از 75 شـهرداری اروپايـی، بـرای بام هـای سـبز 
و گسـترش کمـی آن در سـطح شـهری برنامه ريـزی 
مدونـی داشـته و اجـرای بام هـای سـبز در آن شـهر ها  
به صـورت دسـتورالعمل اجرايـی درآمـده اسـت. دهـه 
هفتـاد ميـلادی، قـاره آمريكا بـا يک دهه تاخير نسـبت 
بـه قـاره اروپا، علاقه منـد و کنجكاو اين فنـاوری جديد 
شـد، چنانچـه امـروزه بام سـبز در برنامه ريزی شـهری 
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شـمال آمريـكا در مناطقـی ماننـد شـيكاگو، پورتلنـد، 
اورگـن و تورنتـوی کانادا بـه صورت دسـتورالعمل های 
اجرايـی در آمـده اسـت. جهـان امـروز از قـاره اروپـا و 
آمريـكا تا آسـيا و حتی آفريقا شـاهد افزايـش روزافزون 
شـهرهايی اسـت که در راستای گسـترش بام های سبز 
در مقيـاس شـهری تـلاش می کننـد. در اين راسـتا در 
کشـور مـا که بخـش عمـده آن در اقليم گرم و خشـک 
واقـع شـده  اسـت و در رابطـه بـا کلان شـهرها کـه از 
همچـون  محيطـي  زيسـت    آلودگي هـاي  بـا  يک سـو 
آلودگـي هـوا، آلودگي هـاي ناشـي از فاضـلاب شـهري، 
آلودگـي صوتـي و آلودگـي آب هـاي سـطحي مواجـه 
جزايـر  وجـود  دليـل  بـه  ديگـر  سـوي  از  و  هسـتند 
گرمايـي شـهري و افزايـش دمـا در مراکـز شـهري بـه 
دليل رشـد غيراسـتاندارد و نامحدود بافت هاي شـهري 
کـه بـا افزايـش مصـرف  بي رويـه انرژي هـاي فسـيلي 
تـوأم اسـت، مي تـوان از بـام سـبز بـه عنـوان راهكاري 
مناسـب براي ارتقاء کيفيت زيسـت محيطي و پايداري 
هرچـه بيشـتر معماري و شهرسـازي اسـتفاده نمـود. با 
توجـه بـه مسـايلي کـه بـه آن اشـاره شـد و همچنيـن 
محدوديـت زميـن و نيـاز بـه فضـاي سـبز، بام هـای 
سـبز بـه عنـوان راهـكاري مؤثـر در پايـداري هرچـه 
ايـران مـورد مطالعـه و اجـرا قـرار  بيشـتر شـهرهاي 
گيـرد. بديـن منظـور در ايـن تحقيـق ابتدا بـه ماهيت 
بام هـای سـبز و منافع اسـتفاده از اين عناصـر پرداخته 
شـده اسـت، سـپس بـه سياسـت های توسـعه بام های 
سـبز و موانـع و محدوديت هـای توسـعه کاربـردی آنها 
بالاخـص در بـاغ- مدرسـه ها پرداختـه شـده اسـت. در 
انتهـا نيـز نتيجه گيـری و جمعبندي لازم انجـام گرفته 
و راهكارهايـي چنـد در زمينه گسـترش ميـزان کاربرد 
آنهـا در سـطوح فضاهـاي شـهري مـورد اشـاره قـرار 

اسـت. گرفته 
روش تحقيق

ايـن تحقيـق از لحـاظ ماهيـت رويكـرد »سياسـتي- 
منطقـي«  تحليـل  »روش  از  لـذا  دارد؛  کاربـردي« 
»روش  و  شـده  اسـتفاده  مبانـي  بررسـي  فرآينـد  در 
توصيفـي- تحليلـي« نيـز در بسـتر »روش اسـنادي« 

بـراي مطالعـه مباني نظـري موردنظـر بوده اسـت. ابزار 
گـردآوري داده هـا نيز »مطالعـات کتابخانـه و رجوع به 
منابـع مطالعاتـي« در اين زمينه با اسـتفاده از »تكنيک 

فيش بـرداري و اسـنادي« بـوده اسـت.
پيشينه و ادبيات تحقيق

مشـخص نيسـت که ايده اصلی چنيـن طرحی منصوب 
بـه چه کسـی و بـه کداميـن دوره بـاز می گردد. شـايد 
بابـل )عـراق(  باغ هـای معلـق  از توصيـف  ايـده  ايـن 
نشـات گرفتـه شـده باشـد؛ باغهايـی کـه در هـوا معلق 
نبـوده بلكـه در واقـع روی بام هـا و مهتابی هـای چنـد 
سـاختمان قـرار داشـتند. ايـن بـاغ در سـال 600 قبل 
از ميـلاد بـه دسـتور بخت نصـر بـرای همسـرش کـه 
شـاهزاده خانمـی از مـاد و دلتنـگ کوههـا و سـبزی و 
خرمـی زادگاهش بود، سـاخته شـد. بخت نصر دسـتور 
داد کوهـی بسـيار بـزرگ بـا ابعـاد عجيب بسـازند. اين 
کـوه در واقـع سـاختمانی چهارگـوش بـا ارتفـاع 120 
متـر بـود کـه 5 بـام داشـت و هريـک بـر سـتون هايی 
بنـا شـده بـود کـه در آنهـا انبوهـی از چمـن، گل و 
درخـت ميـوه کاشـته شـده و توسـط تلمبه هـای آبی، 
آبيـاری می شـدند. به هر تقدير و سـوای اينكه فلسـفه 
چنيـن طرحـی از کجا ناشـی شـده، سيسـتم بام سـبز 
زمانـی بوجـود آمـد کـه طرح يک فضای سـبز بـر روی 
سـازه بـام اجـرا گرديـد. بـام سـبز در واقـع بامی اسـت 
کـه بـر روی سـطح آن گياهـان رشـد می کننـد. تنـوع 
گياهـی چنيـن سـاختاری می توانـد از بـام پوشـيده از 
چمـن مصنوعـی تـا بـاغ بامـی باشـد کـه بـا گياهـان 
مـورد اسـتفاده در طراحی منظر پوشـيده شـده اسـت. 
بـا شـروع انقـلاب صنعتـی مهاجـران زيـادی از نقـاط 
روسـتايی بـه شـهرهايی مثـل منچسـتر، لنـدن و غيره 
وارد شـدند. در ايـن مقطـع کمبـود شـديدی در عرضه 
مسـكن و خدمـات بـه وجود آمـد و برخـی از مهاجران 
در واحدهـای مسـكونی با کيفيت پائيـن و فاقد هرگونه 
امكانات بهداشـتی سـاکن شـدند. »انگلس« در توصيف 
ايـن شـرايط عنـوان می کنـد: »هريـک از خانه هـای 
محقـر کـه حداقـل دارای 2 اتـاق کوچـک و يـک زيـر 
شـيروانی و در بهتريـن حالـت يک زيرزمين می باشـد، 
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بـه طور متوسـط 20 نفـر زندگی می کننـد. چه بگويم 
وقتـی کـه در تمـام محلـه يـک توالـت عمومـی بـرای 
120 نفـر وجـود دارد که اکثر اوقات غير قابل اسـتفاده 
اسـت.« از سـويي ديگـر، از سـالهای نخسـتين دهـه 
1960 تأثيـرات منفـی توسـعه بـر محيط زيسـت مورد 
توجـه قـرار گرفـت. از جملـه می تـوان به کتـاب »بهار 
زيست شـناس  کارسـون«  »راشـل  نوشـته  خامـوش« 
آمريكايـی اشـاره کـرد که نسـبت بـه ظرفيـت محدود 
محيـط بـرای جـذب مـواد شـيميايی و خطرات ناشـی 
از آن هشـدار داده و عـزم جهانـی بـرای حفاظـت از 
محيط زيسـت را خواسـتار شـد. در سـال 1968 شاهد 
بوجـود آمـدن »کلـوپ رم« هسـتيم کـه هـدف آنهـا 
ايجـاد درك کلـی از مسـاله دار بـودن محيـط زيسـت 
جهـان بـود. آنهـا نخسـتين شبيه سـازی کامپيوتری از 
تأثيـرات محيطـی توليـدات صنعتـی، رشـد جمعيـت، 
و مصـرف مـواد طبيعـی را انجـام دادنـد. انتشـار کتاب 
»محدوديـت رشـد« در سـال 1971 که چهـار ميليون 
نسـخه از آن طـی چهـار سـال بـه فـروش رفـت، باعث 
ارتقـاء آگاهيهـای عمـوم گرديـد. دغدغه هـای زيسـت 
محيطـی موجـب برگـزاری »کنفرانـس ملـل متحد در 
اسـتكهلم« در سـال 1972 گرديـد. در واقـع به دنبـال 
طـرح مسـائل جـدی محيـط زيسـت، نظيـر آلودگـی 
هـوا و صـدای ناشـی از تمرکـز صنايـع و وسـايل نقليه 
موتـوری توسـعه بی رويـه و نامحـدود شـهرها بصـورت 

نابـودی  افزايـش  و  و جنگل زدايـی  و عمـودی  افقـی 
پديدارشـدن  زائـد،  مـواد  بی سـابقه  توليـد  گونه هـا، 
اثـرات گلخانـه ای و جزايـر حرارتی، افزايـش دمای کره 
زميـن و غيـره کـه همـه در نتيجـه انقـلاب صنعتـی و 
توسـعه صنعـت بـود. سـازمانهای رسـمی نيـز در مقام 
پاسـخگويی در قبـال مسـائل مطـرح شـده برآمدنـد؛ 
بديـن ترتيـب بحـث پايـداری در قالـب توسـعه پايـدار 
در سـال 1987 از طريـق گزارش موسـوم بـه »گزارش 
برانـت لنـد« تحـت عنـوان »آينده مشـترك«، توسـط 
»کميسـيون جهانـی محيـط زيسـت و توسـعه« بطـور 
رسـمی در دسـتور کار سياسـی قـرار گرفـت. همچنين 
در سـال 1992 در »اجـلاس سـازمان ملـل« در شـهر 
»ريودوژانيـرو« تحـت عنـوان »اجـلاس سـران زميـن« 
سـندی در هميـن رابطه توسـط 187 کشـور بـه امضاء 
رسـيد کـه بـه عنـوان »دسـتورکار 21« انتشـار يافـت. 
بـر طبق سـند مزبـور تمـام کشـورها مكلف بـه تدوين 
برنامـه هـای اسـتراتژيک و عملـی جهـت اجـرای مفاد 
دسـتورکار 21 در مقيـاس ملـی کشـور خـود تحـت 
عنـوان دسـتورکار 21 محلـی گرديدنـد. برنامـه اجرائی 
مطـرح شـده در دسـتورکار 21 شـامل مـوارد زيـر می 

باشد:
1. نيـاز بـه حفاظـت زيسـتی محيطـی از آب و خاك و 

تنـوع زيسـتی که حيـات به آنها وابسـته اسـت؛ 
2. نياز به توسعه اقتصادی برای غلبه بر فقر؛ و

مـردم مي بايسـتي در مرکـز توجـه قـرار گيرنـد. حفاظـت از محيط زيسـت جنبه حياتـي دارد ولي بـه تنهايي 
هـدف نيسـت بلكـه مانند رشـد اقتصادي تنها يک وسـيله اسـت.

مدلهاي توسعه مي بايستي بر اساس فناوري سازگار با محيط زيست باشد.

بايستي با انگيزه قوي ارزش درست محيط زيست را در تمام فرآيندهاي تصميم گيري انعكاس داد.

مدلهاي توسعه پايدار بايستي مبتني بر زمينه سازي مشارکت همگاني و التفات به وضع جامعه باشد.

جدول 1. مدلها و الزامات توسعه پايدار؛ ماخذ: بمانيان و محمودي نژاد، 1389.
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3. نيـاز بـه عدالـت اجتماعی و تنـوع فرهنگی در جهت 
آنكـه اجتماعـات محلی در بيان ارزشهايشـان برای حل 

مسـائل توانمند گردند.
مفهـوم توسـعه پايـدار نيز انجـام سـرمايه گذاري کافي 
در زمينـه آمـوزش، بهداشـت اجتماعي و انرژي اسـت؛ 
بطوري کـه بدهـي اجتماعـي براي نسـل آينـده بوجود 
نياورد. از اين بسـتر توسـعه پايدار تنهـا بر جنبه محيط 
زيسـت نظر نـدارد و تمامـي زمينه هاي زندگي انسـان 
را در بـر مـي گيـرد کـه مي بايسـت در راسـتاي تحقق 
آن تغييرات اساسـي در سياسـتهاي ملـي و بين المللي 
صـورت گيـرد. مدلهـاي توسـعه پايـدار مـي بايسـتي 
بـر چهـار اصـل بنيـان يابنـد تـا امـكان رفـاه و رضايت 
اجتماعـي و بهبـودي زندگي جمعـي امكان پذير گردد. 

در جـدول 1 بـه اين اصول اشـاره شـده اسـت.
در سـه دهـه اخيـر نيز، بحـث دربـاره چگونگـي پايدار 
را  تعريف هـا  از  توليـدات، مجموعـه اي  تمامـي  بـودن 
ايجـاد کرده اسـت. ميـزان وسـيعي از گروه ها )بخشـي 
از دولت هـاي ملـي تـا سـازمان هاي بين المللـي( با اين 
و  همكاري هـا  در  آن را  و  شـده اند  هماهنـگ  مفهـوم 
فعاليت هايشـان وارد کرده انـد؛ بـراي مثـال در دولـت 
انگليـس اسـتراتژي توسـعه پايـدار ايـن گونـه تعريـف 
مي شـود: »يـک مفهـوم سـاده از تضميـن زندگـي بـا 
کيفيـت بهتـر براي هر کسـي کـه در حال يـا در آينده 
زندگـي خواهـد کـرد« )DETR،1999(. ايـن اسـتراتژي 
تأکيـد مي کنـد کـه ابـزار توسـعه پايـدار در جهـان و 

انگليـس شـامل چهـار موضوع اسـت: 
1. پيشـرفت اجتماعـي کـه بـه عنـوان نيـاز بـراي هـر 

تلقـي مي شـود؛  شـخصي 
2. حفاظت مؤثر از محيط زيست؛

3. استفاده محطاطانه از منابع طبيعي؛ و 
4. دسـتيابي و حفـظ سـطوح بـالاي رشـد اقتصـادي و 

اشتغال. 
مفهـوم توسـعه پايدار تحولـي در بخش تجـاري بوجود 
آورد. در سـه دهـه اخيـر يافته هـا و مقبوليـت توسـعه 
پايـدار در بخـش تجاري رشـد قابل ملاحظه اي داشـته 
اسـت. بسـياري از کمپاني هاي در حال پيشرفت، شروع 

بـه تزريـق پايـداري در اسـتراتژي ها و فعاليت هاي خود 
نموده انـد. ايـن طـرز فكـر براي مثـال بعـد از کنفرانس 
جهانـي تجـارت بـراي توسـعه پايـدار )WBCSD( منجر 
بـه يک ائتلاف وسـيع از 165 کمپانـي بين المللي براي 
تدويـن يـک ميثاق نامه مشـترك براي توسـعه پايدار از 
طريـق سـه اصل رشـد اقتصـادي، تعـادل اکولوژيكي و 
پيشـرفت و ترقـي اجتماعـي گرديد )اگرچـه همه اجزاء 
شـرکت کننـده مـوارد تصويب شـده زيسـت محيطي را 
سرمشـق فعاليت هـا و برنامه هـاي خـود قـرار ندادنـد.(؛ 
بسـياري از سـازمان هاي حرفـه اي شـامل انجمن هـاي 
و  تبليغـات  در  را  پايـدار  توسـعه  و مهندسـي  علمـي 
قوانيـن خـود دخيـل کرده انـد. يكـي از مهمتريـن و 
مؤثرتريـن تعاريـف در ايـن زمينـه از »اسـتراتژي براي 
حيات پايدار« گرفته شـده اسـت. تعريـف ديگري که از 
تلفيـق نظريات و مكتوبـات UNEP، اتحاديه بين المللي 
بـراي حفـظ طبيعت )IUCN( و WWF که براي توسـعه 

پايـدار آمـده عبارت اسـت از: 
1- »بهبـود کيفيـت زندگـي در کنـار حفـظ ظرفيـت 

و  حمايت کننـده«  اکوسيسـتم هاي  حاصـل 
پايـداري  بـراي  جزئي»علمـي  شـباهت  يـک  در   -2

ني«مي باشـد. جها
نيـز  زمينـه  ايـن  در  فعـال  دانشـمندان  مجموعـه 
محدوديـت  در  مي بايسـت  بشـر  کـه  مي کننـد  بيـان 
سيسـتم هاي طبيعـي زندگي کردن را بيامـوزد درحالي 
کـه بـه يک تضميـن از اسـتانداردهاي کافي و مناسـب 
اسـاس  بـر  باشـد.  داشـته  وجـود  افـراد  همـه  بـراي 
کيميسـيون جهاني محيط زيسـت وتوسـعه، موضوعات 
اساسـي توسـعه شـامل »جمعيـت و توسـعه، امنيـت 
غذايـي، تنـوع حيـات گونه هـا و محيط زيسـت، انرژي، 
صنعـت و چالشـهاي شـهري« مي گردد. بر اين اسـاس 
کميسـيون جهانـي محيـط زيسـت و توسـعه، توسـعه 
پايـدار را الگويي از توسـعه مي داند که نيازهاي بشـري 
را بـدون از بيـن بـردن توانايـي نسـلهاي آينـده تعريف 
مي کنـد. بـدون شـک توسـعه پايـدار و خاصـه توسـعه 
پايدار در سـاختار شـهري و در قالب مفاهيمي همچون 
طراحـي شـهري و معماري پايـدار، جـز از طريق بهبود 
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افزايـش رفـاه شـهروندي  کيفيـت زندگـي شـهري و 
ممكـن نخواهـد شـد. پيشـينه تحقيـق نشـان می دهد 
تاکنون 400 شـاخص برای توسـعه پايدار تعريف شـده 
اسـت که بيشـتر آنها در راسـتای طرح های پيشنهادی 

سـازمان ملـل در رابطـه بـا توسـعه پايدار می باشـد. 
معرف ها و شاخص های پايداری

»مولـدان و بيلهـارز« )1381( معتقدند کـه برای اينكه 
بتوان توسـعه را پايدار ناميد، بايد دارای چهار مشـخصه 
باشـد کـه عبارت اسـت از: »بهـره وری، عدالت، انعطاف 
پذيـری و ثبـات.« »قرخلـو و حسـينی« )1385(، در 
تعريف شـاخصهای توسـعه پايدار شـهری به محورهای 
جمعيـت، موقعيت اقتصادی، تغيير اقليـم، کيفيت هوا، 
کيفيـت آب طبيعی، جامعـه باز، برنامه ريـزی يكپارچه 
و واحـد، توانايـی و پتانسـيل نـوآوری و ابداع، پتانسـيل 
سـرمايه  منطقـه،  زيرسـاخت  بـه  مربـوط  ظرفيـت  و 
اجتماعـی، آمـوزش و امنيـت اشـاره می کننـد. بـه هـر 
ترتيب بطور کلی پايداری شـهرها در چهار حوزه اصلی، 
اجتماعی )فرهنگی(، زيرسـاختها )کالبدی(، اقتصادی و 
زيسـت محيطی تعريف می شـود. در حـوزه اقتصادی و 
در جهـت حفـظ شـرايط پايداری شـهر در طـول زمان 
از نظـر اقتصـادی شـهرها نيـاز خواهنـد داشـت که در 
تدويـن راهكارهای توسـعه و زيرسـاخت های اقتصادی 
به گونـه ای عمل نمايند که بتوانند بيشـينه اسـتفاده را 
از موقعيت هـا و پتانسـيل های خـود در ابعـاد مختلـف 
محلـی، ملـی و بيـن المللـی در جهـت حفـظ و تـداوم 
کيفيـت بيشـتر زندگی ساکنانشـان ببرنـد. هدف اصلی 
شـهر در يـک محيـط رقابـت جهانـی بايـد بـر دو نكته 

متمرکز شـود: 
1. يكـی حداکثـر اسـتفاده )البته بـه صورت پايـدار( از 

پتانسـيل ها و قابليت هـای اقتصـادی و 
اقتصـادی  فعاليت هـای  ايجـاد  بـر  تاکيـد  دومـی   .2
متنـوع در شـهر، بدين جهت که شـهر بتوانـد در مقابل 
نوسـانات و اختـلالات غيـر منتظـره محيـط جهانـی 
انعطـاف پذيـری و تـوان مقاومت لازم را داشـته باشـد. 
توسـعه  تحقـق  حـوزه  در  کـه  جنبه هايـی  از  يكـی 
شبكه سـازی  موضـوع  اسـت،  شـده  پيگيـری  پايـدار 

نهادهـا و سـازمانهای  بـه ويـژه توسـط   )networking(
غيردولتی اسـت. شـبكه ابزار نيرومندی برای گسـترش 
و تعميـق فعاليـت سـازمانهای غيردولتـی و نيـز دولتی 
به حسـاب مـی آيد. اگـر نـگاه دقيق تـری بياندازيم در 
واقـع جامعـه ترکيبـی از شـبكه های متعـدد زير اسـت 
کـه پيگيـری رويكـرد پايـداری در آن ضـرورت دارد: 
ميـان سـازمانها، شـبكه درون سـازمانی،  شـبكه های 
شـبكه های شـخصی؛ شـبكه های کامپيوتـری و علاوه 

بـر اينها شـبكه هـای فرامـرزی.
فرآينـد  و  شـهر  »شـكل  کتـاب  در  هـاگ«  »مايـكل 
طبيعـي: بـه سـوي يـک بـوم شـهري جديـد« اصـول 
شـهري  طراحـي  بـراي  اکولوژيكـي  شـهري  طراحـي 
 1984:Hough( پايـدار را معرفي مـي کند که عبارتنـد از

:)2003:40Carmona،&

1. »درك ارزش فرآينـد و تغييـر«: فرآيندهـاي طبيعي 
غير ايسـتا هسـتند و تغييـر اجتناب ناپذير، 

2. »مفاهيـم اقتصادي و اقتصـاد ابزارها«: نتيجه گرفتن 
بي شـمار از صـرف تلاش و انـرژي کمتر، 

3. »تنوع«: پايه اي براي سلامت اجتماعي و محيطي،
4. »سـواد محيطـي«: پايـه اي بـراي درك گسـترده تر 

مسـائل و مباحـث اکولوژيكي،
5. »ارتقـاء محيـط«: به عنـوان يـک نتيجـه تغييـر، نـه 

به عنـوان محـدود کـردن زيـان و خسـارت.
»واتسـن« نيـز در مقالـه »طراحي پايدار« در دسـتيابي 
بـه طراحي شـهري پايـدار را اينگونه توصيـف مي کند:

1. »تنـوع زيسـتي و يكپارچگـي محيطـي را حفظ مي 
کند«؛

2. »در سـالم بـودن هـوا، آب و خـاك مشـارکت مـي 
؛ » کند

3. »طراحي يكپارچه که در طراحي و سـاخت، شـرايط 
اقليـم منطقه اي را انعـكاس مي دهد«؛

4. »اثـرات نامناسـب کاربردهـاي انسـاني را کاهش مي 
  )4.9 :2003،Watson (».دهـد

»نيـروي ويـژه مسـائل شـهري« )Urban Task Force( و 
»جنبش رشـد هوشـمند« )Smart growth( به روشـني 
ملاحظـات  انگاشـتن  ناديـده  کـه  انـد  کـرده  اشـاره 
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سازمانبعدشاخص
 سـواد، اشـتغال، سـلامت ذخايـر آب، خانـوار، کيفيـت زندگی، ميـراث فرهنگی، 

اجتماعیتوزيـع درآمـد و فقـر، نـرخ جرايـم، جمعيت، دسترسـی بـه منابـع و غيره.

کميته امور اجتماعی 
و اقتصادی سازمان 

ملل)سال 2000(
)2009:69،Golusin(

انـرژی، مدلهـای توليـد و هزينه، مديريت پسـماندها، حمل و نقـل، معدن کاوی، 
اقتصادیسـاختار اقتصادی و توسـعه، تجـارت، بهره وری

کيفيـت و پاکـی آب، کشـاورزی و آذوقـه، شهرنشـينی، اراضی سـاحلی، وضعيت 
اکولوژيكـی درياهـا، ماهيگيری، آلودگی هوا، پايداری توريسـم، پايـداری مديريت 

جنـگل، تغييرات در اسـتفاده از خاك
محيطی

همگرايـی در سياسـت گذاری، بازسـازی ظرفيتها، دسترسـی عموم بـه اطلاعات، 
قـرارداد همكاريهای بين المللی، مشـارکت عمومی، سـازمان هـای قانونی و قانون 

گذاری
نهادی و تشكيلاتی

تعـادل وابسـته به آبشناسـی، کيفيت آب، کيفيـت هوا، تغييرات پوشـش گياهی، 
رهيافت های طبيعیاسـتفاده از خاك، فرسـايش،  مراقبـت از منظر طبيعی

پيشنهادی توسعه 
پايدار )سازمان ملل( 

)سال2002(

سـواد )سـطح تحصيـلات(، سـلامتی )مرگ و ميـر کـودکان(، مراقبت پزشـكی(، 
اجتماعیفقـر، دسترسـی بـه آب شـرب، تاسيسـات فاضـلاب، دسترسـی به برق

اقتصادیاشتغال، توليد ناخالص، ارزيابی محيطی
جمعيت و مهاجرتتراکم، تغييرات، ساختار، خانوار، جامعه

)1996(OECD

رفـاه درآمد، مسكن، سواد، سلامتی، امنيت و  برابـری 
عـی جتما ا

سـاختار  نيروی کار، اشتغال، توليدات، سرمايه گذاری و  عملكـرد 
اقتصـادی

توپوگرافـی و اقليـم، تغييـر کاربـری اراضـی،  محـل سـكونت و نـوع آن، خـاك و 
پايداری و محيطآب، کيفيـت هوا

مقابلـه بـا فقـر، ارتقـای سـواد، آگاهـی عمومـی و آمـوزش،  مراقبـت و ارتقـای 
سـلامتی انسـان، ارتقـای پايـداری توسـعه سـكونتگاههای انسـانی، هميـاری و 

سـرمايه اجتماعـی
اجتماعی

)1997( UN/PCSD
اقتصادیتغيير الگوی مصرف، منابع مالی و مكانيسم  آن

زيست محيطیآب، زمين، منابع طبيعی، اتمسفر، پسماندها
همگرايـی در سياسـت گذاريهـای محيطی و توسـعه، آگاهی برای توسـعه پايدار، 
قوانيـن بين المللی زيسـت محيطی، اطلاعـات برای تصميم گيـری، تقويت نقش 

مدنی گروههای 
نهادی و تشكيلاتی

موقعيـت، فاصلـه، توپوگرافـی، کيفيـت و کميـت آب، حفـظ کيفيـت خـاك، 
جلوگيـری از تخريـب محيـط زيسـت، اسـتفاده از کود های شـيميايی و سـم در 

مزارع
زيست محيطی

 )قادری و اميری، 
)104، 1385

نـرخ رشـد، سـطح سـواد، ميزان مهاجـرت، سـرمايه اجتماعـی، عدالـت در توزيع 
منابـع، کيفيـت زندگـی، آمـوزش، کاهش معضـلات اجتماعـی، توانمندسـازی و 
مشـارکت در تصميم گيری، سـلامتی و بهداشـت، سـكونت برای همه، فرصتهای 

برابر بـرای افـراد مختلف

اجتماعی

اشـتغال، درآمـد، بـار تكفل، سـهم هـر فـرد از توليدات کشـاورزی، ارتقـا کيفيت 
زندگـی، کارايی اسـتفاده از منابع توسـعه، تنوع معيشـت، تمايل بـه فعاليت های 

اقتصادی در محل سـكونت
اقتصادی

جدول 2. ابعاد و شاخص های پيشنهادی پايداری؛ ماخذ: يافته های نگارندگان.
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پايـداري طراحـي شـهري همچـون کاربـري مختلـط، 
ارتباطـات و دسترسـي ها مي توانـد بـه پايـداري کمتر، 
عدالـت اجتماعـي کمتـر و در يـک مفهـوم گسـترده تر 
فرم شـهري غيرپايـدار اقتصـادي منجر شـود. همچون 
ادبيـات  در  فراوانـي  نمونه هـاي  شـده  مطـرح  مـوارد 
طراحـي شـهري پايـدار اصولـي را جهـت دسـتيابي به 
ايـن وجـه طراحي شـهري به عنـوان يک وجـه تكاملي 
طراحـي شـهري مطـرح کرده انـد. به طورکلـي، اهداف 
طراحي شـهري در چارچوب توسـعه پايدار، بر حفاظت 
همزمـان از محيـط طبيعـي و محيـط انسان سـاخت 

تاکيـد دارد )گلـكار، 1379، ص 46(.
»کليـف ماتيـن« سـه اصـل زيـر را مي تـوان بـه عنوان 
معرفـي  پايـدار  شـهري  طراحـي  گانـه  سـه  اصـول 

مي کنـد:
1. »اصل اول: اولويت بخشـيدن به بازيافت سـاختمانها، 
زيرسـاختها و شـبكه معابـر موجـود از طريـق منطبـق 
نمـودن انهـا با شـرايط و نيازهـاي جديـد. در اين اصل 
بر حفاظت و بهسـازي ابنيه و بافت هاي شـهري تاکيد 

مي شـود«؛
2. »اصـل دوم: حفاظـت از منابـع و چشـم انـداز هـاي 

طبيعـي«؛ و
3. »اصـل سـوم: کاسـتن از ميـزان مصـرف انـرژي در 
توسـعه نواحـي شـهري جديد، کـه اين هـدف از طريق 
هـاي  گونـه  شـهري صحيـح،  اسـتخوانبندي  کاربـرد 
سـاختماني مناسـب، توزيع فضايي مناسـب کاربري ها 
و اسـتفاده از تراکـم بهينه پيگيري مي شـود. به عبارت 
ديگـر صرفـه جويـي در مصـرف انـرژي از طريـق ايجاد 
ارتباطـات نزديـک تر بين کاربري هاي مختلف شـهري 
و همچنيـن از طريـق کنترل طرح سـاختمان ها از نظر 

بازدهـي مصـرف انـرژي امـكان پذير مي گـردد.«
در اين ارتباط می توان گفت که:

1. »شـاخصها« بـه عنـوان واژه هـای دارای »مفهـوم 
ضمنـی«، وسـيله ای هسـتند کـه ارزيابی پيشـرفتهای 
آينـده  را فراهـم مـی آورنـد و از طرفی ديگـر، مقصد و 

هـدف را بيـان مـی کنند. 
2. شـاخصها مجموعـه داده های مخصـوص يا دگرگون 

بـرای  را  ضـروری  اطلاعـات  کـه  هسـتند  شـده اي 
آورنـد    مـی  فراهـم  مـردم  عمـوم  و  سياسـت گذاران 

)1999,74.Miranda(
3. همچنين شـاخص هـا ابزاری قدرتمنـد برای کاهش 
پيچيدگی سيسـتم ها و کامل کننده اطلاعات سيسـتم 

های پيچيده می باشـند. 
4. بعضـي از »اقتصاددانانِ محيط زيسـت« نيز پايداري 
را بيشـتر از جنبه هاي زيسـت محيطي نگريسـته، و در 
تعريـف پايـداري گفته انـد: وضعيـت پايـدار، وضعيتـي 
اسـت کـه حداقـل شـرايط براي ثبـات اکوسيسـتم ها و 
توانايـي مقابله اکوسيسـتم با شـوك ها را در طول زمان 

فراهـم کند.
5. و نهايتـا؛ شـاخصها و معـرف هـای پايـداری مفهـوم 
جديـدی هسـتند کـه بـا هـدف ارزيابـی پايـداری در 
برنامه ريـزی و توسـعه مطـرح می شـوند و در جوامـع 
مولفه هـای  کننـده  منعكـس  روسـتايی،  و  شـهری 
اساسـی و بنيـادی بـرای سـلامت اقتصـادی، اجتماعی 
و زيسـت محيطـی جامعـه در بلندمـدت و طـی نسـلها 

هسـتند )کاظمـی، 1380، ص 15(.
روش هاي ارزيابي توسعه  پايدار شهري

از دهـه 1990 تاکنـون بـا توجه بـه اهميـت روز افزون 
توسـعه  پايـدار، محققـان تـلاش نموده اند تا بـا معرفي 
را  پايـدار  توسـعه  مختلـف،  روشـهاي  و  شـاخص ها 
مـورد ارزيابـي و محاسـبه قـرار دهنـد. در ادامـه برخي 
از معروف تريـن و پرکاربردتريـن ايـن شـاخص ها بـه 

اختصـار توضيـح داده شـده اسـت. 
1. »روش ردپـاي اكولوژيكـي« EF(1(: ايـن روش 
در دهـه 1990 توسـط محققانـي چـون »واکرانـگل«2  
)1991(، »ريـز«3  )1992(، »واکرانگل و ريز« )1996( 
و »فولـک و همـكاران«4 )1997( مطـرح و امـروزه، در 
مطالعـات مختلف تغييرات بسـياري نمـوده  و به عنوان 
يـک معيـار بـراي توسـعه  پايدار شـناخته شـده اسـت 
)لـو و همـكاران ، 2009(5. ردپـاي اکولوژيكـي ابـزاري 
بـراي مديريـت اسـتفاده از منابـع توسـط افـراد مـي 
باشـد. ايـن روش، محـدوده اي را اندازه گيـري مي کند 
کـه در آن اسـتفاده بشـر از منابـع توليـدي سـريع تر 

1. Ecological Footprint
2. Wackernagle
3. Rees 

4. Folke et al
5. Lu et al
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اکولوژيكـي،  ردپـاي  واقـع  در  آن هاسـت.  بازتوليـد  از 
محـدوده اي را محاسـبه مي کنـد کـه در آن تقاضـاي 
اکولوژيكـي مسـاوي يـا از ظرفيت طبيعت بـراي عرضه  
کالا و خدمـات بيشـتر اسـت. زمانـي که تقاضـاي افراد 
بيشـتر از ظرفيـت هـاي زيسـتي تجديد پذير باشـد در 
ايـن صـورت، منابع طبيعـي کاهش يافته و اين مسـأله 

منجر بـه ناپايـداري مي شـود.
2. »چارچوب فشـار- وضعيت- پاسخ«PSR(1(: در 
نشسـت کشـورهاي عضو »سـازمان توسـعه و همكاري 
اقتصـادي«OECD( 2( در سـال 1992 دربـاره  عملكـرد 
نماينـدگان  پيشـنهاد  بـا  کشـورها،  محيطـي  زيسـت 
کشـورهاي هلنـد، نـروژ و ايـالات متحـده، کشـورهاي 
عضـو OECD به اين توافق دسـت يافتنـد که به منظور 
تسـهيل ارزيابـي عملكـرد زيسـت محيطـي، اقـدام بـه 
طراحي شـاخص هاي زيسـت محيطي نمايند. سرانجام 
چارچوبي توسـط گروه وضعيت محيط زيسـت طراحي 
 )PSR( »گرديـد که »چارچوب فشـار- وضعيت- پاسـخ
ناميـده شـد. ايـن چارچـوب بـر اسـاس مفهـوم عليّـت 
ارايه شـده اسـت و ايـن گونه توصيف مي شـود: فعاليت 
هاي انسـان بر محيط زيسـت فشـار وارد کرده )فشـار( 
و کميـت وکيفيـت منابـع طبيعـي آن را تغييـر مـي 
دهـد )وضعيـت( و جامعـه بـه ايـن تغييـرات بـا اعمال 

سياسـتهاي زيسـت محيطـي و اقتصادي عكـس العمل 
نشـان مي دهد )پاسـخ(. 

3. »روش ميـزان سـنج يـا پارامتـر پايـداري«:3 
ايـن الگـو کـه توسـط »اتحاديـه  بيـن المللـي حفاظـت 
ابـزاري بصـري  از طبيعـت«IUCN(  4( معرفـي شـده، 
بـراي اندازه گيـري پايـداري اسـت. بـر اسـاس ايـن الگـو 
پايـداري هـر کشـور داراي دو مؤلفه اصلي اسـت؛ »بهبود 
اکوسيسـتم«5 و »بهبود زندگي انسـان«6.  آب، هوا، خاك، 
جانوران و منابع مورد اسـتفاده از زير شـاخص هاي بهبود 
اکوسيسـتم و بهداشـت، تحصيلات، بيكاري، فقر، درآمد و 

جـرم از زيـر شـاخصهاي بهبـود زندگي هسـتند. 7
 )ESI( :8»4. »شـاخص پايـداري محيـط زيسـت
شـاخص )ESI( کـه اوليـن بـار در سـال 2000 منتشـر 
گرديد، شـاخصي اسـت کـه بر اسـاس مفاهيم توسـعه 
پايدار سـاخته شده است. اين شـاخص توانايي کشورها 
بـراي مديريـت چالش هـاي مختلف زيسـت محيطی را 
انـدازه مي گيـرد. موهبت منابع طبيعي، سـطح آلودگي 
گذشـته و حال، اسـتفاده از منابع طبيعي و ظرفيت هاي 
اجتماعـي بـراي حل مشـكلات حـال و آينـده از جمله 
مسـايلي هسـتند کـه چالـش هـاي مختلـف کشـورها 

دربـاره محيـط زيسـت را منعكـس مي نمايند. 9
5. »شاخـــص جامعـــه پايدار«:SSI(  10( »کرك 

1. Pressure- State- Response
2. Organization For Economic Co- Operation and 
    Development  
3. Barameter Of Sustainability

4. International Union For The Conservation Of Nature
5. Ecosystem Well-Being
6. Human Well-Being

8. Environmental Sustainability Index

10. Sustainable Society Index

7. زيرشاخص هاي بهبود اکوسيستم بر اساس 51 متغير و زيرشاخص هاي بهبود زندگي بر اساس 36 متغير محاسبه مي شوند، طوري که تمامي 
ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را پوشش مي دهند. هر شاخص در فاصله 0 تا 100 مقياس بندي شده طوري که 0 بدترين وضعيت 

                           .)542;2011 ,Phillis et al( و 100 بهترين وضعيت را نشان مي دهد

9. هسته اصلي شاخص )ESI(، مشتمل بر 21 شاخص پايداري محيط است که مي تواند در 5 مؤلفه خلاصه گردد؛ 1- مؤلفه سيستم هاي زيست 
محيطي ) شامل شاخص هاي کيفيت هوا، کيفيت آب، کميت آب، جانوران و زمين(، 2- مؤلفه کاهش فشارهاي محيطي )شامل شاخص هاي کاهش 
آلودگي هوا، کاهش فشار اکوسيستم، کاهش فشار جمعيت، کاهش فشار ضايعات و مصرف، کاهش فشار آب و مديريت منابع طبيعي(، 3- مؤلفه 
کاهش آسيب پذيري انسان )شامل شاخص هاي تغذيه ي اصلي انسان، شاخص بهداشت محيط زيست و شاخص کاهش آسيب پذيري بلاياي طبيعي 
مرتبط با محيط زيست(، 4- مؤلفه ظرفيت نهادي و اجتماعي )شامل شاخص هاي نظارت بر محيط زيست، تأثير بخش خصوصي، دانش و تكنولوژي 
و کارايي محيط زيست(، 5- مؤلفه همراهي و مشارکت جهاني )شامل شاخص هاي مشارکت در تلاش هاي مشترك جهاني، نشر گازهاي گلخانه اي 
و کاهش فشارهاي محيطي بين مرزي(. شاخص هاي پايداري محيطي بر اساس 76 متغير محاسبه گرديده و در نهايت از ميانگين وزني )با وزن هاي 

مساوي( 21 شاخص مذکور به دست مي آيد.                   



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

224

ملاحظـات  نمـودن  اضافـه  بـا   ،)2008( مانويـل«1  و 
اجتماعـي زندگـي انسـان به تعريف ارائه شـده توسـط 
را معرفـي  پايـدار  برانتلنـد، شـاخص جامعـه   مجمـع 
نموده انـد. ايـن محققان براي سـاختن شـاخص مذکور، 
22 زيـر شـاخص را بـه 5 گـروه تقسـيم کرده انـد2.  به 
منظـور محاسـبه  هـر يک از 5 شـاخص اصلـي بايد زير 
شـاخص هاي مربـوط بـه آن هـا، ابتـدا  بيـن 0 تـا 10 

مقياس بنـدي شـده و سـپس بـا هـم جمـع گردند.
الگـوي  روش  بـه  پايـدار  توسـعه   »ارزيابـي   .6
تصميم گيري هـاي چند معيـاره«:MCDM(  3( در 
بيشـتر مطالعـات برنامه ريزي منطقه اي )اعم از شـهري 
و روسـتايي( بـا گونـه اي از مسـايل »تصميم گيري هاي 
ايـن  در  هسـتيم.  مواجـه   )MCDM( معيـاره«  چنـد 
معيـار  يـک  از  اسـتفاده  جـاي  بـه  تصميم گيري هـا 
سـنجش بهينگي از چندين معيار سنجش ممكن است 
اسـتفاده گردد؛ بدين ترتيب ماتريـس تصميم گيري در 
ايـن گونـه برنامه ريزي هـا، شـامل مناطـق مختلـف يـا 
واحدهـاي برنامه ريـزي بـه عنوان گزينه ها و شـاخص ها 
يـا عوامـل دخيـل در برنامه ريـزي بـه عنـوان معيارهـا 
الگـوي  از   .)1384 فسـخودي،  )امينـي  بـود  خواهـد 
برنامـه ريـزي MCDM، بـه طـور وسـيعي بـه عنـوان 
روشـي بـراي ارزيابـي پايداري محيط زيسـت اسـتفاده 
شـده اسـت )ليو4 ، 2007(. سـرور و موسـوي )1390( 
نيـز بـا بهره گيـري از اين الگو، شهرسـتان هاي اسـتان 
آذربايجان غربي را براسـاس برخورداري از شـاخص هاي 
 50 از  محققـان  ايـن  نموده انـد.  رتبه بنـدي  توسـعه 
شـاخص جمعيتـي، اجتماعـي، اقتصـادي، بهداشـتي- 
درمانـي، زيـر بنايي، حمل  و  نقـل و ارتباطات و کالبدي 
اسـتفاده نموده انـد. اخيـراً محققـان تـلاش نموده اند تا 
الگـوي MCDM را بـا بـه کارگيـري منطق فـازي کامل 
نماينـد. ليـو )2007(، از جملـه محققانـي اسـت که در 

مطالعـه ي خـود بـا اسـتفاده از 74 متغيـر و بـا تلفيـق 
منطـق فـازي و MCDM بـه ارزيابـي پايـداري محيـط 
زيسـت پرداختـه اسـت )فيليـس و همـكاران، 2011(.

7. »شـاخص پايـداري شـهريUSI(  :»4( شـاخص 
پايـداري شـهري )USI( توسـط »زانـگ5«  )2002( و 
بـر پايـه 22 شـاخص در سـطح ناحيـه شـهري چيـن 
ارايه شـده اسـت. متغيرها بـا اسـتفاده از »روش فرآيند 
تحليـل سلسـله مراتبـي«AHP(  6(، موزون مي شـوند. 
پايـداري کل شـهري مشـتمل بـر 3 بعُـد »موقعيـت 
شـهر«، »تناسب شـهر«7 و »پتانسيل شـهر« مي باشد. 
ايـن ابعـاد در برگيرنـده  3 نكته  کليدي دربـاره  پايداري 
ظرفيـت  توسـعه  شـهري،  ظرفيـت  هسـتند:  شـهري 
تناسـب )هماهنگي( شـهري و پتانسـيل توسعه  شهري. 
مقـدار شـاخص USI از جمـع وزنـي مقاديـر 3 مؤلفـه  
پايـداري شـهري و مقـدار هريـک از ايـن 3 مؤلفـه نيز 
از مجمـوع وزنـي مقاديـر زير شـاخص هاي پايـداري به 
دسـت مي آيد. مقدار شـاخص توسـعه ي پايدار شـهري 
محاسـبه شـده،  بيـن 0 تـا 1 تغييـر مي کند )سـين8 و 

همـكاران ، 2009(. 
8. »شـاخص توسـعه  پايدار شـهري با استفاده از 
منطـق فـازي«: »هينكـو9«  )2011(، بـه دليل مفهوم 
چنـد بعـدي، نامطمئن و مبهم توسـعه  پايدار شـهري، به 
پيـروي از »فيليـس و اندريان10«  )2001( و با اسـتفاده از 
روش SAFE به محاسـبه شـاخص توسـعه  پايدار شـهري 
پرداختـه اسـت. در مطالعه  وي، پايداري شـهري داراي دو 
جنبـه  اصلـي »پويايي هاي همـوارSD(  »11( و »ملاحظات 
مثبـت رشـدPG(  »12( مي باشـد کـه مؤلفه هـاي اصلـي 
پايـداري کل شـهري مي باشـند. هر يک از ايـن مؤلفه ها 
بـه ابعـاد مختلـف پايـداري يعنـي »وضعيت موجـود13«  
)STA(، »پتانسـيل آشـكار شـده14« )POT( و »پاسخ هاي 

مشتق شـدهRES( »15( بسـتگي دارند. 

1. Kerk and Manuel
2. Multi Criteria Decision Making 
3. Liu
4. Urban Sustainability Index
5. Zhang
6. Analytical Hierarchy Process
7. Urban Coordination
8. Singh et al

9. Hincu
10.Phillis and Andriantiatsaholiniaina
11. Smooth Dynamics
12. Positive Growth Prospects
13. Current Status
14. Evolving Potential
15. Driven Responses
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بام های سبز
اصطـلاح بـام سـبز بـه يـک سيسـتم سـبک اطـلاق 
می شـود که از لايه های پيش سـاخته تشـكيل و با بام 
سـاختمان يک سيسـتم واحد را به وجود آورده و رشـد 
گياهـان را در محيـط کشـت رويشـی خاصـی، در تمام 
يـا قسـمت هايی از بـام ميسـر می سـازد. لايـه کشـت 
بـام سـبز با خاك معمولـی متفاوت بوده و بـرای رويش 
گياهـان مختلـف نيـاز بـه عمـق کمتر داشـته و بسـيار 
سـبک تر اسـت. لايه هـای تشـكيل دهنـده بـام سـبز 
معمـولا از بـالا بـه پايين به ترتيـب از پوشـش گياهی؛ 
محيط کشـت رويشــــی يا لايه کاشـت؛ تثبيت کننده 
و محافـظ ريشـه؛ لايه زه کشـی، هوا دهـی و  انباره آب؛ 
لايـه محافظ رطوبتــی و عايق بندی بـرای محافظت از 

لايه هـای سـازه بام تشـكيل می شـود.
 عـلاوه بـر ايـن، بـا توجه بـه مبحـث 19 مقـررات ملي 
سـاختمان در خصـوص صرفه جويی در مصـرف انرژي و 
مزايـاي بام هـای سـبز در زمينه صرفه جويـی در انرژي، 
سـبز کـردن بام هـا می تواند در راسـتاي سياسـت های 
ساختمان سـازی ملـي نيـز عمـل کنـد. همچنيـن بـا 
توجـه بـه ايـن کـه در برنامـه چهـارم توسـعه، محوري 
بـه نـام دولت سـبز تعييـن و بحـث صرفه جويـی انرژي 
و ايجـاد فرهنـگ محيـط زيسـتی و غيـره در آن مطرح 
شـده اسـت، سـبز کـردن بام هـا در کلان  شـهرهای 
کشـور می توانـد در خدمت زمينه سـازي براي رسـيدن 
بـه اهـداف دولـت سـبز تلقـي شـود. توسـعه و اجـرای 
يـک بـام سـبز شـامل ايجـاد فضـای پوشـيده از گيـاه 

http:// abruzzischoolgarden.com :تصوير 1. باغ - مدرسه آبروزي، ماخذ

تصوير 2. ريزجزييات و نمونه هاي بامهاي سبز، ماخذ: كشتكار و ديگران، 1389.
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بشـر  دسـت  سـاخت  سـازه ای  سـقف  يـک  روی  بـر 
اسـت. واژه سـقف يـا بـام در ايـن تعريـف بـه معنـای 
هـر نوع سـطح پيوسـته بـرای حفاظـت از سـاکنين در 
برابـر عوامـل طبيعـی می باشـد. فضای پوشـيده شـده 
بـالای  يـا  زميـن  روی  زيرزميـن،  می-توانـد  گيـاه  از 
سـطح زميـن باشـد. محفظـه کاشـت گياهـان کـه بـه 
صـورت تـوده ای و کنارهـم بـر روی يـک سـاختار بـام 
قـرار می گيرنـد نيـز شـامل ايـن تعريـف بيـن المللـی 
می گردنـد و امـروزه اين نوع سبزسـازی بـام به صورت 
وسـيع، به عنـوان يـک راه حل عملـی سـاده و مفيد در 
سراسـر جهـان اسـتفاده مـی گردد. بـا توجه بـه اجزای 
بـرای  متفاوتـی  طبقه بندی هـای  تشـكيل دهنده، 
بام هـای سـبز ارائـه شـده اسـت کـه از جملـه می توان 
به طبقه بندی بام های سـبز به سـه دسـته »گسـترده، 
متمرکـز )فشـرده( و مـدولار يـا جعبه گيـاه« )رضويان 
و همـكاران، 1389(، طبقه بنـدی بام هـای سـبز بـه دو 
و غيرقابل دسترسـی« کـه در  دسـته »قابل دسترسـی 
اغلـب مـوارد سـقف های قابل دسترسـی، با سـقف های 
متمرکـز و سـقف های غيرقابل دسترسـی، با سـقف های 
 .Dunnett and Kingsbury( دارنـد  مطابقـت  گسـترده 
2004( و تفكيـک بام هـا بـه مسـطح و شـيب دار اشـاره 

کـرد. در يـک تقسـيم بندي ديگـر، دو نـوع پايـه ای از 
سيسـتم هـای بـام سـبز وجـود دارد، کـه از نقطه نظـر 

دسـت انـدرکاران اين صنعت بـه عنوان »بام های سـبز 
گسـترده« و »بام هـای سـبز متمرکز« مشـخص شـده 

ست. ا
1. »بـام سـبز متمركـز«1: بام هـای متمرکز، بـا وزن 
بيشـتر، هزينه هـای کلـی بيشـتر، دامنه گياهـان قابل 
کشـت بيشـتر و ملزومـات نگهـداری بيشـتر شـناخته 
می شـوند. در ايـن مـدل بام هـا، گياهان بـا روش هايی 
شـبيه بـه باغچه هـای معمولـی در سـطح زمين رشـد 
يافتـه و نگهـداری می شـوند. عمق لايه قابل رشـد اين 
بام هـا بـا توجـه بـه نـوع درختـان و الزامـات سـازه ای، 
بيـن 200 تـا 2000 ميلـی متـر متغير اسـت. بـا توجه 
بـه افزايـش عمـق خـاك، انتخـاب گياهـان دارای تنوع 
بيشـتری شـده و اجـازه بـه وجـود آمـدن اکوسيسـتم 
پيچيده تـری می دهـد. الزامـات نگهـداری و آبياری در 
ايـن مـدل بيشـتر و مداوم تر از بام های سـبز گسـترده 

 )2001 .Akbari- Pomerantz- Taha( .مـی باشـد
2. »بـام سـبز گسـترده«2: بام هـای سـبز گسـترده 
توسـط وزن کـم و هزينـه نگهـداری پاييـن مشـخص 
از  معمـولاً  بام هـا  ايـن  در  رشـد  محيـط  می شـوند. 
مخلـوط معدنـی شـن، ماسـه، آجـر خـرد شـده، ليـكا، 
کـود گياهـی، مـواد آلی و مقداری خاك تشـكيل شـده 
اسـت کـه از لحـاظ عمق محيـط قابل کشـت، بين 50 
تـا 150 ميلـی متر متغير اسـت. بسـته بـه عمق خاك 

www.dorsetdesignbuild.co.uk  :تصوير 3. باغ مدرسه ادلهايد استراليا، ماخذ
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بـر روی سـقف ها و شـرايط ميكرواقليمـی بسـياری از 
بام هـا، گياهـان بايـد کوتـاه و محكم بـوده و در مناطق 
کـم باران بتواننـد زنده بمانند. گياهـان بومی هر محل، 
بدليـل توانايـی تطابـق بـا آب و هـوای محـل، انتخـاب 
خوبـی بـرای بام هـای سـبز مـی باشـند. در ايـن بام ها 
حداقـل تجـارب عملی و رسـيدگی هـای تكنيكی برای 
)8 p :2006 . Townshend( .نصب و نگهداری لازم اسـت

 توسـعه و اجـرای يـک بـام سـبز شـامل ايجـاد فضای 
پوشـيده از گيـاه بـر روی يک سـقف سـازه ای سـاخت 
دسـت بشـر اسـت. واژه سـقف يا بام در اين تعريف، به 
معنای هر نوع سـطح پيوسـته برای حفاظت از ساکنين 
در برابـر عوامـل طبيعـی می باشـد. فضـای پوشـيده از 
گيـاه می توانـد روی زمين يا بالای سـطح زمين باشـد؛ 
به عنـوان مثـال بـر روی يـک بالكـن، به عنـوان يـک 
بـام معلـق بـر روی يـک طبقه ميانـی سـاختمان، يا در 
ارتفـاع زيـاد از سـطح زميـن، در بـالای يک سـاختمان 
 .)2004 .Dunnett and Kingsbury( باشـد قـرار گرفتـه 
»سـامانه بـام هـای سـبز« يكـی از راه هايـی اسـت که 
دسـتيابی بـه يـک محيـط پايـدار را تسـهيل می کنـد. 

ايـن سـامانه بـا اصـول کلـی طراحـی محيطی پايـدار، 
از لحـاظ  بام هـا  ايـن  اجـرای  همخوانـی کامـل دارد. 
عملـی بـا دشـواری هـا و پيچيدگی های زيـادی همراه 
اسـت و عدم درك درسـت از اين دشـواری ها می تواند 
توسـعه بام سـبز را تحت الشـعاع قـرار دهـد؛ بنابراين از 
يـک طـرف، تحقيـق و پژوهـش در جهت بومی سـازی 
مراحـل عملی سـاخت بـام های سـبز و از طـرف ديگر 
توسـعه برنامه هـای انگيزشـی در توسـعه ايـن صنعـت 
از بزرگتريـن مشـكلات پيـش رو در جهـت گسـترش 
و عمومـی سـاختن آنهاسـت. مسـئله ای کـه بـر خلاف 
ظاهـرش بسـيار زمـان بر و پـر هزينه اسـت. از آنجا که 
سـامانه بام  سـبز در کشـورهای توسـعه يافته به عنوان 
يـک راه حـل بـرای دسـتيابی به اهـداف توسـعه پايدار 
پذيرفتـه شـده، ايـن کشـورها مجموعه ای از سياسـتها 
را جهـت همگانـی سـاختن ايـن سـامانه اتخـاذ نمـوده 
انـد )کشـتكار، انصـاری و نـازی، 1389(. سـاخت انواع 
بـاغ بام هـا نيازمنـد برنامه ريـزی و دانـش خـاص آن 
اسـت. بام هـای سـبز از نظـر قابليت نگهـداری و کنترل 
وزن خـاك، بـاران و بـرف و تعبيـه مسـيرهای پيـاده 

www.dorsetdesignbuild.co.uk  :تصوير 4. پلان باغ - مدرسه مونتسوري انگلستان، ماخذ
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نيازمنـد فنـاوری فراتـر از سيسـتم معمولی مهندسـی 
بـام می باشـد. يـک بـام سـبز از سـه قسـمت تشـكيل 

است: شـده 
1. سـقف سـاختمان يـا آن چيـزی کـه هـم اکنـون بر 
بـام همـه سـاختمان هـا وجـود دارد و بـر روی آن لايه 
عايـق مثـل قيـر گونـی، ايـزوگام يـا هـر عايـق ديگری 
کشـيده شـده و احيانـاً روی آن موزاييک يا آسـفالت يا 

سـنگفرش شـده است.
2. بـاغ بـام کـه يـک لايـه محافظـت کننـده اسـت و 
سـقف و عايـق رطوبتـی را از لايـه خـاك و گياهان جدا 

می کنـد.
3. خـاك و کـود و سيسـتم آبيـاری بـاغ کـه هـر کدام 
بـا دقـت در محـل خـود قـرار می گيرنـد )رضويـان و 

.)1389 همـكاران، 
 سيستم گسترده بامهاي سبز

سيستم گسترده داراي ويژگيهاي زير است:
1. ايـن سيسـتم بـه نـام مقطـع کـم ارتفـاع يا اجـرا با 

ضخامـت کـم نيـز شـناخته مي شـود.
2. ايـن نـوع بام سـبز فقط شـامل يـک يا دو نـوع گياه 

و محيـط کاشـت کم عمق مي باشـد.
3. معمـولا ايـن سيسـتم بـراي زمانـي کـه حداقـل بار 

وزن م نظـر باشـد بـه کار گرفتـه مي شـود.
4. بـه طـور اخـص، فقط پرسـنل نگهـداري و تعمير به 

ايـن نوع بـام دسترسـي دارند.
5. ايـن نـوع بام مثل چمنهـاي نروژي، بـر روي بامهاي 

مسـطح و شـيب دار احداث مي شود.
6. در ايـن سيسـتم معمـولا از گياهانـي با عمق ريشـه 

40 تـا 100 ميلي متـر اسـتفاده مي شـوند.
تـا 100  بيـن 50  تقريبـاً  بـام  نهايـي  بـار  7. حـدود 
کيلوگـرم بـر متـر مربـع در حالـت اشـباء مي باشـد.

8. در مـورد بام هاي شـيب دار در اغلـب مكان ها 10 تا 
20 درصـد شـيب توصيـه مي شـود .در شـيب حداکثر 
30 درصـد نيـاز بـه اسـتفاده از زهـوار و ابزارهـاي ضـد 

فرسـايش وجود دارد.
9. محيط کشـت سطحي و کم عمقي دارد و معمولاً قسمتي 

از بام و قسـمتي از ساختار ساختمان سبز مي باشد.
سيستم متمرکز

سيستم متمرکز نيز داراي ويژگي هاي زير است:
1. ايـن سيسـتم بـه نـام مقطـع عميـق يـا باغ بـام نيز 

شـناخته مي شـود .
2. بام هـاي سيسـتم متمرکـز نيازمنـد عمـق متعارفي 
از خـاك بـراي رشـد گياهان حجيـم و چمـن معمولي 

مي باشـند.
3. ايـن نوع از بام سـبز شـامل انواع مختلفـي از گياهان 

مي باشـد و مشـابه يک پارك طراحي مي شـود.

تصوير 5. نمونه بامهاي سبز گسترده؛ ماخذ: رضويان و ديگران، 1389.
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 سيستم مدولار يا جعبه گياه
در ايـن سيسـتم گياهـان در جعبه هـاي مخصوصـي 
کـه تمـام يـا بيش تـر بـام سـبز را مي پوشـاند، کشـت 
و نگهـداري مي شـوند. در سيسـتمهاي غيـر مـدولار 
محيـط کاشـت يـک لايـه پيوسـته بـر روي بـام سـبز 
مي باشـد. در سيسـتم مـدولار ايـن محيـط ناپيوسـته 

ست. ا
مزايای بام های سبز در طراحي باغ- مدارس

اقتصـادی،  فوايـد  از  وسـيعی  دامنـه  سـبز  بام هـای 
اجتماعـی و زيسـت محيطی را در بـر می گيرند که اين 
امـر در طراحـي باغ- مدرسـه ها اهميتـي مضاعف دارد. 
مزايـای زيسـت محيطـی انكار ناپذيـر بام های سـبز در 
زمينه کاهـش آلودگی هوا، کاهـش گازهای گلخانه ای، 

جـذب آلاينده هـا، کاهـش دمـای محيـط پيرامـون، و 
کاهـش ميـزان مصرف انـرژی و افزايش شـادابي و تنوع 
در طراحـي فضاهـاي آموزشـي خاصه مـدارس، بارها و 
بارها توسـط متخصصين و پژوهشـگران مورد سـنجش 
قـرار گرفتـه و نتايـج آمـاری تمـام اين تحقيقـات قابل 
دسـترس بـوده و رونـد تكميلـی  تحقيقـات کمـاکان 

دارد. ادامه 
از نظـر زيسـت محيطی بام هـای سـبز در صورتی کـه 
به صورت گسـترده و در ابعاد وسـيع در فضای شـهری 
و در طراحـي بـاغ- مدرسـه ها اجـرا شـوند، بـا جـذب 
دی اکسـيدکربن و توليـد اکسـيژن، موجـب تصفيـه و 
کاهـش آلودگـی به نحو شـاخصی خواهند بـود. برطبق 
مطالعـات انجام شـده توسـط يـک گـروه تحقيقاتی در 

تصوير 6. نمونه بامهاي سبز متمركز؛ ماخذ: رضويان و ديگران، 1389.

تصوير 7. نمونه بامهاي سبز مدولار؛ ماخذ: رضويان و ديگران، 1389.
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 تصويـر 8. بـاغ - مدرسـه ها ضمـن ايجـاد طـراوت و شـادابي در روحيـه دانش آمـوزان، امـكان افزايـش خلاقيت و 
ظهـور فراينـد ايده پـردازي را در آنهـا ميسـر مي سـازند؛ در حيـن حال كه مـي توانند زمينه سـاز بالا بـردن كيفيت 
يادگيـري و بسترسـاز آمـوزشِ رفتارهـاي حفـظ زيسـت محيطـي و الگويي بـراي تربيت نسـلهاي دوسـتدار محيط 

زيسـت كـه از اهداف توسـعه پايدار زيسـت محيطي اسـت بشـمار رونـد؛ ماخـذ: نگارنده.

 تصويـر 8. بـاغ - مدرسـه ها ضمـن ايجـاد طـراوت و شـادابي در روحيـه دانش آمـوزان، امـكان افزايـش خلاقيـت و ظهـور فراينـد 
ايده پـردازي را در آنهـا ميسـر مي سـازند؛ در حيـن حـال کـه مـي تواننـد زمينه سـاز بالا بـردن کيفيت يادگيـري و بسترسـاز آموزشِ 
رفتارهـاي حفـظ زيسـت محيطـي و الگويي براي تربيت نسـلهاي دوسـتدار محيط زيسـت که از اهداف توسـعه پايدار زيسـت محيطي 

اسـت بشـمار روند؛ ماخـذ: نگارنده.

جدول 1. تحقيقات دانشگاه ناتنگهام درباره دماي فضاي زير بام معمولي و بام سبز در تابستان؛ 
ماخذ: محمودي زرندي و ديگران 1389.
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کانـادا، 1.5 متـر مربـع گياه بـه ارتفاع 40 سـانتی متر، 
می توانـد اکسـيژن موردنياز يک سـال انسـان را تامين 
کند. سـطح گياهـان، ذرات معلق در هـوا را جذب خود 
کرده، اين ذرات سـپس، توسـط باران وارد لايه کاشـت 
می شـود. تحقيقات نشـان داده اسـت کـه خيابان های 
مشـجر 10 تـا 15 درصد ذرات معلـق در هوای کمتری 
از خيابان هـای بـدون درخـت دارنـد. بـا فـرض اين که 
پوشـش گياهی بام سـبز چمن باشـد و چمن تنها يک 
دهـم درخـت عمـل کند، 10 متـر مربع رويـش گياهی 
بام سـبز مـی تواند تـا 2 کيلو گـرم ذرات معلـق در هوا 
را، در سـال در خـود نگـه دارد. از ديگـر مزايای بام های 
سـبز می تـوان بـه کاهـش گازهـای گلخانـه ای اشـاره 
کـرد. مطالعـات شـورای ملـی تحقيقـات کانـادا نشـان 
می دهـد؛ چنانچـه فقـط 6 درصـد از بام هـای شـهر 
تورنتـو سـبز شـوند، سـاليانه 2.18 تـن گاز گلخانـه ای 
و 30 تـن  آلاينـده کاهـش يافتـه و بالاخـره کاهـش 
سـاليانه 5 تـا 10 درصـدی مـه دود )smog( را به دنبال 

خواهد داشـت.
در  سـبز  بام هـای  محيطـی  زيسـت  فوايـد  ديگـر  از 
طراحـي بـاغ- مدرسـه ها می تـوان بـه کاهـش اثـرات 
جزايـر گرمايی شـهرها اشـاره کرد. اصطـلاح اثر  جزيره 
گرمايـی بـه اختـلاف حـرارت بيـن شـهر و حومـه  آن 
اتـلاق می شـود و ايـن اختـلاف دمـا گاه مـی توانـد تـا 
10  درجـه سـانتی  گـراد افزايش يابد. باتوجـه به پديده  
گرم شـدن جهانـی کره  زمين و توسـعه  ناپايدار شـهرها 
کـه يكـی از نمادهـای آن افزايـش روزافزون سـاخت و 
سـاز و کاهـش فضـای سـبز شـهری اسـت، ايـن ازدياد 
دمـا می توانـد در آينـده بازهـم بيشـتر و بيشـتر شـده 
و زيان هـای غيرقابـل جبرانـی بـرای کـره  خاکـی بـه 
ارمغـان آورد. بام هـای تيره و آسـفالتی متعـارف جاذب 
از عوامـل  بـوده، يكـی  انـرژی و گرمـای خورشـيدی 
تاثيرگـذار در ظهـور پديـده جـــــزاير گرمايـی تلقـی 
از طريـق  بام هـای سـبز  می شـوند. پوشـش گياهـی 
چرخـه  طبيعـی تبخيـر- تعرق محيـط اطراف خـود را 
خنـک می-سـازند و چنانچـه بـه صورت گسـترده و در 
ابعـاد وسـيع در مقيـاس شـهری و محله ای اجرا شـود، 

دمـای شـهر تـا حد زيـادی کاهـش می يابد و به سـالم 
سـازی هوای شـهر کمک می کنـد. بر اسـاس مطالعات 
شـورای ملـی تحقيقـات کانـادا چنانچه فقـط 6 درصد 
بام هـای شـهر تورنتـو سـبز گردنـد، هوای شـهر 1 تا 2 

درجـه سـانتيگراد خنک تـر می شـود. 
مزيـت ديگـر بـام سـبز در طراحي بـاغ- مدرسـه ها در 
مقايسـه بـا بام های سـنتی، ذخيـره ی انـرژی و کاهش 
هزيــنه های گرمايـش و سرمايـــــش بنـا می باشـد. 
رويـش گيـاه بـر روی بـام هـا موجـب کاهش حـرارت 
و دمـای هـوای اطـراف بنا در تابسـتان شـده و به دليل 
قابليت عايق سـازی لايه های کاشـت و گياهان، از ورود 
گرمـای بيرون بـه داخل بنا جلوگيری مـی کند. همين 
خاصيـت عايـق سـازی بـام سـبز در زمسـتان، باعـث 
کاهـش نيـاز بـه انـرژی گرمايـی در داخـل سـاختمان 
شـده و بـه ذخيـره ی انـرژی بنـا کمـک می کنـد. در 
کانـادا، خانـه ای يـک طبقه با بـام علفی و لايه کاشـتی 
بـه عمـق  10 سـانتی متر مـورد مطالعـه قـرار گرفت و 
تحقيقـات نشـان داد کـه بـام سـبز موجـب کاهش 25 
درصـدی انرژی سـرمايش در تابسـتان شـده اسـت. بر 
اسـاس تجربه  بام های سـبز شـهرداری شـيكاگو، در اثر 
کاهـش 1 درجـه فارنهايـت دما، 1.2 درصـد در مصرف 
انـرژی صرفه جويــی می شـود. بـا توسـعه و گسـترش 
بام هـای سـبز در مقيـاس شـهری، ابعـاد صرفه جويـی 
انـرژی در بخـش دولتی و خصوصی، با توجـه به بحران 
انـرژی قـرن حاضـر می توانـد در مقياس جهانـی مفيد 

واقـع گردد.
بام هـای سـبز در  از ديگـر مزايـای زيسـت محيطـی 
طراحـي بـاغ- مدرسـه ها ميتـوان به حفـظ و نگهداری 
اشـاره کـرد. هرچـه  بـاران در هنـگام طغيان هـا  آب 
سـطوح سـاخته شـده، از مـواد مصنـوع و سـخت تری 
باشـند، آب کمتـری می تواند به طـور طبيعی در خاك 
نفـوذ کنـد، در نتيجه مجاری  فاضلاب بار سـنگين تری 
را دريافـت مـی کننـد. لايـه  کاشـت و گياهان بام سـبز 
مقـدار متنابهـی از آب باران را جذب و تبخير کرده و در 
صورت داشـتن لايـه ی انبـاره ی آب، آب باقيمانده برای 
آبيـاری دوبـاره قابـل اسـتفاده اسـت. ميـزان و نسـبت 
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جـذب آب بـاران توسـط بام سـبز بـه عوامـل مختلفی 
چـون ضخامـت و عمـق لايـه کاشـت و امـكان وجـود 
تاسيسـات نگهداری آب دارد. طبق گزارشـی تحقيقاتی 
کـه برای شـهر شـيكاگو در سـال 2000 انجـام گرفته، 
بـام سـبزی با عمق خاك بيـن 20 تا 40 سـانتی متر و 
تراکـم گياهـی زياد، می توانـد بين 10 الی 15 سـانتی 
متـر از آب بـاران را در خـود ذخيـره کنـد.  مطالعـه و 
انجـام  پورتلنـد  روی شـهر  بـر  کـه  ديگـری  بررسـی 
گرفتـه، نشـان می دهـد اگـر تنهـا نيمـی از بـام هـای 
سـاختمان های مرکز شـهر با پوشـش گياهی پوشـيده 
شـوند، مـی تـوان 11 الـی  15 درصـد  از بـار سيسـتم 

مجـاری  فاضـلاب آب بـاران شـهر کـم کرد. 
از ديگـر اثـرات زيسـت محيطی بام های سـبز می توان 
بـه کاهـش و تعديل شـدت آلودگی صوتـی به خصوص 
در شـهرهای بزرگ و در طراحي باغ- مدرسـه ها اشـاره 
کـرد. بـام سـبز بـه صـورت عايق صوتـی عمل کـرده و 
قابليـت کاهـش آلودگی صوتی را از طريـق جذب امواج 
صوتـی دارد. لايه  کاشـت بام سـبز فرکانـس های پايين 
و پوشـش گياهـی آن فرکانـس هـای بـالای اصـوات را 
کاهـش داده، در نتيجـه ايـن گونـه بام هـا بـه خصوص 
بـرای بناهايـی کـه در مجـاورت فرودگاه هـا، ايسـتگاه 
مراکـز  ديگـر  و  کارخانه هـا  بزرگراه هـا،  قطـار،  هـای 
صنعتـی و پر سـر و صدا هسـتند موثر عمـل می کنند. 
طبـق تحقيقـات سـازمان مسـكن کانـادا لايه کاشـتی 
بـه عمـق 12 سـانتی متـر قابليـت تعديل  40 دسـيبل 
)dB( آلودگـی صوتـی را دارد. بـام سـبز همچنيـن بـا 
و  گياهـی  گونه هـای  بـرای  زيسـتگاه  آوردن  فراهـم 
جـذب گونه هـای جانـدار و پرنـدگان از نظـر اکولـوژی 
و تنـوع زيسـتی حائـز اهميت می باشـد.بام های سـبز 
بـه خصـوص نوع گسـترده آن کـه معمولاً در دسـترس 
عمـوم نيسـتند و بشـر حضـور کمتـری در آن دارد، 
ضمـن ايجاد زيبايی منظر در محيط شـهری، زيسـتگاه 
مناسـبی بـرای رشـد انـواع حشـرات، جـذب پرنـدگان 
و ايجـاد فضـای مناسـب بـرای تخم گـذاری آنهـا ايجاد 
می کننـد. بـام های سـبز برخـلاف تصـور اوليـه دارای 
منافـع اقتصادی نيز می باشـند. منافع زيسـت محيطی 

ايـن گونـه بـام هـا در درازمـدت و غيرمسـتقيم، دارای 
بعـد اقتصـادی می باشـند. اسـتفاده  کاربـردی از بام ها 
بـه عنـوان فضـای سـبز عمومی يـا خصوصـی )مختص 
سـاکنين سـاختمان( يكی ديگر از منافـع اقتصادی آن 
چـه بـرای بخـش خصوصی چـه دولتی می توانـد تلقی 

گردد. 
سياسـت های توسـعه بام هـای سـبز در طراحي 

بـاغ- مدارس
اسـتراتژی های دولت هـا در خصـوص ترغيـب توسـعه 
بام هـای سـبز توسـط شـهروندان در پنـج روش کلـی 

زيـر مـی تـوان در نظرگرفت: 
1. »يكپارچـه نمـودن مقـررات توسـعه  موجـود 
بـا بام هاي سـبز«: هرچنـد ايجـاد انگيـزه در جامعه 
معمـولاً در سياسـت  گذاري هـا مطلوب تلقي مي شـود، 
امّـا در بسـياري مـوارد، تدويـن مقياس هـا و واحدهـاي 
اجبـاري، از طبيعت داوطلبانه  سياسـت ها مؤثرتر اسـت. 
سـازگار نمودن و يكپارچگـي مقررات بكارگيري بام هاي 
سـبز در آيين نامه هـاي توسـعه، يكي ديگـر از ابزارهاي 
مي باشـد.  سـبز  پوشـش هاي  توسـعه   بـراي  موجـود 
شـهرداري ها مي تواننـد به صورت هماهنـگ در مقررات 
توسـعه  خـود، بام هاي سـبز را بر اسـاس مقادير جبران 
اکولوژيكـي، آيين نامه هـاي محلـی و همچنيـن افزايش 
انگيـزه اجـراي بام هـاي سـبز بـا اعطـاي تراکم بيشـتر 
ساختمان سـازي بـه مالـكان مـورد توجـه جامعـه قـرار 
دهنـد. يكـی از مهمتريـن ابزارهايـی کـه شـهرداری ها 
می تواننـد در توسـعه اين سـامانه بكاربرنـد، هماهنگی 
جريمه هـای تخلفـات سـاختمانی بـا توسـعه سـامانه 
سـبز، بـه جـای دريافـت جريمه هـای مالی اسـت. اين 
راهـكار سـبب می گردد کـه هزينه هايی که شـهرداری 
در جهت بهبود کيفيت فضاهای شـهری و دسـتيابی به 
سـرانه مورد نياز فضای سـبز متحمل می شـود بوسيله 
خـود مالكيـن و شـهروندان بـا توجه مزايـای زيادی که 
بـام هـای سـبز بـرای بهبـود کيفيـت محيـط زيسـت 

شـهری دارند تاميـن گردد.  
ايـن  مسـتقيم«:  مالـي  انگيزه هـاي  »ايجـاد   .2
انگيزه هـا بـه طـور معمـول، به شـكل کمک هـاي مالي 
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بـه مالكين و توسـعه دهندگان سـقف هاي سـبز اسـت. 
کمكهـاي مالـي بـر اسـاس اهداف اجـرا و نـوع طراحي 
کـه دارنـد قابـل تغييـر اسـت. مقـدار کمک هـاي مالي 
می تواننـد بـه روشـهای متنـوع مشـخص  شـوند، کـه 
رايج تريـن آن هـا يـک مقـدار مشـخص کمـک مالـی 
بـه ازاي هـر مترمربـع مي باشـد. در آلمـان کمک هـاي 
مالـي در توسـعه بام سـبز حـدود 10 تا 30 يـورو به هر 
مترمربـع اسـت. )16 تـا 48 دلار( روش ديگـر بدسـت 
آوردن مقـدار کمک هـاي مالـي، محاسـبه  درصد هزينه  
سـاخت و يـا هزينـه  سـاخت و طراحـي مي باشـد، کـه 
معمـولاً بيـن 10 تـا 50 درصـد هزينه ها توسـط دولت 
تحـت پوشـش قـرار مي گيـرد. عـلاوه بـر حمايت هـاي 
جهـت  را  تسـهيلاتي  مي تواننـد  شـهرداري ها  مالـي، 
طراحـي و مشـاوره هاي فنـي در اختيـار مالـكان قـرار 

دهند.
3. »رقابت هـا و پوشـش هاي وسـيع رسـانه اي«: 
آگاهي هـاي عمومـي ابزارهايـي بسـيار مهم در تشـويق 
بـه اسـتفاده از بام هـاي سـبز مي باشـد و بايد بـه عنوان 
قدرتـي اساسـي در آغـاز پـروژه  توسـعه  بام هـاي سـبز 
تلقـي شـود. نتايـج ناشـي از افزايـش گسـترده  آگاهـي 
بـا  مقايسـه  در  مختلـف  مسـايل  در  عمومـي   هـاي 
آيين نامه هـا و مقـررات اجبـاري رقابت هـا بـراي اجراي 
بام هـاي سـبز نشـان مـي  دهـد کـه در صورت پوشـش 
وسـيع رسـانه ای، ايـن تكنولـوژی به صـورت داوطلبانه 
توسـعه  بـا  تدريـج  بـه  می گـردد.  برجسـته  بسـيار 
تبليغـات در مـورد سـامانه بـام هـای سـبز، شـرکت ها 
و پيمانـكاران اجرايـی بـه رقابـت درايـن خصـوص می 
پردازنـد کـه نتيجتـاً افزايش رقابـت، با نظـارت صحيح 
دسـتگاههای دولتـی باعث کاهـش قيمت هـای اجرا و 

توسـعه ايـن تكنولـوژی مـی گردد.
غيرمسـتقيم«:  مالـي  انگيزه هـاي  »ايجـاد   .4
طريـق  از  معمـولاً  غيرمسـتقيم،  مالـي  انگيزه هـاي 
هزينه هـاي مربـوط بـه جداسـازي فاضـلاب و مقـدار 
توسـط  کـه  اسـتفاده کنندگان،  توليـدي  فاضـلاب 
شـهرداري ها از مصرف کننـدگان آب گرفتـه مي شـود 
عمـل مي نمايـد. در انگيزه هـاي مالـي غيرمسـتقيم بـر 

خـلاف انگيزه هـاي مالـي مسـتقيم، مقدار سـودآوري و 
صرفه هـاي اقتصـادي، واضـح و بـر طبـق آيين نامه هـا 
قابـل پيش بينـي اسـت و شـامل ماليات هـاي ماهيانـه 
و  بهداشـتي  مصـارف  در  فاضـلاب  جداسـازي  بـراي 
کنتـرل  سيسـتم هاي  بـراي  سـاليانه  پرداخت هـاي 
سـيلاب اسـت، کـه ميـزان آن بر اسـاس مقدار سـطوح 
نفوذناپذيـر هـر ملـک بدسـت مي آيـد. بام هـاي سـبز 
بدليـل کاهـش ميـزان سـطوح نفوذناپذيـر و کنتـرل 
سـيلاب بـر اسـاس قوانين شـهرداري  می توانند شـامل 
تخفيـف ماليات هـاي مربوطـه گردنـد؛ از ديگـر عوامـل 
غيرمسـتقيمی کـه شـهرداری مناطـق می توانـد بـرای 
ترغيـب مالكيـن بـه احـداث بـام سـبز بـدون نيـاز بـه 
پرداخـت مالـی از آن اسـتفاده نمايـد، در نظـر گرفتـن 
دارای  سـاختمان های  بـرای  اضافـی  تراکـم  ميـزان 
بـام سـبز دارای پارامترهـای مشـخص شـده ضوابـط و 

.)p19:2004.Ngan( استانداردهاسـت
موانع توسـعه كاربردی بام های سـبز در طراحي 

مدارس باغ- 
محيطـی  زيسـت  گسـترده  بسـيار  مزايـای  تمـام  بـا 
بام های سـبز و گسـترش بيش از پيش آن، از قاره اروپا 
گرفتـه تـا آمريـكا و اخيـراً آسـيا، بايد اذعان کـرد هنوز 
بـه دليـل مبهم بـودن بعـد اقتصـادی و اجتماعـی آن، 
ايـن فنـاوری آنطور کـه بايد جايگاه در شـان خود را در 
جهـان امـروز پيـدا نكرده اسـت. بـالا بـودن هزينه های 
اجرايـی  نصـب، راه اندازی  و سيسـتم آبياری مناسـب، 
هزينه هـای اضافـی برای تقويت سـازه بناهـای موجود، 
مخـارج مربـوط بـه حفـظ و نگـه داری از فضـای سـبز 
ايـن گونـه بام هـا، آبيـاری و مصـرف آب لوله کشـی و 
از همـه مهم تـر نبـودن شـناخت کافـی و عـدم اعتماد 
و تضميـن نسـبت به اين فناوری نسـبتاً نوپا از مسـائل 
قابل بررسـي اسـت. در سـال 1999 »سـازمان مسـكن 
محيـط  »سـازمان  پشـتيبانی  و  حمايـت  بـا  کانـادا« 
زيسـت کانـادا« تحقيقاتـی را بـرای شـناختن بيشـتر 
مزايـای بام هـای سـبز و سـدهای پيش رو، در راسـتای 
کمـک به گسـتردگی بام های سـبز در سـطح ملی آغاز 
کـرد. نتيجـه تحقيقات چهـار مانع اصلـی در راه تحقق 
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گسـتردگی بام هـای سـبز را شناسـايی کرد: 
1. عـدم شـناخت کافـی از مزايـای بام هـای سـبز در 
بيـن مديـران و برنامه ريـزان شـهری و سـرمايه گذاران 

خصوصـی در بخـش سـاخت و سـاز و عامـه مـردم، 
2. کمبود انگيزه، چه در بخش دولتی چه خصوصی، 

3. موانـع اقتصـادی مرتبـط بـا هزينـه هـای اضافـی 
فنـاوری بام سـبز و عـدم شـناخت منافع اقتصـادی در 

دراز مـدت، و 
4. بالاخـره عـدم قبـول ريسـک های احتمالـی به دليل 
پـاره ای ابهامات در مسـائل تكنيكی و نو بـودن فناوری 

سـبز. بام های 
بررسـی تحقيقـات مختلفـی کـه توسـط سـازمانها و 
گروه هـای مختلـف پژوهشـی و تحقيقاتـی در امريـكا، 
کانـادا و اروپـا در زمينـه بام های سـبز و موانـع موجود 
در راه گسـتردگی آن در سـطح شـهری انجـام گرفتـه 
نشـان می دهـد، مهم تريـن فاکتـور بـه عنـوان مانـع 
جدی مسـائل اقتصادی عنوان شـده اسـت. واقعيت اين 
اسـت کـه بام های سـبز در طولانی مـدت، دارای منافع 
اقتصـادی قابـل محاسـبه هسـتند ولـی محاسـبه ابعاد 
اقتصـادی آن هـا پيچيـده اسـت. لـذا، محدوديت های 

موجـود در توسـعه بامهـای سـبز را مـی توان بـه چهار 
دسـته تقسـيم نمود:

1. »فقـدان دانـش و آگاهی«: هرچند کـه تحقيقات 
گسـترده ای در سـطح جهـان در بـاب افزايـش آگاهـی 
نسـبت به بام های سـبز صـورت پذيرفته، اما در کشـور 
مـا آگاهـی بسـيار انـدك اسـت. تعـداد انگشت شـمار 
عـدم  کشـور،  در  شـده  اجـرا  سـبز  بـام  پروژه هـای 
اطمينـان و آگاهـی در مـورد منافـع و محدوديت هـا، 
فقـدان تحقيقـات محلـی بـر روی نمونه هـای مناسـب 
گياهـی بـرای بكارگيـری بـام هـای سـبز بـا نيـاز بـه 
نگهـداری کـم و عـدم آشـنايی کاربـران و مشـتريان با 
ايـن بـام هـا، عواملـی هسـتند که سـد راه توسـعه اين 

بـام هـا قـرار دارند. 
2. »فقـدان انگيـزه ها و احـكام قانونی«: توسـعه 
صنعـت بـام سـبز در اروپا نتيجـه قوانينی اسـت که در 
سـال 1989 در آلمـان وضـع گرديـد و بـه تبـع آن در 
سراسـر اروپـا بـه دليـل نتايـج مثبـت آن ايده بـرداری 
گرديـد. بـدون اين ملزومـات قانونـی، بی اعتمادی های 
گذشـته کـه بدليل فقـدان آگاهی و مشـكلات تكنيكی 
ناشـی از اجـرای نادرسـت بوجـود آمـده بـود، غلبـه بر 

بی
زيا

ی ار
دها

دار
تان

اس

بعد زيست محيطی

تدوين استانداردهايی در خصوص ارزيابی 
عملكردهای زيست محيطی بام های سبز

ايجاد روش هايی در مورد محاسبه چگالی حداقل 
و حداکثر محيط های رشد.

بعد اجرايی

ايجاد روش هايی برای محاسبه و مشخص نمودن 
بار مرده و زنده مرتبط با سيستم کار بام سبز.

ايجاد استانداردهايی برای محاسبه ميزان نفوذ 
پذير و اشباع آب در محيط های رشد گياه.

بعد نگهداری و دوام

ايجاد استانداردهايی برای انتخاب، نصب و 
نگهداری بام های سبز.

ايجاد استانداردهايی برای نگهداری آب و 
زهكشی ژئوفيزيكی بام های سبز.

جدول 2. تدوين استانداردها و آيين نامه های مورد نياز جهت ارزيابی عملكرد بام های 
سبز؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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مشـكلات را سـخت تـر می نمـود. بـه عـلاوه، منافـع 
خصوصـی کـه در مـورد بام هـای سـبز ذکـر گرديـد، 
بـه سـازندگان  منافعـی طولانـی مـدت هسـتند کـه 
انبوه سـاز کـه پس از سـاخت بنـا را می فروشـند تعلق 

نمی گيـرد. از آنجـا کـه عمـده سـازندگان در کشـور از 
ايـن دسـته هسـتند لازم اسـت انگيزه هـای بيشـتری 

بـرای ايـن منظـور وجود داشـته باشـد. 
اثـرات  از  يكـی  اقتصـادی«:  »محدوديت هـای   .3

جدول 3. جدول راهبردهای توسعه بام سبز: ماخذ: يافته هاي تحقيق.

دها
بر

راه

اهـداف سياسـتگذاری ها بـه معنـی تعريـف جامـع و مشـخص نمـودن تعيين اهداف سياستگذاری 
منافـع مـورد انتظـار از توسـعه  بام هـاي سـبز در مناطق شـهری اسـت.

مكان يابي و نوع ساختمان ها 
براي دستيابي به اهداف

انتخـاب مكان هـاي درسـت موجـود در يـک حـوزه و همچنيـن نـوع 
سـاختمان و کاربـري آن اهميـت بسـزايي دارد. مالكيـن انـواع مختلـف 
سـاختمان ها و توسـعه دهنـدگان، نيازمنـد انـواع خـاص و متغيـري از 

مي باشـند. اجتماعـي  و  اقتصـادي  انگيزه هـاي 

انتخاب انواع مناسب 
سياست ها

مالكيـن، بـا منافـع اقتصـادي مسـتقيم از پـروژه، کاهـش هزينه هـا و 
کسـب موافقـت از مقامـات دولتـي بـراي پروسـه  توسـعه هاي آينـده، 
بـه توسـعه  بام هـاي سـبز ترغيـب مي شـوند. در نهايـت آنكـه مي تـوان 
سـاخت بام هـاي سـبز را بـه عنـوان يک اجبـار، با سـازگار نمـودن آن ها 

بـا مقـررات توسـعه مطـرح کرد.

تعيين حداقل نيازهاي طراحي 
و اهداف اجرايي

تعييـن نيازهـاي مربـوط به سـاخت و اجـرا مي توانـد بسـياري از اهداف 
کيفـي و کمّـي را تجزيـه و تحليل کرده و معيارهايـي را براي مورد قبول 

بـودن بام هـا از لحـاظ اجرا مشـخص کند.

ملاحظات مالي

بام هـاي سـبز را نمي تـوان بـه طور دقيـق از جنبـه ي اقتصـادي ارزيابي 
کـرد. زيـرا بعضي از منافعي کـه از اين بام ها عايد مي شـود مانند افزايش 
کارآيـي سيسـتم هاي کنترل سـيلاب ها و صرفه جويي در مصـرف انرژي 
کـه دو مـورد از محسـوس ترين فوايـد بام هاي سـبز هسـتند، بـه صورت 

دقيق قابـل ارزيابي اقتصادي نمي باشـند.

استانداردهاي ساخت
 تدويـن اسـتانداردهاي سـاخت و نگهـداري، بـراي حصـول اطمينـان از 
کيفيـت بـالاي اجراي بام هاي سـبز و عملكـرد طولاني مـدّت آن الزامي 

مي نمايـد.

حمايت هاي مداوم از 
سياست هاي اجرايي

سياسـتگذاري در باب بام هاي سـبز بايسـتي با حمايت دائم از شـرکت ها 
و کارخانه هـاي سـازنده و مجري صورت پذيرد. دراين خصوص شـفافيت 
قوانيـن سـاخت و سـاز دراين حوزه، اطمينان از دسـت يابی بـه اهداف و 

چشـم انداز ها را دو چنـدان می نمايد.

اطمينان از سازگاري با اهداف 
اجرايي

بايـد بر اجراي بام ها، بررسـي صحـت تكنيكي آن ها، بهينه سـازي هزينه 
هـا و کيفيت اجرا توسـط شـهرداري ها نظارت کامـل صورت گيرد.
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احتمالـی فقـدان آگاهـی در مورد منافع اقتصـادی دراز 
مدت و مسـتقيم محسـوس بام های سـبز گسـترده آن 
اسـت کـه هزينه ها بسـيار بيش از مقداری که هسـتند 
خـود را نشـان می دهنـد و متعاقبـاً در بـازار اقتصـادی 
گرايـش درخوری بـه اين تكنولـوژی وجود نـدارد. بايد 
توجه داشـت عمـده هزينه هـای اجرايی بام های سـبز، 
تاميـن ملزومـات سـازه ای بام هاسـت که ميـزان آن به 

نـوع بـام سـبز و طراحی آن بسـتگی دارد.
راهبردهـای توسـعه  بام هـاي سـبز در طراحـي 

مـدارس باغ- 
در زمينـه توسـعه بام هـاي سـبز در مدارس لازم اسـت 
بـه ايـن نكتـه اشـاره شـود کـه امـروزه بهره گيـري از 
بام هـاي سـبز باعـث افزايش روحيه شـادابي، احسـاس 
حـس خلاقيت آفرينـي و تنـوع در فضاهـاي آموزشـي 
شـده و بهبـود زيسـت محيطي ايـن فضاهـا را به همراه 
دارد. لـذا می تـوان ايـن راهبردهـا را در قالـب جدول 3 

بر شـمرد.
نتيجه گيری و جمعبندي

توسـعه پايـدار در سـه حيطـه دارای مضاميـن عميقی 
اسـت: »پايداری محيطی، پايداری اقتصـادی و پايداری 
اجتماعـی.« از دهـه شـصت ميـلادی، بـا مـورد توجـه 
قـرار گرفتـن کيفيت محيط زيسـت در بافت شـهری و 
تهديدهای زيسـت محيطی در شـهرهای بزرگ از قبيل 
آلودگی هوا، ظهور پديده جزيره گرمايی شـهری، بحران 
انـرژی و غيـره، سـبز کـردن بام هـا، ايـن بـار بـه دليل 

مزايـای زيسـت محيطـی و به عنوان راه حـل اکولوژيک 
مـورد توجـه قـرار گرفـت. تنهـا در صورتی می تـوان از 
مزايـای بام هـای سـبز اسـتفاده  نمـود و بـه پايـداری و 
دوام آن اميـدوار بـود کـه در قالـب برنامه هـای کلان 
توسـعه پايدار و در شـاخه سـامانه سـبز پيگيری و اجرا 
شـود. بـه عنوان مثـال می تـوان محلـه-ای را در مراکز 
شـهری يک کلانشـهر انتخاب نمود و سـامانه سبز را در 
آن اجـرا کرد. با تمام مزايای گسـترده زيسـت محيطی 
بـام هـای سـبز، بالا بـودن هزينه هـای اجرايـی نصب و 
راه انـدازی، آبيـاری و حفـظ و نگـه داری از فضای سـبز 
ايـن گونـه بام هـا، و در يک کلام مسـائل اقتصادی مانع 
از آن اسـت کـه اين فناوری نوين جايگاه شايسـته خود 
را در شـهرهای پايـدار معاصـر پيـدا کند. قرن گذشـته 
بام هـا بـه دليل منافـع کاربردی شـان و ايـن روز ها به 
دليـل منافع زيسـت محيطی سـبز می شـوند. بـا ادغام 
ايـن دو ايـده و اضافه کـردن منافع بی شـمار اجتماعی 
ناشـی از کاربـردی کـردن ايـن فضاهـا، حكومت هـای 
محلـی می تواننـد در راسـتای توسـعه  پايـدار بام هـای 
سـبز و مديريت پايدار شـهری گام هـای مهمی بردارند. 
ايـن کاربـرد می توانـد بـا کاربـرد سـاختمان هماهنگ 
گـردد. اگـر سـاختمان دولتـی اسـت، از فضای بـام آن 
می تـوان در راسـتای نيازهـای محلـه و يا در مقياسـی 
بزرگ تـر نيـاز شـهر اسـتفاده کرد. بـا توجه به مشـكل 
اساسـی اغلـب کلان شـهرها در رابطه با توسـعه فضای 
سـبز شـهری و تقسـيم بندی و توزيـع عادلانـه فضـای 

جدول 4. اركان توسعه پايدار و سامانه هاي سبز؛ ماخذ: كشتكار و ديگران، 1389.
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سـبز محلـه ای در تناسـب بـا سـاخت و سـاز شـهری، 
اسـتفاده کاربـردی از بام هـا بـه عنـوان فضـای سـبز 
عمومـی يـا خصوصـی گامـی موثـر بـه سـوی توسـعه 
و افزايـش سـرانه فضـای سـبز در کنـار محـل کار يـا 
زندگـی شـهروندان می توانـد محسـوب شـده و بـرای 
افـراد جامعـه بـه خصـوص  سـالخوردگان و کـودکان، 
فضای سـبز امنـی در کنار محل زندگی بـه وجود آورد. 
توسـعه پايدار توسـعه ای کيفی اسـت و متوجه کيفيات 
زندگـی کـه هـدف آن بالابردن سـطح کيفيـت زندگی 
بـرای آيندگان می باشـد. توسـعه پايدار و سيسـتم های 
پوششـی سـبز در بـام سـاختمان ها بمنظـور حفاظـت 
سـاختمان در برابـر بـاران و بـرف و نگهـداری لـوازم 
از  را  سـاختمان  بام هـا  شـده اند.  طراحـی  مكانيكـی 
هدررفتـن گرمـا و خيس شـدن محافظـت می کننـد. 
بامهـای تخت معمولا فاقـد ملاحظات زيبايی شناسـانه 
معمـاری بـوده و بنابرايـن نمـی توانند در اغنـای ارزش 
زيبايـی و معمـاری سـاختمان ايفاگـر نقشـی باشـند و 
در مقابـل، مـی تواننـد نمايانگـر گسـتره ای از امكانـات 
بالقـوه طراحی در زمينه منظرسـازی باشـند و بجز آن، 
سـطوح خشـنی به چهره شـهر، يا محدوده سـاختمان 
می بخشـند و نيازمنـد سيسـتم دفـع آب بـاران نيـز 
هسـتند. سـبزپوش کـردن بـام نيازمند گياهانی اسـت 
کـه بدقـت انتخاب شـده اند تـا در برابر محيط خشـن و 
بی روح محيط پشـت بام در شـرايط کم/بی آبـی، عوامل 
اقليمی، يخ زدگی، نسـيم دريا و خشكی و غيره مقاومت 
کننـد. نـوع گياهـان انتخابی بسـته بـه نـوع آب و هوا و 
شـرايط اقليمی مختلف، متفاوت اسـت. بام سـبز يا باغ 
پشـت بـام، اوج تلفيق اجـرا با محيط اسـت. دتايل های 
اجرايـی چنين بامـی تفاوت چندانی بـا بام های معمول 
نداشـته و شـامل عايق رطوبتی - حرارتی، پوشـش ضد 
آب، ماسـه و درزپـوش مـی باشـند و در کنارآن شـامل 
مصالـح و عناصری هسـتند کـه بتوانند عمـل نگهداری 
و زهكشـی رطوبت و اسـباب نگهـداری گياهان )مطابق 
بـه  آورنـد.  فراهـم  را در ساختمان سـازی  اسـتاندارد( 
دلايل متعدد، نماهای سـبز از محدوديتهای سـاختاری 
کمتـری نسـبت بـه بامهای سـبز برخـوردار بـوده و در 

مقابـل، تنـوع گياهـی کمتـری دارنـد. بعنـوان مثـال، 
مهمتريـن هـدف از توسـعه پايـدار در آمريـكا در جهت 
هرچـه کمرنـگ نمـودن وابسـتگی بـه فـرآورده هـای 
نفتـی و يـا بعبـارت بهتـر قطـع هرگونـه وابسـتگی بـه 
ثـروت نفـت خاورميانـه دور مـی زنـد و در ايـن راسـتا 
تمـام تـوان خـود را در هـر موقعيت اجتماعی سياسـی 
در پيشـبرد ايـن هـدف و تشـويق مـردم بـكار بسـته 
اسـت. به نظر شـهرداران در سيسـتم بام سـبز پتانسيل 
هـای کاربـردی زيـادی نهفته و بكارگيری اين سيسـتم 
در شـهرها، از ميـزان هزينه مصرفی انرژی کاسـته و به 
کارايـی مفيـد محيط می افزايد. همچنين بامهای سـبز 
بـه مسـاحت قابل سـاخت يک پـروژه در سـايت افزوده 
و مـكان هـای جديـدی بـرای اجتمـاع درون- محيـط 
شـهری و گـردش در فضـای بيـرون از خانـه را فراهـم 
می آورنـد. تشـويق و حمايت هـای بی دريغ شـهرداران 
در ايـن بـاب منجر شـده اسـت که صاحبان سـاختمان 
کـم کـم بـه ارزش افـزوده آن و مزايـای بكارگيـری از 
چنيـن طراحـی، گياهـكاری و تخصيـص و سـاخت باغ 
بام هـا بكمـک متخصصيـن امـر و معمـاران پـی برنـد. 
در ايـن ميـان ضوابـط مختلفـی بـرای اين سيسـتم در 
حـال بررسـی بـوده و سـاخت انواع بـاغ بام هـا نيازمند 
تصميمـات برنامه ريـزی شـده اسـت کـه بـرای حصول 
نتيجـه مدنظر، نيازمند داشـتن آگاهـی و اطلاع از نحوه 
اسـتفاده از آن اسـت. بام هـای سـبز قابليـت نگهـداری 
و کنتـرل وزن خـاك، بـاران و برف، مسـير تعبيه شـده 
پيـاده و ديگـر مـوارد را فراتر از سيسـتم مهندسـی بام 
دارد. معمولا کارخانه های سـازنده دو مشـخصه را برای 
بـاغ بام هـا در نظـر مـی گيرند کـه عبارتنـد از بام های 
متراکم و فشرده، و بام های گسترده و وسيع. بكارگيری 
هريـک از ايـن مشـخصه هـا به تعريـف نوع اسـتفادَه از 
بـاغ بـام، تنـوع گياهـی مدنظر و ميـزان هزينـه مدنظر 
برای سـاخت و نگهداری آن بسـتگی دارد. در راسـتای 
تبديـل بامهـای سـياه  موجود بـه بامهای سـبز در ايران 
بايـد در قالـب الگوهـای توسـعه پايـدار و ضوابـط کلان 
بـرای آن برنامـه ريزی نمـود و بدين ترتيـب اين الگوی 
جامـع، هماننـد طـرح هـای جامع ديگـر برای شـهرها 
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قابـل برنامـه ريـزی و اجراسـت. در ايـن رابطـه بايـد 
مـوارد زيـر را نيـز بايـد در نظـر داشـت: 1. از الگوهـای 
جامـع موجود در کشـورهای پيشـرفته در ايـن زمينه و 
سـابقه آنهـا مـی توان سـود بـرد؛ 2. در طراحـی الگوی 
جامـع بايـد اهداف و فوايد اساسـی مـورد انتظـار از بام 
سـبز در هر مكان با نتايج امكان سـنجی سـاختمانهای 
موجـود در آن ترکيـب شـده  و بـا توجه بـه آن اقدام به 
تدويـن اسـتانداردهايی نمـود کـه در آن بـه چگونگـی 
طراحـی و اجـرای بامهـای سـبز و نـوع مواد بـكار رفته 
پرداختـه شـود؛ 3. با در نظـر گرفتن تفاوتهـای اقليمی 
و مكانـی در ايـران کـه دارای تنـوع اقليمـی زيادی می 
باشـد، ايـن الگـو بايـد بـرای مناطـق مختلـف بصورت 
جداگانـه طراحـی شـود؛ 4.  بـه منظـور شـفاف سـازی 
قوانيـن و يگپارچگـی آن، مـی بايـد آييـن نامـه هـا و 
اسـتاندارد هايـی توسـط متوليـان توسـعه آن صنعت با 
  FLL بهـره گيـری از آييـن نامـه هـای موجـود از جمله
آلمـان و ASTM  آمريـكا تهيه گـردد. بنابراين تحقيقات 
و مطالعـات ديگـری در مـورد سـامانه بـام سـبز بايـد 
صـورت پذيـرد که ايـن موضوع را در سـاير رشـته ها و 
تخصـص هـا دنبـال نمايـد و در جهت رفـع نواقص اين 
سـامانه و توسـعه آن در کشـور اقدام شـود؛ 5. اين الگو 
بايـد در برنامـه هـای بلنـد مـدت دولـت و سـازمانهای 
متبـوع در دسـتور کار قرارگيـرد؛  در مجمـوع بايـد بـه 
ايـن نكتـه اساسـي توجه شـود که هزينه هـاي طراحي 
و اجـراي يـک بـام سـبز نبايـد با هزينـه هاي يـک بام 
معمولي مقايسـه شـود؛ بلكه اين مقايسـه بايد با هزينه 
هـاي سرسـامآور ناشـي از آلودگـي آب، هـوا و محيـط؛ 
امـراض و مـرگ و ميـر ناشـي از ايـن آلودگيها؛ آسـيب 
هـاي فـردي و اجتماعـي ناشـي از نبـود فضـاي سـبز 
در محيـط مصنـوع صورت گيـرد. هزينه هاي سـنگين 
اسـتفاده از سـوختهاي فسـيلي رو بـه پايـان، تأثيـرات 
بي روحـي  و  نازيبايـي  از  ناشـي  روانشـناختي  عميـق 
آبگرفتگيهـا،  و  سـيلاب ها  از  ناشـي  مسـائل  شـهرها، 
هزينه هـاي کنتـرل آبهاي سـطحي، هزينه هاي ناشـي 
از عايـق کاري و اجـراي چند باره بام هاي سـياه سـنتي 
را بـه هزينه هـاي فـوق بايـد اضافـه نمـود. تحقيقات و 

مطالعـات ديگـري در مورد سـامانه بام سـبز مـي تواند 
صـورت گيـرد کـه اين موضـوع را در سـاير رشـته ها و 
تخصـص ها دنبـال نمايد و بدين ترتيـب در جهت رفع 
نواقص اين سـامانه و توسـعه آن در کشـور اقدام شـود؛ 
ايـن موضوعـات مـي  توانـد در ارتباط با سـرفصل هاي 
زيـر و در رشـته هاي معمـاري، معمـاري منظر، محيط 
زيسـت، شهرسـازي، مهندسـي آبياري، مهندسي سازه، 
مهندسـي کشـاورزي مورد توجـه قرار گيـرد: 1. اجراي 
بـام سـبز بـر اسـاس نيازهـاي سـاختمان؛ 2. بررسـي 
زلزلـه؛ 3.  بـا  ارتبـاط  در  بـام سـبز  داراي  سـازههاي 
مديريـت آبياري بام سـبز در جهـت کاهش مصرف آب؛ 
4. چگونگـي بهينه سـازي اقتصادي بام سـبز متناسـب 
بـا نيازهـاي جامعـه؛ 5. طراحي بامهاي سـبز در سـطح 
کلان از منظـر شـهري؛ 6. طراحـي کاشـت بـام سـبز و 

گياهان متناسـب بـا اقليم و سـاختمان. 
بـا توجـه بـه موانع موجود در توسـعة بام هاي سـبز و با 
اسـتفاده از تجربيات جهانـي، عمده ترين پيش نيازهاي 
توسـعة بام هاي سـبز در ايران شـامل موارد زير اسـت: 
آگاه کـردن مديران و مسـئولان مياني شـهرداري ها در 
خصـوص منافـع بام هاي سـبز؛ افزايـش آگاهي عمومي 
در مورد اهميت مسـائل کيفيت محيط زيسـت شـهري 
و لـزوم مشـارکت همـه مـردم درآن؛  تدويـن سيسـتم 
نـرم افـزاري جامعـي در مـورد مشـاوره، دسترسـي بـه 
تجهيـزات مـورد نيـاز بام هـاي سـبز. انجـام مطالعاتي 
کاربـردي در زمينـة گسـترش بـام هـاي سـبز و انجـام 
چنـد نمونـه؛ همـكاري و ارتبـاط بـا مراکـز تحقيقاتـي 
و پژوهشـي و حمايـت از پايـان نامه هايـي کاربـردي 
در ايـن زمينـه توسـط ارگانهـا و مؤسسـات مرتبـط بـا 
شـهر؛ همـكاري معاونت هـاي فضـاي سـبز بـا نهادهـا 
و توسـعة دهندگان شـخصي بـه منظـور رفـع نيازهـا و 
مشـكلات موجـود؛ ارائـة طرحهايـي بـه منظـور ايجـاد 
بام هـاي سـبز ارزان و متناسـب بـا شـرايط محيطـي با 
ارائه تسـهيلات مالـي؛ تعيين گونه هاي گياهي سـازگار 
به محيط شـهري در مناطق مختلف اقليمي و رويشـي 
کشـور؛  ارائـة طرحهايـي بـراي جلـب اسـتقبال بخش 
خصوصـي بـه منظـور سـرمايه گذاري و تبليـغ بام هاي 
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سـبز؛ توسـعة زيرسـاخت هاي لازم، لـوازم و تجهيـزات 
مـورد نيـاز بـه طور گسـترده و فـروش آن.
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چکيده
امـروزه درنظرگيـری تعامـل فيمابيـن »كالبـد، فعاليت و معنا« كـه دارای 
پيوسـتاری و همسـويگی معنـاداری با نحـوه و چگونگی كاربسـت فضاهای 
مفهومـی  پارادايم هـای  مهمتريـن  از  اسـت،  شـهروندان  بوسـيله  شـهر 
و رهيافتهـای نظـری بـه »بازطراحـی فضاهـای شـهری« بـوده اسـت كـه 
لازم اسـت در حـوزه برنامه ريـزی و مديريـت شـهری موردنظـر معماران و 
طراحـان شـهر قـرار گيرد. از سـوی ديگر، دسـتيابی بـه روشـهای ارزيابی 
رفتـار شـهروندان بـرای بازطراحـی دوبـاره فضاهای شـهری نيز مـی تواند 
ضمـن كمـک بـه طراحی محيـط هايی پاسـخده، از عـدم بكارگيـری فضا 
بوسـيله شـهروندان و توليـد فضاهـای غيرسـرزنده و ناكارآمـد جلوگيـری 
بعمـل آورد كـه التـزام و ضـرورت تحقيـق حاضـر را تشـكيل داده اسـت. 
در مقالـه حاضـر، بـه سـنخيت شناسـی انـواع روشـهای ارزيابـی رفتارهـا 
و قـرارگاه هـای رفتـاری و ميـزان انطبـاق آنهـا بـا بازطراحـی دوبـاره فضا 
خاصـه در ايـران پرداختـه شـده اسـت كـه از روش توصيفـی- تحليلـی و 
اسـتدلال مبتنـی بـر منطـق و روشـهای اسـنادی بهره بـرده اسـت. لذا در 
پايـان ضمـن اشـاره بـه معيارهـای بازطراحـی دوبـاره مبلمـان و فضاهای 
شـهری ايـران در دوره معاصر به مجموعه معيارهايی اشـاره شـده و ميزان 
سـنخيت ايـن روشـها بـا بازطراحـی و ارزش گـذاری هـر يک بـه اختصار 

مـورد بررسـی و تحليـل قـرار گرفته اسـت.
واژگان کليـدي: قـرارگاه رفتـاری، رفتـار و فعاليـت شـهری، مبلمـان و 

فضاهـای شـهری، ارزيابـی رفتـار و قـرارگاه رفتـاری.
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Significant similarity between behavior-place 
and method of urban behavior evaluation for 
redesign of urban spaces and furniture

Abstract
Today, in terms of interaction between physical activity and 
meaning to have a significant continuum of how spaces are 
used by citizens is the concept of paradigms and theoretical 
approaches to design of urban spaces. It is necessary in the 
field of urban planning and management of the city’s archi-
tects and designers. On the other hand, access to the rede-
signed, re-evaluation procedures for citizens of urban areas 
can also contribute to the design of responsive environments, 
the lack of space use by citizens and non-animated produc-
tion spaces and prevent inefficient. In this paper, the origin of 
the types of behavior and behavioral bases of their compli-
ance with the properties of space has been redesigned again. 
The analytic and argument based on logic and documenta-
tion methods employed. In the end, pointing to the open 
standards and urban spaces in contemporary furniture design 
again to set the criteria mentioned and the origin of these 
methods to the design of each is briefly analyzed.
Keywords: behavior-place, behavior and urban activities, 
furniture and urban spaces, assessment and treatment of 
behavior-place.
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1. مقدمه 
رفتـار انسـاني برآينـدي از انگيزه هـا و نيازهـاي فـرد، 
قابليـت محيـط، تصويـر ذهنـي ناشـي از ادراک او از 
دنيـاي خـارج و معنايـي كـه اين تصويـر بـراي او دارد، 
مـي باشـد؛ بنابرايـن هر رفتـار تحت تاثير شـرايط فوق 
مي توانـد اشـكال مختلفـي به خـود بگيـرد و رفتارهاي 
متنوعـي را باعـث شـود. »رفتـار« تنها تابـع »فعاليت« 
نيسـت؛ بلكـه تركيبـي از: »1. فعاليـت، 2. زمـان و 3. 
محيـط«1 اسـت. انسـان همـواره در تعامـل بـا محيطي 
اسـت كـه خـود جزيـي از آن به شـمار مـي رود. رفتـار 
اسـت،  روي دادن  بـراي  بسـتري  نيازمنـد  اجتماعـي 
بنابرايـن رابطـه انسـان و »محيـط« بـه صـورت يـک 
رابطـه »رفـت و برگشـتي و تعاملـي« موردنظـر اسـت. 
موضـوع علم »طراحي شـهري« خلـق فضاهاي عمومي 
با كيفيت در سـطح شـهر مي باشـد، آن جا كـه زندگي 
عمومـي افـراد در جريان اسـت و در خيابـان و ميدان و 
پـارک و غيره، مـردم با ويژگيهـا و كيفيت هاي مطلوب 
و نامطلـوب آن در تمـاس مسـتقيم قـرار مـي گيرند. 

از سـويي، از آنجـا كـه رفتـار در رابطـه با محيط شـكل 
مي گيـرد، بـه شـدت تحت تاثيـر »فرهنـگ و اجتماع« 
و  »اجتماعـي  علتـي  معلـولِ  پيوسـته  و  باشـد  مـي 
فرهنگـي« اسـت. محيط مي توانـد خاسـتگاه »ادراک، 
باشـد،  فضايـي«  رفتـار  و  اثرگـذاري  و  بازشناسـي 
شـهر  فضـاي  از  اسـتفاده-كننده  مختلـف  گروه هـاي 
داراي نيازهـا و الگوهـاي رفتـاري و بسترسـاز »قـرارگاه 
هـای رفتاری« مختلفي هسـتند. بخشـي از ايـن نيازها 
معطـوف به نيازهـاي مختلف و متعدد انسـاني اسـت و 
بخشـي ديگـر بـه ويژگي هـاي كالبـدي و نقـش فضاي 
مـورد اسـتفاده در شـهر مربـوط مـي شـود. همچنيـن 
برخـي از الگوهـاي رفتـاري بـه نيازهـاي دسـته هـاي 
مختلـف اسـتفاده كننده از فضـا بسـتگي دارد و برخـي 
از ايـن الگوهـا تابـع فرهنـگ و بسـتر فرهنگـي جامعه 
مـي باشـد. بنابرايـن نحـوه برقـراري اين رابطـه تعاملي 

بسـتگي زيـادي بـه چهـار عامـل دارد كـه عبارتنـد از: 
ويژگي هـاي كالبـدي فضـاي مـورد اسـتفاده، نيازهاي 
انسـاني بـه طـور عـام، نيازهـاي مخاطبيـن و اسـتفاده 
كننـدگان خـاص آن فضـا و در نهايت الگوهـاي رفتاري 

و بسـتر فرهنگـي جامعـه.
از آنجـا كه در شـرايط امروزي شـهرها فضاهاي عمومي 
آن معـرف هويت و شـخصيت و ميـزان رونق و جذابيت 
يک شـهر هسـتند، در صحنه رقابت شـهرهاي مختلف 
بـه لحـاظ جـذب سـرمايه ها، جـذب نيـروي انسـاني، 
ارتقاء رفتارهای مناسـب و شـكلگيری مـكان رفتارهای 
سـازنده از مهـم تريـن امـور اسـت. تغييـر شـرايط در 
جوامـع شـهري، توسـط تغييـرات اخيـر در الگوهـاي 
زندگـي بهتـر و واضحتـر مـي توانـد توضيح داده شـود. 
در نتيجـه توجـه به آسـايش و برآورده كـردن نياز گروه 
هـاي مختلف اسـتفاده كننده از فضا يكـي از معيارهاي 
اساسـي در جهـت ايجـاد مطلوبيـت فضايـي، افزايـش 
كيفيـت و ميـزان رضايت مندي شـهروندان مي باشـد. 
از طريـق رواج دادن برخـي رفتارها يا كاسـتن از برخي 
رفتارهـا در فضـا مـي تـوان احسـاس خاصـي در افـراد 
ايجـاد كـرد؛ به طوريكه كيفيـت ويژه اي از فضـا ادراک 
كنـد. در واقـع آشـنايي طراحـان شـهري با دانشـهايي 
همچـون علـوم رفتـاري و روانشناسـي محيطـي مـي 
توانـد ايـن امـكان را بـراي طراحـان فراهـم كنـد تـا 
منطبـق بـر نيـاز و فرهنـگ اسـتفاده كنندگان، فضاهـا 
را طراحـي كننـد و بـر ايـن اسـاس شـرايط لازم بـراي 
زندگـي مطلوب بـراي كاربران شـهري از فضاهـا فراهم 
آيد. امروزه در سرتاسـر دنيا مراكز شـهري سـواره محور 
بـه سيسـتم پيـاده راه هـا تبديل شـده انـد؛ زندگي در 
فضاهـاي عمومـي چه نزديک و چـه دور از فعاليت هاي 
تجـاري، بـه طـور برجسـته اي افزايـش يافتـه اسـت و 
زندگـي شـهري كامـلًا تفريحـي و اجتماعـي نيز رشـد 
يافتـه اسـت. در حال حاضـر تمايل و گرايش به سـمت 
هرچه بيشـتر توسـعه يافتن زندگي در فضاهاي شهري 
1. در اين رابطه، كورت كافكا )1935(، بين مُحيط جغرافيايی و مُحيط رفتاری تمايز قايل می شود، چنانچه مُحيط جغرافيايی را مُحيط عينی و 
واقعيتهای اطراف انسان می داند، و مُحيط رفتاری را تصويرشناختی مُحيط عينی ارزيابی می كند كه اساس رفتار انسان را شكل می دهد. علاوه بر 
اين »داگلاس پورتيوس« )1977( مُحيط مفهومی را مطرح می كند كه آن را به مفاهيم مُحيط پديده ای )جغرافيايی( و شخصی )رفتاری( می افزايد 

)مرتضوی، 1367، ص 7(.
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اسـت، چراكـه در حـال حاضـر تمايـلات اجتماعـي بـه 
سـمت اسـتفاده از فضـاي عمومي اسـت. در اين راسـتا 
نقش مبلمان شـهري در فراهم نمـودن امكانات زندگي 
و حضـور افـراد در فضاهـاي شـهري مـي توانـد بسـيار 

كليـدي و پـر اهميت باشـد. 
ايـن پژوهـش در پي آن اسـت كـه با توجه بـه الگوهاي 
رفتارهـا  شناسـي  آسـيب  رفتـاري،  تراكـم  رفتـاري، 
و دسـته بندي ايـن الگوهـا بـه طـور عـام بـه نيازهـاي 
رفتـاري و دريافـت معانـي رفتـاري در طراحـی مبلمان 
هـای شـهری از يک طـرف، و ميـزان انطباق روشـهای 
ارزيابـی قـرارگاه های رفتـاری  با بازطراحـی اين فضاها 
برسـد و همچنين شناسـايی عواملـی از محيط كالبدی 
كـه بـه الگوهـای رفتـاری شـكل و يـا  تحت تاثيـر قرار 
می دهنـد از طريـق دخالـت در طراحـي و ويژگي هاي 
كالبـدي- فضايي محيط و همچنين بر اسـاس الگوهاي 
كيفيت بخشـي به فضا معيارهايي بـراي ايجاد محيطي 
بـا كيفيـت و كارآمـد ارائه دهـد كه به عنوان بخشـي از 
راهنمـاي طراحـي مبلمان شـهري در ايـن زمينه قابل 
ارجـاع  و اسـتناد باشـد. لـذا در ابتـدا ضمـن اشـاره به 
مفهـوم روانشناسـی محيطـی و برخی مفاهيـم مرتبط، 
بـه مفهوم قـرارگاه های رفتاری اشـاره شـده و در پايان 
نيـز ميزان انطبـاق اين روشـها با مقتضيـات بازطراحی 

مورد اشـاره قـرار داده می شـود.
مواد و روشها

روش تحقيـق پژوهـش حاضـر توصيفـی- تحليلـی بـا 
بهـره گيری از روش اسـنادی اسـت. تحقيـق حاضر بنا 
بـه ماهيـت از نـوع كاربردی اسـت و صرفـا در نظر دارد 
تـا ضمن سـنخيت شناسـی مجموعه روشـهای ارزيابی 

رفتـاری بـا بازطراحـی فضايی، بـه مجموعـه معيارهای 
بازطراحـی در حـوزه مبلمـان شـهری دسـت يابـد. از 
طـرف ديگـر، از روش فراتحليـل در بررسـی تحقيقـات 
پيشـين نيـز بهره گرفتـه كه ابـزار گـردآوری داده های 
آن نيـز مطالعات كتابخانه و منابـع لاتين و اينترنتی در 

ايـن زمينه بوده اسـت.
مباني نظري

رفتارهـاي  بـا  رابطـه  در  شـهري  فضاهـاي  امـروزه 
مي گـردد.  بررسـي  فضاهـا  آن  از  اسـتفاده كنندگان 
هـر »فعاليتـي« كـه توسـط انسـان صـورت مي گيـرد، 
اساسـاً متكـي بـه »فرهنـگ« اسـت و فرهنـگ نتيجـه 
مقررات نامدون )عرف(، عادات، آداب و رسـوم، سـنتها، 
سـبكها و شـيوه هاي متـداول زندگـي اسـت. معماري و 
شهرسـازي با فضاهايي سـروكار دارند كه انواع فعاليتها 
در چارچوبهـاي متفـاوت در آنهـا اتفـاق مي افتـد و در 
حقيقـت بـه ايـن فضاها معنـي و مفهوم مي دهنـد. اين 
فعاليتهـا، تابـع خصوصيات فرهنگ جامعه اي اسـت كه 

صاحبـان ايـن فعاليتهـا به آنهـا تعلـق دارند. 
و  مـي آورد  بوجـود  را  رفتـاري«  »الگوهـاي  فرهنـگ، 
درنتيجـه اين الگوهـاي رفتـاري تعيين كننده چگونگي 
نحـوه  بنابرايـن  مي شـوند.  فضاهـا  از  مـردم  اسـتفاده 
فرهنـگ مي باشـد؛  براسـاس  از فضـا  مـردم  اسـتفاده 
از  معجونـي  خيابـان  هندوسـتان  در  مثـال  به عنـوان 
فعاليتهـاي متعـدد و متنـوع اسـت كـه درنتيجـه انواع 
بـو، صـدا و مناظر عجيـب و غريب درهم بافته شـده اند؛ 
درحاليكـه در جوامـع غربي پياده روي و پرسـه زدن در 
خيابانهـا عملـي ناپسـند محسـوب مي شـود و حتي در 
برخـي از سـاعات شـبانه روز نه تنها خوشـآيند نيسـت 

 
فرهنگ  

Culture 

 

الگوي رفتاري  

Behavior Pattern (B-P) 

فضا از استفاده نحوه  

Activites in Space 

نمودار 1. رابطه فرهنگ، الگوي رفتاري و نحوه استفاده از فضا؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان بر اساس 
بحرينی، 1384، ص 3.
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بلكـه خطـر جانـي نيـز دارد )بحرينـی، 1384، ص 3(. 
 نكتـه مهـم اين اسـت كه مسـايل حيطه »روانشناسـی 
محيطـی و مقولـه قـرارگاه هـای رفتاری« در دو دسـته 
عمـده مطـرح می شـوند و بنابرايـن بـا دو رويكـرد بـه 
بررسـی ماهـوی اين مفاهيـم می توان پرداخـت:  الف- 
شـناخت ماهيت محيـط، رفتار انسـان و رابطه الگوهای 
رفتـار و محيط ساخته شـده )رويكـرد محتوايی(؛ و ب- 
جايـگاه و مولفه هـای اثرگذار علـوم رفتـاری در فرآيند 

طراحـی )رويكـرد رويه ای(.

رفتار و قرارگاه رفتاري
»محيـط« شـامل مجموعـــــــه ای از »قرارگاه هـای 
رفتـاری« اسـت كـه درون يكديگر قـرار گرفته انـد و با 
هـم، فصول مشـترک دارند. ايـن قرارگاه-هـای رفتاری 

دارای دو عنصـر اساسـی اند:
1. يک »الگوی شاخص رفتار« و 

2. يـک »محيـط فيزيكـی«. محيط فيزيكی سـاختاری 
هـم  بـه  مرتبـط  سـطوح  از  مركـب  اسـت  كالبـدی 
و  بـاز  فضاهـای  كـه  الگوهـای خـاص  در  متشـكل  و 
سـبز، سـاختمان ها، اتـاق و چيدمـان فضـا را تشـكيل 
می دهنـد. ايـن سـطوح از مـواد، بافتهـا، و رنگدانه های 
مختلـف تركيـب شـده اند و بـه طـرق مختلفی روشـن 

می شـوند. 

اوليـن بـار، »مـدار رفتـار« بـه عنـوان واحـدی بـرای 
سـنجش و تحليـل فضاهـای معمـاری توسـط »باركر« 
مطـرح شـد. »قـرارگاه يـا مـكان رفتـاری« تركيبـی از 
فعاليـت و مـكان اسـت كـه دارای اجـزای زيـر اسـت:

1. فعاليتـی قابـل تكـرار و ارتجاعـی )الگـوی جـاری 
رفتـار(؛

2. طرح خاصی از محيط )محيط كالبدی(؛
3. رابطه ای سازگار بين اين دو )همساختی(؛ و

4. دوره زمانی خاص.
اگـر يک الگوی جاری رفتـاری در يک مكان كالبدی در 

نمودار 2. مولفه های تشکيل دهنده فضا از ديدگاه 
کانتر )در کالبد بر اساس تصورات فعاليتها شکل 
می گيرد که ياداور الگوهای رفتاری و بسترساز 
شکل گيری قرارگاه های رفتاری است(؛ ماخذ: 

نگارندگان بنقل از: گلکار، 1380.

نمودار 3. مدل حس مکان رلف کانتر؛ همسويگی ارتباط 
کالبد، فعاليت و معنا در محيط؛ ماخذ: نگارندگان.

تصوير 4. انواع مُحيط از ديدگاه داگلاس 
پورتيوس )1977(؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان 

بر اساس مرتضوی، 1367.
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زمانهـای مختلـف بروز كنـد، آن مـكان می تواند جزيی 
از يـک يـا چنـد قـرارگاه رفتـاری باشـد. يـک قـرارگاه 
رفتـاری می تواند نيازهـای يک فـرد را )از ابتدايی ترين 
تـا پيچيده تريـن( بـرآورده كنـد. هـر قـرارگاه رفتـاری 
می توانـد يـک حريـم داشـته باشـد كـه رفتـار در آن 
مسـتقر می شـود. مشـكل حريـم وقتـی بـروز می كند 
كـه فعاليتهايـی كـه نيـاز بـه تفكيـک دارنـد به خوبـی 
تفكيـک نشـوند. قـرارگاه رفتـاري يـا مـكان- رفتـار را 
مي تـوان واحـد اجتماعـي كوچكـي بشـمار آورد كـه از 
آميـزش يـک »فعاليـت« و يـک »مـكان« بوجـود مـي 
آيـد و عرصـه اي بـراي بـروز عملكردهـاي آن محيـط 

شـهري  بـه حسـاب مي آيـد.

»نظريـه سـطح اشـباع منابع انسـانی« يكـي از مفاهيم 
كليـدي در نظريه مـكان- رفتار يا همـان »قرارگاه های 

رفتـاری« اسـت. بـه دلايـل مختلفي يـک مـكان رفتار 
ممكـن اسـت تعـداد كـم يـا زيـادي از افـرادي را كـه 
متمايـل بـه فعاليـت هسـتند را به خـود جـذب نمايد. 
كار  موضـوع  پيرامـون  در  زيـادي  افـراد  كـه  وقتـي 
حضـور دارنـد و مـكان رفتـار از يافتن راهي بـراي ورود 
افـراد بيشـتر ناتـوان اسـت، پديده اشـباع بـالاي منابع 
انسـاني رخ مي دهـد. از سـوي ديگـر، وقتـي كـه افـراد 
كمـي جـذب فعاليـت مي شـوند، پديـده فقدان اشـباع 
منابـع انسـاني رخ مي دهـد )ويكـر، 1986(؛ بنابرايـن 
مكا ن هـاي رفتـاری، موجوديت ايسـتايي ندارند و در هر 
دو حالـت »فرااشـباع و فقـدان اشـباع«، كارايي مطلوب 
از دسـت مـي رود. همچنيـن بايـد گفـت كـه كيفيـت 
محيـط و فضاهای شـهری از موضوعاتـی مهم در دانش 
طراحـی شـهری و معماری اسـت كه »ارزيابـی ادراكی1  
و رفتـاری شـهروندان و انگاشـتهای ذهنی و بـروز رفتار 
آنهـا در محيـط«، اهميتـی اساسـی دارد؛ چنانچـه لازم 

اسـت تا بـه مطالبی اشـاره شـود:
1. اولا؛ً طراحی شـهری دانشـی است كه به ساماندهی و 
ارتقـای كيفيّـت مُحيطی عرصه های همگانی )شـهری( 
می پـردازد. پرداختـن بـه سـاماندهی و ارتقـای كيفيّت 
مُحيطـی در فراينـدی به انجام می رسـد كـه مفاهيمی 
چـون نمايانگرهـا و هنجارهـای كيفی پاسـخ دهندگی 
مُحيطـی معنی دار می شـوند. اين هنجارهـا بر ويژگيها 
يـا حـال و هوايـی دلالـت می كنند كـه معيـار، مبين و 

شـاخص پاسـخ دهندگی مُحيط هستند.
2. دومـا؛ً كيفيّـت يـک شـيئی درجـه و ميـزان برتری، 

نمودار 5. مولفه های قرارگاه های رفتاری از 
ديدگاه بارکِر؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.

1. »فرآيند ادراكی« دنباله ای از مراحل است كه از محيط شروع می شود و به درک ما از يک محرک و اقدام واكنشی نسبت به آن محرک می انجامد. 
اين فرايند در موارد زير خلاصه می شود: »1. محرک محيطی: دنيا پر است از محرک هايی كه از طريق حواس مختلف می توانند توجه ما را جلب 
كنند. محرک محيطی هر چيزی در محيط ماست كه قابليت درک شدن داشته باشد.، 2. »محرک مورد توجه«: محرک مورد توجه، شیء بخصوصی 
در محيط است كه توجه ما  بر روی آن متمركز شده است.، 3. »تصوير بر روی شبكيه«: سپس، محرک مورد توجه به صورت يک تصوير بر روی 
شبكيه شكل می گيرد. اغلب افراد از اين موضوع آگاهی دارند كه تصوير روی شبكيه در واقع وارونه تصوير واقعی است، 4. »تبديل«: تصوير روی شبكيه 
سپس به سيگنال های الكتريكی تغيير شكل می يابد. اين فرايند را تبديل می نامند. اين كار باعث می شود كه پيام های ديداری جهت تفسير به مغز 
ارسال شوند.، 5. »پردازش عصبی«: آنگاه سيگنال های الكتريكی تحت پردازش عصبی قرار می گيرند. 6. »ادراک«: در مرحله  بعد از فرايند ادراک، ما 
شیء محرک در محيط را به طور واقعی درک می كنيم. در اين مرحله است كه ما به طور هشيارانه از آن محرک آگاهی می يابيم. 7. »بازشناسی و 
شناخت«: ادراک فقط مستلزم آگاهی هشيارانه از محر ک ها نيست. علاوه بر آن مغز ما بايد آنچه حس كرده ايم را رده بندی و تفسير كند. مرحله  بعد 
عبارت است از تفسير و معنابخشيدن به يک شیء كه به آن بازشناسی يا شناخت گفته می شود.، اقدام: مرحله  نهايی در فرايند ادراكی مستلزم نوعی 
اقدام و عمل در واكنش به محرک محيطی است. اين اقدام می تواند صورت های گوناگونی داشته باشد، مثلًا برگرداندن سر برای نگاه نزديک تر و يا 

چرخيدن و نگاه كردن به يک چيز ديگر.«
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مشـابهت يـا فروتـری آن نسـبت به اشـياء ديگر اسـت 
كـه توسـط انسـان از طريـق ذهنـی و عينی بـه عنوان 
مجموعـه ويژگيهـای آن شـيئی درک و محسـوب مـی 
گـردد. كيفيّـت يـک شـيئی از دو منبع »ضميـر«1 فرد 
و خـود »شـيئی2«  نشـات مـی يابـد كـه بـه ترتيـب 
آنهـا را »ارزش3«  و »مقيـاس انـدازه گيـری«4  ناميده، 
بيانگـر دو گروه »كيفيّتهـای مطلوبيتی«5 و »كيفيّتهای 
ظرفيتی«6 اشـياء هسـتند. اين مهم نقشـی اساسـی در 
بـروز رفتـار و شـكلگيری قرارگاه های رفتاری داشـته و 
بـر نحوه اسـتفاده از فضاهای شـهری تاثيرگـذار خواهد 

بود.

 تعامل فضای شهری و رفتار شهروندی
در ايـن بخـش به تعريف عملياتـی متغيرهای دخيل در 

موضـوع به اختصار پرداخته می شـود.
1. »انگيـزه«: انگيـزه نيـروی هدايتگـر رفتـار اسـت. 
شـكل  انسـانی  نيازهـای  ارضـای  جهـت  در  رفتارهـا 
می گيرند. نيازهای مشـترک شـناخته شـده در انسـان 
دامنه وسـيعی از جمله نيازهـای فيزيولوژيكی، نيازهای 
زيسـتی يـا نيازهـای اجتماعـی و اكتسـابی را در برمی 
گيرنـد. نيازهـا از هر دسـته و گروهی كه باشـند سـبب 

افزايـش تنـش يـا انـرژی درونـی فـرد می شـوند و در 
حقيقـت ايجـاد انگيـزه می كننـد.

ذاتـی  نيازهـای  تعـدادی  دارای  فـرد  هـر  »نيـاز«:   .2
اسـت كـه فعال كننـده و هدايت كننـده رفتـار اوسـت. 
ايـن نيازهـا غريـزی هسـتند يعنـی مـا بـا آنها بـه دنيا 
می آييـم امـا رفتارهايـی كه مـا بـرای ارضا ايـن نيازها 
بـه كار می بريـم ذاتی نيسـتند، بلكـه آموختنـی بوده و 
بنابرايـن افـراد مختلـف ممكـن اسـت در نحـوه ارضای 
انگيـزه هـا تفـاوت هـای زيـادی پيـدا كننـد )پاكـزاد، 

.)34 ص   ،1385
3. »ادِراک«: »تجربـه  حسـی ما از دنيـای پيرامون مان 
و مسـتلزم بازشناسـی و شـناخت مُحرّک  های مُحيطی 
و نيـز اقدامـات واكنشـی بـه ايـن مُحرّک هاسـت.« مـا 
مُحيطـی  عناصـر  دربـاره  ادِراكـی،  فراينـد  طريـق  از 
كـه بـرای بقـای ما جنبـه حياتـی دارنـد، اطلاعـات به 
دسـت می آوريـم. ادِراک نـه تنها تشـكيل دهنده تجربه 
ازدنيـای پيرامونمـان اسـت بلكـه به مـا اجـازه می دهد 

كـه درون مُحيطمـان بـه فعاليـت و عمـل بپردازيم.
بـرای  انسـانی«:  نيازهـای  مراتـب  »سلسـله   .4
تعريـف نيازهای انسـانی مدل های زيادی تدوين شـده 
اسـت كـه از بيـن آنها مـدل »مقياس احساسـات اصلی 
در رقابـت« الكسـاندر ليتـون و »مـدل سلسـله مراتـب 
نيازهای انسـانی« آبراهـام مازلو مورد اسـتفاده طراحان 
نيازهـای »الكسـاندر  محيطـی قـرار می گيـرد. مـدل 
ليتـون« وسـيله مناسـبی بـرای درک ماهيـت محيـط 
سـاخته شـده در عيـن احتـرام بـه انسـان اسـت. ايـن 
نيازهـا عبارتنـد از: امنيـت فيزيكی، ابراز دشـمنی، ابراز 
عشـق، حفـظ علايق شـخصی، شناسـايی شـدن، بيان 
خودانگيختگـی، تشـخيص جايـگاه خـود و ديگـران در 
جامعـه، حفـظ و مراقبـت از عضويـت گروهـی معيـن، 
تعلـق به يک نظم معنوی. اشـكال ايـن مدل عدم وجود 
دسـته بندی و نظم  مشـخص و پيچيدگی نيازهاسـت. 
آبراهـام مازلـو سلسـله مراتبی از نيازهـا از قوی تريـن 

نمودار 6. بنيان های کيفی محيط و زمينه های 
ادراکی و ذهنی در بروز رفتار و الگوهای رفتاری؛ 

ماخذ: نگارندگان.

1. ego
2. object
3. value

4. measure
5. qualities of desirability
6.qualities of capacity
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تـا ضعيف تريـن پيشـنهاد كرده اسـت. سلسـله مراتب 
پيشـنهادی او به ترتيب زير اسـت: نيازهای فيزيولوژيک 
مانند گرسـنگی و تشـنگی؛ نيازهای ايمنی مثل امنيت 
و محافظـت در مقابل صدمات؛ نيازهای تعلق و دوسـت 
داشـتن مثـل عضويـت در گروه هـای اجتماعـی و نياز 
عاطفـی؛ نيـاز بـه قـدر يعنی فـرد نـزد خـود و ديگران 
دارای ارزش بالايـی باشـد؛ نيـاز بـه خود شـكوفايی كه 
بيانگـر ميـل بـه ارضـای ظرفيـت هـای فـردی اسـت؛ 
نيازهـای شـناختی و زيبـا شـناختی ماننـد ميـل بـه 

دانسـتن و تمايـل بـه زيبايـی بـرای زيبايی.
5. »فعاليـت«: از آنجـا كـه نيـاز يک مفهوم انگيزشـی 
دارد، مسـتلزم حركت يـا حركات خاصی بـرای برآورده 
شـدن آن نيـاز اسـت. بـه تمامـي افعـال انسـاني كـه 
در راسـتاي بـرآوردن يكـي از نيازهـاي او انجـام مـي 
گيرنـد، فعاليـت گفتـه مـي شـود. علي رغم تنـوع زياد 
رفتارهـاي انسـاني مـي توان آنهـا را از طريق تشـابه در 
جنبـه فيزيكـي آنهـا يـا اشـتراک در بـرآوردن نيـاز، در 
دسـته هـاي كوچكتـري بـا نـام فعاليـت طبقـه بنـدي 
كـرد )پاكـزاد، 1385، ص 41(.  همان طـور كـه قبـلًا 
نيـز بيـان شـد، فعاليتها بـر اسـاس »1. جبـري و يا 2. 
اختيـاري بـودن« بـه سـه دسـته تقسـيم مـي شـوند: 
»فعاليتهـاي ضـروری«: فعاليتهايـي كه حالـت اجباري 
داشـته و شـامل فعاليت-هـاي عمومـي مـردم از قبيل 
حركـت بـه سـمت محـل كار و يـا خريـد مايحتـاج 
مي باشـد. »فعاليتهـاي انتخابـي«: جـزو نيازهـاي اوليه 
انسـان نبـوده و از ايـن رو تنهـا در صـورت مهيـا بـودن 
زمينـه لازم انجـام مي پذيرند. از قبيـل تفريح و گردش. 
»فعاليتهـاي اجتماعـي«: شـكل گيري ايـن فعاليتها به 

فعاليـت  افـراد در فضاسـت. هماننـد  واسـطه حضـور 
هـاي نمايشـي، مراسـم عـزاداري، تظاهـرات، مراسـم 
چهارشـنبه سـوري؛ همچنيـن می تـوان فعاليتهـا را به 
دو دسـته فعاليت هـاي فـردي و فعاليـت هـاي جمعي 

نيـز تقسـيم بندي كـرد.
6. »رفتـار«: به هر حركـت يا حركاتی كه در راسـتای 
نيـاز صـورت پذيـرد، »فعاليـت«  برآورده كـردن يـک 
نيـاز  رفـع  راسـتای  در  خـوردن  ماننـد  می گوينـد؛ 
گرسـنگی و به نحـوه انجام اين فعاليـت »رفتار« اطلاق 
مـی شـود، مانند خوردن با دسـت يا قاشـق. اين سـاده 
تريـن تعريـف از رفتـار مـی باشـد كه ممكن اسـت اين 
خطـا را ايجـاد كند كه چون سرمنشـاء رفتار نياز اسـت 
و همـه انسـانها دارای نيازهـای مشـترک هسـتند، پس 
داريـم. در صورتی كـه  انتظـار  را  رفتارهـای مشـابهی 
آنچـه در عمـل رخ مـی دهـد دسـته وسـيع و متنوعی 
تاثيـر  تحـت  انسـان  رفتـار  واقـع  در  رفتارهاسـت.  از 
مجموعـه ای از عوامـل مختلـف و متفاوت قـرار دارد كه 
چگونگـی و نحـوه انجـام فعاليت يعنـی همـان رفتار را 
تعييـن می كنند. »رفتار انسـانی« فرايندی اسـت تحت 
تاثيـر ويژگـی هـای انسـانی و عوامل مختلـف محيطی. 
در واقـع محيـط می تواند خاسـتگاه ادراک، بازشناسـی 
و اثرگـذاری و رفتـار فضايی باشـد. الگوهـای ذهنی كه 
متاثـر از نيازهـا و انگيـزه هـا هسـتند بر فراينـد ادراک 
تاثيـر مـی گذارند و رفتـار فضايی خاصـی را ايجاب می 
كننـد كـه اين رفتـار خود منجر بـه  تشـكيل الگوهای 
ذهنـی فـردی و جمعـی مـی شـود. نمـودار 8 نيـز بـه 
بيانـی ديگـر فراينـد ارتبـاط دوسـويه رفتـار و محيط و 

عوامـل دخيـل در آن را تشـريح مـی كند1.
1. فرآيندهای ادِراكی منطقی از فضاهای شهری بر اساس آراي واتسون – گليزر عبارتند از: اسِتنبـاط: استنباط نتيجه اي است كه فرد ازپديده هاي 
به وقوع پيوسته به دست مي آورد. استنباط توانايي تشخيـص داده هاي درست از نادرست از ميـان اطلاعات داده شده مي باشد )واتسون و گليـزر 
،1980، ص32(. 2- شناسايي مفروضـات: مفـروض عبارتي است كه از پيش درنظـرگرفتـه مي شود، بديهـي فـرض شده و يا بـراي پذيرفتـه شـدن 
پيشنهاد مي گردد. شنـاسايي مفروضـات در حـقيقت تـوانايي تشخــيص مـفروضات پيشنـهـادي از عبارات بيانـي مي باشد )واتسـون و گليـزر، 
1980، ص 44(. 3- استنـتـاج: در استنتاج از مقدماتي منطقي نتيجه و يا نتايجي گرفته مي شود. در استنتاج پيش داوريهاي ذهني نبايستي بر 
قضاوت و نتيجه گيري تأثير بگذارد )واتسـون و گليـزر، 1980، 61 (. 4- تعبير و تفسير: تعبير و تفسير توانايي پردازش اطلاعات و تعيين اعتبار آنها 
مي باشد. در اين فرآيند بـايستي قضاوت شــود كه آيا نتــايج به طور منطـقي از داده و مقدمـه هاي خود گرفتـه شده است يا خيـر؟ )واتسـون و 
گليـزر، 1980، 72 (. 5- ارزشيـابي استدلالهاي منطقي: در موارد مهم تصميم گيري دربارة انتخـاب استدلالهاي قــوي و ضعيـف، مطلوبتـر آن است 
كه بتـوانيـم استدلالهاي قوي و ضعيف را تشخيص دهيم. يک استدلال منطقي وقتي قوي است كه هم مهم وهم در ارتباط  مستقيم با سؤال باشد 
و يک استدلال وقتي ضعيف است كه مستقيماً در ارتباط با سؤال نباشد )حتي اگر از اهميت  زيادي برخوردار باشد( يا كم اهميـت باشد و يا تنها با 

جنبه هاي علمي و كم اهميـت سـؤال در ارتبــاط باشد )واتسـون و گليـزر، 1980، ص 89(.
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روانشناسی محيطی
»روانشناسـی مُحيـط«، »روانشناسـی اكولوژيـک« يـا 
»علوم اكورفتاری« از شـاخه های تخصصی روانشناسـی 
عمومـی اسـت. بـه گفتـه »گرامـان« در روانشناسـی 
سـنتی به ابعـاد مُحيطی- فرهنگی توجه كافی نشـده و 
ايـن مسـأله موجب پيدايش رشـته روانشناسـی مُحيط 
يـا اكولـوژی شـده اسـت. انسـان بـا توجـه بـه نيازهـا، 
ارزشـها و هدف های خـود، مُحيـط را دگرگون می كند 
و بطـور متقابـل تحت تاثيـر مُحيط دگرگون شـده قرار 
می گيـرد؛ بويـژه تكنولوژی پيشـرفته موجب می شـود 
تأثير انسـان بر مُحيط شـدت و سـرعت يابـد. در ضمن 
در رابطـه بـا مفهـوم فضـا در روانشناسـي محيطـي مي 
تـوان بـه مفهـوم قـرارگاه هـاي رفتاري اشـاره داشـت؛ 
چنانچـه در روانشناسـی مُحيـط، رفتـار را در چارچوب 
قـرارگاه فيزيكی مورد بررسـی و پژوهش قرار می دهند 
به طورمثال يک مدرسـه يا آموزشـگاه قـرارگاه فيزيكی 
محسـوب ميشـود؛ قـرارگاه فيزيكـی بـه معنـی فضای 
فيزيكـی بـا هدفهای كاربردی و سـازمانی تعريف شـده 
بـه كار مـی رود؛ ماننـد بيمارسـتان كـه محل مـداوای 
بيمـاران اسـت يـا كلاس درس كـه محـل تدريـس و 
تعليـم اسـت )مرتضـوی، 1367، ص 9(. »نظريه هـای 

روانشناسـی مُحيـط در فضـا« بـه قرار زير اسـت:
اراده  و  رفتـار  تأثيـری روی  مُحيـط  1. »اختيـاری«1: 
انسـان نـدارد؛ بگونـه ای فقـدان تأثير مُحيـط را مطرح 

كند. مـی 
2. »امكان گـرا«2: مُحيـط امكانـات و فقدانهای مختلف 
را بوجـود مـی آورد ولـی در نهايـت انسـان در انتخاب، 

است. آزاد 
3. »احتمال گـرا«3: احتمـال آماری رفتارهـا را زياد می 
كنـد، تفاوتـش با امـكان گرا دراين اسـت كـه جنبه ی 

آمـاری دارد )چيدمان اتاق(. 
4. »قطعيت گـرا«4: تأثيـر مُحيـط كامـلًا قطعی اسـت. 
سـه نظـر در مـورد جبريـّت مُحيطـی معمـاري بديـن 
شـرح اسـت: »1. جبريتّ مُحيط )اقليم فرهنگ- طبقه 

اجتماعـی- نوع تربيـت- عناصر تاريخـی و جغرافيايی(؛ 
2. جبريـّت معمـاری )كامـلًا فيزيكـی اسـت؛ فضـای 
هدايـت شـده مصنـوع و خـرد؛ 3. جبريـّت كالبدی )در 
حـوزه وسـيعتر، شـهر، غيـر از شـهر اقليـم هـم درآن 

دخالـت دارد، منطقـه كوهسـتانی، و بيابانـی(.«
 انـواع فضاسـازی از ديدگاه روانشناسـی مُحيـط به قرار 

زير اسـت:
1.»فضـا بـا سيمـــای نيـــمه ثابت«: فضاهـای 
چندعملكـردی كـه قابليـت فضايـی و رفتـاری زيـادی 
دارنـد، بنابرايـن فضاهـای چند عملكردی تثبيت شـده 
نيسـتند. فضاهايـی كـه كيفيّـت آنهـا را مـی تـوان بـا 
تغييـر فاكتورهايـی نظير چيدمـان مبلمـان، تغيير داد 
كـه ايـن تغييـرات موجـب تغييـرات رفتـاری كاربـران 
آن فضـا هـم خواهـد بـود؛ بنابراين مـی تـوان الگوهای 
رفتـاری مناسـب را اسـتخراج كـرد و فضـا را در جهـت 

رسـيدن بـه آن سـازماندهی كـرد.
فواصـل  همـان  واقـع  در  بی شـکل«:  »فضـای   .2

فضايـی اسـت كـه شـكل نـدارد.
3. »فواصـل در حيطـه انسـانی«: اين فواصـل را به 
نام هـای فاصله گريـز، فاصلـه بحرانی و فاصله شـخصی 
و اجتماعـی طبقـه بنـدی كـرده اسـت. فاصله گريـز و 
فاصلـه بحرانـی بـه جـز در چنـد مـورد، از واكنش های 

انسـانی حـذف گرديده اسـت.

نمودار 9. انواع سازماندهی فضا بر اساس ديدگاه امس 
راپاپورت؛ ماخذ: نگارندگان.

1. Free Wile Approach
2. Possibility

3. Probability
4. Determinism
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4. »طبقه بنـدی مدل هم جـواری« )فواصل انسـان 
در شـرايط محيطـي(: كـه بر اسـاس ديـدگاه آلتمن به 
قـرار زير اسـت: 1. فاصله خصوصی؛ 2. فاصله شـخصی؛ 
3. فاصلـه اجتماعـی؛ 4. فاصلـه عمومـی. فرضيه نهفته 
در سيسـتم طبقه بنـدی مـدل هم جـواری بديـن قـرار 
اسـت كـه؛ بـروز رفتاری كـه ما آنـرا تعيين مـرز قلمرو 
)مالكيـت( مـی ناميـم، در سرشـت تمـام حيوانـات و 
انسـان وجـود دارد و بـرای اين كار، آنهـا از حواس برای 
تشـخيص يک فضـا يـا فاصله از فضـای ديگر اسـتفاده 
مـی كنند. انتخـاب فاصلـه ای معين بسـتگی به كنش 
متقابـل، ارتبـاط افـراد واكنش گـرا، نحوه احسـاس آنها 

و آنچـه انجـام می دهنـد، دارد.
 در 1966 كتـاب بعـد پنهـان كـه توسـط »ادوارد تـي 
هال«1 نوشـته شـده اسـت. واژه »پراكسـميک«2 علمي 
كـه در مـورد فواصلـي كـه انسـان ها ميـان خودشـان و 
ديگـران در نظـر مي گيرنـد صحبـت مي كنـد، را بـه 
منظـور توضيـح انـواع مختلـف فضـا و فضاهـاي قابـل 
اندازه گيـري ميـان مـردم زمانـي كـه بـا يكديگـر در 
تعامـل هسـتند بـه كار مي برد. سـه نوع فضـاي و چهار 
نـوع فاصلـه اي كـه هـال مطـرح مي كنـد، هـم اكنـون 
نيـز توسـط جامعه شناسـان و معمـاران مـورد اسـتفاده 
قـرار مي گيـرد. ايـن فواصـل خطـوط طراحـي بسـيار 
مفيـدي را بـراي طراحـي و فضاهـاي تعامـل اجتماعي 

بـراي فعاليت هـا و رفتارهـاي  كـه راحـت و مطلـوب 
عمومـي مي باشـد، بوجـود مي آورند. سـه نـوع از فضاها 
عبارتنـد از: »فضاهـاي با اجزاء ثابت«: شـامل چيزهايي 
كـه غيرقابـل حركـت هسـتند )ديوارها، مرزهـاي فضا، 
مبلمان هـاي ثابـت(؛ »فضاهـاي نيمـه ثابـت«: شـامل 
اجـزاء متحـرک ماننـد مبلمان هايـي كه ثابت نيسـتند؛ 
»فضاهـاي غيررسـمي«: فضـاي شـخصي اطـراف بدن 
فـرد كـه بـا فـرد حركـت مي كنـد و فواصـل را ميـان 
مردم و شـخص مشـخص مي سـازد. چهار معيـار فاصله 

از ديـدگاه هـال، عبارتنـد از:
1. »فاصلـه خصوصـي«: بـراي در آغـوش گرفتن، لمس 

كـردن و پـچ پچ كـردن )cm 45/72-0(؛
2. »فاصلـه شـخصی«: بـراي تعامـل ميـان دوسـتان 

121/92-45/72(؛  cm( نزديـک 
3. »فاصلـه اجتماعـي«: بـراي تعامـل ميـان آشـنايان 

و 365/76-121/92(؛   cm(
4. »فاصلـه عمومـي«: بـراي مشـاهده افـراد و بـدون 

تعامـل )بـه بـالا 365/76(.
بـراي  اسـتانداردهاي متفاوتـي  فرهنگ هـاي مختلـف 
فواصـل شـخصي دارنـد. در فرهنـگ آمريـكاي لاتيـن، 
فواصـل شـخصي كوچک تـر اسـت و مـردم در هنـگام 
نزديـک شـدن بـه يكديگـر احسـاس راحتي بيشـتري 
مي كنند. در فرهنگ كشـورهاي اروپاي شـمالي، خلاف 

1.Edward T. Hall 2.Proxemics

نمودار 10. انواع نظريه های 
روانشناسی محيطی و شناخت 
رفتاری؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.

نمودار 11. بررسی رابطه محيط و رفتار؛ ماخذ: 
زراعت دوست، 1379، ص 8.
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ايـن موضـوع صـادق اسـت و مـردم فواصـل بيشـتري 
نمي شناسـند،  كـه  افـرادي  سـاير  و  خودشـان  ميـان 
رعايـت مي كننـد. عـلاوه بر فرهنـگ، فواصل شـخصي 
بـه شـرايط، جنسـيت و ترجيحـات شـخصي افـراد نيز 
وابسـته اسـت. در فواصـل بسـيار متراكم ممكن اسـت 
فاصلـه اجتماعـي و فاصلـه عمومي با يكديگـر تركيب و 

خلاصـه شـوند )هـال، 1990، ص 85(.
»كريسـتوفر الكسـاندر و همكارانـش« ، در كتاب »زبان 
الگـو«  سيسـتمي از فضاها را پيشـنهاد مي كنند كه در 
آن فضاهـاي كوچكتـر به عنـوان فضاهايي كـه مي توان 
از آن هـا فضاهـاي بزرگتـر را تحـت نظر گرفـت، در نظر 
گرفتـه مي شـدند و با يكديگر سلسـله مراتبـي از فضاها 
را بوجـود مي آورنـد. در فضاهـاي خارجـي، مـردم بـه 
دنبـال نقاطـي مي گردنـد كـه به جـاي آنكـه بـه طـور 
مسـتقيم بـا فضايـي رود در رو گردند، از آن جـا بتوانند 
بـه يـک فضاي بزرگتر نظـر بياندازنـد؛ در عين حال نيز 
از پشـت سرشـان تحـت حفاظـت و حمايـت از طريـق 
يـک فضـاي ديگـر باشـند. ايـن يكـي از پايـه اي تريـن 
مفاهيمـي اسـت كـه در ارتبـاط بـا شـيوه مكان گزيني 
مـردم در يـک فضـا وجـود دارد. ايـن مشـاهدات بـراي 
سـاخت مكان هايـي كـه بـراي مـردم راحـت هسـتد 
ص   ،1977 )الكسـاندر،  مي باشـند  كاربـردي  بسـيار 
558(؛ چنيـن سلسـله مراتبـي بـه اسـتفاده كننـدگان 
ايـن اجـازه را مي دهـد كه بـه مقياس مورد علاقه شـان 

تغييـر مـكان دهند. 
 ابعاد رفتاری و ادراکی فضای شهری

در بررسـی تاريخ شـكل گيری نظريات طراحی شـهری 
و شهرسـازی توجـه بـه دو نكته حائز اهميت اسـت:

الـف- بـا مـرور آراء صاحبنظـران و نظريـه پـردازان در 
می يابيـم كـه پـس از تاكيـد بـر مسـايل مربـوط بـه 
ادراكات فضايی و بصری و زيبايی شـناختی، لزوم توجه 
بـه تقويـت تعامـلات اجتماعـی و تاثيـرات محيطـی- 
رفتـاری در ادبيـات شهرسـازی وارد شـدند، و پـس از 
آن امـروزه بـا تثبيت تقريبی نقش كالبـدی و اجتماعی 
فضاهای شـهری بيشـترين فعاليتهـا و نظريه ها مبتنی 
بـر ملاحظات زيسـت محيطی، پايـداری و ايجاد امنيت 
و انسـان مـداری در قلمـرو هـای عمومی می باشـد. اما 
لازم بـه ذكـر اسـت لـزوم توجـه بـه مطالعـات رفتاری 
و تعامـلات اجتماعـی جـز لاينفـک طرح های شـهری 

نمودار 12. محيط و ارتباط آن با انسان در حوزه 
شناخت؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان بر اساس نظريات 

نوربری شولتز.

 تصوير 1. ايجاد محيط خصوصي و عمومي همزمان در فضاي شهري؛ ماخذ: آرشيو شخصی.
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مفاهيم كليدیعنوان نظريه-كتابسالنظريه پرداز

زندگـی شرايط انسانی1958حانا آرنت و  برونگـری  اصلـی  عامـل  عمومـی  قلمـرو 
عمومـی و  سياسـی 

ميـدان عامـل تبديـل جامعـه بـه اجتمـاع نـه صرفـا شهر و ميدان1959پاول زوكر
محـل تجمـع افـراد

تشـكيل تصوير ذهنی و عناصر سـازنده سـيمای شهر سيمای شهر1960كوين لينچ 
از ديدگاه شـهروندان

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ 1961جين جيكوبز
آمريكايی

پيـاده رو عامـل ايجـاد تقويـت و تعامـلات اجتماعـی؛ 
مفهـوم نظـارت اجتماعـی از طريـق طراحـی

موقعيـت غير انفعالی انسـان نسـبت بـه محيط؛ جهت جنبه های انسانی فرم شهر1977آموس راپاپورت
يابـی عابرين در محيط شـهر

زندگی اجتماعی فضاهای 1980 ويليام وايت
شهری كوچک

تاكيـد بـر نقـش اجتماعـی فضـای شـهری و بررسـی 
الگوهـای رفتـاری مـردم

تعامـلات 1981اپليارد بـر   شـهر  كالبـد  و  نقـل  و  حمـل  تاثيـر 
عـي  جتما ا

جهـت يابـی مـردم در فضـای شـهری و توجـه بـه مسيريابی در معماری1984روميدی پاسينی
كاربـران ويـژه  نيازهـای 

آفرينش نظريه مماری1987جان لنگ
از  تشـكيل طـرح واره ذهنـی  رفتـاری،  قرارگاه هـای 
تصـورات مـردم از محيـط، تعامل قابليـت های محيط 

سـاخته شـده و رفتار

تقسـيم بنـدی فعاليـت در فضـای شـهری: ضـروری، زندگی در ميان ساختمان ها1987جان گهل
انتخابـی، اجتماعـی

1989اولدنبرگ
مكان خوب، كافه ها، كافی 

شاپ-ها، و ديگر پاتوق ها در 
قلب يک اجتماع

تاكيـد بر تقويت عرصـه های عمومی به عنـوان قلمرو 
افراد سوم 

ارزيابـی محيـط سـكونتی و معرفـی فضـای شـهری مكان های مردمی1990كلر كوپر ماركس
هفتگانـه

توجـه به الگوهـای رفتاری و بسـتر اجتماعی فرهنگی سرزندگي اجتماعي1999هاوس كلاو
بـرای طراحی

1996حسين بحرينی
تحليل فضای شهری در 
رابطه با الگوهای رفتاری 

استفاده كننگان

ارائـه ضوابط مناسـب طراحی با تحليـل كمی و كيفی 
فضـای خيابـان و الگوهـای رفتاری اسـتفاده كنندگان 

فضا از 
فرايند اجتماعی- مكانی فضای شهریطراحی فضای شهری2000علی مدنی پور

راهنمای طراحی شهری در 2005جهانشاه پاكزاد
ايران

توجـه بـه زمينـه هـای ادراكـی محيطـی و رفتـاری- 
محيطـی در فراينـد طراحـی

جدول 1 . دسته بندی نظريات موجود در رابطه با بعد ادراکی و رفتاری فضای شهری؛ ماخذ: نگارندگان.
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امـروزی اسـت. در واقـع دسـتيابی بـه شـهری پايـدار 
رابطـه تنگاتنگـی با ميزان پاسـخگويی محيـط و فضای 
عمومـی بـه تمامـی ابعاد نيازهـای انسـانی دارد و هرجا 
بحـث نيـاز مطرح می شـود رفتـار نمود عينـی می يابد 

1389(؛ )كاشـانی جو، 
ب- نكته دوم اينكه توجه صرف به مسـايل زيباشـناختی 
و ادراكات بصـری مشـكلات زيـادی بـرای اجتماعـات 
محلـی ايجـاد نمودنـد كـه منجـر بـه توليـد نظريـات 
محيطـی رفتـاری بـا لزوم تاكيـد بر تعامـلات اجتماعی 
شـدند. امـا هميـن نظريات بسـتر رسـيدن بـه نظريات 
شـدند،  امـروزی  محيـط  كيفيـت  تاميـن  و  پايـداری 
امـروزه مقيـاس انسـانی و انسـان مداری در شهرسـازی 
اهميـت يافتـه و توجـه بـه تاميـن نيازهـای انسـانی از 
جملـه تاميـن ايمنـی و امنيـت محيطـی در راس كار 
طراحـان قرار گرفته اسـت. بنابراين سـير تحول ادبيات 
و نظريـات شهرسـازی نشـان مـی دهـد نه تنهـا مولفه 
هـای اجتماعـی و تاثيـرات محيطـی رفتـاری، حفـظ 
نشـده اسـت، بلكـه گسـترش و ارتقـا كيفی سـاير ابعاد 
بـر پايـه ايـن مولفـه هـا و تقويت آنهـا منجر بـه ظهور 
نظريـات  اسـت، همچنيـن  فعلـی شـده  رويكردهـای 
مطـرح شـده در ايـن حيطه نقـش مهم و به سـزايی در 
سـاخت كالبدی شـهرهای امـروزی ايفا كرده اسـت كه 

بررسـی آن حائـز اهميـت می باشـد.
فضاهاي اجتماع دوست1  و فضاهاي اجتماع گريز2 

»هامفـري اسـمند«3، روانپزشـک كانادايي كـه به تاثير 
محيط اجتماعي بر بهبود شـدن شـرايط ذهني بيماران 
علاقمنـد بـود، دو الگـوي فضايـي كـه تاثيـر مهمـي بر 

تعامـل ميـان بيماران داشـت را شناسـايي نمود:
1- فضاهـاي اجتمـاع دوسـت تمايل به كنـار هم جمع 
كـردن افراد دارند و ارتباط و صحبت كردن و معاشـرت 

را تشـويق مي كنند.
2- فضاهـاي انـزوا دوسـت تمايـل دارند كه مـردم را از 
يكديگـر جـدا نگـه دارند و تعامل هـا و معاشـرت ها را تا 
حـد امـكان كاهش دهنـد. طراحان مي تواننـد بر ميزان 
وجـود تعامـلات در فضاهـا و يـا در يک مكان نشسـتن 

بوسـيله چيدمـان فضـا و مبلمـان داخـل آن تاثير گذار 
باشـد )ميـن و گريت هانـا،2010، ص 27(.

 مبلمان شهري
مبلمان شـهری به مجموعه وسـيعی از وسـايل، اشـياء، 
دسـتگاه ها، نمادهـا و عناصـری گفتـه می شـود كـه 
چـون در شـهر و خيابـان و در كل در فضـای بـاز نصب 
شـده انـد و اسـتفادة عمومـی دارنـد بـه ايـن اصطـلاح 
معـروف شـده انـد. بـه عبـارت ديگـر عناصـری ماننـد: 
نيمكتهـا، ايسـتگاه هـای اتوبـوس، علايم، منابـع نوری، 
بـرای  كـه  زبالـه  پسـتی، سـطل های  هـای  صنـدوق 
ارايـۀ اطلاعـات،  راحتـی، آسـايش و زيبايـی بيشـتر، 
كنتـرل حركـت و رفـاه شـهروندان در فضاهای شـهری 
قـرار داده شـده اند؛ مبلمـان شـهری نـام دارد )زارع و 

پرتـوی نـژاد، 1385، ص 18(.
»گـوردن كالـن« بـه »هنـر تناسـبات« اشـاره می كند 
و آن را پايـه هنـر معمـاری مـی دانـد. دليـل وجـود 
آن ايجـاد نظـم معقـول بيـن تمـام عناصری اسـت كه 
بـه كار رفتـه اسـت. سـاختمانها،  در تكويـن محيـط 
درختـان، طبيعـت، آب، ترافيـک و علائـم تبليغاتـی و 
مبلمـان شـهری را به-گونـه ای بهـم مرتبـط كنيـم تـا 
اينكـه نمايش هنری شـهری بـه حقيقت بپيونـدد؛ زيرا 
شـهر رويدادی هيجـان انگيز اسـت )ايرانمنش، 1383، 
ص 14(. تسـهيلات و تجهيـزات رفاهـي درون فضاهاي 
شـهري را مبلمـان شـهري مي خوانند. مبلمان شـهري 
محيـط مناسـبي بـراي زندگـي و فعاليـت در شـهرها 
فراهـم  مي آورد. از چند دهه پيـش تاكنون، آگاهي هاي 
تـازه اي دربـاره فضاهـاي شـهري پديد آمده اسـت و بار 
ديگـر خيابـان، به عنـوان فضايـي بـراي زندگـي و نـه 
صرفـاً محلـي براي عبـور و مرور وسـايط نقليـه، مطرح 
شـده اسـت. اين نگـرش را مي توان بازگشـتي به شـيوة 
اسـتفاده از خيابـان پيـش از تسـلط خـودرو دانسـت. 
بدينسـان، تجهيـزات مبلمان شـهري، در همۀ سـطوح 
سـواره و پيـاده، بـر كيفيـت منظـر خيابانهـا مي افزايـد 
و ايمنـي و راحتـي شـهروندان را تأميـن مي كنـد. از 
سـويی ديگر، »مبلمان شـهری شـامل نيمكتهـا، مكان 
1.Sociopetal
2.Sociofugal

3.Hemphrey Osmond
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نشسـتن، دكـه هـای تلفـن، تجهيـزات بازی كـودكان، 
سـطلهای زبالـه، كيوسـكهای روزنامه فروشـی، حفاظها 
فـروش غـذا و  و شـبكه هـای درختـان، دكـه هـای 
تجهيـزات كافـه هـا و نظايـر اينهاسـت« )حسـينيون، 
1383، ص 70(. طراحـي تجهيـزات خيابـان بخشـي 
از مضمـون كلـي طراحـي شـهري اسـت كه بـه فضاي 
شـهر زيبايـي و راحتـي مي بخشـد. عناصـر تجهيـزات 
خيابانـي يـا مبلمان شـهري را نبايد به صـورت منفرد و 
مجـزا طراحـي كـرد، بلكه بايد بـه آنها به عنوان بخشـي 
از يـک نظـام هماهنـگ فضـاي شـهري نگريسـت، كه 
در آن همـۀ اجـزاء به طـور هماهنـگ مـورد توجـه قرار 
مي گيرنـد و ارتباط مناسـبي بـا سـاختمانها )بدنه ها( و 
بسـتر خيابانهـا )كفپوشـها( برقـرار مي سـازند. ازاين رو، 
حتـي در طراحـي كوچک ترين عناصر مبلمان شـهري، 
بـراي مثـال يـک نيمكـت يـا آبخـوري، نبايـد منظـره 
كلـي و فراگيـر فضاي شـهري را ناديده گرفـت. مبلمان 
شـهری كـه قبـل از هر چيـز به ايجـاد تنـوع در فضای 
بصـری شـهرها كمـک مـی كننـد، می بايسـت حائـز 
ويژگيهايـی باشـند كـه از آن جملـه می توان بـه موارد 

زيـر اشـاره كرد:
1- »هويت بخشـی بـه فضاهای شـهری«: مـراد از 
هويـت در اينجا يعنی اينكه شـخص تا حـدی می تواند 
يـک مـكان را به عنوان مـكان متمايزی از سـاير مكانها 

شـناخته و يـا بازشناسـی كنـد؛ به طـوری كـه مـكان 
بواسـطه حجم نصب شده دارای شـخصيتی جغرافيايی، 
بی نظيـر و يـا حداقـل مخصـوص به خـود را دارا شـود؛ 
بنابرايـن يكـی از كاركردهای حجمهای شـهری جايابی 
و دادن هويـت جغرافيايـی بـه فضـا و مكان اسـت. يكی 
ديگـر از كاركردهـای حجـم شـهری آن اسـت كـه بايد 
از نظـر فرهنگـی هويـت بخـش و انتقال دهنـدة پيامی 

خاص باشـد.
2- »رابطـه متقابـل فرهنگـی«: حجمهای شـهری 
بايـد بتواننـد بـا روحيـات جمعـی مـردم و واقعيتهـای 
و  فضـا  هـر  كننـد.  برقـرار  ارتبـاط  آنـان  اجتماعـی 
موقعيتـی فرهنـگ خـاص خـودش را دارد و حجمـی 
كـه در آن فضـا قـرار مـی گيـرد، بايـد بـا موقعيـت و 
فرهنـگ مردمـی كـه از مقابلـش مـی گذرند سـنخيت 
داشـته باشـد. حجم های شـهری محمل بسـيار مهم و 
در عيـن حـال حساسـی در زيبـا سـازی و هويت دهی 
بـه فضاهـای عمومـی اسـت، چنـان كـه »هنـری مور« 
معتقد اسـت: مجسـمه سـازی بيـش از نقاشـی )كه به 
طـور عمومـی محـدود بـه بيـان درونـی اسـت(، هنری 

متعلـق بـه تـوده اسـت )مـور، 1385، ص 7(.
3-»به عنوان نمـــاد يا نشـــانه ای شهــری«: 
حجم هـای شـهری، نـه تنهـا بـه غنـای بصری شـهر و 
فضـای زيسـت اجتماعـی مـا كمـک مـی كننـد، بلكـه 

تصوير 2. محل نشستن اجتماع گريز )جهت گيري به سمت 
بيرون از فضاي تعامل(؛ ماخذ: آرشيو شخصی.

تصوير 3. محل نشستن اجتماع دوست )جهت گيري به 
سمت بيرون از فضاي تعامل(؛ ماخذ: آرشيو شخصی.
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بـه عنـوان نمادهـا و نشـانه هايـی از فرهنـگ و هويـت 
جمعـی مـا قابـل اسـتناد هسـتند و از ايـن بابت اسـت 
كـه بايـد رويكـردی تازه تـر و جدی تـر به آنها داشـت. 
نشـانه از عناصـر اصلـی سـازنده سـيمای شـهر اسـت 
از نظـر »كويـن لينـچ« نشـانهها، عواملی در تشـخيص 
قسـمت های مختلف شـهر هسـتند. خصوصيات نشـانه 
بايـد چنان باشـد كه بتـوان آن را از ميان عوامل بسـيار 
بازشـناخت. اگـر نشـانه ها فرمی واضح داشـته باشـند، 
بـا زمينـه خود متضاد و بـه اطراف خود غالب و مسـلط 
باشـند شـناخت آنها به آسـانی ميسـر اسـت و احتمال 
بيشـتری هسـت كـه بـر آنهـا معنايـی متصـور باشـد، 
مجسـمه ها در بسـياری مـوارد به ويـژه اگر انـدازه آنها 
بزرگ باشـد ميتوانند به عنوان نشـانه در سـطح محله، 

منطقـه يـا حتی شـهر مطرح شـوند. 
4- »بـالا بـردن سـطح سـواد بصـری مخاطب«: 
كاركـرد حجمهـای شـهری در ايـن مورد، ارتقاء سـطح 
دانـش و آگاهـی هـای عمومـی شـهروندان در خصوص 

رويـداد هـای فرهنگـی و غيره اسـت.
5- »روحيه بخشـی مضاعـف بـه فضـای شـهری«: از 
ابتدايـی ترين مقاصـد هنرمند به محيـط همين گزينه 
می باشـد كـه فضا بايد حـس سـرزندگی را به مخاطب 
هديـه نمايـد و در غيـر اين صورت اهداف متصور شـده 

اجرايـی نخواهد شـد.
6- »متناسـب با شـأن مـکان«: يكـی از مهم ترين 
كاركردهـای حجـم، القا روحيه خـاص در فضا يا تقويت 
روحيـه يک فضاسـت. مكان، بخشـی از فضاسـت كهبه 
وسـيله شـخص يـا چيزی اشـغال شـده اسـت و دارای 
معنايی ارزشـمند اسـت. پس يكـی از ملزومات رضايت 
منـدی مخاطـب در عرصـه شـهری، هماهنگيحجـم با 
محيـط و تقويـت انسـجام بصـری اسـت.حجمی كـه 
موضـوع آن يـک رويـداد تاريخی باشـد تا سـال ها بعد 
از آن مـی توانـد تداعـی گـر ايـن واقعـه باشـد كـه بـه 
عنـوان نمونـه مـی تـوان بـه حجـم ميـدان انقـلاب در 

تهـران اشـاره نمود.
7- »ارتبـاط بی واسـطه«: حجم هـای شهــــری با 
انـواع حجـم هايی كه در مـوزه ها و گالريهـا می بينيم، 

تفاوتهايـی اساسـی دارند. ايـن نوع حجم هـا، در ارتباط 
مسـتقيم بـا مـردم هسـتند و بايـد در منظـر زيبايـی 

شـناختی، يـک اثر هنـری كامل باشـند.
8- »ثبـت خاطـره بصـری و مانايـی در اذهـان«: 
در ميادينـی كـه از سـابقه تاريخـی خاصـی برخـوردار 
نيسـتند و نامـی قـراردادی بـرای آنهـا تعييـن شـده 
اسـت،به صورتـی مـورد توجـه قـرار مـی گيرد كـه نام 
مـكان را در اذهـان بيننـدگان ثبـت كند كه بـه عنوان 
نمونـه مـی توان به ميـدان لاله )نمـادی از لاله( اشـاره 

. نمود
9- »بـالا بـردن سـطح آگاهـی هنـری مخاطب 
در سبک شناسـی«: )ارتقـاء سـطح سـليقه عمومی(  
بيـن  در  هنـر  از  هايـی  جلـوه  تداعی گـر  حجم هـا 
مخاطبيـن و عمـوم مـی باشـند و از ايـن رو مـی توانند 
مـردم را بـا سـبک هـای هنری آشناسـازند و بـر دانش 

هنـری و سـواد بصـری آنهـا بيفزاينـد.
10- »سـرعت در انتقـال مفاهيـم«: ايـن حجـم 
هـا بايـد بتواننـد بـه سـرعت تاثيـر زيبايی شـناختی بر 
مخاطـب خـود بگذارنـد، چـرا كـه مخاطـب ايـن آثـار 
تنهـا بـرای ديـدن آنها به شـهر نمـی آينـد و در نهايت 
ايـن مجسـمه ها بايـد بتواننـد پيـام و مفهومشـان را 
به سـرعت بـه مخاطبـان خـود انتقـال دهنـد )مهاجر، 

1386،ص10(.
11- »شـخصيت هنری يک هنرمند مجسمه ساز«: 
ويژگـی مهـم حجم هـای شـهری، تاثيری اسـت كه در 
قياس با سـاير انواع مجسـمه سـازی از جمله مجسـمه 
سـازی فـردی يـک هنرمنـد دارد. در حقيقـت، حجـم 
شـهری در يـک نمايشـگاه هنـری دائمی بـا مخاطبين 
بـی شـمار به نمايـش در می آيد، و بـه همين دليل هم 
در ارتقـای دانش تجسـمی جامعـه به مراتـب موثرتر از 

سـاير حجم هاسـت )رهنـورد، 1387، ص 4(. 
روشهاي ارزيابي قرارگاه هاي رفتاري

و  »رفتـار  روي  بـر  ميدانـي  پژوهش هـاي  انجـام 
آغـاز  ميـلادي   60 دهـه  از  انسـاني«،  فعاليت هـاي 
شـده اسـت و معمـاران و طراحانـي مانند »كريسـتوفر 
الكسـاندر«، »مايكلسـون«، »تيـل«، »اپليـارد«، وايـت 
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مسـئله فـوق را بـه صـورت جـدي دنبـال كردنـد. در 
حقيقـت پايـه گـذار مطالعـات بصـري- رفتـاري را بايد 
پروفسـور »دونالـد اپليـارد« دانسـت كـه بـا همـكاري 
»كويـن لينـچ« و »جـان مايـر« اوليـن پژوهـش بصري 
تجسـمي را در مقيـاس شـهري انجـام داد. برداشـت 
الگوهـاي رفتـاري افـراد در چنـد ميـدان مهـم تهـران 
نيـز توسـط بحرينـي انجـام شـده اسـت. در ايـن روش 
از تكنيک عكسـبرداري تدريجي اسـتفاده شـده اسـت. 
بر اسـاس نـوع، چگونگي و ميـزان نتايـج و دامنه حوزه 

مداخلـه در رفتارهـاي شـهروندي، روشـهاي گوناگوني 
بـراي پيمايـش، بررسـي و ارزيابي فرهنگ شهرنشـيني 
و چگونگي كاربسـت فضايي شـهر بوسـيله شـهروندان، 
مورد اسـتفاده قرار مي گيرد كه در تحقيقات »سـاخت 
نظريـه و آزمـون نتايـج«، مـورد كاربـرد دارند. بررسـي 
مهـم  جهـت  آن  از  شـهروندي  رفتارهـاي  مطالعـه  و 
مي نمايـد كـه تنهـا از بسـتر ايـن شـناخت و ارزيابـي 
رفتارهاي شـهروندي اسـت كه مي تـوان، امكان تطبيق 
طراحـي  و  برنامه ريـزي  حـوزه  در  شـهري  فضاهـاي 

نـرده و جداكننـده هـاي شـهري: تقسـيم و تعريف فضا؛ اهـداف اصلی در اين نـوع مبلمان عبارتنـد از: نظم، 
ايمنـي و هويـت بخشـي. بـرای جداسـازی و تعيين حريم، توجـه ويژه ای به طراحی اين وسـايل می شـود.

راه بنـد و تيـرک: تعريـف و جـدا نمودن فضا؛ اهـداف اصلی در اين نـوع مبلمان عبارتنـد از: محدوديت عبور 
و احتـرام به پياده.

سـاعت شـهری: اهميـت دادن بـه زمان؛ اهـداف اصلی در اين نوع مبلمـان عبارتند از: افزايـش دقت و برنامه 
ريـزي و زيبايي محيط.
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سـطل زبالـه: نظافـت و بهداشـت عمومی؛ اهـداف اصلی در اين نـوع مبلمان عبارتنـد از: احترام به شـهروند 
و نظم و آراسـتگي.

سـرويس بهداشـتی: توالت شـهری؛ اهداف اصلی در اين نوع مبلمان عبارتند از: نظافت و بهداشـت شـخصی 
و عمومی، و سـازه موقـت و قابل حمل.

سـرپناه ايسـتگاه اتوبوس: مـكان انتظار و توقف؛ اهداف اصلـی در اين نوع مبلمان عبارتند از: سـرپناه، اطلاع 
رسـانی و نشانه شهري.

ايسـتگاه تاكسـی: مكان توقف تاكسـی و مسـافر؛ اهداف اصلی در اين نوع مبلمان عبارتند از: سـرپناه، نشـانه 
و ايجـاد نظم و زيبايی.
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شـهري را با نيازهاي سـالم انسـان شـهري فراهم كرد و 
از همين روي اسـت كه بهره گيري از دانشـهاي انسـان 
شناسـي، جامعه شناسـي و حتي روانشناسـي محيطي، 
داراي اهميـت مـي شـود. معيارهـاي اجتماعي شـهري 
را پديـده هايـي مـي داننـد كه به انسـان، اجتمـاع و به 
اسـتقرار آن نسـبت مي دهند  و گسـتره اي از تغييرات 
و تراكمهـاي جمعيتـي، نيازهـاي اجتماعـي و شـرايط 
زندگـي را در بـر مـي گيـرد )وزيـن، 1384، ص 81(. 
عـلاوه بر اين عرصه فضاهاي شـهري بـا مفاهيمي مانند 
خلـوت، فضـاي شـخصي، قلمروهـا و ازدحـام ارتبـاط 
نزديكـي دارد  )آلتمن، 1382(، چنانچه خلوت و فضاي 
شـخصي، نـوع و رفتارهـاي خاصـي را ايجـاب مي كند، 
در عيـن حـال كه فراينـدي ديالكتيكي و دائـم در حال 
تغييـر اسـت. قلمروهـا نيـز نقـش تسـهيل كنندگي در 
تعامـلات اجتماعـي و تثبيـت نظامهاي اجتماعـي را در 
بـر دارند كـه در برخي الگوهاي روانشناسـي محيطي - 
روانشناسـي »بوم شـناختي گيبسـون«، رفتار و محيط، 
چنـان درهـم تنيده مي شـوند كـه انفكاک آنها دشـوار 
مـي شـود، گويـي رفتـار تنها در بسـتر محيط شـهري، 
تعريف پذيـر مي شـود و رابطه انسـان شـهري و محيط 
زندگـي، پويـا و دائـم در حال تغيير مي شـود )نمازيان، 
1382، ص دوازده(. در هـر صـورت در راسـتاي مطالعه 
فرهنـگ شهرنشـيني، برحسـب نيـاز و نـوع رويكـرد و 
ميـزان  يـا  و  ميـزان مداخلـه در محيـط شـهروندي، 
آگاهـي شـهروندان از مورد مطالعـه قرارگيري، مي توان 
بـه شـيوه هايي اشـاره كـرد به آنهـا پرداخته مي شـود:

شيوه هاي مداخله گر1 در ارزيابی قرارگاه رفتاری
كـه  مي داننـد  روش هايـي  را  مداخله گـر  شـيوه هاي 
بـه فـرد يـا گـروه مـورد مطالعـه معرفي شـده باشـند. 
تحقيـق تجربـي2 را نمونـه كلاسـيک رويكـرد مداخلـه 
گـر مي دانند و مصاحبـه و نظر خواهـي را، رويكردهاي 
واسـطه اي مداخله گـر در مطالعه رفتارهاي شـهروندي 
بشـمار مـي آورنـد )لنـگ، 1378، ص 60(.  ذكـر ايـن 
نكتـه نيـز بديهي اسـت كـه در اين روش ممكن اسـت 
گروه هـاي شـهروندي، موضـوع تحقيـق و بررسـي را 
نداننـد ولـي از ايـن امـر آگاهي دارنـد كه در مـورد آنها 
تحقيـق مـي شـود. شـيوه هاي مشـاهده مداخله گـر 
در تحقيقـات سـاخت نظريـه3 و آزمـون نتايـج كاربـرد 
سـوال  طـرح  توانايـي  كـه  انجـا  از  دارنـد.  بيشـتري 
خـوب، از دانـش محتوايـي خـوب و معطوف به مسـاله 
حاصـل مـي شـود، نمي تـوان انتظـار داشـت كـه هـر 
شـيوه مطالعـه رفتـاري و فرهنگـي شهرنشـيني، داراي 
كارامـدي و موثري نتايج باشـد و در عيـن حال نيز بايد 
توجه داشـت كـه هر شـيوه مطالعه، مي تواند در بسـتر 
شـرايط، اهـداف و حـوزه مداخلات، كارامدي بيشـتري 
داشـته باشـد، چنانچـه ويژگيهـاي روانشـناختي و نوع 
و ميـزان مناسـبات اجتماعـي مي توانـد در همـكاري 
شـهروندان يـا تحقق اهـداف تحقيق، تاثير گذار باشـد.

در  روش  ايـن  پيمايـش«:4  و  مصاحبـه  »روش   .1
كاربـرد  فرهنگـي«5  »مطالعـات  حرفـه اي  كارهـــاي 
گسـترده اي دارد، بگونـه اي كـه در نهادهاي مهندسـي 
مشـاور شهرسـازي در راسـتاي انطباق حـوزه مداخلات 

پـل عابـر پيـاده؛ اهـداف اصلـی در ايـن نـوع مبلمـان عبارتنـد از: ترافيـک روان پيـاده و سـواره، و ايمنـي و 
پياده آسـايش 

1.Ubtrusive Method
2.Expremental Research
3.Theory Making

4.Survey Method
5.Cultural Research
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شـهري بـا نيازهـا و رفتارهاي سـالم شـهروندي، از اين 
روش بهـره بـرده مي شـود. از آنجـا كـه در رويكردهاي 
نويـن شـهري در حـوزه مطالعـات جامعه شـناختي و 
برنامـه ريزي شـهري، مـردم عاملي اساسـي در »فرايند 
توليد برنامه«1 بشـمار مي آينـد، و نمي توان هيچ اصلي 
را بـه شـهروندان در رابطـه بـا الگوهاي رفتـاري و نحوه 
و چگونگـي اسـتفاده از شـهر ديكتـه كـرد )محمـودي 
نـژاد، 1385، ص 68(، و يـا به هيچ وجـه نبايـد قصـد 
رفتـاري  الگوهـاي  بـا  مسـتقيم  برخـورد  و  رويارويـي 
جامعـه و تغييـر يـا اصلاح آنهـا را به اين ترتيب داشـت 
مي رسـد  بنظـر  ضـروري   ،)4 ص   ،1378 )بحرينـي، 
كـه از مصاحبـه و پيمايـش، بيشـتر بهـره بـرده شـود.  
روش مصاحبـه و پيمايش داراي مشـكلات اساسـي نيز 
مي باشـند كـه اعتبـار2 نتايـج كسـب شـده را كاهـش 
برداشـت  بـه  مي تـوان  ميـان  ايـن  در  كـه  مي دهـد 
 ،)1975,Marans( اشـتباه7  از نتايج مصاحبه و پيمايـش
عـدم درک صحيـح شـهروندان از پرسشـهاي مصاحبـه 
)Goodrich,1974(، و يـا عدم شـفافيت در پاسـخگويي 
يـا صداقـت در نظـرات )محمودي نـژاد، 1385( اشـاره 

. كرد
2. »روش مشـاهده و ارزيابي«: در اين روش، ضمن 
آگاهـي فـرد يـا گروه هـاي شـهروندي مـورد مطالعـه 
تـلاش مي شـود تا الگوهـاي رفتاري و نحـوه رفتارهاي 
شـهروندي از طريـق مشـاهده مسـتقيم يـا با واسـطه، 
مـورد ارزيابـي قـرار گيـرد كـه در ايـن ميـان توجـه به 
نـوع آداب و سـازواره هاي روانـي طبقـه مـورد بررسـي 
نيـز، داراي اهميـت بسـياري مي شـود. ايـن امـر از آن 
جهـت مهم اسـت كه ميـزان آگاهـي افـراد از مطالعه و 
نظـارت بـر رفتـار ايشـان در محيـط شـهري، باعث مي 
شـود كه بسـياري از شـهروندان در نحوه بروز اختياري 
و آزادانـه رفتارهاي خود تجديدنظر كنند و در درسـتي 

نتايـج حاصـل از مطالعـه، ترديد بوجـود آورند. 
3. »روش نظرخواهـي و نظرسـنجي«: در اين روش 

نيـز از طريـق پرسشـنامه هاي مكتـوب مـي تـوان از 
رفتـاري شـهروندان،   - فرهنگـي  ويژگيهـاي  و  نحـوه 
در نـوع، ميـزان و چگونگـي بكارگيـري فضـاي شـهري 
هـاي  پرسشـنامه  دو صـورت  بـه  كـه  يافـت  آگاهـي 
موضوعـي و موضعييا بر حسـب نوع سـوالات به صورت 
پرسشـنامه هاي عميـق صـورت مـي گيـرد. از انجايـي 
كـه در ايـن روش نيـز افراد از مورد بررسـي قرار گرفتن 
آگاهـي دارنـد، ممكن اسـت كه از بـروز آزادانـه رفتارها 
و تعامـلات خويـش بـا محيـط شـهري، اجتنـاب كنند 
كـه در ميـزان كارامـدي و ارتقـا كيفي نتايـج حاصل از 

بررسـي و مطالعـه، اثـرات نامناسـبي دارد.
4. »روش طراحـي سـريع3 براي پاسـخهاي غير 
کلامـي«: منظور از اين روش اين اسـت كـه از آنجايي 
كـه بسـياري از رفتارهـاي شـهروندان، نمـي توانـد از 
»طريـق كلامـي4« ثبـت شـود، تـلاش مـي شـود تـا 
پاسـخهاي غير كلامي، رفتارها و نحوه بكارگيري فضاي 
شـهري بوسـيله شـهروندان از طريق طراحي سـريع يا 
 )1967 ,Vander Ryan Silverstein(اسـكيس ثبت شـود
تـا بتـوان در »رويكـردي گرافيكـي«5، چگونگـي و نوع 
كاربسـت شـهر، و يـا نوع فرهنگ شـهري حاكـم را كه 
الگوهاي رفتاري شـهروندان را تشـكيل مـي دهد، مورد 
ارزيابـي و بررسـي قـرار داد. ايـن روش در نـزد معماران 
و طراحـان شـهري، بـراي ادراک رفتارهـاي شـهري و 
نـوع  و  فرهنـگ شـهروندان  تعاملـي  برهمكنش هـاي 
رفتارهـاي ايشـان، بـراي انطباق دهـي محيـط طراحي 
شـده شـهر با نيازهـاي رفتاري سـاكنين شـهري، مورد 

دارد. استفاده 
5. »روش ثبـت زماني«6:  در اين روش از شـهروندان 
خواسـته مي شـود تـا فعاليتهـا و مـكان وقـوع آنهـا را 
ثبـت نماينـد )Michelson, 1975( كـه در ايـن راسـتا 
مي بايسـت از صداقت و اختياري بودن اراده شـهروندان 
و ميـزان همـكاري و مشـاركت ايشـان، در رفتارهـا و 
چگونگـي بـروز در محيـط شـهري، اطمينـان حاصـل 

1.Plan Making
2.Validity
3.Sketching Method

4.Dialouge Approach 
5.Graphical Approach
6.Time Budget Method
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كـرد. از انجـا كه ايـن روش به ميزان روشـهاي ديگر، از 
همكاري و مشـاركت بيشـتري از طرف شـهروندان نياز 
دارد، مي بايسـت پـس از اطمينان از مشـاركت صادقانه 
و مشـاركت پذيـري شـهروندي، نسـبت بـه انجـام آن 
اقـدام كـرد تا از نحوه و ميزان درسـتي نتايج بررسـي و 
مطالعـه سـاختار فرهنگي شـهر كه در نحـوه رفتارهاي 
شـهري  محيـط  در  شهرنشـيني  آداب  و  شـهروندان 

حاصـل مي شـود، اطمينـان حاصل شـود.
6. »روش ثبـت زمانـي بـر عکس هـاي هوايي«: 
در ايـن روش، مطابـق روش بالا از شـهروندان خواسـته 
مـي شـود تا مـكان بروز، نـوع فعاليت و يا رفتـار خود را 
بـر روي عكس هـاي هوايـي و يا سـاختار »ديـد از بالا« 
)پـلان( ثبـت كننـد Michelson, 1970((. آنچـه در اين 
دو روش مهـم بنظر مي رسـد، اين اسـت كـه از انجايي 
كه اين روشـها بوسـيله خود شـهروندان كه در مقياس 
عـام از ابـزار و نـوع ايـن ثبتهـا آگاهـي ندارنـد صـورت 
بازدهـي  و  نتايـج  كارامـدي  در  مي توانـد  مي گيـرد، 
درسـتي نتايـج تحقيـق، تا حـدودي ترديد ايجـاد كند.

7. »روش آزمايشـگاهي«:1 ايـن شـيوه بوسـيله آلتمـن 
)Altman,1975(در تعيين فضاهاي شـخصي شهروندان 
و ميـزان قلمروهـاي فردي ايشـان مـورد اسـتفاده قرار 
مي خواهنـد،  آزمايش شـونده  از  آن  در  كـه  گرفـت 
»فاصلـه واقعـي«2 ميـان خـود و ديگـران را انتخـاب 
مطالعـات  پژوهشـگران  تمايـل  كـه  آنجـا  از  كننـد. 
فرهنگ شـهري به سـوي رفتارهاي »مـكان واقعي«3در 
حـال افزايش اسـت، ايـن روش از مقبوليـت ويژه اي در 
بيـن پژوهشـگران برخـوردار شـده اسـت. ايـن روش از 
شـيوه هاي بررسـي فضاهاي شـخصي4 بشـمار مي رود 
كـه در تعييـن ميـزان اجتمـاع پذيـري شـهروندان و 
احسـاس اجتماعـي ايشـان در محيـط شـهري، داراي 
كاربـرد اسـت. در ايـن شـيوه مي تـوان از شـهروندان 
مـورد مطالعـه درخواسـت كـرد تا بـه ديگر شـهروندان 

نزديـک شـوند يـا اجـازه دهنـد ديگـران، آن قـدر بـه 
آنهـا نزديـک شـوند كـه احسـاس كننـد، ديگـر راحت 
نيسـتند.  ايـن شـيوه سـه ويژگـي اساسـي دارد: الـف- 
آزمايـش شـوندگان آگاهـي دارنـد كه رفتارشـان تحت 
نظـارت و كنتـرل اسـت؛ ب- آزمايشـگر بـر موقعيت يا 
نـوع واكنـش آزمايـش شـوندگان نظـارت دارد و در آن 
مداخلـه مـي كنـد؛ پ- فاصلـه در ايـن روش، معيـار 
اصلـي در تعييـن و ارزيابـي فضاهـاي شـخصي بشـمار 
مـي رود و بـه زاويه قرار گيري افـراد در موقعيت، توجه 
چندانـي نمـي شـود. ايـن شـيوه بوسـيله »هارويتـز«5   
روانشـناختي  تحقيقـات  در  نيـز   )1968,Horowitz(

خـاص مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
8. »روش كاغـذ و قلـم«6 : در اين روش از شـهروندان و 
كاربران فضاهاي شـهري خواسـته مي شـود تا برحسب 
علايـق، شـرايط و خواسـتهاي خويـش و بصورتي كاملا 
اختيـاري، در مـورد انتخابهايي كه در مقابل انها اسـت، 
تصميـم بگيرنـد )Sanoff, 1968(. ايـن شـيوه در واقـع 
نوعـي »بـازي نيمـه تصويري«7 اسـت كه بـراي مقاصد 
طراحـي محيـط شـهري بـر اسـاس نـوع و چگونگـي 
رفتارهـاي شـهري و الگوهـاي كاربسـت فضاي شـهري 
بوسـيله شـهروندان، مورد اسـتفاده دارد و نمي توان در 

ديگـر مـوارد از آن اسـتفاده كرد.
9. »شـيوه شـبيه سـازي«:  ايـن روش بـر اسـاس ايده 
طرح هـاي اجتماعـي يـا ادراكات مشـترک فرهنگـي، 
دربـاره نحـوه كنارهـم قرارگيـري افـراد و اشـياء بنـا 
 )1962,Kuethe( شـد كـه نخسـتين بـار بوسـيله كوتـه
در دانشـگاه جانـز هاپكينـز كاربسـت يافـت. همچنين 
از ايـن شـيوه در بررسـي فضاهـا و قلمروهاي شـخصي 
 )1975,Altman(  اسـتفاده مي شـود كه بوسـيله آلتمن
مـورد كاربرد يافـت. در اين روش، نمادها و شـمايلهايي 
بـه افـراد مـورد مطالعه داده مي شـود و از آنها خواسـته 
مـي شـود تـا دربـاره فاصله ميـان آنهـا قضـاوت كنند. 

1.Labroatoring Method
2.Real Distance
3.Real Place Behavior
4.Personal Space

5. براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به:
Horowitz, M.J. (1968) Spatial Behavior and Psychopathology, the Journal of Nervous and Mental Disease, pp. 24_35.
6. Paper and Pencil Technique
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ايـن شـيوه بـر اسـاس نـوع و ابـزار كار، بـه انواع شـيوه 
طرح هـاي  روش  و  بازسـازي  روش  آزاد،  جايگزينـي 

خطـي و روش اشـكال انتزاعـي، تقسـيم مي شـود. 
10.»روش بازسازي جايگزيني«:1 در اين روش كارتهاي 
عكـس داري را كـه از پيش چيده شـده اند، براي مدتي 
كوتـاه در اختيـار آزمايش شـونده قـرار مي دهند و پس 
از بهـم ريختـن ترتيـب اشـكال، از آنهـا خواسـته مـي 

شـود تـا دوبـاره آنها را سـرجاي خود قـرار دهند.
نيـز  روش  ايـن  در  خطـي«:2  طرحهـاي  »روش   .11
در  آدمهـا  و  شـمايلها  تاريـک،  خطـي  طرح هـاي  از 
بـه  متمايـل  نشسـته  داده،  )لـم  گوناگـون  حـالات 
جلـو(، مجسـمه ها و عروسـكها بـراي نمايـش محيـط 
بزعـم كوتـه  ايـن روش  اسـتفاده مي شـود.  پيرامـون 
ادراكات  شناسـايي  در  توانـد  مـي   )1963,Kuethe(
مشـترک فرهنگي، بر اسـاس ايده طرح هـاي اجتماعي 

مـورد كاربـرد قـرار گيـرد.
اشـكال  ايـن روش  انتزاعـي«: در  اشـكال  12. »روش 
انتزاعـي3 )مثـل دايـره و مثلـث( را كـه نشـان دهنـده 
انسـان ها بشـمار مـي روند، به افـراد مـورد مطالعه مي 
دهنـد و از ايشـان مـي خواهنـد تـا آنهـا را بـه صـورت 
خطـي، در داخـل يـا خـارج محـدوده هايـي مشـخص 

بچينند.
شـيوه هاي غيرمداخله گـر4 در ارزيابـی قرارگاه 

رفتاری
شـيوه هاي غيرمداخله گـر نيـز بـه روشـهايي اطـلاق 
مـي شـود كـه افـراد مـورد مطالعـه در نواحي شـهري،  
نسـبت به انجـام تحقيق آگاهـي ندارند )لنـگ، 1378، 
اسـتفاده  بررسـي چگونگـي  در  ايـن شـيوه  ص 61(. 
وضـع موجـود محيط شـهري و ميـزان تمايل مـردم به 
رفتارهـاي خاص، و يا عدم سـازگاري الگوهـاي رفتاري 
و محيـط كالبـدي، كاربـرد دارنـد. در واقع مـي توان به 

ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه در شـيوه غيرمداخلـه گـر، 
شـهروندان نسـبت به انجـام تحقيق بـر روي رفتارهاي 
شـهروندي آگاهـي ندارنـد و امـكان ظاهرسـازي و عدم 
شـهري  محيـط  در  شـهروندان  رفتارهـاي  درسـتي 
كاهـش مي يابـد. ايـن روشـها بر اسـاس اصـل محوري 
عـدم آگاهي شـهروندان شـكل مـي گيرند و بر حسـب 
مـورد بررسـي، زمان و نـوع رويكرد و يا اهـداف تحقيق 
گونه هـاي مختلفـي را بخـود مي گيرنـد. از انجـا كـه 
طراحـان شـهري و معمـاران، در سـير مطالعـه رفتارها 
و الگوهـاي فرهنـگ شـهري  برحسـب نـوع و هـدف 
تحقيـق از رويكردهـاي ذهنـي، براي مطالعـه و تحليل 
رفتارهـا و فرهنـگ شهرنشـيني حاكـم، بهره مـي برند 
)بحرينـي، 1378، ص 10( و بـا توجـه بـه پيچيدگـي 
رفتارهـا و فرهنـگ حاكـم بـر انسـان شـهري، ضروري 
بنظـر مـي رسـد كـه مطالعـه فرهنـگ شـهري حاكـم 
بـر فضاهـاي شـهري كـه الگوهـاي رفتـاري شـهري را 
بوجـود مـي آورد، مـورد توجه قـرار گيرد. بـا اين وجود 
تنهـا در دو دهـه اخيـر اسـت كـه ايـن امـر در مطالعه 
الگوهـاي رفتاري شـهري بوسـيله انديشـمنداني مانند 
كريسـتوفر الكسـاندر )Alexannder,1964(، مايكلسـون 
اپـل   ،)1961,1964,Thiel( تيـل   ،)1975,Michelson(
 Van der( رايــــن  )Appleyard,1964(، وان در  يـارد 
ryne,1965( و وايـت )Whyte,1980(، مـورد ارزيابـي و 

بررسـي قـرار گرفته اسـت.
1. »روش آزمايشـهاي طبيعـي«:5 در ايـن روش بـراي 
»واكنشـهاي  اصـل  از  شـهروندي  رفتارهـاي  بررسـي 
رفتـاري«6 اسـتفاده مـي شـود، بدانگونـه كـه مشـاهده 
گـر برخـي از عناصـر محيـط شـهري را دسـتكاري مي 
كنـد )Patterson, 1974( تـا نـوع و چگونگـي واكنـش 
رفتـاري شـهروندان را در مقابـل آن تغييـر، ارزيابـي و 
بررسـي كنـد. شـهروندان  مـورد بررسـي در اين روش 

1. Alternative Replacing
2. Liner Design
2. Subjective Forms
4. Unobtrusive Method
5. Natural Experiments
6. Reaction of Behavior
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بطـور تصادفـي انتخـاب مي شـوند )لنـگ، 1378، ص 
61(  و برحسـب هـدف تحقيـق مـي توانـد در فضاهاي 
شـهري متفـاوت بـا رويكردهـاي موضوعـي، موضعي و 

عـام مـورد كاوش قـرار داد.
2.»روش مشـاهده همـراه با مشـاركت«:1 در اين روش، 
مشـاهده گر بخشـي از نظـام مـورد مطالعـه مـي شـود 
و اسـاس آن را نحـوه و ميـزان مشـاركت مشـاهده گـر 
مطالعـات شـهري، در محيـط مـورد بررسـي تشـكيل 
مي دهـد )Gans,1967(. انچـه در ايـن ميـان اهميـت 
فزاينـده اي دارد، توجـه بـه اين امر اسـت كه مشـاهده 
گـر نبايـد خـود را از سـاختار مـورد مطالعه2 جـدا كند 
يـا رفتـاري را بروز دهد كه شـهروندان مـورد مطالعه را 
از وجـود خويـش، بعنـوان يک مشـاهده گـر رفتارهاي 

آگاه گرداند. شـهري 
3.»روش مشـاهده ردهـــــاي فيزيكـي«:3 ايـن روش 
متداول تريـن روش در ميـان معماران و خاصه، طراحان 
و مطالعـه  رفتارهـاي شـهروندان  بررسـي  در  شـهري 
الگوهـاي رفتـاري نشـات گرفته از فرهنگ شهرنشـيني 
حاكـم، از جانب ايشـان اسـت. در واقع در ايـن روش از 
ثبـت ردهـاي فيزيكـي در بخشـهايي از محيط شـهري 
اسـتفاده مي شـود كه در اثر اسـتفاده فرسـوده شـده يا 
چيزهايـي به آن اضافه شـده اسـت )لنـگ، 1378، ص 
61(؛ بعنـوان مثـال مي تـوان از مسـيرهاي ايجاد شـده 
بـر روي چمنهـا يـا عناصـري كه بـه سـاختمانها اضافه 
شـده انـد و يا تغييراتـي كه در محلهايي خاص از شـهر 
در محيـط كالبـدي صـورت گرفتـه اسـت، بـه نيازهاي 
مـردم و الگوهـاي رفتـاري و فرهنگ حاكـم بر فضاهاي 
خـاص شـهري و حتـي پاسـخگويي محيـط شـهري به 
فرهنـگ و الگوهـاي رفتـاري سـالم شـهروندي، پي برد 

.)1975,Cooper(
نـوع  ايـن شـيوه  4.»روش ميداني/طبيعـت گرايانـه«: 
غيرمداخله گـر در ارزيابـي و بررسـي فضاهاي شـخصي 
 )1975.Altman( بشـمار مـي رود كـه بوسـيله آلتمـن

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در ايـن روش فضاهـاي 
انـدک  بـا  و  افـراد در محيطهـاي طبيعـي4  شـخصي 
مداخلـه آزمايشـگر مطالعـات فرهنگـي انـدازه گرفتـه 
مـي شـود )آلتمـن، 1382، ص 66(. آلتمـن، اين روش 
را داراي كاربـرد فراگيـري در عرصـه هـاي فضاهـاي 
عمومـي شـهري مانند خيابـان، ميـدان و ديگـر اماكن 
طبيعـي مـي دانـد كـه مـي توانـد در سـنجش ايـن 
اجتماع پذيـري  و  خصوصـي5  عرصه هـاي  و  مفاهيـم 
شـهروندان در كشـور ما نيـز مورد اسـتفاده يابد، چراكه 
بـا حداقـل ميـزان مداخله مشـاهده گر همراه مي شـود 
و از ضريـب معناپذيـري و كارآمـدي بالايي در درسـتي 

نتايـج، برخـوردار مي شـود.
5.»روش مشـاهده سـاده«:6  اين روش به ثبت سازمان يافته 
رفتارهـاي شـهروندان، بـدون دسـتكاري در محيـط و 
 ,Lang( هرگونـه مداخلـه در سـاختار شـهر مي پـردازد
آزمايشـهاي  روش  خـلاف  بـر  روش  ايـن  در   .)1987

طبيعـي، از هـر گونه اقدام مداخلاتي در محيط شـهري 
پرهيـز مي كنـد و تنهـا بـه ثبـت مطالعاتـي الگوهـاي 
حاكـم رفتاري شـهروندان و مكانيسـمهاي تعاملي بين 
انسـان و محيـط مـي پـردازد.  از هميـن رويكـرد مـي 
تـوان بعنـوان سـاده ترين روش در اجـرا، براي بررسـي 
مكانيسـمهاي رفتـاري و فرهنـگ شـهري حاكـم بـر 
سـاختار شـهري بهـره گرفـت. روش مشـاهده سـاده را 
پـر كاربـرد تريـن روش در مطالعـه رفتارهـاي منبعـث 
از فرهنـگ شـهري مـي دانند كـه در ادامه بـه انواع آن 

اشـاره مي شـود.
6.»روش دوربيـن متحـرک/ ديـد عابـر سـواره«: دانالـد 
اپليـارد  را پايـه گـذار مطالعـات بصـري - رفتـاري مي 
داننـد كـه بـا همـكاري كويـن لينـچ  و جـان مايـر، 
نخسـتين تحقيـق بصـري را در مقيـاس شـهري انجام 
 The( داد كـه در سـال 1961 تحت عنوان ديـد از جاده
View From The Road( منتشـر شـد. در ايـن مطالعه 

بـر جنبه هـاي ادراكي و بصري محيـط، بالاخص از ديد 
1. Participant Observation
2. Case Study
3. Phisical Traces
4. Natural Environment

5. Privacy Space
6. Simple Observation
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عابـر سـواره تاكيد شـد و جنبه هـاي رفتاري اسـتفاده 
كننـدگان از فضـا مـورد توجـه قـرار نگرفـت. در ايـن 
روش دوربيـن فيلمبرداري متحرک مورد اسـتفاده قرار 

گرفـت كـه از ديـد عابـر سـواره بهره مـي برد. 
روش  ايـن  متغيـر«:  فضـا  ثابـت/  شـهروند  7.»روش 
مطالعـه، بـه جنبه هـاي رفتاري اسـتفاده كننـدگان از 
فضـا معطـوف بـود و دهسـال بعـد از اپل يارد بـه انجام 
رسـيد )بحرينـي، 1378، ص 13(. مبـدع ايـن روش را 
»ويليـام مايكلسـون« )Michelson,1975( مي دانند كه 
هدفش، بررسـي و شـناخت الگوهـاي رفتـاري افراد در 
دوره هـاي زمانـي مختلـف )روزانه، هفتگـي و ماهيانه( 

بود.
8. »روش شـهروند متغيـر/ فضا ثابـت«: در اين تحقيق 
كـه جامع تريـن و نخسـتين تحقيـق ايرانـي در حـوزه 
مطالعـات فرهنگـي و رفتاري شـهري بشـمار مـي رود، 
بوسـيله دكتـر حسـين بحرينـي بـه انجـام رسـيد كـه 
الگوهـاي رفتـاري شـهروندان در ميـزان و چگونگـي 
بكارگيـري فضاهاي شـهري را در ميـدان انقلاب، چهار 
راه ولـي عصر، چهار راه جمهوري، ميـدان مخبر الدوله، 
ميدان شـوش، ميـدان گمرک و ميدان امـام )توپخانه(، 
مـورد بررسـي قـرار داده  اسـت. تفـاوت ايـن روش بـا 
روش مايكلسـون كـه اسـتفاده كننده از فضـا ثابت ولي 
فضـا متغيـر اسـت، در  ايـن  رويكـرد فضـا ثابـت ولـي 

اسـتفاده كننـدگان فضـا متغير مي شـوند.
9. »روش لابراتوار / شـبيه سـازي«: 1 اين روش در سال 
 )Sasanoff( و ساسانف )Winkel( 1966 بوسـيله وينكل
در دانشـگاه واشـينگتن آمريـكا انجام گرفـت كه امكان 
مطالعـه يک فضـاي واقعي را بصورت لابراتـوار از طريق 
ايـن مطالعـه،  شـبيه سـازي فراهـم مي كـرد. هـدف 
روشـي جهت پيش بينـي رفتار اسـتفاده كنندگان آتي 
فضاهـاي مـورد نظر بـود تا امـكان انطبـاق طراحي اين 
فضاهـا بـا نيازهـاي واقعـي اسـتفاده كننـدگان،  فراهم 
شـود )بحرينـي، 1378، ص 15(. در ايـن روش،از دو 

طريق نسـبت بـه انجـام مطالعه اقـدام گرديد:

10.»روش اول: تعقيب بازديد كنندگان«:2 در اين روش 
از طريـق مشـاهده و ثبت حـركات بازديدكنندگان، و با 
اسـتفاده از پـلان گالريهـاي موزه و يک سـاعت صورت 
مي گرفـت و مسـير حركـت بازديدكننـدگان بـا مـداد، 
بصـورت خطـي ممتـد بـر روي پـلان مـوزه منعكـس 
مي شـد. پـس از اتمـام هـر بازديد نيـز، مصاحبـه اي از 
بازديدكننـدگان بعمـل مـي آمـد و نحـوه و چگونگـي 
الگوهـاي رفتـاري ايشـان در مـوزه ثبـت مـي شـد. در 
ايـن روش نمونه گيـري بصـورت تصادفـي و بـر اسـاس 

هـر چنـد دقيقـه يـک نفـر انجام مي شـد.
11. »روش دوم: شـبيه سـازي«:3 پـس از ثبت وضعيت 
واقعي حركتها يک مدل سـاختگي تشـكيل مي شـد تا 
امـكان مقايسـه نتايج فراهم شـود. نحوه انجـام مطالعه 
بـه اين ترتيب بـود كه اسـلايدهايي از فضاهاي مختلف 
مـوزه بخصـوص فضاهـاي مـورد توجـه بازديدكنندگان 
تهيـه مي شـد و بوسـيله سـه پروژكتـور از اطاقكـي كه 
بـراي ايـن كار در نظـر گرفتـه شـده بـود بـر روي سـه 

پـرده نمايش داده مي شـد.
كوچـک  فضاهـاي  در  اجتماعـي  زندگـي  »روش   .12
شـهري«: »ويليـام وايـت«4 در سـال 1980 تحقيقـي 
تحـت عنـوان زندگـي اجتماعـي در فضاهـاي كوچـک 
 )The Social Life of  Small Urban Space(  شـهري
انجـام داد كـه نخسـتين تحقيـق بنيادين در شـناخت 
روال  و  نظـم  و  خيابـان  در  عـادي  مـردم  رفتارهـاي 
حاكـم بـر رفتارهـا و نحـوه آداب و اخـلاق شـهروندان 
در بكارگيـري فضاهـاي شـهري بشـمار مـي رود. وايت 
در ايـن تحقيـق نشـان داد كه كـدام  فضاهـاي در برابر 
رفتارهـاي انسـان شـهري پاسـخگو مـي شـوند و كدام 
فضاهـاي شـهري در ايـن بـاره پاسـخگو نمـي باشـند. 
همچنيـن بايـد بـه تحقيقات بنتلـي و همـكاران نيز در 
ايجاد محيط هاي پاسـخگو در سـاختار شـهري اشـاره 

. د كر
13. »روش بررسـي الگوهـاي رفتاري شـهروندان«: اين 
روش بوسـيله »كانسـتانزا كانيگلياريسـپولي« در پروژه 
1. Simulation/ Laboratory  Method
2. Traking Method

3. Simulation Method
4. William Whyte
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اي بـراي ميـدان Piazzale Tecchio در شـهر ناپـل بـه 
انجـام رسـيد كه معطـوف به بررسـي الگوهـاي رفتاري 
اسـتفاده كنندگان فضـا مـي شـد و از آن بـراي تجديد 
نظـر در طـرح ميـدان اسـتفاده گرديـد. اين بررسـي با 
وجـود ايـده هـاي جالـب توجـه، بدليـل محدوديتهـا و 
فرضيـات فراواني كـه در آن وجـود دارد، ارزش و اعتبار 

چندانـي نيافته اسـت.
14. »روشـهاي ابـزاري/ تكنيكـي«:1 عـلاوه بـر ايـن بر 
حسـب نـوع ابـزار و تكنولـوژي مطالعاتي نيـز، مي توان 
مراتبـي را بـر چگونگـي مطالعه فرهنگ شهرنشـيني و 
الگوهـاي رفتـاري حاكـم در نظـر گرفت كه مـي توانند 
در روشـهاي فوق و خاصه در روش مشـاهده ساده مورد 
اسـتفاده قـرار گيرنـد. اين روشـها از مولفه هـاي ابزاري 
ويـژه اي در بررسـي رفتارهـاي شـهروندان بهـره مـي 
گيرنـد كـه تنهـا هنگامـي كاربرد مـي يابد كـه  امكان 
بررسـي از طريـق ديگر شـيوه ها، ممكن نباشـد و يا بر 
اسـاس شـرايط زمانـي و مكاني ويـا  اقتضـاي فرهنگي 
و اجتماعـي، مـي بايسـت از آنهـا بهـره بـرده شـود. در 
هـر صـورت اين روشـها مي تواننـد بعنـوان مولفه هايي 
تاثيـر گـذار در كارامـدي و ارتقـا موثر نتايـج بيفزايند.

بـر حسـب  ايـن روش  فيلمبـرداري«: در  15. »روش 
محـل و منطقـه مـورد بررسـي از لحـاظ ابعـاد مكانـي 
يـا مـدت زمانـي پژوهـش،  از فيلمبـرداري اسـتفاده 
مـي شـود )Carr, Schissler, 1969( كـه مـي توانـد بـا 
 )1974,Helmreich( ضبـط ويدئويـي نيـز همـراه شـود
و )Scheflen,1976(. ايـن روش از انجـا كـه كمتريـن 
مداخله از طرف مشـاهده گر را در محيط شـهري باعث 
مـي شـود، و جزيـي از مبلمـان فضاهاي شـهري تصور 
مي شـود و كمتريـن ميـزان آگاهي يا توجه شـهروندان 
را بخـود جلـب مـي كنـد، مـي توانـد مـوارد اسـتفاده 
مناسـب تري نسـبت به روشـهاي ديگر داشـته باشد. بر 
ايـن اسـاس مي تـوان به نكات قـوت ايـن روش چنين 
اشـاره كـرد: الـف- كمينه مداخلـه در سـاختار كالبدي 
شـهري؛ ب- كمينه اسـتفاده مسـتقيم مشـاهده گر در 

مطالعـه رفتـار شـهروندي؛ پ- ايجـاد كمتريـن توجـه 
شـهروندان و امـكان بـروز رفتارهاي واقعي شـهروندان؛ 
ت- صرفـه جويـي در زمـان و هزينه مشـاهده گران در 
رونـد مطالعـه فرهنگـي؛ ث- افزايـش ميـزان كارامدي 

نتايـج و ارتقـا موثـر مطالعه و بررسـي.
طريـق  از  روش  ايـن  در  عكسـبرداري«:  »روش   .16
عكسـبرداري از نـوع و چگونگـي رفتارهـا و فرهنـگ 
حاكـم بـر الگوهـاي رفتـاري شـهروندان، مـي تـوان به 
ثبـت و ارزيابـي رفتارهـا و فرهنـگ حاكـم بر شـهر در 
حوزه شهرنشـيني پرداخـت )Davis, Ayers,1975(. اين 
روش را در هنـگام بررسـي حوزه هـاي محـدود،  مـورد 
اسـتفاده قـرار مي دهنـد و در محيط هايـي بـا ابعـاد 

كوچـک كاربـرد دارد.
همسـويگي معنـادار طراحي مبلمان شـهري و مديريت 

شهروندي رفتار 
چنانكـه پيـش از اين توضيح داده شـد مهم ترين عامل 
در خلق فضاهاي سـرزنده و مديريت رفتاری شهروندی، 
تاميـن شـرايطي اسـت كـه در آن ارتبـاط اجتماعـي، 
زمان هـاي حضـور مـردم و نيـز امكاناتـي بـراي مكث و 
توقـف تشـويق گردنـد. لذا طراحـی مبلمـان و فضاهای 
شـهری بايد همسـويگی معنـاداری با رفتار شـهروندان 

و الگوهـای رفتاری آنها داشـته باشـد:
فعاليـت  و  مبلمـان  فواصـل  و  چيدمـان  1.همسـوئي 
اجتماعـي: مبلمـان موجود در فضاي شـهري بـا انواع و 
نـوع چيدمانـش، مي توانـد پيغام هاي اجتماعـي مخابره 
ارتبـاط  برقـراري  بـراي  امكاناتـي  برقـراري  بـا  كنـد. 
اجتماعـي و تعامـلات جمعـي مبلمـان در واقع حمايت 
خـود را از اجتماع شـهري اعلام مي دارد. بـرا برقراري ار 
تبـاط اجتماعي انواع مختلفـي از صندلي هاي متحرک، 
صندلـي هـاي ثابـي كـه دور يک ميـز چيده شـده اند، 
يـا نيمكت هـاي ثابتي كـه رو به يكديگـر جهت گيري 
كـرده انـد و در نهايـت صندلـي هايـي كـه بـا زاويه اي 
امـا در فاصله اجتماعـي )1,30-3,9 متـر، 4-12 فوت( 
نسـبت در كنـار يكديگـر قـرار گرفته اند. انـواع ديگري 
1.Techniqual Approach 
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از مبلمـان ماننـد ديوارهـاي كوتاه يـا نيمكتهايي كه در 
كنجهـا و با زاويه نسـبت بـه يكديگر قـرار گرفته اند نيز 
بـه نوبـه خـود بـراي برقـراري تعامـلات مفيد هسـتند. 
همسـوئي مبلمـان و فعاليـت اجتماعـي همه شـمولي( 
و  امكانـات  آوردن  فراهـم  بـا  طـور  هميـن  مبلمـان 
فرصت هـا بـراي گروه هايـي كـه اغلـب تحـت پوشـش 
نيسـتند ماننـد افـراد سـالخورده و يـا اينكـه افـراد كم 
تـوان، التـزام و تعهـد خـود را نسـبت بـه همـه افـراد 

نشـان مي دهد. جامعـه 
2.مبلمان و فعاليت هاي انتخابي و اجتماعي: شـهرهايي 
كـه خوب طراحي شـده انـد، مكان هاي بسـياري براي 
نشسـتن عرضـه مي كنند كـه در نقاط درسـت و به جا 
نقـش  نيمكتهـا و فضاهـاي نشسـتن  واقـع شـده اند. 
بسـيار مهمي در ميـزان اسـتفاده و موفقيت يک فضاي 
شـهري دارنـد. بـه گونـه اي كـه در مطالعـات انجـام 
شـده توسـط ويليـام وايت با تكنيـک »عكسـبرداري با 
فواصـل منظـم«، مهمترين تاثير را ميـزان وجود فضاي 
نشسـتن بـه صـورت عـام و ميـزان وجـود نيمكـت هـا 
و صندلـي هـاي آن فضـا تشـكيل مـي دهـد. چنانچـه 
يـک فضـا داراي سـطوح قابـل نشسـتن زيـادي باشـد 
و يـا تعـداد نيمكـت و صندلـي زيـادي برخوردار باشـد 
بـه معنـاي ايـن اسـت كـه ايـن مكان بـه مـردم خوش 
آمـد مـي گويـد و فضـاي بسـيار زيـاد و انتخـاب هـاي 
متنوعـي را در اختيـار مـي گذارد.جـداول اسـتفاده از 
فضاهـا در طـول زمـان در پژوهشـات وايـت نشـان داد 
كـه پلازاهـاي معـروف به طـور چشـمگيري فضاهـاي 
نشسـتن  بيشـتري نسـبت بـه آنهايـي كه كمتـر مورد 
اسـتفاده قـرار مي گيرنـد دارنـد. او سـعي كـرد كـه بـه 
متغيرهايـي ماننـد پشـتي صندلي، دسـته هاي صندلي 
بـراي تكيه و راحتـي فيزيكي وزن دهي نمايـد. وايت به 
ايـن نتيجـه رسـيد كـه »صرف نظـر از هر متغيـري كه 
اندازه گيـري كرديـم، مـردم جاهائي تمايل به نشسـتن 
دارنـد كـه مكان نشسـتن وجـود داشـته باشـد.« وايت 
معتقـد بـود كـه اين اطلاعـات تنهـا يافته هايي بسـيار 
حيـرت انگيـز نيسـتند، بلكـه حقايقي حياتي هسـتند 
كـه در ارائـه راهنمـاي طراحي بـراي فضاهـاي عمومي 

بسـيار بـا اهميـت هسـتند )وايـت، 1980، ص 40(
از موفـق تريـن فضاهـاي شـهري در  برايانـت پـارک 
نيويورک اسـت كـه در آن هزاران صندلـي قابل تحرک 
وجـود دارد. بسـياري از مـردم در هنـگام صـرف ناهـار 
و گـپ هـاي دوسـتانه بـه ايـن مـكان مي آينـد وحتي 
بسـياري از مـردم بـا لـپ تـاپ هايشـان بـراي انجـام 
كارهايشـاان بـه آن جـا مـي آينـد. عامـل وجـود مكان 
نشسـتن از بسـياري عوامـل ماننـد شـكل يـک فضـا، 
مسـاحت و بزرگـي آن، ميـزان آفتابگيري فضـا. بر روي 
حضـور پذيـري فضـا پيشـي مي گيـرد. هرقـدر هم كه 
فضايـي داراي جـداره هـاي جـذاب باشـد و مباحـث 
معمارانـه بـا جلوه گري به نمايش خود مشـغول باشـن 
و هرچنـد آبنمـاي بسـيار زيبايـي در يـک فضـا باشـد، 
بـاز بـه انـدازه وجـود مكانهاي نشسـتن مختلـف و زياد 
نمـي تواند درجـذب مردم موفق باشـد )وايـت، 1980، 

.)45 ص 
نتيجه گيري و جمع بندي

شـكل گيـری قـراگاه هـای رفتـاری در يـک فضـا مـی 
توانـد در زمينـه برهمنشـانی فعاليـت بر يک مـكان در 
يـک دوره زمانـی خـاص اثربخـش باشـد كـه در دوره 
هـای زمانـی طولانی ماهيـت طراحی فضاهـا را نيز بايد 
باخـود همـراه كند تا شـكلگيری محيط هايی پاسـخده 
و مطلـوب بـرای شـهروندان خاصـه حـوزه بازطراحـی 
مبلمـان و فضاهـای شـهری فراهـم گـردد. از سـويی 
ديگـر، هـدف اصلـی برنامه ريـزان شـهری و طراحان از 
طراحـی، سـاخت و ارائه مبلمان شـهری انطبـاق آنها با 
الگوهـای رفتـاری و نيازهـا و خواسـت های شـهروندان 
مهندسـی  بـه  مربـوط  »آنتروپومتـری  و خصوصيـات 
انسان سـنجی« اسـت؛ لذا در چند دسـته كلی تقسـيم 
بنـدی ميشـود كـه در كل اجـزاي مبلمـان شـهري، دو 
ويژگـي اساسـي دارنـد: »كاربـردي بـودن و زيبايـي«، 
كـه در صـورت داشـتن هـر دو ويژگـي، می تواننـد نياز 
عملكـردي و بصـري شـهروندان را همزمـان بـرآورده 
گرفتـن  نظـر  در  مسـتلزم  امـر،  ايـن  البتـه  سـازند. 
مقوله هاي متعـددي در طراحي اجزاي مبلمان شـهري 
اسـت كـه نه تنهـا رنگ، هماهنگـي با محيـط پيرامون، 
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دوام، ايمنـي و اقتصـادي بـودن آنهـا مـورد نظر اسـت، 
بلكـه بايـد از نظـر عملكـردي، جانمايـي مناسـبي در 
سـطح شـهر داشـته باشـند تا بتواننـد پاسـخگوي نياز 

باشند.  شـهروندان 
عناصـر  شـهري  فضاهـاي  و  مبلمـان  بازطراحـي  در 
متعـددي در شـهر جـاي گرفته انـد كه جزئـي از مكان 
هسـتند و چنانچـه بـا يكديگـر هماهنگـي و انسـجام 
داشـته باشـند، مضاميـن و مفاهيـم مشـتركي را بيـان 
مي كننـد. در كل مـی تـوان اهـداف كلـی زيـر را در باز 
طراحـی و ارائـه طراحـی مبلمـان شـهری در انطباق با 
نياز شـهروندان كه بايد از روشـهای ارزيابی شـهروندی 
)روشـهای مداخله گـر يا غيرمداخله گر اسـتفاده شـود( 
انتظـار داشـت: »1. ارتقـاء كيفيـت خدمـات عمومـی 
شـهری و ايجـاد سـرزندگی در شـهروندان در چارچوب 
مديريت منظر شـهری«: با نوسـازی و بهسـازی مبلمان 
شـهری و طراحـی اصولـی آن به گونه ای كـه همگام با 
نيازهـای مـادی و روانی شـهروندان باشـد  ميتـوان  به 
نحـو چشـمگيری شـاهد پيشـرفت و تكاپـو در فعاليت 
هـای اجتماعـی بـود.در صـورت ارائـه درسـت خدمات 

شـهری از جانـب ارگانهـا ميتوان رونـد اسـتفاده از اين 
خدمات را سـرعت بخشـيد و به طبع آن شـاهد سرعت 
گرفتـن فعاليـت هـای جانبـی از طـرف شـهروندان و 
تـلاش مضاعـف ايشـان در جهـت زندگـی شـهروندی 
بـود. »2. ايجـاد ميـل و انگيـزه در شـهروندان در جهت 
بهسـازی محيط شـهری«: با زيباسازی سـطح شهر كه 
وابسـتگی بسـيار زيـادی  بـر طراحـی مبلمان شـهری 
از محيـط  نگهـداری  و  دارد می توانـد روحيـه حفـظ 
شـهری را در شـهروندان افزايـش داده و اهميـت فضای 
شـهری را در نـگاه مخاطبانش بالا ببرد كه اين مسـئله 
بـه كوششـی غير مسـتقيم در نگهـداری و زيبا سـازی 
شـهری در اذهـان عمومـی جامعـه دامـن ميزنـد. »3. 
هويت بخشـی بـه فضاهای مختلف شـهری«: در صورت 
رعايـت ايـن اصـل شـهروندان مـی تواننـد با مشـاهده 
يـک مـكان خـاص از آن بـه عنـوان مكانـی متمايـز از 
سـاير مكانهـا يـاد كننـد در صورتی كه مبلمان شـهری 
ارائـه شـده در هـر محله و شـهر گويای هويـت تاريخی 
و فرهنگـی آن محلـه يـا شـهر باشـد مـی تـوان بـه 
نوعـی شـخصيت دهی فرهنگـی در سـطح كلان دامـن 
بزنـد. از ديـدگاه طراحـان، انتخـاب و طراحـی مناسـب 
مبلمـان شـهری، حفظ هويـت مكان و نمود بيشـتر آن 
را ممكـن می سـازد. ايـن برخـورد در احيـای مناطـق 
تاريخـی و سـنتی بسـيار موثـر اسـت. اگـر دخالـت در 
شـهر بـه تزيينات سـطحی محـدود نشـود، بايـد ميان 
بافـت اجتماعـی و فضای شـهر توازنـی ايجاد كـرد. آن 
گاه كـه بافـت اجتماعـی مكانی تثبيت شـده و در ميان 
سـاكنانش مفهوم شهرنشـينی، ريشـه ای عميـق دواند، 
می تـوان بـه سـاختارهايی مكمـل در سـيما و منظـر 
آن پرداخـت و شـرايط را بـرای حفـظ محيـط و رفـاه 
اهالـی مهيـا كـرد. »4. رعايـت اصـل پيـاده گسـتری«: 
بـه معنـای گسـترش فضای پياده در سـطح شـهرها به 
جهـت ارتقـاء سـطح كيفـی  زندگـی شـهری و ايجـاد 
ميـل بـه پيـاده روی در شـهروندان بـا گسـترش ايـن 
مقوله در سـطح شـهرها ميتوانيم شـاهد برقراری رابطه 
عميقتری بين شـهروندان و محيط شـهری باشـيم. »5. 
ايجاد يكپارچگی در سـطح شـهر در عين تنوع فرم«: با 

نمودار 12. سلسله مراتب ارزشی ميزان اهميت بکارگيری 
روشهای ارزيابی رفتار و قرارگاه های رفتاری در 

بازطراحی فضا و مبلمان؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر اساس 
مطالعات پژوهش.
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طراحـی و نصـب مبلمانهای شـهری يكپارچه با چندين 
كاركـرد  مختلـف می تـوان ضمن ايجـاد يكپارچگی در 
اجـزای شـهر موجبـات كاهـش مصـرف مـواد و كاهش 
هزينـه هـای سـاخت و كاهـش ابعـاد  را فراهـم آورد. 
از طرفـی بـا يكپارچه سـازی مبلمـان شـهری می توان 
از تكثيـر جزئيـات اضافی بسـياری در خيابانها كاسـت. 
نكتـه ظريـف در ايـن ميـان وجـه تمايـز سيسـتم های 
يكپارچـه بـا سيسـتم های چندمنظـوره اسـت؛ در يک 
سيسـتم چندمنظـوره، محصـول از ابتـدا بـه ايـن قصد 
طراحـی مـی شـود و احتمـال دگرگونـی در سـيما و 
پيكـره آن زيـاد اسـت، امـا در مبلمـان يكپارچـه لزوماً 
چنيـن هدفـی دنبـال نمی شـود بلكـه اجـزاء و عناصر 
مـورد نظـر در صورت تطابق و حفظ پيوسـتگی ظاهری 
بـا عنصـر ثابتی يكپارچه می شـوند. مبلمان شـهری بر 
طبـق يـک سـری قواعـد و معيار ها بـه وجـود می آيد. 
اصـول و قواعدی كـه محصول قرن ها تجربـه بوده و در 

طراحـی رعايـت می شـده اسـت:
از مهمتريـن خصوصياتـی كـه  يكـی  1. »خوانايـی«: 
تابلوهـا يا علامت بايد داشـته باشـد، خوانايـی در زمينه 
و محيـط شـهری اسـت. در ايـن زمينـه لينـچ در ادامه 
مطالعـه ای كه بـرای معرفـی عناصر پنج گانه سيسـتم 
خوانايـی شـهر انجـام داده بـه تعريـف رابطـه بـا علائم 
شـهری پرداخته اسـت. خلاصه ديـدگاه او درباره علائم 
و مبلمـان شـهری بـا عناصـر خوانايـی شـهری بـه اين 
شـرح اسـت كـه؛ كيفيتهـای مثبـت و منفـی شـهر كه 
در پنـج عنصـر )گـره، راه، نشـانه، لبـه و محلـه( بيـان 
شـده اند و تعامـلات پيچيده ميـان آنها بـرای ارزيابی و 

تعييـن جنبه هـای مثبـت فـرم بـه كار مـی روند.
بتوانـد  علامتـی  اينكـه  بـرای  بـودن«:  »متمايـز   .2
در محيـط شـهری شناسـايی شـود، مـی بايسـت بـه 
نوعـی از زمينـه و سـاير علائـم اطـراف متمايـز گـردد. 
برجسـته كردن علائـم از محيـط شـلوغ و مغشـوش و 
اغلـب گيج كننـده، راه حـل متمايز بودن محسـوب می 
شـود. راه حـل ديگر، خلق طـرح و شـكلی متمايز برای 
آن علامـت اسـت. يكـی از ابزارهـای ديگر، رنگ اسـت؛ 

چراكـه رنـگ بـه سـادگی قابل شناسـايی اسـت.

3. »تقويـت چهـره و هويـت«: يافتـن چهـره و هويتـی 
خـاص بـرای شـهری از طريـق علائـم و مبلمـان، كار 
پيچيـده اسـت. تاريـخ شـهر، بافـت موجـود شـهری و 
چشـم انـداز و نقـش آينـده شـهر همگـی می بايسـت 

مـورد توجـه قـرار گيـرد.
4. »هماهنگـی«: ضوابـط كنترل كننـده و اسـتانداردها 
از ابزارهـای ايجـاد هماهنگـی ميـان تابلوها بـا يكديگر 
و بـا محيـط شـهری اسـت. ايـن اسـتانداردها و قواعـد 
لزومـا چنيـن نيسـت كـه خلاقيـت طراحـان را محدود 
از  كـه  رانندگـی  و  راهنمايـی  تابلوهـای  بجـز  سـازد؛ 
اسـتانداردهای بيـن المللـی پيروی می كنند، در سـاير 
زمينه هـا می تـوان راه حلهـای مبتكرانـه و هماهنگ با 
محيـط بـرای انتخاب شـكل، رنـگ، ابعـاد و نورپردازی 

بسـته بـه شـرايط و محـل بـه كار برده شـود.
5. »اصـل محصـور كـردن فضـا«: اگـر فضـا بـه شـكل 
يـک فضـای  بـه  نمی تـوان  نشـود  مطلوبـی محصـور 
شـهری مطلـوب دسـت يافـت. نسـبت ارتفـاع بـه بدنه 
فضـای محصـور اگـر يـک بـه دو باشـد در ايـن حالـت 
لبـه بالايـی بدنـه تقريبا بر محـدوده بالايی ميـدان ديد 
منطبـق اسـت و آسـتانه محصـور شـدن در فضاسـت. 
اصـل مقيـاس و تناسـب )مقيـاس انسـانی(: اگـر اندازه 
يـک فضـا بـا پيكر انسـان ارتباط مطلوب داشـته باشـد 

گفتـه می شـود كـه فضـا مقيـاس انسـانی دارد. 
6. »اصـل فضاهـای متبايـن«: فضاهايـی هسـتند كه از 
نظـر خصوصيـات عـرض و طـول و ارتفـاع از طرفـی و 
عناصـر و اجزاء محصور كننـده از طرف ديگر با يكديگر 
تفـاوت دارنـد. ارزش فضاهـای متبايـن اين اسـت كه از 

يكنواختـی فضاهـای ارتباط دهنـده می كاهد.
7. »طراحـی بدنه هـای فضـای شـهری«: ديـواره هـا 
دارای  بايـد  فضـا  يـک  كننـده  و جدارهـای محصـور 
خصوصياتـی باشـد تـا بتـوان بـه يـک فضـای مطلـوب 
دسـت پيـدا كـرد. دارای نظم باشـد؛ بين نماهـا و اجزاء 
يـک نمـا از لحـاظ كميـت؛ سـازگاری و توافـق وجـود 
داشـته باشـد. دارای وحدت و تركيب باشـد؛ تركيب بر 
پيونـد و ترتيـب اجـزاء و عناصر اسـتوار اسـت و وحدت 
نمـا حاصـل يگانگـی و تقويـت محـور مركـزی اسـت. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

267

نمونهچگونگی تاثير بر رفتارزيرشاخصشاخصمولفه

كرد
عمل

ت
عالي

و ف
ی 

ربر
كا

جذب جمعيت و ايجاد نوع فعاليت
ازدحام؛ تغيير حالت از عبور 

به مكث و توقف و خريد 
يا تفريح يا خوردن؛ گاهی 
به عنوان مانع در مسير 

افرادی كه عجله دارند عمل 
می-كند و باعث تغيير 

جهت افراد می شود؛ ميزان 
تناسب فعاليت ها در ميزان 

استفاده افراد موثر است

وجود اغذيه فروشی در يک راسته تجاری- تفريحی

گر
ه¬

اخل
مد

غير
ی 

زياب
ی ار

شها
ً رو

رفا
 ص

اً و
صرف زمان انجام فعاليت 

شـبانه  )فعاليت هـای 
روزانـه يـا فصلـی(

حركـت دسـته هـای عـزاداری در ايـام خاص منجر بـه توقف و تماشـا می 
شـود؛ فعاليـت هـای شـبانه منجر به سـرزندگی و حضور بيشـتر مـردم در 

فضا می شـود
مكان فعاليت 

)در فضـای بسـته يـا 
) ز با

هفتگـی،  و  سـرباز  بازارهـای  دستفروشـی،  فعاليتهايـی همچـون  وجـود 
تاترهـای خيابانـی منجـر به كشـاندن مـردم و تغييـر الگوهای رفتـاری در 

آن محـدوده مـی شـود

تناسب فعاليت ها
وجـود اغذيـه فروشـی در يـک راسـته تجـاری و تفريحـی؛ وجـود كتـاب 

فروشـی يـا خـرده فروشـی در راسـته صنعتـی و كارگاهـی

سی
ستر

د

نقش مسير و راه

نقش مسير از نظر جابجايی 
يا اجتماعی طيف مختلفی 
از رفتارها از جمله راه رفتن 
سريع تا توقف و مكث را 

منجر می شود

در خيابـان عبـوری مـردم صرفـا بـرای رسـيدن به مقصـد راه مـی روند يا 
منتظـر وسـيله مـی مانند امـا در خيابـان پيـاده رفتارهايـی همچون مكث 

توقـف تماشـا و بـازی خريد و... مشـاهده می شـود

شتر
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اكي
با ت

گر 
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اخل
مد

غير
ی 

زياب
ی ار

شها
رو

عرض مسير
تناسب عرض با تراكم افراد 

و الگوهای رفتاری

در مسـير سـواره بـا عـرض زيـاد حس حركـت و سـرعت را القـا می¬كند 
و مسـير سـواره تنـگ ناخـود آگاه بـا كاهـش سـرعت همـراه اسـتبنابراين 
رفتارهايـی همچون سـوار و پياده شـدن، ديد زدن و تماشـا كـردن و توقف 

بـه قصـد كاری انتخابی بيشـتر مشـاهده می شـود
در پيـاده رو تنـگ مـردم بيشـتر تمايل به حركـت دارند و در يک مسـير با 
عـرض زيـاد الگوهـای رفتاری بيشـتری مشـاهده می شـوددر مسـير تنگ 
بـا حركت دشـوار مردم احسـاس ناامنی می كننـد و بنابراين مـدام لوازم و 

اطـراف خـود را كنتـرل می كنند

سلسله مراتب

وجود سلسله مراتب 
دسترسی ميزانی از 

آسودگی و راحتی و امنيت 
به فرد می دهد تا آزادانه 

بتواند به فعاليت های 
انتخابی و اجتماعی بپردازد؛ 
همچنين به خوانايی فضا 

نيز كمک می كند

در ورودی محـلات و سـر كوچه هـا، پاتوق هايـی بـرای گـپ زدن وجـود 
دارنـد؛ در كـوی هـای مسـكونی فضايـی بـرای بـازی بچـه ها

بی
زيا

ی ار
شها

 رو
مه

ه

نفوذپذيری
ميزان نفوذپذيری بصری و 
كالبدی با ميزان استفاده 

فضا رابطه مستقيم دارد

بـا  افزايـش نفوذپذيـری بصری و كالبدی ميزان اسـتفاده از فضـا افزايش و 
ميـزان جرم خيزی كاهـش می يابد

تجهيزات

يی
شنا

جلوگيری از رفتارهای رو
ناهنجار؛ ايجاد مكث و 

توقف

وجـود روشـنايی در فضا منجر بـه ايجاد نظارت اجتماعـی و افزايش امنيت 
محيـط می شـود در نتيجـه جرم خيزی محيـط كاهش می يابد

گر
له 

داخ
يرم

و غ
گر 

له 
داخ

ی م
زياب

ی ار
شها

رو

ان
بلم

م

جلوگيری از رفتارهای 
ناهنجار؛ )شكلگيری 
قرارگاه رفتاری امن(؛ 

ترويج رفتاهای مناسب 
و اجتماعی؛ ايجاد مكث 
و توقف؛ بالا رفتن حق 
انتخاب و ميزان استفاده 

از فضا

وجـود تجهيـزات متناسـب بـا نيـاز و تراكـم اسـتفاده در فضـا در ميـزان 
اسـتفاده از فضـا نقـش دارد؛



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

268
رم

ف

بد
كال

دنه
ب

ت
دم

گ، ق
، رن

نما

وجود ويژگی هايی همچون 
انسجام و پيوستگی؛ 

وحدت؛ تنوع؛ شفافيت 
بدنه و كف؛ هماهنگی و 
هارمونی در بدنه باعث 
خوانايی بيشتر می شود 
و ميزان بيشتر استفاده از 
فضا ايجاد مكث و توقف 
و تبديل از عبور و مرور 
به فعاليت هايی همچون 

خريد، تفريح و...

انـدازه  و فـرم ورودی و جنـس و نمـا و رنـگ مبلمـان شـهری در ميـزان 
كشـش مـردم بـه خـود نقـش دارد )زمينه بـروز قـرارگاه امـن(؛ رنگ فضا 
عاملـی در خوانايـی، سـرزندگی و در نتيجـه ترويج هنجارهـای اجتماعی و 

شـكل گيـری قـرارگاه هـای رفتاری؛
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وجود ويژگی هايی همچون 
يكپارچگی؛ حفظ تداوم 
حركت پياده؛ انعطاف؛ 

ايمنی؛ پرهيز از اختلاف 
سطح باعث خوانايی بيشتر 
می شود و ميزان بيشتر 

استفاده از فضا ايجاد مكث 
و توقف و تبديل از عبور 
و مرور به فعاليت هايی 

همچون خريد

وجـود كفپـوش همـوار و متناسـب بـا شـرايط اقليمـی، وجـود ريتـم در 
حركـت و نقـش كفپـوش مـی توانـد هدايـت كننـده رفتـار باشـد؛

تار
ساخ
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 خا
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ضاي
ت ف

كلي
م؛ 

فر

وجود ويژگی هايی همچون 
ادراک به صورت يک كل 
واحد؛ محصوريت؛ توالی 
فضايی؛ انعطاف پذيری 

فضا، مقياس انسانی؛ داشتن 
سكانس بندی فضايی؛ تنوع 
فضايی؛ صلب و نرم؛ مسقف 
و آزاد  باعث خوانايی بيشتر 
و ميزان بيشتر استفاده از 
فضا می شود؛ ايجاد مكث 
و توقف و تبديل از عبور 
و مرور به فعاليت هايی 
همچون خريد و تفريح

يـک مسـير خطـی بيشـتر حـس حركـت را القا مـی كنـد، امـا در فضايی 
مربـع شـكل يـا دايـره ای الگوهايی رفتـاری ناشـی از مكث و توقف شـاهد 

هستيم

منظر شهری
پوشـش  نشـانه ها، 
كريدورهـای  گياهـی، 

انتهـا و  ابتـدا  ديـد، 

ويژگی هايی همچون 
توالی بصری؛ قابليت ايجاد 
ديدهای پی در پی ايجاد 

پرسپكتيو و  خوانايی باعث 
ميزان بيشتر استفاده از فضا  
و سهولت استفاده می شود؛ 

ايجاد مكث و توقف و 
تبديل از عبور و مرور 

به فعاليت هايی همچون 
خريد، و تفريح؛

وجـود نشـانه ها در فضـا و بهره گيـری از منظـر مناسـب مـكان را تبديـل 
بـه قـرارگاه رفتـاری مـی كنـد. مثـلا فضای بيـن چنـد بلوک سـاختمانی 
اگـر بـه درسـتی محوطـه آرايـی شـود و دارای خوانايـی و ديد مناسـب به 
عناصـر شـاخص باشـد مـردم ترجيـح می دهنـد مدتـی مكث كننـد، نگاه 
كننـد، كتـاب بخواننـد، گپی بزننـد و بازی بچه ها را تماشـا كننـد؛ در غير 
اينصـورت صرفـاً فضايـی مشـترک بيـن بلوكهـا باقـی می مانـد و يـا صرفاً 

فضايـی بـرای عبـور و دسترسـی خواهـد بود؛
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معنا

همچـون  ويژگی¬هايـی 
داشـتن  انگيـزی؛  خاطـره 
شـخصيت  مـكان؛  حـس 
نظـارت  بـارز؛  هويـت  و 
اجتماعـی و امنيت از طريق 
رعايـت مـوارد فـوق حاصل 
ميـزان  بـر  و  شـود  مـی 
تراكـم  و  فضـا  از  اسـتفاده 
ايجـاد  رفتـاری،  الگوهـای 
افزايـش  و  تعلـق  حـس 
مشـاركت مردمی نيـز موثر 

اسـت؛

مكانـی بـرای انسـان با حس تعلق همراه اسـت، رفتارهـای ناهنجار كمتری 
در آن مشـاهده مـی شـود؛ در يـک مـكان خاطـره انگيـز مردم تماشـا می 

كننـد،  بـه خاطـر مـی آورنـد و از حضـور در فضا لذت مـی برند؛

طی
حي

ت م
يس

ز

شرايط اقليمی

گياهـی،  پوشـش  وجـود 
بااقليـم،  متناسـب  مصالـح 
نكاتـی  تمـام  و  سـايبانها 
كـه بـرای آسـايش اقليمی 
مدنظـر اسـت، عـاری بودن 
فضـا از انـواع آلودگـی های 
صوتی، بصـری و هوا فضا را 
مكانی خودمانی و پاسـخگو 
می كنـد و در نتيجه ميزان 
فضـا  از  اسـتفاده  و  مكـث 

بيشـتر مـی شـود؛

وجـود زبالـه در فضـا يـا حيوانـات مـوذی شـهری ماننـد مـوش، گربـه يـا 
حشـرات مـردم را از فضـا دور می¬كنـد و رفتـار ناهنجـار ريختـن زباله را 

می¬كند؛ تشـويق 

آلودگی های محيطی

تركيـب و ارتبـاط روزنـه ها؛ برای دسـتيابی بـه آرامش 
بصـری در نمـا؛ روزنـه هـا بايـد بـه صورتـی باشـد كـه 
چشـم بـه راحتـی و آسـانی از يـک عنصـر در نمـا بـه 

عنصـر ديگـر حركـت كند.
8. »نحـوه نورپـردازی«: از ديگر مـواردی كه در مبلمان 
شـهری می تـوان مـورد بحث و بررسـی قـرار داد، نحوه 
نورپـردازی و روشـنايی شـهرها، مراكـز و خيابان هـای 
شـهری اسـت. طبق اصول مبلمان شـهری، در مراكزي 
كـه افـراد بـه ميـزان امنيت بيشـتري نسـبت بـه ديگر 
مراكـز احتيـاج دارنـد، ماننـد: ايسـتگاه های اتوبـوس و 
پارک هـا، مراكـز خريـد و ديگـر مراكـز عمومـي بايد از 
تعـداد بيشـتري از چراغ هـاي روشـنايي در خيابـان و 
مكان هـاي فـوق اسـتفاده شـود. طراحـي ايـن چراغ ها 
در سـطح شـهر به فـن آوري طراحـي اين نـوع چراغ ها، 
وسـعت خيابـان و حتـی بـه مراكـزي كـه ايـن چراغ ها 
در آن نصـب مي شـوند، بسـتگي دارد. اگـر چـه ايـن 
تمهيدات در شـب بيشـتر مورد اسـتفاده قرار مي گيرند 

امـا از اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت. زيبايـی چراغ 
هـای روشـنايی در سـطح شـهر می تواند در طـول روز 

جلـوه زيبايـی به شـهر بدهد. 
9. مولفـه شـاخص زيرشـاخص چگونگی تاثيـر بر رفتار 

نه  نمو
منابع و ماخذ

و  فلسـفي  مبانـي   )1379( آرش  جلفايـي،  اربـاب   .1
روانشـناختي ادراک فضـا، مجموعـه مقالات گـردآوري 

و ترجمـه شـده، تهـران، نشـر خـاک.
هنـر  فضـای شـهری؛   )1383( نسـيم  ايرانمنـش،   .2
انتزاعـی و درک عمومـی، ماهنامـه شـهرداريها، 1383، 

شـماره 59.
3. ايروانـي، محمـد و خداپناهـي )1371( روانشناسـي 
احسـاس و ادراک، تهـران، انتشـارات مطالعـه و تدويـن 

كتـب علـوم انسـاني دانشـگاه ها.
4. آلتمـن، ايرويـن )1382( محيـط و رفتـار اجتماعي، 
ترجمـه علـي نمازيان، مركز چاپ و انتشـارات دانشـگاه 
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شهيد بهشـتي، تهران.
5. بحرينـی، حسـين  و طبيبيـان، منوچهـر )1377(  
مـدل ارزيابـی كيفيـت محيـط زيسـت شـهری، مجلـه 

محيـط شناسـی، دوره 24، شـماره 21.
6. بحرينـی، حسـين )1377( فراينـد طراحی شـهری، 

انتشـارات دانشـگاه تهران.
7. بحرينـی، سـيد حسـين و گلناز تاج بخـش )1387( 
مفهـوم قلمـرو در فضاهـای شـهری و نقـش طراحـی 
شـهری خـودی در تحقـق آن، هنرهـای زيبـا، تهـران، 

شـماره 6.
8. بحرينـي، حسـين )1377( فراينـد طراحي شـهري، 

تهـران: دانشـگاه تهـران، موسسـه انتشـارات و چاپ.
9. بحرينـي، سـيد حسـين )1378( تحليـل فضاهـاي 
شـهري،در رابطه با الگوهاي رفتاري اسـتفاده كنندگان 
و ضوابطـي بـراي طراحـي، انتشـارات دانشـگاه تهـران، 

تهران.
10. بل، سـايمون )1382( منظـر: الگو، ادراک و فرايند، 
ترجمـه بهنـاز اميـن زاده، تهـران، انتشـارات دانشـگاه 

تهران.
11. بـل، سـايمون )1387( عناصـر طراحـی بصری در 
منظـر: ترجمـه محمـد رضـا مثنـوی، دانشـگاه تهران، 

.1387
12. بناب، محي الدين )1379( روانشناسـي احسـاس و 

ادراک، تهران، انتشـارات دانا.
13. بنتلـی، ای. يـن و ديگـران )1387( محيط هـای 
پاسـخده: كتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 

بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.
14. بهرامـی، محمـد )1382( مجسـمه های شـهری و 
مياديـن تهـران، پايـان نامه كارشناسـی ارشـد پژوهش 

هنـر، دانشـگاه هنر.
15. بهزادفـر، مصطفـی و پيـام محمـودی كردسـتانی 
)1388( هنجارهـای كيفـی طراحـی فضـای شـهری 
مردم مـدار )آزادی مـدار(؛ آرمانشـهر، شـماره 3، پاييز و 

زمسـتان 1388.
16. بيژن زاد، محمدرضا )1369(  بررسـي فضاي سـبز 
تهـران، تهـران، بخـش فرهنگـي دفتـر مركـزي جهـاد 

دانشگاهی.
17. پاكـزاد، جهانشـاه )1380( اصـول و ضوابط طراحی 
فضـاي شـهري، وزارت مسـكن و شهرسـازي، معاونـت 

شهرسـازي و معماري.
18. پاكـزاد، جهانشـاه )1386( مبانـی نظـری و فرآيند 
طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهيدی.

19. پاكـزاد، جهانشـاه )1386( مقالاتي در باب طراحي 
شـهري، كتاب اول و دوم، تهران، انتشـارات شهيدي.

شـهري  مركـز  آفرينـش   )1389( سـاي  پاميـر،   .20
اميـر  و  بهزادفـر  مصطفـي  مترجميـن  سـرزنده، 
شـكيبامنش، تهـران، دانشـگاه علـم و صنعـت ايـران.

21. پـور اصغريان، مهتاب )1387( مجسـمه سـازی در 
فضاهـای شـهری، فصلنامه نگره، شـماره 7 و 8 

22. پورمنـد، حسـنعلی و موسـيوند، محسـن )1390( 
مجسـمه سـازی در فضاهـای شـهری، نشـريه هنرهای 

زيبا، شـماره 44 
23. توسـلی محمـود و ناصـر بنيـادی، )1386( طراحی 
فضـای شـهری- فضای شـهری و جايـگاه ان در زندگی 
و سـيمای شـهری، تهـران، مركز مطالعـات و تحقيقات 

شهرسـازی و معمـاری ايران.
24. تيبالدز، فرانسـيس )1383( شهرسازی شهروندگرا، 

ترجمه محمـد احمدی نژاد، اصفهان، نشـر خاک.
25. جمشـيد، حكمتـي )1375( طراحـي بـاغ و پارک، 
فرهنـگ جامـع، چـاپ چهارم، تهـران، دانشـگاه تهران. 
26. جيكوبـز، جيـن )1387( مرگ و زندگي شـهرهاي 
بـزرگ آمريـكا، مترجم پارسـي، حميدرضـا، افلاطوني، 

آرزو، چـاپ اول، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهران.
27. حبيبـی، سـيد محسـن )1379( جامعـه مدنـی و 
حيات شـهری، مجلـه هنرهای زيبـا، تهران، شـماره 7.

28. حسـينيون، سـولماز )1382( سـاماندهی تابلوها و 
علائـم شـهری، ماهنامه شـهرداريها، شـماره 55.

29. حسـينيون، سـولماز )1383( مقدمه ای بر طراحی 
پياده راه ها، شـماره 61، ماهنامه شـهرداريها، انتشارات 

سازمان شـهرداريها و دهياريهای كشور.
30. حسـيني، اعظـم )1390( طراحـي فضـاي شـهري 
رفتارگـرا  بـا تاكيـد بـر رفتارشناسـي زائريـن در شـهر 
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مشـهد نمونـه مـوردي: خيابـان امـام رضـا، پايان نامـه 
كارشناسـي ارشـد معمـاري دانشـكده هنـر دانشـگاه 
تربيـت مدرس، به راهنمايي جهانشـاه پاكزاد و مشـاوره 

علـي اكبـر تقوايي.
31. رحيمي، علي )1382( بررسـي سـير تحول مبلمان 
)اثاثـه توقـف و اسـتراحت( در فضاهـاي شـهري ايران، 
پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، بـه راهنمايـي بمانيان، 
محمدرضـا، دانشـگاه تربيـت مـدرس، دانشـكده هنـر، 

رشـته پژوهـش هنر.
 )1384( مهسـا  سـيفايی،  و  مجتبـی  رفيعيـان،   .32
فضاهـای عمومـی شـهری، بازنگـری و ارزيابـی كيفـی، 

نشـريه هنرهـای زيبـا، شـماره 23.
33. رهنورد، زهرا )1387( نمايشـگاهی دائمی، نشـريه 

تنديـس: پاييز 1387
34. زاهـدی مازندرانـی، محمد جـواد )1376( فرهنگ 

علوم اجتماعـی، تهران،انتشـارات مازيار.
35. زراعـت دوسـت، مهتـاب )1379( طراحـي يـک 
مركـز محلـه با توجـه به تاثير معمـاري بر رفتـار، پايان 
نامه كارشناسـي ارشـد، دانشگاه شهيد بهشـتي، تهران.
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پنجم و ششـم.
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چکيده
در طول تاريخ و در سراسر جهان به نقش ها، نيازها و توان هاي بالقوه و بالفعل شهروندان 
محيط  موضوع  با  كه  هنگامي  دليل  همين  به  و  نشده؛  نگريسته  است  سزاوار  چنانكه 
زيست رو به رو مي شويم، مشاهده مي شود كه شهروندان به دليل نوع وظايفشان ارتباط 
و  نزديك تر  گونه اي  به  و  دارند  خود  محيط زيست  و  طبيعي  منابع  با  انكاري  غيرقابل 
صميمي تر به طبيعت گره خورده اند، به سبب وجود مشكلاتي چون فقر، عدم دستيابي 
به آموزش و آگاهي هاي لازم زيست محيطي و عدم مديريت، علي رغم توان هاي خود، 
نتوانسته اند نقش مؤثري را آن چنان كه شايسته آنان است ايفا نمايند. در اين مقاله به 
روش توصيفي- تحليلي به زمينه هاي مشاركت سازي شهروندان در مديريت زيست 
محيطي اشاره شده و با روش سياست پژوهي به ارائه راهكارها و سازماندهي به ارتقا 
نتايج تحقيق  پرداخته شده است.  بهبود محيط زيست  ميزان مشاركت شهروندي در 
حاضر نشان مي دهد كه »پی آمدهاي روانشناختی شهروندان« در مديريت پشتيبان، 
انان  و  می آيد  فراهم  برای شهروندان  كه  است  احساس »مشاركت«  و  انگزيش  ايجاد 
مشاركت  كه  گفت  می توان  پايه  اين  بر  مي دهد.  سوق  بيشتر  مشاركت  سمت  به  را 
بر  را  آنان  كه  است  گروهی  موقعيتهای  در  شهروندان  عاطفی  و  ذهنی  درگيری  يك 
می انگيزد تا برای دستيابی به هدفهای گروهی ياری دهند و در مسئوليت كار شريك 
شوند. لذا؛ »مديريت مشاركتی زيست محيطي« به سه اقتضا وابسته است: »ساختار، 
جهت گيری و فراگرد«؛ بدين معنی كه هرگاه مشاركتِ انجمن مردم نهاد محلی برخی 
ويژگی های هوادار را در قالب ساختار سازمانی در مديريت زيست محيطي،  جهت گيری 
مديران و شهروندان نسبت به مقوله محيط زيست، فراگرد مشاركت واقعی و فراگردهای 
تصميم گيری در زمينه زيست بوم شهري بايد به كار گيرند را، آشكار سازند، احتمال 
در  يافت.  خواهد  فزونی  زيست  محيط  كيفي  سطح  ارتقا  و  بهبود  زمينه  در  كاميابی 
عين حال، در حيطه  شناسايي عوامل گرايشي، برخي متغيرهاي مستقل موثر در ايجاد 
تحصيلات،  درآمد،  از:  عبارتند  محيطي  زيست  مديريت  در  مشاركت شهروندان  حس 
نژاد، شغل، جنسيت، سن، وضعيت تاهل، كسب پاداش و رضايت، مذهب و ايدئولوژي، 
استفاده از رسانه ها، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، آگاهي اجتماعي و دسترسي به اطلاعات، 

سنت گرايي و سرنوشت گرايي، ويژگي هاي شخصيتي.
واژگان كليدي: پارادايم مشاركتي، حكمروايي مطلوب شهري، محيط زيست شهري.
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Research policy paradigms citizen partici-
pation in urban environmental manage-
ment

Abstract
Throughout history and around the world, roles, needs and po-
tential and actual capacities as worthy citizens are not consid-
ered. There is an undeniable connection with the duties of citi-
zens because of their natural resources and the environment; 
and so closely tied to nature. Because of problems such as pov-
erty, lack of access to education and environmental awareness 
and the need to manage, despite their power, they are able to 
play an important role in the proper way. The analytical meth-
ods of citizen participation in environmental management are 
discussed. Research and policy analysis to provide solutions 
and organized to promote citizen participation in environ-
mental improvement are discussed. Our results show that the 
“psychological consequences of citizens’ manage backup, cre-
ating and feel” Partnership “which provides for citizens, and 
they will lead to more participation. On this basis we can say 
that the contributions of a mental and emotional involvement 
of citizens in group situations that infuriate them to achieve 
the goals of the group help. And responsibilities are shared. 
“Participatory Environmental Management” is three demands: 
“Structure and process orientation.” This means that if the par-
ticipation of local civil society in the form of pro features of 
the organizational structure of environmental management to 
the administrators of people to the issues of environment in 
ecosystem decision processes real participation process should 
operate urban reveal. Likelihood of success in improving and 
enhancing the quality of the environment will increase.
Keywords: participatory paradigm, good governance, urban, 
urban environment.
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مقدمه
امـروزه در عصـر جهاني شـدن، مصـرف كالا و خدمـات 
مختلـف در شـهرها و به ويـژه در كلان شـهرها به ميزان 
چشـم گيري افزايش يافتـه و ايـن مصـرف بي رويـه بـا 
وجـود تأثيـرات مثبت بر رفـاه و بهبود كيفيـت زندگي 
بسـياري  زيسـت محيطي  پيامدهـاي  داراي  انسـان ها، 
اسـت كـه باعـث نابـودي محيط زيسـت مي گـردد. در 
شـهر همچون سيسـتمي بـاز متكـي به جريـان عظيم 
ورودي مـواد غذايـي، آب، سـوخت، مـواد اوليـه، مـردم 
و اطلاعـات بـه آن اسـت و تمامـي آنهـا بـه صـورت 
افـكار، ايده هـا، دانش و فـن آوري، درآمـد، آلودگي هوا، 
ضايعـات و كالاهـاي سـاخته شـده بـه خـارج جريـان 
مي يابـد. در ايـن سيسـتم بـاز، مـواد جديـد دائمـاً بـه 
سيسـتم برمي گـردد. حـال ايـن امـكان وجـود دارد كه 
محيط زيسـت شهري در نتيجه  گسـترش شهرنشيني، 
افزايـش جمعيـت و نياز به مصرف مواد و انرژي بيشـتر، 
فشـارهاي وارد بـر محيـط خـود را نتوانـد تحمـل كند 
و يـا حتـي آنهـا را كاهـش دهـد، و يـا مـواد زايـد وارد 
شـده بـه محيـط نتوانـد جـذب و در طبيعـت تجزيه و 
احيـاء گـردد، در نتيجه تعادل و توازن زيسـت محيطي 
شـهر، بـر هم خـورده و منجـر بـه ناهنجاري هـا و انواع 
آلودگي هـا در محيـط زيسـت شـهري مي گـردد. نكتـه 
اساسـي اين اسـت كه اختصـاص فصلي در دسـتور كار 
21 بيانيـه مشـترك كنفرانـس زميـن دربـاره محيـط 
زيسـت و توسـعه- حاكـي از جدي تـر دانسـتن نقـش 
عمومـي خاصـه زنـان در حفاظـت از محيـط زيسـت 
مي باشـد. از سـويي ديگـر، جهـان پيشـرفته  امـروزي 
مقتضيـات و انتظـارات جديـدي را مي طلبد، مشـاركت 
يكـي از ايـن نمونـه انتظـارات واقعـي اسـت. مشـاركت 
به معنـي دخالـت همه جانبه  اعم از همفكري، مشـاوره، 
همـكاري، تصميم گيـري و اجرايـي در امـور اقتصـادي، 
سياسـي، زيسـت  محيطـي اسـت كـه امـكان مي دهـد 
تـا در فراينـد مديريـت جامعـه مشـاركت فعالـي وجود 
داشـته باشـد. مشـاركت بيش از هر چيز محتاج تحول 
جـدي در ذهنيـت و فرهنـگ جـاري جامعه نسـبت به 
حضـور و فعاليـت عمـوم در مديريـت خاصـه مديريـت 

زيسـت محيطـي مي باشـد. محيـط زيسـت شـهري در 
واقـع اكوسيسـتم و يـا محيطـي اسـت كـه داراي اجزاء 
و عناصـر مختلفـي از جملـه منابع، فرايند هـا و تأثيرات 
مربـوط بـه جوامـع گياهـي و حيوانـي محلـي، حيـات 
انسـاني، معـادن، آب، خـاك، هـوا )محيـط طبيعـي(، 
منابـع و فرايندهـا و تأثيـرات مرتبـط بـا سـاختمان ها، 
مسـكن، جـاده، تأسيسـات )محيـط مصنـوع( و منابـع 
و فرآيندهـا و تأثيـرات مربـوط بـه فعاليت هاي انسـان، 
آمـوزش، بهداشـت، هنر )محيط اجتماعـي و اقتصادي( 
و  انسـان ها  فعاليـت  و  عملكـرد  نتيجـه   در  مي باشـد. 
تبديـل منابـع و مـواد اوليـه بـه كالا و خدمـات مـورد 
نيـاز، محيـط زيسـت شـهري تحت تأثير قـرار مي گيرد 
كـه ايـن تأثيـرات ممكن اسـت مثبت و يا منفي باشـد. 
از جملـه عوامـل منفـي تأثيرگـذار بـر محيـط زيسـت 
)آلودگـي آب،  آلودگي هـا  انـواع  بـه  شـهري مي تـوان 
هـوا، صـدا و غيره(، توليد مـواد زايد و زبالـه، فاضلاب و 

تراكـم جمعيـت اشـاره كرد.
بر اين اسـاس در اين مقاله به سياسـت پژوهي در حوزه 
دسـتيابي بـه سياسـتها و راهكارهـاي مشاركت سـازي 
عمومـي در مديريت زيسـت محيطي نگاهي ويژه شـده 
اسـت و تـلاش شـده اسـت تا ضمـن شناسـايي مفهوم 
مشـاركت و مديريت شـهري زمينه هـاي بهره مندي از 
انجمنهاي خصوصي و سـازمانهاي مـردم نهاد در زمينه 

مديريـت زيسـت محيطي مورد اشـاره قـرار گيرد.
روش تحقيق

روش تحقيـق پژوهـش حاضـر، »توصيفـي- تحليلـي« 
اسـت كه از ابزار گـردآوري داده: مطالعـات كتابخانه اي 
و اسـنادي در ايـن زمينـه بهـره گرفته شـده اسـت. در 
ضمـن از روش »سياسـت پژوهـي« نيـز در زمينـه ارائه 
پيشـنهادات در رابطـه با ارتقا مشـاركت شـهروندي در 
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي بهـره گرفتـه شـده 
سياسـت پژوهي  روش  در  موردنظـر  گامهـاي  اسـت. 
ايـن مرحلـه  بازيگـران«: در  از: »1. تحليـل  عبارتنـد 
منافـع   بيشـترين  داراي  كـه  بازيگرانـي  از  فهرسـتي 
هسـتند، تهيـه می شـود و سـپس قـدرت آنان در سـه 
بعـد مهـم قـدرت يعني »منابـع،  توانايي بسـيج منابع و 
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ميـزان نفـوذ« مـورد بررسـي و تحليـل قـرار مي گيـرد. 
»2. تحليـل پارامترهـاي سـاختاري«: هـر توصيه اي در 
بسـتر سـازماني مناسـب، امـكان تحقـق مي يابـد. در 
ايـن مرحلـه مـواردي چـون سـاختار سـازماني اجـراي 
و  اجـرا  بـراي  نيـاز  مـورد  منابـع  مقـدار  توصيه هـا، 
مكانيزم هـاي سياسـت گذاري مـورد نياز بـراي حمايت 
از اجـراي سياسـت  مـورد بررسـي قـرار می گيـرد. »3. 
ارزيابـي پيامدهـاي بالقـوه توصيه هـا«: در ايـن مرحله 
مـواردي چـون آثار موردنظـر و آثار ناخواسـته احتمالي 
بـا  توصيه هـا  احتمالـي  تعاملـي  آثـار  سياسـت ها، 
سياسـتها و برنامه هاي ديگر و  مسـيري كـه  در صورت 
عـدم اجـراي توصيـه در پيش گرفتـه مي شـود، مـورد 
ارزيابـي و بررسـي قـرار مي گيـرد. »4. آماده-سـازي  
و ارائـه توصيه هـاي نهايـي«: در ايـن مرحلـه بـا توجـه 
بـه بـرآورد احتمال اجراي درسـت و مناسـب توصيه ها 
در مرحلـه قبـل، توصيه هـاي نهايـي محقق )سياسـت 
پـژوه( آمـاده و ارائـه مي شـوند. در ايـن مرحلـه، حضور 
بازيگـران در جـرح و تعديـل پيشـنهادات و توصيه هـا 
و به عبارتـي، تحقيـق عملـي مشـاركتي داراي اهميتي 
توصيه هـاي  بـه  دسـتيابي  چراكـه  اسـت،  فـراوان 
مناسـب تر از طريـق مشـاركت بازيگـران و بهره برداران 
كـه در دانـش برنامه ريـزي شـهري از آنـان بـا عنـوان 
گروههـاي ذي نفـع و ذي نفـوذ ياد مي شـود به گونه اي 

بهتـر محقـق خواهد شـد. 
مباني نظري

مفهوم مديريت شهری
»مديريـت شـهري« را مي تـوان سـازماني فراگيـر و در 
برگيرنده اجزای رسـمی و غيررسـمی مؤثـر و كارامدي 

اقتصـادی  اجتماعـی،  ابعـاد مختلـف  دانسـت كـه در 
ماهيـت  بـا  و  دارنـد  تاثيـر  شـهر  حيـات  كالبـدی  و 
چندعملكـردی در حـوزه سياسـتگذاری، برنامـه ريزی 
و اجـرا بـر آن هسـتند تـا بـه اداره، هدايت،كنتـرل و 
توسـعه همه جانبـه و پايـدار شـهر بپردازنـد و افزايـش 
كيفيـت زندگـی شـهروندان و رفاه شـهروندي را محقق 
گرداننـد. همچنين بايد به مفاهيمـي همچون مديريت 
شـهرداري و يـا مديريت حكومت محلي نيز اشـاره كرد 
كـه در كنـار مفهـوم مديريت شـهري مطرح مي شـود. 
عنـوان  بـه  شـهري  مديريـت  نيـز  مواقـع  بيشـتر  در 
مي شـود  شـناخته  محلـي«  »حكومـت  زيرمجموعـه 
و »شـهرداري« نـام مي گيـرد )سـعيدنيا، 1383، ص 
22(. از سـويي ديگـر، پراكنـده بودن امور اداره شـهرها 
مختلـف  دسـتگاه های  بيـن  در  شـهری  مديريـت  و 
اجرايـی، بـا توجـه به عـدم هماهنگـی آن هـا در تقابل 
بـا ماهيت توسـعه عمران و مديريت شـهری می باشـد. 
هنگامـي كـه بحـث از عـدم توفيـق برنامه هاي توسـعه 
شـهري به صورت خـاص و ناتواني برنامه ريزي شـهري 
بـه صـورت عـام در حـل مسـائل و مشـكلات شـهري 
يكـي  مي شـود؛  مطـرح  شـهري  منطقـي  هدايـت  و 
از دلايلـي كـه كمتـر بـه آن توجـه مي شـود، نقـش و 
جايگاهي اسـت كـه عناصر مديريت شـهري مي-توانند 
در تحقـق برنامه ريـزي توسـعه شـهري ايفـا كننـد. بـا 
تحليـل وضعيـت مديريـت شـهري در ايـران مـی توان 
دريافـت كه، در شـرايط كنوني كشـور فاقـد حكومت ها 

و سـازمان هاي توانمنـد محلـی اسـت.
در متـون فارسـی در كنـار مفهوم »مديريت شـهری1«  
مفاهيم مشـابه ديگـری مانند »مديريت شـهرداری«2 و 

الگوی حكمرانیدوره تاريخیشرايط حكمرانی
استبدادی؛ عرفی؛ متمركزقبل از 1285سنتی
مطلقه؛ قانونی؛ متمركز1378-1285مدرن

مشاركتی؛ خودگردان؛ تمركززدايی1378 به بعد فرامدرن

جدول 1. سير تحول مديريت شهری در ايران؛ ماخذ: ملکی، 1383، ص 20.

1. Urban management 2. Municipal Management
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يـا »مديريـت حكومـت محلـی«1 نيـز مطرح اسـت كه 
بسـياری اوقـات به جـای يكديگر بـه كار برده شـده اند. 
بـا مـرور منابـع مربـوط بـه مديريـت شـهری تعاريـف 
گوناگونـی بـرای آن می   تـوان يافت كه حـد و قلمرو هر 
كـدام بسـيار متفـاوت اسـت؛ كـه با طـرح پرسشـهايي 
اين چنينـي همراه اسـت: آيـا مديريت شـهری مترادف 
بـا يـك »هـدف عملّياتی«2، »يـك فراينـد«3 و يا »يك 

سـاختار«4 است؟ 
ويژگيهای مديريت شهری

اهـم ويژگيهای مديريت شـهری كه بايـد توجه ويژه ای 
)1994,202,Mattingly( :به آنها شـود، عبارتند از

1. »پی گيـری امور شـهری«:  مديريت شـهری فعاليتی 
اسـت كـه در پی  ايجـاد تغييرات و دسـتيابی به اهدافی 
اسـت كـه در زندگی شـهری بـه دنبال آن هسـتيم، نه  
ايـن كـه امری باشـد صرفاً در حـوزه رفتـار حكومتهای 

شـهری يا اجـرای پروژه های شـهری.
2. »پذيـرش ديدگاهـی جامـع و كل نگـر«: مديريـت 
شـهری دانشـی بيـن رشـته ای  اسـت كـه موضوعـات 
در حيطـه شـهری نيازمند آن هسـتند. دامنـه آن فراتر 
از سـرمايه گذاری بخشـی اسـت. فعاليتـی اسـت كـه از 
طريـق چند سـطح اداره عمومی    اجرا شـده و بخشـها و 
سـازمانهای مختلف آن را تحت پوشـش قـرار می   دهند. 
از  اينـرو مديريـت شـهری مسـتلزم مداخلـه بازيگـران 
و  از سـوی بخشـهای خصوصـی  اقدامـات مختلـف  و 

اجتماعـات محلـی و نيز حكومت اسـت.  ايـن حوزه هم 
شـامل سياسـتها، برنامه هـا و نيـز پروژه هاسـت و هـم 
مسـتلزم نگهداری و سـاخت و سـاز اسـت. ارائـه كالاها 
و خدمـات شـهری نيـز جـزء وظايـف مديريت شـهری 

جامع نگـر اسـت. 
3. »پی گيـری اهـداف عملياتـی«: دلايلی كـه مديريت 
را  آن  عملياتـی  اهـداف  دارد،  خـود  اقدامـات  بـرای 
تشـكيل می دهنـد. ايـن اهـداف مسـائل و فرصتهايـی 
را كـه مديريـت بـه آنهـا توجـه دارد مشـخص می   كند؛ 
لـذا وجـود اهـداف عملياتـی بسـيار حياتی اسـت چون 
بـه عنـوان پايـه ای بـرای ارزيابـی كارايـی و اثربخشـی 

سيسـتم مديريـت شـهری اسـتفاده می   شـوند.
مديريت شهری دموكراتيك

اصـول برنامه ريزی شـهری مدرن و نتايج آنهـا از حدود 
دهـه 1960 بـه بعـد مـورد انتقـاد جـدی كسـانی مثل 
»رابـرت ونتـوری« نويسـنده كتاب »پيچيدگـی و تضاد 
در معمـاری« )1966( و »آلدو روسـی«  ايتاليايی مؤلف 
)1966(، »جيـن جاكوبـز«  كتـاب »معمـاری شـهر« 
آمريكايـی نويسـنده كتـاب »تولـد و مـرگ شـهرها در 
آمريـكا« )1961 ( و بسـياری كسـان ديگر قـرار گرفت 
كـه جوهـر همـه آنهـا نگرانـی از رشـد كمـی    شـهرها، 
بـه  بی توجهـی  و  آنهـا  يكسان سـازی  و  بی هويتـی 
سـرزندگی و كيفيـات انسـانی و فرهنگـی در شـهرها 

ست.  ا

1. Local Government Management
2. Objective

3. Process
4. Process

كشورهای مجری الگوهامدل حكومت های محلیرديف
اسپانيا؛ فرانسه؛  ايتاليا؛ پرتغال؛ مجارستانشهردار قوی1
بلژيك؛ هلند؛ لوكزامبورگ؛ جمهوری چكرهبری جمعی2
دانمارك؛ سوئد؛ لتونیرهبری توسط كميسيون3
فنلاند؛  ايرلندشورا ـ مديرشهر4
انگلستان؛ مالتساير موارد 5

جدول 2. پراكندگی جغرافيای الگوهای مختلف حکومت های محلی در اروپا؛ 
.4 .3 :P , 2004 ,Margre and Bertrana :ماخذ
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بـه نظـر »مارشـال برمـن« برنامه ريـزی شـهری مدرن 
روايت و تصوير ديگری از شـهر ارائه داده اسـت: جهانی 
كـه بـه لحـاظ فضايـی و اجتماعـی بـه پاره هايـی مجزا 
تقسـيم شـده اسـت، اينجا مردم، آنجـا ترافيـك، اينجا 
كار، آنجـا خانـه، اينجـا اغنيا، آنجـا فقـرا و در ميان آنها 
موانعی از چمن و سـيمان )مهديـزاده، 1385، ص 13(. 
در خصـوص پيشـينه ايـن رويكـرد مـی تـوان اشـاره 

داشـت:
1. »برنامه ريزی عدالت گـــــرا و حمايتــــی« داويدف 
كانـون  آنهـا  در  كـه   )1982( كرومهلـز  و   )1965(
برنامه ريـزی از كاركردگرايـی، دغدغه هـای مربـوط بـه 
مسـايل فنی و كاربـری زمين به سـمت مباحث مربوط 
بـه تفاوت هـا و پرسـش سياسـی چه كسـی، چه چيزی 
را در كجـا و در چـه زمانی بدسـت آورده و چه كسـانی 
در خصـوص  اين مسـايل تصميـم می   گيرند سـوق داد.

»كاسـتلز«  نظيـر  »ماركسيسـت ها«،  انتقادهـای   .2
)1978(، »اسـكات و راويـز« )1977( و »فاينشـتاين« 

كـه  ايـن جهـت  از  برنامه ريـزی  فراينـد  بـه   )1982(
منابـع قـدرت را تعقيـب می نمايـد. زيـر سـؤال بـرده و 
بـرای نخسـتين بـار، داعيه بی طرفـی و فن سـالارانه آن 
فراينـد برنامه ريـزی را به چالش كشـيده اسـت )مارك 

اورانجـی، 1387، ص  231(.
3. بـا واكنش هـای انتقـادی بـه برنامه ريـزی عقلانـی، 
برنامه ريـزی شـهری بـرای نجـات خـود بـه تدريـج بـه 
سـمت توجـه بـه اجـرای برنامه هـا و توجـه بـه اهـداف 
راسـتا جـذب  در ايـن  و  مـردم  مشـاركت  و  برنامه هـا 
 انديشـه های اجتماعـی، اخلاقی و مشـاركتی روی آورد. 
ضـرورت توجـه برنامه ريزی شـهری بـه فراتـر از اهداف 
كالبـدی- فنـی و توجـه بـه خواسـت های اجتماعـی، 
فرهنگـی و روانـی مـردم، ضرورتـاً برنامه ريـزی شـهری 
را بـا عرصه هـای ديگـر مثـل كيفيـت محيـط، رفـاه 
عمومی، عدالت اجتماعی، مشـاركت شـهروندان مرتبط 

می   سـازد )مهـدی زاده و ديگـران، 1382، ص 81(.
4. در واقـع دموكراسـی مسـتلزم ايـن اسـت كـه ميان 

جدول 3. انواع مدل های مديريت شهری و مزايا و معايب آنها؛ منبع: آخوندی و ديگران، 1378، ص 144.

معايبمزايانام مدل

شهردار ـ شورا
Mayor & Council

Weak Mayor

شهردار ضعيف ـ شورا نمايندگی منتخب به دنبال برآورده كردن 
نيازهای شهروندان است.

كاربرد آن در شهرهای كوچك بخوبی پاسخ داده است.
)Strong Mayor( شهردار قوی

- رهبری قوی با مسئوليت پذيری متمركز؛
- سياست سازی و اجرا را تسهيل می بخشد

- فقدان رهبری قوی
- قدرت هرمسئوليت پراكنده است

- خلاء قدرت سياسی قوی باعث سياست  زدگی و 
ماشينی شدن می گردد.

- حجم زياد وظايف برای يك فرد مشكل است.
- شهردارنمی تواند صرفاً با اتكای  به يك نيروی 

متخصص عمل كند؛

شورا – مدير 
Council Manager

- مديرمتخصص مسئوليت را به عهده دارد؛
- شورا توسط سياستها وخط مشی ها شهررا كنترل 

می كند؛
- شهربه صورت يك بنگاه ديده می شود؛
درشرايط بحرانی و اضطراری خوب است

ساختارسازمانی ساده است
اجرای سريع سياستها و به موقع آن

- فقدان رهبری قوی؛
- عدم تمايل مدير به سياست سازی

- مدير در انزوا قرار می گيرد؛

كميسيونی
commissioner

فقدان نظارت و پيچيدگی انتخاب در اين شيوه
نبود يك فرد به وظيفه اداره كل مجموعه بطور 

مشخص

گردهمايی شهری باز
گردهمايی شهری نماينده

 Town Meeting

 Representative

Town Meeting

- پيشرفته ترين نوع دموكراسی
- برای همه شهروندان حق رأی گذاشته شده و 

می توانند دراداره امورشركت داشته باشند
- درجوامع محدود بسيار موفق است

- انجام برنامه بلند مدت مشكل است
- استفاده از افراد متخصص مشكل است
- اطلاع رسانی دراين مدل سخت است

- برگزاری جلسات به دليل حضور افراد مشكل 
است.
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منافـع عمومـی    و منافـع خصوصـی گروههـای مختلف 
اجتماعـی، نوعی هماهنگـی و همـكاری متقابل رعايت 
گـردد. تحقـق  ايـن امـر، بی ترديـد، نوعـی برنامه ريـزی 
و  )مهـدی زاده  دارد  نيـاز  را  دموكراتيـك  و  آگاهانـه 

ديگـران، 1382، ص 164( . 
برنامه ريـزی  در  نگـرش  و  رويكـرد  تغييـر  ايـن   .5

شـهری بـه طـور عمـده منطبـق بـا  اين ايـده اسـت كه 
شـرايط سياسـی- اجتماعـی، سـازمان مديريـت و اجرا 
و ميـزان مشـاركت همگانـی، نقش مؤثرتـری در تحقق 
سـازماندهی مطلوب شـهری و كيفيت آن  ايفا می   كنند 

)مهديـزاده و ديگـران، 1382، ص 518(.

فرضيات قديمیديدگاه های نوين

- شهرها منبع نوآوری و رشد اقتصادی هستند؛
- شهرها تأمين كننده روستاها هستند؛

- شهر بزرگتر، فرصت های بيشتری را در اختيار می   گذارد؛
- سياسـت های عمومـی    بايد در راسـتای بهره وری هر چه بيشـتر 

شـهرها جهت دهی شوند؛
- مهاجـران برخـوردار از انگيـزه و مهارت هايـی بالاتـر از آنچه  كه 

به نظر می   رسـد هسـتند؛
- حاشيه نشـينان در اقتصاد شـهری سـهيم عمـده ای دارند، اغلب 

بيـش از آنچـه كـه به دسـت می   آورند؛
- اكثـر خانواده های سـاكن در حاشـيه دارای ارزش های سياسـی 

ميهن پرسـتی، مقاومت و بااسـتقامت هسـتند؛
- شهرنشـينی شـاخصی از توسـعه يافتگی اسـت و با افزايش نرخ 

شهرنشـينی، نـرخ زاد و ولد كاهـش می   يابد؛
- تحـول در عملكردهـای )شـيوه های توليـد و مصـرف( شـهری 

بـرای پايـداری اكولـوژی جهانـی ضروری اسـت؛
- زبالـه منبعـی ارزشـمند اسـت، بـه شـرطی كه در سيسـتم های 

چرخـه ای بازيافت وارد شـوند؛
- بيشـتر راه حل هـای ابتـكاری از پاييـن بـه بـالا می   باشـند تـا از 

بـالا بـه پايين؛
- بخـش غيررسـمی    ارائه دهنـده اصلـی شـغل، درآمـد و مسـكن 

ست؛ ا
- مديريـت تمركززدايی شـده به طـور كارايی بيـن نيازها و منابع 
ارتبـاط برقـرار می   كنـد و ايـن ارتبـاط بـرای از بيـن بـردن موانع 

ضروری اسـت؛

- شهر ها مسأله زا و مشكل آفرين هستند؛
- روستاها هزينه شهرها را می   پردازند؛
- شهرها روز به روز بزرگتر می   شوند؛

- سياسـت های عمومـی    بايـد در راسـتای 
شـهری  در  انـدازه  محدوديـت   ايجـاد 

شـوند؛ جهت دهـی 
و  مسـأله زا  شـهرها  بـرای  مهاجريـن   -

؛ ين فر مشـكل آ
- حاشيه نشـان اقتصـاد شـهری و خدمـات 

شـهری را چپـاول می   كننـد؛
- سـكونتگاه های حاشـيه ای منبع آشـوب، 

جـرم و جنايـت و مـواد مخدر هسـتند؛
- شـهرها در انفجارهـای جمعيتـی سـهيم 

؛ هستند
- شـهرها و فقيران شـهری تهديـدی برای 

تخريب محيطی هسـتند؛
- زباله هـای جامـد و انسـانی آشـغال هايی 

هسـتند كـه بايـد دور ريخته شـوند
- حكومـت، برنامه ريـزان و كارشناسـان راه 
ارائـه  شـهری  مشـكلات  بـرای  حل هايـی 

می   دهنـد؛
- برنامه هـای حكومتی، مسـكن فقيـران را 

می   كنند؛ تأميـن 
- حكومـت شـهری بـا اقتـدار و برخـوردار 
از قـدرت نظامـی    بـرای مواجه با مشـكلات 

مديريـت شـهری ضروری اسـت؛

جدول 4. فرضيات پيشين و ديدگاه های نوين در سياست گذاری شهرها؛ 
 2000,Peter Hall and Ulrich Pfeiffer:منبع
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توسعه پايدار و مديريت شهري
»پيتر هـال« بنيادهـای شـهر پايدار را در هفـت مورد به 
شـرح ذيـل مشـخص كـرده  و حكومت هـا را ملـزم بـه 
بـرآوردن آنهـا می   دانـد. در واقـع  اينهـا اصولی هسـتند 
كـه مديريـت شـهری از طريـق بهبـود عملكـرد خود و 
حاكميـت مطلـوب بايد آنها را بـرآورده سـازد: »اقتصاد 
شـهری پايدار«: كار و درآمد مناسـب؛ »جامعه شـهری 
پايـدار«: همبسـتگی و يكپارچگـی اجتماعی؛ »سـرپناه 
اسـتطاعت  پايـدار«: خانه سـازی شايسـته در  شـهری 
همه؛ »محيط زيسـت شـهری پايدار«: اكوسيسـتم های 
بـا ثبـات؛ »دسترسـی شـهری پايـدار«: تحـرك همراه 
پايـدار«:  ايجـاد  شـهری  »زندگـی  منابـع؛  حفاظـت 
پايـدار«:  شـهری  »مردم سـالاری  زيسـت پذير؛  شـهر 

شـهروندی. قدرتمند سـازی 
در ارتبـاط بـا بعد »زيسـت محيطی پايـداری«؛ كاهش 
و اتمـام منابـع طبيعـی، آلوده  سـازی فراتـر از ظرفيـت 
حامـل محيـط پيرامـون و اثـرات تخريبـی بازگشـت 
ناپذيـر بـر اكوسيسـتم جهانـی، مهمتريـن چالش هـای 
پايـداری می   باشـند. بايـد تأكيـد نمـود كـه حفاظـت 
محيط زيسـت همراه با توسـعه اجتماعـی- اقتصادی در 
تمامـی    ابعـاد و هم زمـان دسـت يافتنی اسـت و ماننـد 
ديگـر ابعـاد پايـداری، نـه تنهـا »پايـداری تك بعـدی« 

در مـورد محيط زيسـت قابـل حصـول نيسـت، بلكـه 
در صـورت عملـّی شـدن، ضـد اجتماعـی و غيرانسـانی 
در حـل  راهـكار حكومت هـای شـهری  بـود.  خواهـد 
معضلات زيسـت محيطی شـهری نـه در متوقف كردن 
رشـد شـهری، كه اصولاً با شـرايط جهانی و سياسی نيز 
سـازگار نمی   باشـد، بلكـه در اسـتفاده از توازن های فنی 
و سـرمايه ای محيط خلاق شـهری اسـت تا چاره جويی 
پيامدهـای منفـی خـود و ديگـر سـكونتگاه ها را بـا راه 
و  فرهنگ سـازی  در  پيشـاهنگی  و  نوآورانـه  حل هـای 
ترويـج الگوهـای سـازگار بـا طبيعـت بنمايـد و حتـی 
بـه صـدور  اين گونـه خدمـات بپـردازد. بايد شـيوه ها و 
سـبك های زندگـی و فناوری هـای ناسـازگار با طبيعت 
را متحـول كـرد و از ابزارهـا و شـيوه های نوين سـازگار 

بـا طبيعـت اسـتفاده كرد. 
»شهرسـازی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  نتايـج  اسـاس  بـر 
مشـاركتی : مشـاركت مردمـی در برنامه ريـزی توسـعه 
و مديريـت شـهری« كـه توسـط »سـيمين حناچـی و 
واراز مـرادی مسـيحی« بـه سـفارش دبيرخانه شـورای 
عالی شهرسـازی و معمـاری ايران در سـال 1378 اجرا 
شـده اسـت، مسائل و مشـكلات مديريت شهری در سه 
سـطح  »1. رابطه دولت با نهادهـای محلی«، »2. رابطه 
بيـن نهادهـای محلـی مرتبـط بـا مديريـت شـهری« و 

نمودار1. حاكميت مطلوب، مفهومی    مشتمل بر توسعه پايدار به عنوان هدف اصلی؛ ماخذ: نگارندگان.
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»3. رابطـه بيـن اجـزاء و عناصر درون سـاختار مديريت 
شـهری« مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. براساس نتايج 
اين پژوهش، مشـكلات مديريت شـهری در سـه عرصه 

فوق الذكـر بـه شـرح زير دسـته بندی شـده اسـت:
1. در سـطح اول مشـكلات زيـر قابـل ذكـر می باشـند: 
شـهر  امـور  اداره  كـه  سـازمان هايی  اسـتقلال  عـدم 
مسـتقيماً بـه عهده آنـان اسـت؛ عدم وجـود هماهنگی 
و همكاری هـای لازم بيـن شـهرداری ها و سـازمان های 
اختيـارات  اجـرا؛  و  برنامه ريـزی  در  دولتـی  بخشـی 
وسـيع و مسـتقيم اسـتانداران و فرمانداران بر شوراها و 
شـهرداری ها؛ عـدم تبعيـت سـازمان های بخـش دولتی 
از مقـررات شـهرداری ها؛ وجـود چندگانگـی در قوانين 
و تبصره هـای مربـوط بـه اختيـارات شـهرداری ها؛ عدم 
شـفافيت در تعييـن حـد و مـرز اختيـارات و عملكـرد 
شـوراهای اسـلامی شـهرها؛ عـدم مديريـت واحـد در 
سـطح كلان شـهرها و منطقه هـای شـهری؛ تعـدد و 
عـدم صراحـت در قوانين شـهرداری ها؛ ضعف سيسـتم 
مديريـت شـهری؛ خـودداری نهادهـای اداری و  دولتی 
در پرداخـت هزينه های شـهری؛ عـدم جايگزينی منابع 
مالـی و رسـمی در تركيـب درآمـد شـهرداری ها پـس 
از كاهـش سـهم منابـع مالـی شـهرداری ها از طـرف 
دولـت مركـزی؛ تداخـل وظايـف و تصميم گيری هـا در 
مـورد سـرمايه گذاری و اجـرای طرح هـا و برنامه ها بين 
نهادهـای دولتی عمومی و نهادهـای غيردولتی عمومی؛ 
بخـش  تصدی گـری  فعاليت هـای  حجـم  گسـتردگی 
برنامه ريـزی  بـه مديريـت و  امـور مربـوط  دولتـی در 
تجهيـزات  و  تأسيسـات  و  شـهری  خدمـات  شـهری 
شـهری؛ فقدان مكانيزم های نظارتی شـوراهای اسلامی 
بـر فعاليت های عمرانـی و خدماتی سـازمان های بخش 
دولتـی؛ عدم دسترسـی يا كنترل شـهرداری و شـوراها 
بـر تخصيـص بودجـه بـه سـازمان های بخـش دولتـی 
بـرای عمران شـهری؛ عدم وجـود مكانيزم هـای ارزيابی 
و نظـارت بـر فعاليت هـای سـازمان های بخـش دولتـی 
ذی مدخـل در امـور شـهری؛ عـدم هماهنگـی لازم بين 
ناحيـه ای،  برنامه هـای  بـا  برنامه هـای شـهری  اهـداف 
سـازمان های  توسـط  بالادسـت  ملـی  و  منطقـه ای 

فرابخشـی، بخشـی و محلـی؛ تعـدد و عـدم صراحت در 
قوانيـن شهرسـازی؛ عدم انعـكاس نظرات شـهرداری ها 
در برنامه هـای درازمـدت توسـعه كـه توسـط مسـكن 
بيـن  عـدم هماهنگـی  تهيـه می شـود؛  و شهرسـازی 
طرح های توسـعه شـهری بـا طرح های ايجاد شـهرهای 
طرح هـای  و  زميـن  آماده سـازی  طرح هـای  جديـد، 
نبـودن  مشـخص  قديـم؛  بافـت  نوسـازی  و  بهسـازی 
سياسـت های شهرنشـينی و چگونگـی توزيـع جمعيت 
در كشـور در هنـگام تهيـه طرح هـای توسـعه شـهری؛ 
ايجـاد شـكاف بيـن برنامه ريـزی مسـكن و برنامه ريزی 
توسـعه شـهری توسط سـازمان های فرابخشـی، بخشی 

و محلـی.
2. مسائل و مشكلات زير در ارتباط بين نهادهای محلی 
و شـهری دخيـل در مديريـت شـهری قابل برشـماری 
می باشـند: عـدم وجود يك نظام مديريت شـهری واحد 
و هدفمنـد و منبـع پويـا كـه توانايـی هماهنگ سـازی 
سـازمان های مختلـف دولتی، غيردولتـی و خصوصی را 
داشـته باشـد؛ عدم وجـود مكانيزم های مشـخص جهت 
نظـارت بـر فعاليـت  شـهرداری ها از سـوی شـوراهای 
اسـلامی شـهرها؛ عدم هماهنگی در امر سـرمايه گذاری 
عمومـی؛  و  بخـش خصوصـی  بيـن  امـور شـهری  در 
عـدم شـركت بخـش خصوصـی در تصميم گيری هـای 
مربـوط بـه امـور مديريـت شـهری؛ عـدم هماهنگـی 
ارائه دهنـده خدمـات شـهری  بيـن سـازمان های  لازم 
بـا سـازمان های دريافت كننـده خدمـات؛ عـدم وجـود 
قوانيـن و دسـتورالعمل های لازم در خصـوص كيفيـت 
اجـرای طرح هـای توسـعه شـهری؛ تهيـه طرح هـا بـه 
صورت بسـته و محرمانه و بـدون توجه به نظارت مردم؛ 
عـدم وجـود هماهنگـی در خصوص اراضی شـهری بين 
سـازمان زمين شـهری، اداره كل منابع طبيعـی، اوقاف 
و ...؛ عـدم حضـور سـازمان ها و تشـكل های غيردولتـی 
در امـور برنامه ريـزی توسـعه و مديريت شـهری؛ فقدان 
سيسـتم مشـاركت همه جانبه در امور مديريت شـهری؛ 
فقـدان مشـاركت های مطلـوب مردمـی در تأمين منابع 
مالـی تهيـه و اجـرای طرح های توسـعه شـهری؛ فقدان 
يـك سـاز و كار اطلاعاتی و انتشـاراتی كه به گسـترش 
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فرهنـگ شهرسـازی بيـن مـردم كمـك كنـد؛ ضعـف 
سـازمان های  بيـن  هماهنگـی  ايجـاد  در  شـهرداری  
عهـده دار تأميـن خدمات شـهری؛ عـدم هماهنگی بين 
بخش هـای مختلـف برنامه هـای توسـعه شـهری و عدم 
امـكان كنتـرل اثـرات بيـن بخشـی؛ عـدم ارتبـاط لازم 
بيـن مراكـز تحقيقاتـی و دانشـگاهی بـا مديريت هـای 

و محلی 
3. در سـطح سـوم كـه بـه عملكـرد و روابـط درونـی 
سيسـتم مديريـت شـهری مربـوط می شـود مسـائل و 
مشـكلات زيـر قابـل شناسـايی می باشـد: عـدم تطبيق 
سـازمان شـهرداری ها بـه لحـاظ تشـكيلاتی و امتيازات 
بـا نيازهـای محلـی؛ ضعـف و عدم اسـتقلال شـوراهای 
اسـلامی در انجـام وظايـف محولـه بـه ويـژه وظيفـه 
غيرمنعطـف  و  وابسـته  ضعيـف،  تشـكيلات  نظارتـی؛ 
شـهرداری ها؛ كمبـود نيروی متخصص و كارشـناس در 
مسـايل مديريت شـهری؛ فقدان سـاختارهای مناسـب 
برنامه ريـزی شـهری در شـهرداری های شـهرهای زيـر 
55000 نفـر جمعيـت؛ فقدان نيـروی متخصص لازم و 
كافـی در رشـته های مديريـت و برنامه ريزی  شـهری در 
سـازمان های محلی؛ عدم اسـتفاده از مديـران كارآمد و 
فقدان امنيت شـغلی بـرای مديران شـهری؛ عدم وجود 
مكانيزم هايـی جهت اسـتفاده از ارزش افـزوده حاصل از 
اجرای طرح های توسـعه شـهری توسـط شـهرداری ها؛ 
عـدم كارايـی مكانيزم های مالی و اداری در پاسـخگويی 
بـه مشـكلات و نيازهـای مديريت شـهری؛ عـدم وجود 
سيسـتم اطلاعـات شـهری بهنـگام، متمركـز و جامـع؛ 
عـدم تحقـق خوداتكايـی مالـی شـهرداری ها و عـدم 
تناسـب هزينه های رو بـه افزايش شـهرداری ها با منابع 
درآمـدی موجـود؛ فقـدان ارزيابـی صحيـح از امكانات و 
پتانسـيل ها و منابـع شـهری؛ عـدم وجـود طرح هـای 
بهنگام توسـعه شـهری؛ در برنامه ها و طرح های توسـعه 
شـهری بندرت پيشـنهادات دقيـق اجرايـی و اهرم های 
مالـی مشـخص ديـده می شـود؛ عـدم انعطاف پذيـری 
طرح هـای توسـعه شـهری و امـكان كـم تطبيـق آنهـا 
بـا تغييـر و تحولات سـريع شـهری؛ تمركز مهندسـين 
در  شـهری  توسـعه  طرح هـای  تهيه كننـده  مشـاور 

پايتخـت؛ ارائـه پيشـنهادات و سـرانه های بلندپروازانـه 
در طرح هـای توسـعه شـهری كـه فراتـر از تـوان مالـی 
عـدم  و  پائيـن  وری  بهـره  شهرداری هاسـت؛  فنـی  ـ 
كارائـی لازم در اجـرای برنامه هـا؛ طرح هـای شـهری به 
صـورت اسـناد فنی تهيه شـده و به آسـانی بـرای مردم 
عـادی و غيرمتخصـص قابـل فهم نمی باشـد )حناچی و 

مسـيحی، 1378(.
الگـوی حاكميـت  اين سـه بخـش را در عـرض يكديگر 
می   بينـد و نـه در طـول همديگـر و سـاختار هرمـی    در 
 ايـن الگـو از بيـن مـی   رود. واژۀ »شـراكت«  بـر هميـن 
ارتبـاط افقـی و شـبكه ای بيـن نهادهـا دلالـت دارد كه 
گاهی فراتر از مشـاركت اسـت. شـراكت ياد شده سبب 
می   شـود تـا امـور عمومـی    و مسـائل عمومـی    به شـكل 

صحيح تـر و بهينه تـری اداره شـود.

همچنيـن دلايـل مشـخص تری بـرای جلب مشـاركت 
جامعـه محلـی در توسـعه راهبردهـا و اسـتراتژی های 

شـهری وجـود دارد:    
اولويت هـای  و  متنـوع  نيازهـای  گرفتـن  نظـر  در   .1

محلـی؛ جامعـه 
2. در نظـر گرفتـن نيازهـای ويـژه گروه هـای مختلـف 
شـهری در راسـتای همـكاری آنها در اتخـاذ تصميمات 

استراتژيك؛ 
3. تعيين اولويت ها با مشاركت و توافق مردم؛

4. اسـتفاده از نظـرات مبتكرانه اقشـار مختلـف جامعه؛ 

بخش عمومی
)حکومت(

بخش داوطلبانه
)جامعه مدنی(

بخش خصوصی
)بازار(

نمودار 2. روابط بين دولت ، بخش خصوصی و جامعه 
)2000, UNDP( مدنی در حاكميت خوب
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5. مشـاركت منابـع جامعه و بسـط شـبكه اجتماعی.
مشـاركت  از  كـه  نمـوداری  در  ارنشـتاين«  »شـری 
شـهروندان با عنوان »نردبان مشـاركت شـهروندی« در 
سـال 1969 ارائـه داد، به اهميت مشـاركت شـهروندان 
مختلـف  و سـطوح  پرداخـت  برنامه ريـزی  فراينـد  در 

مشـاركت را در سـه سـطح مشـخص سـاخت. 
1. بـه نظر ارنشـتاين در پايين ترين سـطح هيچ نيرويی 
يـا قدرتـی بـرای مشـاركت وجـود نـدارد. به زعـم وی، 
بعضـی از دسـتگاه های دولتـی و مؤسسـات عمومـی    به 
صـورت سـاختگی، نوعـی مشـاركت ظاهـری را تدارك 
می   بيننـد كـه عمدتـاً بـرای كارهايی اسـت كـه نتيجه 

آن از قبـل مشـخص و معين اسـت. 
تصميم گيـری  فراينـد  از  آگاهـی  كـه  دوم  پلـكان   .2

اسـت عمدتـاً غيرواقعـی اسـت و تنها آگاهی صـوری از 
وضعيـت مشـاركت مـورد نظـر مطـرح اسـت. 

3. در پلـكان سـوم بحـث آگاهـی و اطلاع رسـانی قـرار 
از كل  آگاه سـازی شـهروندان كـه  آن  دارد كـه طـی 
تصميم هـای كلانـی كـه قـرار اسـت بـه اجـرا درآيـد، 

می گيـرد.  صـورت 
4. پلـكان چهـارم كـه مشـورت و مشـاوره اسـت. قبـل 
از نظـرات شـهروندان مطلـع  بـا نظرسـنجی  اجـرا  از 
می   شـويم، ايـن نظرسـنجی نبايـد جنبه صوری داشـته 
باشـد بلكـه بايـد بـه گونـه ای باشـد كـه شـهروندان 
احسـاس كننـد در اخـذ تصميم گيری به نوعـی نظارت 
و مشـاركت داشـته و در بـه كارگيـری نظـرات آنـان 
مديـران جامعـه كوتاهـی نكرده اند و لذا نوعی تسـكين 

عناصر مخالف حاكميتدولت با الگوی حاكميتويژگی
بيـن قـدرت محلـی و مشاركت نزديـك  ارتبـاط 

نخبـگان بازار؛ سـاير بخش هـا نيز چنين 
دارند وضعيتـی 

عـدم تعامـل بيـن قدرت محلـی و بخش 
نيازمنـد  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  بـازار؛ 

اسـت قانون 
ارتبـاط سلسـله مراتبـی بيـن بازيگـران شبكه های داوطلبانه بر پايه اعتماد همكاری

محلـی و بازيگـران خـارج از محـل
و ثبات؛ همكاری دراز مدتپايداری نمايشـی  مـدت،  كوتـاه  ثبـات،  بـی 

ابـزاری
در استقلال و آزادی عمل منابـع  تأميـن  و  هدف گـذاری  بـالا؛ 

)محلـی( محـل 
پاييـن؛ تعييـن هـدف و تأميـن منابـع از 
خـارج و توسـط عوامـل خارجـی )خارج 

از محـل(
سـطح نفوذ در  سـلطه  اعمـال  و  رهبـری 

منطقـه، شـهرك ها و شـهر خواهـد بـود 
)اعمـال نفـوذ توسـط سـطوح محلـی در 

سـطح منطقـه و محـل اسـت(

نفـوذ وجـود نـدارد؛ برخـی همكاريها نيز 
نمايشـی است

در خارج تعيين می   شودمحلی؛ و در سطح محل تعيين می   شوداهداف
سينرژی يا قدرت 

مضاعف
تركيب بخـش خصوصی و عمومی   قدرتی 
بـرای دسـتيابی به ديگـر اهـداف تعيين 

نشـده  ايجـاد می   كند

همـكاری در حـد صفـر يـا پاييـن تـر از 
اسـت صفر 

جدول 5. ويژگيهای دولت در الگوی حاكميت شهری
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و آرامـش در بيـن  آنهـا بـه وجـود خواهـد آمـد.
كـه  می شـود  موجـب  تصميم گيـری  در  مشـاركت 
شـهروندان نتيجه مشـاركت خـود را لمـس می   كنند و 
در زمانـی كـه در تصميم گيری از نظرات آن ها اسـتفاده 
می   برنـد.  پـی  مشـاركت  در  خـود  قـدرت  بـه  شـود 
اخـذ  در  شـهروندان  مشـاركت  ارنشـتاين  پلـكان  در 

تصميمـات و هم چنيـن در امـور اجرايـی بـه  كنتـرل 
كامـل منجـر می   شـود كـه بـه بيانـی ديگـر »كنتـرل 
.)27:P ,2005,Healy( اجتماعـی« ناميـده شـده اسـت

مفهوم مشاركت 
»مشـاركت« كلمـه اي عربـي و از بـاب مفاعله اسـت؛ و 
معـادل فارسـي آن همياري، همراهي و شـريك شـدن 

26 :2005 ,Healy  :نمودار 3. نردبان هشت پله ای مشاركت ارنشتاين؛ ماخذ

كالبدی )كاربری زمين(؛ اقتصادی- مالی         عرصه ها
زيست محيطی

سازمانی- اداریاجتماعی- فرهنگی

   سطوح

ملّی
ايالتی

منطقه ای
كلان شهری
محلی/شهری

محله ای

نمودار 4. فرايند برنامه ريزی يکپارچه مديريت شهري؛ ماخذ: نگارندگان.
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و همدسـت شـدن در كارهـا و همـكاري كـردن اسـت. 
بـه عبـارت ديگـر مشـاركت بـه معنـاي شـريك كردن 
متقابل در امري اسـت )زيركي، 1380، ص 17(. ريشـه  
لاتيـن ايـن كلمـه از واژه participate بـه معناي با خود 
داشـتن و از نفس خويش چيزي از غير داشـتن، سهمي 
در چيـزي غير از خود داشـتن اسـت. در دايرۀ  المعارف 
علـوم اجتماعي نيز مشـاركت به معناي شـركت فعالانه 
انسـان ها در حيات سياسـي، اقتصادي، فرهنگي و بطور 
كلـي تمامـي ابعاد حيات خود آمده اسـت )سـاروخاني، 
1374(. در ادامـه بـه برخـی از تعاريـف در ايـن رابطـه 

اشـاره می شود:
1. مشـاركت عبارت اسـت از متشـكل كردن گرو ههای 
محـروم از مزايـای اجتماعـی بـه منظـور تاميـن برخی 
نيازهـای ضـروری آنها )كه دولـت آن را تامين نمی كند 
و يـا خـارج از تـوان مالـی او باشـد( از طريـق خودياری 

)بنـار، 1384، ص 23(.
2. مشـاركت در حقيقـت امـری اسـت كـه انسـان های 
و  كـرده  هدايـت  توانمنـدی  سـوی  بـه  را  ناتـوان 
توانايی هـای بالقـوه آنـان را به بالفعل تبديـل می نمايد 
و بـر قدرتشـان بـرای بهره گيـری از زندگی مـی افزايد 

لنگـرودی؛ 1382، ص 81(.  )مطيعـی 
سـازمان ملل در سـال 1981 فرآيند مشاركت را »ايجاد 
فرصت هايـي كـه همـه اعضـاي يـك اجتمـاع محلي و 
جامعـه ي بزرگتـر را قادر به مشـاركت فعـال و موثر در 
فرآينـد توسـعه و بهره برداري از ثمرات و منافع توسـعه 

.)1987 ,UN( »نماينـد تعريف نموده اسـت
بايـد به مشـاركت بـه عنوان ابزار توسـعه نگاه كـرد. اگر 
توسـعه را يـك انديشـه و تفكـر تلقـی كنيم، مشـاركت 
بـه عنـوان يـك وسـيله اسـت. در واقـع نتيجه توسـعه، 
توانمندسـازی مـردم اسـت و تواناسـازی يعنـی دانايی، 
كارايـی و پايـداری. همچنين بايد اشـاره داشـت كه؛ در 
متـون مختلـف از مشـاركت تعاريـف متعـددي صورت 
گرفتـه اسـت كـه هـر كـدام از ايـن تعابيـر و تعاريـف 
از  تجـارب شـخصي  و  نظـري  رويكـرد  بـه  توجـه  بـا 
ديدگاه هاي متفاوتي سرچشـمه گرفته اسـت. مشاركت 
درگيـري ذهنـي و عاطفـي اشـخاص در موقعيت هـاي 

بـراي  تـا  بر-مي انگيـزد  را  آنـان  كـه  اسـت  گروهـي 
دسـتيابي به هدف هـاي گروهي يكديگـر را ياري دهند 
و در مسـئوليت كار شـريك شـوند )علوي تبار، 1379، 
ص 15(. در ايـن تعريـف سـه جـزء مهـم وجـود دارد: 
»درگيـر شـدن«، »يـاري دادن و مسـئوليت«، »درك 
عميـق«. ايـن تعريف مسـتلزم مرور اجمالي بر اين سـه 

اسـت. جزء 
1. الـف- درگيـري ذهنـي و عاطفـي: در مرتبه نخسـت 
و شـايد پيـش از هـر چيـز ديگر، مشـاركت بـه معناي 
درگيـري ذهنـي و عاطفـي بـوده، تنها به كوشـش هاي 
بدنـي محـدود نمي شـود. در مشـاركت، خـود شـخص 
نيـز درگيـر اسـت و تنهـا مهـارت و توانايي هـاي وي و 
يـا امكانـات فراهـم شـده توسـط او درگير نيسـت. اين 
درگيـري روانشـناختي اسـت نه جسـماني. انسـاني كه 
مشـاركت مي كنـد، خود-درگير اسـت و نـه كار-درگير.

2. ب- انگيـزش براي ياري دادن: شـخص در مشـاركت 
ايـن فرصـت را مي يابد كـه از ايـن قابليت هـا، ابتكارات 
هدف هـاي  بـه  دسـتيابي  بـراي  خـود  آفرينندگـي  و 
گروهـي اسـتفاده نمايـد. از اين رو مشـاركت بـا موافقت 
فـرق دارد. در موافقـت، موافقـت كننـده، يـاري ويژه اي 
نمي كنـد بلكه تنها آنچـه را كه پيش رويـش مي گذارند 
تصويـب مي كنـد. در واقـع در موافقـت، نقـش اصلي را 
بـا  تـا  مي كوشـد  كـه  مي كنـد  بـازي  تصميم گيرنـده 
اسـتفاده از توانايي هـاي خويـش، جمـع را بـه موافقـت 
وا دارد. امـا مشـاركت چيـزي بيـش از گرفتـن موافقت 
از پيـش گرفتـه شـده  از يـك جمـع بـراي تصميـم 
دوسـويه  اجتماعـي  دادوسـتد  يـك  مشـاركت  اسـت. 
ميـان مـردم اسـت و نـه روش قبولانـدن انديشـه هاي 
مسـئولان بالادسـت در واقـع در مشـاركت، نقش اصلي 
با مشـاركت كننده اسـت كه مي كوشـد تـا توانايي هاي 

خويش را آشـكار سـازد.
را  اشـخاص  مشـاركت،  مسـئوليت:  پذيـرش  ج-   .3
برمي انگيزانـد تا در كوشـش هاي گروه، خود مسـئوليت 
بپذيـرد. در واقـع مشـاركت هنگامي تحقـق مي يابد كه 
بي تفاوتـي و بي مسـئوليتي جـاي خـود را بـه احسـاس 
وابسـتگي و مسـئوليت بدهـد )علوي تبـار، 1387، ص 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

285

.)15-16
مفهوم مديريت مشاركتي

مديريـت مشـاركتي يعنـي درگيـر شـدن كاركنـان در 
فرآينـد تصميم گيـري، دعـوت از همـه افـراد بـه تفكـر 
راهبـردي و قبـول مسـئوليت فـردي بـراي كيفيت كار 
و توليـدات آنهـا، حمايـت و پـاداش رفتـار كاركنان كه 
از ديـد آنهـا لحظـه بـه لحظـه اربـاب رجـوع را ارضـا و 
عملكـرد سـازمان را بهبـود مي بخشـد. در هـر حالـت، 
مدل مشـاركتي، نظـارت اصلي بر سـازماندهي تربيت و 
راهنمايـي كاركنان، همچنين خودكنترلي را مسـتثني 
نمي كنـد. بـه واقـع مديريـت مشـاركتي ارتبـاط دايـم، 
متقابـل و نزديك بين مديريت ارشـد و كاركنان اسـت. 
عناصـر اوليـه پايه اي بـراي مديريت مشـاركتي عبارتند 

از: 
1. تسـهيم اطلاعـات مربـوط به مسـائل كسـب و كار و 

آن،  نتايج 
2. جبران خدمت براي آن نتايج، 

3. دانشـي كـه به افـراد اجازه درك و سـهيم شـدن در 
آن نتايـج را مي دهـد و 

4. داشـتن قدرتـي كـه آنهـا را در تصميم گيـري يـاري 
مي كند. »اسـپراتيزر« عنصر پنجمـي را به اين 4 عنصر 
اضافـه مي كنـد و ايـن نكتـه را بـه اثبات مي رسـاند كه 
موقعيـت براي كسـي كـه در آن كار مي كنـد، معني دار 

است.
انواع مشاركت

اگـر بخواهيـم يـك تقسـيم بنـدی كلـی از مشـاركت 
داشـته باشـيم، می تـوان آن را بـه سـه نـوع مشـاركت 
و  فرهنگـی  و  فكـری  ،مشـاركت  اقتصـادی  و  مالـی 

مشـاركت سياسـی تقسـيم كـرد.
افـراد  ايـن نـوع مشـاركت  1. »مشـاركت مالـی«: در 
يـك گـروه يـا جامعـه بـه منظـور پيشـبرد سـريع امور 
و مقاصـدی معيـن مشـاركت مالـی كرده و بـا پرداخت 

وجـه عمـلا در اجـرای يـك كار شـركت مـی كننـد.
2. »مشـاركت فكری و فرهنگی«: در اين نوع مشـاركت 
افـراد بـرای ارتقـاء و بالا بـردن توانايـی و كيفيت عملی 
امـور انجـام مـی گيـرد. اسـاس كار بـر تحـول ذهنی و 

انديشـه اسـتوار اسـت و منظور آن اسـت كه تا ارتقاء و 
تحـول ذهنی صورت نگيرد مشـاركت بـه مفهوم وافعی 

تحقـق پيدا نمـی كند.
3. »مشـاركت سياسـی«: در اين نوع، بيشـتر به حضور 

افراد در تعيين سرنوشـت سياسـی تاكيد دارد.
عـلاوه بـر ايـن، انـواع متفاوتی از مشـاركت را مـی توان 

برشمرد: 
1. »مشـاركت سـازمانی« )نهـادی( همچون مشـاركت 
شـهروندان در فعاليـت بنيادهـا، نهادهـا و سـازمان ها. 

2. »مشاركت بعدی«، 
3. »مشاركت اجتماعی» )غير سازمانی( و 

4. »همـكاری خودجـوش بيـن مـردم«، بـدون وجـود 
نظـام سـازمانی يـا برنامه ای خـاص. اين نوع مشـاركت 
اگـر در نواحـی شـهری نهادينـه شـود مـی توانـد در 

توسـعه پايـدار نقـش مفيدی داشـته باشـد.
بـه  را  مشـاركت  انـواع  می تـوان  ديگـر  ديدگاهـی  از 

صـورت زيـر تقسـيم بنـدی كـرد: 
1. مشـاركت بيـن افـراد كـه بـه آن مشـاركت دوجانبه 

مـی گوينـد و خـود به خـود بوجـود مـی آيند؛
2. مشـاركت بيـن افـراد خيـر و افـراد آسـيب ديده كه 
از طريـق كمـك بـه افراد آسـيب ديـده همچـون دادن 
صدقـه، كمـك رسـانی و دادن هدايـا انجـام مـی گيرد؛

3. مشـاركت بيـن مـردم و دولت يا مشـاركت قراردادی 
كه موثرترين شـكل مشـاركت در فرآيند توسـعه است.

پيشينه فعاليت های مشاركتی در ايران
تشـكل های مردمـی در ايـران دارای سـوابق تاريخـی 
زندگـی  كـه  زمانـی  از  واقـع  در  ديرينـه ای هسـتند. 
اجتماعـی انسـان ها در روسـتاها و سـپس در شـهرها 
شـكل گرفـت نيـاز بـه ياری گـری و مشـاركت مطـرح 
شـد و كمـك توانمنـدان بـه ناتوانـان در اشـكال فردی 
و گروهـی شـكل گرفتـه و نهادينه شـده اسـت. به طور 
كلـی مـی تـوان دو الگـوی مشـاركت و بـه تبـع آن دو 
سـازمان سـنتی و مدنـی را از همديگـر تفكيـك كـرد:

كـه  اسـت  الگـوی سـنتی  مشـاركت،  اول  الگـوی   .1
حـول خـود سـازمان های سـنتی را شـكل داده اسـت. 
منظور از مشـاركت سـنتی مشـاركت بر اسـاس سنت، 
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عـرف، عـادت و مذهـب اسـت و ميـان افـراد جامعه به 
شـكل نهـادی و خودجـوش وجـود دارد. اين مشـاركت 
محصول گذشـت سـاليان دراز بوده اسـت و از گذشـته 
در ميـان مـردم وجود داشـته و از نسـلی به نسـل ديگر 
انتقـال يافتـه اسـت و پاسـخی بـه نيازهـای تحـولات 
تاريخـی بـوده انـد. در ايـن الگـو، دولت هيچ نقشـی در 
هدايـت و سـازماندهی نداشـته  و انجام كارهـا بر عهده 
مـردم اسـت )علـوي تبـار، ص 51(. اين الگـو علی رغم 
تحـولات اجتماعـی سـده اخيـر در جامعـه ايرانـی بـا 
اندكـی تغييـرات، هنـوز هـم بـا قـدرت در بسـياری از 
شـهرهای ايـران بـه حيـات خـود ادامـه می دهـد. اين 
الگـوی مشـاركت حـول خـود تشـكل-های مردمـی از 
جملـه كانونهـا و هيات های مذهبی، كانـون های قرض 
الحسـنه و غيره را شـكل داده اسـت و امروزه فعاليت در 

چارچـوب ايـن كانـون هـا انجـام می گيرد.
2. الگـوی دوم مشـاركت، مشـاركت جديـد و يـا مدنی 
اسـت. در اين الگو، مشـاركت بر اسـاس محركی اسـت 
كـه افـراد را به فعاليـت وا می دارد. ايـن محرك معمولا 
از جانـب سـازمان هـای دولتـی بـرای جلـب و افزايش 
مشـاركت مـردم در امـور مختلـف در قالـب برنامه های 
خـاص وارد مـی شـود. اين الگو مـی تواند اجبـاری و يا 
داوطلبانـه باشـد )همـان؛ ص 51(. اين الگـو حول خود 
سـازمان های متعددی را شـكل داده اسـت كه از جمله 
آنهـا مـی تـوان به شـوراها، شـوراياري هاي محلـه ايي،  
سـازمان هـای مـردم نهـاد و غيره اشـاره كـرد. تجربه و 
سـابقه ايـن الگـوی مشـاركتی در اداره شـهرها را مـی 
تـوان بـه زمان مشـروطيت و برپايی انجمـن های بلدی 

نسـبت داد )مهابـادی، 1380، ص 236(. 
پـس از پيـروزی انقـلاب اسـلامی از انجـا كـه يكـی از 
اهـداف عمـده انقـلاب تـلاش بـرای افزايش مشـاركت 
مـردم در امـور شـهر بـود، بـر اين اسـاس و بـا توجه به 
نقـش موثر سياسـت عـدم تمركـز در اداره امور عمومی 
و ضـرورت سـپردن امـور محلی به دسـت مـردم محل، 
تشـكيل شـوراهای اسـلامی مردمـی مـورد توجـه قرار 
گرفت و برای تامين مشـاركت مردم در پيشـبرد سـريع 
برنامـه های توسـعه جايـگاه ويژه ايی در قانون اساسـی 

بـه خـود اختصاص داد. در قانون اساسـی »اصول سـوم 
و هفتـم و صـدم« دربـاره شـوراها بحـث كـرده و بـه 
روشـنی اداره امـور كشـور را بـا اتـكا بـه آراء عمومـی و 
مشـاركت مـردم امكان پذير دانسـته اسـت. سـازمان ها 
و انجمـن هـاي غيردولتی در »اصل 26 قانون اساسـی« 
و »مـاده 98 قانـون برنامه چهارم توسـعه« مـورد تاكيد 
قـرار گرفتـه اسـت. سـازمان های غيردولتـي از جملـه 
دارای  و  نوپـا هسـتند  و  تاسـيس  تـازه  سـازمان های 
ويژگيهايـی هسـتند كـه انها را از سـازمان هـای دولتی 

متمايـز می سـازد كه عبارتنـد از:
الف- سـازمان هـای غير دولتـي با مشـاركت داوطلبانه 
شـكل  روش  يعنـی  گيرنـد،  مـی  شـكل  شـهروندان 
بـه  و  مـردم  از  گروهـی  توسـط  آنهـا  اداره  و  گيـری 
شـكل داوطلبانـه اسـت؛ ب- سـازمان های غيـر دولتی 
متشـكل از افـرادی هسـتند كـه انگيـزه بالايـی بـرای 
فعاليت گروهی در راسـتای هدف مشـخصی هسـتند و 
فعاليـت آنها معطوف به منافع همگانی اسـت. سـازمان 
غيرانتفاعـي، خدمت مدار و توسـعه محـور كه در جهت 
منافــع افراد جامعه عمل مــي نمايد؛ ج- سازمان های 
غيـر دولتـی غالبـا بـه دنبـال سـود بـه معنـای درآمـد 
زايی نيسـتند و اكثـرا به اصطلاح غير انتفاعی هسـتند. 
سـازماني كـه از نظر سـاختاري انعطاف پذيـر و مردمي 
اسـت و بـدون منفعـت طلبـي در جهـت ارائـه خدمات 
بـه جامعـه تلاش مـي كنـد؛ د- غالبا اين سـازمان ها با 
توجـه بـه اهـداف ويژه ايـی تعريـف می شـوند و هدف 
آن توانمندسـازي افـراد جامعـه اسـت؛ ه- سـازماني كه 
بـه هيـچ حزب سياسـي وابسـته نبـوده و به طـور كلي 
متعهـد بـه خدمت براي توسـعه و رفاه اجتماعي اسـت؛ 
و- سـازمان هـاي غير دولتـی با اراده دولت ها تاسـيس 

نشـده و توسـط دولـت هـا مديريت نمی شـوند.
در  دولتـی  سـازمان های  بـر  سـازمان ها  ايـن  مزيـت 
ايـن اسـت كـه ايـن سـازمان ها مي تواننـد مـردم فقير 
و افـراد آسـيب ديده و در معـرض آسـيب را در سـطح 
محـدود محلـه، روسـتا و غيـره شناسـايي كـرده و بـه 
آنهـا كمـك نماينـد. ايـن سـازمان ها بـه دليـل ماهيت 
داوطلبـي خـود بـا هزينه هـاي كمتـر، بهتريـن كارايي 
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را در خدمت رسـاني دارنـد سـازمان های مـردم نهـاد 
به وسـيله كار بـا گروههـاي جامعـه مشـاركت محلي را 
ارتقـا مــي بخشـند و بـر ابتـكارات خوديـاري محلي و 
كنتـرل برنامه هـا تاكيـد دارنـد و نهايتا اين سـازمان ها 
متناسـب بـا نيازهـا و شـرايط محلي نـوآوري مي كنند 

و خـود را بـا آنهـا تطبيق مــــــي دهند.
مشاركت و سازمان های غير دولتی

  NGO سـازمان هـای غيـر دولتی  كـه به طـور مخفف
بـا نـام سـازمان هـای  ايـران  خوانـده مـی شـود، در 
مَردُم نهَـاد يـا تشـكل هـای غيـر دولتـی شـناخته مـی 
شـوند. سـازمان های مردم نهـاد، اساسـا با تاكيد بر سـه 
اصـل داوطلبانـه، غيـر انتفاعی و غير سياسـی تشـكيل 
و تاسـيس مـی گردنـد و بودجه آن هـا از راههـای ذيل 

تاميـن می شـود:
»كمـك و هدايـای مردمـی؛ وقـف؛ كمك هـای مالی از 
سـازمان های دولتـی و غيردولتـی؛ كمك هـای مالـی از 
سـازمانهای بين المللـی )بـا رعايـت مقـررات مربوطـه(؛ 
وجـوه حاصـل از فعاليتهـای سـازمان و انجام پـروژه در 
چارچـوب اهـداف و اساسـنامه و آييـن نامـه سـازمان؛ 

حق عضويـت در سـازمان.« 
ويژگی های تشکل هاي داوطلب مردمي 

فعاليـت خـود  ادامـه  بـرای  تشـكل های غيـر دولتـی 
نيازمنـد ويژگی هايـی هسـتند كه ضامن بقـا و موفقيت 

آنهاسـت. رئـوس ايـن ويژگ هـا عبارتنـد از:
1. عضويت در آنها داوطلبانه و اختياری است.

2. تعييـن اهـداف در آنهـا براسـاس تعامـل ميـان اعضا 
صـورت مـی گيرد.

3. اعضـای آنهـا روابط افقـی و مبتنی بـر برابری حقوق 
با يكديگـر دارند.

4. كمتريـن وابسـتگی را بـه نهادهای صاحـب و اعمال 
كننـده قـدرت سياسـی در جامعـه يعنی دولـت دارند.

5. برای كسـب سـود و منفعت فعاليـت نمی كنند بلكه 
اهـداف غيـر انتفاعـی ماننـد كمـك بـه فقـرا، توجه به 

محيط زيسـت، بهداشـت و غيـره را دارند.
6. بـه عنـوان يـك ميانجـی يـا واسـطه ميـان دولـت و 
مـردم يـا حاميـان و گـروه های هـدف عمـل می كنند.

از عناصـر ضـروری  اجتماعـی كـه  7. مولـد سـرمايه 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعه  بـه  دسـتيابی  بـرای 
اسـت،  دموكراتيـك  نهادهـای  عملكردمطلـوب  و 

شـند. با می 
مردمـي  داوطلـب  )غيردولتـي(  تشـكل  بنابرايـن، 
بـه  وابسـتگي  بـدون  مسـتقل،  نهادهـاي  از  عبـارت 
دولـت و غيرسياسياسـت كـه توسـط افـراد خيرخواه و 
بشردوسـت اداره مي شـود. اعضـاي تشـكل بـراي انجام 
هدفـي مشـترك و معيـن گرد هـم آمده اند تـا خدمات 
مشـخصي را به صـورت داوطلبانـه و غيرانتفاعـي انجام 
بـه  بـراي خدمـت  بـه مردمـي كـه  دهنـد و نسـبت 
آنهـا اعـلام موجوديـت نموده انـد، همـراه بـا احسـاس 

مسـئوليت پاسـخگو باشـند.
مديريـت محيـط زيسـت و اهداف سـازمان های 

غيردولتی
بـا توجـه به تعاريفي كـه از سـازمانهاي غيردولتي انجام 
شـد، اهـداف آنهـا را مي توان بـه طور خلاصه به شـرح 
زيـر دانسـت: توانمنـد سـاختن شـهروندان بـراي رفـع 
مشـكلات خويش بـه ويژه گروههـاي محروم؛ سـازمان 
دهـي و نهادينـه كـردن مشـاركتهاي شـهروندان؛ ارائه 
مشـاوره بـه نهادهـاي دولتـي؛ توجه به محيط زيسـت، 
كاسـتن آلودگيهـاي زيسـت محيطي و كنتـرل منابـع؛ 
ايجـاد ائتـلاف بيـن گروههـاي كوچك مـردم در زمينه 
هـاي بهداشـتي، محيـط زيسـت و ماننـد آنهـا؛ كاربرد 
روشـهاي موثـر و كارآمـد در انجـام امور؛ اشـتغال زايي 
بـراي فقيـران؛ افزايـش آگاهـي در ميـان شـهروندان 
از طريـق برنامـه هايـي ماننـد برنامـه ريـزي خانـواده؛ 
كاهـش هزينـه هاي انجـام امور؛ تشـويق ثروتمندان در 
كمـك به فقرا؛ كاهـش آلام فقرا، انجـام خدمات رفاهي 
و خيريـه اي بـراي محروميـن و معلوليـن ماننـد توزيع 

خوراك.
طبقه بندي تشكل هاي داوطلب مردمي در ايران

سـازمانهاي غيردولتـي را مي تـوان از نظر جهت گيري، 
سـطح عمليـات، دامنه فعاليت، موضـوع و نوع فعاليت و 

گروه هـای هدف طبقه بنـدي نمود:
1. سـازمان های غير دولتـی از نظر جهت گيري: »الف- 
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جهت گيـري خيرخواهانـه«: ايـن نوع سـازمان ها اغلب 
در فعاليت هـاي پدرسـالارانه از بـالا بـه پاييـن، درگيـر 
مي شـوند و بـه هدايـت فعاليتهايـي از قبيـل بـرآوردن 
نيازهـاي فقـرا، توزيع خوراك، پوشـاك يـا دارو، تدارك 
مسـكن، حمـل و نقـل، مدرسـه مي پردازنـد. چنيـن 
سـازمانهايي ممكـن اسـت در جريـان مصائـب طبيعي 
و انسـان سـاخت نيـز، فعاليت هـاي امـدادي بـه عهده 
بگيرنـد؛ »ب- جهت گيـري خدماتـي«: فعاليـت ايـن 
دسـته از سـازمانهاي غيردولتـي در حـوزه بهداشـت، 
برنامه ريـزي خانـواده و يـا خدمـات آموزشـي تعريـف 
می شـود كـه در ايـن فعاليتها سـازمان مربوطـه برنامه 
را طراحـي مي كنـد و انتظـار مـي رود كـه مـردم در 
اجـراي آن و نيز دريافت خدمات مشـاركت كنند؛ »پ- 
جهت گيـري مشـاركتي«: در ايـن جهت گيـري مـردم 
محلـي بـا كمك هـاي نقـدي، ابـزاركار، زميـن، مـواد، 
نيـروي انسـاني و غيـره در پـروژه هـاي خوديـار درگير 
مـي شـوند. در پـروژه هاي توسـعه محلي، مشـاركت با 
تعريـف نياز شـروع مي شـود و در مراحـل برنامه ريزي 
و اجـرا ادامـه مـي يابـد. تعاوني هـا اغلـب جهت گيري 
مشـاركتي دارنـد؛ »ت- جهت گيـري توانمندسـازي«: 
هـدف ايندسـته از سـازمان ها، علاوه بـر كمك به مردم 
فقيـر بـراي درك شـفاف تر عوامـل اجتماعي، سياسـي 
و اقتصـادي، تقويـت آگاهـي آنـان از قدرت بالقوه شـان 

بـراي كنتـرل زندگـي خود می باشـد. 
2. سـازمان های غيـر دولتـی از نظـر سـطح عمليـات: 
»الـف- سـازمان هاي معطـوف بـه اجتمـاع محلـي« : 
ايـن نـوع سـازمان ها از ابتكارهـاي خـود مـردم نشـأت 
مي گيرنـد. باشـگاه هاي ورزشـي، سـازمان هـاي زنان، 
مذهبـي  سـازمان هاي  و  همسـايگي  هـاي  سـازمان 
زيـادي  تنـوع  از  و  مي شـوند  شـامل  را  آموزشـي  يـا 
برخوردارنـد كـه تعـدادي از آنها از سـوي سـازمان های 
غيـر دولتـی ملـي يـا بيـن المللـي يـا كارگزاري هـاي 
دو جانبـه حمايـت مـي شـوند و برخـي ديگـر از آن 
هـا از كمـك خارجـي )ديگـران( بـي نيازنـد. تعـدادي 
از آنهـا بـراي ارتقـاي آگاهـي فقـراي شـهري يـا كمك 
بـه آنـان در فهـم حقـوق شـان بـراي دسـتيابي بـه 

خدمـات مـورد نيـاز فعاليـت مي كننـد. سـازمان هاي 
 ،UNDP2000 معطوف بـه اجتماع محلـی، طبق سـند
بـه  سـازمان هايـی گفتـه می شـود كه معمولا توسـط 
داوطلبـان تجهيـز مـي شـوند، بومـي، يعنـي متكي به 
سـنت ها يا كارآفرينـان اجتماعـي درون اجتماع محلي 
هسـتند،كوچك، غيررسـمي و متكـي بـر منابـع خـود 
مـی باشـند. ايـن سـازمان ها با منافـع دو جانبـه، اغلب 
بـه منظـور بهبـود درآمد اعضاي خود تاسـيس شـده و 
 UNDP,(.دربرگيرنـده فقـرا و افـراد فاقـد قدرت اسـت
مقيـاس«:  شـهر  سـازمان هاي  »ب-  Ibid,P.8(؛ 
سـازمانهاي غيردولتـي را كـه در مقيـاس يـك شـهر 
فعـال هسـتند دربرمي گيـرد. برخـي از ايـن سـازمانها 
بـه خاطـر اهداف ديگـري شـكل گرفته اند و بـه عنوان 
يكـي از فعاليتهـاي خـود در كمـك به فقـرا درگير مي 
شـوند، در حالـي كـه برخي ديگـر از آنها صرفـا با هدف 
كمـك بـه فقرا راه اندازي شـده اند؛ »پ- سـازمان های 
غيردولتـی ملـي«: اين نوع سـازمانها، در محـدوده يك 
كشـور فعاليت مـي كنند. سـازمانهاي غيـر دولتي ملي 
از سـطحي مياني حكايت دارند و به عنوان سـازمانهاي 
فرامحلـي، تعـدادي از سـازمان های غيـر دولتی محلي 
را كـه اهـداف كـم و بيش مشـابهي دارند گـرد هم مي 
آورنـد. سـازمان های غيـر دولتی ملـي، سـازمانهايي از 
قبيـل كميتـه بيـن المللـي صليب سـرخ و سـازمانهاي 
حرفـه اي و غيـره را شـامل مـي شـوند. جمعيت هلال 
احمر و جبهه سـبز ايران از اين نوع سـازمانها هسـتند؛ 
»ت- سـازمان هاي بين المللي«: سـازمان هايي هستند 
كـه حـوزه خود را عـلاوه بر كشـور مبدا در سـاير نقاط 
دنيـا نيـز بـه عنـوان كشـورهاي تحـت پوشـش تعريف 
مي كنـد. ايـن سـازمانها در نوع خـود اغلـب كارگزاران 
قـوي و موثـری هسـتند. چنيـن سـازمان هايی نوعاً در 
كشـورهای توسـعه يافتـه اداره و رهبـری مـی شـوند و 
عمليـات خود را در بيش از يك كشـور در حال توسـعه 

)10.cousins wilim.Ibid( .انجـام مـی دهنـد
3. طبقه بنـدی ســــازمــان های غيردولتـی از نظـر 
دامنـه فعاليـت: مسـاجد، تكايـا، هيات هـای مذهبـی 
و قهوه خانه هــــا را نهادهـــــای غيردولتـی سـنتی 
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از آن صندوق هـای قـرض  و پـس  قديمـی می داننـد 
حتـی  و  اسـلامی  انجمن هـای  خيريه هـا،  الحسـنه، 
دوره هـای فارغ التحصيلـی در دوران بعدتـر و سـپس 
اتحاديه هـا، اصنـاف و نظام هـای صنفـی و مهندسـی 
و غيـره، شـكل های جديدتـر سـازمان-های غيردولتـی 
سـازمان های  بنابرايـن  باشـند.  مـی  مردم نهـاد  يـا 
غيردولتـی را بـه لحـاظ قدمـت و نـوع و دامنـه فعاليت 
بـه دو گـروه سـنتی و مـدرن طبقـه بنـدی مـی كنند: 
»الف- تشـكل هاي سـنتي«: داشـتن ارتباط مسـتحكم 
و مـداوم با مـردم؛ اتكا به كمكهـاي مردمي و خصوصي 
بـراي تأميـن نيازهـاي مالـي؛ تأكيد بـر نيازهـاي مبرم 
مـردم؛ ارائـه خدمـات مشـخص و ملمـوس؛ مقاومـت و 
دوام در برابـر فشـارها و محدوديتهاي دولتي و محيطي 
)بـا اتـكا به نيـروي ايمـان مذهبـي(؛ »ب-تشـكل هاي 
نويـن« )مـدرن(: از نظـر تعـداد رو به افزايش هسـتند؛ 
اكثـراً اتـكا و وابسـتگي زيـادي بـه دولت دارند؛ بيشـتر 
بـه روندهـاي بيـن المللـي تكيه مـي كننـد و كمتر به 
نيازهـاي مـردم؛ برخـي از آنها از ظرفيتهـاي بالاي فني 
برخـوردار هسـتند؛ اكثـر آنهـا بـا زبـان و رفتـار دولـت 
و مؤسسـه هـاي بيـن المللـي آشـنا هسـتند. موضـوع 
و نـوع فعاليـت سـازمان هـاي غيردولتـي و گـروه های 
هـدف آن هـا از تنـوع بسـيار زيـادی برخـوردار اسـت: 
كارگزاريهـاي امـدادي و رفاهـي؛ سـازمانهاي نوآور فني 
؛ پيمانـكاران خدمـات عمومـي؛ كارگزاريهـاي توسـعه 
مردمـي ؛ سـازمانهاي خودجـوش توسـعه؛ گروههـا و 

شـبكه هاي مدافـع 
وضعيت موجود سازمان هاي غيردولتی

نهادهـا و تشـكل هاي مردمـي را مي تـوان در دو گـروه 
سـنتي و مدنـي طبقـه بندی كـرد. اطلاعـات دقيقي از 
نهادهـاي مردمي سـنتي به دليل غيررسـمي بودنشـان 
در دسـت نيسـت امـا از سـازمان هاي مدنـي و يـا از 
سـازمان هاي غيـر دولتـي بـه خاطر بعد رسـمي و ثبت 
آنهـا مـي توان اطلاعات نسـبي ارائه كرد. سـازمان های 
غيردولتـي را مـی تـوان بر اسـاس معيارهـای گوناگون 
از جملـه فعاليـت، موضـوع فعاليـت و سـطح فعاليت به 
گونـه هـای مختلفـی تقسـيم كـرد. بانـك جهانـي اين 

سـازمان هـا را بـه دو گونـه سـازمان هـای اجرايـی و 
ترويجـی طبقـه بنـدی كرده اسـت:

1. سـازمان های اجرايـی بـر اسـاس گسـتره فعاليـت 
بـه چهـار دسـته سـازمان های غيردولتی محلـه محور، 
سـازمانهاي  مقيـاس،  شـهر  غيردولتـی  سـازمان های 
غيردولتـی ملـي و سـازمان هاي غيردولتـی بين المللي 

تقسـيم می شـوند. 
2. سـازمان های ترويجی به موضوع فعاليت سـازمان ها 

اشاره دارد. 
»كلارك« بـر اسـاس فعاليت، سـازمان هـای غيردولتي 

را بـه شـش گروه:
1. سازمانهاي رفاهي،  

2. سازمانهاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني،  
3. پيمانكاران خدمات دولتي، 

4. سـازمانهاي توسـعه  كـه حـول محـور خوديـاري، 
توسـعه اجتماعـي و ايجـاد دموكراسـي فعاليـت دارند، 

5. سازمانهاي حمايت از فقرا و 
6. گروهها يا شبكه هاي حمايتي تقسيم می كند. 

بر اسـاس موضـوع فعاليت، سـازمان هـای غيردولتي را 
مـی تـوان به چهار دسـته:
1. »سازمانهاي تبليغاتي«، 
2. »سازمانهاي تخصصي«، 

3. »سازمانهاي عام« و 
4. »سازمانهاي بشردوستانه« طبقه بندی كرد. 

بـه لحـاظ جهت گيـری سـازمان های غيردولتـی را می 
تـوان در چهـار گروه:

1. »جهت گيري خيريه«، 
2. »جهت گيري خدماتي«، 

3. »جهت گيري مشاركتي« و 
4. »جهت گيري توانمندسازي« طبقه بندی كرد. 

سـازمانهاي غيردولتـي بــا ايفـاي نقشـهاي نظارتـي، 
بسـيج، جـذب و هدايت منابع انسـاني، مـادي و معنوي 
مـي تواننـد بهتريـن نمـود از مشـاركت مردمي باشـند 
كـه با انسـجام بخشـي بـه گروههاي انسـاني هم هدف، 
راه گشـاي دسـتيابي به اهداف توسـعه پايـدار در منابع 
ملـي باشـند. سـازمانهاي غيردولتـي در كنـار بخـش 
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خصوصي و دولت، ركن سـوم توسـعه پايدار را تشـكيل 
1 مي دهنـد. 

بـر اسـاس اطلاعـات مركـز آمار ايـران در سـال 1383، 
7953 سـازمان غيردولتی در ايران فعاليت داشـتند كه 
53 درصـد آنهـا بـه ثبـت رسـيده و 47 درصـد به ثبت 
نرسـيده اسـت. 89 درصـد سـازمان هـا دارای مجـوز و 
11 درصـد بدون محوز بودنـد. 92 درصد دارای فعاليت 
مسـتمر و 8 درصد دارای فعالبت غيرمسـتمر هسـتند. 
16 درصـد سـازمان هـای فعـال در كشـور در تهـران 
مشـغول فعاليـت هسـتند كـه 71 درصـد انها بـه ثبت 
رسـيده و 29 درصـد ثبـت نشـده انـد. همچنيـن 91 
درصـد دارای مجـوز و 9 درصـد بـدون مجـوز هسـتند. 
تعداد نيروی انسـانی فعال در سـازمان هـای غيردولتی 
در كل كشـور 291271 نفر اسـت كـه از اين تعداد 14 
درصـد بـه صـورت پـاره وقـت و 86 درصـد بـه صورت 
تمام وقت مشـغول به فعاليت در سـازمان هسـتند. 49 
درصـد فعـالان از زنـان و 51 درصـد ازمـردان اسـت. از 
كل نيروی انسـانی فعال در سـازمان های غيردولتی 22 
درصـد دارای تحصيـلات زيـر ديپلـم، 37 درصد ديپلم 
و فـوق ديپلـم، 32 درصد ليسـانس و فوق ليسـانس، 8 
درصـد دكتـری و 1 درصـد دارای تحصيـلات حـوزوی 
هسـتند. تعـداد نيروی انسـانی فعـال در سـازمان های 
غيردولتـی در تهـران 87439 نفـر )معـادل 30 درصـد 
نيـروی انسـانی كل كشـور( اسـت كـه 62 درصـد آنهـا 
از فعـالان زن و 38 درصـد از فعـالان مـرد اسـت. 15 
درصـد بـه صـورت تمـام وقـت و 85 درصد بـه صورت 

پـاره وقت مشـغول بـه فعاليت هسـتند. 
اطلاعـات موجـود نشـان مـی دهـد كـه در كشـور مـا 

بـه دليـل زمينه هـای ريشـه دار فرهنگـی و اجتماعی، 
بيشـترين زمينه های فعاليت سـازمان هـای غيردولتی 
در حوزه هـای اجتماعـی و خيريـه و حمايتـی اسـت. 
بنابرايـن ظرفيت هـای مناسـب در ايـن زمينه هـا در 
سـازمان هـای غيردولتـی وجـود دارد كه می تـوان آنها 
را در راسـتای »بهبود وضعيت زيسـت محيطي« بسـيج 

كرد. 
مشاركت در مديريت زيست محيطي

بـه دنبـال طـرح مقوله  مشـاركت و محافظـت از محيط 
زيسـت و رواج فرهنـگ زيسـت محيطـي نظريه هـا و 
ديدگاه هـاي گوناگونـي مطـرح گرديده اسـت. در ادامه 
بـه اختصـار نظريات مهـم و مرتبط شـامل »نظريه های 
جمعيـت  »نظريـه  محيط زيسـت«،  جامعه شـناختی 
»نظريه هـاي  آموزشـی«،  »نظريه هـاي   شـناختی«، 
فرهنگـي« و »نظريـه اكوفمنيسـت« بيـان مي شـود2:

1.»نظريـات جامعـه شـناختي«: بـا توجـه بـه تحولاتی 
كـه در سـالهای اخيـر صـورت گرفتـه رابطـه جامعـه 
شـده  نزديك تـر  شـهری  زيسـت  محيـط  و  شناسـی 
و جامعه شناسـان در نظـرات خـود بـه محيـط زيسـت 
شـهری و ارتبـاط آن بـا انسـان و جامعـه پرداخته انـد. 
بـرای نمونـه بـه نظـر ماركـوزه مي توان اشـاره داشـت. 
ماركـوزه معتقـد اسـت “تفكر و عمـل بايد تغييـر يابد، 
زيبايـی  بـه  مصرف مـداری  و  كمـی  ديـدگاه  تغييـر 
شـناختی، اسـاس ايـن دگرگونی می باشـد. وی جنبش 
زيسـت محيطـی را جنبـش رهايـی بخـش سياسـی و 
روانشـناختی می بينـد”. همچنيـن نظريـات مختلفـي 
وجـود دارد كـه نشـان دهنده ارتبـاط عوامـل اجتماعي 
و فرهنگـي با ارتقاء محيط زيسـت شـهري مي باشـد. از 
1. سازمان های غيردولتی در ايران در عرصه های متنوعی فعاليت می كنند. 31 درصد در حوزه آموزشی، 26 درصد در حوزه اجتماعی و مشخصا 8 
درصد از آنها در حوزه آسيب ديدگان اجتماعی، 3 درصد در زمينه ادبی، 10 درصد در زمينه بهداشت و درمان، 19 درصد در حوزه های مالی و قرض 
الحسنه، 7 درصد در زمينه توان بخشی، 22 درصد در زمينه های حمايتی، 13 درصد در زمينه علمی و پژوهشی، 3 درصد در زمينه عمران و آبادی، 
37 درصد در حوزه فرهنگ، 8 درصد در امور گردشگری، 8 درصد در زمينه محيط زيست، 14 درصد در زمينه های مذهبی، 25 درصد در زمينه امور 
خيريه، 10 درصد در حوزه ورزش، 11 درصد در حوزه هنر مشغول به فعاليت هستند. حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، امور خيريه، حمايتی 
و مذهبی از مهمترين حوزه های فعاليت سازمان های غيردولتی در كشور است. در تهران حوزه های فرهنگی )31 درصد(، اجتماعی )24 درصد( 
و مشخصا 6 درصد انها در زمينه آسيب ديدگان اجتماعی، امور خيريه )25 درصد(، بهداشت و درمان )21 درصد(، حمايتی )23 درصد( و علمی و 

پژوهشی )22 درصد( از مهمترين حوزه های فعاليت سازمان های غيردولتی محسوب می شوند.
2. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شهر مشهد در ارتقاء كيفی محيط 

زيست شهری، مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.  



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

291

آن جملـه مي تـوان بـه نظريه تقسـيم كار اميل دوركيم 
اشـاره كـرد. دوركيم جوامـع را به دو نوع تقسـيم كرده 
و بـراي هـر يـك، همبسـتگي خاصـي را مطـرح كـرده 
اسـت. »در جوامـع كهـن و گذشـته كـه تقسـيم كار 
وجـود نداشـته، همبسـتگی مكانيكی خودبخـود حاكم 
بـوده، امـا در جوامـع جديد و پيشـرفته كه تقسـيم كار 
از مشـخصات آن اسـت، همبسـتگی ارگانيك يا  اندامی 
حاكـم می باشـد«. بـر طبـق ايـن نظريـه مـردم جامعه 
امـروزي خود را فقط مسـئول امور مربوط به خودشـان 
مي داننـد و بـراي هـر كاري از نهـاد، واحـد يـا شـخص 
به خصوصـي انتظـار دارنـد و همين مسـئله در خصوص 
مسـائل محيط زيسـت شـهري نيـز حاكم اسـت. يعني 
آنچـه مربـوط بـه محيـط زيسـت شـهري مي باشـد، 
جـزء وظايـف نهـاد يـا سـازماني خـاص مي داننـد و به 
راحتـي از آن حيطـه كنـار مي كشـند. در واقـع همـان 
همبسـتگی ارگانيكـی بـر دنيـای امـروز حاكـم اسـت. 
»فيـش بـاج و آج زين« در دهه 90 بر اسـاس تحقيقات 
خـود اظهـار داشـتند كـه پايـگاه اجتماعـي، اقتصـادي 
افـراد در نگـرش آنهـا نسـبت بـه انـرژي و مصـرف آن 
مؤثـر مي باشـد و هميـن امـر يـك رابطـه غيرمسـتقيم 
را بيـن وضعيـت اجتماعـي و اقتصـادي فـرد بـا مصرف 
انـرژي و اسـتفاده از طبيعـت برقـرار مي كند. بر اسـاس 
ايـن نظريـه مي توان نتيجـه گرفت كه پايـگاه اقتصادي 
تأثيـر  رفتـار وي  و  تفكـر  نـوع  بـه  فـرد  اجتماعـي  و 
مي گـذارد و محيـط و طبيعـت، يكـي از نقـاط دايـره 

رفتـاري شـخص مي باشـد.1
كـه  داد  نشـان  »هانشـل«2  آموزشـي«:  »نظريـات   .2
آمـوزش ضمـن خدمـت محيط زيسـت توأم بـا مطالب 
اتخـاذ  و  اطلاعـات  افزايـش  نظـر  از  كلاس  تكميلـی 
گرايشـات مثبـت در قبـال محيـط زيسـت شـهری و 
آگاهـی از نقـش انسـان در برابر آن، دسـتاوردهای قابل 

توجهـی را بدنبـال داشـته اسـت. بـا اسـتفاده از ايـن 
يافته هـا می تـوان گفـت، معلمينـی كـه دوره آموزشـی 
ضمـن خدمـت را در آمـوزش محيـط زيسـت شـهری 
گذرانيده انـد، گرايش بيشـتری به توسـعه افـكار مثبت 
نسـبت بـه موضـوع محيـط زيسـت شـهری خواهنـد 

داشت.
3. »نظريـات فرهنگي«: افراد بسـياري در مورد فرهنگ 
و تأثيـر آن بـر فـرد و تأثيرپذيري آن، تحقيق و بررسـي 
كرده انـد. امـا نقطـه مشـترك آنهـا تعامـل بين انسـان 
ارتبـاط  بررسـي  بـه  منظـور  اسـت.  بـوده  فرهنـگ  و 
فرهنـگ بـا رفتـار محيـط زيسـت شـهري و ارتقـاء آن 
از دو نظريـه اسـتفاه شـده، كـه در ادامـه بـه توضيـح 
آنهـا پرداختـه مي شـود. بسـياري از رفتارهـاي آلـوده 
كننـده محيط زيسـت شـهري ناشـي از تأخـر فرهنگي 
مي باشـد. اصـلاح و بـالا رفتـن سـطح فرهنـگ زيسـت 
محيطـي نـه تنهـا موجـب كاهـش آلودگـي مي گـردد 
بلكـه گرايـش مـردم نسـبت بـه كنتـرل و تحت فشـار 
قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگي نيز افزايـش مي يابد. 
عقـب ماندگـي جوامع جهان سـوم، موجـب مي گردد تا 
بـراي پيشـرفت، به اقدامات خشـونت آميز دسـت بزنند 
و هميـن اقدامـات، تعـادل نظـم، طبيعـت و فرهنـگ 
را بـر هـم مي زنـد. در نظريـه دوم بـر آداب و رسـوم و 
عرف هـاي اجتماعـي تأكيـد كرده انـد.3 بـر اسـاس اين 
نظريـه چهارچـوب نـگاه انسـان و دانش آنها نسـبت به 
جهـان و همچنيـن تصـورات و آرزوها، توسـط محتواي 
فرهنگي سـاخته مي شـود كـه در آن زندگـي مي كنيم. 
بديـن طريـق دربـاره جهان، آمـوزش مي بينيـم. به نظر 
آنهـا حتـي پاسـخ هاي عاطفـي مـردم، يـك محصـول 
فرهنگـي شـناخته مي شـود. براسـاس چنيـن نظراتـي 
مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه مـردم بـر اسـاس فرهنگ 
خـود، عمـل مي كننـد و رفتـار محيط زيسـت شـهري 

1. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: )*( بری، ج.، )1380(. محيط زيست و نظريه اجتماعی، حسن پويان و نيره توكلی، چاپ اول؛ و )*( كوزر، 
ل.، )1379(. زندگی و  انديشه بزرگان جامعه شناسی. محسن ثلاثی. چاپ هشتم، انتشارات علمی.

2. Hanshel
3. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شهر مشهد در ارتقاء كيفی محيط 

زيست شهری، مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.  
2. Daniel bautkin
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انعكاسـي از فرهنـگ حاكـم بـر جامعـه مي باشـد، بـا 
اسـتفاده از عقيـده و باور مردم، مي تـوان نگرش و رفتار 
آنهـا را تغييـر داد و ايـن امـر در حـوزه محيـط زيسـت 

شـهري نيـز امكان پذيـر مي باشـد.
4. »نظريات جمعيت شـناختي«: طبق نظر »بوتكين«4  
يكـی از عوامـل ايجـاد بحـران محيط زيسـت شـهری، 
جمعيـت می باشـد. از زمـان آفرينـش انسـان، پيوند در 
جنـس زن و مـرد نيـز همـراه آدمی بـوده و ايـن پيوند، 
تولد انسـانهای ديگری را بدنبال داشـته اسـت و دوباره 
پيونـد و دوباره تولد و اين چرخه همچنان ادامه داشـت 
و هيـچ كـس به ايـن موضوع فكـر نمی كرد آيـا زمين، 
گنجايـش افزايـش سـاكنينش را دارد؟ در سـال 1798 
هيچكـس هماننـد »مالتـوس« بطـور جدی و رسـمی، 
بحـران جمعيـت را مطـرح نكـرده بـود »اصـل نظريـه 
او حـول ايـن محـور می چرخـد كـه علي رغـم افزايـش 
هندسـی جمعيـت، منابـع غذايـی بـه شـكل حسـابی، 
افزايـش می يابـد كه نهايتـاً در صـورت افزايش جمعيت 
دنيـا بـا كمبـود غذا مواجـه خواهد شـد و ايـن كمبود، 
سـاير منابـع را تهديـد می كنـد و بقـای انسـان دچـار 
اختـلال می شـود«. بـا توجـه به آنكـه ميـزان جمعيت 
بـر محيط زيسـت شـهری آن منطقـه مؤثر اسـت، بايد 
بـا اجـرای برنامه ريزی هـای صحيـح از افزايش جمعيت 

منطقـه جلوگيـری كرد.
5. »نظريـات اكوفمنيسـت«: محيـط و طبيعـت جـزء 
مـواردی می باشـد كـه متأثـر از رفتارهـای مسـتقيم و 
غيرمسـتقيم مردان و زنان اسـت و تفكر، رفتار و بينش 
ايـن دو جنـس، بـر چگونگـی و كيفيت محيط زيسـت 
شـهری، مؤثـر خواهـد بـود. »رزمـری رويتـر«  معتقـد 
اسـت كه متصـل كردن حركت زيسـت بودم شـناختی 
و جنبـش  فمنيسـتی، يكـی از شـروط پيـروزی هر دو 
جنبـش می باشـد. محيـط زيسـت شـهري را نمي توان 
بـه دور از جنسـيت مـورد بررسـي قـرار داد. طرفـداران 
جنبش فمنيسـتي و جنبـش طرفداران محيط زيسـت 
شـهري بـه منظـور برتـر نشـان دادن نگـرش زيسـت 
شـهري زنـان بـر مـردان، كلماتـي ماننـد زميـن بكـو، 
مـام زميـن، تأكيـد كرده انـد، چراكـه اينگونـه واژه هـا 

ايـن  از  ديگـري  نـوع  مي باشـند.  زن  جنـس  يـادآور 
نظريـه بنـام »اكوفمنيسـم مقاومتـي« بـر ايـن عقيـده 
پافشـاري مي كنـد كـه فكـر زنـان بيشـتر از مـردان در 
زمينـه محيط زيسـت شـهري، فعاليـت دارد. در بعضي 
از مبـارزات به خصـوص از نظر بهداشـتي يا معـاش و يا 
مـواردي كـه به سـلامت كودكان اسـت، زنان پيشـقدم 
ترنـد. به خصـوص در بعضـي مـوارد كـه شـخصاً ذينفع 
مي باشـند، مثـل كنترل مواليـد و جمعيـت. حتي زنان 
در خـط مقـدم بسـياري از مبـارزات زيسـت محيطـي، 
حضـور دارنـد. در ايـن خصـوص مي تـوان بـه »جنبش 
چيپكـو« در هندوسـتان كـه توسـط زنـان محلـي بـر 
عليـه الوارسـازي تجارتـي يـا اردوي صلـح در گرينهـام 
انگلسـتان اتفـاق افتـاده اشـاره نمـود ]6[. نقـش زنـان 
در  به خصـوص  شـهري  زيسـت  محيـط  از  دفـاع  در 
توليـد مثـل و  ماننـد  جاهايـي كـه ذينفـع هسـتند، 
جمعيـت، بيشـتر از مردان مشـاهده شـده اسـت. اكثراً 
بـر ايـن عقـده پافشـاري مي كنند كـه بـراي جلوگيري 
از ظهـور مسـائل محيط زيسـت شـهري در كشـورهاي 
رو بـه توسـعه، دادن حقـوق و اختيـارات توليـد مثل به 
زنـان مي تواند تأثير بسـيار داشـته باشـد. اكو فمنيسـم 
مقاومتـي بر ايـن نكته تأكيد دارد كـه برخي موضوعات 
زيسـت محيطـي ماننـد جمعيـت، مسـائل مربـوط بـه 
از لحـاظ پشـتيباني اجتماعـي،  بهداشـت و كـودكان 
بيـش از موضوعـات ديگـر، جنبـه جنسـيتي دارد ]7[. 
نتيجـه  مي تـوان  شـده،  مطـرح  نظريه هـاي  براسـاس 
گرفـت كـه رفتـار زيسـت شـهري بيـن مـردان و زنان 
تفـاوت دارد و زنـان مي توانند نقـش مفيدتري در حفظ 

محيط زيسـت شـهري داشـته باشـند.
سطوح مشاركتی در مديريت زيست محيطي

ايـن  از نـوع مشـاوره اي«:  1. »سـطح اول: مشـاركت 
همـكاري و مشـاركت بـا هـدف مبادلـه اطلاعـات بين 
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي انجـام مـي گيـرد. 
مناسـبات سـازمان هاي  و  روابـط  ايـن مشـاركت؛  در 
مي يابـد.  گسـترش  سـازمانها  سـاير  بـا  نهـاد  مـردم 
دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي كـردن  بـراي 
طـرف بـا برگـزاري سـمينارها، كارگاه هـاي آموزشـي، 
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گردهمايي هـاي مشـورتي و امثال آن افـكار و ايده هاي 
خـود را بـا يكديگـر مبادلـه مي كننـد. بـه ايـن ترتيب، 
آنـان از نقطـه نظـرات يكديگر درباره مسـائل مشـترك 
موردبحـث، مطلـع مي شـوند. از عوامـل ارزيابـي ميزان 
در  اسـتمرار  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي شـدن 
بازبـودن  هزينه هـا،  تسـهيم  مشـترك،  فعاليتهـاي 
حـق  كـه  )به نحـوي  جلسـات،  محيـط  گشـودگي  و 
اظهارنظـر و مبادلـه اطلاعـات بـه هـر دو طـرف داده 

شـود( و همـكاري و تشـريك مسـاعي اسـت.
2. »سـطح دوم: مشـاركت از نوع هماهنگ سازي«: اين 
سـطح از همكاري و مشـاركت با هدف هماهنگ سـازي 
باعـث  همـكاري  ايـن  مي گيـرد.  انجـام  هـا  فعاليـت 
كارايي بيشـتر سـازمان ها در مواجهه با مسـايل پيشرو 
مي گـردد. ايـن نوع مشـاركت معمـولا در بـروز حوادث 
غيرمترقبـه نظيـر بلايـاي طبيعـي و يـا آتش سـوزي 
انجـام مـي گيـرد. اين سـازمانها بـا ايجاد كميتــه هاي 
مشـترك مـي تواننـد در ياري رسانــي بـه مـردم نقش 

اساســي ايفـا مي نمايند.

3. »سـطح سوم: مشـاركت در كنار يكديگر و تكميلي«: 
مشـاركت-  طـرف  دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  در 
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي- بـا حفظ اسـتقلال 
ايده هـا و ديدگاه هـاي خـود، بـا تعريـف چارچـوب و 
برنامـه اي مشـترك، تلاشـهاي هدفمنـد خـود را بـراي 
حمايــت از يكديگر مشخص و پيگيــري مــــي كنند. 
در اين سطح هريك از دو طرف داراي علايـق متفاوتــي 
هسـتند ولي براي دسـت يابي به كنشـي مشـترك، اين 
علايـق را هدايـت و برنامه ريـزي مي نماينـد. تعريـف و 
برنامـه ريزي شـيوه انجـام و تحقق بخشـيدن به اهداف 
مشـترك، تدويـن راهكارهـاي حمايتي، توسـعه توان و 
ظرفيتهاي دو طرف، از زمينه هايي اساسـي مي باشـند 

كـه در اين سـطح از مشـاركت لازم اسـت.
4. »سـطح چهـارم: مشـاركت از نـوع عملگرايـي«: در 
ايـن سـطح از روابـط، هـردو طرف نسـبت بـه همكاري 
ميـان يكديگر، تسـهيم در يك ديدگاه مشـترك، اتخاذ 
اهـداف مشـترك، اجـراي طرحهـاي عملي در سـطوح 
يـك برنامـه و امثـال آن بـا يكديگـر همـكاري و اتفـاق 

نمودار 5. رابطه حکمرانی محلی مطلوب، مشاركت و مديريت زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان.
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نظـر دارنـد. روابـط و مكانيزم هـاي اسـتفاده شـده در 
ايـن سـطح از مشـاركت در جهت تسـهيل دسـت يابي 
بـه اهـداف جمعـي نهادينــه شــــده انـد. هـدف اين 
سـطح از همـكاري، برنامـه ريزي بلندمدت پـروژه هاي 
مشـترك و پيگيـري برنامـه مصـوب بـه طـور همـگام 
و مسـتمر بااتخـاذ روش تصميـم گيـري مشـترك در 

پيشـبرد آنها اسـت.
5. »سـطح پنجـم: مشـاركت از نوع نهايـي«: اين رابطه 
احتمـالاً بالاتريـن شـكل و سـطح از همـكاري ميـان 
سـازمانهاي غيردولتـي و دولتي را شـامل مي شـود كه 
در آن هـر دو طـرف يكديگـر را بـه عنـوان بخشـهاي 
لازم و ملـزوم در فراينـد توسـعه و دسـتيابي بـه اهداف 
سـطح  ايـن  در  مي بيننـد.  مشـترك  ديدگاههـاي  و 
از همـكاري هردوسـازمان بـا يكديگـر براسـاس نظـم 
و ترتيبـي پايـدار و بلندمـدت و اسـتراتژيك و باتوجـه 
بـه جنبـه هـاي مختلـف زندگـي سياسـي، اجتماعي و 
اقتصـادي كار مـي كننـد. در ايـن سـطح از مشـاركت، 
امـكان  دولتـي  منابـع  بـه  غيردولتـي  سـازمانهاي 
دسترسـي دارنـد و بـه ايـن سـازمانها، فرصـت و امكان 
مشـاركت كافـي و مـورد درخواسـت آنهـا در تنظيـم و 
برنامـــه ريزي سياسـتها و فرايند تصميم گيري محلي 
و ملـي داده شـده اسـت. هـدف از ايـن نـوع همـكاري 
برنامـه ريـزي، تصميـم گيـري و اجـراي امور به شـيوه 
اسـتراتژيك مي باشـد. مشـخصه اين شـيوه مشـاركت 
و همـكاري، نهادينـه شـدن روابـط كاري بيـن آنهـا در 
بلندمدت اسـت كه اين روابط در بيشـترين جنبــــــه 
هـاي زندگـي جمعـي، سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي 
قابـل پيگيـري و مشـاهده مــي باشـد. بديـن ترتيـب 
مـي تـوان گفت كه سـازمان هـاي دولتـي و غيردولتي 
بـا توجـه بـه اهـداف و اسـتراتژي هـاي سـازماني خود 
مي تواننـد همكاري خـود را در سـطوح مختلف تعريف 

يند.  نما
نتيجه گيری و جمعبندي

نهـاد،  مـردم  يـا  غيردولتـی  سـازمان های  شـناخت 
ويژگی های آنها، اهداف و نوع و زمينه فعاليت هايشـان، 
لزوم بكارگيری سـازمان های غيردولتـی در حكمروايی 

شـهری را تاحـد زيادی تبيين می كند. بـراي اداره امور 
عمومـي شـهري دو پارادايم )سرمشـق( وجـود دارد. در 
پارادايـم نخسـت كـه »حكومت«  نـام دارد، شـهرداري 
مسـئووليت تمـام امـور را بر عهده گرفته، موظف اسـت 
تـا تمامـي خدمـات را بـراي مصـرف جامعـه مدنـي يـا 
شـهروندان فراهـم كند. اين پارادايم به سـبب مسـائلي 
ماننـد پيچيدگـي روزافـزون زندگـي و كاهـش تـوان 
مديريـت هـا در حل مسـائل شـهري و از بين بـردن يا 
تضعيـف قـوه اسـتقلال و ابتـكار عمل شـهروندان مورد 
چالـش هـاي جدي قـرار گرفتـه اسـت. در پارادايم دوم 
كه»حكومتـداري« يـا »حكومت مـردم دار«  نـام دارد، 
بازيگـر عرصـه توسـعه و اداره امـور عمومـی ديگـر تنها 

دولت نيسـت. 
در كنـار دولـت اعـم از ملـی و محلـی، دو بازيگـر بـه 
نـام هـای »جامعه مدنـی« و »بخش خصوصـی« وجود 
دارنـد. ايـن سـه بازيگـر بايـد بـا شـراكت بـا يكديگـر 
بـه حـل چالـش هـای پيچيـده جامعـه و امـور عمومی 
هـای  سـازمان  دربردارنـده  مدنـي  جامعـه  بپردازنـد. 
غيـر دولتـی  گروه هـا و اجتماعـات محلی سـازمانهای 
داوطلبانـه مردمـی  نهادهـای دانشـگاهی و تحقيقاتـی، 
رسـانه هـای جمعی، گروه های مذهبی و سـازمان های 
مدنـی اسـت. منابـع ايـن نهادهـای مدنـی در مديريت 

شـهری، دارايـي هـاي اجتماعـي و فرهنگـي اسـت.
بـا نگاهـی به پيشـينه حركت هـای مردمـی در ايران و 
شـناخت حـوزه های مشـاركت و عدم مشـاركت مردم، 
علـت غيـر مشـاركتی خوانـدن جامعـه ايران بـه خوبی 
مشـخص می گـردد. در ادامـه به برخی از پيشـنهاداتی 
كـه نظـام مديريت مطلوب شـهر يا حكمروايی شـهری 
بايـد و شـايد مـی توانـد بـا بهـره گيـری از ارگانهـا و 
سـازمان هـای مـردم نهـاد در بهبـود كيفيـت زندگـی 

مـورد توجـه قـرار دهـد، عبارتند از:
1. بـا مشـاركت شـهروندان و سـازمانهای مـردم نهـاد 
در مديريـت، احسـاس مالكيـت در شـهروندان محلـی 
نسـبت بـه طرحهـا و برنامه هـای مديريتی شـهر ايجاد 
می شـود، پـس آنهـا وادار به تفكـر می شـوند و از تفكر 
خـود در جهـت رشـد و بهبـود كيفيـت زندگی شـهر و 
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محلـه خـود اسـتفاده می كنند.
2. از آنجايـی كـه همـواره مديـران شـهری بـا تمامـی 
و  اشـراف  كارهـا  جوانـب  تمامـی  بـر  تجربيات شـان 
تسـلط كامـل ندارنـد، از ايـن رو شـهروندان و روسـای 
سـازمانهای مـردم نهـاد محلـی كـه در رابطه بـا اجرای 
كار همـكاری دارنـد، مطمئنا بهتر از مديران شـهری در 
رابطـه با رضايـت و منافع خود می توانند پيشـنهادهای 

مناسـب داشـته باشند.
3. بـا اجـرای نظام پيشـنهادات بـه عنوان يـك فرآيند، 
هم شـهروندان در سرنوشـت خود و شهرشـان شـريك 
می شـوند و هـم با طرح هـدف های عالـی و بلند مدت 
بـرای اداره و تدبيـر امـور محلـی باعث مديريت زيسـت 
محيطي شـهر شـده و بهبـود فرايندهاي مشـاركتي در 

زمينـه محيط زيسـت را به دنبـال دارد.
بـر ايـن اسـاس بهـره گيـري از عوامـل نهـادي زيـر در 
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي شـهر لازم بنظر مي 

رسد:
»عوامل نهادي در مشـاركت زيسـت محيطي«: شـرايط 
هـر جامعـه  ويژگي هـاي  برحسـب  اجـراي مشـاركت 
متنوعنـد، امـا همـه بايـد بـه سـمت برنامه هـاي واقعي 
زيسـت محيطـي كه مسـتلزم سياسـت گزيني اساسـي 
اسـت، پيـش رونـد. عـلاوه بـر اراده سياسـي دولـت در 
ارتقـا ميزان سـطح زيسـت محيطي زندگي در شـهرها، 
اجتماعـي  مناسـب  نهادهـاي  و  قانونـي  ابزارهـاي  و 
)در زمينـه محيـط زيسـت( كـه مكمـل فرآيندهـاي 
دربـاره  نيـز  ديگـري  شـرايط  باشـند،  اداري  سـنتي 
شـركت كنندگان بايد وجود داشته باشـند. در مجموع؛ 
»مديريـت مشـاركتی زيسـت محيطـي« به سـه اقتضا 
وابسـته اسـت: »سـاختار، جهـت گيـری و فراگـرد«؛ 
بدين معنـی كـه هـر گاه بنگاهی يـا انجمن مـردم نهاد 
محلـی برخـی ويژگی هـای هـوادار را در قالب سـاختار،  
جهت گيـری مديـران و شـهروندان، فراگـرد مشـاركت 
واقعـی و فراگردهـای تصميم گيـری بايد بـه كار گرفته 
شـوند، آشـكار سـازد، احتمـال كاميابی فزونـی خواهد 

فت. يا
الـف- سـاختار: آشـكارترين متغيـر سـاختاری انـدازه 

مقولـه  در  مشـاركتی خاصـه  بزرگـی سـازمان های  و 
مشاركتهاي زيسـت محيطي است. سازمانهای كوچكتر 
در بـه كار انداختن مديريت مشـاركتی كامياب ترند. در 
واحدهـاي كوچكتـر تماس هـا چهره به چهره شـدنی تر 
اسـت، پيوندهـا خصوصی تـر هسـتند،  تصميم گيـری  
و  شـود،  شـناخته  مسـؤولانه  بی درنگ تـر  می توانـد 
محيطـي  زيسـت  فعاليتهـاي  زمينـه  در  هم آهنگـی 
آسـانتر می گـردد. بـر همين پايـه، در واحدهـای بزرگ 
مشـاركت بايـد تحت سـاختاری فشـرده تـر و دورتر از 
دسـترس همـگان باشـد، گـر چـه زنجيـره از گروه های 
كوچـك بـه صـورت »گيرنده هـای پيونـده« در هر رده 
بالاتـر سـازمانی می توانـد يـك روش از ميان بـردن اين 
دشـواری باشـد. بـا ايـن همـه، در بخـش سـازمان های 
از  زنجيـره ای  چنيـن  می تواننـد  نـدرت  بـه  بـزرگ 
گيره هـای پيونـد ميـان گروه هـای كوچـك را فراهـم 
آورند. فن شناسـی و فراگرد فعاليتهاي زيسـت محيطي 
در حـوزه ابعـاد و سـطح نيز بر سرنوشـت مشـاركت اثر 
می گذارنـد. ايـن  اثرهـا را می تـوان بـه چهـار دسـته 
عمـده از مقتضيـات بخـش كـرد: 1( هـرگاه فراگـرد 
فعاليتهاي زيسـت محيطـي شـهروندان را در واحدهای 
كار بـه صـورت چهـره به چهـره نزديك كنـد و نه آنكه 
آنـان را از هـم جـدا سـازد، مشـاركت مطلـوب خواهـد 
بـود و خواهـان خواهـد داشـت؛ 2( مشـاركت در زمينه 
فعاليتهـاي زيسـتي آنـگاه هـوادار پيـدا می كنـد كـه 
سـاختار قدرت درونی شـهر و مديريت شـهرها و تدبير 
امـور محلی بـه صورت خودكامه نباشـد؛ 3( بهره گيري 
از انگيـزه هـاي فـردي )دينـي و اجتماعي و رسـالتهاي 
فرهنگـي( مـي توانـد در اين زمينـه تاثيرگذارتر باشـد؛ 
4( مشـاركت خواهان خواهد داشـت هـر گاه كه فراگرد 
كار را بتـوان جـدا و بـاز كـرد، بـی آنكـه بـرای جمـع 
وجـور كـردن آن بـه فراگرد پـر زحمـت هماهنگی نياز 
باشـد كـه ايـن امر تاكيـدي بر زمينه سـازي مشـاركت 
زيسـت محيطـي در مقياس محلي و در سـطح محلات 

است. شـهري 
محيطـي:  زيسـت  مشـاركت  در  گيـری  جهـت  ب( 
شـهروندان بايـد در جهت مسـاعد در فعاليتهاي محيط 
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زيسـتي توجيه باشـند؛ ايـن نكته بدين حقيقت اشـاره 
دارد كـه مشـاركت تنهـا يـك ابـزار عقلانـی نيسـت، 
بلكـه يـك فراگـرد اجتماعی نيـز هسـت. جهت گيريها 
و گرايشـهای بسـياري وجـود دارنـد كـه بـر كاميابـی 
پشـتيبانی   .1« می گذارنـد:  اثـر  مشـاركتی  مديريـت 
مديريتـي: ماننـد همه كوششـهايی كه بـرای دگرگونی 
سـازمانی صـورت می گيـرد، مشـاركت از نظـر نوعـی، 
نيـاز بـه پشـتيبانی مديريـت شـهری بلندپايـه دارد؛ 2. 
سـبك مديريتـي: سـبك كار مديـران شـهر در زمينـه 
محيـط زيسـت و بسترسـازي در زمينـه مشـاركتهاي 

زيسـتي، بايـد مشـاركت جو باشـد. 
سـومين  محيطـي:  زيسـت  مشـاركت  در  فراگـرد  ج( 
دسـته مقتضيـات ضـروری و بنيـادی بـه خـود فراگرد 
نيازمنديهـای  گاهـی  می گـردد.  بـاز  تصميم گيـری 
آشـكار فراگـرد سـازمانی، ماننـد سـری بـودن كار بـه 
طـور كلـی مشـاركت در تصميـم گيـری را از ميـان 
بـر مـی دارد. بـا توجـه بـه قانونهايـی كـه درباره سـری 
بودن كار به تصويب می رسـد و حساسـيت سـازمانهای 

دولتـی دربـاره آنهـا، اين می توانـد به خـودی خود يك 
سـد و مانـع عمـده به شـمار آيد. لـذا همانند سـاختار، 
جهت گيريهـای شـهروندان نيـز نمی تواننـد بـه تنهايی 
كاميابـی مديريـت مشـاركتی در زمينـه زيسـت بـوم و 

حفـظ و نگهداشـت و پالايـش آن را فراهـم كنـد. 
 

مديريـت  در  شـهروندان  مشـاركت  گرايشـي  عوامـل 
زيسـت محيطـي و بهـره گيـري از توانـش هـاي انهـا، 

نيـز عبارتنـد از:
عـلاوه بـر بسـتر نهـادي مناسـب بـراي انجـام كنـش 
مشـاركتي، وجود برخي گرايش ها نيـز در افراد ضروري 
اسـت. لـذا، برنامه ريزي در جهت ايجاد عوامل گرايشـي 
لازم بـراي تحقـق مشـاركت در مديريـت انكارناپذيـر 
اسـت. »پی آمـد روانشـناختی شـهروندان« در مديريت 
»مشـاركت«  احسـاس  و  انگزيـش  ايجـاد  پشـتيبان، 
اسـت كه بـرای شـهروندان فراهم مـی آيد و انـان را به 
سـمت مشـاركت بيشـتر سـوق مي دهـد. بـر ايـن پايه 
می تـوان گفـت كـه مشـاركت يـك درگيـری ذهنـی و 
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عاطفـی شـهروندان در موقعيتهـای گروهـی اسـت كـه 
آنـان را بـر می انگيـزد تـا بـرای دسـتيابی بـه هدفهای 
گروهی ياری دهند  و در مسـئوليت كار شـريك شـوند. 
در عيـن حـال، در حيطه ي شناسـايي عوامل گرايشـي، 
صاحب نظـران و محققـان عوامـل متعـددي را بررسـي 
كرده انـد كـه نشـان از تعـدد ايـن عوامـل دارد، برخـي 
در  شـده  داده  تشـخيص  موثـر  مسـتقل  متغيرهـاي 
ايجـاد حـس مشـاركت شـهروندان عبارتنـد از: درآمد، 
تحصيلات، نژاد، شـغل، جنسـيت، سـن، وضعيت تاهل، 
كسـب پاداش و رضايـت، مذهب و ايدئولوژي، اسـتفاده 
آگاهـي  اقتصـادي،  اجتماعـي-  پايـگاه  رسـانه ها،  از 
بـه اطلاعـات، سـنت گرايي و  اجتماعـي و دسترسـي 
انگيـزه ي  شـخصيتي،  ويژگي هـاي  سرنوشـت گرايي، 

پيشرفت.
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چکیده
باورهـا و مراسـم آیینـی نقشـی فراگیـر در تحـولات و تغییـرات فضاهای شـهری از یک 
طـرف، و پایایـی و مانـدگاری آنهـا از سـوی دیگـر، داشـته اند؛ چنانچه امـروزه می توان 
تاثیـرات باورهـا و مراسـم آیینـی را در سـاختار و پیکـره شـهر مشـاهده کرد. از سـویی 
دیگـر، مراسـم عـزاداری حسـینی و تعزیـه در طول زمـان در بافتـار فرهنگی و سـاختار 
کالبـدی ایـران وجـود داشـته و بـه مثابـه عنصـری فرهنگـی جـاودان و مانـدگار بـوده 
اسـت کـه ایـام عـزاداری حسـینی تاکیدی بـر این امـر اسـت. در مقاله حاضر بـه دلایل 
مانـدگاری تعزیـه و حسـینیه ها در طـول تاریـخ پرداختـه می شـود. روش تحقیـق ایـن 
پژوهـش توصیفـی و تحلیلـی اسـت و از »روش فراتحلیـل« و »تحلیـل اسـنادی« نیـز 
بـرای تاییـد و »اعتبارسـنجی محتوای تحقیق« اسـتفاده شـده اسـت. یافته های تحقیق 
نشـان می دهـد کـه وجـود معنـاي قدسـی و بالاخـص انگاره هـاي معنوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمـع زیسـتي، از واحدهـاي همسـایگي و محله هـا تـا روسـتاها و شـهرها 
مي توانـد زمینه سـاز »مانـدگاري و جاودانگـي« محیـط و فضـا و بـروز مکانـی مانـدگار 
و جـاودان گـردد. »معنـاي مـکان« بـه »زمینه محیطـي« آن نیـز بسـتگي دارد. در این 
رابطـه سـه سـطح از معنـا را تحـت عنـوان »معنـاي نحـوي«، »معنـاي مفهومـي« و 
»معنـاي عملکـردي« می تـوان برشـمرد: الف- »معناي نحـوي« به چگونگـي قرارگیري 
حسـینیه ها در محیـط و شـهر بـه مثابـه دسـتور زبـان نحوی اشـاره دارد؛ ب- »سـطح 
مفهومـي« معنـا به هنجارها، ارزشـها و نگرشـي کـه حسـینیه ها ارائه مي کننـد، اطلاق 
مي شـود کـه منتـج از باورهـای مردمـی و اعتقـادات شـیعه بـه سـرور و سـالار آزادگان 
جهـان امـام حسـین )ع( اسـت؛ و ج- »معنـاي عملکـردي« را به اسـتفاده کننـدگان از 
محیـط حسـینیه ها و تکایـا و نـوع بهـره برداری مـردم ربط پیـدا مي کند کـه نمونه آن 
را می تـوان هـر سـال در ایـام عزاداری حسـینی در حسـینیه ها و خیل حضـور و ارتباط 

مـردم با ایـن فضاهـا دریافت. 
واژگان کلیـدی: پایایی، حسـینیه و تکایا، معنای نحوی، معنـای مفهومی و عملکردی، 

تعزیـه و آیین های دینی.

mpshirazi@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09125785683، رایانامه  *

Impact on the stability and dynamics of 
beliefs and ritual spaces, of Tehran: Iran’s 
quite the reliability Takaya

Abstract
Beliefs and ritual pervasive role in the transformation of urban 
spaces on the one hand, and their reliability and durability on the 
other hand, have had. If today we can influence the structure and 
configuration of beliefs and ritual observed. On the other hand, the 
mourning and quite over time in the context of cultural and physi-
cal structure existed as a cultural element is eternal and everlasting. 
In this paper, the reasons for the persistence of the Tkaya are quite 
historically paid. This study is a descriptive analysis of the “meta-
analysis methods” and “instruments” for approval “content valida-
tion study” is used. The findings show that there is a spiritual sense 
of the sacred and especially the ideas in each area, and the complex 
biological environment of the neighborhood and the neighborhood 
villages and cities can help to “eternal” and the space environment 
and sustainable development of the place and is eternal. “Sense of 
place” to “settings” it depends. The relationship between the three 
levels of meaning as “syntactic meaning”, “meaning of the con-
cept” and “functional significance” can be outlined: (A) - “means 
the way” to the location of the Hosseine in the city such as gram-
mar points. (B)- “conceptual level” means the norms, values and 
attitudes that are offering rooms, that can be the result of people’s 
beliefs and convictions Shiite leader of the free world to the server 
and Imam Hussein. (C)- “functional significance” to the users of 
the Tkaya and exploit the people will. The sample can be any day 
of mourning in the mosque and the people associated with these 
spaces and reception.
Keywords: reliability, rooms and Tkaya, meaning syntactic, se-
mantic and functional meaning, Taaziye and religious rituals.
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مقدمه
فرهنـگ و باورهـای هـر قـوم و حـوزه سـرزمینی در 
کالبد معماری و سـاختار شـهری بروز داشـته اسـت؛ 
چنانچـه امـروزه اگر در ترکیب سـکونتگاهي انسـان، 
برگـزاري آیین هـاي جمعـي قواعـد خاصـي را به  جا 
گـذارد کـه از جهتـي مسـتقل از تاثیـر سـایر عوامل 
محیطـي باشـد، در این صورت باید بـه »نظم آییني« 
اشـاره داشـت؛ نظمي که مجموعه مفاهیـم نمادین و 
حـرکات آیینـي بر شـکل گیـري فضای شـهری [در 
اینجـا فضاهـای حسـینیه ها] اعمـال مي کنـد. لازمه 
تحقیـق در ایـن رابطـه شـناخت عناصـر و فضاهایـي 
اسـت کـه در برگـزاري ایـن آیین هـا کارکـرد دارنـد 
و از جهـت دیگـر، یافتـن قواعـد احتمالـي اسـت که 
ایـن فضاهـا بـر بافـت مجـاور و یـا پیکـره شـهر بجا 
گذاشـته اند. تحلیـل فرآینـد بیـان از سـیر از حضـور 
تـا ظهـور در کالبـد فضاهـای شـهری [و منجملـه 
حسـینیه ها]، بـه دو شـیوه امـکان دارد: »1. اصـل 
صورت پذیـری و 2. پایه هـای نمادیـن صورت دهی.« 
اولـی اصولـی را شـامل اسـت کـه در صـور متعـدد 
وحـدت بیانـی را سـبب می شـود و دومـی در عیـن 
حـال کـه تابع اولی اسـت شـامل عناصر و یـا عواملی 
مـی باشـد کـه می تواننـد در بیـان موثر واقع شـوند. 
معمـاری  خاصـه  معمـاری  بیـان  دیگـر،  سـویی  از 
منبعـث از ارزشـهای دینـی و قدسـی، نیازمنـد زبانی 
خاص اسـت کـه جلـوه ای نمادین و معنایـی به خود 
می گیـرد، خاصـه اگر منتسـب به اندیشـه های دینی 
و اسـلامی باشـد؛ چنانچه در اسـلام، مهم ترین منابع 
ایده هـاي عرفان شـناختي قـرآن و حدیـث بوده انـد و 
اصلی تریـن عامـل مانـدگاری فضاهـای شـهری نیـز 
میـزان ارتبـاط و پیوسـتگی آنهـا بـا سـطوح ارزشـی 
معرفـت شـناختی جلوه گـر شـده اسـت. سـاختار و 
اسـتخوان بندی شـهر و پایایـی و پویایـی فضاهـای 
شـهری زمانـی مناسـب خواهـد بود کـه به مـدد آن 
شـهر خوانـا و بـا هویـت باشـد. بـا بـه هـم پیوسـتن 
نمادهـا و نشـانه ها از طریـق اسـتخوانبندی شـهری، 
بـر اهمیـت و تاثیـر آنها افزوده خواهد شـد. سـیمای 

متشـخص نمادهـا و نشـانه هـا در ذهـن ناظـر ثبـت 
شـده و حاصـل چنیـن مجموعه ای از شـبکه نمادین 
شـهر، بـرای شـهر هویتـی نمادیـن در پـی خواهـد 
داشـت و بدیـن ترتیـب قابلیـت ادارک و تصور جامع 
از یـک شـهر وسـیع، بـا خوانایـی کامـل هـر یـک از 
قسـمتها و در نهایت ادارک کل مجموعه شـکل یافته 
مرتبـط خواهـد بود. معماري سـنتي، تصویري اسـت 
ازکیهـان یـا انسـان در بعـد کیهانـي اش و همـواره 
در ارتبـاط و مانـوس بـا کیهانشناسـي. انسـان )عالـم 
صغیـر( همچـون کیهـان )عالـم کبیـر( اصـل الهي و 
حقیقـت ماورایـي را بـاز مي تاباند. در واقـع به همین 
دلیـل اسـت که جنبه هـاي غیرمـادي در زمان حال، 
تاثیـري شـگرف بـر رفتارهـاي آدمي و نـوع تعلقلات 
و ارتبـاط او بـا محیـط طبیعي و محیط زیسـتي دارد 
کـه خـود را در مراسـمات آییني و مذهبـي و حافظه 
و خاطـره تاریخـي- مذهبـي یک قوم نشـان مي دهد 
کـه بـي شـک در رابطـه بـا شـکل گیـري مکانهـاي 
مذهبـي و مکانهاي برآمده از حافظـه تاریخي- دیني 
یـک قـوم نیز مشـهود اسـت؛ چنانچه حسـینیه ها و 
تکایـا از مهمتریـن مکانهـاي قابل ذکـر در این رابطه 

بشـمار مي رونـد.
در مقالـه حاضر بـه دلایل معرفت شـناختی و تحلیل 
پایایـی حسـینیه ها در ایـران بـا اشـاره بـه مراسـم 
آیینـی و دینـی تعزیـه پرداخته شـده اسـت و تلاش 
شـده اسـت تـا بـه اجمـال بـه چرایـی و چگونگـی 

پویایـی ایـن مکانهـای مذهبـی اشـاره گردد.
روش تحقیق

روش تحقیـق مقالـه حاضـر »توصیفـي- تحلیلـي« 
اسـت کـه از ابـزار گـردآوري اطلاعـات مشـتمل بـر 
»مطالعـات کتابخانه اي و اسـنادي« بهره برده اسـت. 
همچنیـن در مرحله تحلیلي و بیان یافته ها از »روش 
تحلیـل منطقي« و مدلهاي نظري شهرسـازي شـامل 
مدلهـاي نظـري لنـگ، و مونتگمـري و موارد مشـابه 
اسـتفاده شـده اسـت. در پایـان نیـز هریـک از مولفه 
هـاي مانـدگاري در قالـب یکـي از نظریـات جامع در 
حـوزه شـهري بـه »پاپایـي مربـوط به حسـینیه ها« 
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کلیـت همتافتـه اي شـامل دانش، دیـن، هنر، قانـون، اخلاق، آداب و رسـوم و هرگونـه توانایي و تایلور
عادتـي کـه آدمي به عنـوان عضو جامعه بدسـت مـي آورد )معینـی، 1387، ص 3(.

هیلر
باورهـا، نظامهـاي فکـري، فنـون علمـي، راه و روش هـاي زندگـي، رسـم ها، سـنت ها، و تمامـي 
شـیوه هاي کـردار کـه جامعـه بـدان سـازمان مي بخشـد، فرهنـگ نامیـده مي شـود )آشـوری، 

1388، ص 48(.

مالینوسکي
فرهنـگ بـه سـادگي عبـارت اسـت از کلیـت یکپارچـه اي شـامل وسـایل و کالاهـاي مصرفـي، 
ویژگي هـاي اساسـي گروه هـاي اجتماعـي گوناگـون، و پیشـه ها و باورهـا و رسـم هاي بشـري 

)آشـوری، 1388، ص 49(.

فرهنـگ برخاسـته از آگاهـي جمعـي اسـت کـه دورکیـم آن را بـه »مجموعـه اي از باورهـا و دورکیم
احساسـات مشـترک بیـن اعضـاي جامعـه« تعریـف مي کنـد )بدیـع، 1384، ص 38(.

کلیفورد 
گیرتز

مفهـوم فرهنـگ اساسـاً یـک مفهـوم سربسـته اسـت. گفتـه ماکـس وبـر را در نظـر مي گیریـم 
کـه انسـان حیوانـي اسـت گرفتـار در تـور عظیمي که خـودش تنیده، مـن فرهنـگ را آن  تور و 
تحلیـل آن را نـه یـک علـم تجربـي در جسـتجوي قانـون، بلکه علمي تفسـیري در جسـتجوي 

مي دانم. معنـا 

تالکت 
پارسونز

پدیـده فرهنـگ را از یـک طرف، محصول روابـط اجتماعي متقابل و از طـرف دیگر عامل تعیین 
کننـده ایـن روابـط مي دانـد. بـه پیـروي از سـنت مردم شناسـان، پارسـنز فرهنـگ را آموزش و 

پـرورش انتقالـي و مشـترک مي داند )پژوهنـده، 1390، ص 85(.

گي روشه

مجموعـه به هم پیوسـته اي از اندیشـه ها و احساسـات و اعمـال کم و بیش صریح که به وسـیله 
اکثریـت افـراد یک گروه پذیرفته شـده اسـت و براي اینکـه این افراد، گروهي معین و مشـخص 
را تشـکیل دهنـد لازم اسـت کـه آن مجموعـه بهـم پیوسـته به نحـوي - در عین حـال عیني و 

سـمبلیک - مراعات گـردد )روح الامینی، 1386، ص 18(.

فرهنـگ، صورت هـاي رفتـار عادتـي  مشـترک در یـک گروه، یک باهمسـتان، یا جامعه اسـت و یانگ
از عوامل مادّي و غیرمادّي سـاخته شـده اسـت )آشـوری، 1388، ص 63(.

شومباردولو

فرهنـگ دو جنبـه دارد و بـر روي هـم ثابت و خواسـتار حفظ ارزش هاي مکتسـب جامعه اسـت 
و هـم خـلاق و نوپـرداز فرهنـگ به عنوان میـراث فرهنگي، سلیقه سـاز یعني سرمشـق و الگوي 
رفتـار و سـلوک اسـت و بـه عنـوان تغییردهنـدة سـیر تحـول و راهبر تغییرات اسـت )سـتاری، 

1376، ص 96(.

آنتوني گیدنز
فرهنـگ بـه مجموعـة شـیوه زندگـي اعضـاي یـک جامعـه اطـلاق مي شـود؛ چگونگـي لبـاس 
پوشـیدن آنهـا، رسـمهاي ازدواج و زندگـي خانوادگـي الگوهـاي کارشـان، مراسـم مذهبـي و 

سـرگرمیهاي اوقـات فراغـت، همـه را دربـر مي گیـرد )گیدنـز، 1378، ص 76(. 

ادوارد. تي. 
هال

فرهنـگ وسـیله اي اسـت کـه بشـر جهـت ادامه حیـات خویش بـه آن تکامل بخشـیده اسـت. 
در زندگـي مـا هیـچ چیـز از تأثیـرات فرهنگي عاري نیسـت. فرهنگ سـنگ بناي تمدن اسـت 
و وسـیله اي اسـت کـه همـه حـوادث زندگـي بایـد از طریـق آن جریـان یابـد )لاری و دیگران، 

1384، ص 55(.

جدول 1. تعاريف و مفهوم شناختی فرهنگ؛ ماخذ: يافته های تحقیق بر اساس منابع مورد اشاره.
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مارکس

فرهنـگ و ایدئولـوژي همـان بازتاب هـاي روابـط طبقاتـي هسـتند که محتـواي آنهـا را عقاید و 
باورهـاي کسـاني کـه قـدرت را در دسـت دارنـد تعییـن مي کند. دلایـل اثبات ایـن موضوع این 
اسـت کـه فرهنـگ یکپارچـه و یکدسـت اسـت و نمي تواند بـه خودي خـود تأثیري ایجـاد کند 

)بیلینگتـون، 1378، ص 62(.
پارک  و 
برجس

فرهنـگ یـک گـروه مجمـوع و سـازمان میراث هـاي اجتماعي سـت کـه خیـم نـژادي و زندگي 
تاریخـي گـروه بـدان معنـاي اجتماعي بخشـیده اسـت )آشـوری، 1378، ص 51(.

مارکـوزه فرهنـگ را بحـد عالي تـري بـراي اسـتقلال و به ثمر رسـیدن انسـان مي دانـد. فرهنگ مارکوزه
اصیـل را بـه معنـاي تحقق اراده و اسـتقلال فـرد مي داند )معینـی، 1387، ص 65(.

ادموند 
هوسرل

فیلسـوف آلمانـي و پـدر پدیدارشناسـي، فرهنـگ را »ترکیب ذهنیتهـاي متعالـي« از تجربیاتي 
دانسـته اسـت که همـه افـراد بشـر فهمیده اند.

کلودلوي 
اشتراوس

هـر فرهنـگ را مي تـوان همچـون مجموعـه اي از نظام هاي نمـادي در نظر گرفت کـه در ردیف 
نخسـت آن هـا زبـان، مقررات زناشـویي، روابط اقتصـادي، هنر، علـم و مذهب جـاي دارند. همه 
ایـن نظام هـا، بیـان جنبه هایـي از واقعیـت فیزیکـي و واقعیـت اجتماعـي، و از ایـن هم بیشـتر، 
بیـان روابطـي کـه ایـن دو نـوع واقعیـت بیـن خـود، و روابطـي را که نظام هـاي نمادیـن خود با 

یکدیگـر برقـرار کرده انـد، هـدف قـرار مي دهند )دنـی کـوش، 1388، ص 76(.

هـگل فرهنـگ را زاده نیازهـا و ناهماهنگـي مي دانـد. فرهنگ تمامي وسـایل توسـعه شـخصي، هگل
ایده هـا و همین طـور عوامـل مـادي ماننـد ثـروت را در برمي گیـرد )معینـی، 1387، ص 47(.

مارگارت مید

بـه نظـر مـارگارت میـد »فرهنگ پذیرشـي از مجمـوع رفتارها و اعمـال موجـود در یک جامعه 
اسـت کـه اعضـا و افـراد آن با ضوابطي مشـترک تمامي آن را بـه کودکان خود و قسـمتي از آن 
را بـه مهاجرینـي کـه بـه عضویت جامعـه درمي آینـد، منتقل مي سـازند )روح الامینـی، 1386، 

ص 18(.

انواع و مراتب آفرینشگری هُنریانواع و مراتب جهان بینیانواع و مراتب شناخت

تخیُّل حسیجهان احساسی )گیاهی(احساس
تخیُّل وهمیجهان انگاری )حیوانی(خیال، وهم و گمان
تعقل حسیجهان شناسی علمی یا فلسفی )انسانی(علم، دانش و حکمت

تعقل شُهودیجهان شُهودی )انسان و ملکوت(شُهود

جدول 2. انواع و مراتب شناخت معماری و فضاهای شهری؛ ماخذ: نقره کار، 1385، ص 34.

تعمیـم داده شـده و مطالبـي چند در ایـن رابطه ارائه 
شـده است.

مبانی نظری
فرهنگ و باورهای شناختی  فرهنگ

بـه  توجـه  بـا  را  فرهنـگ[  بـا  رابطـه  ]در  تعریفهـا 

تأکیدهـاي خاصـي کـه از کاربـرد آنها نشـأت گرفته 
اسـت، مي تـوان بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرد:

میـراث  بـر  تکیـه  کـه  تاریخـي«:  »تعریف هـاي   .1
دارد. جامعـه  تاریـخ  طـول  در  اجتماعـي 

2. »تعریف هـاي روان شـناختي«: کـه تکیـه بـر الگـو 
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و روش تسـهیل سـازگاري بـا محیـط و جامعـه دارد.
3. »تعریف هـاي سـاختاري«: کـه در آن تأکیـد بـر 

ایجـاد شـده ها توسـط اجتمـاع بشـري را دارد.
عناصـر  بـر  تاکیـد  تشـریحي«:  »تعریف هـاي   .4
تشـکیل دهنده فرهنـگ را دارد. در ادامـه در قالـب 
جـدول شـماره 1 تعاریـف از فرهنـگ اشـاره شـده 

اسـت.
مراسم آيیني و آيین هاي جمعي 

بنـا بـه مسـتندات تاریخـي و گـزارش سـفرنامه ها 
در شـهرهاي ایـران از دیربـاز آییـن هـا و مناسـک 
اسـت.  پذیرفتـه  مـي  صـورت  مختلفـي  جمعـي 
برخـي از ایـن آیین هـا حتـي تـا اوایـل قـرن حاضـر 
نیـز بـه صـور گوناگـون اجـرا مي شـده اند؛ از جملـه 
صورتهـاي مختلـف آییـن طلب بـاران، آفتـاب و باد؛ 
لیکـن بدون شـک هیچ کـدام از آیین هـاي جمعـي 
مرسـوم در ایـران تـداوم، انسـجام و از جهتي یگانگي 
و عظمتهـاي آیین هـاي سـوگواري بـراي امـام سـوم 
شـیعیان را نـدارد. ایـن آیین کـه از جهتـي بازنمایي 
یـک رویـداد مهـم تاریخـي اسـت؛ از دیرباز باشـکوه 
و تاثـر عظیـم برگـزار مي شـود. محققان بسـیاری به 

شـباهت هاي بیـن ایـن آییـن و آیین هـاي کهـن در 
ایران باسـتان اشاره دارند )یارشـاطر، 1367، ص 42( 
و )عناصـري، 1371، ص 25( و )همایونـي، 1368، 

 .)108 ص 
 از سـویی دیگر، اسطوره شناسـان، سـابقه مناسـک و 
آیین هـاي جمعـي را بسـیار کهن مي داننـد و عموماً 
بـه ابعـاد نمادیـن بسـیار غنـي آنهـا اشـاره دارنـد. 
آیین هـاي جمعـي معمـولاً شـامل مجموعـه به هـم 
پیوسـته اي از مراسـم اسـت کـه برگزارکننـدگان آن 
بـا نمایـش، حـرکات تنظیم شـده همـراه با اسـتفاده 
از شـمایل و علامتهـاي خـاص، شبیه سـازي )گاهـي 
همـراه بـا موسـیقي و کلام( در فضـاي مشـخصي به 
اجـرا مي گزارنـد و یـا طـي آن فضاها و اماکـن عموماً 
پیکـره  در  ثابـت  مسـیرهاي  طریـق  از  را  مقدسـي 
سـکونتگاه طـي مي کنند. ایـن آیین ها ممکن اسـت 
فصلـي و مقـارن بـا دوره هـاي بـاروري گیاهـان و یـا 
سـالیانه بـوده، و یا رویـداد تاریخي را بازسـازي کنند 

)امیـن زاده، 1386، ص 6(. 
)جشـنها،  مناسـک آمیز  »رفتارهـاي  اعتقـادي  بـه 
اعیاد، سـوگواري جمعي( ممکن اسـت در ظاهر براي 

نمودار 2. مبنا و معیار عملی )پسینی( و مبنا و معیار نظری )پیشینی( در ماهیت بروز حقیقت در معماری مذهبی؛ 
ماخذ: کوچکیان بر اساس نقره کار، 1385، ص 34.
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مردمـي کـه آنها را انجـام مي دهند چنـدان نفعي در 
بـر نداشـته باشـد، امـا در واقعیـت امر، این مناسـک 
همبسـتگي  و  تقویـت  بنیـادي  کارکـرد  مي تواننـد 
گروهـي را انجـام دهند و به ادغام رفتـار فردي و یک 
سـاختار گروهـي کمـک کننـد؛ در نتیجـه اضطـراب 
را کاهـش دهنـد« )بیتس پـلاک، 1990، ص 190(. 
»الیـاده« در رابطـه بـا مراسـم آیینـی و دینی چنین 

اشـاره مـي کند:
»اعمـال دینـي و آییني این ویژگـي را دارند که زمان 
حـال را بـه زمـان اسـاطیري پیوند مي دهنـد، زماني 
کـه ناظـر واقعه اي بـود هر قدر کهنـه و دیرینه، چون 
بـا برگـزاري آیین مـورد نظـر آن را یـادآوري و تکرار 
مـي کننـد؛ لـذا حاضـر مي شـود و اگـر بتـوان گفت 
)بـاز به نمایـش در آمده( حضور مي یابد. آلام مسـیح 
و مرگ و رسـتاخیزش در مناسـک هفته مقدس فقط 
تذکـر داده نمي شـود، بلکـه براسـتي در برابر دیدگاه 
مومـن مـي گذرند و هر مسـیحي راسـتین باید حس 
کنـد کـه معاصر وقایـع تاریخ گذار اسـت، زیـرا زمان 
تجلـي قداسـت بـا تکـرار حضـور مـي یابـد« )الیاده، 

1376، ص 82(.
باید اشـاره داشـت کـه از منظـر جهان بیني قدسـي، 
در هـر چیـزی معنایـی نهان مسـتتر اسـت و مکمّل 
هـر صـورت خارجی واقعیتی اسـت کـه ذات نهانی و 
درونـی آن را شـکل می دهـد. برای شـناخت تمامّیت 

یک شـیء بایـد آن را به اصلش باز گردانـد. و این کار 
بـا تأویـل امکان پذیـر اسـت. تأویـل پلی میـان ظاهر 
و باطـن اسـت. و بـرای رسـیدن بـه تأویل به فلسـفه 
نبـوی و معرفـت نیـاز اسـت. از ایـن منظـر ادراک 
معمـاري و اجزایـش وسـعتي دو جهانـي مـي یابـد. 
بـا وارد شـدن بـه عالم عرفاني و شـهودي سـازندگان 
و عالـم این جهانـي آنهـا درک صحیـح سـاخته هاي 
آنهـا حاصل مـي شـود. بنابراین شـناخت زبـان معنا 
و زبـان رمـز ضـررت خواهـد داشـت. »مهـرداد بهار« 
با اسـتناد به سـخنان »الیـاده« و مطالب گفته شـده، 
مي نویسـد: »هـدف مومنـان از اجـراي ایـن مراسـم 
پیوسـته کوششـي بوده اسـت براي بازگشـت به آغاز 
و دنبـال کـردن جریاني که سـاخت و نظم هسـتي به 
وسـیله آن پدیـدار آمد تـا مگر حود را در آن شـرایط 
مقـدس آغازین بیابد و خود بخشـي از جهان قدسـي 

گردنـد« )بهـار، 1375، ص 35(.
از ابتـدای تاریـخ بشـر، یکـي از نخسـتین صورتهـاي 
گرفـت،  قـرار  انسـان  توجـه  مـورد  کـه  نمایـش 
نمایشـهاي تقلیـدي و جادویـي بـراي موفقیـت در 
تنزیـل  نیروهـاي غیبـي جهـت  ترغیـب  یـا  شـکار 
بـاران و جشـنهاي بـاروري و کشـاورزي بـوده اسـت، 
و تصاویـر بدسـت آمده از غارها و اشـیاء مکشـوفه در 
اثر حفریات و جالب تر از آنها گزارشـات و مشـاهدات 
از مراسـم و آداب قبایـل ابتدایـي کـه تا عصـر اخیر و 
شـاید هنـوز، در جزایـر ملانـزي و اسـترالیا و برخـي 
در هنـد و آفریقـا زندگـي مي کنند، شـاهدی در این 
مـورد مي باشـد. در واقـع »نمایش تقلیـدي« بهترین 
شـیوه بـراي برانگیختن احساسـات و تصویرسـازي و 
بیان واقعیت اسـت )سـلطان زاده، 1362، ص 162(؛ 
چنانچـه در کتـاب محاسـن اصفهان نیز نـام تعدادي 
دلقـک آمـده اسـت. بـه غیـر از تقلیدچیـان، عده اي 
نیـز بودنـد که به وسـیله عروسـک بازي نمایشـهایي 
براي سـرگرمي بیننـدگان ترتیب مي دادنـد و ظاهراً 
اینـکار در زمان سـلاجقه در ایران معمول بوده اسـت 
)جنتـي عطایـي، 1333، ص 52(. همچنیـن »ابـن 
خلـدون« هـم )قرن هشـتم( در باب غنا بـه رقاصاني 

نمودار 3. زمینه بین حقیقت اثر معماری از ديدگاه 
نديمی ماخذ: کوچکیان بر اساس نديمی، 1385.
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اشـاره مي کنـد کـه تمثالهایـي از اسـباني چوبـي و 
لباسـهایي مخصـوص را مي پوشـیدند و بـه وسـیله 
آن تقلیـد اسـب دوانـي مـي کردنـد و در مهمانیهـا و 
عروسـیها و جشـنها بـا انـواع کارهـا مردم را سـرگرم 

مـي کردنـد )ابـن خلـدون، 1353، ص 855(.
در دسـتگاه خلافـت بني امیـه و بني عبـاس در کنار 
خواننـدگان و نوازنـدگان مجالس لهـو و لعب عده اي 
تقلیدچـي و دلقـک نیز بودند که بـا نمایش هاي خود 
دیگران را سـرگرم مي کردند. اشـعب از مشـهورترین 
دلقـکان زمـان بني امیـه و خلیـع دمشـقي و ابوالعبر 
از دلقکهـاي دوره هـارون و متـوکل عباسـي بودنـد. 
این دلقکان از لباسـهاي گوناگون و مضحک اسـتفاده 
مـي کردنـد و عـلاوه بـر آن گاه در پوسـت حیواناتـي 
مثـل خـرس و میمـون مـي رفتنـد و از آنهـا تقلیـد 
مـي کردنـد )جرجـي زیـدان، 2536، ص 1014(. در 
رابطـه بـا مراسـم مذهبـي کـه جنبـه اي تفریحي به 
خـود مـي گرفـت، مطلبـي از »ابـن اخـوه« در کتاب 
»آییـن شـهرداري )معالـم القربـه(« متعلـق بـه قرن 
هفتم و هشـتم هجـري در ضمن باب چهل و هشـت 
در مـورد حسـبت بـر واعظـان، نوشـته شـده کـه هر 
چنـد بسـیار مختصر و مبهم مي باشـد، بـا این وجود 
قابـل توجـه اسـت. او پـس از آنکه وظایـف واعظان و 
شـرایط وعـظ را بیـان مي کنـد، از اجتماعـات وعظي 
کـه بـراي تفریح برگـزار مي شـود، شـکایت مي کند 

و چنیـن مي-گوید: 
»البتـه اجتماعاتـي بیهوده هم تشـکیل مي شـود که 
مردم نه براي شـنیدن پند و سـود بردن در آنجا گرد 
مـي آیند بلکـه این مجامـع نوعي تفریح و سـرگرمي 
اسـت و کارهایـي نـاروا از قبیـل فراهـم امـدن زنان و 
دیـدن یکدیگر در آنجـا صورت مي گیـرد، اینها همه 
بدعـت و گمـراه کننده اسـت و باید به سـختي از این 

امـور ممانعت شـد« )ابن اخـوه، 1360، ص 182(.
نظـر  از  را  نکاتـی  »کاشـفي« دربـاره معرکه گیـري 
مـورد  در  درجایـي  مي کنـد.  بیـان  جامعه شناسـي 
ویژگیهـا و خصوصیـات معرکـه گیـر از ده صفـت نام 
مي بـرد کـه عبـارت از »خـوش برخـورد و خنـدان 

و  درک  شناسـي«،  »وقـت  »چالاکـي«،  بـودن«، 
شـناخت محیـط خوب بـراي معرکه گیري،  شـرکت 
دادن حاضـران در معرکه، یاد کـردن پیران و بزرگان، 

صلـوات دادن و عـدم تعـرض بـه کسـي مي باشـد.
»کاشـفي« در مـورد تقسـیم بنـدي معرکـه از نظـر 
اخلاقـي، آن را بـه دو نـوع یکي مقبول و پسـندیده و 
دیگري نامقبول و نامشـروع، تقسـیم مي نمایند و آن 
را از نظـر حرفـه اي بـه سـه طایفه تقسـیم مي نماید: 
1- »اهـل سـخن« خـود شـامل سـه طایفه انـد کـه 
سـقایان؛  و  غراخوانـان  و  مداحـان  از:  انـد  عبـارت 
و  قصه خوانـان  بسـاط اندازان؛  و  خواص گویـان 

افسـانه گویان.
2- »اهـل زور« را شـامل هشـت طایفـه مي دانـد که 
عبارتند از: کشـتي گیران، سـیگ گیران و ناوه کشـان 
و سله کشـان و خمـالان و مغیـر گیران و رسـن بازان 

زورگران.  و 
3- »اهـل بـازي« را بـه سـه طایفـه تقسـیم مي کند 
کـه عبارتنـد از: طاس بازان، لعبت بـازان و حقه بازان 
و بـراي هریـک تعریفـي آورده کـه نقل مي شـود. در 
مـورد طـاس بـازي مي گویـد: در ایـن کار چهار فعل 
اسـت و هر یک معني دارد. اول جبه پوشـیدن، دویم 
چـرخ زدن، سـیم رخـت )برداشـتن( و پنهـان کردن 
و چهـارم بـاز آوردن و دربـاره لعبـت بـازي حکایتـي 
را نقـل مـي کنـد کـه گویـاي چگونگي لعبـت بازي، 

عروسـک بـازي در آن هنـگام مي باشـد. مـي گوید:
»عزیـزي گفتـه اسـت کـه روزي بـه هنـگام لهـوي 
حاضر شـدم، شـخصي را دیدم نشسـته و چـادري در 
سـر کشـیده و دو صـورت در زیـر چادر نگاه داشـته، 
گاه بـه زبـان یـک صـورت سـئوال مي کنـد، بـا آواز 
)مـردي بالـغ بلنـد آواز و بـاز خـود( جـواب گویـد به 
زبـان صـورت دیگر بـه آواز، دختري خـرد باریک آواز 
و )و بـاز( در یـک حالـت چنـان سـخن میآگویـد که 
سـئوال و جـواب ایشـان بـه اختلاف اصوات هـر دو از 
وي تـوان شـنید و در اثنـاي سـئوال و جـواب حـال 
مـودي بـه خصومـت شـد و بـر یکدیگـر زدنـد و بـاز 
بـه صلـح مشـغول شـدند و ایـن همـه قـول و فعـل 
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یـک کس بـود کـه در زیر آن چـادر بازي مـي کرد« 
)سـبزواري کاشـفي، 1350، ص 340(.

تاریـخ اجـراي نخسـتین تعزیـه و چگونگـي آن هنوز 
مشـخص نشـده اسـت. بنا به خبـري تعزیـه در زمان 
کریم خـان زنـد بـراي اولین مرتبـه به اجـرا درآمد و 
دربـاره علـت و انگیـزه آن نوشـته اند کـه در زمـان او 
سـفیري از فرنـگ به ایـران مي آید و دربـاره تاترهاي 
غم انگیـز آنجـا توصیفـي بـراي کریم خـان مي کند و 
او نیـز دسـتور مي دهـد کـه واقعـه کربـلا بـه صورت 
 .)10 ص   ،1332 )فلسـفي،  شـود  برگـزار  تعزیـه 
»حماسـه سـرایي و نقالي« هم از هنرهایي اسـت که 
از زمان باسـتان در ایران سـابقه داشته و حماسه هاي 
بسـیاري از آن زمـان تاکنون برجاي مانده اسـت و نه 
تنهـا در ایـران بلکـه در بیـن سـایر اقوام نیـز به صور 
گوناگـون رایـج بوده اسـت. این حماسـه ها عـلاوه بر 
تحریـک و تشـویق جنـگاوران و زورآزمایان در هنگام 
کار و نیـز سـرگرم سـاختن مـردم در وقـت فراغـت، 
کار حفـظ و بازگـو کـردن تاریـخ اسـاطیري را هم بر 
عهـده داشـتند. یکي از حماسـه هـاي قدیمي مذهب 
شـیعه، خاوران نامـه اسـت کـه شـامل شـرح حـال 
و داسـتانهایي از حضـرت علـي بـن ابـي طالـب )ع( 
متعلـق بـه مولانا محمـد بن حسـام الدین از شـعراي 
قـرن نهـم متوفـي با سـال 875 هجري اسـت و یکي 
دیگـر از ایـن حماسـه هـا، منظومه اي سـت بـه نـام 
صاحبقران نامـه که دربـاره »حمزه بـن عبدالمطلب« 
عـم پیامبـر اکرم )ص( ملقب به سـید الشـهدا اسـت 
کـه در سـال 1073 هجـري بـه نظـم در آمده اسـت 
و سـراینده آن معلـوم نیسـت )صفـا، 2356)م(، ص 

.)377
همچنیـن نمایشـهایي نیـز بـه صـورت ابتدایـي در 
میـدان شـهر اجـرا مي شـد، چنانکـه شـاردن اشـاره 
مي کنـد: »تفریحـات میـدان عبارتسـت از نمایشـات 
شـعبده بازان و بند بـازان و مسـخرگان و لـودگان و 
کشـتي گیري و مصارعـت و نبـرد قوچهـا و گاونرها« 
نمایشـات  ایـن  کـه   )408 ص   ،1345 )شـاردن، 
بـه خصـوص نمایشـهاي تقلیـدي در زمـان زندیـه 

روبـه تکامـل نهـاد و نمایشـاتي بـه نـام بقال بـازي و 
کچلک بـازي کـه جنبـه انتقـادي و تفریحي داشـت، 

شـد. معروف 
زمینه هـاي نمایـش تقلیـدي در دوره صفویـه نیـز 
وجـود داشـته اسـت، چنانکـه قهوه خانه هـا کـه در 
ایـن عهـد پدید آمدنـد و در آنها برنامه هاي نمایشـي 
و رقـص و آواز و شـاهنامه خواني و برخـي بازي هـا 

اجـرا مي شـد )فلسـفي، بـي تـا، ص 258(.
جالـب توجه اسـت که دکتـر پرویز ممنـون به کتابي 
بنـام »تاریـخ و جغرافیـاي امـروز ایـران« بـه زبـان 
آلماني که در سـال 1739 انتشـار یافته، دسـت یافته 
اسـت کـه در آن از قـول دو سـیاح بـه نـام سـالامون 
انگلیسـي و وان گـوک هلنـدي شـرحي دربـاره یـک 
نـوع نمایـش مذهبـي در روز عـزا آمـده اسـت که در 
واقـع نشـان یـک تعزیـه سـیار اسـت. متـن گـزارش 

اسـت:  چنین 
او )امـام حسـین )ع((،  »بـه طـرز خاصـي زندگـي 
اعمـال و جنگهـا و شـهادتش، در روي عرابه هایي که 
بـه شـکل صحنـه تئاتـر تزیین یافته اسـت، قسـمت 
بـه قسـمت، بـه نمایـش در مي آیـد. آنهـم بـه ویـژه 
در مراسـم عـزاداري پـر شـکوه و پر تماشـاگر، از این 
گذشـته عرابـه هـاي زیـادي دیـده مي شـوند که در 
حرکتنـد و بـر روي آنهـا افـرادي بـا پرچـم و آلات و 
ادوات جنگي در دسـت، قسـمتي از اعمال حسـین را 
بـه نمایـش مي گذارنـد.« )ممنـون، بي تـا، ص 14(.

دربـاره  متعـددي  گزارشـهاي  قاجاریـه  زمـان  در 
دارد.  وجـود  تعزیـه  مراسـم  برگـزاري  چگونگـي 
سـرهنگ »گاسـپار دروویل« کـه در سـالهاي 1812 
و 1813 از ایـران دیـدن کـرده و در ایـن بـاره چنین 

مي نویسـد: 
»در آنـروز یکـي از درباریـان که ایفاي نقش حسـین 
بـن علي بـه او واگذار شـده بود با سـواراني بـه تعداد 
همراهـان حسـین )ع( بـه هنـگام عزیمـت بـه کوفه 
بـه میـدان مي آیـد. ناگهـان عبید بـن زیـاد در راس 
چندیـن هـزار سـوار سـر مـي رسـد. حیـرت مـن 
وقتـي فزونتـر شـد کـه دیـدم پـس از پایـان نمایش 
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از چهـار هـزار تـن سـوار کـه بـدون رعایـت نظـم و 
احتیـاط بجـان هم افتـاده بودنـد، حتي یـک تن نیز 
زخمي نشـده اسـت. مراسـم تعزیـه در میـان قبائل و 
طوائـف مختلـف با تغییـرات کم و بیش زیـادي انجام 
مـي گیـرد ولـي در هـر حال اسـاس آن یکي اسـت« 

)دروویـل، 1348، ص 159(.
»اوژن فلانـدن« نیـز کـه در سـال 1840 بـه ایـران 
مـي آیـد، از تعزیـه هایي سـخن مي گوید کـه در زیر 
چادرهایـي بـزرگ کـه در معابـر عمومـي و یـا حیاط 
مسـاجد یـا درون قصـور بـزرگ برگـزار مي شـد. این 
تعزیه هـا در روي تختـي کـه در وسـط فضـاي مورد 
نظـر قرار مي گرفت، انجام مي شـد. ضمنـاً او از نقش 
فـردي بـه عنوان فرنگي کـه در اثر توجـه و اعتقاد به 
حقانیـت مبارزیـن، شـفاعت آنان را نـزد خلیفه اموي 
مي کنـد و لباسـي فرنگي پوشـیده بـود، نـام مي برد 
)فلانـدن،1356، ص 117(. همـراه بـا ایـن مراسـم 
دربـاره مراسـمي در سـالگرد قتـل خلیفـه دوم کـه 
جنبـه نمایشـي دارا بـوده، توصیفـات و خبرهایي نیز 
آمـده اسـت )ریچـاردز، 1343، ص 117( و )دالماني، 

1335، ص 196(.
پیشینه نمايش مذهبي در ايران

بسـیاری از یافته هـای انسـانی، بـه صورتی شـهودی 
ادراک می شـوند. ایـن یافته هـا کـه از ورای صـورت 
ظاهـری بدسـت مـی آینـد، بیانـی برتـر از مـاده را 
خواسـتارند. بـه همیـن سـبب بـرای بیـان بسـیاری 
از یافته هـای انسـانی، بیانـی نمادیـن و رمـزی لازم 
خواهـد بـود. هنگامـی که ذهـن مبادرت بـه کنکاش 
در یـک نمـاد می کنـد بـه انگاره هایی فراسـوی خرد 
بیشـماری  آنجـا کـه چیزهـای  از  دسـت می یابـد، 
پیوسـته  دارد،  وجـود  انسـان  ادراک  فراسـوی حـد 
اسـتفاده از عناصر رمـزی و نمادین گریزناپذیر خواهد 
بـود. طبعـاً با توجـه به اصـول روانشناسـي اجتماعي 
در مراحـل مختلـف تاریـخ اقـوام، مـوارد بیشـماري 
حاکـي از سـوگ گروهـي مـردم و مراسـم و آیینهاي 
عـزاداري و نمایشـات تقلیدي وجـود دارد؛ چنانکه در 
حماسـه گیلگمش کـه متعلق به هزاره سـوم پیش از 

میلاد اسـت، سـخن از گزیه و زاري اسـت کـه ظاهراً 
نشـانه و اشـاره اي از عـزاداري بـراي »تمـوز« اسـت 
یعنـي خـداي بهـار و خرمـي کـه هـر پاییـز از جهان 
رخـت برمي بسـت. همچنیـن در کتـاب »حزقیـال 
نبـي« بـه زنانـي اشـاره مي شـود کـه در دهانـه خانه 
خداونـد نشسـته و براي تمـوز مي گریسـتند )تورات، 

کتـاب حزقیـال نبي، بـاب 8، فقـره 14(. 
واقعـه کربـلا و شـهادت امـام حسـین )ع( و یارانـش 
انگیـزه اي قـوي براي عـزاداران و ابراز علاقه شـیعیان 
بـه رهـروان حـق و بیـزاري از خلفـاي سـتمگر اموي 
و عباسـي و دیگـر حـکام ظالـم اسـت. شـدت ایـن 
علاقـه تـا آنجـا بـود کـه لقـب »سـید الشـهداء« از 
»حمـزه« عمـوي پیامبر )ص( به »امام حسـین« )ع( 
منتقـل گشـت و نـه تنها بـه خاطـر یادبـود آن واقعه 
بلکـه بـراي کسـاني کـه به خاطـر ادامـه راه وي قیام 
نمودنـد، مراسـم عـزاداري برپـا مي کردنـد؛ چنانچـه 
ابومسـلم و مـردم خراسـاني بـراي یحیـي بـن یزیـد 
هفـت روز عـزاداري کردنـد و بـه خاطـر بزرگداشـت 
خاطـره او پـدرش در سـال شـهادتش هـر چـه پسـر 
در خراسـان بـه دنیـا آمـد، زیـد یـا یحیـي خوانده و 
نامگـذاري مي شـد )مسـعودي، 2536، ص 216(. 

دربـاره تاریـخ عـزاداري و نمایـش مذهبـي در ایـران 
تحقیقـات چنـدي از سـوي محققین انجام شـده که 
مسـایل و نـکات بسـیاري را معلـوم نموده، امـا با این 
وجـود هنـوز تـا هنگامیکه بتـوان خاسـتگاه و روند و 
عوامـل انگیزاننـده آن را بـه یقین نمایان سـاخت، راه 
زیـادي در پیـش اسـت. برخـي از محققیـن پیشـینه 
تاریخـي آن را در ایـران قدیـم جسـتجو کـرده و از 
سـوگ سـیاوش کـه بنا بـر منابعـي همچـون »تاریخ 
نـام  بخـارا« داراي سـه هـزار سـال قدمـت اسـت، 

برده انـد )مسـکوب، 1350، ص 88(.
پـس از ایـن زمـان، عـزاداري و تعطیـل فعالیتهـاي 
اجتماعـي در ایـام محـرم بـراي نخسـتین مرتبـه در 
زمـان آل بویـه پدیـد آمـد، آل بویـه در ابتـدا زیـدي 
در  اطروش زیـدي«  »ناصـر  وسـیله  بـه  کـه  بودنـد 
سـال 301 مسـلمان شـده بودند و ظاهراً علت اینکه 
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بعدهـا به تشـیع گراییدنـد و با وجود قـدرت کافي از 
الغـاي خلافت عباسـي خودداري کردنـد، این بود که 
مي خواسـتند از زیدیـان کـه در آن هنگام پیشـوایان 
مدعـي قـدرت داشـتند، برکنـار و مسـتقل باشـند تا 
بتوانند قدرت را در دسـت داشـته باشـند. بیروني در 
ایـن بـاره مي گویـد معزالدولـه یکي از بـزرگان علوي 
را خواسـت و بـه او پیشـنهاد کـرد که حکومـت را به 
او واگـذار کنـد و خلیفـه عباسـي را از قـدرت سـاقط 
سـازد، امـا او دلایـل چنـدي آورد و از اینـکار امتنـاع 
ورزیـد )مصطفي الشـیبي، بي تـا، ص 42(. »عزالدین 

علـي بـن الاثیـر« در این بـاره چنیـن مي گویـد: 
»بحدیکـه مـن آگاه شـدم کـه معـز الدولـه بـا یکـي 
از یـاران خـود مشـورت کـرد کـه خلافـت را از بنـي 
عبـاس سـلب و بـا معـز الدیـن الله علـوي یـا دیگري 
بیعـت کند، تمام یـاران او ایـن کار را تصویب کردند، 
جـز یکـي از خـواص دوسـتان کـه بـه او گفـت: ایـن 
کار درسـت نیسـت زیـرا امروز تـو با یـک خلیفه کار 
مي کنـي کـه خـود و اتبـاع بـه او معتقد نمي باشـید 
و اگـر فرمـان قتـل او را بدهـي فـوراً او را مي کشـند 
زیـرا خـون او را روا مي داننـد و اگر یکـي از علویان را 
خلیفـه کنـي تو و یـاران تو معتقد بـه صحت خلافت 
او مي شـوید کـه اگـر او فرمـان قتـل تـرا بدهـد آنها 
اطاعـت مي کننـد. معزالدولـه از آن تصمیـم منصرف 
شـد و ایـن یکـي از بزرگترین علـل ابقاء نـام خلافت 
بـراي عباسـیان و زوال فرمـان آنهـا بود بـا اینکه آنها 
دنیـا دوسـت و طالـب اسـتبداد و اقتدار بودنـد« )ابن 

اثیـر، بي تـا، ص 170(.
امـا به هرحـال از آنجا که معزالدوله از عباسـیان بیزار 
و در باطـن خـود علـوي و علاقمنـد بـه ائمـه اطهـار 
بـود، در مـاه محرم سـال 352 دسـتور داد کـه مردم 
مغـازه هـا را تعطیـل کننـد و لبـاس سـیاه بـراي عزا 
بپوشـند و زنـان نیـز مـوي را پریشـان کننـد و دور 
شـهر بگردند و بر سـر و سـینه خود بزنند و در سوگ 
امـام حسـین )ع( گریـه و زاري کننـد )ابـن اثیـر، بي 

تـا، ص 261(.
پـس از او، عضـد الدولـه دیلمي پس از مدتـي اقامت 

در بغـداد، بـه نجف اشـرف مي رود و بناي باشـکوهي 
بـراي مقبـره حضـرت علـي )ع( بنا مي کنـد و گویند 
کـه او بـراي نخسـتین مرتبـه در آنجا خیمـه زد و در 
زیـر آن مجلـس عـزاداري برپا کرد )مشـکوه کرماني، 

1358، ص 872(.
پـس از فـوت عضدالدولـه بـر طبـق وصیتش جسـد 
او را بـه نجـف منتقـل و دفـن نمودنـد و از این زمان 
بـه بعـد انتقـال و دفن کالبد مـردگان بـه مراکز مهم 
مذهبـي بتدریـج رایـج مي شـود و بـزرگان و آنهایـي 
کـه مکنت مالي داشـتند بـه اینکار اقدام مـي نمایند 
)مظاهـري، 1348، ص 70(. دولتهـاي پس از آل بویه 
طرفـدار مذاهـب اهـل سـنت بودنـد و برخـي از آنها 
حتـي در عقیده خـود تعصب مي ورزیدنـد و به دیگر 
فـرق و مذاهـب آزادي انجـام مراسـم و آداب خویش 
را نمي دادنـد. بنابرایـن از آن هنـگام تـا دوره صفویـه 
گـزارش و خبـري معـروف کـه حاکـي از برگـزاري 
مراسـم عـزاداري باشـد، دیـده نمي شـود. البتـه در 
دوران حکومـت حکمرانـان مغـول گاه و بیگاه به علل 
مختلـف قـدرت و نفوذ شـیعیان به آنجا مي رسـد که 
مـي توانسـتند از عقایـد خویـش دفاع و حتـي آن را 

تبلیـغ نمایند. 
ایـن وضـع ادامـه داشـت تـا آنکـه در زمـان سـلطان 
حسـین بایقـرا تحولي مهـم در تاریخ تشـیع روي داد 
و آن نوشـتن کتـاب روضـه الشـهدا فـي مقاتـل اهل 
البیـت بـه وسـیله »کمـال الدیـن حسـین بـن علـي 
کاشـفي واعـظ« بـود. او در بیهـق سـبزوار متولـد و 
در همانجـا درس خوانـد تـا توانسـت مـدارج عالیه را 
طـي کنـد و در زمینـه ادب و شـعر و نجـوم و تصوف 
اطلاعـات جامعـي کسـب نمایـد. او به خاطـر صداي 
رسـا و لحـن غم انگیـزي کـه داشـت در کار وعـظ 
شـهرتي بـه هـم رسـاند و در پـي آن سـبزوار را ترک 
گفـت و بـه نیشـابور و سـپس بـه پایتخـت تیموریان 
یعنـي هـرات رفـت. در آنجـا بـه وسـیله جامـي وارد 
فرقـه نقشـبندیه شـد و بـا خواهـر او ازدواج کـرد. 
شـهرت و تبحـر او در تدریـس و وعـظ چنـان شـد 
کـه همـه اوقـات خـود را در دارالسـیاده سـلطاني و 
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مسـجد امیـر علیشـیر و در مدرسـه سـلطاني و مـزار 
خواجـه ابوالولیـد احمـد و دیگـر جایها صـرف اینکار 
بـود. ایـن کتـاب مـورد اسـتقبال شـیعیان در ایـران 
قـرار گرفـت و واعظـان آن را در مجالـس وعـظ مـي 
خواندنـد و شـهرت و اقبـال کتـاب چنـدان شـد کـه 
کسـاني کـه آن را مـي خواندنـد بـه نام روضـه خوان 
معـروف گردیدنـد و از آن تاریـخ تـا امـروز به هرکس 
کـه اشـعاري در ذکـر اهل بیـت به ویژه امام حسـین 
)ع( بخوانـد، او را »روضـه خوان« مي نامنـد. در ادامه 
تنهـا بـه مراسـم آیینـي مربوط بـه امام حسـین )ع( 
و چگونگـي شـکل گیري عـزاداري و نمایـش مذهبي 

)تعزیـه( در ایـران بعـد اسـلام پرداختـه مي شـود.
عزاداري در دوره صفويه 

در فضـای تکیـه و حسـینیه غالبـاً بـه همـت اهالـی 
هـر محل مراسـم مذهبی برگـزار می شـد. همچنین 
تعزیه خوانـی، شـبیه خوانـی، پرده خوانی، سـینه زنی 
و مراسـم شترکشـون در عیـد قربـان در ایـن فضاهـا 
رایـج بـوده اسـت؛ امـا جلـوه ایـن فضاهـا در ایـام 
کم نظیـر  )ع(  حسـین  امـام  سـوگواری  و  محـرم 
بـوده اسـت )توسـلی، 1379، ص 158(. در »دوره 
صفویـه« سـیاحان بسـیاري از ایران دیـدن مي کنند 
و سـفرنامه هایي مي نویسـند کـه از مهمتریـن منابع 
تاریـخ و فرهنـگ ایـن عصـر محسـوب مي شـود. در 
گـزارش آنها به مـاه محرم و عـزاداري و روضه خوانی 
و نوحه سـرایی و دسـته سـینه زني، اشـاره شـده امـا 
در هیچکـدام از مراسـم تعزیـه و نمایـش بـه صورت 
مشـخص سـخني یافـت نمـي شـود. اما نکتـه جالب 
آنسـت که بر اسـاس مطالب این سـفرنامه ها سـخن 
از همراه بودن شـبیه چند تن از شـهداي کربلا همراه 
بـا دسـته هاي عـزاداري مي شـود و یـا اینکـه اشـاره 
مـي شـود مردي با لباسـهاي خون آلـود در تابوتي به 
نمایش گذارده مي شـود که سـمبل یکي از شـهداي 
کربـلا مي بود. این اشـارات حکایـت از آن دارد که در 
آغـاز تنهـا چند شـبیه همراه با دسـته هاي عـزاداري 
یـا در مجالسـي کـه روضـه خوانـده مي شـد، ظاهـر 
مي شـدند و بتدریـج تعـداد اینـان و نقشـي کـه ایفا 

مـي کردنـد رو بـه توسـعه رفـت تـا اینکـه در مرحله 
اي، بیـان بخشـي از مصائـب و حوادث را خود شـبیه 
هـا بـه عهـده مي گرفتنـد. سـپس طرفین جـدال به 
صـورت مکالمـه با هم سـخن مي گفتنـد و همراه آن 
اشـیایي بـه عنوان سـمبل صحنـه حادثه بـه نمایش 
گذاشـته مي شـد، چنانکـه یـک درخت کوچـک و یا 
مقداري شـاخ و برگ نشـانه نخلسـتان و مقداري آب 
نشـانه رود آب مـي بود. این تطـورات و تحولات ادامه 
یافـت تـا منجـر به پیدایـش تعزیـه گردیـد. در ادامه 
به بررسـي چند سـفرنامه در این رابطـه پرداخته مي 

شود.
1- »سـفرنامه انگلبـرت کمپفر«: در سـال 1684 نیز 
یـک سـیاح آلمانـي به نام کمپفر از مراسـم عـزاداري 
گـزارش مي دهـد، او بـه خوانـده شـدن روزانـه یکي 
الشـهدا در دهـه  از فصـول ده گانـه کتـاب روضـه 
محـرم و سـینه زني و نوحه خوانـي در حلقه-هـاي 
دایره اي شـکل و شـبیه خون آلودي کـه در تابوت آه 
مي کشـید و همچنیـن بـه قمه زنـي اشـاره مي کنـد 

)کمپفـر، 1360، ص 181(.
2- »سـفرنامه اولیـا چلبـي«: اولیا چلبي از سـیاحان 
عثمانـي اسـت که در سـال 1050 هجـري قمري در 
زمـان شـاه صفـي بـه ایـران آمـد. او مشـاهدات خود 
را بسـیار دقیـق یادداشـت کرده اسـت که بخشـي از 
سـفرنامه او را آقـاي حاج حسـین نخجواني ترجمه و 
تلخیـص کـرده اسـت. او کـه در تبریـز در مـاه محرم 
شـاهد مراسـم عزاداري بود، اشـاره مي کند که اعیان 
و اشـراف و اهالي در میدان شـهر خیمه برپا مي کنند 
و در آنجـا سـه شـبانه روز بـه عـزاداري مي پردازند و 
در دیگهـاي بـزرگ غـذا مي پزنـد و بـه فقـرا و دیگـر 
عـزاداران مـي دهنـد و خـان تبریـز در چـادر منقش 
خـود مي نشـیند و جمـع اعیـان و اشـراف تبریـز در 
ایـن مجلس در حضـور خان بوده و کتـاب مقتل امام 
حسـین )ع( را مي خواننـد؛ جملـه محبـان حسـیني 
بـا کمـال خضـوع و خشـوع نشسـته و گوش فـرا مي 
دارنـد، خواننـده کتـاب وقتیکـه به این مطلب رسـید 
کـه شـمر لعین حضـرت امام حسـین مظلـوم )ع( را 
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چنیـن شـهید کرد، همان سـاعت از سـراپرده شـبیه 
شـهداي روز عاشـورا و شـبیه اجسـاد کشـتگان اولاد 
امـام حسـین )ع( را به میـدان مي آورنـد )چلبي، بي 

تـا، بنقـل از سـلطانزاده، 1362، ص 166(.
3- »سـفرنامه تاورنیه«: تاورنیه یکي دیگر از کسـاني 
اسـت کـه در همیـن دوره در سـال 1667 و در زمان 
شـاه صفي دوم ملقب به شـاه سـلیمان شـاهد مراسم 
عـزاداري در مـاه محـرم در کنـار مقامـات سـلطنتي 
)تاورنیـه، 1336، ص 413(.  بـوده اسـت  و دولتـي 
او توضیـح مي دهـد کـه دوازده دسـته سـینه زنـي 
از محـلات مختلـف شـهر بـه میـدان مي آینـد و کار 
ترتیـب و نظـم دادن بـه محـل آنهـا بـه بیگلـر بیگي 
منصـوب شـاه سـلیمان بـود. هر دسـته یـک عماري 
که هشـت تـا ده نفر آنهـا را حمل مي کردند، داشـت 
و در هر یک از آنها تابوتي گذاشـته شـده بود که دور 
آنرا با پارچه زري پوشـانده بودند. هر دسـته اي چند 
مرتبـه دور میـدان در حـال سـینه زني و نوحه خواني 
مي گشـت و سـپس نوبت دسـته دیگر فرا مي رسید. 
او اشـاره مـي کنـد کـه در بعضـي از عماریهـا طفلي 
شـبیه نعـش خوابیده بود، سـپس اظهار مـي دارد که 
پنـج فیـل کـه روپوشـي از زري داشـتند بـا فیلبانان 
سـوار بـر آنهـا بـه میـدان آمدنـد و ظاهـراً تعظیـم و 
کرنشـي کردند و سـپس مراسـم با وعظـي که حدود 

نیم سـاعت بـه طول کشـید، پایـان یافت.
4- »سـفرنامه پیتـر دولاولـه«: پیتر دولاوله در سـال 
1618 میـلادي شـاهد مراسـم عـزاداري بوده اسـت، 
او پـس از توضیـح در باره وعظ  وعاظ مراسـم سـینه 
زنـي حـوادث روز دهم مـاه محرم را چنیـن بیان مي 

 : کند
»پـس از اینکـه روز دهـم مـاه محـرم یعنـي روز قتل 
فـرا رسـید... از تمـام اطـراف و محـلات اصفهـان... 
دسـته هاي بزرگـي بـه راه مي افتنـد کـه بـه همـان 
نحـو بیـرق و علم بـا خود حمـل مي کننـد و بر روي 
اسـبهاي آنـان سـلاح هاي مختلـف و عمامـه هـاي 
متعـدد قـرار دارد و بـه علاوه چندین شـتر نیز همراه 
دسـته ها هسـتند کـه بـر روي آنهـا جعبـه هایـي 

حمـل مـي شـود کـه درون هـر یک سـه چهـار بچه 
بـه علامـت بچه هـاي اسـیر امام حسـین )ع( شـهید 
قـرار دارنـد. عـلاوه بر آن، دسـته ها هر یـک به حمل 
تابوتهایـي مي پردازنـد کـه دور تـا دور آنهـا مخمـل 
سـیاه رنگـي پیچیده شـده اسـت.« )دلاوالـه، 1348، 

.)125 ص 
عزاداري در دوره قاجاريه

در دوره قاجاریـه بـه عـزاداري در ماههـاي محـرم و 
بـه خصـوص کـه  صفـر توجـه بسـیاري مي شـود، 
دسـتگاه حکومتـي نیز در اینکار شـرکت مي جسـت 
و عـلاوه بـر مـردم عادي و معتقـد که همـواره اعتقاد 
و تمایـلات باطنـي خـود به ایـن امور مـي پرداختند، 
اعیـان و اشـراف هـم براي چشـم و همچشـمي و گاه 
براي اینکه ثوابي هم برده باشـند، مجالس باشـکوهي 
بـراي روضـه خواني و عـزاداري برپـا مي کردند و نهار 
و شـام مي دادنـد. روضه خوانـي در دهـه محـرم از 
رونـق زیـادي برخـوردار بـود و از صبح تا شـام برقرار 
بـکار  نیـز  ابتکاراتـي  روضه خوانـي  زمینـه  در  بـود. 
روش  شـیرازي  حسـن  حاجـي  چنانکـه  مي رفـت، 
خاصـي اتخـاذ کرده بود بـه این ترتیب کـه ده پانزده 
نفـر از پسـر و نـوه و نبیره هـاي خود را همـراه با یک 
بزرگتـر کـه کار ناظمـي داشـت را زودتـر بـه مجلس 
روضه خوانـي مي فرسـتاد و آنهـا اطراف منبر مسـتقر 
مـي شـدند و هنگامـي کـه او بـه مجلـس مي رسـید 
آنهـا بـا هـم شـروع بـه نوحه خوانـي مـي کردنـد و 
زمینـه را بـراي او آمـاده مـي سـاختند و مجلـس را 
شـور و هیجـان مي بخشـیدند و اینـکار مدتـي ادامه 
داشـت تـا او بالاي منبـر مي رفـت. از ویژگیهاي مهم 
ایـن عصـر پیشـرفت و اقبـال تعزیـه مـي باشـد و از 
آنجـا کـه ناصر الدین شـاه در سـفرهاي خود بـه اروپا 
از تماشـاخانه هـاي آنجـا بسـیار دیدن مي کـرد و به 
برنامه هاي نمایشـي علاقـه زیاد داشـت، در ایران نیز 
بـه اینـکار توجه بسـیار کـرد. مسـتوفي در وصف این 
موضـوع چنیـن مي گویـد: »ناصـر الدیـن شـاه که از 
همـه چیـز وسـیله تفریـح مـي تراشـید، در ایـن کار 
هم سـعي فراواني بخرج داد و شـبیه خواني را وسـیله 
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اظهـار تجمـل و نمایـش شـکوه و جـلال سـلطنتش 
کـرد و آن را بـه مقـام صنعت رسـاند.« )سـلطانزاده، 

1362، ص 173(.
اهمیـت و عمومیـت تعزیـه در اواخـر دوره قاجاریه به 
آنجـا مي رسـد کـه بـه جـرات مي تـوان گفـت همـه 
محـلات تهـران داراي تکیه هـاي خاص خـود بودند. 
در نقشـه اي کـه در سـال 1275 ه.ق از تهـران تهیـه 
شـده، سـي و دو تکیـه مشـاهده مـي شـود نـام آنها 
چنیـن اسـت: »تکیـه رضا قلي خـان، درب مدرسـه، 
ابوالقاسـم شیرازي، مسـجد حوض، سرپولک، زرگرها، 
پهلـوان  عباسـعلي،  علیخـان،  افشـارها،  ملاقدیـر، 
شـریف، عودلاجـان، آقا بهـرام، عربها، حیاط شـاهي، 
نـوروز خان، سـهرابخان، چهـل تن، عربهـا، قاطرچي، 
خشـتي، زنبورک، خدا آفریـن، منوچهرخان، خلجها، 
افشـارهاة میـران، درخونـگاه، کرمانیهـا، قمیهـا، دباغ 

خانـه و حـاج رجبعلي.«
در اسـتبداد، رفتار پادشـاه براي رجال سرمشق است. 
شـاهزاده و رجـال هـم بـه شـاه تاسـي مي کردنـد و 
آنهـا هـم تعزیـه خوانـي راه مـي انداختنـد، کـم کم 
تکیـه هـاي سـر محل کـه سـابقا تعزیه هـاي عامیانه 
قدیمـي خـود را مـي خواندنـد، از حیـث نسـخه و 
تجمـل به بزرگان تاسـي جسـته و هر یـک به فراخور 
توانایـي اهـل محـل بیـش و کـم تجمـل و شـکوه را 
در ایـن عـزاداري وارد کردنـد... همینکـه اعیانیت در 
تعزیـه وارد شـد، نسـخه هاي تعزیـه اصـلاح شـده و 
پـاره اي چیزهـا کـه هیـچ مربـوط بـه عـزاداري نبود 
ماننـد تعزیـه دره الصدف و تعزیه امیـر تیمور و تعزیه 
حضـرت یوسـف و عروسـي دختـر قریش نیـز در آن 

وارد گردیـد )مسـتوفي، 1341، ص 288(.
پیشینه فضاهاي مذهبي در ايران

علـي مدني پـور )1379، ص32(  مـکان را بخشـي از 
فضا و داراي بار »ارزشـي و معنایي« مي داند و افشـار 
نـادري )1378، ص4( آن را نتیجـه برهمکنـش سـه 
مولفـه »رفتـار انسـاني، مفاهیـم ارزشـی و ویژگیهاي 
فیزیکـي«، تصـور مي کند کـه در رابطه با عاشـورا به 
ترتیب عبارت از: »رفتار انسـانی: سـوگواری و مراسـم 

حسـین  امامـت  ارزش  ارزشـی:  مفاهیـم  عـزاداری، 
)ع( و خانـدان پیامبـر )ص( و ویژگیهـای کالبـدی: 
خصوصیـات کالبـدی تکیـه هـا و حسـینیه هـا« می 

شود.  
فضاهاي مذهبي داراي انواع و نمونه هاي گسـترده اي 
هسـتند، لیکن تنها به دسـته اي از فضاهاي معماري 
مذهبـي کـه از آنهـا تحت نـام »حسـینیه، تکیـه و یا 
ایـن  در  مي گـردد.  اشـاره  مي شـود،  یـاد  خانقـاه« 
رابطـه بایـد گفت که بخشـي جدایي ناپذیـر از کالبد 
فیزیکي اغلب شـهرها و روسـتاهاي کشـور ما، فضاها 
و یـا بناهایـي بـه نـام میدان، تکیه و حسـینیه اسـت 
کـه مراسـم مذهبـي و خصوصا مراسـم عـزاداري ماه 
روضه خوانـي،  نوحه خوانـي،  تعزیـه،  ماننـد  محـرم 
مـوارد  برخـي  در  و  خطابـه  و  وعـظ  و  سـینه زني 
مجالـس ختم و سـالگرد و همچنین شترکشـون عید 
قربـان در آنجـا برگـزار مـي شـود )قبادیـان، 1382، 
ص 258(. در شـهرهای قدیمـی ایـران تکیـه، میدان 
و حسـینیه فضاهـای محصوری بوده اند که در مسـیر 
گذرهـای اصلـی شـهر قـرار داشـته اند. ایـن فضاهـا 
اغلـب بـه صـورت فضای عمومـی، یعنـی جزیی مهم 
از گـذر اصلـی یـا بـه صـورت فضـای بسـته، امـا در 
ارتبـاط بـا گـذر اصلی وجود داشـته انـد. در حلی که 
در اعیـاد اسـلامی و ایام سـوگواری، خصوصـاً محرم، 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته انـد )توسـلی، 1379، 
فضاهـای  برخـی  تعاریـف  بـه  ادامـه  در  ص 157(. 
مذهبـی در رابطـه بـا تعزیـه و آییـن هـای عـزاداری 

حسـینی اشـاره می شـود.
خانقاه و مراسم آيینی

در طـی قـرون بعـد اصـول تصـوف در ابعـاد نظری و 
عملـی بتدریـج تدوین گشـت و فـرق گوناگونی پدید 
آمـد و صوفیـان بـرای رسـیدن بـه مرحلـه لقـاء الله، 
بـرای خـود راه حلهایـی جسـتجو می کردنـد. تفاوت 
آنـان بـا زاهـدان در ایـن بـود کـه زاهـدان بـه خاطر 
رفتـن بهشـت و دوری از گناهـان و دوزخ، تـرک امور 
دنیـوی مـی کردند امـا صوفیـان هدفشـان اتصال به 
خداونـد بود. صوفیان برای رسـیدن بـه هدف خویش 
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بایـد مراحلـی را طـی نمایند و سـالکان طریق پس از 
طـی و عبـور از »مقاماتـی« بـه »احوالـی« که ناشـی 
از آن مقامـات اسـت، برسـند. در تعریف مقـام و حال 
بیـن عرفـا تفاوت وجود دارد و حتـی گاه مرحله ای را 
کـه یکی مقام دانسـته، دیگـری آن را حال پنداشـته 
اسـت. مقـام از ثبـوت برخـوردار اسـت و حـال دچار 
تحـول و دگرگونـی اسـت. طوسـی مقامـات را چنین 
دانسـته، توبـه، ورع، زهـد، فقر، صبر، تـوکل و رضا، و 
احـوال را شـامل مراقبت، قرب، محبـت، خوف، رجاء، 
شـوق، انس، طمانینه، مشـاهده و یقین دانسته است. 
بـرای لفـظ خانقاه دو معنی بیان شـده، نخسـت آنکه 
اصـل  را  آن  دوم  و  عربـی شـده »خانـه گاه«  را  آن 
»خـوان گاه« بـه معنـی محـل سـفره و سـفره خانه و 
جایـی کـه از غریبـان و مسـافران پذیرایی می شـود، 
دانسـته اند. به هـرروی خانقـاه محـل اقامـت، تزکیه، 
تعلیـم و خلـوت صوفیـان و دراویـش اسـت. صـوف 
بـه معنـی پشـم و جامـه پشـمی اسـت و از آنجـا که 
عرفـای زاهـد، پشـمینه به تـن می کردنـد، به صوفی 
ملقـب گشـتند. ایـن کلمـه بـرای نخسـتین مرتبـه 
بـه »ابوهاشـم کوفـی« )متوفـی بـه سـال 150 ه. ق( 
اطـلاق شـده که جامـی در نفحـات الانس، دربـاره او 
چنیـن می گویـد: »پیـش از وی بـزرگان بوده انـد در 
زهـد و ورع و معاملـت نیکو در طریـق توکل و طریق 
محبـت، لیکن اول کسـی کـه وی را صوفـی خواندند 
وی بـود« )نیکلسـون، 1357، ص 44(. محمـود بـن 
علـی کاشـانی اهـل خانقـاه را بـه دو طایفـه تقسـیم 

می کنـد )کاشـانی، بـی تـا، ص 155(:
اهـل  طایفه انـد؛  سـه  بـه  مقیمـان  »مقیمـان«:   .1
خدمـت، اهـل صحبـت و اهـل خلـوت. اهـل خدمت 
مبتدیانـی هسـتند کـه در آغـاز راه قرار دارنـد و باید 
تحت تزکیه و تعلیم خود را برای شایسـتگی صحبت 
و مصاحبـت با بـزرگان آماده سـازند و پس از طی آن 
بـرای خلـوت آمـاده گردند. خلـوت مرحله ای اسـت 
کـه صوفـی خـود را از خلـق جدا مـی کند تـا بتواند 
اشـتغال بـه حق یابد و چله نشـینی یعنـی چهل روز 
مراقبـت از نفـس و مجاهده در راه قـرب به حق، تنها 

بخشـی از خلـوت محسـوب می شـود و حفظ خلوت 
بـه صـورت دیگـر باید در طـول عمر مداومت داشـته 
باشـد. کاشـانی بـرای خلوت هفت شـرط قائل شـده 
کـه عبـارت از، دوام وضـو، دوام صـوم، قلـت طعـام، 
قلـت منـام، قلت کلام، نفـی خواطـر و دوام عمل می 

باشد.
2. »مسـافران«: آنانـی که به شـهری وارد می شـوند؛ 
یـا خـود صوفی هسـتند کـه در بسـیاری از خانقاه ها 
جایی برای اینگونه مسـافران در نظر گرفته می شـود. 
اگـر مسـافر صوفی باشـد، باید برای ورود بـه خانقاه و 
اقامـت در آن اصولـی را رعایت کنـد، منجمله در روز 
و تـا هنـگام عصـر به خانقاه وارد شـود و اگر در شـب 
بـه شـهری رسـید، باید شـب را در مسـجد یـا جایی 
اقامـت و صبـح روز بعد بـه خانقاه بـرود و در آنجا نیز 

آداب معمـول را رعایت کند.
مقدسـی صاحـب کتـاب »احسـن التقاسـیم« که در 
قـرن چهـارم هجـری از مناطـق وسـیعی منجملـه 
ایـران دیـدن کرده، خانقاه های بسـیاری را مشـاهده 
کـرده و بـه ملاقـات عـده یـی از متصوفـه در شـیراز 
اشـاره مـی کنـد. همچنین هجویـری در قـرن پنجم 
هجـری می گویـد تنهـا در خراسـان سـیصد تـن از 
بـزرگان تصـوف کـه هـر یـک مشـربی داشـتند، می 
زیسـتند )صفـا، 2356، ص 35(. ابـن بطوطـه نیز در 

مصـر از خانقـاه هایـی چنیـن یـاد می کنـد: 
»هـر خانقـاه، مخصـوص گروهـی از دراویش اسـت و 
بیشـتر دراویـش از عجم می باشـند کـه مردمی اهل 
ادب و در مسـلک تصـوف صاحـب اطـلاع هسـتند. 
هریـک از خانقاه ها شـیخی دارد و نگهبانی، و ترتیب 
مجـرد  دراویـش  ایـن  اسـت.  عجیـب  کارهایشـان 
هسـتند و برای دریشـان متاهل خانقاه هـای جداگانه 
اسـت. دراویـش مکلفنـد کـه در نمازهـای پنجگانـه 
حاضـر شـوند و شـب را در خانقـاه بیتوتـه کننـد و 
اجتماعـات آنان زیـر قبله ای در داخـل خانقاه منعقد 

می شـود« )ابـن بطوطـه، 1359، ص 30(.
صفویـان نیـز از صوفیانـی بودنـد که بتدریـج در طی 
چنـد سـال قـدرت و مکنتی کسـب کردند و سـپس 
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موفق به تشـکیل حکومتـی گردیدند امـا همینکه به 
قـدرت رسـیدند بتدریج بنـای مخالفت بـا صوفیان را 
گذاشـتند و خانقاه هـای بیشـماری را خـراب کردنـد 
و کار را بـر آنـان سـخت گرفتنـد و ضربـه مهلکـی بر 
این جریان وارد سـاختند )صدیق، 1354، ص 253(. 
بـا ایـن وجـود در همیـن عهـد، سـیاحان از تکایـای 
بسـیاری کـه محـل درویشـان بـود یـاد می کننـد، 
منجملـه کمپفـر و در دوره بعـد دروویـل و هانـری 
رنـه از نمایشـات و بازی هـا و کارهـای خـارق العـاده 

یـاد می کنند.   دراویـش 
فضاهای خانقاه عموما شـامل این بخشـها می باشـد: 
»نخسـت تالار بزرگـی که برای تجمـع در مواقع ذکر 
یـا سـماع و یـا صـرف طعام بـه نـام جماعـت خانه و 
اطاقهـای متعـددی بـرای اقامـا سـالکان و خادمان و 
نیـز حجره هایـی بـرای پیـر کـه در هـر خانقـاه تنها 
یـک نفـر چنیـن سـمتی دارا می باشـد و حجـرات و 
زوایـا و حتـی فضاهـای بسـیار کوچکـی بـه صـورت 
حفـره کـه تنهـا برای یـک نفر بـه سـختی گنجایش 
دارنـد، بـرای خلوت و چله نشـینی و همچنین مطبخ 
و اطاقهایـی برای مسـافران« )سـلطانزاده، 1362، ص 

.)180
تکیه و مراسم آيینی

قدیمی تریـن مـدرک مکتـوب در مـورد سـاختمان 
دائمـی جهت مراسـم سـوگواری امام حسـین و آنچه 
بـه تکیـه شـهرت دارد، مربـوط اسـت بـه کتیبـه ای 
بنـا بـه نوشـته هانـری ماسـه، تاریـخ 1202 قمـری 
را دارد و در منزلگاهـی در اسـترآباد موجـود اسـت. 
او ایـن منزلـگاه را خانقـاه )تکیـه( نامیـده و لازم بـه 
ذکـر اسـت خانقاه هـا که آنهـا نیز نوعی تکیه بشـمار 
می رفتنـد، از زمانهـای دور در ایـران معمـول بـود و 
معمـولا صوفیـان و دراویـش آنجا گردهـم می آمدند 
)مجیـدی خامنه، 1380، ص 17(. بهر حال گذشـته 
از تعریـف لغـوی تکیـه، از نظـر عملکـردی مـی توان 
در اصطـلاح از دو تکیـه نـام بـرد کـه دومـی لفظـا 
ماخـوذ از اولی اسـت. نخسـت در اصطلاح بـه خانقاه 
دراویـش تکیه گفته می شـد، سـپس در اواخـر دوره 

زندیـه و اویـل قاجـار، این نـام برای محلهایـی که در 
آن مراسـم تعزیـه برگزار مـی گردید، بـکار رفت و به 
ویـژه در تهـران کلیـه محلهایـی کـه در روی نقشـه 
تهـران در سـال 1275 ه.ق بـا نـام تکیـه مشـخص 
شـده انـد، در آنهـا تعزیـه بـه نمایـش در مـی آمـده 
اسـت. بـرای تکیه دو تعریف لغوی شـده اسـت، یکی 
آنکـه آن را کلمـه ای عربی دانسـته و بـه معنی محل 
یـا موضعـی کـه بـه آن پشـت داده مـی شـود و در 
اصطـلاح بـه معنـی خانقـاه و محـل برگـزاری تعزیه 
می داننـد. تعریـف دیگـر کـه از اسـتاد محمـد کریم 
پیرنیـا اسـت به معنـی بنای بلند اسـت )سـلطانزاده، 

1362، ص 182(.
سیر تبديل تکیه )خانقاه( به حسینیه

دکتـر  سرپرسـتی  بـه  فارسـی  المعـارف  دایـره  در 
غلامحسـین مصاحب ذیل واژه حسـینیه به واژه تکیه 
ارجـاع شـده اسـت. یعنـی از نظـر ایشـان، حسـینیه 
همـان تکایـای قدیمـی بودنـد کـه بـدون تغییـر نام 
مراسـم سـوگواری امام حسـین )ع( را کما فی السابق 
بـر عهـده گرفتنـد. همچنیـن در ذیـل واژه »تکیـه« 

اسـت: آمده 
1- »محلـی کـه در آن شـرح مصائـب حضـرت امـام 
حسـین )ع( بصـورت تعزیـه یـا روضـه بیـان شـود. 
عبـارت از فضـای محصـوری اسـت کـه در وسـط آن 
سـکویی گـرد یـا چهـار گوش سـاخته شـده کـه کار 
صحنـه نمایـش را می کنـد و در اطرافـش غرفـه هـا 
و طاقنماهایـی اسـت که رجال کشـور برای تماشـای 
و  بزرگتریـن  می کننـد.  اسـتفاده  آنهـا  از  تعزیـه 
مجلل تریـن تکیـه در ایـران، تکیـه دولت بـود که به 
امـر ناصرالدیـن شـاه قاجار بنا شـد و در سـال 1330 
برای سـاختن بنـای جدیدی تخریب شـد. به احتمال 
اروپـا  در  صحنه گـرد  پیدایـش  یقیـن  بـه  نزدیـک 
نتیجـه مشـاهده تکیـه و تعزیه توسـط اروپاییـان در 

اواخـر قـرن 19 بوده اسـت.« 
2- تکیه را »حسینیه« نیز می نامند. 

3- لفـظ تکیـه گاه به »خانقـاه« دراویش هـم اطلاق 
می شـده اسـت )مصاحـب، 1380، ص 661(.
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در تعریـف حسـینیه در لغت نامـه چنین آمده اسـت: 
»خانـه ای کـه مخصوص اقامه عزای حسـین بن علی 
بـن ابیطالـب باشـد. مسـافرخانه هایی که در شـهرها 
مخصـوص زائـران حسـین سـازند و جنبـه انتفاهـی 

نـدارد« )معیـن و شـهیدی، 1377، ص 9077(.
در فرهنـگ فارسـی معیـن نیـز چنیـن آمـده اسـت: 
»تکیـه ای کـه در آنجـا مرثیـه حسـین بـن علـی را 
می خواننـد و عـزاداری کننـد« )معیـن، 1378، ص 

.)1357
در اینجـا لازم اسـت اشـاره شـود کـه »حسـینیه« 
بـرای  تنهـا  کـه  می شـده  اطـلاق  محلهایـی  بـه 
روضه خوانـی و احتمـالاً سـینه زنـی مـورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت و اکثـراً بـه صـورت منازل مسـکونی 
بودنـد کـه تنها در هنگام عـزاداری برای اینـکار اماده 
مـی گشـتند. در مـورد وجـه تمایـز تکیه و حسـینیه 
و عملکـرد خـاص هریـک از این دو عنصر در شـهر و 
محـلات بـه دقـت نمی توان اظهـار نظر کـرد؛ زیرا در 
شـهرهای ایـران وضـع متفـاوت وجود داشـته اسـت. 
در سـمنان دو فضـای عمـده شـهری کـه در مسـیر 
گـذر بازار واقع شـده اند و در روزهای سـوگواری ایام 
محـرم دسـتجات عـزادار از دو محله هموزن شـهر در 
آنهـا گـرد مـی آیند، بـه تکیه شـهرت دارنـد. در یزد 
دو میـدان کـه فضاهـای عمـده شـهر بوده انـد، تکیه 
نـام گرفتـه اند. حال آنکـه در تفـت و زواره میدانهای 
شـهر کـه فضـای اصلی شـهر بوده انـد، به حسـینیه 

معـروف شـده انـد )توسـلی، 1379، ص 158(.
در تهـران قدیـم نـام هیـچ مرکـز محله ای بـر عکس 
برخـی شـهرهای جنوبـی مثـل اصفهـان، کاشـان و 
یـزد، حسـینیه نبـوده اسـت. البتـه در شـهرهای نام 
بـرده بـه حسـینیه هـای بسـیاری کـه بـه صـورت 
مرکـز محلـه بـوده اند برخـورد می شـود کـه در آنها 
تعزیـه هم انجام می شـده اسـت. تبییـن این موضوع 
چنیـن اسـت کـه ایـن مراکـز در زمـان صفویـه بـه 

خاطـر انجـام مراسـم عـزاداری موسـوم به حسـینیه 
شـده بودنـد و بعـد در دوره بعـد که بتدریـج تعزیه و 
نمایـش مذهبـی پدید مـی آیـد. منطقاً هیـچ لزومی 
ندیدنـد که نـام این مراکـز را عوض کننـد. در نتیجه 
در مراکـز مزبـور تعزیـه نیـز بـه نمایش گذاشـته می 
شـد. امـا در دوره قاجـار اگـر فضایـی را بـرای تعزیـه 
مـی سـاختند یـا بـرای نخسـتین مرتبـه در نظر می 
گرفتنـد، آن را تکیـه مـی نامیدند. شـایان ذکر اسـت 
کـه در تهـران قدیـم فضاهای شـهری و محلـه ای در 
مسـیر گذرهـای اصلـی بـه تکیـه مشـهور شـده اند، 
ماننـد تکیـه رضـا قلیخـان در محله عـودلان یا تکیه 
زنبورکخانه در مسـیر گذرهای اصلـی ارامنه در محله 
بـازار. در کاشـان نیز بیشـتر فضاهای شـهری و محله 
ای در مسـیر گذرهـای اصلـی بـه میـدان یـا تکیـه 
شـهرت داشـته انـد، مانند تکیـه گذر حاجـی محله، 
میـدان یـا تکیـه ولـی سـلطان، تکیـه طاهـر منصور، 
تکیـه سـرپره و غیره، امـا در یزد چنیـن فضاهایی در 
مقیـاس محـلات بیشـتر بـه حسـینیه معروف شـده 
اند، مانند حسـینیه شـاه ابوالقاسـم، حسینیه کوشک 
نـو، حسـینیه مالمیـر و غیـره )توسـلی، 1379، ص 

.)158
اکثـر تکایـای ایـران به صـورت مرکـز محلـه بودند و 
همواره در طول سـال مورد اسـتفاده واقع می شـوند، 
تکایـای معـدودی نیز بویژه در شهرسـتانهای کوچک 
و برخـی از روسـتاها در طی فصـول عملکردی تقریبا 
نداشـتند و تنهـا در هنـگام عـزاداری و دیگر مراسـم 
جمعـی رفـت و روب مـی شـدند. علاوه بر ایـن نکته، 
تکایـای ایـران دارای صحنـه ای گـرد هسـتند که در 
نـوع خـود از ایـن حیـث در جهـان بـی نظیر اسـت، 
بـه عکـس تئاترهـای یونانـی کـه صحنـه نمایش در 
انهـا بـه صـورت نیمدایـره و در قـرون بعـد اصطلاحا 
قاب عکسـی اسـت و تنهـا در نیم قرن اخیـر در اروپا 
صحنـه گـرد بـکار مـی رود. بـه همین جهـت برخی 

1. مطالب این بخش از رساله دکتري خانم نوشین کریمي استخراج شده است که از راهنمایي دکتر فرح حبیب بهره برده است. )*( مراسم عزاداری 
ابا عبدا... الحسین که از مهمترین آیین های مذهبی است در قالب مقاله ای جداگانه تحت عنوان رویکردی تحلیلی به تعامل بین آیین های جمعی و 

ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایرانی در نشریه هنرهای زیبا در شماره 39 سال 1388 ارائه گردیده است.
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بـر ایـن عقیـده اند کـه صحنه گـرد در اروپا بـا توجه 
به سـیاحتنامه هـای اروپاییان از تعزیـه ایران اقتباس 

شده اسـت )سـلطانزاده، 1362، ص 183(.
»مراسـم عـزاداری ابـا عبدا... الحسـین« 1: با سـیطره 
و گسـترش اسـلام در ایران و پذیرش مذهب تشـییع 
و  عقایـد  در  عظیمـی  دگرگونـی  ایرانیـان،  توسـط 
باورهـای مـردم پدید آمـد. رفتارهـا و باورهایی را که 
مغایـر با باورهـای مذهبی بود کنار گذاشـته و آنهایی 
را کـه مغایرتـی بـا باورهـای مذهبـی مردم نداشـتند 
در پیونـد بـا باورهـای دینـی بـه حیـات خـود ادامـه 
دادنـد. آییـن سـوگواری در مـرگ سـیاوش چـون 
ریشـه در ژرفـای فرهنـگ ایـران داشـت، زمینه سـاز 
فرهنگ آیین های سـوگواری شـهیدان دین و برخی 
از آداب و رسـوم در عـزاداری هـای عاشـورا شـد. هـر 
چند سـاخت دو واقعه مرگ سـیاوش و شـهادت امام 
حسـین بـا یکدیگـر فـرق دارند و هـر یـک از این دو 
حماسـه واجـد ویژگی ها و پیام هـای خاص خود می 

باشـد، لیکن هر دو حماسـه بـر اصلـی بنیادین نهاده 
شـده اسـت. خونـی کـه بـی گنـاه بـه زمیـن ریخته 
شـده تـا ابـد خـون خواهـی مـی کنـد )بلوکباشـی، 
1380، ص 74(. و )نـک: یـار شـاطر، 1367، 132-

131( و )نـک: آل احمـد، 1344، 713-712( و )نک: 
مسـکوب )الـف(، 1357، 82( و )نک: مسـکوب )ب(، 
1351، 11( و )نـک: عنایـت، 1362، 309( و )نـک: 

فرامکیـن، 1372، 122-124(.
مراسـم تعزیـه خوانی: تعزیه نمایشـی تمثیلی اسـت 
کـه در آن وقایـع کربـلا را نشـان داده و مصائبـی را 
کـه امام حسـین و یـاران و اهـل بیت اشـان متحمل 
گردیـده انـد به نمایـش در می آورد )نک: ستایشـگر، 
1381، 244-226( و طـی مراسـمی خـاص برخـی 
از داسـتان هـای مربـوط بـه واقعـه کربـلا را پیـش 
چشـم بیننـدگان بـاز آفرینـی مـی کننـد. در واقـع 
ماهیـت ایـن مراسـم گرامـی داشـتن یـاد عزیـزان از 
دسـت رفته اسـت که با به نمایش درآوردن شـهادت 

نمودار 4. پايايی حسینیه ها، تعزيه و فرهنگ جمعی؛ ماخذ: ترسیم: نگارندگان.
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مظلومانـه امـام حسـین و یـاران و اهـل بیت اشـان و 
به اسـارت درآوردن کـودکان و نوجوانان، نمایشـی از 
ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر ظلم و سـتم و عدالت 
خواهی را نشـان مـی دهند. تا هشـدار و عبرتی برای 
بازمانـدگان باشـد و نشـان دهنده از صبر و اسـتقامت 
بازماندگان در رویارویی با مصائب و مشـکلات اسـت. 

بیان يافته های تحقیق
پايايی، فرهنگ جمعی و حسینیه

حسـینیه ها و تکایـا بـه مثابـه فرهنـگ و عنصـری 
فرهنگ سـاز و هویت پـرداز بشـمار می رونـد. بـر این 
اسـاس، شـایان ذکـر اسـت کـه مبانـی هویـت ملـی 
اجتماع پذیـری  و  اجتماعـی  و شـیعی، همبسـتگی 
شـهروندی در ایـام عاشـورا و تاسـوعا، همـه و همـه، 
می توانـد نشـانگر توجـه بیشـتر بـه نقـش فرهنگ و 

رود. بشـمار  فرهنگ سـازی 
بهعنوان شـاهد اعتبارسـنجی فرضیـه »تاثیر فرهنگ 
جمعی بـر پایایی حسـینیه ها«، در زمینـه »باورهای 
شـیعی و اثـر آن در ماندگاری حسـینیه ها« در طول 
تاریـخ، بـه مثابه جایگاه بـروز و محل اجـرای تعزیه و 
سـوگ و نمایـش عـزاداری مولا حسـین )ع(، »الیاس 
کانتـی« برنـده جایزه نوبـل دیدگاه خـود را این گونه 

می کند: بیـان 
»رنـج و الـم امـام حسـین )ع( یـادآور و زنده داشـت 
عاشـورا اسـاس بـاور شـیعی اسـت، این سـوگواری و 
عـزاداری بـه زبـان و گونـه ای ایمـان و بـاور مذهبـی 
عروج کرده اسـت کـه تکرار آن عظیم تـر و اثرگذارتر 
از هر اثر برتر می باشـد.« )کانتـی، 1978، ص 145(.

پايايی، هويت نمادين و حسینیه
»هویـت« یافتـن یـک فضـا بـا »معانـي نمادیـن« و 
تبدیـل شـدن آن بـه »مـکان«، »احسـاس تعلـق« 
مـردم را بـه آن فضـا و مـکان افزایـش مـي دهـد. 
همچنیـن وجـود معنـا و انـگاره هـاي معنـوي آن 
آیین هـاي  و  مراسـم  اعتقـادات،  »ارزشـها،  چـون 
دینـي، روحانـي و معنـوي در هـر بنـا یـا معمـاري یا 
مجتمـع زیسـتي« مي تواند انسـان را بـا روح آمیخته 
بـا آن کـه داراي سرچشـمه هاي ایـزدي اسـت آشـنا 

نمایـد، و موجبـات پالایـش ذهنـي و روحـي وي را 
سـبب شـود. علاوه بر ایـن، بناهای حسـینیه و تکایا، 
پویایـی معنـوی و کالبـدی خـود را در طـول زمـان 
حفـظ کـرده و به نـدرت متروکه و رها شـده اند. این 
مظاهـر هنـر معنـوی )بناهـای کالبـدی - فرهنگـی( 
همـگام بـا ورود جامعه جهانی به عصـر »فرانوگرایی«  
و »اطلاعـات و ارتباطـات« اهمیت ویـژه ای یافته اند، 
کمرنگ شـدن  باعـث  انفورماتیـک«  »انقـلاب  زیـرا 
اقتصـاد مـادی و توسـعه اقتصادی متکی بـر تولیدات 
فرهنگی  شـده اسـت. توجـه به پدیده هـای کالبدی 
و بناهـای میراثـی و تاریخـی بویژه شـهرهای تاریخی 
بـه لحـاظ تنـوع کارکردهـا و منافـع مـادی و معنوی 
بـه دلیـل سـهم  و  یافتـه  افزایـش  آنهـا  از  حاصـل 
فراوانـی کـه در تامیـن منافـع ملـی دارنـد در کانون 
توجـه مسـایل »اقتصـاد فرهنگـی« قـرار گرفتـه اند. 
چشـم اندازهـای کلان کشـور روشـنایی بخـش غلبه 
»اقتصـاد فرهنگـی« بـر سـایر جنبـه هـای اقتصادی 
در تامیـن زندگـی مـردم اسـت. در چارچـوب همین 
بینش فکری، مسـاله »شـهرهای تاریخـی« و بناهای 
بـا کارکرد »فرهنگـی- اجتماعی« موجود در شـهرها 
اهمیت بسـزایی یافته و کانـون مطالعه و توجه نظریه 
پردازان »اقتصاد فرهنگی« و شـهرپژوهان قرار گرفته 
اسـت؛ زیـرا حسـینیه هـا نقـش عمـده ای در تقویت 
همبسـتگی اجتماعی، توسـعه فرهنگ اسلامی و رفع 
مشـکلات دارنـد و زمینـه تقویت »مسـائل فرهنگی« 
را همـگام بـا سـایر جنبه هـا، فراهـم مـی آورنـد. از 
مي تواننـد  معنـوي«  »انگاره هـاي  دیگـر،  سـویی 
»تصـور ذهنـي« بـه یـاد ماندنـي و مطبوعـي را براي 
فـرد رقـم زننـد و حـس تعلـق بـه محیـط و فضـا را 
معنـاي  وجـود  ایـن رو،  از  آورد.  وجـود  بـه  وي  در 
خـاص و بالاخـص انگاره هـاي معنـوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمع زیسـتي، از واحدهاي همسـایگي و 
محلـه ها تـا روسـتاها و شـهرها مي تواند زمینه سـاز 
بـروز  و  فضـا  و  محیـط  جاودانگـي«  و  »مانـدگاري 
مـکان گـردد. در واقـع معنـا و انـگاره هـاي معنـوي 
آن بـه سـبب تقویـت روابـط و تعامـلات اجتماعـي و 
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همچنیـن عـدم تکیه بـر منافـع شـخصي و تاکید بر 
منافـع عمومـي و عناصـر روحاني در نهایـت به ارزش 
هـاي جامعه توجـه خواهند کرد و ایـن موضوع عامل 
مهمـي بـراي مانـدگاري و جاودانگي مکان محسـوب 
مـي شـود. بـه ایـن ترتیـب نـه تنهـا در یـک مقطـع 
تاریخـي، بلکـه در طـول تاریـخ مـورد رسـیدگي و 
احتـرام قـرار مي گیـرد و فضایي بـراي تقویت روحیه 
انسـانها و ارتقـاء روحانـي آنهـا خواهـد شـد. در ایـن 
حالـت فضـا داراي زمـان دیگـري غیـر از زمـان حال 
مي شـود. تجربه فضا براي اسـتفاده کننـده دلپذیرتر 
و قـدرت تاثیرگـذاري فضـا نیـز تقویـت مـي شـود و 
بـه تبـع آن مـکان فرصت بـروز مي یابـد و همچنین 
مجتمـع زیسـتي مطلوب شـکل مي گیـرد. همچنین 
در »تعریـف مانـدگاري«، »لینـچ« چنیـن اشـاره مي 
کند: »ماندگاري عبارتسـت از میـزان مقاومت عناصر 
یـک مجتمع زیسـتي در مقابـل فرسـودگي و زوال و 
دارا بـودن فعالیـت طـي دوره اي طولانـي« )لینـچ، 

1376، ص 144(.
 شهادت حضرت امام حسین )ع( در سال 61 ه. ق در 
صحـرای کربـلا زمینه معنوی احداث »حسـینیه ها« 

را فراهـم کرد. در ابتدای شـکل گیری، »حسـینیه به 
محلـی اطلاق می شـد کـه تنها بـرای روضـه خوانی 
و احتمـالا سـینه زنی مورد اسـتفاده قـرار می گرفت. 
اکثـر حسـینیه هـا منـازل مسـکونی بودنـد کـه تنها 
در هنـگام عـزاداری برای ایـن کار آماده می شـدند« 
و  مفهـوم  نظـر  از   .)91 زاده، 1376، ص  )سـلطان 
محتـوا، نـام مرکـز اخیرالذکـر )حسـینیه( با الهـام از 
واقعـه کربـلا انتخـاب می-شـده و مراسـم تعزیـه در 
آنجـا صـورت می گرفته اسـت. بـه تدریج، بـا نهادینه 
شـدن مراسـم تعزیه و روضه خوانی و عزاداری در ایام 
محرم و صفر و بویژه »تاسـوعا و عاشـورای حسـینی« 
و بـه وجـود آمدن حکومت شـیعی صفویـه در ایران، 
بـر اهمیـت و اعتبـار حسـینه هـا افـزوده شـد. از آن 
پـس ایـن بناها بـه صـورت بناهای کالبدی مسـتقلی 
درآمدنـد و جـزء عناصـر شـهرهای اسـلامی قلمـداد 
شـدند. کم کـم بر تنـوع کارکرد حسـینیه هـا افزوده 
شـد و عـلاوه بر اجـرای مراسـم مذهبـی »فعالیتهای 
نمایشـی« نیـز در حسـینیه ها انجام گرفـت. در دوره 
قاجاریـه مجـددا کارکرد حسـینیه ها افزایـش یافت. 
در ایـن دوره فضـای تعزیه را »تکیـه« نامیدند و برای 

نمودار 5. پايايی، معنا، تعزيه وحسینیه؛ ماخذ: نگارندگان.
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اولیـن بـار »تکیـه دولـت« در زمـان ناصرالدین شـاه 
قاجار در سـه طبقه سـاخته شـد. 

پايايی، معنا و حسینیه
»پاکـزاد« )پاکـزاد، 1385، ص 71-74( در تعریـف 
»معنـا«، آن را همـراه »فـرم و عملکـرد«، یکـي از 
سـه مولفه سـازنده هـر پدیـده اي مي داند و تسـریع 
مي کنـد کـه معنـا، ارزش، مفهـوم و پیـام )چه عقلي 
و چه احساسـي( یـک پدیده اسـت. همچنین وي در 
تعریـف حـس معنـا در یـک محیـط و فضـا، آن را به 
مفهـوم نقش انگیـزي ذهنـي و معنـادار بـودن مکان 
مـي دانـد. ایـن مولفـه کـه ابتـدا علـم روانشناسـي، 
روانشناسـي  ماننـد  خـود  متعـدد  شـاخه هاي  در 
توپولـوژي، روانشناسـي گشـتالت، محیـط و رفتار، به 
آن اشـاره داشـت و سـپس در علـوم دیگـري ماننـد 
نشانه شناسـي، معني شناسـي و سـیبرنتیک و علـوم 
ارتباطـات نیز گسـترش یافت و امروزه بـه معماران و 
طراحـان در شـناخت بهتر و کاملتر کلیـه جنبه هاي 
یک مجتمع زیسـتي کمک شـایان توجهـي مي کند. 
»لینـچ« )لینـچ، 1376، ص 166-192( در تعریفـي 
سـاده ولي کامـل از معنـي آن را »خاصیتي از محیط 
مـي دانـد کـه مـي تواند فـرد را بـه دیگـر جنبه هاي 
زندگـي ارتباط دهـد.« همچنین در کتاب »سـیماي 
شـهر«، »معنـا« را همـراه بـا »هویت« و »سـاختار«، 
یکـي از سـه زمینـه اي مـي دانـد کـه بـر اسـاس 
آنهـا تصاویـر ذهنـي افـراد از محیـط، قابـل تحلیل و 
تبییـن اسـت و آن را اینگونه تعریـف مي کند: »معنا، 
سـودمندي احساسـي یا عملي محیط اسـت« )لینچ، 

1381، ص 18(.
»نیسـر« در توضیـح تعریـف »معنـا« مـي آورد: »در 
یـک محیـط معمولـي، بیشـتر اشـیاء و پدیـده هایي 
کـه درک مـي شـوند، »بـار معنایـي« نیـز دارنـد. در 
آنهـا امکانـات مختلفي بـراي فعالیت وجـود دارد. در 
آنهـا اشـاراتي از وقایعـي کـه اتفاق افتـاده و یا ممکن 
اسـت اتفـاق بیفتـد، نهفته اسـت. آنها بطور پیوسـته 
و منطقـي جزیـي از یـک مجموعـه بزرگتـر بـوده و 
داراي هویتـي هسـتند که اهمیتـي وراي خصوصیات 

فیزیکي سـاده شـان دارنـد. این معانـي »قابل درک« 
هسـتند و »ادراک« مي شـوند.« 

ایـن ادراکات غالبـا بسـیار صریـح و مسـتقیم به نظر 
مـي رسـند چراکـه مـا بـدون اینکـه ظاهـرا متوجـه 
درک  را  معانـي  ایـن  بشـویم،  فیزیکـي  جزییـات 
همچنیـن   .)73 ص   ،1385 )پاکـزاد،  کنیـم  مـي 
»کاسـتلز«، معنـا را »تجربه و خاطـره اي براي مردم« 
بـا  رابطـه  در  )کاسـتلز، 1380، ص 22(.  مي دانـد 
سـطح بندي معنا، »لنـگ« )لنـگ، 1381، 231( در 
کتـاب »آفرینـش نظریـه معمـاري« اشـاره مي کند: 
»دسـته بندیهاي زیـادي از معنـا در معمـاري وجـود 
دارد. تمـام دسـته بندیها بـر ایـن دلالـت دارنـد کـه 
بعضـي از معانـي بـه اسـتفاده ابـزاري بالقـوه محیـط 
ربـط دارنـد و بعضـي معانـي دیگـر، به کیفیـت هاي 
عاطفـي کـه یـک مشـاهده گـر یـا اسـتفاده کننـده 
از محیـط دریافـت مـي کنـد. در مـورد دوم ابهـام 
بیشـتري وجـود دارد. چراکـه واژگانـي چـون تصویر، 
نشـانه و نمـاد کـه معـرف این نـوع از معاني هسـتند 

اغلـب بـه جـاي هـم اسـتفاده مي شـوند.«
همچنیـن »معنـاي مـکان« به »زمینـه محیطي« آن 
نیـز بسـتگي دارد. در ایـن رابطـه »چارلـز موریـس« 
سـه سـطح از معنا را تحـت عنوان »معنـاي نحوي«، 
»معنـاي مفهومـي« و »معنـاي عملکردي« نـام برده 

است:
یـک  قرارگیـري  از چگونگـي  نحـوي«  1. »معنـاي 

سـاختمان در محیـط اطـراف نتیجـه مـي شـود؛
2. »سـطح مفهومـي« معنـا بـه هنجارهـا، ارزشـها و 
ارائـه مي کنـد،  نگرشـي کـه یـک عنصـر کالبـدي 

مي شـود؛  اطـلاق 
3. »معنـاي عملکـردي« را بـه اسـتفاده کننـدگان از 

محیـط ربـط مي دهنـد )همـان، ص 232-231(.
در ادامـه در انطبـاق با نمودار مفـروض چارلز موریس 
در رابطه با سـطوح معنایی به بررسـی آن به سـاختار 
حسـینیه ها پرداختـه می شـود. شـایان ذکـر اسـت 
کـه حسـینیه ها بـه واسـطه سـطح بـالای معنایـی، 

توانسـته اند از مانـدگاری برخوردار شـوند. 
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 در رابطـه بـا معنـای محیـط حسـینیه و نـوع بـاور 
نـام  بـا  کتابـش  در  »فرانکلیـن«  آنهـا،  از  مردمـی 
»مشـاهدات سـفر از بنـگال بـه ایـران« در فصـل از 
بنـگال تا شـیراز، در مورد سـینه زنی و سـایر مراسـم 
و  ائمـه  بـه  مـردم  نیـز شـیفتگی  و  محـرم  خـاص 
معصومیـن سـخن می راند و مشـاهده خـود از محرم 
1166 هجـری شمسـی کـه در عهـد زندیه اسـت، را 

اینگونـه کامـل مـی کند: 
»هـر روز قسـمتی از ماوقع کربلا توسـط افـرادی که 
بـرای ایـن منظور انتخاب شـده اند، نمایـش داده می 
شـود. شـمایل و نشـانه هایی هم در دسـته ها حمل 
مـی کننـد کـه یکـی از آنهـا نمایشـی اسـت بـه نام 
»آب فـرات«. دسـت هـای بچـه ها و جوانـان که عده 
ای بـه لبـاس سـربازان ابـن سـعد و گروهی بـه قالب 
همراهـان امـام حسـین )ع( درآمده انـد، در کوجه ها 
و خیابـان هـا مـی دوند و با هم نزاع نسـبتا شـدیدی 
می کننـد و هـر یـک از ایـن گروههـا و دسـته هـای 

دارای علائـم و نشـانه هـای خاص خود می باشـند.«
از آنجـا که حسـینیه ها و تکایا، دسـته اي از فضاهاي 
بـر  مي رونـد،  بشـمار  شـهري  سـاختار  در  جمعـي 
ایـن اسـاس نظریـات و مدلهایـي کـه در رابطـه بـا 
»پایـداري، مانـدگاري و رابطـه رفتـار و باور انسـاني« 
و شـکل گیري آن فضاهـاي جمعـي وجـود دارنـد، 
مي تواننـد در رابطـه بـا حسـینیه ها و تکایـا بالاخص 
در شـرایط حاضـر و قرن اخیر مورد توجه و اسـتفاده 
باشـند؛ چنـان کـه در رابطه بـا چرایی سـاخت تکیه 
دولـت بـه کمبـود فضـای تکیـه قبلـی و اسـتقبال 
بی نظیـر مردمـی بالاخص زنـان بر اسـاس باورمندی 
و عقایـد زمان، اشـاره شـده اسـت. در خصـوص علل 
سـاخت تکیـه دولت در کتاب تاریخچه کاخ گلسـتان 
و ابنیه سـلطنتی نوشـته »یحیی ذکاء«، آمده اسـت: 
»معتبر تریـن و وسـیع ترین تکیه هـای تهـران کـه 
تعزیه هـای دولتی در آن برگزار می شـد، تکیه »حاج 
میـرزا آغاسـی« )تکیـه دولـت قدیـم( بـود کـه تکیه 

نمودار 6. معنای نحوی، مفهومی و عملکردی در پايايی حسینیه و تعزيه؛ ماخذ: نگارندگان.
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»عبـاس آبـاد« نیز نامیده می شـد. اسـتقبال شـدید 
مـردم بـه خصـوص زنـان از نمایش-هـای مذهبـی، 
همچنیـن تنگـی و کوچکـی فضای تکیـه عباس آباد، 
لاجـرم ازدحام و ناراحتی تولیـد می کرد و کار اجرای 
شـبیه گردانی را مختـل می سـاخت و اقتضـای زمان 
و اوضـاع نیـز تکیـه بزرگ تـر و وسـیع تری را طالـب 
بـود، از ایـن رو ناصرالدیـن شـاه ضمـن دادن دسـتور 
شـروع بنـای شـمس العمـاره، امـری نیز بـرای ایجاد 
تکیـه بزرگـی در داخل ارگ سـلطنتی به دوسـتعلی 

خـان معیرالممالک صـادر کرد.«
مهمتریـن نکتـه در رابطـه بـا تعمیـم ایـن نظریـه به 
حسـینیه ها بـه مثابـه مـکان نمایشـهای آیینـی و 
تعزیـه، توجـه ویـژه بـه »بعـد روایـی« مراسـم تعزیه 
و سـوگواری انجـام گرفتـه در چنین فضاهایی اسـت؛ 
در واقـع منظـور ایـن اسـت کـه »محتـوای پیـام« 
عاشـورا و حوادث آن، باعث پاسـخگویی به »نیازهای 
عاطفـی و دینـی« مـردم می شـود کـه در جریـان 
نمایـش تعزیـه بوجـود می آیـد، چنـان کـه می توان 
بـه نقـل از »فرانکلیـن« در کتـاب »مشـاهدات سـفر 
از بنـگال بـه ایران« در زمینه نمایش عروسـی قاسـم 
جـوان پسـر امـام حسـن )ع( بـا دختـر عمویـش که 
دختـر امـام حسـین )ع( اسـت، مـی باشـد. وی مـی 
آورد: »پسـر جوانـی نقـش عروس را با همـه تزیینات 
یـک عـروس بـازی می کند. ایـن عروس همـراه زنان 
خانـواده کـه نوحـه سـرایی مـی کننـد، احاطه شـده 
اسـت و با لحنی اندوهبار شـعری راجع به سرنوشـت 
دلخـراش شـوهرش کـه توسـط بـی دینان بـه وجود 
تـوان دقایـق  نمـی  بازگـو مـی کنـد.  اسـت  آمـده 
جـدا شـدن آنهـا را فرامـوش کـرد، وقتـی که شـوهر 
»حضـرت قاسـم« نامزد جوانـش را ترک مـی کند تا 
بـه جنـگ برود همسـرش بـا او لطیف تریـن وداع ها 
را مـی کنـد و کفنـی بـه وی هدیـه می کنـد و آن را 
دور گردنـش مـی بنـدد. بـا نشـان دادن ایـن صحنه، 
تماشـاچی ها به شـدت متاثر می شـوند و به شـدت 
بـه شـیون و زاری مـی پردازنـد و تمام کسـانی را که 
در قتـل عـام خانـدان پیامبـر )ص( دخالـت داشـته 

انـد، به شـدیدترین وجه مـورد لعن قرار مـی دهند« 
)فرانکلیـن، 1358، ص 72(.

مدلهـاي پايايـی و پويايـی فضاهـاي جمعـي 
)حسـینیه و تکايـا(

نیـز  نظریه پـردازان  شـد،  گفتـه  آنچـه  بـر  عـلاوه 
مدل هایـي بـراي طبقه بنـدي این کیفیـات در رابطه 
بـا »مانـدگاري و پایـداري« یک فضاي جمعـي، ارائه 
کرده انـد. سـه مـدل عـام در این زمینـه عبارتنـد از:

مدل اپلیارد ؛ حالت هاي ادراک انساني
مي تـوان  اپلیـارد،  پیشـنهادي  مـدل  اسـاس  بـر 
را  شـهري  طراحـي  کیفیـت  گوناگـون  مؤلفه هـاي 
براسـاس پاسـخگویي بـه حـالات ادراکـي مختلـف 
انسـان سـازمان دهـي و طبقـه بنـدي نمـود. اپلیارد 
واکنش هـاي ادراکي انسـان در برابر محیط را به سـه 

حالـت زیـر تفکیـک مي کنـد:
1- »حالـت واکنشـي- عاطفـي« ، کـه در برگیرنـده 
واکنش هـاي عاطفـي افـراد نسـبت بـه محیط اسـت 
و در ایـن حالـت محیط بـه عنوان محرکـي جهت بر 
انگیختـن احساسـات و تداعي معانـي تلقي مي گردد.

2- »حالـت عملیاتـي« ، کـه غالبـاً توسـط افـراد در 
زندگـي روزمـره مانند تـردد از مکاني به مـکان دیگر 
جهـت کار، ملاقـات و غیـره بـه کار گرفته مي شـود. 
3- »حالـت اسـتنباطي« ، کـه افراد بـراي حمایت از 
فعالیـت هـاي عملیاتـي و واکنش هـاي عاطفي فوق، 
در جسـتجوي کسـب اطلاعـات از محیـط و نهایتـاً 
فهـم معنـي آن هسـتند. در ایـن وضعیـت اطلاعـات 
هویـت  گردیـدن  روشـن  موجـب  شـده،  اسـتنباط 
فـردي و جمعـي محیـط و جامعـه مرتبـط بـا آن و 

نهایتـاً حـس مـکان مي گـردد. 
در رابطـه با »مفهوم ماندگاري حسـینیه هـا و تکایا« 
بـا توجـه به »مـدل اپلیـارد« مي توان اشـاره کرد که:

احسـاس  مـا  همـه  عاطفـي؛  حالـت  زمینـه  در   .1
عاطفـي خاصي نسـبت به اولاد پیامبـر )ص( و خاصه 
امـام حسـین )ع( داشـته و داریم، چنان کـه ذکر آن 
بـه تفصیـل در تاریـخ از دگرگونـي هـا و تغییـرات و 
اسـتحاله رفتـاري از راه گمشـدگان و جاهـلان، آمده 
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اسـت. براسـتي آیـا مي تـوان منکر ارادت بـي چون و 
چـراي قـوم و ملـت ایراني نسـبت به سـالار و سـرور 
آزادگان جهـان، گردیـد؟ در هـر حـال، نسـبت بـه 
ارتبـاط عمیـق قلبـي و عاطفـي بـا حادثه عاشـوراي 
حسـیني در بیـن باورهـا و عقایـد ایراني، هیـچ گونه 

شـک و تردیـدي وجود نـدارد.
2. در زمینـه حالـت عملیاتـي؛ بایـد گفـت کـه در 
گذشـته و حال، این فضاها جزیي بلامنازع از سـاختار 
شـهري بـوده و هسـتند کـه هـر روزه مورد اسـتفاده 
شـهروندان و کاربـران قـرار مـي گیرند. ایـن فضاهاي 
چـه از لحـاظ قرارگیـري در محورهـاي مراسـلاتي و 
حرکتـي، و چـه فضاهـاي جمع شـدن عمومي خاصه 
در دورانـي کـه میدانهـا صحنـه عـزاداري و شـبیه 
خوانـي و تعزیه خوانـي بوده اند، همـواره محلي براي 
اسـتفاده و کاربردهاي چندمنظوره شـهروندان بشمار 

مـي رفتـه اند.
3. در زمینـه حالت اسـتنباطي؛ شـکي نداریم که این 

فضاهـا سرچشـمه هایي غنـي از »مواریـث فرهنگـي 
و ارزشـي« و »کانـون هـاي هویـت سـاز فرهنگـي و 
دینـي« بوده انـد؛ چنـان کـه در هنـگام قرارگیري در 
چنیـن فضاهایـي، مجموعـه اي از ارزشـهاي دینـي 
و مذهبـي، بـه فـرد انتقـال داده مي شـود. احسـاس 
نوسـتالژیک دوران کودکـي در هنـگام قرارگیـري در 
ایـن فضاهـا، صحنـه عاشـورا و عـزاداري مـولا امـام 
حسـین )ع( همـراه با خاطراتي کـه مادرانمان در این 
رابطـه بـراي مـا نقـل کـرده انـد، همـه و همـه موید 
همیـن مسـاله یعنـي حالت اسـتنباطي حسـینیه ها 
مـي باشـد. در ادامه به نمـوداري در این رابطه اشـاره 

است: شـده 
مدل نیازهاي انساني؛ مدل جان لنگ 

ایـن مدل با اقتباس از نظریه سلسـله مراتب نیازهاي 
انسـاني مازلـو تدویـن شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
مـدل مـي تـوان کیفیـت محیط شـهري را برحسـب 
بـرآورده سـاختن گونه هـاي مختلف نیازهاي انسـان 

نمودار 7. پايايی و پويايی حسینیه ها از ديدگاه اپلیارد؛ ماخذ: ترسیم: نگارندگان.
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و  ایمنـي  بـه  نیـاز  فیزیولوژیکـي،  نیازهـاي  یعنـي: 
امنیـت، »نیـاز بـه وابسـتگي« و »احسـاس تعلـق«، 
»نیـاز بـه عـزت و اعتماد به نفـس«، »نیـاز به تحقق 
خویشـتن« و »خوشـکوفایي« و »نیازهاي شناختي و 
زیباشـناختي« طبقه بنـدي نمـود. لـذا لازم اسـت تا 
محیـط شـهري نیازهـاي متفاوت انسـاني را بـرآورده 
سـازد. در رابطـه بـا این مـدل مي توان به نمـودار زیر 
دربـاره تاثیـر حسـینیه ها و بـرآوري نیازهاي انسـاني 
اشـاره داشـت. در واقـع مي تـوان گفـت کـه هرچـه 
بیشـتر یـک فضاي شـهري بـه نیازهـاي شـهروندان 
بیشـتر  امـکان »مانـدگاري« آن  باشـد،  پاسـخگوتر 

بود. خواهـد 
مدل مؤلفه هاي مکان؛ مدل مدل پانتر

مدل مشـهور »دیویـد پانتر«، از پیشـگامان مطالعات 
ادراکـي معمـاري و طراحي شـهري را مـي توان یکي 
از چارچـوب هـاي نظـري کـه قـادر به تبییـن مؤلفه 
هـاي کیفیت طراحي شـهري اسـت، محسـوب نمود. 

براسـاس مـدل مزبـور کـه به »مـدل مکان« شـهرت 
دارد، محیـط شـهري بـه مثابـه یـک مکان متشـکل 
از سـه بعـد درهم تنیـده کالبـد، فعالیـت و تصـورات 
اسـت. از آنجـا که کیفیـت محیط شـهري یک مکان 
ناگزیر از پاسـخدهي مناسـب به ابعاد گوناگون محیط 
شـهري اسـت. مـي تـوان مؤلفه هاي سـازنده کیفیت 
محیـط شـهري را مؤلفه هایـي به مـوازات مؤلفه هاي 
سـازنده مـکان تعریـف نمـود. بـه عبـارت دیگـر، بـا 
اقتبـاس از نظریه مـکان پانتر مي تـوان گفت کیفیت 
محیـط شـهري عبـارت اسـت از  برآینـد سـه مؤلفه 
کـه هریـک از آنهـا متکفـل بـرآورده سـاختن یکـي 
از کیفیـت هـاي سـه گانـه »کالبـدي«، »فعالیتي« و 
»تصـوري« محیط شـهر اسـت )گلـکار، 1380 : 65-

38(. اگـر چـه پانتر مدل خود را در سـال 1977 ارائه 
داده اسـت، ولـي قبـل از وي مولفه هـاي مـکان در 
اندیشـه هـاي  رلـف   در کتاب »مـکان و بي مکاني«  
بـه صورت سـه مولفـه »کالبـد، فعالیـت و معني« در 

نمودار 8. پايايی و پويايی حسینیه از ديدگاه لنگ؛ ماخذ: نگارندگان.
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1976 ارائـه شـده اسـت. جذابیت هـا و کارایـي ایـن 
دو مـدل باعـث شـده اسـت تا دیگـر صاحـب نظران 
طراحـي شـهري نیـز با الهام یـا اقتبـاس از آن روایت 
هـاي متنوعـي از مـدل مزبـور ارائـه نماینـد. »پانتر«  
تفکـر  اجـزا  و »مونتگمـري«  در 1998  در 1991 
طراحـي شـهري را در قالـب ایـن دو مدل بـه صورت 
زیـر طبقـه بنـدي مـي کننـد کـه در جـدول زیـر به 

آنها اشـاره شـده است:
جمعبندی و نتیجه گیری

تاریخ شـهر و شهرنشـینی در ایران از تداوم جلوه های 
پرسـتش و دین گرایـی در سـاخت فضاهـای مذهبی 
نشـان داشـته و دارد، چنانکـه شـکل گیری فضاهای 
مذهبـی در ایـران )از مسـجد گرفتـه تـا خانقـاه و 
حسـینیه( نشـان از میـزان باورمندی غنـی ایرانی به 
مقولـه مذهـب و دیـن خاصـه دیـن مبین اسـلام در 
دوره اسـلامی دارد. بـر این اسـاس بوده اسـت که هر 
نـوع مراسـم آیینی که از صبغه مذهبـی هم برخوردار 
می شـده اسـت، تـداوم و اسـتمراری همیشـگی در 
تاریـخ ایـران می یافتـه و خـود را در صـور کالبـدی 
معمـاری و شـهر، به منصه ظهور می رسـانده اسـت. 
زیربنـای غنـی فرهنگـی و دینی ایران نیـز خود موید 
چنیـن ادعایـی بـوده و هسـت. آیین هـاي جمعـي 

نمایش هـاي نمادینـي هسـتند کـه از طریـق آنهـا 
انسـجام، همسان سـازي تعلق تحت عنـوان معنویتي 
واحـد تقویـت مـي شـود. ایـن رابطه مـي توانـد بین 
فـرد و جامعـه، جامعـه بـا طبیعـت و فـرد و جامعه با 
جهان قدسـي باشـد. از سـویی دیگر، »هویت« یافتن 
یـک فضـا بـا »معانـي نمادیـن« و تبدیـل شـدن آن 
بـه »مـکان«، »احسـاس تعلـق« مـردم را بـه آن فضا 
و مـکان افزایـش مي دهـد. همچنیـن وجـود معنـا و 
انـگاره هـاي معنـوي آن چـون »ارزشـها، اعتقـادات، 
مراسـم و آییـن هـاي دیني، روحانـي و معنوي در هر 
بنـا یا معمـاري یا مجتمع زیسـتي« مي تواند انسـان 
را بـا روح آمیختـه بـا آن کـه داراي سرچشـمه هـاي 
ایزدي اسـت آشـنا نمایـد، و موجبـات پالایش ذهني 
و روحـي وي را سـبب شـود. عـلاوه بـر ایـن، »انگاره 
هـاي معنـوي« مـي تواننـد »تصـور ذهنـي« بـه یاد 
ماندنـي و مطبوعـي را بـراي فـرد رقـم زننـد و حس 
تعلـق بـه محیـط و فضـا را در وي بـه وجـود آورد. از 
سـوی دیگر، امـام حسـین )ع( سـرور آزادگان جهان 
در میـان اقـوام این سـرزمین نمونه بارزی از شـهدات 
طلبـی و جهاد در راه خـدا و مظهر بارز امر به معروف 
و نهـی از منکـر می باشـد کـه در باورها، اعتقـادات و 
آداب و رسـوم ایشـان، جلوه ای خاص یافته اسـت که 

مدل حس مکان 
رلف –  پانتر

  فعالیت: کاربردي، حرکت پیاده، رفتار، الگوها، بو و صدا، حرکت وسایل نقلیه.
   کالبد: منظر شهري، شکل ساخته شده، نفوذ پذیري، منظر، مبلمان.

   معنا: خوانایي، تعامل فرهنگي، عملکردهاي ادراکي، جذابیت، ارزیابي هاي کیفي.

مدل مکان 
پانتر- مونتگمري

فعالیـت: تنـوع سـرزندگي، زندگـي خیابانـي، دیدارهـاي چهره به چهره مردم، سـنتها و 
سـرگرمي هـاي محلـي، فرهنـگ کافه نشـیني،  سـاعت هاي بـاز، حرکـت، و جاذبه ها.

فـرم یـا کالبـد: مقیـاس، نیرومنـدي، نفوذپذیـري، نشـانه هـاي شـهري، نسـبت فضا به 
سـاختمان هـا، دانه بنـدي عمـودي، عرصـه عمومي

تصـورات: نمـاد گرایي و خاطره، تصویـر پذیري و خوانایي، تجربه حسـي، قابلیت ادراک، 
قـدرت پذیرش دسـترس رواني، جامعیت و جهان شـمول بودن. 

جدول 4. مولفه های مکان از ديد پانتر و مونتگمری؛ ماخذ: کارمونا، 2003.
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مرهـون برخـی از دوره هـای تاریخـی ایـن سـرزمین 
خاصـه دوران آل بویـه و صفویـه مـی باشـد. در هـر 
حـال، تخصیـص مکانی به مراسـم عزاداری حسـینی 
و مراسـم تعزیـه و سـوگواری سـالار شـهیدان، باعث 
ایجـاد و شـکل گیـری گونـه ای از فضاهـای مذهبی 
در ایـران شـده اسـت کـه با نام »حسـینیه« تسـمیه 
یافتـه اسـت. در رابطـه بـا حسـینیه و تاریخچـه آن 
کـه بـه تفصیـل در گفته ها و نوشـته ها نقـل گردید؛ 
چنانکـه ریشـه آن در خانقـاه و بعدها تکیه اسـت که 
بدلیـل آنکـه ایرانیـان قدیـم، دلیلی بر تغییـر نام این 
فضاها ندیدند، مراسـم سـوگواری حسـینی را در آنها 
برگـزار کـرده و بـدون تغییـر نام مـورد بهره بـرداری 
قـرار دادنـد؛ بنابرایـن در واقـع حسـینیه ها همـان 
خانقاه هـا و تکایـای قدیـم بوده انـد کـه امـروزه نیـز 
قـرار می گیرنـد.  اسـتفاده  مـورد  و  مانده انـد  باقـی 
بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت کـه حسـینیه هـا بر 
اسـاس باورها، آداب و رسـوم مسـلمانان شکل گرفته 

انـد و اصلـی تریـن دلیـل در ماندگاری آنها در بسـتر 
تاریـخ، عقایـد شـیعیان و حس ارادت آنهـا به خاندان 
امامـت خاصـه مـولای آزادگان امام حسـین )ع( بوده 
اسـت. در رابطـه بـا »مدل حـس مکان رلـف- پانتر« 
مـي تـوان گفـت کـه سـه مولفـه »فعالیـت، معنـا و 
کالبـد معمـاري« در حسـینیه ها نقشـي اساسـي در 
تعامـل سـازنده با محیـط خاصه انسـان، داشـته و بر 
همیـن اسـاس طبق این مدل حس مـکان موجود در 
فضایـي ایـن چنیني اسـت که توانسـته اسـت زمینه 
مانـدگاري چنیـن فضاهایـي را رقـم بزنـد. همچنین 
در رابطـه بـا »مـدل مـکان پانتـر- مونتگمـري« مي 
تـوان گفـت که مولفه هاي سـه گانه »فعالیـت، فرم و 
کالبـد و تصورات« همـواره تاثیرگذارترین جنبه هاي 
حسـي مـکان حسـینیه ها و تکایـا بوده اسـت؛ چنان 
کـه نمي تـوان منکـر تصـورات و خاطره هاي شـکل 
گرفتـه از ایـن فضاها و مراسـم سـوگواري و عزاداري 
حسـیني در اذهـان عمـوم شـد که خیل بیشـمار آن 

نمودار 9. پايايی و ماندگاری حسینیه ها و تعزيه در تاريخ؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان بر اساس يافته های تحقیق.
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بـه نقـل افـواه و فـوج و فـوج در ادبیـات مکتـوب و 
غیرمکتـوب ایـن سـرزمین مـورد اشـاره قـرار گرفته 
اسـت. در هـر حـال، مـي تـوان بر اسـاس مـدل فوق 
الذکـر، به نمـودار زیر در رابطه با ماندگاري حسـینیه 

هـا و تکایا اشـاره داشـت:
شـاید بـر اسـاس همیـن مانـدگاری ذهنـی مـردم 
از حسـینیه ها و قداسـت آنهـا در نظـر عمـوم بـوده 
اسـت کـه رویـه حاکم بر سـاخت آنها نیـز »جنبه ای 
مشـارکتی« و »بنیـادی مردمـی« داشـته؛ چنـان که 
انسـان احسـاس مـی کنـد کـه افـراد بـا کمـال میل 
در ایـن راه گام مـی نهنـد. بـه دلیل ماهیـت معنوی 
و  اصنـاف  افـراد، گروههـا،  هـا،  پیدایـش حسـینیه 
دسـته هـای مذهبـی خیراندیـش در بنیانگـذاری و 
توسـعه چنیـن فضاهایی پیشـگام بوده انـد. همیاری 
و کمـک مـردم بـه اشـکال فـردی و یـا تشـکلهای 
دینـی در احـداث، خریـداری و وقـف حسـینیه ها و 
تـدارک ملزومـات آنهـا نقش بسـزایی داشـته اسـت. 
بـر ایـن اسـاس می تـوان به نتایج زیر اشـاره داشـت: 
حسـینیه هـا بـه تدریج پس از شـهادت امام حسـین 
)ع( شـکل گرفتـه انـد. بنابرایـن منشـا پیدایـش آنها 
عامـل مذهبـی و معنـوی بـوده و شـهرهای مذهبـی 
نیـز خاسـتگاه اصلـی آنهـا مـی باشـند. حسـینیه ها 
در ابتـدا صرفـا کارکـرد مذهبـی و عبـادی داشـته 
انـد، ولـی بـه تدریـج هـم بـر تعـداد و هـم بـر تنوع 
کارکـرد آنهـا افزوده شـده اسـت. تا جایی کـه امروزه 
بـا اشـغال بخشـی از فضـای شـهری یکـی از عناصـر 
عمـده مذهبی کالبدی شـهرها به حسـاب مـی آیند. 
قداسـت حاکـم بر حسـینیه هـا که ریشـه در ماهیت 
معنـوی آنهـا دارد، عاملی بـرای توجیه گسـتردگی و 
تنـوع کارکـرد آنها اعم از آموزشـی، عبادی، مذهبی و 
رفاهی اسـت. حسـینیه هـا با توجه به محل سـکونت 
واقفـان، بـه دو دسـته: محلـی و خارج شـهر تقسـیم 
مـی شـوند. حسـینیه های برون شـهری نقـش های 
عبـادی، مذهبـی و اسـکان موقـت زائـران را بـا هـم 
ایفـا مـی کننـد، ولـی حسـینیه هـای محلی بیشـتر 
آموزشـی،  عبـادی،  مذهبـی،  مراسـم  برگـزاری  در 

مالـی و اجتماعـی فعـال مـی باشـند. حسـینیه های 
بـرون شـهری بیشـتر در ایام خـاص و فصـول معین 
فعـال هسـتند، در حالـی کـه حسـینیه هـای داخل 
شـهر عمدتـا در طـول سـال فعالیـت دارند. سـاخت 
حسـینیه ها معمـولا براسـاس مقـررات وقـف اسـت، 
سـرمایه های  مفیـد  هدایـت  بـرای  عاملـی  وقـف، 
خصوصی و مشـاعی )دسـته-های مذهبـی و اصناف( 
به سـمت عمران شـهرها اسـت. در خصوص مشـهد، 
حسـینیه ها عامـل جذب سـرمایه های ملـی و حتی 
بیـن المللی می باشـند. سـازگاری قوانیـن و مقررات 
مدنـی و شهرسـازی بـا قوانین معنوی وقـف، ضرورت 
توسـعه و جـذب سـرمایه هـای بیـن المللـی و ملـی 
اسـت که نقـش عمده ای در اشـتغال زایی و توسـعه 
شـهری دارد. حسـینیه هـا بـه دلیل ماهیـت مذهبی 
قوانیـن حاکـم بـر آنهـا کـه ریشـه در وقـف دارد، به 
حداقـل  و  امکانـات  از  نسـبی  برخـورداری  همـراه 
ماوایـی  رضـا)ع(  حضـرت  مطهـر  حـرم  بـا  فاصلـه 
بـرای طبقـات متوسـط و متوسـط پایین می باشـند. 
بنابرایـن تـدارک امکانـات و تسـهیلات مختلـف اعم 
از بانکـی، معافیتهـای مالیاتـی و شهرسـازی بـرای 
کاهـش هزینـه و تسـریع فرآینـد نوسـازی کالبـدی 
و تجهیـز آنهـا ضـرور اسـت. از اینـرو، وجـود معنـاي 
خـاص و بالاخـص انـگاره هـاي معنوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمع زیسـتي، از واحدهاي همسـایگي و 
محله هـا تا روسـتاها و شـهرها مـي تواند زمینه سـاز 
»مانـدگاري و جاودانگـي« محیط و فضـا و بروز مکان 
گـردد. »معنـاي مـکان« بـه »زمینـه محیطـي« آن 
نیـز بسـتگي دارد. در ایـن رابطـه »چارلـز موریـس« 
سـه سـطح از معنا را تحـت عنوان »معنـاي نحوي«، 
»معنـاي مفهومـي« و »معنـاي عملکردي« نـام برده 
اسـت: الف- »معناي نحـوي« از چگونگـي قرارگیري 
یـک سـاختمان در محیـط اطـراف نتیجه مي شـود؛ 
ب- »سـطح مفهومـي« معنـا بـه هنجارهـا، ارزشـها 
و نگرشـي کـه یـک عنصـر کالبـدي ارائـه مي کنـد، 
اطـلاق مـي شـود؛ و ج- »معنـاي عملکـردي« را بـه 
بـر  مي دهنـد.  ربـط  محیـط  از  اسـتفاده کنندگان 
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ایـن اسـاس مشـاهده می شـود کـه نـوع فعالیتهـای 
حاکـم بـر حسـینیه هـا و تکایـا از نـوع فعالیتهـای 
اجتماعـی بشـمار مـی رود کـه همیـن مسـاله باعث 
ایجـاد نوعـی روحیـه جمعـی و عمومـی در شـکل 
گیـری فضـا و القـاء حرکتهـای فراگیـر مردمـی مـی 
شـود کـه نمونـه بـارز آن در سـینیه زنـی هـا، نوحه 
خوانی ها و مراسـم روز تاسـوعا و عاشـورای حسـینی 
خـود را نشـان می دهـد. کاراکتـر فضـای حسـینیه، 
کالبـدی  سـاختار  در  حسـینیه  قرارگیـری  نحـوه 
شـهر، »نحـو« دسـتور زبـان سـاختاری کالبد شـهر، 
نحـوه جهت یابـی سـاکنان شـهری بـر اسـاس مکان 
قرارگیـری حسـینیه و جهت یابـی بـا آن، خوانایـی و 
نمایانـی ایـن عنصـر شـهری و مهمتـر از همـه روح 
حاکـم بـر شـخصیت فضایـی آن اسـت کـه بواسـطه 
فعالیتهـای جمعی صورت گرفتـه در آن معنا و اعتبار 
پیـدا مـی کند. بـا نگاهی بـه تاریخ می تـوان دریافت 
که حسـینیه هـا همواره محل اصلی برکزاری مراسـم 
سـوگواری و عزاداری امام حسـین )ع( بوده و در عین 
حـال، محـل بـرای بـروز و به منصـه حضور رسـیدن 
موجودیـت شـیعی و باورهـای و عقایـد دینی اسـلام 
باشـند؛ چنانچـه بیشـینه اعتبـار و کاراکتـر فضاهای 
حسـینیه که نقش اصلـی را در تبدیل آنهـا به مکان، 
دارنـد؛ از طریـق همین ارزش های دینـی و باور های 

ایینـی وابسـته بـه شـیعه بدسـت آمده اسـت.
• در زمینـه حالـت عاطفي؛ همه ما احسـاس عاطفي 
خاصـي نسـبت بـه اولاد پیامبـر )ص( و خاصـه امـام 
حسـین )ع( داشـته و داریـم، چنـان کـه ذکـر آن 
بـه تفصیـل در تاریـخ از دگرگونـي هـا و تغییـرات و 
اسـتحاله رفتـاري از راه گمشـدگان و جاهـلان، آمده 
اسـت. براسـتي آیـا مي تـوان منکر ارادت بـي چون و 
چـراي قـوم و ملـت ایراني نسـبت به سـالار و سـرور 
آزادگان جهـان، گردیـد؟ در هـر حـال، نسـبت بـه 
ارتبـاط عمیـق قلبـي و عاطفـي بـا حادثه عاشـوراي 
حسـیني در بیـن باورهـا و عقایـد ایراني، هیـچ گونه 

شـک و تردیـدي وجود نـدارد.
• در زمینه حالت عملیاتي؛ باید گفت که در گذشـته 

و حال، این فضاها جزیي بلامنازع از سـاختار شـهري 
بوده و هسـتند که هر روزه مورد اسـتفاده شـهروندان 
و کاربـران قـرار مي گیرند. این فضاهـاي چه از لحاظ 
قرارگیـري در محورهـاي مراسـلاتي و حرکتي، و چه 
فضاهـاي جمع شـدن عمومـي خاصـه در دوراني که 
میدانهـا صحنـه عـزاداري و شـبیه خوانـي و تعزیـه 
خوانـي بـوده انـد، همـواره محلـي بـراي اسـتفاده و 
کاربردهـاي چندمنظوره شـهروندان بشـمار مي رفته 

ند. ا
• در زمینـه حالـت اسـتنباطي؛ شـکي نداریم که این 
فضاهـا سرچشـمه هایي غنـي از »مواریـث فرهنگـي 
و  فرهنگـي  هویت سـاز  »کانون هـاي  و  ارزشـي«  و 
قرارگیـري  هنـگام  در  چنان کـه  بوده انـد؛  دینـي« 
در چنیـن فضایـي، مجموعـه اي از ارزشـهاي دینـي 
و مذهبـي، بـه فـرد انتقـال داده مي شـود. احسـاس 
نوسـتالژیک دوران کودکـي در هنـگام قرارگیـري در 
ایـن فضاهـا، صحنـه عاشـورا و عـزاداري مـولا امـام 
حسـین )ع( همـراه با خاطراتي کـه مادرانمان در این 
رابطـه بـراي مـا نقـل کـرده انـد، همـه و همـه موید 
همیـن مسـاله یعنـي حالت اسـتنباطي حسـینیه ها 
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چکیده
موضـوع مقالـه سـاختار و پیکـرة شـهر در شـعر معاصر اسـت. پژوهش 
در پـی جـواب دادن به این سـؤال اسـت که شـهر در اندیشـة شـاعران 
معاصـر چـه کارکـردی دارد. در واقـع مسـاله این اسـت کـه در تدوین 
و سـرایش شـعر در دوران معاصـر چـه رویکـرد یـا نگاهـی بـه شـهر 
وجـود داشـته و یـا دیـدگاه حاکـم بـر اذهـان شـعرا و اندیشـمندان 
حـوزه ادب فارسـی، چگونـه تبیین شـده و دارای چه مفاهیمی اسـت. 
فرضیـه بـر این اسـت کـه شـاعران بنا به وضعیـت سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی خاصـی کـه داشـته اند، تلقی های خاصـی از آن داشـته اند و 
اندیشـه های خود را در قالب شـهر ریخته و یا دسـت به تأسـیس شـهر 
و آرمانشـهر زده انـد. روش تحقیـق پژوهـش حاضـر توصیفی- تحلیلی 
اسـت و از ابـزار گـرداوری داده: مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بهره 
بـرده اسـت. در ایـن پژوهش نیز با اسـتفاده از روش تحلیـل متن، ابتدا 
تمـام مؤلفه-هایـی کـه بـه نوعی با مبحـث کتـاب ارتباط داشـتند، به 
عنـوان داده هـای متن گردآوری، سـپس بـه تحلیل آنها پرداخته شـد. 
در پایـان رویـه هـای حـکام بر شـعر دوران معاصـر را از شـهر و مفهوم 

آن، به اختصار اشـاره شـده اسـت.
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Structure and body of city in contempo-
rary poetry

Abstract
Subject of the paper is structure of city in contemporary po-
etry. The study sought to answer the question of what the con-
temporary poets thought functions. It is hypothesized that the 
poets of the political situation, social, cultural, have certain 
items that are special And his thoughts poured into the city 
or to have founded the city and Utopia. The research method 
is descriptive - analytical research and data collection tools: 
library studies and documents have benefited. In this study, 
also using text analysis method, first of all components that 
were associated in some way with the subject of books as text, 
data collection, and analysis were investigated. Procedures 
governing the contemporary poetry of the city and its concept 
are described briefly.
Keywords: poetry, architecture, figure, city.
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مقدمه 
و  جوش تریـن  و  پرجنـب  از  ایـران،  معاصـر  تاریـخ 
تجربـه  ایرانیـان  کـه  اسـت  پرحادثه ترین دوره هایـی 
کرده انـد. بیشـتر کتاب هـای تاریخـی و جامعه شناسـی 
)در ابعـاد سیاسـی، جامعه شناسـی و فـردی( بـه نحوی 
بـه ایـن مسـئله اشـاره کرده انـد و یـا دراصل برخاسـته 
آیینـة  کـه  معاصـر  شـعر  هسـتند.  چنین دورانـی  از 
تمام نمایـی از آرزوهـا، خواسـته ها، خیزش هـا، تفکرهـا 
و مسـایلی از این دسـت اسـت، یکـی از مهم ترین منابع 
بـرای مطالعـه دربارة تاریـخ معاصر و اتفاقاتی اسـت که 
در آن افتـاده اسـت. ایـن اتفاقـات بسـیارمهم هسـتند. 
مباحثـی که در جامعه شناسـی و سیاسـت اروپـا مانند: 
ملـت، وطـن، سیاسـت، اجتمـاع، دفـاع، و ... مـدار و 
مرکـز بحـث و نقّـادی اسـت در شـعر ایرانی نیـز به کار 
رفتـه، مضـاف بـر اینکـه بـه ریزتریـن و در عیـن حـال 
و  کهـن  فرهنـگ  و  تاریـخ  مهم ترین زیرمجموعه هـای 
جدیـد ایران نیز عطف توجه شـده اسـت. دلیـل کاربرد 
وسـیع این گونـه مباحث و نظریه ها بیشـتر بـه »زمان« 
مربـوط می شـود، یعنـی تاریخ معاصـر ایـران در زمانی 
اسـت کـه منعکس کننـدة مسـایل خـاص هویت بخش 
بوده اسـت. در هنگام بحث از مطالب تاریخی، سیاسـی 
و فرهنگـی و یـا زبانـی در کتاب، توضیح های بیشـتری 
در ایـن زمینه داده شـده اسـت. زمانی که شـعر معاصر 
ایرانـی را بررسـی می کنیـم در شـعر بعضی از شـاعران 
بـه وسـعت و اهمیـت مطلـق ایـن مباحـث پی می بریم. 
بـه عبـارت دیگـر، آن شـاعران بـا قـدرت شـاعری و 
تعهدهـای اجتماعی و فردی خود، مسـایل و مشـکلات 
سـرزمینی را طـرح می کننـد و یـا درگیرودار مسـایل و 
مشـکلاتی هسـتند که در سـطح جهـان با عنـوان کلی 
»هویـت ملـی« بـه کار بـرده می شـود. ایـن مسـئله به 
شـاعران محـدودی اختصاص نـدارد؛ ولی در  شـعرهای 
نیما یوشـیج، احمد شـاملو، مهـدی اخوان ثالـث، فروغ 
فرخـزاد، محمدرضا شـفیعی کدکنی، منوچهر آتشـی و 
تا حدود زیادی سـهراب سـپهری وجود دارد. همچنین 
طعن هـا یـا آیرونی هایـی کـه در شـعر ایـن  شـاعران به 
کار رفتـه، بسـیار جـای تأمـل دارد و دارای مفاهیـم 

سیاسـی، اجتماعـی ـ انسـانی و ملیّ اسـت. 
هر شـاعری کـه سـخن گوی زمـان خویش بوده اسـت 
دربـارة مسـایل موجود بـه صورت های گوناگـون اظهار 
نظر کرده اسـت. گاه خشـم و نفرت خود را نشـان داده، 
گاه هم نـوا و هـم آوا بـا حـوادث تاریخـی گریسـته و بـا 
طبیعـت و روزگار و مـردم همدلـی کـرده اسـت. یکـی 
از مـواردی کـه در این زمینـه و در این گونـه جسـتارها 
چشـم و هـوش خواننـده را بـه خـود جلـب می کنـد، 
»شـهر« و هویت آن در شـعر معاصر اسـت. در شعر که 
منطـق کلامی خاصـی دارد و بنا به اظهار نظر بسـیاری 
از صاحب نظـران، نتیجـة انتـزاع، خَلـِش ذهنی و تخیل 
انسـان است، »شهر« چگونه ترسیم شـده است. بدیهی 
اسـت بـا مطالعـة تمام ابعاد شـعر، پیکرة شـهر به نیکی 
ترسـیم می شـود. اینکه چـه بخش ها و چـه وجه هایی 
دارد. در چـه مفاهیمـی به کار رفته اسـت. آیا »شـهر«، 
نتیجـة انتزاع اسـت یا هـــمان شهری اسـت که شـاعر 
در آن زندگـی می کـرده و بـه دلیل مسـایل خاص، آن 

را در ذهـن و زبـان خود ترسـیم کرده اسـت.
مواد و روشها

یکـی از روش هایـی کـه امـروزه در تحقیقـات علـوم 
گرفتـه  کار  بـه  انسـانی  علـوم  مخصوصـاً  گوناگـون، 
می شـود و ابـزار نسـبتاً کارآمدی در مطالعات به شـمار 
 )Content Analysis( مـی رود، روش تحلیـل محتوایـی
اسـت. در این روش، پژوهشـگر، با اسـتفاده از مطالعه و 
ابزارهـای کمکـی آن، بـه داده هایـی از یک متن دسـت 
می یابـد تـا با اسـتفاده از آنهـا، به اثبات یـا ردّ فرضیات 
خـود بپـردازد. در ایـن پژوهـش نیز با اسـتفاده از روش 
تحلیـل متـن، ابتـدا تمـام مؤلفه هایـی کـه بـه نوعی با 
مبحـث کتـاب ارتبـاط داشـتند، بـه عنـوان داده هـای 
متـن گـردآوری، سـپس بـه تحلیل آنهـا پرداخته شـد. 
ایـن داده هـا به دوصورت مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند: 
یـا بـه صورت مسـتقیم؛ کـه در ایـن حالت، بـه صورت 
صریح و مسـتقیم بـه موضوع پژوهش ارتباط داشـته اند 
و یـا به صورت غیر مسـتقیم؛ که در ایـن حالت، داده ها 
تحلیـل و تأویـل شـده و بـه کار گرفته شـده اند. صورت 
اول همـان واژگان، اصطلاحـات، ترکیب ها و تصویرهای 
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بدیـع شـعری، ترکیب ها و تصویرهایی اسـت که شـاعر 
سـاخته و در برخـی از مـوارد آنهـا را نمـاد یـا سـمبل 
چیـزی قـرار داده یـا بـا اسـتفاده از فرهنـگ جهـان 
)مانند مسـایل مربوط به مسـیحیت، موسـیقی غربی و 
اسـطوره های یونانی و مسـایل مربوط بـه عرفان و آیین 
بودایـی( مقصود خـود را در ورای ابهام و ایهام شـاعرانه 
ذکـر کـرده اسـت. صـورت دوم، کـه احتیاج بـه تحلیل 
بسـیارزیادی داشـته، اسـتخراج نمادهـا، سـمبل ها و یا 
ایماژهایـی اسـت کـه شـاعر در زمانی اقدام به سـرودن 
شـعر کرده اسـت که روشـن تر از آن نمی توانسـته است 
سـخن گویـد. در این صـورت شـاعر از نمادهـای رایـج 
و مصطلـح اسـتفاده نمی کـرده؛ بلکـه خـود با اسـتفاده 
آن، »نمادسـازی«  بالقـوة  توانایـی  و  فارسـی  زبـان  از 

می کـرده اسـت. 
مبانی نظری و بیان يافته ها 

شـعر معاصـر بنـا بـه تـوان و ظرفیتـی که می توانسـت 
در گـذر تاریخ داشـته باشـد، آیینه ای تمام نمـا از تاریخ 
ایران و جهان اسـت. هرشـاعری به علت جریان شـعری 
کـه بدان بازبسـته اسـت ـ مانند سمبولیسـم اجتماعی 
در اشـعار اخوان ثالث، شـفیعی کدکنی، فـروغ فرخزاد، 
یـا شـعر نـاب کـه تـــــأسیس آن بـه دسـت منوچهر 
آتشـی بـود، یـا حجم گرایـی کـه یـدالله رؤیایی مرشـد 
و  را در شـکل  افـکار خـود  ـ  آن محسـوب می شـود 
شـمایل شـاعرانه مطرح کرده اسـت. یکـی از مفهومی-

بـه  اشـاره  »شـهر«  بـه  شـاعران  ترین رویکردهـای 
شـهرهایی اسـت کـه در گـذر تاریـخ از اهمیـت خاصی 
برخـوردار بوده انـد. هنگام بررسـی آن، میزان تشـخّص 

این نـوع شـهرها مشـخص می شـود.
1. شهرهایی که باستانی اند:

اسـت.  دانیـال  شـوش  در  رودخانـه اي  نـام  »شـااور«. 
فریـدون توللي، مدت هـا به حفاري و ناظـر حفاري هاي 
این شـهر باسـتاني بوده اسـت. فریدون توللي، در سـال 
1298 در شـیراز بـه دنیا آمـد. در سـال 1320، پس از 
اخـذ لیسـانس بـه شـیراز بازگشـت و در ادارة فرهنـگ 
فـارس )آمـوزش و پـرورش( در امـور باستان شناسـي 
بـه کار اشـتغال ورزیـد. در سـال 1325 بـه ادارة کل 

باستان شناسـي تهـران منتقل شـد و مأموریـت نظارت 
بر کاوش  هاش شـوش تحت ریاسـت پرفسـور گریشمن 
همین سـال،  بهمـن  در  کـرد.  دریافـت  را  فرانسـوي 
قطعـة »باستان شناسـي« را بـا توجـه به اندیشـة شـعر 
نیمایوشـیج سـرود )رک، پرهـام: امیـد در کام نومیدی 

.)76 -31
»مقبـرة دانیـال«. دانیـال یکـي از انبیـاي بني اسـرائیل 
اسـت. از وي اطلاعـات چندانـي در دسـت نیسـت. در 
سـال سـوم سـلطنت یهویاقیـم )در سـال 605 ق. م( 
بـه بابـل بـه دربـار نبوکـد نصر بـه اسـارت برده شـد و 
کلدانیـان او را بلطشـصر موسـوم نمودنـد و وي بر علوم 
کلدانیـان واقـف گردیـد و در حکمـت بـر آنـان فزونـي 
یافـت. در دورة کـورش نیـز مـورد لطـف او بـود. پس از 
اسـتیلاي ایرانیـان بر بابـل، داریـوش، دانیـال را وزارت 
داد و بعـد بـه سـبب سـعایت حاسـدان و پایـداري در 
دیـن خـود به کنـام شـیرها افکنده شـد؛ اما بـه طریق 
معجزه آسـایي رهایـي یافـت. دانیـال در عهـد عتیـق 
نـام دومین پسـر داود اسـت کـه مـادرش ابیجایـل بـود 
و در کتـاب دوم سـموئیل بـه نـام گیلاب خوانده شـده 
اسـت. گفته مي شـود که مدفن دانیال در شـهر شـوش 
خوزسـتان اسـت. گوینـد در زمان خلافت عمـر، بقایاي 
جسـد دانیـال از شـوش بـه کنـار رود شـاوور، مجـاور 
تپه هـاي تاریخي شـوش، منتقـل شـد. )رک، مصاحب: 

دایرة المعـارف فارسـي 954( 
آن شـب ز دشـت باختـران، بـاد بي درنـگ / مي کوفـت 
گـرم و چیـره بـر آن قلعة بلنـد/ وز بقعه بر کرانة شـااور 
دیرسـال/ فانـوس دانیـال/ با لرزشـي نژنـد/ مي تافت بر 
رهـا، ص 186- )توللـي،  نیم رنـگ  مهتـاب  سـپیدي 

.)187
»شـوش«. اخـوان بـه شـکوه و شـوکت آن اشـاره کرده 

است:
شـوش را، ایـن شهره شـهر باسـتان را بـا همه شـوکت/ 
چـون نگینـي پرتلألـو، دیـده بـر انگشـتر مغـرب/ ایـن 
اتاقـه اورمـزدي، تـاج هفـت امشاسـپندي را )اخـوان، 

سـواحلي 97(. 
»اسـتخر«. در منابـع اسـلامي بـه صـورت »اسـطخر« 
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و »اصطخـر« نیـز نوشـته مي شـود، شـهر قدیـم فارس 
بـود کـه ویرانه هـاي آن در 7 کیلومتـري غـرب تخـت 
جمشـید در درة رود پلـوار، کنـار راه شـیراز و اصفهـان 
و  اسـتخر  بنـاي  ایرانـي،  روایـات  در  اسـت.  موجـود 
تخـت جمشـید بـه شـاهان اسـاطیري چون هوشـنگ 
و جمشـید و کیخسـرو نسـبت داده شده اسـت و حتي 
گفته انـد کـه سـلیمان بـه کمک اخبـه، این شـهر را بنا 
نهـاد؛ ولـي ظاهـراً اسـتخر پـس از خـراب شـدن تخت 
جمشـید به دسـت اسـکندر مقدوني سـاخته شـد و از 
شـهرهاي عمدة فارس گردید و شـاهان ساسـاني از این 
شـهر برخاسـتند. معبد اناهید در این شـهر قرار داشـت 
و در دورة ساسـانیان مرکـز دینـي و سیاسـي ایران بود. 
از بناهـاي تاریخـي اسـتخر، عـلاوه بـر تخت جمشـید، 
مي تـوان از نقـش رجـب و نقـش رسـتم نـام بـرد. در 
کاوش هاي باستان شناسـي، آثار هخامنشـي و ساساني، 
نیـز ظـروف اسـلامي در آن نـــــــــاحیه بـه دسـت 
آمـده اسـت )مصاحـب، دایرة المعـارف فارسـي 126(. 
در شـعر آتشـي، بـه اسـتخر و اهمیـت باسـتاني آن و 

پدیـدة قاچـاق آثـار ایرانـي اشـاره شـده اسـت: 
الفاتحـه!/  فاتـح  چکمـة  زیـر  شکسـت خورده  شـهر 
پیروزیـان امـروز/ و دختـران »فیروزان ها«/ دوشـیزگان 
دیـروز/ در کوچه هـا رهـا/ و در جـوال شـترها/ خـاک 
خرابه هاي دارا/ دسـتِ بریدة شـاپور/ و بیستون مکتوب/ 
در سامسـونیت قاچاقچي ها/ و اسـتخر و شـوش هم/ در 
بـرگ کوچـک چکي فکس شـد به/ آن طـرف دنیا/  »آه 
اي اهـورا!«/ ایمـن بـدار سـرزمین مرا از دروج! )آتشـي، 

مجموعـه اشـعار 1322- 1323(
»قادسـیه«. نـام محلي اسـت در پانزده فرسـنگي شـهر 
کوفـه کـه در سـال 14 هجـري قمـري، برابـر بـا 636 
میـلادي در آن محـل بیـن سـپاه ایـران بـه فرماندهي 
رسـتم فرخـزاد و سـپاه اعـراب بـه فرماندهي سـعد بن 
وقـاص، جنگـي درگرفت که چهـارروز به طول کشـید. 
در ایـن جنـگ، رسـتم فرخـزاد به دسـت عربي بـه نام 
هـلال بـن علقمه کشـته شـد و درفش معـروف کاویان 
بـه دسـت اعـراب افتـاد. پس از ایـن جنگ، تمـام ایران 
بـه دسـت اعـراب افتاد. سـپهري، فتـح قادسـیه را یکي 

از مـوارد »بـدي« و کفـر و یکي از علایـم ظهور منجي، 
دانسـته است: 

ولـي هنـوز کسـي ایسـتاده زیـر درخـت/ ولـي هنـوز 
سـواري اسـت پشـت بارة شـهر/ که وزن خـواب خوش 
فتـح قادسـیه/ بـه دوش پلـک تـر اوسـت. )سـپهري، 

هشـت کتـاب 322(
»ایرانشـهر«. )= کشور ایران( به معني سرزمین آزادگان 
اسـت. ایر، در لغت به معني آزاده و نسـبت به آن ایران 
اسـت. ایرانیـان باسـتان به سـرزمین اصلي و نخسـتین 
در  مي گفتنـد.  »ایران ویـچ«  یـا  »ایران ویـج«  خویـش 
شـاهنامه، »شـهر« دقیقـاً بـه معنـي »کشـور« امروزي 

بـه کار رفته اسـت: 
تیـر آرش را سـواراني کـه مي راندنـد بـر جیحـون،/ بـه 
دیگـر نیمـروزي از پـي آن روز/ نشسـته بـر تناورسـاق 
گردویـي فرودیدنـد/ و آنجا را از آن پس مرز ایران شـهر 

و تـوران بازنامیدنـد )کسـرایي، مجموعه شـهرها 76( 
آه!/ دیگـر اکنـون آن عمـادِ تکیـه و امیّـد ایرانشـهر/ 
شـیرمردِ عرصـة ناوردهـاي هول،/ گـرد کُند اومـذ/ پور 

زالِ زر، جهان پهَلـو/ ... )اخـوان، سـه کتـاب 81(
بـا صـداي نالـة زنجیرهـا از خویـش مي پرسـیم/  فاتـح 
از  کیسـت؟/  آیـا  قـرن  سـهمگین  هفت خـوان  ایـن 
کدامیـن مـرز ایرانشـهر آیـا رایــت افـرازد؟ )شـفیعي 

بـراي صداهـا 118( آیینـه اي  کدکنـی، 
»سـمنگان«. یکي از شـهرهاي خراسـان بزرگ و ناحیة 
تخارسـتان بـود. رسـتم بـراي یافتنِ رخش که به شـهر 
سـمنگان مـي رود. بـا تهمینـه دختـر شـاه سـمنگان 

ازدواج مي کنـد. سـهراب حاصـل ایـن ازدواج اسـت: 
رسـتم کجـا و شـهر سـمنگان کجـا؟!/ نیروي چیسـت 
مـا کشـد!  بـه سـوي شبسـتان  را چنیـن  کـو  ایـن/ 

)624 شـعرها  مجموعـه  )کسـرایي: 
کسـرایی شـاعر سیاسـی و کمونیسـت بود. دنبال مرام، 
ایـده و امیـد توده ای هـا بـود. از طرح شـهر سـمنگان، 
رسـتم و رفتنـش بـه آن شـهر و بـه دنیاآمدن سـهراب، 
ایده هـای ایدئولوژیکـی و حزبـی را دنبـال می کـرد. او 
همـواره بـه »امیـد بـه آینـده« و گشایشـی کـه نتیجة 
تـلاش و کوشـش انسان هاسـت، اعتقاد فراوان داشـت. 
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یـادآوری می شـود کـه »امیـد« و »کار« از مؤلفه هـای 
اصلـی توده ای هـا بوده اسـت. 

»جندیشـاپور«. شـهري در بیـن شوشـتر و دزفـول. در 
زمـان ساسـانیان از اهمیـت فراوانـي برخـوردار بـوده 
اسـت. جندي شـاپور، کرسـيِ خوزسـتان بود و تـا زمان 
منصور، خلیفة عباسـي مدرسـة پزشـکي بـزرگ آن که 
بختیشـوع، پزشـک نصرانـي، آن را تأسـیس کـرده بود، 

داشت:  شـهرت 
نزدیـک  ز  گـــــر  بنگـر/  و  بیـا  نیسـت؟/  بـاورت 
همي ترسـي، بنگـر از دور/ پوسـت آکنـده بـه کاه/ اندر 
باد/ روي دروازة جندیشـاپور/ پیکـر ماني/ زندیق بزرگ/ 
آن پیـام آور زیبایـي و نور. )شـفیعي کدکني: هـزارة دوم 

آهـوي کوهـي 50(
»ارگ بـم«. قلعـة باسـتاني شهرسـتان بـم بـود. بـَم )از 
شـهرهاي اسـتان کرمـان اسـت(، در دورة ساسـانیان 
اهمیـت  داراي  دوره  همـان  از  و  شـده  سـاخته 
سوق الجیشـي و بازرگانـي بوده اسـت. قلعـة آن در قرن 
4 ه. ق معتبـر و سـدّي در مقابل مهاجمان شـرقي بود. 
در سـال 1131 ه. ق محمـود افغـان بـم را گرفـت؛ ولي 
بـه سـبب شورشـي کـه در قندهـار رخ داد، آن را رهـا 
کـرد. در سـال 1134 ه. ق دیگـر بـار آن را تصـرف کرد 
و شـهر تـا 1142- 1143 کـه نادرشـاه افشـار قـدرت 
افاغنـه را درهـم شکسـت در دسـت آنان ماند. نادرشـاه 
بـر اسـتحکامات آن افـزود. در همیـن شـهر بـود کـه 
آقامحمدخـان قاجار لطفعلي خان زند را در سـال 1210 
ه. ق دسـتگیر کـرد و به یـادگار پیروزي خـود، مناره اي 
از کله هـاي 600 تـن از مخالفـان خود برافراشـت. ارگ 
بـم، کهن ترین بـاروي خشـتي جهـان بـود که در سـال 
1382 شمسـي، در سـاعت 5 صبـح، روز 5 دي مـاه، بر 
اثر زلزلة 6/5 ریشـتري، درهم فروریخت و قسـمت هاي 

اعظـم آن از میـان رفت:
ریشـترِ  شـش واندي  سـاعت  در  این بـار/  اخبـار   ...  
کیهانـي/ چنـان بلنـد و غـران برخاسـت/ که خشـت و 
سـنگ پریدنـد از جـا/ ]در روز پنجِ سـاعتِ پنـجِ صبوح 
فصـل سـفیدِ 82[/ البتـه/ بعـد از سـگان و اسـبان/ و 
چشـم هاي بسـتة بیـدار بـازارگان/ و بانـگ و بال بـال 

تمـام مرغـان/و گفـت: بـام بلند بـم فروریخـت:/ بمب!/ 
باروهـا ـ وارونه ـ شـدند:/ چـاه/ نزدیک بهـت قافله هاي 
طلسم شـده در نیمـه راه/و زیـر گوش هـاي دهـان شـده 
زیـر آوار/ »هي هـاي! هو، هـوار!«/ و گفـت، جن کوچک 
بـه جـن بـزرگ:/ کـه هیچ اتفـاق تـازه نیفتاده/ بم شـد! 
.../ بي بـم ایـران و/ بي بـام/ تاریـخ نیـز نصـف سـرش را 
از دسـت داد/ کیهـان جایـي کـه زلزلـه هرگـز نیامـده 
بـود ]گـواه: ارگ بـم= دوهزارسـال محکـم![/ بر اشـتباه 
نجومـي تقویمش خط ترمز کشـید/ چنانکـه زلزله خط 
زد بـم را/ و هزارهـادواب و آدم را. )آتشـي، مجموعـه 

اشـعار 1878- 1879(
مسـاحت  بـه  متعـددي  تپه هـاي  سـوخته«.  »شـهر 
آبـادي  بیـن  زابـل،  بـه  زاهـدان  نزدیـک  دوکیلومتـر 
تاسـوکي و دوراهـي زاهـدان بـه مشـهد. مشـتمل بـر 
آثـار و ابنیـة مدفـون در سـفال هاي ادوار ماقبـل تاریـخ 
اسـت. در شـعر آتشـي، تشـبیه، خرابه هاي بم، به شـهر 
سـوخته، شـدت و هولناکـي زلزلـه اسـت کـه چنـان 
همه چیـز را نابـود کـرده کـه انـگار خرابه هـاي ماقبـل 

تاریـخ اسـت: 
خرابـه؟ نـه! کمتـر/ ـ خیلي  کم/ کـم/ کم/ بم/تـا:/ مانند 
باسـتانگي جیرفـت و شـهر سـوخته/ فـردا/  پس فـردا/ 
ربیـل شـود خاکـش/ در جسـتجوي سـفالي فرسـوده 

)همـان، 1881(.
شـهر پدیده ای اسـت که به سـبب رشـد جمعیـت آن، 
نیـاز بـه امکانـات و وسیع شـدن دایـرة رفـاه و ترقـی، 
دارای پیکـرة خاصـی اسـت. تمـام بندبنـدِ این پیکـره 
نیازمند مدرنیسـم و گاهی جهانی شـدن اسـت. انسـان 
شـهری خواهـان مدرنیتـه و تمـام ارکان آن اسـت. بـه 
این سـبب در ابتدا مدرنیسـم و مراتب آن بسـیار خوب 
و متابـع خواسـت و نیـاز انسـان بـه نظـر می رسـد. در 
جوامعـی کـه گام بـه گام به سـمت و سـوی مدرنیسـم 
رفته انـد، این مسـئله تـا حـدّی بـه همین گونـه اسـت، 
یعنـی تفـاوت چندانـی بـا خواسـت درونـی و امیـال 
بشـری نـدارد؛ بلکـه تماماً در جهـت بـرآوردن نیازهای 
آنـان اسـت؛ امـا در جوامعـی که بـه صـورت ناگهانی و 
ناآشـنا بـا اصـول مدرنیسـم و مهیانبودن بسـتری برای 
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آن، دچار ازهم گســــیختگی و ناهنجاری شـده اند. در 
این مـوارد شـهر، مدرنیتـه، افسارگسـیختگی آن و تمام 
قوانیـن جـاری با آن با ذات و نهاد درون بشـری منافات 
دارد و انسـان در این شـهرها فطـرت، منـش و پاکـی و 
آزادی را بـا زنجیرهـا و اسـیری ها عـوض کـرده اسـت. 
گاهـی بـرای این گونه مـوارد، گریز از شـهر و پناه بردن 
به روسـتا چارة کار شـده اسـت. شـاعران معاصر به این 
مسـئلة مهم و بنیـادی رویکردهای مختلـف و متفاوتی 

داشـته اند. 
1. برخـی از شـاعران بـه صورت تئوری نیز با »شـهر« و 
پدیدة شـهر عناد ورزیده اند. شـاملو، انسـان را شیطاني 
می دانـد کـه خـدا را به زیـر آورد و بر جهـان و طبیعت 

شد:  مسلط 
انسـان ـ شـیطاني کـه خـدا را بـه زیـر آورد، جهـان را 
بـه بنـد کشـید و زندان هـا را درهـم شکسـت! کوه ها را 
دریـد، دریاهـا را شکسـت، آتش ها را نوشـید و آب ها را 

خاکسـتر کـرد! )شـاملو، مجموعه آثـار 272(
 اخـوان شـهر را ظهـور جهـان مـدرن معاصـر می داند: 
»اخـوان شـهر را به عنوان الگـوي اسـاطیري زمان ما و 
تمـدن سـودجویانة کنونـي، مـورد انتقاد قـرار مي دهد. 
و مقایسـة پنداشـت حماسـي خویـش و اسـطورة بري 
از حماسـة شـهر، در طنـزي گزنـده، ایـن پرسـتندگان 
سـوداگر را بـه خـداي پرفتوحشـان سـوگند مي دهـد 
گذشـته  آن  بـه  را  شـده  فتـح  شـهر  یک چنـد  کـه 
سـتودني بازگرداننـد؛ امـا اخـوان بـه خوبـي مي دانـد 
کـه ایـن فاتحان غاصـب، بـه هیچ وجه خیال بازگشـت 
از متصرفاتـي را کـه بـه یمـن شـبیخون پیروزشـان به 
دسـت آورده انـد، ندارنـد. از آن رو، در رونـد آن تقابـل 
جوانمردانـة حماسـي، پهلوانـان اسـاطیرش را بـه نبـرد 
ایـن شـهر ]نشـینان[ مي فرسـتد.« )رشـیدیان، بینـش 

اسـاطیري در شـعر معاصـر فارسـي 113-112(: 
بیاییـد آي مـردم! بـا شـما هسـتم/ شـما سـوداگران و 
فاتحان شـهر من/ اکنون شـده شـهر شـما، ناچار/ درین 
تنـگ غـروب تارکه خـرد و خسـته جان برگشـته اید از 
کارتـان،/ پیـکار نفرت بـار در بازار/ خطابي با شـما دارم/ 
خطابـي روسـتایي-وار/ ازینجـا، از فـراز بـرج خـود، این 

بـرج غربـت، بـرج زهر مـار .../ دگـر می خــــــــواهم 
از ایـن مکمن وحشـت فرودآیـم/ ... )اخوان، سـه کتاب 

)31
مشـیري شـعری به نـام »شـهر« دارد. )رک، مشـیري، 
»شـعر   )1561-1559 صبحدمـان  نفـس  بازتـاب 
قصیـده وار »شـهر« کـه نـام کتـاب »تـا صبـح تابنـاک 
اهورایـي« از مصـراع نخسـتین آن گرفتـه شـده اسـت، 

اسـت. خردمنـدان  غم نامـة 
بافـت توصیفـي شـهر در تصویرهـاي دوپارة خـود، نگاه 
دوگانـه پنـدار بـه محیـط اجتماعـي و بهتـر بگوییـم 
جامعـة شـهري را بـا حسـرت و دریـغ نشـان مي دهـد. 
یک سـوي پـرده »صبـح تابنـاک اهورایـي« همـراه بـا 
کلمـات درخشـان و پرتلألویـي نقاشـي شـده اسـت و 
سـوي دیگر رنگ خاکسـتري سـرد و پنهـان در جامعة 
پر از تضاد، شـعر غنایي حزن انگیزي را سـاخته اسـت.« 

)شـاکري یکتا، آسـماني تر از نـام خورشـید 619/1(
قبرسـتان، در شـعر »دیـدار در شـب« فـروغ، سـمبل 
شـهر و جامعه اسـت. )شمیسـا: راهنماي ادبیات معاصر 

 :)291
چیـزي نبوده ام/ و عشـق و میـل و نفـرت و دردم را/ در 
غربـت شـبانة قبرسـتان/ موشـي بـه نـام مـرگ جویده 

اسـت. )فـروغ: دیوان اشـعار 370(
2. شـاعران معاصـر در بعضـی مواقـع، »روسـتا« را نماد 
پاکـی، صمیمیت و انسان دوسـتی قـرار داده، راه نجات 
انسـان را از بحـران شـهری در پناه بـردن بـه روسـتا 

داده اند: تشـخیص 
سـوز غریب مهاجر، در شـعر »غریبانه« شـاملو، استعاره 
از شـهر و صنعت و مدرنیسـم، در برابر پاکي و بکربودن 

روستاست: 
دیري سـت تا سـوز غریب مهاجم/ پا سست کرده است/ 
و اکنـون/ یـال بلنـد یابویـي تنهـا/ کـه در خلنـگ زاران 
تیـره/ بـه فریـاد مرغـي تنهـا/ گـوش مي جنبانـد/ جـز 
از نسـیم مهربـان ولایـت/ آشـفته نمي شـود )شـاملو، 

آثـار 731(. مجموعه 
  اسـب تندیـس، در شـعر »گلگون سـوار« آتشـی، نمـاد 
شـهر اسـت. »شـهر و زندگانـي شـهري بـراي آتشـي، 
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یـا  یک انـدام  امـن،  یک جایـگاه  مهربـان،  یک آغـوش 
یـا یک سـاختار  و  پیلـه  ارگانیـک بي شـیله  انـدام وارة 
نژاده نیسـت. حتي در چشـم او اکثریـت اجتماع که در 
بدو ورود به شـهر، سـادگي روسـتایي داشـته اند، اکنون 
در کشـاکش زندگـي و پـا بـر دوش هم گذاشـتن براي 
صعـود از نردبان مقام و ثروت،  یک سـاختار ناارگانیک و 
داراي قیافـه نامطبـوع وصلة ناجور و ناگریـز دل آزارند.« 

)تمیمـي،  پلنـگ درّة دیزاشـکن 197-195(: 
آن سـوي تـو/ در جنـب و جوش میدان/ اسـبي به بوي 
خصمي نامریي/ سـم کوبید/ و سـوي اسـب یال افشـان 

تندیس/ شـیهه کشـید )آتشي، مجموعه اشـعار 181(.
3. نمادهای شهر و بی رحمی مدرنیته

مـزوّر یـا شـیطان در منظومة »خانـة سـریویلي« نیما، 
مي توانـد نماینـده یـا سـمبل زندگي شـهري یـا جهان 
شـهریان  از  را  شـیطان  نیمـا  هرچنـد  باشـد.  مـدرن 
مي دانـد؛ آیـا تنفر نیما از شـهر و شـهریان چنان اسـت 
کـه آنـان را شـیطان مي دانـد؟ امّـا نیما نشـان مي دهد 
کـه گـه گاه گریـزي همه سـویه از انسـان ها بـه طـور 
کلّـي دارد. زیـرا آنـان را در چنبـرة یک-زندگي حیواني 
مي بینـد، یعنـي در اینجـا افـزون بـر اینکـه شـیطان 
مي توانـد بـه نوعـي سـمبل شـهر یـا زندگـي شـهري 
باشـد، نشـان دهندة حالتـي از تناقض دروني شـاعر هم 
مي توانـد باشـد، یعنـي چهـرة دیگـر شـخصیت شـاعر، 
چهـره اي کـه مي توانـد پلید باشـد. به شـکل شـهر، که 
شـاعر از آن بیـزار اسـت، نمـود مي یابـد. )رک، فلکـي، 

نگاهـي بـه شـعر نیمـا 54- 57(: 
ناخن هـاي  و  چنـگال  آشـنا  در  بـا  کـرد  مـزوّر  آن 
خون آلـود/ پـس بـه چنـگال و بـه ناخـن کـرد آغـاز 
خراشـیدن و آنچنـان کانـدر بلایـي سـخت مي زیبـد ... 

اشـعار 246( کامـل  مجموعـه  )نیمـا، 
آسـفالت خالص، اسـتعاره از بي رحميِ مدرنیته و جهانِ 

است:  معاصر 
اگرچـه این گل/ سـخن سـرخ با مـن مي گویـد/ اگرچه 
ایـن چنـار/ بـا انگشـتان سـبز/ بهـاي یک معاشـقه را 
اعـلام مـي دارد/ و زبان هـا مي کشـد/ ایـن نـارون پـر از 
گنجشـک/ من اما سراسـر آسـفالتِ خالصم/ و از شهري 

پـر شـده ام/ بـا اتوبان هـا و خیابان هـا و ماشـین ها/ تـا 
نوبـت دیـدار بـه چشـمان گیجـم بدهـم/ اتوبوس هـا و 
متروهـا پـر از آدمیاننـد/ آدمیـان بیـش از آن هـا پـر از 

اتوبـوس و متـرو )همـان، 1653(.
الـکل و افیـون، ره آورد تمـدن جدیـد بشـري و آزادي 
افسـار گسـیخته اسـت کـه تمـام کشـورهاي جهـان را 
از پیشـرفته تـا عقب افتـاده در سـیطرة خـود قـرار داده 
اسـت. در ایـن شـعر نگراني شـاعر از حکومت و سـلطة 
وحشـت بارترین عناصـر تمـدن بر جهـان و از بین بردن 

عواطـف انسـان ها، مطرح شـده اسـت: 
دلا پوسـید دنیـا، خـون مـردان شـد کثیـف از الـکل و 
افیـون/ نخواهـي جسـت دیگـر دل، نخواهي دیـد دیگر 

ن خو
دلا گندیـد دیگـر خـون گـرم زندگـي در کوچه هـاي 

شـهر ... )آتشـي، مجموعـه اشـعار 344(
یـادآوری می شـود در شـعر منوچهـر آتشـي مسـئله 
بازتـاب  بـه صـورت گسـترده  قاچاقچي هـا،  و  قاچـاق 
یافته اسـت. به سـبب آشـنایي شـاعر با محیط جنوب، 
مخصوصـاً خلیـج فارس کـه یکي از مبـادي مهم قاچاق 
کالا، ارز، نفـت، بنزیـن، انسـان و ... اسـت، ایـن موضوع 
هـم بـه صورت تصویرهاي شـاعرانه و غیر شـاعرانه ذکر 

شـده است: 
چـه سـوت و کور اسـت ایـن دنیا!چه خانه های زشـتی 
امروزیـان پیـروز ـ/ بی دخمـه ای بـرای  می سـازند/ ـ 
موشـی/ کـه نقـب داشـته باشـد به گنج شـهر زمـرد/ و 
مهره ای بیاورد سـوزان/ از سـینه ریز »هلـن«/ یا گردن  
گزیـدة کلوپـــــاترا./ شـهر شکسـت خورده زیر چکمة 
فاتح الفاتحه!/ پیروزیان امـروز/ و دختران »فیروزان ها«/ 
ـ دوشـیزگان دیـروز ـ/ در کوچه هـا رهـا/ و در جـوال 
شـترها/ خـاک خرابه هـاي دارا/ دسـت بریـدة شـاپور/ و 
بیسـتون مکتوب/ در سامسـونیت قاچاقچي ها/ )اسـتخر 
و شـوش هـم/ در بـرگ کوچک »چکی«فکس شـده به/ 
)آن طـرف دنیـا(/ »آه ای اهـورا!«/ ایمـن بدار سـرزمین 

مـرا از درّوج!« )همـان، 1322- 1323(.
ـ  کیهانـی  زباله هـای  از  مسـموم  پوسـیده،  زمیـن، 
پوسـیده و مـکان امنـی نیسـت./ اقاقی هـا بـه قایـق 
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خمــــــپاره، خودخواسـته به تبعیـد می روند/ و باغ ها 
و تالارهـای متروکشـان/ ویرانه هـای باسـتانی عصر دور 
»سـبزینه«اند/ ـ سـبزینه این عتیقة کمیـاب که امروز/ 
قاچـاق  پیاده روهـا  و  و مـارک در غرفه هـا  مثـل دلار 

)همـان، 1327( مي شـود. 
از تمـام کوچه هـا کـه برگـردي/ بـه میدانـي روشـن 
خواهـي رسـید/ بـا قاچاق چي هایي/ که جمجمـه و ماه/ 
و سـر در شـهرها، در سـاک ها بـه قایق هـا مي برنـد/ از 

بندرهـاي مـا. )همـان، 1772(
معاصـر؛  ـ  جهـان  ـ  شـهر  در  انسـان  سـردرگمی   .4
تعویـض آزادی و یله گـی انسـان در برابـر صنعـت کـه 

چـون مانعـی بـرای انسـان اشـت. 
در شـعر آن غریب مغرور ...آتشـی سـردرگمی انسـان را 
در رودرویـی مدرنیـزم و عوارض مشـخص کرده اسـت. 
بیـن تصاویـر آن در محـور عمـودی هماهنگـی وجـود 
دارد. در شـعر گــــذشتة فارسـی، تصاویر یک منظومه 
در هربیـت بـرای خـود مسـتقل بـود و غالباً بـه تصاویر 
بیـت دیگـر ربطـی نداشـت. در برخـی مـوارد، تصاویـر 
همچـون لایه هـای بـر روی هـم انباشـته ای بـود کـه 
هیچ هماهنگـی بیـن آنها نبود. شـفیعی کدکنی در این 
باره می گوید: »بررسـی شـعر فارسـی به روشـنی نشان 
می دهـد کـه محـور عمـودی خیـال، همـواره ضعیف و 
دور از خلـق و ابـداع بـوده اسـت و در عـوض شـاعران 
تـا توانسـته اند در محـور افقـی خیـال تصویرهـای تازه 
بـه وجـود آورده اند.« )شـفیعی کدکنی، صـور خیال در 
شـعر فارسی 170(؛ اما در شـعر معاصر، سیر احساسات 
و عواطف شـاعر همانند سـیر تکاملی یک گیـاه از زمان 
کاشـت دانـه تـا گل-دادن آن اسـت. تصاویر از یک سـو 
هماهنـگ بـا مراحـل سـیر احساسـات و عواطـف و از 
سـوی دیگـر هماهنـگ بـا یکدیگر ایجـاد می شـود. در 
شـعر معاصـر هرتصویـر، مکمـل تصویر پیشـین اسـت 
و جمـع تصاویـر ماننـد نقـش کامـل قالـی اسـت که از 
مجـــموع نقش هـای کوچک و جزئی شـکل می گیرد. 

ایـن شـعر آتشـی گویـای این مطلب اسـت: 
بـاز آن غریـب مغـرور/ در ایـن غـروب پرغوغا/ با اسـب 
در خیابان هـای پرهـای و هـوی شـهر/ پیـدا شـد./ در 

چــــاراره ـ بـاز/ از چـراغ قرمـز/ بگذشـت/ و اسـبش/ 
از سـوت پاسـبان/ و بـوق پـردوام ماشـین ها/ رم کـرد./ 
او/ مغـرور/ در رکاب/ پـای افشـرد .../ اسـبش بـه بـوی 
خصمی نامریی/ سـم کوبید/ و سـوی اسـب یال افشـان 
تندیش/ شـیهه کشـید. )آتشی، مجموعه اشـعار 179- 

)181
میوة خونین نخلی تشـنه و مسـموم، استعاره از شخص 
شـاعر و اشـاره بـه گرفتاری هـای دلِ وحشـی و آزاد در 
بنـد شـهر و زندگی غریـب در آن اسـت. )رک، تمیمی: 

پلنگ درة دیزاشـکن 292(: 
دل،  نفـرت/  هزارآهنگـر  کهنه سـندان  اکنـون  دل، 
اکنـون میـوة خونیـن نخلی تشـنه و مسـموم/ بلی، دل 
دیگــــــر آن دل نیسـت. )آتشـــــی: مجموعه اشعار 

 )341
دور از نزاکت بـودن و همچنیـن اختـلال در نظـم امـور 
که لاشـة درهم پاشـیدة شـاعر در پیش پـاي رهگذران 
شـعر  در  سـیاه  طنزهـاي  نمونـة  از  مي کنـد،  ایجـاد 
رحمانـي اسـت. او اعتـراض خـود را بـه نظـم و قانـون 

جدیـد چنیـن بیان داشـته اسـت: 
و فکـر مي کنـم/ کـه لاشـة پاشـیده و کثیـف/ در پیش 
پـاي رهگـذران، نیسـت/ چیزي جـز اختـلال/ در نظم، 
در امـور/ از ایـن گذشـته دور از نزاکـت اسـت/ قانون در 
ایـن میـان/ تکلیـف خویـش را به صراحـت ابـراز کرده 
اسـت/ هم شـهر زشـت مي شـود/ هم سـدّ معبر اسـت 

)رحمانـي: مجموعه اشـعار 289(
4. 1. حـسّ تلخـی کـه انسـان معاصـر در شـهر پیـدا 
می کنـد و عواطـف خـود را از دسـت رفته می-انـگارد.

در ایوان کوچک ما، نام شـعري از مشـیري اسـت. )رک، 
مشـیري: بازتاب نفس صبحدمـان 382-385( وي این 
شـعر را بـراي دختـرش، »بهـار«، وقتي که هفت سـاله 
بود، سـروده است. احسـاس تلخ شاعري را بیان مي کند 
کـه زندگي شهرنشـیني، محیطي آکنـده از دود، آهن و 
سـیمان »چیـزي« را در وجـود او گـم کرده اسـت. این 
مرگ فاجعه آمیز اسـت. نه تنها براي نویسـنده و شـاعر 
و هـر هنرمنـد دیگري؛ بلکـه براي هرانسـاني که بعد از 
انقلاب صنعتي از سرشـت طبیعت گراي خود دور شـده 
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اسـت و آن را گم کرده اسـت. )شـاکري یکتا: آسماني تر 
از نام خورشـید 278/1(

منوچهـر آتشـی در تقابلـی دوگانه، تهران را نماد شـهر 
قرار داده است. وی در این نوع اظهار نظرها از کاراکترها 
و شـخصیت های تاریخـی ـ فرهنگـی ـ سیاسـی کـه 
نامشـان بـر دیوارهـای شـهر حـک شـده اسـت، کمک 
می گیـرد و بـه صـورت دیالـوگ و گفتگـوی دوجانبـه 
درد و تلخـی موجـود را بیـان می کنـد. شـخصیت های 
ایـن دیالوگ هـا زنده انـد و بـه مسـایل موجـود واکنش 
نشـان می دهنـد. او وضعیت دردناک تهـران را این گونه 

تصویرسـازی کرده اسـت:
ناصرخسـرو/ در خیابـان خـود به تحیّر پرسـه مي زند/ و 
به کسـاني کـه کنـارش مي گذرند و آهسـته مي گویند/ 
»اکـس/ »کوکاییـن/ »داروهاي تک نسـخه./ »وایگر هم 
داریم/ »و ... تا دلت بخواهد! ...«/ ناصرِ خسـرو غضبناک 
و سـپس آرام می شـود/ »»عقـل« دارم/ دارویـی گران؛ 
امـا شـفابخش/ من آنهـا را از دره های یمـگان چیده ام/ 
خـوردم/  نـان  جـای  بـه  سـال ها/  کـه  علف هایـی  از 
تـا کشـف بزرگـم را/ آشـکارا نکنـم بـرای قاتلانـم«/ و 
دوره گـرد مسـخره ای/ ـ بلندتر از معمـول آن خطه زیر 
گوشـش می گویـد به مسـخره:/ »کپسـولی از آن بسـاز 
و زیـر زبانـت/ بگـذار!/  مـردم امـروز عقیـم شـده اند/ ـ 
از همه چیـز!/ و جـز »اکـس« و »وایگـر« و .../ چیـزی 
بیـدار نمی کنـد آن را در آنها«/ ناصرخسـرو غضبناک و 
نـاآرام فریـاد می زند/ »کدام حـرام زاده نـام این خیابان 
منحصـر را بـه نـام نامـی مـن کـرده؟/ مـن کـه حجتم 
از قدیسـان شـما/ و داعی شـمایم بـه شـفا/ ـ و خدا؟«/ 
دلقـک دوره گـرد دومـی/ قاه قـاه می خنـدد:/ »عجـب 
عقل فروشـی! کـه چنیـن بـه تأمـل سـخن می گویـد!/ 
آنهـا کـه گفتی همـه را/ در اسـتکانی B Complex حل 
کـن/ و بر همـه جایت بمال/ و یک راسـت بـرو به مرکز 
شـهرک غرب/ )به تاکسـی نگویی شـهرک قـدس!/ آنها 
هنـوز ایـن نـام را ملکـة ذهـن نکرده انـد(/ بـر!/ آنجا بر 
سکـــــوهای در خانه های مجلل/ کسـانی نشسته اند/  
کـه بـا مخنثـان نیـز هم بالیـن می شـوند/ )کلمـة رمز: 
»سـی هزار پشـت سـبز«/ ـ یک وقت بـا طوطی عوضی 

نگیـری؟!(/ ناصـر خسـرو می نویسـد: به حجاز رسـیدم. 
بـه حـرم بـزرگ/ سـنگ ها از رخـام بـود/ و سـتون ها 
شـش گز هرکـدام/ بـا قرنیس هـا/ و مزینّ بـه ترمه های 
کرمانـی/ و در گورسـتان مکـه/ خرمای بـــــم خیرات 
از  می نویسـد:/  بـاز  و  طبـی/  طبـق  در  ـ  می کردنـد/ 
عبّـادان از طریق سـیراف و لیـان/ به راه کرمـان افتادم/ 
برجـی از چشـم دیـدم، و در میـدان، غریـب بـاورم/ و 
دختـری کـور کـه بـه مـن گفـت:/ تعجـب مکـن/ ایـن 
بـرج در آینـدة تـو نباشـد/ در جشـن پیـروزی مخنـث 
قجـری/ بـر زیباترین و شـجاع ترین مرد جهـان/ و ناصرِ 
خسـرو پرسـید:/ چشـم تـو پـس؟/ دختـر کـور گفت:/ 
آن بالاترین چـکاد، بـر چـکاد برج/ چشـم من اسـت/ از 
همـان زمان/ خیـره به راه بازگشـت تو/ ناصرخــــسرو 
سـپس می نویسـد:/ به شـهری رسـیدم که می گفتند:/ 
فقـط پنج ثانیـه، از سـاعت پنـج صبـح، طـول کشـید 
آنـگاه/ بـا کولبـار ارگش بر پشـت/ به زیـارت آناهیتا در 
کنـگاور شـتافت./ پیرمـردی یک چشـم گفـت:/ غضـب 
شـدیم!/ زیراکـه امسـال/ خرمـا و نارنگی مـان را/ حاضر 
نشـدیم به سـلف خران مفت کنیم/ این اسـت که شـد/ 
حلـوای ختم کـودکان و بیوه مان./ ناصر خسـرو در آخر 
می نویسـد:/ هـوا بـه شـکل گوگـرد احمـر بـود/ و مـن 
بـه شـکل روشـنفکری احمـق/ ـ از قـرن بیسـت و یکم/ 
نشـان »حجتـی «ام را به مـــــاندابی انداختم/ اسـترم 
را در بـاغ نارنگـی رهـا کـردم/ و بـا وانتـی کرایـه ای/ به 
یمـگان برگشـتم/ تا بـرگ سـفرنامه ام را در آتش اندازم 
و از نـو .../ همیـن هـم/ انگیزه دیگر شـد که دیگـر/ از او 

سـخن نگویند
و مردمـان/ گنجشـک شـوند همـه/ بـه سـجده بـر مُهر 
دانه هـای ارزن ارزان.  )آتشـي: مجموعه اشـعار 1938- 

)1942
از  ایـران  معاصـر  تاریـخ  کـه  گفتیـم  مقدمـه  در 
هـای  متلاطم تریـن دوره  و  پرجنب و جوش تریـن 
تاریخـی اسـت. از لحاظ سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، 
اقتصـادی بارهـای سـنگینی را بـه دوش می کشـیده 
کـه  این-برهه هـا  در  شـاعران  و  هنرمنـدان  اسـت. 
نشـان  واکنـش  موجـود  مسـایل  بـه  می زیسـته اند 
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و  گرسـنگی  ناتوانـی،  فشـار،  بدبختـی،  می داده انـد. 
تمـام چیزهایـی کـه آزادی و شـرف انسـانی را نادیـده 
می گرفـت، بـر تمـام اقشـار جامعـه سـنگینی می کرد. 
شـــــــاعران معاصـر این واقعیت هـای تلـخ جامعه را 
در قالـب ایماژهـای کلامی ریختند تـا بتوانند در فضای 
اختنـاق جامعـه سـخن بگوینـد. گاهـی سخنشـان بـه 
صراحـت اسـت و گاهـی در هالـه ای از ابــــهام هنری. 
»شـهر« مرکـز ثقـل تقریبـاً تمـام این نظریه-هاسـت. 
نمـاد و هیئـت ایـران اسـت. البتـه ممکـن اسـت شـهر 
تهـران، شـیراز، تبریـز، اصفهـان و یا مراکـز دیگری که 
مدار و مرکز تحولات و جنب و جــــوش های سیاسـی 
بـود. ـ  هنـگام توضیـح متـن شـعر مشـخص می شـود 
ـ البتـه »شـهر« فقـط بـه این مـوارد ختـم نمی  شـود؛ 

بلکـه محمـل بسـیاری دیگـر از مسـایل اسـت.
1. شـهرهایی کـه نمـاد خواسـته ها، آمـال  و آرزوهـای 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و هرچیـز دیگر انسـان ـ 
شـاعر ـ که در نماد »شـهر« متجلی شـده اسـت. البته 
این نــــماد می توانـد مأخـوذ از واقعیـت باشـد، یعنی 
واقعـاً در سـاختار و پیکـرة شـهر چنین چیزهایی حاکم 
و جـاری بـود و هـم می-توانـد نمـاد مأخـوذ از ذهـن 
شـاعر باشـد که آن را در پیکرة »شـهر« ظاهر سـاخته 

است.
برخـی انتقادهایـی که در قالب »شـهر« بیان شـده اند، 
بـه جزئیـات شـهر مربـوط می شـوند. از نظـر ادبـی به 

اینهـا مجـاز کل و جـزء گفته می شـود.
از شـهر سـرد نام یکي از شـعرهاي شـاملو اسـت. )رک، 
شـاملو:  مجموعـه آثـار 382-384( در ایـن شـعر نیـز 
شـاملو بـه انتقـاد از دوسـتان و اطرافیـان، همچنیـن 
و  پرداختـه  مي کنـد  زندگـي  آن  در  کـه  اجتماعـي 
نارضایتـي خـود را از آنـان اعـلام داشـته اسـت. محمد 
مختاري، دربارة »شـهر تاریک« در شـعر »از شـهر سرد 
...« شـاملو مي نویسـد: »در این شـهر تاریک چه کساني 
سـکني دارنـد؟ آنـان یا دیگـران یا بـه هرنامـي خوانده 
شـوند، کیاننـد؟ آیـا همـه بداندیشـان و دشـمنانند؟ یا 
و  »قطعنامـه«  عـادي  انسـان هاي  کـه  اسـت  ممکـن 
قهرمانـان بـه گوشـه خزیـدة اکنـون نیـز در آن حضور 

داشـته باشـند؟ ایـن همان شـهر اسـت که خـود در آن 
زندگـي را دریافتـه و شـعر زندگي را با آحاد آن سـروده 
اسـت؛ امـا اکنـون دیگـر در آن خانـه زندگـي نمي کند. 
جزیـره اي در دریـاي تاریکـي و تباهـي، همچنـان کـه 
پیـش از شکسـت، عظمـت قهرمانـان در حکـم چنیـن 
انسـان در شـعر معاصـر  بـود.« )مختـاري:  جزیـره اي 

)334
»شـهر آشـنا«، در این شـعر، نمـادِ محیـط اجتماعـي 
شـاعر اسـت. بـا توجـه بـه مضمـون ایـن شـعر، کـه 
انتقـاد از سـاکنان ایـن شــــــهر اسـت، فضـاي شـهر 
این شـعر،  در  اسـت.  مرگ بـار  و  بسـیارتیره  آشـنا 
»سـپیده دمان« حالت رمز به خود گرفته اسـت. در این 
شـعر، شـاملو دوواقعة اجتماعي را کـه از نظرگاه او یکي 
رسـیدن به آسـتانة پیروزي و سعادت و آزادي اجتماعي 
اسـت و دیگـر، تسلیم شـدن و قبـول شکسـت و گردن 
بـه ذلـت و خواري نهـادن، به کمک رمز »سـپیده دمان« 
و زمینـة مناسـب بـا حضـور آن بـه موجزترین صـورت 
ترسـیم کـرده اسـت. )رک، پورنامداریـان: سـفر در مـه 

)215
صفـت  این شـعر،  در  جاودانـه،  تاریکـي«  و  »پسـتي 
سـرزمین مردم ناآشـنا اسـت. ایـن پسـتي حاصل طرز 

تفکـر سـیاهِ آن مـردم اسـت:
سـپیده دمان را دیـدم/ کـه بـر گُردة اسـبي سـرکش بر 
دروازة افـق به انتظار ایسـتاده بود/ و آنگاه سـپیده دمان 
را دیـدم کـه نـالان و نفس گرفتـه از مردمـي کـه دیگر 
هـواي سـخن گفتن به سـر نداشـتند دیـاري ناآشـنا را 
راه مي پرسـید/ و در آن هنـگام بـا خشـمي پرُخروش به 
جانب شـهر آشـنا نگریست و سـرزمین آنان را به پستي 
و تاریکـي جاودانـه دشـنام گفت./ پـدران از گورسـتان 
بازگشـتند/ و زنـان گرسـنه بـر بوریاهـا خفتـه بودنـد/ 
کبوتـري از بـرج کهنـه بـه آسـمان ناپیـدا پرَ کشـید/ و 
مـردي جنـازة کودکي مرده زاد را بـر درگاه تاریک نهاد./ 
مـا دیگـر بـه جانب شـهر سـرد بـاز نمي گردیـم/ و من 
همـة جهـان را در پیراهـن گـرم تـو خلاصـه مي کنـم. 

)شـاملو: مجموعه آثـار 383(
بـاز مـا ماندیـم و شــــهر بی تپـش، در اندیشـة اخوان 
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محمـد  زنده یـاد  اسـت.  همـگان  بـه  تباهـی  تعمیـم 
مختـاری معتقـد اسـت: »ایـن تعمیم تباهـی همگان و 
همه چیـز و اسـتثنای یک مـا و مـن معـدود، در تمـام 
آثـار بعـدی شـاعر مشـهود اسـت و از همیـن راه اسـت 
کـه کـم کم مبـارزة شکسـت خورده به دوران شکسـت 
و دوران شکسـت بـه دوران زندگـی شکسـت و دوران 
زندگـی شکسـت به کل جهان شکسـت آغاز می شـود؛ 
امـا یک»مـن« یا »مـا« معــــین نیز جـدا می ماند که 
بـا آن همـه هم شـکلی ابتـذال دوفسـاد از درِ تعـارض 
و گاه نیـز از درِ سـتیز درمی آیـد. مـن و مایـی کـه از 
یک سـو می توانسـت نمـودار روح مطلق انسـانی باشـد 
و از سـوی دیگـر نشـانه های داوری عقـل کل مآبانـه را 
داراسـت. بـر همین منوال اسـت که یک مقایسـة نهایی 
میـان این روحِ وارسـتة انسـانی  و دیگـران رخ می نماید 
و در »مـن« یـا »مـا« متجلـی می شـود کـه هم شـاعر 
اسـت و هـم مبـارز، هـم قهرمـان اسـت و هـم نمـاد 
پایـداری و سـتم دیدگی، شـرح مقاومت این خویشـتن، 
در برابـر دریوزگی، فـرار، فریـب، دروغ و ... دیگران آغاز 
می شـود. در ایـن تفـاوت دیـدگاه یک چشـم به راه کـه 
آخرین حرفش سـتون اسـت و فَرَج، نمایان می گردد.« 

)مختـاری: انسـان در شـعر معاصـر  464- 465(: 
بـاز مـا ماندیـم و شـهر بی تپـش/ وآنچـه کفتارسـت و 
برکشـم/  فغانـی  گاه می گویـم  روبه سـت/  و  گـــرگ 
بازمی بینـم صدایـم کوته سـت. )اخـوان: آخر شـاهنامه 

)23
2. ايران تحت سلطه

به سـبب انقلاب مشـروطه، کودتای 28 مرداد 1332 و 
اتفاقات سرنوشت سـاز سیاسـی دیگـر، ایـران زمانی در 
تلاطـم بـود. پس از مشـروطه، ایران به سـبب سیاسـت 
حاکمـان، رنـگ آزادی را ندیـد. پـس از کودتـای 28 
مـرداد نیـز وضـع بسـیارفجیعی در ایـران حاکـم بـود. 
هنرمنـدان معاصـر این وضعیـت ایـران را در »شـهر« 

جسـتجو کـرده، نشـان داده اند.
کنارگذاشـتن  و  حـذف  زمینه سـاز  چنین اوضاعـی 
انسـانیت و درآمیختگی خشـونت و رفتار انسان هاست. 

شـاملو بـه این قوانیـن اعتـراض کـرده اسـت: 

در سـیل عبوس بي توقف، در بسـتر شـهر چاي  به جلو 
خزیـده بـود/ فراموش شـدگان از دریاچه و دشـت و تپه 
سـرازیر مي شـدند تا حقیقـت بیمار را نجات بخشـند و 
بـه یـادآوردن انسـانیت را بـه فراموش  کننـدگان فرمان 

دهند. )شـاملو: مجموعـه آثار 245( 
در کوچـه مي بـارد و در خانـه گرمـا نیسـت/ حقیقت از 
شـهر زندگان گریخته اسـت؛ من با تمام حماسه هاي ام 
.../ و تنهـا/ چراکـه/ بـه  بـه گورسـتان خواهـم رفـت 
مي تـوان  اطمینـان  هم سـفر  کدامیـن  راسـت راهي  

داشـت؟ )همـان: 299(
عظمـت  )عصـر  شـبانة  در  شـهرداري«،  »غرفه هـاي 
غول آسـايِ عمارت هـا ...(ي، اشـاره اسـت بـه زندان هـا 
و اعدام هـا. شـاملو بـا کاربـرد ایـن عبـارت بـه صـورت 
طنزآمیـز، شـعر را به سـمت طنـز سیاسـي ـ اجتماعي 
و نشـان دادن فجایـع موجود در جامعه کشـانده اسـت: 
وهـم عظیـم و اوج رسـوایي نیسـت/ سیاحتي سـت بـا 
تلاش هـا و دسـت و پاکردن هـا/ بر سـر جایي بهتـر:/ ]از 
روتـاقِ ماشـین/ جون کنـدنِ شـو بهتر مي شـه دیـد/ تا 

از تـو غرفه هـاي شـهرداري[ ... )همـان: 518(
»مزارآبـاد شـهر بي طپـش«، کنایه از جامعة شـاعر پس 
از کودتـاي 28 مـرداد اسـت. )دسـتغیب: نگاهـي بـه 

مهدي اخـوان ثالـث 115(: 
در مزارآبـاد شـهر بي طپـش/ واي جغـدي هـم نمي آید 
بـه گـوش/ دردمندان بي خروش و بي فغان/ خشـمناکان 

بي فغـان و بي خـروش )اخوان: آخر شـاهنامه 22(
3. غربت و تنهايی انسان در جامعه و دورة معاصر

شـاعران معاصـر مانند شـاملو، اخـوان، سـپهری، فروغ، 
هریـک از آمـال و اندیشـه های خاصـی برخـودار بودند. 
بدیهـی اسـت کـه هریـک بنـا بـه مشـرب خـود، غـم 
تنهاییشـان را در جهـان معاصـر بـه تصویر کشـیده اند. 
هنـگام تحلیل اشـعار آنـان بـه این مـوارد برمی خوریم.

»به باغ همسـفران« نام شـعري از سـپهري است. )رک، 
شـعر  این تنهـا   )397-394 کتـاب  هشـت  سـپهري: 
سـپهري اسـت که ندایـي از عشـق زمینـي، خواننده را 
یک بـاره از مقـام ادراک و آگاهیـش نسـبت بـه او، بـه 
جـاي دیگـر مي نشـاند. به بـاغ همسـفران، عاشـقانه اي 
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پرژرفـا از تعامـل عاطفـي و روانـي شـاعر و معشـوق و 
نیـاز وي بـه صراحـت تکـرار و حضـور ایمني بخـش و 
تسـلادهندة معشـوق اسـت. ایـن شـعر از رابطـة خاص 
معشـوق  و  شـاعر  میـان  عمیـق  مهرآمیـز  و  عاطفـي 
حکایـت مي کنـد. عاشـقانه اي کـه از نظام سـنتي راز و 
نیـاز در آن خبـري نیسـت. رابطه، رابطه اي رواني اسـت 
بـر بسـتر مهـر و عاطفـه و معشـوق )= زن(، موجـودي 
اسـت نـه برآمده بـر زیبایي هاي کلیشـه اي، که انسـاني 
بـا حجـم عاطفـي و کارمایـة مهرورزي شـگرف اسـت. 
)رک، بهفر: معرفي و شـناخت سـهراب سـپهري 222( 
این شـعر از نمونه های اسـت که در آن شـاعر احسـاس 
غربـت و تنهایـی کـرده اسـت. سـهراب خـود را تنهـا و 
غریـب می دانـد؛ حتـی تنهاتـر از طعـم تصنیفـی کـه 
کوچه هـا از درک آن عاجزنـد؛ امـا در تنهایـی سـهراب 
عظمتـی نهفتـه اسـت. او تنهایی اش بیکران اسـت و به 
همین دلیل اسـت که عشـق نیز با تمامـی بیکرانی اش 

بـه تنهایـی او هجوم آورده اسـت: 
... در ابعـاد ایـن عصـر خاموش/ من از طعـم تصنیف در 
متـن ادراک یک کوچـه تنهاتـرم/ بیـا تـا برایـت بگویم 
چـه انـدازه تنهایی من بزرگ اسـت. )سـپهری: هشـت 

 )395 کتاب 
عصر خاموشـی، قرن بیسـتم اسـت که سـپهری در آن 
احسـاس تنهایـی می کنـد. او بـا تعابیـر گوناگونـی این 
تنهایـی را بـه تصویـر می کشـد. طعم تصنیـف در متن 
ادراک یک کوچـه، تعبیـر و تجسـمی بـرای نشـان دادن 

سـپهری در ایـن قرن اسـت: 
در ایـن کوچه هایـی کـه تاریک هسـتند/ مـن از حاصل 
ضرب تردید و کبریت می ترسـم/ من از سـطح سیمانی 
قـرن می ترسـم/ بیـا تـا نترسـم مـن از شـهرهایی کـه 
خـاک سیاشـان چراگاه جرتقیل اسـت. )همـان: 396( 

ایـن بنـد تصویـری خوفنـاک از قرن بیسـتم اسـت که 
سـهراب آن را بـه زیبایـی بـه تصویر می کشـد. سـطح 
اسـت.  صنعـت  عصـر  از  ای  چهـره  قـرن،  سـیمانی 
کوچه هـای تاریـک، مکانـی اسـت که هیچ نـور معرفت 
و شـناختی در آن نیسـت. خاک سـیاه، خاکی است که 
دور از سـبزه و ترکیب یافته از دود و رنگ سـیاه فلزات 

اسـت. سـپهری در این فضای تاریـک و ناهمگون، خود 
را تنهـا و غریـب می بینـد و از آن می ترسـد. اکنـون او 
از محبـوب خـود می خواهد کـه در این عصـر او را تنها 
نگـذارد و تـا مرز بـودن، وی را همراهی کنـد. تنهایی و 
غربت سـهراب به این علت اسـت که او هیچ-نشـانه ای 
از نور و روشنایی در کوچــــه ها نمی بیند و از محبوب 
می خواهـد کـه او را لحظـه ای در ایـن شـهرهای پـر از 

دود و سـیاهی نگذارد:
صـدا کن مـرا/  صدای تو خوب اسـت/ صدای تو سـبزینة 
آن گیـاه عجیبـی  اسـت/ کـه در انتهـای صمیمیت حزن 

می رویـد. )همـان: 394- 395 (
»دیـدار در شـب« نـام شـعري از فـروغ فرخـزاد اسـت. 
)رک، فـروغ: دیـوان اشـعار 377( شمیسـا دربـاره ایـن 
شـعر مي گویـد: »دیـدار در شـب مثـل اکثـر شـعرهاي 
فـروغ تنهایـي انسـان )و مخصوصـاً زنـي تنهـا( را در 
اجتماعـي تبـاه نشـان مي  دهـد. شـاعر کـه زنـي آگاه و 
روشـنفکر اسـت مي بینـد و عـذاب مي کشـد در ایـن 
و  شـاعر  بیـن  تکان دهنـده  گفتگویـي  مـدرن،  شـعر 
درون او جریـان دارد. لحـن شـعر دردنـاک و غـم زده 
اسـت و فضـاي آن دیونوسـزي و تاریک. این شـعر روح 
دردمنـدي را کـه در درون فـروغ ایـن شـاعر بـزرگ به 
آهسـتگي نفـس مي کشـید، بـه خوبـي ترسـیم کـرده 

اسـت.« )شمیسـا:  راهنمـاي ادبیـات معاصـر 291( 
دیـدار در شـب یکـي از موثرتریـن و تکان دهنده تریـن  
 Prototype اشـعار ادبیات فارسـي اسـت: نمونة کهن یا
سـفرهاي  و  معراج نامه هـا  همـان  اشـعار  این گونـه 
مینـوي بـه جهـان روح و دوزخ و بهشـت، نظیر کمدي 
الهـي دانتـه و ارداویراف نامـه ... اسـت ایـن مضمـون 
در قـرن معاصـر تبدیـل بـه سـفر بـه شـهرهاي وهمي 
و گـردش در خیابان هـاي شـبانه و مه آلـود گردیـد.« 

)همـان:  نگاهـي بـه فـروغ 188(
فـروغ دربـاره ایـن شـعر گفتـه اسـت: »مـن بـه قیافـة 
آدم هایـي کـه یک موقع ادعاهاي وحشـتناکي داشـتند 
نـگاه مي کـردم و پیـش خـود فکـر مي کـردم اینکـه 
جلـويِ مـن نشسـته همان اسـت کـه مثلًا هفت سـال 
پیـش نشسـته بـود؟ آیـا اگـر ایـن، آن را ببینـد، اصـلًا 
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مي شناسـد؟ همه چیـز وارونـه شـده بـود. حتـي خودم 
وارونـه شـده بـودم. از یأس خودم بـدم مي آمد و تعجب 
مي کـردم ایـن شـعر نتیجـة دقـت اسـت. بعـد از ایـن 
شـعر توانســــتم یک کمـي خـودم را درسـت کنم. در 
متـن فکرهـا و عقیده هایـم دسـت بـردم و روي بعضـي 
دنیـاي  امـا  قرمـز کشـیدم؛  حالت هـاي خـودم خـط 
بیـرون هنـوز همـان شـکل اسـت، آنقـدر وارونه اسـت 
کـه نمي خواهـم بـاورش کنم. مـن روي زبان این شـعر 
هـم کار کـردم؛ اما بـا بعضي قسـمت هایش هنوز موافق 

نیسـتم.« )جلالـي: در غروبـي ابـدي 180(
4. فسـاد و بدبختی هـای موجـود در شـهر کـه 
برگرفتـه از اختنـاق سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و 

مأخـوذ از فسـاد سیاسـی اسـت.
در شـعر رحماني، شـهردار، نماد حاکمان فاسـد جامعه 
اسـت. در یکـي از بخش هـاي شـعر »تبعیـد در چنبـر 

زنجیر«، شـهرداران، اسـتعاره از سـاواکیان اسـت: 
شـهرداران کفـن رسـمي بـر تـن کردنـد/ هدیه شـان؟/ 
قفـل زرینـي بـود/ بـوي/ نعـش مـن و تـو/ بـوي نعـش 
پـدران و پسـران از پـس در مي  آمد/ شـهرداران گفتند:/ 
نسـل در تکویـن اسـت/ نعش هـا نعـره کشـیدند: فریب 
اسـت فریب/ مرگ در تمرین اسـت! )رحماني: مجموعه 

)271 اشعار 
بـا تحلیـل شـعر معاصـر، مشـخص می شـود که شـهر 
دارای کاراکتـر و شـخصیت خاصـی اسـت. هـر یـک از 
شـاعران بنـا بـه مشـرب خـود، تعربـف خاصـی از آن 
داده و نظریـات خـود را در آن ریختـه انـد. شـهر هـم 
بـار سیاسـی دارد؛ هم بـار فرهنگی و هم بـار اجتماعی. 
هنرمنـدان بـی قانونـی، آشـوب، درهـم ریختگـی، فقر، 
فحشـا، و تمـام ناملایماتش را دیـده، در قالـب ایماژها، 

تصویرهـا و نمادهـای شـعر نشـان داده اند.
شـهر فقـط در ایـن مـوارد خلاصـه نمـی شـود. بحـث 
آرمانشـهر و مدینـة فاضلـه و غـم غربـت نیـز در آن پی 
ریـزی شـده اسـت. در فرصت هـای آینـده درخصوص 

آنهـا نیـز بحـث خواهد شـد.
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چكيده
امـروزه بررسـي الگوهـاي طراحي مسـكن بومي در شـهرهاي كشـور و 
تطابـق سـاخت و شـكل گيري فضاهاي شـهري بـا گونه هـا و الگوهاي 
فرهنگـي-  مولفه هـاي  درنظرگيـري  بـا  اقليمـي  شـهري  طراحـي 
اجتماعـي از مقولاتـي اسـت كـه نيـاز اسـت در فراينـد برنامه ريـزي 
مسـكن در شـهرها مـورد توجه باشـد. اين امـر از آن جهت مهم اسـت 
كـه سـازگاري بناها و سـاختمانها با شـرايط اقليمـي و ويژگيهاي بومي 
هـر منطقه بايد تحت تاثير رويكردهای پوزيتيويسـتی باشـد و همواره، 
تاكيـد بـر »علمـی بـودن« فراينـد طراحي شـهري و معماري مسـكن 
بومـي اسـت. در ايـن مقاله با روش اسـنادي و مطالعات صـورت گرفته 
دربـاره مسـكن بومـي و در ضمـن روش مطالعـات ميدانـي بـه مولفـه 
هاي شـكل گيري فضاهاي شـهري اقليمي و بومي و بالاخص مسـكن 
بومـي در شـهر كرمان اشـاره شـده اسـت. در پايـان نيز بـه مولفه هاي 
اجتماعـي و اقليمـي طراحي شـهري و طراحي مسـكن بومي در شـهر 
كرمـان اشـاره شـده و در قالـب جداولي بـه الگوهاي طراحـي و تحليل 

مسـكن بومـي كرمان پرداخته شـده اسـت.
واژگان كليـدي: مسـكن بومـي، گونـه شناسـي مسـكن، طراحـي 

اقليمـي مسـكن شـهري، شـهر كرمـان.
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Provide local housing design patterns 
with emphasis on design elements Clima-
tology; Case: Kerman

Abstract
The design patterns and matching local housing construction 
and development of urban spaces and urban design patterns 
climate issues is important. This is an important monuments 
and buildings that are consistent with the Climatology and lo-
cal characteristics of each region must be under the influence 
of positivist approaches; Always, the emphasis on “science” 
of urban design and architecture of local housing.  In this ar-
ticle by documents and studies on local housing and urban 
field studies on the formation of local and indigenous hous-
ing specifically referenced in Kerman. Finally, the social and 
environmental aspects of urban planning and design, native 
housing in the city of Kerman; And in the tables of the models 
and analysis of local housing is Kerman.
Keywords: Indigenous housing typology of housing, urban 
planning, housing climate, Kerman.
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مقدمه
از مهمتريـن و حياتی ترين مباحـث مطرح در معماری، 
پايـداری و طراحـی مطابـق بـا محيـط اسـت. پايداری 
سـاماندهی  بـا  مگـر  گـردد،  نمـی  حاصـل  محيطـی 
فعاليت هـای بشـری و تغييـر نـوع تفكـر آن هـا، بـه 
گونـه ای كـه منابع طبيعی بـرای آيندگان حفظ شـود. 
پايـداری محيطـی بيشـتر بـر كاهـش اتلاف انـرژی در 
محيـط، كاهش توليد عوامل مضر برای سـلامت انسـان 
و اسـتفاده از منابـع تجديدپذير، حفـظ و تجديد انرژی 
بـدون توليـد آلودگـی تأكيـد كند. بـا بررسـی معماری 
ايرانـی در می يابيـم كـه نمادهای ارزش هـای فرهنگی 
هـر جامعـه بـه ويژه جامعـه ايرانـی، در سـاخت محيط 
مسـكونی پيرامـون او تجلی يافته و اين سـاخت، مبين 
هويـت و ارزش های فرهنگـی و باورهای هر جامعه می 
باشـد بـه گونه ای كـه معماری ايرانـی همچون فرهنگ 
كننـده  القـا  و  اسـت  پذيرنـده  درون  ايرانـی،  جامعـه 
احسـاس تعلـق خاطـر، پيوسـتگی تركيـب و انسـجام 
متعـادل و تناسـب ابعاد با كاركردهاسـت. سـپس قطع 
ناگهانـی ايـن فرآينـد در نتيجـه راه حل های سـريع تر 
و آسـان تـر فراهم شـده توسـط معمـاری مـدرن، ما را 
وادار سـاخت تا تمامی آن روش های سـازگار با محيط 
زيسـت را فرامـوش كنيـم. بـه اين جهت، لازم اسـت به 
معمـاری گذشـته ايـن مرز و بـوم با ديدۀ باز و كاوشـگر 
نگريسـته، از آن درس گرفتـه و پـس زمينه های فكری 
آن هـا را در معمـاری و فـن سـاختمان سـازی امروز به 
كار بريـم. در ايـن مقالـه در ابتـدا بـه تعريـف سـكونت 
و مولفـه هـاي مرتبـط بـا آن پرداختـه شـده و سـپس 
طراحـي اقليمـي مربـوط به نمونـه موردي بررسـي مي 
گـردد. در پايـان نتايـج مربوط به طراحي مسـكن بومي 

و اقليمـي در شـهر كرمـان ارائه مي شـود.
ادبيات و مباني نظري

مسكن و سكونت
از بررسـی مفهـوم دو واژه سـرپناه و خانـه كـه معـادل 
مسـكن در نظـر گرفتـه شـده می تـوان نتيجـه گرفت 
مسـكن دارای مفهومـی محيطـی اسـت كـه معنايـی 
فراتـر از سـرپناه و خانـه دارد و در ايـن مربتـه نيازمنـد 

ابـزاری اسـت كـه بـه پيونـد بيـن زندگـی، خانـواده و 
محيـط منجر شـود.

سـكونت كـردن رابطـه ای اسـت كـه توسـط فعاليـت 
خـودآگاه و هدفمنـد انسـان، ميان كاركردهـای حياتی 
وی ماننـد اقتضائـات معيشـتی، رفتارهـای اجتماعـی و 
حيـات شـخصی او و يـك مكان برقـرار می گـردد. اين 
رابطـه ظهـور مفاهيـم بنيادينـی چـون قلمـرو، فضـای 
شـخصی و قابـل دفـاع را به دنبال مـی آورد كه نيازمند 
دخالـت در محيـط و ايجـاد فضـا اسـت. هايدگـر بـا 
توجـه دادن بـه بعد فرهنگی سـكونت و منوط دانسـتن 
»بودن« انسـان به سـكنی گزيدن، سـكونت را سـاختن 
يـك بنـا و اقامـت در آن نمـی دانـد. به نظر او سـكونت 
در نتيجـه ی برقـراری تعـادل ميـان چهـار عنصر خود، 
خـدا، زميـن و آسـمان حاصل مـی شـود )غزنويان، ص 
22(. امـوس راپاپـورت ميـل بـه اسـكان را از ويژگـی 
هـای زيربنايـی رفتـار انسـان مـی دانـد و حتـی درباره 
سـكونت گاههـای نخسـتين، قائـل بـه كاركـردی نـه 
صرفـاً سـرپناهی بلكه بعـدی فرهنگی اسـت )راپاپورت، 
1382، ص 64(  به عبارتـی مسـكن تنهـا يك سـاختار 
نيسـت بلكـه نهـادی اسـت كـه بـرای پاسـخگويی بـه 
مجموعـه ای پچيده از اهداف ايجاد می شـود. از سـوی 
ديگر مسـكن پديـده ای اجتماعی اسـت و انتظام و نوع 
فضاهـا و همچنين فـرم ظاهـری آن از عوامل فرهنگی، 
اجتماعـی و اقتصـادی تأثيـر مـی پذيـرد. هـدف اصلی 
مسـكن بـه وجـود آوردن محيطی سـازگار و منطبق بر 
روش زندگـی انسـان اسـت. عـلاوه بـر تأميـن نيازهای 
فـردی، مسـكن بايـد قادر به بـرآورده سـاختن نيازهای 

اجتماعـی انسـان نيز باشـد )پورديهيمـی، ص 14(. 
مفهـوم سـكونت در نـزد انديشـمندان علـوم اجتماعی 
را بايـد در رويكـرد نظـری كلی تـر آنـان بـه »فضـا« 
جسـتجو نمـود. هـر علمی بـه فراخور موضوع و روشـی 
كـه اتخـاذ كـرده تعاريـف مختلفـی از فضـا دارد. در 
علـوم اجتماعـی فضا مفهومـی پيچيده اسـت و معنايی 
گسـترده تـر از تعاريـف صرفـاً فيزيكی يا طبيعـی دارد. 
كمتـر تعريـف جامعـی از فضا ارائه شـده اسـت كه قادر 
باشـد ابعـاد مفهومـی و كاركـردی آنـرا پوشـش دهـد. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

349

ديويـد هـاروی اذعـان مـی دارد كـه ماهيـت فضـا در 
تحقيقـات اجتماعی هنوز ناشـناخته و مبهـم باقيمانده 
اسـت. يكـی از مهمتريـن نظريه پردازان فضـا در حيطه 
اجتماعـی و شـهر، آمـوس راپاپـورت اسـت. راپاپـورت 
كنشـگران انسـانی را يكی از فاكتورهای مهم فضا تلقی 
می نمايـد بـر اين اسـاس نظريـات رايج در بـاب فضا را 

بـه سـه دسـته تفكيـك می كند؛
1. »نظرياتـی كـه فضـا را تعييـن كننده روابط انسـانی 
قلمـداد می كننـد«، اگرچـه »محيط،  هماننـد فرهنگ، 
بـه طـور سـنتی در شناسـاندن هنجارهـای مناسـب 
رفتـاری در گـروه نقـش داشـته اسـت و بـدون چنيـن 
مسـاعدتی، رفتـــار صحيـح، سخــــت و طاقت فرسـا 
می شـود.« )راپاپـورت، 1384، ص 67( امـا عـدم توجه 
بـه كنشـگر انسـانی نظريه پردازان دسـته نخسـت را به 
جبـر محيطـی سـوق می دهـد. در حالی كـه نگاهی به 
خانـه هـای قبايل بومی در سراسـر جهان از اسـكيموها 
گرفتـه تـا بوروهـای غـرب آمازون نشـان مـی دهد كه 
اقليـم و ويژگـی های محيطی تنها عامـل تعيين كننده 
در سـاختن محيـط هـای مصنـوع نيسـت )راپاپـورت، 

1388، ص 42(. 
2. »نظرياتـی كـه روابـط انسـانی را شـكل دهنـده فضا 
می داننـد«، نظريـات دسـته دوم در تقابـل بـا دسـته  
نخسـت، بـر اختيـار بـی حـد و حصـر انسـان تأكيـد 
مـی كنـد. اين نظريـات محـرک پيدايش انديشـه های 
آرمان شـهرگرايانه در دوران پس از انقلاب صنعتی شـد 
و نظريه پردازانـی چـون فوريه، كابه، گوديـن از اين ايده 
دفـاع كردنـد كـه مسـايل ناشـی از رابطـه انسـان ها با 
جهـان و بين خودشـان را نوعی خـرد گرايی، علم و فن 

مـی تواند حـل كنـد )شـوای، 1382، ص 12(. 
3. »نظرياتـی كـه فضا و انسـان را در تعامل متقابل می 
پندارنـد«؛ بـر اسـاس نظريـات تعاملـی گـروه سـوم كه 
راپاپـورت نيز يكـی از مدافعان آن اسـت، فضـا امكانات 
و در عيـن حـال محدوديـت هايـی ايجـاد مـی كنـد و 
انسـان هـا با توجـه به معيارهـای فرهنگی خود دسـت 
بـه انتخـاب و تأثيـر بـر فضـا مـی زننـد. انسـان محيط 
مصنـوع توليـد مـی كنـد و سـپس ايـن محيط بـر نوع 

رفتـار و ارتبـاط انسـان تأثيـر مـی گـذارد )تولايی، ص 
.)113

فرهنگ و طراحي مسكن
راپاپـورت معتقـد اسـت مردم قبـل از آن كه بـه صورتی 
يـا  كـرده  محيـط صحبـت  يـك  مـورد  در  خـودآگاه 
آن را مـورد تحليـل و ارزيابـی قـرار دهنـد، بـه صورتـی 
ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پيدا می كننـد و تصوير 
كاملـی از آن محيـط و ويژگی هايـش در ذهـن آن هـا 
شـكل می بنـدد. بـه هميـن دليـل احسـاس می كننـد 
كـه برخـی نواحـی شـهری يـا برخـی اشـكال خانه هـا 
را دوسـت داشـته و يـا ندارنـد. منظـور او اينسـت كـه 
انسـان ها قادرنـد محيـط را بـا اسـتفاده از اشـاره ها و 
نشـانه های آن معنـی كننـد. راپاپـورت معتقـد اسـت 
ذهـن انسـان هميشـه در حال معنی سـازی اسـت و به 
هميـن رو نيـز دسـت بـه تمايـز و دسـته بندی محيـط 
پيرامونـش می زنـد. از نظـر او معنی، جـدای از عملكرد 
نيسـت، بلكـه مهمترين جنبه آنسـت. همچنيـن تاكيد 
می كنـد كـه چيزهـا معنـی را در خـود جـای نداده انـد 
بلكـه معنـی در ذهـن انسان هاسـت.  از هميـن رو نيـز 
افـراد مختلـف می تواننـد بـا نـگاه كـردن بـه چيزهـای 
مختلـف، معانـی متفاوتـی را از آن اخـذ كنند. بخشـی 
از اختـلاف نظرها و سـلايق مـردم و معمـاران را نيز در 
همين مسـئله برداشـت های مختلف می توان جسـتجو 
كـرد. حـال آن چـه از نظـر راپاپـورت اهميـت دارد نـه 
معنـای مدنظـر نقـادان و معمـارا، بلكه معنـای مردمی 
اسـت كـه اسـتفاده كنندگان از آن بنـا خواهنـد بـود و 
ايـن مسئله ايسـت كـه بـه زعـم او، ايـن روزهـا بسـيار 
مـورد بی توجهـی قـرار می گيـرد چـرا كـه مـا تحـت 
تاثيـر رويكردهـای پوزيتيويسـتی هسـتيم و همـواره، 
تاكيـد بـر »علمـی بـودن« بـودن اسـت. بـه عبـارت 
ديگـر، چنـان تصور می شـود كه معنای شـخصيت های 
علمـی نسـبت بـه معنای مـردم عـادی برتـری دارد كه 
راپاپـورت، ايـن مسـئله را زيـر سـوال می بـرد و تاكيـد 
می كنـد كـه اصالت، با معنای اسـتفاده كنندگان اسـت. 
او بـا اشـاره بـه افزايش علاقمنـدی عمومی بـه مطالعه 
معنـی آغـاز كـرده و از آن جملـه از انسان شناسـی نـام 
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می بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنی از خلال سـه 
راه شـيوه مختلف انجام می شـود: اسـتفاده از مدل های 
آن روزهـا  كـه  زبان شناسـی  در  موجـود  معناشناسـی 
بسـيار رايـج بـوده، تكيه بر نمادشناسـی كه از گذشـته 
هـم وجـود داشـته و در نهايـت، اسـتفاده از مدل هـای 
و  انسان شناسـی  نظيـر  رشـته هايی  كـه  غيركلامـی 
اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخلاق شناسـی  و  روان شناسـی 
رواج  از  ديگـر،  مـورد  دو  بـه  نسـبت  ولـی  می كننـد 
كمتـری برخوردار اسـت. او سـپس بـه معرفی مفصل تر 
كـه  می گويـد  و  پرداختـه  روش هـا  ايـن  از  هركـدام 
معنی شناسـی، بسـيار از مدل ها و مفاهيم زبان  شناسـی 
اسـتفاده می كنـد، مثـلا همان طـور كـه جمـلات زبان، 
دارای صـرف و نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه ها 
صحبـت كـرده و معناشناسـان معتقدنـد كه هر نشـانه 
را بايـد در سيسـتمی از نشـانه های ديگـر تحليـل كرد. 
راپاپـورت در ايـن  مرحلـه از كار خـود بـه معرفی برخی 

قواعـد خوانـش محيـط می پـردازد. از جملـه می گويـد 
عمومـا بناهايـی كـه در ارتفـاع قـرار دارنـد از اهميـت 
بسـياری  در  كـه  آن جايـی  از  برخوردارنـد.  بيشـتری 
در  ارتفـاع  بـا  عمومـا  مقـدس  بناهـای  فرهنگ هـا  از 
ارتباطنـد ذهـن در وهلـه اول، احتمـال خـاص بـودن 
آن هـا را می دهـد، خصوصـا اگـر مشـاهده كننده فردی 
از فرهنـگ تايلنـدی باشـد كـه در آن، سـنتا هيچ كس 
نمی توانسـته بالاتر از سـاختمان شـاه، خانه اش را بسازد 
و يـا منقوش تـر و بـا تزئيناتـی بيشـتر و يـا در كامبوج، 
ايـن نجبـا هسـتند كـه خانه هـای خـود را بـر ارتفـاع 
می سـازند و بـردگان فقط مجـاز به خانه سـازی در كف 

 . هستند
بديـن ترتيب، آغاز شـكل گيری »مسـكن« را می توان 
مقـارن بـا زمانـی دانسـت كـه انسـان، ديگـر بـه دنبال 
سـرپناه نبـود بلكـه بايـد آن را برپـا مـی نمـود. دومين 
اجـلاس اسـكان بشـر )1996( در اسـتانبول در نگاهی 

تصوير 1. هند، 4 نمونه از 8 نوع نقشه دهكده كه در كتاب ماناسارا سيلپاسسترا موجود است. در توضيح اين تصاوير كه 
در منشاء مجتمع های زيستی راپاپورت آمده است، می توان گفت كه شكل معماری يا شهر در يك زمينه فرهنگی و 
گاهاً اقليمي، مفهوم كاملًا نشانه شناختی می يابد؛ چنانچه نظم كائنات الگوی نظم بخشی به محيط زيست مصنوع می 

باشد؛ ماخذ تصوير: موريس، 1384، ص 432.
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كمی، مسـكن مناسـب را چنين تعريف نمموده اسـت: 
»مسـكن مناسـب تنهـا بـه معنـای وجـود يك سـقف 
بالای سـر هر شـخص نيسـت بلكـه به معنی آسـايش، 
فضـای كافـی، دسترسـی فيزيكـی و امنيـت، مالكيـت، 
پايـداری دوام سـازه ای، روشـنايی، تهويـه و گرمايـش 
و  زيربنايـی  تأسيسـات  وجـود  مناسـب،  سـرمايش  و 
خدماتـی آب، بـرق، تلفـن، بهداشـت، دفـع فاضـلاب 
و زبالـه مناسـب، كيفيـت مناسـب زيسـت محيطـی، و 
موقعيـت مناسـب بـرای دسترسـی به كار و تسـهيلات 
اوليـه مـی باشـد كـه بايد بـا توجه بـه اسـتطاعت مالی 

مـردم تأمين شـود.«
1-عامـل اول: آسـايش درون خانـه )فيزيكـی(: يكـی 
از مهمتريـن مفاهيـم تحـت عنـوان آسـايش )فيزيكی( 
درون خانه اسـت. متخصصان معتقدند كه مردم بيشـتر 
بـه كيفيـت و كميـت طراحـی داخل خانـه اهميت می 
دهنـد و با افزايـش ميزان آسـايش درون خانه، پايداری 
اجتماعـی نيـز افزايـش مـی يابـد، بـه عبارتی ديگـر، از 
نظـر صاحـب نظـران، پايـداری مجتمع های مسـكونی 
قبـل از هـر عامل ديگـری تحـت تأثير آسـايش درونی 

خانـه اسـت. آسـايش درون خانه به صـورت يك متغير 
وابسـته ميانجـی عمـل مـی كنـد و در پايـداری تأثيـر 
مـی گـذارد و خـود از متغيرهايی چون انـدازه و كيفيت 
فضاهـای اصلی )نشـيمن، پذيرايی و اتـاق های خواب(، 
كميت و كيفيت فضاهای سـرويس دهنده )آشـپزخانه، 
دستشـويی و حمـام(، انعطـاف پذيـری و قابليـت تغيير 
طـرح داخلـی خانـه، نورپـردازی فضاهـای بيرونـی و 
داخلـی خانـه، انـدازه و مسـاحت كلـی داخـل خانـه، 
جنـس مصالـح بـه كار رفته در داخـل و بيـرون خانه و 
بالاخـره كيفيـت طراحی داخلـی و عرصه بنـدی آن به 
قسـمت خصوصـی و عمومـی، تأثير می پذيـرد. آن چه 
مسـلم اسـت، كـم و زيادشـدن متغيرهای ياد شـده در 
افزايـش يا كاهـش آسـايش درون خانه مؤثر اسـت. لذا 
ضروری اسـت ضمـن مطالعه مسـكن، به رسـالت خانه 
و عامل هـای مؤثـر در پايداری اجتماعـی توجه و از تك 

بعـدی نگری بـه آن خودداری شـود. 
كمبـود فضـای آشـپزخانه يكـی از دردهـای مشـترک 
خانـه های مدرن اسـت. موارد بسـياری وجـود دارد كه 
نشـان می دهد زنـان در محيط خانه آسـيب پذير تر از 

تصوير 2. نقشه شماتيك ريل آلتو در اكوادور، 3100 قبل از دوران معمول. همانطور كه ديده می شود، منطقه  »محل 
جشنها، منطقه« محل قبرستان و در مجاورت ميدان مركزی محل اقامتی اشراف و حاكمان قرار داشته است كه در نحو  و 

قواعد خوانش فرهنگی محيط قابل تامل است؛ ماخذ: تصوير: موريس، 1384،  ص 442.
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ديگران هسـتند؛ چرا كه زمان طولانی را در آشـپزخانه 
مصـرف مـی نمايند و ابعاد نامناسـب فضای آشـپزخانه 
يـا كيفيـت نامطلـوب آن، ماننـد طراحـی ايـن فضا در 
انظـار عمومـی، باعث از بيـن رفتن آسـايش روانی زنان 
درخانه شـده اسـت. يكی ديگـر از علل ناپايـداری خانه 
هـای امـروزی، حـذف فضاهای مخصـوص فعاليت های 
جنبـی و كثيف كاری در خان هاسـت كت های خيش، 
كفـش هـای گِلی، مـواد تميز كننـده، فضـای انباری و 
در كل، كمبـود فضاهـای خدماتـی باعـث تبديـل اتاق 
هـای نشـيمن و خـواب به فضاهـای غير بهداشـتی می 
گـردد. عـلاوه بـر مـوارد فـوق، عـدم طراحـی مناسـب 
عـدم  يـا  مفيـد  غيـر  مثـل  خانـه  داخلـی  فضاهـای 
طراحـی فضـای پيـش ورودی و در نظـر گرفتـن حريم 
خانـواده و امـكان انظـار درون خانـه توسـط افـراد غير، 
از مهمتريـن عوامـل ناپايـداری يا سـلب آسـايش درون 
خانـه اسـت. محمدرضـا حائـری معتقـد اسـت كـه بـر 
اسـاس يـك آمارگيری در ايـران، خانواده های پرسـش 
شـونده، خانـه را متـرادف بـا مجموعـه ای از فضاهـای 
بـاز، نيمـه بـاز و بسـته مـی داننـد. همچنيـن بـرای 
مرزهـای مشـخص داخـل خانه و حريم هـای خصوصی 
و عمومـی احتـرام قائـل بـوده، بـه بزرگی آشـپزخانه به 
منظـور نصـب ماشـين های مختلـف خدماتـی تاكيـد 
دارنـد بـه طـور كلـی او معتقد اسـت كـه در واحدهای 
مسـكونی بايـد: حيـاط هـا مسـتقل و محصـور باشـند؛ 

خانـه از ديد محفوظ باشـد؛ ايوان سرپوشـيده به عنوان 
فضـای پيش ورودی وجود داشـته باشـد؛ اتـاق پذيرايی 
از بخـش خصوصـی جـدا باشـد؛ تسـهيلات لازم بـرای 
پذيرايـی از ميهمانـان و اقامـت آن ها پيش بينی شـود؛ 
نورگيری مسـتقيم همه فضاها تامين شـود؛ دسترسـی 
مسـتقيم آشـپزخانه بـه نشـيمن و نهارخـوری امـكان 
پذيـر باشـد؛ همه فضاهـا قابليت تهويه داشـته باشـند.

2. عامـل دوم: هويـت اجتماعی: از ديـد صاحبنظران، 
زيـادی  حـد  تـا  مسـكونی  هـای  مجتمـع  پايـداری 
وابسـته بـه هويـت اجتماعـی، هويـت فضای مسـكونی 
و هـم سـنخی سـاكنان اسـت. جامعه شناسـان، هويت 
اجتماعـی افـراد را م ربـوط بـه طبقـه اجتماعـی آن ها 
مـی داننـد طبقـه اجتماعـی را شـغل، ثـروت، تمكـن 
مالـی يـا تحصيـلات مشـخص نمـی كنـد، بلكـه طبقه 
اجتماعـی هـر كـس بـا محل سـكونت او مشـخص می 
شـود و رابطـه ميـان محل زندگـی، طبقـه اج تماعی و 
هويـت اجتماعـی اعضـای جامعـه، يـك رابطـه بـه هم 
پيوسـته و نـا گسسـتنی اسـت نظـر بـه اين كـه كالبد 
مجتمـع هـا بيانگر هويت آن ها اسـت، مـی توان نتيجه 
گرفـت كـه هويت و طبقـه اجتماعی افـراد و هم چنين 
هويـت ا جـت ماعـی مجتمـع های مسـكونی بـه كالبد 
معمـاری مجتمع های مسـكونی وابسـته اسـت و از آن 
تاثيـر مـی پذيرند اندازه و كيفيت ورودی، سـردر، پيش 
ورودی، لابـی، نما، هيبت بيرونی و سـاير عوامل مشـابه 

نيز بـر كالبـد معمـاری موثرند.
مـدرن،  دوران  در  هسـته ای:  سـاختارخانواده   .3
معيارهـای قديمـی رفتـار تحـت تاثيـر ويژگـی هـای 
ايـن دوران دگرگـون شـده، در نتيجه روابـط اجتماعی 
منزلـت خـود را از دسـت داده و افـراد از هـم فاصلـه 
مـی گيرند بـه اين ترتيـب زندگی خصوصی، به سـمت 
جـدا شـدن از زندگی عمومـی ميل می كنـد نتيجه ای 
كـه حاصل مـی شـود جدايی خانـواده هـای از اجتماع 
و زندگـی اجتمـای و حركـت بـه سـوی زندگـی منفرد 
و خانـواده هسـته ای اسـت. خانـواده نه تنهـا بايد تمام 
نقايـص زندگـی عمومی را جبران كنـد، بلكه تنها مكان 
تجربـه هـای شـخصی و روابـط عاطفـی نيز مـی گردد. 

نمودار 1. آسايش فيزيكي در مسكن؛
 ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.
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واقعيـت اين اسـت كه نظـام خانواده در جامعه شـهری 
كشـور ايـران نيز نظـام هسـته ای يا درون محور اسـت 
كـه نتيجـه آن توجه به آسـايش درونی اعضا و سـلامت 
و امنيـت كـودكان خـود، بيـش از ارتبـاط با ديگـران و 
سـاير عوامل اسـت چنان چـه نتايج تحقيق در بررسـی 
اصـول پايـداری مجتمـع های مسـكونی تا ايـن مرحله 
نشـان داده اسـت كـه در مرتبـه اول، آسـايش درونـی 
نيازهـای  تاميـن  و  خانـه، در مرتبـه دوم، خشـنودی 
تفريـح و در مرتبـه سـوم،  بـازی و  از نظـر  كـودكان 
هويـت اجتماعـی و تعلق خاطر بـه عنـوان عوامل موثر 
در پايـداری اجتماعـی مجتمع های مسـكونی هسـتند  
ايـن ترتيـب بـا ويژگی هـا و علايـق خانواده هسـته ای 

همسـو و منطبق اسـت.
4. عامـل چهـارم: نظـم اجتماعـی: از نظـر صاحـب 
نظـران، درصـد قابـل توجهـی از پايـداری مجتمع های 
مسـكونی وابسـته به نظـم اجتماعی فضاهای مشـترک 
آن اسـت نظـم مـورد نظـر در اينجـا ناشـی از عملكـرد 
درسـت فضاهای خدماتی و مكمـل )پاركينگ، انباری(، 
تاسيسـات گرمايشـی، سرمايشـی، بهداشـت محيـط، 
كيفيت رسـيدگی و راهبری و نگهداری آن ها اسـت در 
ايـن رابطـه نظـر »شـروود« قابل توجـه اسـت: مقررات 
سـاختمانی، تكنيـك هـای سـاختاری و احتيـاج هـای 
سـاختمان بـه صـورت قابـل توجهـی بايـد بـه گونه ای 
فراهـم آيـد كه مسـكن در هر زمـان و در هـر فرهنگی 
قابليـت كاربـردی داشـته باشـد. عوامـل ايجـاد كننـده 
ايـن نظم، مانند برخـورداری هر واحـد از يك پاركينگ 
و انبـاری در محلـی تعييـن شـده و اختصاصـی باعـث 
ايجـاد نمـظ و انضبـاط در ظاهـر مجتمـع و همچنيـن 
رابطـه سـاكنان بـا يكديگـر خواهد شـد؛ چراكـه باعث 
كـم شـدن تنش هـا و برخوردهـای ناشـی از بلاتكليفی 
يـا پـارک خـودرو در جـای ديگـری خواهـد شـد. در 
نتيجـه آسـايش روانـی، سـلامت روابط و خشـنودی از 
همسـايگان حفـظ خواهد گرديـد. علاوه بر مـوارد فوق، 
عملكرد مناسـب سيستم های تاسيسـاتی )گرمايشی و 
سرمايشـی(، نظافـت محوطه و فضاهای مشـترک، تاثير 
بسـزايی در آرامـش روانی و آسـايش سـاكنان و به تبع 

آن پايـداری اجتماعـی خواهد شـد.
اقليم و طراحي شهري 

اساسـاً شـناخت هوا و عوامل آب و هوايـي از موضوعات 
مهمـي اسـت كـه از گذشـته هـاي دور مـورد توجـه 
محققيـن بـوده و در زندگـي بشـر امـروز نيـز اهميـت 
خاصـي يافتـه اسـت. انسـان از زمانهـاي گذشـته، بـه 
مطالعـه شـرايط آب و هوايـي توجـه خاصـي معطـوف 
آوري  بـا جمـع  تـا  داشـته و همـواره تـلاش داشـته 
اطلاعـات و آمـار كافـي به مطالعـات آب و هـوا بپردازد 
و بديـن طريـق اقليمهـاي مختلـف را بشناسـد. »اقليم 
از كلمـه يونانـي كليمـا، در فرهنـگ لغـات آكسـفورد، 
منطقـه اي بـا شـرايط مشـخصي از دمـا، خشـكي، بـاد 
و نـور معني شـده اسـت. تعريـف كلي و علمـي اقليم را 
مـي توان چنيـن گفت: تركيب زمانـي وضعيت فيزيكي 
يـك محـل جغرافيايـي  ويژگـي  كـه  محيـط جـوي، 
مشـخص اسـت. چـون هـوا وضعيـت لحظـه اي جـوي 
يـك محـل معيـن اسـت، اقليم را نيـز مي تـوان چنين 
تعريـف نمود: تركيب زمانـي اوضاع هـوا« )كوانيز برگر، 

1368، ص 7(.
اگرچـه از پديدآمـدن سيسـتم هاي طبقـه بنـدي كـه 
براسـاس داده هـاي آمـاري و متكي به روش و سيسـتم 
خاصـي مـي باشـد زمان زيـادي نمي گـذرد، ولـي ارائه 
طبقـه  اهميـت  بنـدي  طبقـه  متعـدد  سيسـتم هاي 
بنديهـا را روشـن تـر مـي سـازد. عـلاوه بـر آن مقصود 
از هـر سيسـتم طبقـه بنـدي بـه دسـت آوردن شـكل 
موثـري از اطلاعات سـاده شـده مي باشـد كـه منجر به 
تشـريح و تعييـن حدود انـواع اقاليم به شـكل عددي و 

تجربـي مـي گـردد )فريفتـه، 1366، ص 3(. 
از آنجـا كـه عوامل طبيعـي از قبيل عـرض جغرافيايي، 
وجـود ارتفاعـات، دوري و نزديكـي بـه دريـا، و مسـير 
بادهـا در نقـاط مختلـف سـطح زميـن متفاوت اسـت و 
نيـز از عوامـل تأثيرگـذار بـر اقليم هسـتند، لـذا تعيين 
هـاي  شـيوه  براسـاس  زميـن  كـره  اقليمـي  مناطـق 
طبقـه بنـدي اقليمـي، اهميت روزافـزون اين شـيوه ها 
را واضـح و آشـكار مـي نمايـد.  عـلاوه بـر ايـن طبقـه 
بنـدي اقليمـي، شـناخت اقليـم و توانهـاي طبيعـي و 
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محدوديت هـاي هـر منطقه را مشـخص مي سـازد و با 
توجـه بـه ايـن شـيوه ها، ضمن شـناخت شـرايط جوي 
مناطـق مختلـف  مي توانيـم از اصول مربـوط به آن در 

طراحـي و عمـران و توسـعه نواحـي كمـك گرفت. 
دماي هوا و طراحي شهري اقليمي

شـاخص دمـا در بيـن عوامـل متعـدد اقليمـي داراي 
اهميـت فـوق العاده اسـت، به گونه اي كه هيچ بررسـي 
علمـي آب و هـوا بـدون دخالـت اين عامل امـكان پذير 
طبقه بندي هـاي  اصلـي  فاكتورهـاي  از  دمـا  نيسـت. 
اقليمـي و موثـر بـر زندگـي گياهـي و جانـوري مـي 
باشـد. عـلاوه برموارد فـوق عوامل ديگـري مانند عرض 
جغرافيايـي، توپوگرافـي منطقـه، نـوع و جنس پوشـش 
زميـن، سيسـتم هاي جوي حاكـم در تعيين دماي يك 
منطقـه تأثيـر دارنـد. بـه طـور خلاصـه مي تـوان گفت 
شـرايط حرارتـي در هـر ناحيه وابسـته بـه خصوصيات 
تابـش، زميـن و عوامـل مربـوط بـه انتقال انرژي اسـت 
نقـش درجـه حـرارت  )جعفرپـور، 1383، ص 164(. 
در شـكل گيـري و توسـعه شـهرها و نقـاط مسـكوني، 
تأثيـر بـه سـزايي دارد. درجه حـرارت بالا، نـوع خاصي 
از شـهرها و روسـتاها و اماكـن مسـكوني را ايجـاب مي 
كنـد. پراكندگـي و گسـترده بـودن اماكـن مسـكوني و 
حتـي ميـزان مسـاحت چنيـن واحدهايـي به تأسـي از 
درجـه حرارت اسـت. وجـود بادگيرها يا ايوانهـا، پنجره 
هـاي مقابـل هـم، جنـس مصالـح كـه عناصـر مختلف 
واحدهـاي مسـكوني را به يكديگر مربوط مي سـازد، به 
دليـل احتيـاج بـه تبـادلات حرارتي بين اجـزاء مختلف 
سـاختمان مي باشـد. در مقابل مسـاكني كه به ذخيره 
حـرارت بيشـتري در طـول سـال احتيـاج دارنـد، نـوع 
ديگـري از بنـا، پوشـش سـاختماني و تراكـم را ايجـاب 

مـي كند. 
باد و طراحي شهري اقليمي

بـاد در روي زميـن عامـل مهمـي بـراي تبـادل گرمـا، 
رطوبـت و انتقـال ذرات ذره بينـي و غيـرذره بينـي از 
نقطـه اي بـه نقطـه ديگـر اسـت، كه ايـن امـر از لحاظ 
اقليمـي در فراهـم آوردن آسـايش يا اخـلال در آن، چه 
از جهـت گرمايـي و چـه از لحـاظ راحتـي رفتـاري، در 

محيـط بيرون و درون سـاختمان نقش مهمـي دارد. باد 
از جملـه پديـده هاي جوي اسـت كه رحمـت و زحمت 
آن بركسـي پوشـيده نيسـت. در مناطـق گرمسـيري و 
مرطـوب نيـز از كـوران هـوا، در مقابـل درجـه حـرارت 
شـديد و رطوبـت زيـاد، بـه عنـوان راه حل بهـره گيري 
مـي شـود. موقعيت شـهرهاي سـاحلي آفريقـا در كنار 
دريـاي مديترانـه بـه صورتـي اسـت كـه كوچـه هـا و 
خيابانهـا در جهـت بادهـا و نسـيمهاي موافـق دريا قرار 
گرفتـه و در نتيجـه بـاد خنـك دريـا به قلب شـهر گرم 
كشـيده مـي شـود. ايوانهـا عمومـاً در جهـت جريانهاي 
خنـك باد قراردارند. در اسـپانيا و هندوسـتان كاركردن 
تيغه هاي مشـبك در سـاختمان مرسـوم است و به اين 
ترتيب جزئي ترين نسـيم به داخل سـاختمان كشـيده 
مـي شـود. در مصـر هـم خانه هاي به هم بسـته شـده، 
بـاد را از طريـق بام مـي گيرند. جهت خانـه هاي ايراني 
بـه خصوص در مناطق گرم و خشـك بـا تورفتگي هاي 
بـازي بنـام ايـوان مشـخص مـي شـود. در اين شـهرها 
برجهـاي بادگيـر نشـان ويـژه معمـاري محسـوب مـي 
شـوند. شـهرها و روسـتاهاي ايـران در نواحـي كويـري 
و حاشـيه كويـري تـا حد زيـادي برحسـب موقعيت باد 
طراحـي و بنـا شـده انـد، بديـن ترتيـب كه كل شـهر، 
سـاختمانها، بازشـوها و بادگيرها به سـمت بـاد مطلوب 
و خنـك بنـا شـده اسـت و پشـت به بـاد گـرم و پرگرد 
و غبـار مـي باشـند. با ايـن روش، باد مطلـوب به داخل 
شـهر و سـاختمانهاي آن كشيده مي شـود و از خشكي 
و گرمـاي هـوا مـي كاهد. همچنيـن ورود بيـش از حد 
گرمـا و گـرد و غبار سـد مي شـود. نحوه اسـتفاده از باد 
در مناطـق گوناگـون، متفـاوت اسـت مثـلا در نزديكي 
سـواحل درياهـا و درياچـه هـاي بـزرگ نيـز يـك بـاد 
محلـي وجـود دارد كـه دوره تنـاوب آن بيسـت و چهار 
سـاعته اسـت. در طـي روز كـه آفتـاب مي تابد، سـطح 
زميـن سـريعتر از دريـا گرم مي شـود و در نتيجه هواي 
مجـاور زميـن صعـود كرده و جـاي آن را نسـيم خنكي 
از سـطح دريا پر مي كند. در شـب هنگام سـطح زمين 
گرمـاي روز را سـريعتر از دسـت مـي دهـد و آب دريـا 
گرمتـر از زميـن مـي باشـد، لـذا هـواي گـرم از سـطح 
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نيازهاي حرارتي ساختمانشهرهاي نمونهنوع اقليمرديف

روش نهايي كنترل 
هواي داخل 
ساختمان در 

زمستان

روش نهايي كنترل 
هواي داخل 
ساختمان در 

تابستان

تبريز، اراک، سرد1
استفاده از عملكرد گرمايش مكانيكي*گرم نگاهداشتن هواي داخل ساختمان در زمستانخوي

مصالح ساختماني

معتدل و 2
مرطوب

بندر انزلي، 
بابلسر، رشت

گرم نگاهداشتن هواي داخل ساختمان در زمستان 
)دوام و شدت سرما در اين اقليم نسبت به اقليم سرد 

خيلي كمتر است(
تهويه طبيعيگرمايش مكانيكي

يزد، كرمان، بم، نيمه بياباني3
شيراز

تعديل نوسان روزانه دماي هوا، گرم نگهداشتن هواي 
داخل ساختمان در زمستان، خنك نگاهداشتن هواي 

داخل ساختمان در تابستان

گرمايش مكانيكي 
يا سيستمهاي 
خورشيدي فعال

كولر آبي )سرمايش 
مكانيكي**(

كاشان، طبس، بياباني شديد4
زابل

خنك نگاهداشتن هواي داخل ساختمان در تابستان، 
گرم نگاهداشتن هواي داخل ساختمان در زمستان 

)به ميزان بسيار كمتر از اقليم نيمه بياباني(

سيستمهاي 
خورشيدي غيرفعال

سرمايش مكانيكي 
)تهويه مطبوع(

آبادان، اهواز، خيلي گرم5
استفاده از عملكرد خنك كردن هواي داخل ساختمان در تابستانايرانشهر

مصالح ساختماني
سرمايش مكانيكي 

)تهويه مطبوع(

6

خيلي گرم 
و مرطوب 
)بياباني 
ساحلي(

بندرعباس، 
جاسك، چابهار

خنك و خشك كردن هواي داخل ساختمان در 
تابستان

سرمايش مكانيكي 
)تهويه مطبوع + 

رطوبت گير(

جدول 1. جدول تقسيمات اقليمي ايران در رابطه با ساختمانهاي معمولي؛ ماخذ: كسمايي، 1369، ص 15. )* گرم كردن 
فضاهاي داخلي ساختمان با استفاده از انواع بخاريها يا سيستمها مكانيكي؛ ** خنك كردن فضاهاي داخلي ساختمان با 

استفاده از سيستمهاي مكانيكي(

تصوير 3. در نظر گرفتن جهت باد غالب در طراحی شهری؛ 
ماخذ: قباديان، 1382، ص 9.

تصوير 4. تناوب شبانه روزی باد در سواحل دريا؛ ماخذ: 
قباديان، 1382، ص 9.
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دريـا صعـود مـي كنـد و جريـان مخالـف روز از روي 
زميـن بـه سـمت دريـا جريان پيـدا مـي كند. ايـن باد 
ملايم تا چند كيلومتري سـاحل محسـوس مي باشـد و 
چـون جهت آن مشـخص اسـت، مي تـوان از آن جهت 
تهويـه سـاختمان و محوطه اطـراف آن اسـتفاده نمود.

توجـه بـه ايـن مطلـب لازم اسـت كـه ارزيابـي جهت و 
شـدت باد غالب در تقسـيم بنـدي عملكردها و طراحي 
شـهري اهميت ويـژه دارد، يعنـي باد در انتقـال صوت، 
آلودگـي هـوا و بـو بسـيار موثـر اسـت. لذا قسـمتهايي 
از شـهر كـه عامـل توليـد آلودگيهـاي فوق مي باشـند، 
ماننـد فرودگاههـا، كارخانجـات و محـل دفـن زبالـه ها 
نـه تنهـا بايد در خارج از شـهر، بلكه در سـمتي باشـند 
كـه بـاد غالـب منطقه ابتدا از سـطح شـهر عبـور كند و 
بعـد بـه ايـن قسـمت هـا برسـد. ليكـن اسـتفاده از باد 
در طراحـي محوطه و سـاختمان نقش تعيين كننده اي 
ايفـا مي كنـد و بـاد بايـد بـه طـور صحيـح هدايـت و 
كنترل شـود. بـه عنوان مثال در اقليم سـرد بايد جلوي 
بادهاي سـرد زمسـتانه سد شـود و در اقليم گرم بايد از 
بادهـاي خنـك حداكثر اسـتفاده صورت گيـرد كه اين 
كار بـا طراحـي صحيـح محوطـه و فـرم بنـا امكان پذير 

اسـت. بـه ايـن منظـور بـا قـرار دادن درختـان سـوزني 
بـرگ )ماننـد كاج و سـرو(، بادشـكن، پسـتي و بلنـدي 
زميـن، گيـاه و ابنيـه مجـاور، مـي تـوان بـاد مطلوب و 

مسـاعد منطقـه را به سـمت دلخـواه هدايـت نمود. 
 همچنيـن فـرم بنا و محـل قرارگيري بازشـوها نيز بايد 
بـا توجـه بـه بـاد طراحـي شـوند، مثـلا در اقليم سـرد 
بايد سـاختمان كلًا در مقابل باد سـرد محافظت شـود. 
فـرم بنـا بايـد بـه طريقـي باشـد كـه بـاد سـرد حداقل 
اصطكاک با بنا را داشـته باشـد و به سـرعت دور شـود. 
در ايـن قسـمت از سـاختمان بايـد از عايـق حرارتـي 
ضخيـم و يـا مصالحـي كـه در مقابـل انتقـال حـرارت 
مقاوم هسـتند، اسـتفاده نمـود. همچنين بايـد از تعبيه 
بازشـوهاي بـزرگ احتـراز شـود و در اقليـم گـرم نيـز، 
سـاختمان بايـد در مقابـل بـاد مزاحـم محافظت شـود 
و فـرم بنـا بايـد به شـكلي باشـد كه بـاد مطلـوب را به 
راحتـي بـه داخـل سـاختمان هدايت كند و بازشـوهاي 
بـزرگ در اين قسـمت باشـند. جهـت تهويـه داخل بنا، 
خصوصـاً در اقليـم گـرم ماننـد مناطـق جنوبي كشـور 
بهتـر اسـت تهويـه دو طرفه باشـد و جريان هـوا از يك 
سـمت وارد و از سـمت ديگـر و يـا سـقف اتـاق خـارج 

تصوير 5. طراحي فرم بنا و بازشوها با توجه به جريان هوا؛ 
ماخذ: قباديان، 1382، ص 11.

تصوير 6. هدايت و جلوگيری از جريان هوا در محوطه 
ساختمان؛ ماخذ: قباديان، 1382، ص10.
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شـود. در صورتيكـه بيـن طبقـات سـاختمان فضاهـاي 
ارتباطـي باز وجود داشـته باشـد، هواي گـرم به طبقات 
بـالا صعـود مـي كند و با تعبيـه يك بازشـوي بزرگ در 
طبقـه آخر مـي توان يك جريـان طبيعي هـوا از پايين 
بـه بـالادر داخـل سـاختمان ايجـاد نمـود. با قـراردادن 
يـك هواكـش مكانيكـي در بازشـوي ذكر شـده، ميزان 
تهويـه افزايـش مـي يابد. تهويـه طبيعي سـاختمان در 
ابنيـه سـنتي ايـران مـورد اسـتفاده بسـيار داشـته كـه 
بارزتريـن نمونـه آن بادگير اسـت كـه در مباحث آينده 
بـه طـور مفصـل بـه توضيـح آن پرداختـه مي شـود. 

)قباديـان، 1382، ص 11-8(.
رطوبت و طراحي شهري اقليمي

از مهمتريـن عواملـي كـه بايد در طراحـي اقليمي مورد 
توجـه قـرار گيرد، ميـزان رطوبـت موجود در هواسـت. 
رطوبـت مقـدار آبـي اسـت كـه بـه شـكل بخـار در هوا 
وجـود دارد و توسـط تبخيـر آب اقيانوسـها و درياهـا و 
نيـز گياهان حاصل مي شـود و به وسـيله جريـان باد و 
هـوا به بقيه قسـمتهاي سـطح زمين منتقـل مي گردد. 
هرچـه دما بيشـتر باشـد هـوا بخـار آب بيشـتري را در 
خـود جـاي مـي دهـد بنابرايـن بـا توجـه بـه متفـاوت 
بـودن دماي قسـمتهاي مختلف زميـن، رطوبت مناطق 
مختلـف نيز متفـاوت اسـت. رطوبت هـوا گاه مطلوب و 
گاه كـم بـودن يـا زيادبـودن آن نامطلـوب اسـت. وجود 
منابـع آب در اقليم منطقـه )Macro Climate( مي تواند 

باعـت اعتـدال درجـه حـرارت در طي شـبانه روز شـود 
و نيـز در داخـل سـاختمان نيـز بـه عنـوان يـك اقليـم 
كوچـك )Micro Climate( آب مـي تواند نوسـان درجه 
حـرارت را كاهـش دهد. به همين منظـور در خانه هاي 
خورشـيدي جديـد، از بشـكه هـاي آب جهت كسـب و 
ذخيـره حـرارت در طـي روز و تأميـن حرارت در شـب 

هنگام اسـتفاده مي شـود. 
گياه و منظر و طراحي شهري اقليمي  

بـراي محوطـه سـازي در مناطـق گـرم و خشـك بايـد 
بـه ايـن مـورد توجـه داشـت كـه بـا نشـاندن درخـت 
بـه سـاختمان،  نزديـك  اي  فاصلـه  و در  در محوطـه 
بـه خصـوص در جنـوب شـرقي و جنـوب غربـي، مـي 
تـوان بـر سـطوح خارجـي سـاختمان سـايه مناسـبي 
ايجـاد نمـود. ولـي در مـورد نمـاي جنوبـي سـاختمان 
كـه آفتـاب را در اواسـط روز دريافـت مـي كنـد و چون 
در ايـن زمـان پرتوهاي خورشـيد تقريباً عمودي اسـت 
بـه هميـن دليل درختهـا قادر به ايجاد سـايه نيسـتند. 
گياهـان گرما و سـرماي فـوق العاده را تـا حدي تعديل 
مـي كننـد. همچنيـن اگر نـور خورشـيد بر سـطح آب 
بتابـد، بـه سـاختمان مجـاور منعكـس مـي شـود كه با 
كشـت درخـت در مـكان مناسـب از برخـورد ايـن نـور 
زننـده به چشـم ناظـر ممانعت مي شـود. به طـور كلي 

تصوير 7. جلوگيري از انعكاس توسط درخت؛ ماخذ: 
روحاني، 1371، ص 156.

تصوير 8. درخت علاوه بر تهيه سايه، با وارد كردن رطوبت 
در هوا و پايين آوردن درجه حرارت و كاهش انعكاس 

گرماي زمين در اقليم گرم و خشك اهميت فراوان دارد؛ 
ماخذ: توسلي، 1360، ص 137.
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گياهـان ماننـد عناصر جاذب نور و حـرارت و صدا عمل 
كـرده و تـا حدي بـه رفـع آلودگي هوا كمـك مي كند. 
رطوبتـي كـه در نتيجـه تعريـق برگهـا در هـوا منتشـر 
مـي شـود در پاييـن آوردن درجـه حرارت موثر اسـت، 
بـه عـلاوه مـواد آلي بيـش از مـواد معدني نـور را جذب 
كـرده و كمتـر منعكـس مـي كننـد و بـه هميـن دليل 
اسـت كـه مي بينيـم در تابسـتان مركز شـهرها اقلًا ده 
درجـه بـا مناطق ييلاقـي اختـلاف درجه حـرارت دارد 

)روحانـي، 1371، ص 92(. 
از خصوصيـات درختان، هدايت و كاسـتن از شـدت باد 
اسـت. ايـن امـر در مناطقـي كـه بـاد نامطلـوب از يك 
سـمت بـه خصوص جريـان دارد بسـيار موثر اسـت. در 
مناطـق حاشـيه كويري كـه باد از سـمت كوير به طرف 
شـهر و يـا روسـتا مـي وزد، معمـولاً در همـان سـمت 
از  درختـكاري مـي كننـد كـه عـلاوه بـر جلوگيـري 
حركت شـن و ماسـه به طرف نواحي مسـكوني، جلوي 
بـاد كويـري تا حـدود زيـادي گرفته مـي شـود. امروزه 
يكـي از بهتريـن روشـها بـراي تثبيـت شـنهاي روان 
كاشـتن گياهان كويري اسـت. به طور كلـي درختان را 
جهت اسـتفاده در محيطهاي مسـكوني مـي توان به دو 
دسـته تقسـيم نمود: درختان هميشه سـبز و يا سوزني 
بـرگ ماننـد كاج و سـرو و درختان برگ ريـزان يا برگ 
پهـن كه بـرگ خود را در فصل پاييز از دسـت ميدهند. 
از درختـان سـوزني بـرگ جهت سـدنمودن يـا هدايت 
بادهـاي زمسـتاني مـي تـوان اسـتفاده نمـود زيـرا اين 

درختـان در زمسـتان حالـت طبيعـي خود در تابسـتان 
را دارنـد و در صورتيكـه بـه صورت فشـرده و نزديك به 
هم كاشـته شـوند مانع بسـيار خوبي در مقابـل بادهاي 
زمسـتاني هسـتند و توسـط آنها مي توان سـاختمان و 
محيـط اطـراف آن را در مقابـل ايـن بادها حفـظ نمود.

از طرفـي بـا كاشـتن درختـان برگ ريـزان در سـمت 
جنوبـي بنـا، در عيـن اسـتفاده از سـايه در تابسـتان، 
مي تـوان از تابـش گرم آفتـاب در زمسـتان بهره گيري 
موثـر  بـاد  هدايـت  در  نيـز  كوتـاه  بوته هـاي  كـرد. 
از  مي باشـند و سـطوح كوتـاه گياهـي ماننـد چمـن 
انعـكاس بيـش از حـد آفتـاب به داخـل بنـا جلوگيري 

مي كننـد.
در مجموع از كاشت گياه نتايج زير حاصل مي شود: 

1- كنتـرل تابـش خورشـيد و درجـه حرارت: پوشـش 
گياهـي بازتـاب يـا انعـكاس مجـدد اشـعه خورشـيد را 
زيـاد مـي كنـد، در صورتيكـه آسـفالت و سـطوح تيـره 
رنـگ انعـكاس را كـم كـرده و ميـزان جـذب اشـعه را 
زيـاد مـي كنـد. ايـن تفاوتهـا بـه عـلاوه تأثيـر خنـك 
كننـده تبخير و تعـرق برگها باعث بـروز اختلاف درجه 
حـرارت يـك خيابـان در يك شـهر بزرگ و پـارک مي 
باشـد. تابـش مسـتقيم نـور خورشـيد تأثيـر بـر راحتي 
و ناراحتـي بشـر مي گـذارد. شـايد موثرتريـن خاصيت 
گياهـان در روزهـاي گـرم و آفتابـي سـايه و سـايباني 
اسـت كـه ايجـاد مي كننـد. مقدار سـايه ايجاد شـده را 
مـي توان بـا انـواع گياهان انتخاب شـده كنتـرل نمود. 

تصوير 9. جلوگيري از تابش خورشيد در تابستان با درختان پهن برگ و كاهش باد سرد و استفاده از انرژي خورشيد در 
زمستان؛ ماخذ: قباديان، 1382، ص 24.
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تأثيـر  بـاد  يـا جريـان هـوا: جريـان  بـاد  2- كنتـرل 
مسـتقيمي بـر ميـزان تحمل درجـه حـرارت و رطوبت 
محيط زيسـت انسـان دارد. نسـيمي ملايـم در روزهاي 
گـرم و مرطوبـت تابسـتاني لـذت بخـش اسـت ولـي 
بادهـاي شـديد و دايمـي، محيطي نامطلـوب ايجاد مي 
كنـد. طراحـان مي تواننـد از گياهان بـراي جلوگيري و 
يا هدايت و تشـديد باد اسـتفاده كرده و اقليم نامناسـب 

را تعديـل نمايند.
قرنهاسـت كـه از گياهـان بـراي كاسـتن شـدت بـاد 
)بادشـكن( اسـتفاده مي شـود. ميـزان كاهـش و تغيير 
جهـت بـاد بسـتگي به ارتفـاع و تراكـم و فـرم و پهناي 
گياهـان كشـت شـده دارد، ولـي ارتفاع گيـاه مهمترين 
عامـل تعييـن كننده، ميزان حفاظ اسـت. بـه طور كلي 
بادشـكن نسـبتاً متراكم فضاي بيشـتري را از بادشـكن 
هـاي خيلـي متراكـم محفوظ مـي دارد. بادشـكن هاي 
باريـك به خوبي بادشـكن هاي عريض عمـل مي كنند 
ولـي كشـت فقط يك رديـف درخت بـراي جلوگيري از 
وزش بـاد زيـاد موثر نبوده و تراكم مورد نيـاز را برآورده 
فـراوان متخصصـان  مطالعـات  نتيجـه  از  كنـد.  نمـي 
چنيـن نتيجه گيري شـده اسـت كـه درسـت در عقب 
بادشـكن مسـافتي به اندازه پنـج برابر ارتفاع بادشـكن، 
بالاتريـن درجـه كاهـش باد به دسـت مـي آيـد. بعد از 
اين مسـافت باز شـدت باد افزايش يافته و در مسـافتي 

مسـاوي بـا 30 برابـر ارتفـاع بادشـكن حفـاظ بسـيار 
مختصـر و ناچيـزي به دسـت مـي آيد. 

 از گياهـان براي هدايت وزش باد نيز مي توان اسـتفاده 
كـرد. بديـن معني كه به وسـيله گياهـان ضمن تعديل 
شـدت بـاد مـي تـوان مسـير جريـان هـوا را بـه سـوي 
منطقـه مـورد نظـر هدايت نمـود. چون جهت و شـدت 
وزش بـاد در فصـول مختلـف سـال تغييـر مـي كنـد، 
موانـع گياهـي را مي تـوان طوري برگزيد كـه به عنوان 
بادشـكن و در تابسـتان، هـادي جريـان هوا بـه محوطه 
مـورد نظر باشـد. از درختچه هـا نيز بـراي ايجاد فضاي 
محفـوظ و تعييـن مسـير وزش باد اسـتفاده مي شـود، 
در موقـع انتخـاب گياهـان بادشـكن تنـوع در رنـگ و 
تركيـب و فـرم گياه نبايـد فراموش شـود. در ضمن اگر 
نيـاز بـه حفاظي زمسـتاني هسـت بهتـر اسـت گياهان 

دائمي بـه كار رود. 
گياهـان  هـوا:  رطوبـت  و  بـاران  ريـزش  كنتـرل   -3
پناهگاه هـاي ضدبـاران نيسـتند، ولـي در بارندگي هاي 
خفيـف كمي حفاظـت ايجاد مي كنند. مقـدار متنابهي 
از قطـرات بـاران روي بـرگ هـا جمـع شـده و بعـد از 
مدتـي بـه زمين مي رسـد لـذا درختان محافـظ موقتي 
ايجـاد مـي كننـد. تأثيـر گياهـان بـر رطوبـت منطقه و 
تعديـل آب و هـواي اقليـم ناحيه اهميت فـراوان دارد و 
گياهـان مقـدار زيادي آب را از طريـق تبخير و تعرق به 
هـواي محيط مـي دهند. هرچه سـطح برگ ها بيشـتر 
باشـد رطوبت بيشـتري به محيط افزوده مـي گردد. در 
ضمـن سـايه اي كـه درختان مذكـور ايجاد مـي كنند، 

تصوير 10. پوشش گياهي نزديك ومجاور اتاق قرار داردكه 
گرماي تابشي را جذب مي كند و از انعكاس آن به داخل 
اتاق جلوگيري مي كند و نيز با عبور جريان خفيف هوا 

از ميان شاخ و برگ درخت، هواي خنك به داخل ميرود؛ 
ماخذ: توسلي، 1360، ص 137.

تصوير 11. بخشهای محفوظ از باد بستگی به ارتفاع 
بادشكن دارد؛ ماخذ: روحانی، 1371، ص 160.  
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بـه عـلاوه رطوبت حاصلـه از تبخير باعث بـروز اختلاف 
درجـه حـرارت بيـن شـهرها و جنـگل هـا مـي شـود. 
گياهان نور را جذب كرده و آن را به آهسـتگي )سـرعت 
كـم( بـه محيط بـاز مـي گرداننـد، درجه حـرارت هاي 
فـوق العـاده را كاهـش مي دهنـد. حال آن كه سـطوح 
سـاخته انسـان مقـدار زيـادي از حـرارت و نـور طبيعي 
محيـط را گرفتـه و آن را بـه سـرعت بـه همـان محيط 

بـاز مي گردانـد )روحانـي، 1371،ص 161-157(.
بيان يافته هاي تحقيق

بررسی ويژگی های مسكن بومی در شهر كرمان
از يـك سـو  اقليمـی سـاختمانها  توجـه بـه طراحـی 
تامين كننده شـرايط حرارتی مناسـبتر و آسـايش بهتر 
برای انسـان اسـت؛ و از سـوی ديگـر در مصـرف انرژی 
سـاكنان  دارد.  شـگرفی  تاثيـر  آن  در  صرفه جويـی  و 
هوشـمند كرمـان در گذشـته ای دور با فقـدان امكانات 
و وسـايل تكنولوژيكـی امروزيـن چنـان بـه ايـن امـر 
توجـه كرده انـد كـه بسـياری از سـاختها و آفريده هـای 
دسـت معمـاران آنـرا راه حلهـای اسـتادانه و شـايان 

مطالعـه دقيـق تلقی می شـوند. اساسـاً شـهر كرمان در 
چنبـره ای از شـرايط طبيعـی، جغرافيـای حـاد، چه در 
زمسـتان و چـه در تابسـتان، و زمين شناسـی خاص از 
نظـر تغذيـه بـه وجود آمـده و طی قرون متمـادی برای 
بقای خود تلاش كرده اسـت. شـايد در ميان شـهرهای 
كويری و حاشـيه كويری ايران، شـهر كرمان بيشـترين 
همبسـتگی و تواضـع را در برابـر طبيعـت، بـه خصوص 
شـرايط خشـن اقليمـی، داشـته باشـد. ايـن شـهر بـا 
مشـكلاتی چـون گرمـای تابسـتان، سـرمای زمسـتان، 
نوسـان بالای دمايی، خشـكی بيش از حد هـوا، بادهای 
همـراه بـا سـوز سـرد زمسـتان و گـرد و غبـار و گرمای 
سـوزان تابسـتان مواجـه بـوده اسـت. بـه عبـارت ديگر 
ايـن منطقه اقليمی خشـن و ناسـازگار داشـته كه هيچ 
گاه روی خـوش بـه سـاكنان خـود نشـان نداده اسـت. 
در چنيـن شـرايطی، مجموعه هـای مسـكونی به عنوان 
سـرپناه انسـان در برابـر عوامـل جـوی، نقـش خاصـی 
می يابنـد. در زمينـه ميـزان تاثيـر پذيـری خانه هـای 
سـنتی از شـرايط جـوی، مطالعـات متعددی در سـطح 

http: ashnayeghadimi.persiangig.com :نقشه 1. نقشه شهر كرمان؛ ماخذ
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كشـور انجـام گرفتـه اسـت. بـا توجه بـه اينكه وسـعت 
زيـادی از كشـور مـا تحـت اسـتيلای شـرايط گـرم و 
خشـك آب و هوايـی اسـت در ای مناطـق الگوهـای 
معماری سـنتی دسـت نخـورده، تقريبـاً به وفـور يافت 
می شـود. از قرايـن بـه دسـت آمـده چنيـن بـر می آيد 
كـه آب و هـوا تاثير بسـيار شـگرفی بر سـاخت و كالبد 
شـهر كرمـان بـه ويـژه مجموعـه ۀای مسـكونی سـنتی 
بـه علـت  بـه جـا گذاشـته اسـت. معمـاران قديمـی 
فقـدان امكانات تكنولوژيكـی امروزين، همـواره درصدد 
سـازگاری بـا شـرايط اقليمـی بوده انـد. اما متاسـفانه با 
ورود فرهنـگ معمـاری غربـی، ارزان بـودن سـوختهای 
فسـيلی، پيشرفت تكنولوژی سـاختمان سازی و از خود 
بريـدن فرهنگـی موجـب شـد تا بافـت جديـد و ناتوان 
در برابر شـرايط جوی شـكل گيرد. در حاليكه معماری 
در  توجهـی  الگـوی شـايان  كرمـان می توانـد  سـنتی 
رعايـت اصول معماری جديد اين شـهر باسـتانی باشـد. 
ايـن شـهر از گذشـته ای دوربنـا بـه گفتـه افـراد مسـن 
ايـن منطقـه، زمانـی از خشـك سـاليهای پـی در پی و 
وقوع طوفانهای شـن و زمانی از زمسـتانهای سـهمگين 
و نـزول بـرف در رنـج بوده اسـت. با توجه بـه مطالعات 
اقليمـی، شـدت گرمای هـوا در تابسـتان گاه به بيش از 
40 درجـه سـانتيگراد می رسـد و ايـن در حالـی اسـت 
كه شـدت سـرمای زمسـتان در بعضی سـالها به منهای 
20 درجه سـانتيگراد نيز رسـيده اسـت. گرمای خشك 
و شـديد تابسـتان نيـز بـا وزش بادهای تند و سـوزان و 
گاه همـراه بـا غبـار شـدت می يابـد. وجـود كوچه هـای 
عميق و باريك و سرپوشـيده به خوبی سـاكنان شـهر را 
ازآفتـاب سـوزان و تاثيربادهـای غبارآلـود محافظت می 
كنـد. سـاباط ها بـر فـراز كوچه های تنگ و باريك شـهر 
باعث تامين بيشـتر سـايه بر سـطح كوچه ها می شـوند. 
كرمـان شـهری باسـتانی اسـت كـه طـی بيـش از هزار 
سـال بـا ايـن اوضـاع مبـارزه كـرده و سـربلد و اسـتوار 
بـه زندگـی خـود ادامـه داده اسـت. معمـاران سـنتی 
هوشـمند كرمـان ماننـد سـاكنان ديگـر نواحـی كوير، 
در سـاخت محيـط مسـكونی خـود، اصولـی را رعايـت 
كرده انـد كـه عـلاوه بـر فايق شـدن بـر اوضـاع ناموافق 

محيطـی، فضايـی بهشـت گونـه را در دل كويـر تفتيده 
فراهـم كـرده انـد كـه تصـور آن بسـيار دور از ذهـن به 
نظـر می رسـد. در ادامـه بـه برخـي از مـوراد قابـل ذكر 

در ايـن رابطـه اشـاره مي شـود:
1. »بازتـاب آفتـاب و گرمـاي خورشـيد«: اوليـن اصلی 
كـه ايـن مـردم بـه آن واقـف بوده انـد، مسـاله بازتـاب 
گرمـای خورشـيد از خاک خشـك و سـوزان كوير بوده 
اسـت. بـه همين دليل شـهر خود را در كمربندی سـبز 

و خنـك از زمينهـای زراعـی و باغهـا قـرار داده اند.
2. »جهتگيـري سـاختمان«: دومين اصلی كه سـاكنان 
كرمـان در سـاخت شـهر خـود بـه آن توجـه كرده انـد، 
بادهـای  جهتگيـری صحيـح مجموعـه اسـت. وجـود 
ناموافـق خشـك و سـوزان، از نواحـی جنوبـی و بادهای 
سـرد و سـوزآور از نواحـی غربـی آنـان را بر آن داشـت 
كـه شـهر خـود را در جهت باد مطبوع شـمال و شـمال 

غربـی قـرار دهند.
3. »جلوگيـري از بـاد و گرماي شـديد«: سـومين اصل، 
جلوگيـری از نفـوذ گرمـا و سـرمای شـديد تابسـتان و 
زمسـتان و بادهـای ناموافـق بـه داخـل بافت مسـكونی 
بـوده اسـت. ايـن مـردم آگاه طـی سـاليان دراز زندگی 
در شـرايط دشـوار، دريافتنـد كـه اگـر سـاختماها نيـز 
همچـون انسـانها چنـان چه دسـت به دسـت هم دهند 
و بـا هـم متحد شـوند، مشـكلات سـهمگين را از پيش 
پـا برخواهند داشـت. بـه همين دليل بافت مسـكونی را 

بـه هـم فشـرده و متراكم سـاخته اند.
4. »سـرپناه عابـران پيـاده«: چهارميـن اصـل حفاظت 
از عابـران در داخـل مجموعـه بوده اسـت. وجـود معابر 
غيرمسـتقيم، پرپيچ و خم و سرپوشيده بودن بخشهايی 
از آن، از يـك طـرف مانـع نفـوذ بادهای مزاحـم بوده و 
از طـرف ديگـر به دليـل عمق زياد، بيشـترين سـايه را 

اسـت. تامين كرده 
5. »تاميـن هـواي مطبـوع«: پنجميـن اصلی كـه مردم 
كرمـان بـه آن واقـف بوده انـد. تاميـن هـوای خنـك و 
مطبـوع بـرای هـر واحد مسـكونی بـوده كه بـا محفوظ 
كـردن حياط هـای عميـق و تفـس خانه هـای بـه هـم 
فشـرده از داخـل اين حياط ها امكان پذير شـده اسـت. 
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حياط هـا كـه از همـه طـرف بـا فضاهـای سرپوشـيده 
محصور شـده انـد، همچـون گودالی هوای خنك شـب 
را در خـود تـه نشـين می كننـد و در روز گـرم مـورد 
اسـتفاده قـرار می دهنـد. عميـق بـودن ايـن حيـاط به 

سـايه دار بـودن آن نيـز كمـك می كنـد.
6. »بـرودت تبخيـري آب«: ششـمين اصلـی كـه مردم 
كويرنشـين كرمـان بـه آن توجه كرده اند خشـكی هوا و 
امـكان خنـك كـردن آن به كمك بـرودت تبخيری آب 
بـوده اسـت. ايـن آگاهی به صـورت اسـتفاده از باغچه و 

حـوض آب و فـواره در خانه هـا جلـوه می كند.
7. »هـواي مطبـوع حيـاط مركـزي«: هفتميـن اصـل، 
كشـيدن هوای مطبـوع حياط و محيط خـارج به داخل 
اتاقهاسـت. بادهـای شـمالی و شـمال غربـی كرمـان از 
جملـه بادهـای مطبوعـی هسـتند كـه در تابسـتان بـه 
مـدد سـاكنان ايـن شـهر شـتافته اند. معمـاران بومـی 
كرمـان بـا ابـداع زيباتريـن بادگيرها اين هـوای مطبوع 
را بـه داخـل اتاقهـا كشـيده و بخـش تابسـتان نشـين 
خانـه را دلنشـين كرده انـد. از آنجـا كـه ايـن بادهـا در 
بسـياری از مـوارد بـا گرمـای نسـبی نيـز همـراه بوده، 
بـا سـاختن حوض هايـی در قسـمت تابسـتان نشـين 
بادهايـی را كـه از بادگيـر عبـور می كردنـد از روی ايـن 
آبهـا عبـور می دادنـد و بديـن صـورت موجـب تعديـل 

درجـه حـرارت آن می شـدند.
8. »اسـتفاده بهينـه از گرمـاي آفتاب«: هشـتمين اصل 
اسـتفاده بهينـه از گرمـای آفتـاب، يـا به عبارتـی ديگر 
حفـظ فضـای داخلـی از گرمـای ناخواسـته خورشـيد 
در تابسـتان و بهره منـد بـودن آن از گرمـای مطبـوع 
زمسـتان اسـت. در ايـن شـهر اتاقهـای رو بـه جنـوب 
شـرقی و جنـوب بهتريـن موقعيـت را از نظـر جـذب 
اينكـه  دارنـد. ضمـن  زمسـتان  در  گرمـای خورشـيد 
پنجره هـای ايـن اتاقهـا در اكثـر مواقـع سـرد، آفتـاب 

مطبـوع را بـه داخـل اتـاق می كشـانند.
9. »اسـتفاده از مصالـح بـوم آورد«: نهميـن اصل، حفظ 
خنكـی هـوای اتـاق در تابسـتان و حفـظ گرمـای آن 
در زمسـتان اسـت كـه در چنيـن محيـط نامسـاعدی 
بـا مشـقت فـراوان بـه دسـت آمـده اسـت. آنچـه در 

ايـن خصـوص معمـاران بومـی را بـه تفكـر وا داشـته 
اسـتفاده از مصالـح مناسـب و در عين حـال موجود در 
منطقـه اسـت. اسـتفاده از ديوارهـای خشـتی ضخيم و 
سـقف های بـه ناچـار منحنی خشـتی، كه تنهـا مصالح 

قابـل دسـترس در كويـر بوده اسـت
منـازل  از  تعـدادی  كالبـد  تحليـل  و  بررسـی  بـا 
هرندی،منـزل  خان،منـزل  شـاهرخ  مسـكونی)منزل 
موحـدی و منـزل اعظمـی( در محـلات شـهر كرمـان 

اسـت: بررسـی  قابـل  زيـر  نـكات 
جهت گيری مسكن بومي

جهت گيـری خانه هـای كرمـان از جهـت كل شـهر كه 
بـه »رون كرمانـی« معـروف بـوده اسـت، پيـروی مـی 
نمايـد. رون كرمانـی كـه زمسـتان آفتـاب نمـی گيرد، 
جهـت شـرقی غربـی دارد، كـه يكـی از دلايـل انتخاب 
علـل  همچنيـن  اسـت.  كرمـان  كوه هـای  وجـود  آن 
ديگـری از قبيل شـيب كلی شـهر، جهت قنـوات و آب 
های شـهر و تقسـيمات زميـن در جهت گيری شـهر و 

محـلات مسـكونی آن نقـش داشـته اند.
موقعيت خانه های مسكونی

الـف- همجـواری: همجـواری خانه هـای مسـكونی در 
بافـت يكنواخـت شـهر بـه طـرق مختلـف تاميـن مـی 
شـود، كـه پـاره ای از آن هـا عبارتنـد از: »1. همجواری 
از طريـق فضـای بـاز مركـز محلـه و بـاز شـدن ورودی 
خانـه بـه تكيـه هـای مركـز محلـه، 2. همجـواری از 
طريق راسـته هـای پيـاده داخل محلات؛ نقـاط عطفی 
كه ورودی خانه را مشـخص می سـازد؛ 3. همجواری از 
طريـق هشـتی، دالان و بـن بسـت هـای اختصاصی كه 

درب چنـد خانـه بـه آن بـاز می شـود.«
ب- مسـتقل بـودن: خانه های همجـوار با وجـود ايجاد 
ارتبـاط و تاميـن همسـايگی بـه دليـل شـكل پـلان و 
نحـوه تركيـب احجـام بوجود آورنـده خانه، هـر كدام از 

برخوردارند. اسـتقلال لازم 
در  اجتماعـی  منسـجم  بافـت  دليـل  بـه  امنيـت:  ج- 
محـلات قديمـی شـهر و ارتبـاط نزديـك سـاكنين بـا 
يكديگـر محـلات مسـكونی از امنيـت كافـی برخـوردار 
بودنـد، كـه ايـن امنيـت در حـال حاضـر بـه دليـل بـه 
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هـم خـوردن نظـام اجتماعـی محـلات و مهاجـرت و 
تخليـه بافـت از افـراد بومـی و جايگزينی آن ها توسـط 
مهاجريـن فصلـی و افاغنـه كاهـش پيـدا كـرده اسـت.

 پلان مسكن بومي
شـكل نقشـه در خانه هـای مختلـف كرمـان چـه در 
محـلات مسلمان نشـين و چـه در محـلات يهوديـان و 
زرتشـتيان بـه شـكل »چهارصفه« می باشـد و از جهت 
تركيـب پلان تفاوت عمـده ای مابين آن هـا ديده نمی 
شـود.در تمامـی خانه ها حيـاط به عنـوان عامل ارتباط 
و تاميـن كننـده نظـام كلـی خانـه در مركـز آن جـای 
می گيـرد و كليـه ارتباطات خانه از طريـق حياط انجام 
مـی شـود. تنهـا تفاوتـی كـه بيـن خانه هـای محـلات 
مختلـف كرمان ديده می شـود، تفاوتی منتـج از عوامل 
اجتماعـی- اقتصـادی اسـت، بگونـه ای كـه در محلـه 
زرتشـتيان خانه های بسـيار وسـيع و در محله يهوديان 
كـه از امكانـات مالـی كمتر و شـرايط اجتماعی سـخت 
تـری برخـوردار بـوده اند،خانـه هـا بـا مسـاحت خيلی 
كم،و در محلات مسـلمان نشـين تراكم سـاختمانی در 

حـد تعادل اسـت.
 عملكرد

عملكـرد خانه هـا بسـته به وسـعت آن ها متفـاوت بوده 
اسـت. در گونـه ای از خانـه هـای كرمـان كـه دارای 

حيـاط هـای متعـدد اسـت، حيـاط اندرونـی، حيـاط 
بيرونـی و حيـاط نارنجسـتان تقسـيمات اصلـی خانـه 
را تشـكيل مـی دهنـد؛ كـه هـر كـدام عملكـرد خـاص 
سرپوشـيده  فضاهـای  داشـته اند.  خانـه  در  را  خـود 
خانـه بـا كيفيـت چندعملكـردی و با حركت انسـان در 
فصـول مختلـف سـال در جهات مختلف حياط شـرايط 
آسـايش سـاكنين را فراهـم مـی كـرده اسـت. در نـوع 
ديگـری از خانـه هـای كرمان كه تنها يـك حياط دارند 
و از امكانـات محدودتـری برخوردارنـد، روابـط درونـی 
خانـه تاميـن كننـده فضاهايـی بـا عملكـرد بيرونـی و 
اندرونـی اسـت. در معمـاری خانـه هـای كرمـان مانند 
خانه هـای اغلـب شـهرهای قديمـی ايـران بـا توجه به 
كيفيـت چندعملكـردی فضاهـای مختلـف خانـه، بـر 
خـلاف معمـاری جديد، نامگـذاری اجزا خانه بر اسـاس 
نـوع فضـای معماری اسـت ماننـد هشـتی، دالان، ايوان 
و تـالار. خانه هـای كرمان اغلـب يك طبقـه و در موارد 
نـادری دارای بالاخانـه هسـتند؛ بـه هميـن دليـل اتاق 
هـای مجـاور حيـاط از نـور حيـاط اسـتفاده مـی كنند 
و اتـاق هـای بعـدی، معمـولاٌ از سـقف نـور مـی گيرند. 
اتـاق  و  تـر  معمـولا شـلوغ  اتاق هـای مجـاور حيـاط 
هـای بعـدی مـكان هـای خلوت تـر خانـه را تشـكيل 
مـی دهنـد. اتـاق های گـرم و سـرد خانـه را، در فصول 

تصوير 12. محله تكيه شاهرخ، ماخذ: جهاد دانشگاهی 
دانشكده هنرهای زيبا، 1389.

تصوير 13. منزل شاهرخ خان، ماخذ: جهاد دانشگاهی 
دانشكده هنرهای زيبا، 1389.
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مختلـف سـال، نحوه تابـش آفتاب به آن هـا تعيين می 
كنـد. در مـواردی خانـه هـای بـزرگ قديمـی بـا تغيير 
نحـوه زندگـی خانوادگی و تفكيك بيشـتر، در جمعيت 
خانـوار بـه خانـه هايی مجزا تقسـيم شـده و به تفكيك 

اسـتفاده می شـوند.
تركيب فضاها و احجام

تركيـب فضاهـای مختلـف خانه و شـكل يابی نهايی آن 
بـا اسـتفاده از اجـزای عملكـردی موردنيـاز، بـر اسـاس 
مفاهيـم و الگوهـای متـداول معمـاری ايـران صـورت 
گرفتـه اسـت. تلفيـق عناصـر خانه بـر اسـاس پيمون و 
نظـام هندسـی دقيـق و به كارگيری اصـل درونگرايی و 
مرتبـط سـاختن كليـه عناصـر مذكور بـا ايجـاد حياط 
مركـزی و اسـتفاده از ايـوان سرپوشـيده و سـرباز در 
روش-هـای  به كارگيـری  و  حيـاط،  مناسـب  جهـات 
سـاختمانی بسـيار غنـی در پوشـش فضاهـای خانـه، 

شـكل نهايـی احجـام را بـه وجـود مـی آورد.
عناصر تشكيل دهنده خانه

1. »ورودی«: سـردر خانه های كرمان در گذرهای شهر 
قديـم نقاط عطف كوچه ها و نشـانگر نقطه شـروع ورود 
بـه خانه اسـت، كه با اجزايـی چون پيرنشـين، تزئينات 
سـردر و درب چوبـی، روكـوب و كلـون زنانـه و مردانـه 

شـكل های مختلفـی را به خود مـی گيرد. 
2. »هشـتی و دالان«: هشـتی و دالان با تنوع زيادی در 
خانه هـای كرمـان نقش هدايت انسـان از فضای بيرونی 
خانـه بـه فضـای درونـی را انجام مـی دهد. معمـولاً به 

غيـر از تقسـيماتی كـه از داخـل هشـتی بـه بعضـی از 
اتاق هـای بيرونـی يـا پلـه بـام خانـه انجـام مـی شـود، 
انتهـای مسـير به گوشـه ای از حياط كه فضای تقسـيم 

اصلـی خانـه را تشـكيل می دهـد، ختم می شـود.
3. »حيـاط«: حيـاط مركزی، فضايی اسـت كه از تجمع 
كليـه عناصـر اصلی خانه در اطراف آن شـكل می گيرد، 
و بـه غير از تامين نياز سـاكنين بـه درونگرايی و ارتباط 
داخلـی خانـه، نـور و هـوای فضاهـای اطـراف خـود را 
تاميـن می كند. حياط با داشـتن اجزايـی چون حوض، 
باغچـه و ديوارهای اطراف كه سـايه در حيـاط را تامين 
می كننـد، در اقليـم گـرم و خشـك كرمـان از اهميـت 
ويـژه-ای برخـوردار اسـت. حيـاط هـوای سـرد شـب و 
بامـداد را تـا مدتـی در خـود حفـظ كـرده و از هجـوم 
گرمـای روز می كاهـد. بـه هميـن سـبب در خانه هـای 
ايرانـی اگـر وسـعت زميـن زياد باشـد، به جـای افزودن 
بر وسـعت حيـاط، آن را به چند حياط كوچك تقسـيم 
مـی كننـد. فضـای حيـاط و انـدرون در معمـاری ايران 
فضايـی مثبـت اسـت، كـه در تقابـل با نظری اسـت كه 
حجم سـاختمان در فضـای باز را، عنصـر مثبت قلمداد 
می كنـد. انـواع حيـاط در خانه هـای سـنتی كرمان كه 
بـر اسـاس نيازهـای مـادی و معنـوی و رعايت سلسـله 
مراتـب عرصه هـای خصوصی و عمومـی درون و بيرون 
خانـه شـكل گرفته اسـت، عبارت اسـت از نارنجسـتان، 

بيرونـی و اندرونی.
بسـيار  اسـت  حياطـی  نارنجسـتان«:  »حيـاط   )1-3(

تصوير 14. منزل موحدی، ماخذ: جهاد دانشگاهی دانشكده 
هنرهای زيبا، 1389.

تصوير 15. منزل اعظمی، ماخذ: جهاد دانشگاهی دانشكده 
هنرهای زيبا.
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كوچك كه می توان روی آن را در فصل سـرما پوشـاند، 
تـا درختـان مركبـات از گزنـد سـرما حفـظ شـوند. در 
مركـز حيـاط حوضـی كوچك بـه اشـكال مربـع، مربع 
مسـتطيل و يـا هشـت ضلعـی و در اطـراف آن دو يـا 
چهـار باغچـه از درختان ليمو ترش، ليموشـيرين، نارنج 
و نارنگـی قـرار دارد. حيـاط نارنجسـتان در خانه هـای 

كرمـان به نـدرت ديـده می شـود.
)3-2( »حيـاط بيرونـی«: حياطـی اسـت كوچـك بـه 
اشـكال مربـع يـا مربـع مسـتطيل، در مركـز آن حوض 
قـرار  باغچـه  يـا طرفيـن حـوض  در چهـار گوشـه  و 
دارد. حيـاط بيرونـی خـاص پذيرايـی مهمانـان و افـراد 

غيرفاميـل و نامحـرم بـه منـزل اسـت.
)3-3(»حيـاط اندرونی«: حياطی اسـت بزرگ و وسـيع 
اتاق هـای  تابـع آهنـگ قرارگيـری  تناسـبات آن  كـه 
اطـراف حيـاط و در مواقعـی، به خصـوص در خانه های 
زرتشـتی نشـين كرمـان، نزديـك بـه باغ اسـت. شـكل 
ايـن حيـاط مربع مسـتطيل با حوضی كشـيده و باغچه 
در طرفيـن آن اسـت. درختانـی چـون انـار، انجيـر و 
باغچـه كاشـته مـی  بوته هـای گل در  و  درختچه هـا 
شـود. حيـاط اندرونـی خـاص زندگـی افـراد خانـواده 
اسـت و در سلسـله مراتـب عرصه هـای خصوصـی و 

عمومـی مهم تريـن حيـاط اسـت.
گـرم  اقليـم  در  ايرانـی  خانـه  اتاق هـای  »اتـاق«:   .4
و خشـك دور حيـاط سـاخته مـی شـود و از جهـت 
عملكـردی نقطـه انجـام زندگـی در خانه اسـت. حياط 

رابـط بين اتاق هاسـت. اتاق هـای خانه ايرانـی از جمله 
كرمـان، بـه جـز چنـد فضای مشـخص -مثـل مطبخ و 
پسـتو- چند عملكـرد را يكجا در خود جـای می دهد و 
معمـولاً اتاق با نـام عملكرد آن خوانده نمی شـود؛ بلكه 
بـا اسـامی تـالار، سـه دری، پنـج دری و غيـره ذكر می 
شـود. از خصايـص اينگونه زندگی وابسـته نبـودن افراد 
بـه يـك اتـاق خـاص اسـت، بـدان معنی كـه بـا تغيير 
فصـل نوعـی كوچ داخلـی انجام می گيـرد و اهالی خانه 
از اتاق هـای خنـك بـه اتاق هـای گـرم و بالعكـس نقل 
مـكان مـی كننـد. تـالار در خانـه هـای كرمـان، ايـوان 
سرپوشـيده بزرگی اسـت كه بر روی حياط باز اسـت و 
قسـمت تابسـتانی خانه را تشـكيل می دهـد. در بعضی 
خانه هـا چنـد تالار وجـود دارد. اتاق اصلـی يا پنج دری 
كـه بزرگتـر اسـت، معمـولاً رو به قبلـه قرار مـی گيرد. 
درهـای اتاق هـا معمـولاً بـه وسـيله تابـش بنـد احاطه 
می شـود و بـه اين ترتيب از تابش مسـتقيم آفتاب دور 
مـی ماننـد.در بعضـی از خانـه ها اتـاق اصلی به وسـيله 
بادگيـر تهويـه می شـود. اتاق هـای كوچكتـر، اتاق های 
سـه دری و دو دری در جبهه هـای مختلف قرار دارند و 
اتاق هايـی به شـكل مربع مسـتطيل هسـتند كه نمای 
آن هـا بـا تيغه هـای آفتـاب شـكن عمـودی و افقـی 

می شود. تقسـيم 
 در ضمن لازم به ذكر است كه؛

1- ارسـی نيـز، سـه يـا پنـج لنگـه در بـا آلت بنـدی 
چوبـی و جام هـای الـوان دارد كـه بـه صـورت عمودی 

تصوير 16. منزل هرندی، ماخذ: جهاد دانشگاهی دانشكده 
هنرهای زيبا

تصوير 17. برش از منزل موحدی، ماخذ: جهاد دانشگاهی 
دانشكده هنرهای زيبا.
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بـاز و بسـته مـی شـود. ايـن اتـاق كه شـبيه سـه دری 
و پنـج دری اسـت، مـی توانـد در هـر جانب خانـه قرار 

 . د گير
2- گوشـوار نوعـی اتـاق كم ارتفـاع در بـالای تخت گاه 

و طرفيـن اتـاق های مرتفع اسـت. 
3- بالاخانـه اتـاق كـم ارتفاعـی اسـت كـه بـرای كار و 
خـواب در هـر فصلی جز تابسـتان اسـتفاده می شـود؛و 

در بعضـی از خانـه هـای كرمان وجـود دارد.
4- عناصـر اتـاق، كـف، ديوار و سـقف اسـت. كـف اتاق 
همـواره بلندتـر از حيـاط اسـت، و بـر ايـن بلنـدی بين 
اتـاق و حيـاط يـك ايوان واقع شـده اسـت. ايـوان برای 
سـايه دادن جلـوی اتـاق و حفظ ديوارهـای آن از تابش 
مسـتقيم آفتـاب اسـت و در مواقعی كه هوا بسـيار گرم 
يـا سـرد نيسـت، فعاليـت هـای خانه بـه جای اتـاق ها 
در ايـوان و هـوای آزاد، در مجـاورت باغچه هـا و حيـاط 
انجـام مـی گيـرد. ايـوان يكـی از مشـخصه هـای خانه 

هـای ايرانـی از جملـه در كرمان اسـت.
5- ديـوار اتـاق دارای آرايـش سـاده و عناصـری چـون 
تاقچـه، قطاربنـدی و رف اسـت. قطاربنـدی پوشـش 
كلاف افقـی چهـار ديـوار اتـاق اسـت. رف يـا تاقچـه 
بـالا،در بـالای قطاربنـدی تـا زير سـقف مكان اشـيايی 
اسـت كـه مورد اسـتفاده روزمره نيسـت. پوشـش ديوار 

معمـولا از گـچ اسـت.
6- سـقف اتـاق، صورتی متكی به يكی از اشـكال معين 
هندسـی دارد. در برخـی از اتـاق هـا سـقف كاذبـی بـه 
صـورت كاربنـدی زيـر سـقف اصلـی قـرار دارد، كه در 
حكـم عايقـی در برابـر رطوبـت و گرمـا عمل مـی كند.

نتيجه گيری و جمعبندي 
فـرم  مناطـق،  ايـن  زمسـتانی  شـرايط  بـا  رابطـه  در 
سـاختمان می توانـد در طـول محـور شـرقی- غربـی 
گسـترش يابد. اما شـرايط تابسـتانی حكم بر فشـردگی 
سـاختمان نمـوده و داشـتن فرمـی مكعـب شـكل را 
ضـروری می نمايـد در هـر صـورت بـا بريـدن قسـمتی 
از ايـن مكعـب و پـر نمـودن حفره ايجاد شـده با سـايه 
)سـايه ديـوار، درخـت، پيچـك، چفتـه مـو( و هـوای 
خنـك شـده بوسـيله تبخيـر آب سـطح چمـن بـرگ 

درختـان، حـوض و فـواره می توان اقليم نسـبتاً مطلوبی 
در سـاختمان ايجـاد نمود در اطراف ايـن باغچه داخلی 
بدين ترتيـب  باشـد،  آزاد  می توانـد  سـاختمان  پـلان 
پـلان كلـی سـاختمان در ايـن مناطـق بطـرف داخـل 
معطـوف می گـردد. آنچـه بديـن ترتيـب بـرای مناطق 
گـرم و خشـك پيشـنهاد می گـردد همـان فـرم زيبـا 
و مشـهور خانه هـای سـنتی ايـران اسـت كـه از دوران 
ماقبـل تاريـخ تاكنـون نه تنهـا در مناطق داخلـی ايران 
بلكـه در نواحـی خشـك خاورميانـه نيـز تكـرار شـده 
اسـت. سـاختمانهای حيـاط دار قديمـی بهتريـن فرم و 
تركيـب ممكن اجزاء يك سـاختمان بـرای تعديل اقليم 
بشـمار می رونـد. اطاقهـای اينگونـه منـازل كـه فقط به 
داخـل حيـاط بـاز می شـوند در برابر سـرمای زمسـتان 
بـاد و طوفـان شـن كـه معمـولاً در مناطـق كويـری در 
جريـان اسـت حفاظت می شـوند. در زمسـتان اطاقهای 
رو بـه جنـوب و در تابسـتان اطاقهـای رو بـه شـمال 
بديـن  قـرار گرفتـه و  اسـتفاده  ايـن مجموعـه مـورد 
ترتيـب محـل زندگی نيـز با اقليـم هماهنـگ می گردد 
حياطهـای داخلـی كه شـامل درخت، حوض و سـطوح 
سـبز گياهـان هسـتند يكـی از مؤثرترين عوامـل ايجاد 
رطوبـت در هـوای خشـك اينگونـه مناطـق بـه شـمار 
می رونـد. در شـب هوای سـرد مجاور پشـت بـام بطرف 
پائيـن حركت كـرده و در داخل حياط و جسـم ديوارها 
می مانـد و بـه ايـن ترتيـب باعـث افـت حداكثـر دمای 
هـوای داخـل حيـاط در روز می شـود در نتيجـه در روز 
هنگاميكـه دمـای هـوای خارجی و شـدت تابش آفتاب 
بـه حداكثـر می رسـند هـوای داخل سـاختمان نسـبتاً 

معتـدل خواهـد ماند.
بنابرايـن مولفه هـاي طراحي شـهري مسـكن بومي در 

ايـن اقليـم و شـهر كرمان به شـرح زير اسـت: 
»1. شـفاف نمودن سـطح جنوبـی سـاختمان؛ 2. اجازه 
نفـوذ آفتـاب مايـل زمسـتان به داخـل بنـا؛ 3. طراحی 
سـاختمان رو بـه باد مناسـب تابسـتان، 4. جلوگيری از 
نفـوذ باد سـرد زمسـتان و بـاد پرگـرد و غبار تابسـتان؛ 
5. شـيبدار نمـودن سـطح خارجی بنا اسـتفاده از عايق 
حرارتـی و يـا قـراردادن فضاهـای خدماتـی ماننـد انبار 
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و گاراژ در سـمت وزش بـاد می توانـد مانـع نفـوذ بـاد 
بـه داخـل فضـای زيسـتی شـود؛ 5. اسـتفاده از پنجره 
آفتابـی، گلخانـه و ديـوار حرارتـی در قسـمت جنوبـی 
سـاختمان  حـرارت  از  بخشـی  تاميـن   .6 سـاختمان؛ 
توسـط خورشـيد؛ 7. اسـتفاده از زيـر زميـن، بادگيـر، 
گـودال باغچـه و راه پلـه: زيـر زميـن جهت اسـتفاده از 
شـرايط متعـادل داخـل زميـن در طـی فصـول سـرد 
و گـرم سـال و بادگيـر جهـت اسـتفاده از بـاد مناسـب 
و كـوران دو طرفـه هـوا در تابسـتان مناسـب اسـت، 
در عيـن حـال كـه گـودال باغچـه در سـمت جنـوب 
سـاختمان باعـث افزايش سـطح آفتابگير بنا می شـود، 
خرپشـته و بدنـه راه پلـه مـی توانـد عملكـرد بادگير و 
يـا هواكـش را انجـام دهد؛ 8. اسـتفاده از جـرم حرارتی 
)مصالـح بنايـی، انبـاره سـنگی و يـا آب( در داخـل بنا؛ 
9. خيـره نمـودن حـرارت روز هنـگام بـرای شـب؛ 10. 
تعديـل نوسـان درجـه حـرارت در طی شـبانه روز؛ 11. 
قـراردادن بخـش از سـطوح شـمالی، شـرقی و غربی در 
دل زميـن؛ 12. كاهـش پرت حرارتی سـاختمان جهت 
تعديـل نوسـان درجـه حـرارت در طـی شـبانه روز در 
داخـل بنـا؛ 13. عايـق بندی پوسـته خارج بنـا خصوصا 

سـاختمان.« ًبام 
اصـول طراحـي شـهري مسـكن در اقليـم كرمـان نيـز 
بـه قـرار زيـر اسـت؛ چنانچه طراحـی صحيـح محوطه، 
می توانـد در تنظيـم شـرايط محيطی داخل سـاختمان 

موثر باشـد: 
»1. سـايه انـدازی بـرروی سـاختمان و محوطـه اطراف 
آن از طريـق اسـتفاده از درختان برگ پهن و سـايه بان 
در طـی مـاه های گـرم سـال؛ 2. جلوگيری از باد سـرد 
زمسـتان و باد نامناسـب تابسـتان از طريق اسـتفاده از 
گياهـان سـوزنی بـرگ، عـوارض زمين سـاختمان های 
مجـاور و بادشـكن؛ 3. ايجـاد برودت تبخيـری از طريق 
گياهـان، حـوض آب، فواره و آب پاشـی محوطه در طی 
ماه-هـای گـرم سـال؛ 4. كاهش و يـا افزايـش بازتابش 
آفتـاب از محوطـه بـه دخـل سـاختمان بـا اسـتفاده از 
مصالـح مناسـب جهـت پوشـش سـطوح مختلـف در 
محوطـه؛ 5. ايجـاد گـودال باغچـه در سـمت جنـوب 

 .6 بنـا؛  آفتابگيـر  سـطح  افزايـش  جهـت  سـاختمان 
اسـتفاده از عـوارض زميـن و جرم حرارتـی خاک جهت 
پوشـش سـطوح سـرد سـاختمان خصوصـاً  در سـمت 
شـمال بنـا؛ پنجره آفتابی دارای سـه خصوصيت اسـت: 
رو بـه جنـوب مـی باشـد، دارای سـايه بـان بـا عمـق 
مناسـب بـر بـالای پنجره اسـت به نحـوی كه سـايبان 
مانـع تابش عمودی آفتاب در تابسـتان می شـود , ولی 
آفتـاب مايـل زمسـتان بـه داخـل بنـا تابش مـی كند؛ 
دارای جـرم حرارتـی ماننـد مصالـح بنايـی در كف اتاق 
در پشـت پنجـره در داخـل اتـاق می باشـد بـه صورتی 
كـه آفتـاب زمسـتان مسـتقيما بـًر روی جـرم حرارتی 

تابـش مـی كند.«
تهويـه موردنيـاز اقليـم گـرم و خشـك در مناطـق گرم 
و خشـك بايـد ميـزان تهويـه طبيعـی در روز را بـه 
حداقـل ممكـن رسـاند، چـون در اثـر ورود هـوای گرم 
خـارج بداخـل، دمای هوا و سـطوح داخلی نيـز افزايش 
می يابـد. بـه خصـوص در طـول روز كـه سـرعت بـاد 
زيـاد و در نتيجـه ميزان تهويـه طبيعی نيز زياد اسـت، 
تغييـرات دمـای هـوای داخلـی در سـطحی نزديـك به 
دمـای هـوای خـارج تغييـر می نمايـد. از طـرف ديگـر، 
چـون رطوبـت هـوای اينگونـه مناطق كم اسـت. حتی 
بـا جريـان هوايـی بـا سـرعت كـم امـكان سـرد شـدن 
بـدن از طريـق تبخيـر عـرق بـدن وجـود داشـته و در 
نتيجـه احتياج به سـرعت زيـاد هوا برای خنك سـازی 
از راه تبخيـر لازم نمی باشـد. سـرعت هـوا بـرای ايجـاد 
چنيـن وضعيتـی می توانـد  15 سـانتی متـر در ثانيـه 
باشـد و اين سـرعتی اسـت كه در نتيجه اختلاف دمای 
سـطوح و همچنيـن در نتيجه نفوذ هـوای خارج بداخل 
از طريـق درز پنجره هـا، در هـوای اطاق بوجـود می آيد 
و بديـن ترتيـب نيـازی بـه بازبـودن پنجره هـا نخواهـد 
بـود. در عصـر و شـب، بدليـل پايين بودن دمـای هوای 
خـارج نسـبت بـه دمـای هـوا و سـطوح داخلـی تهويه 
طبيعـی امـكان سـريع خنك شـدن هـوای داخلـی را 
بوجـود مـی آورد. نيـاز به كـوران در عصر و شـب وجود 
دارد. وجـود پنجره هـای بازشـو را ضروری می سـازد اما 
بايـد بـه ايـن نكته توجه داشـت كـه راندمـان تهويه به 
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تبعيت از رون كرمانی )جهت شرقی- غربی(جهت گيری

موقعيت

همجواری
1- از طريق فضای باز مركز محله 

2- از طريق راسته های پياده داخل محله
3- از طريق هشتی، دالان و بن بست های اختصاصی

بـا وجـود همجواری،بـا نحوه طراحـی پـلان و تركيب احجـام، هر خانه استقلال
مسـتقل از ديگری اسـت.

دارای امنيت به دليل بافت منسجم اجتماعی در محلات مسكونی.امنيت

حياط مركزیشكل نقشه
در محله زرتشتی نشين خانه ها بسيار وسيع اند.

در محله مسلمان نشين خانه ها مساحت متعادلی دارند.
در محله يهودی نشين خانه ها مساحت كمی دارند.

اغلب فضاها ) به غير از فضاهای شخصی مثل پستو و مطبخ( چند عملكردی هستند.عملكرد

تركيب فضاها و 
احجام

تلفيق و شكل يابی نهايی فضاها براساس:
1-مفاهيم و الگوهای متداول معماری ايران

2-پيمون و نظام هندسی دقيق
3-درونگرايی و ارتباط فضاهای مختلف با حياط مركزی

عناصر تشكيل 
دهنده خانه 

حياط
در صورت وسـعت زميـن، به جای 
يـك حيـاط وسـيع، آن را به چند 
حيـاط كوچك تقسـيم می-كنند.

حياط نارنجسـتان: بسيار كوچك، 
بـا درختـان مركبـات و حوضی در 
ميـان- بـه نـدرت در خانـه هـای 

دارد. كرمان وجـود 
حيـاط بيرونی: بـا حوضی در ميان 
دارد.  قـرار  باغچـه  طرفيـن  در  و 

خـاص پذيرايـی از مهمانـان.
حيـاط اندرونـی: بزرگ و وسـيع با 
حوضی كشـيده در ميـان و باغچه 
زندگـی  خـاص  آن،  طرفيـن  در 

خانواده افـراد 

اتاق

1-شـامل تـالار، پنـج دری يـا اتـاق اصلـی )معمـولاً رو بـه قبله(، سـه 
دری، دو دری، ارسـی و بالاخانـه

2-كف اتاق ها بالاتر از حياط، ايوان واسط حياط و اتاق
3-ديوارها با آرايش ساده و شامل تاقچه، قطار بندی و رف

4-در بعضـی از اتاق ها سـقف كاذب به شـكل كاربنـدی به عنوان عايق 
رطوبت و گرما.

جدول 2. ساختار كالبدي طراحي مسكن بومي و طراحي شهري در شهر كرمان؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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انـدازه پنجره ها متناسـب نيسـت. با هماهنگ سـاختن 
محـل، شـكل و نحوه بازشـدن پنجره ها، می تـوان اندازه 
آنهـا را بقـدری كوچك انتخاب نمود كه حرارت كسـب 
شـده از طريـق آنهـا را بـه حداقـل رسـانده و در عيـن 
حـال امـكان تهويـه بطـور مفيـد را بوجـود آورد. ضمناً 
بايـد بـه مشـكل ورود گـرد و غبـار بداخـل سـاختمان 
نيز توجه داشـت. در مناطقی كه هميشـه طوفان شـن 
و گـرد و غبـار وجـود دارد سـاختمانهايی كـه بـر روی 
پيلوتـی قـرار گرفته انـد مقـدار بسـيار كمـی از گـرد و 
غبار و شـن موجـود در هوا را دريافـت می نمايند، چون 
معمـولاً در ارتفـاع بيش از 10 متر ميزان شـن وجود در 
هـوا بشـدت افـت می نمايـد. شـرايط آب و هوايی كليه 
زيرگروههـای اقليمـی ايـن گـروه در زمسـتان نسـبتاً 
سـرد و در تابسـتان نيمه گرم و خشـك اسـت. شـرايط 
حرارتـی هـوا در فصـل زمسـتان امـكان بسـيار زيـادی 
را جهـت اسـتفاده از انـرژی خورشـيدی در گرمايـش 
سـاختمان بوجـود مـی آورد و به همين دليـل تقريباً در 
كليـه زيرگروههـای واقـع در ايـن پهنه اقليمـی درصد 
سـالانه امـكان بهره گيـری از انرژی خورشـيدی بالاتر از 
درصـد نيازهـای ديگر اسـت. در اين گـروه بدليل پايين 
بـودن رطوبـت نسـبی هـوا بخصـوص در فصل گـرم در 
كليـه زيرگروههـای اقليمـی می تـوان بـا بهره گيـری از 
عملكرد مصالح سـاختمانی سـنگين در بخشـی از فصل 
گـرم سـال شـرايط حرارتی فضاهـای داخلـی را كنترل 
نمـود. امـا شـدت گرمـای هـوا در گرمتريـن ماههـای 
سـال درحدی اسـت كه سـرمايش مكانيكی را ضروری 
اقليمـی در  بـرای طراحـی   می سـازد. دو اصـل كلـی 

مناطـق گـرم و خشـك وجـود دارد كـه عبارتند از: 
»1. جلوگيـری از تاثيـر هـوای گـرم در فضاهای داخلی 
مجموعـه، 2. طراحـی مناطـق نيمه محافظت شـده در 
خـارج بنـا؛ 3. اسـتفاده از پوشـش گياهی بـرای خنك 

كردن محوطه؛ 4. اسـتفاده از گياهان در كنار ديوارهای 
خارجی سـاختمان؛ 5. اسـتفاده از بام و ديوار دو جداره 
جهت تهويه در داخل پوسـته سـاختمان؛ 6. اسـتفاده از 

پوسـته های دو جـداره جهت جابجايـی حرارت.«
برابـر  در  سـاختمان  محافظـت  زمينـه  در  همچنيـن 
تابـش آفتـاب در مواقـع گـرم سـال توجـه بـه مسـائل 
زيـر اهميـت دارد: )الـف. طراحـی محوطـه؛ ب. ايجـاد 
سـايه برای پنجره های رو به آفتاب تابسـتان؛ ج. شـكل 
و جهـت دادن بـه بدنـة سـاختمان بـه منظـور كاهـش 
اثـر آفتاب تابسـتان؛ د. كاهش انعكاس زمين و سـطوح 
بيـرون از پنجره هـای رو بـه آفتـاب تابسـتان؛ ه. تأمين 
سـايه بـرای ديوارهايـی كـه رو بـه آفتـاب تابسـتانی 
هسـتند؛ ی. ايجاد سـايه بـرای پنجره هـای رو به آفتاب 

تابستان(.
از بررسـی و تحليل سـاختار كالبدی معماری مسـكونی 

در كرمـان نتايج جدول2 حاصل شـد.
در ضمـن سـير قرارگيـري دياگرام عملكـردي فضاهاي 
مسـكن بومـي در كرمـان بـه قـرار زيـر اسـت كـه در 

نمـودار بالا نشـان داده شـده اسـت.
منابع و ماخذ

فراينـد طراحـی شـهری،  بحرينـی، حسـين )1377( 
انتشـارات دانشـگاه تهـران.

هـای  محيـط   )1387( ديگـران  و  يـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: كتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.
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چکیده
پدافند  اصول  به  توجه  بدون  کشور  شهرهای  اغلب  متاسفانه 
وجود  از سوی ديگر  شده اند،  برنامه ريزی  و  طراحی  غیرعامل 
طیف وسیع تهديدات نظامی و وجود منابع پرارزش در کشور 
پدافند  رويکرد  معطوف  بیش  از  بیش  توجه  تا  باعث گرديده 
غیرعامل گردد، شايان ذکر است تخريب شهرها برای بازسازی 
آنها با رويکرد پدافند غیرعامل امری ناممکن است؛ اما اين موضوع 
به منزله توقف و عدم بکارگیری اين اصول در برنامه ريزی شهری 
و طراحی شهری در کشور نیست، بلکه لازم است با استخراج 
اصول معماری و شهرسازی منطبق بر رويکرد پدافند غیرعامل 
از  هدف  بنابراين  شود.  انديشیده  چاره ای  موجود  وضع  برای 
پژوهش مذکور استخراج اصول طراحی سلولار شهری با رويکرد 
پدافند غیرعامل منطبق با نیازها و شرايط خاص کشور است تا 
بتواند هم در زمینه شهرک سازی های جديد و هم در زمینه 

شهرهای موجود به پايداری کشور کمک نمايد.
واژگان كلیدي: پدافند غیرعامل، معماری، شهرسازی، سلولار 

نمودن شهری

Effect of self-classification of urban areas 
on approach to passive defense
Abstract
Unfortunately, most of the cities without regard to prin-
ciples of passive defense designed and planned. On the 
other hand there is a wide range of military threats and 
valuable resources in the country have caused more 
and more attention is focused on passive defense ap-
proach. It is important to rebuild their destroyed cities 
with the approach of passive defense is impossible. But 
this would not stop the application of these principles 
in urban planning and urban design in the country. It is 
necessary to extract the principles of architecture and 
urban planning approach based on passive defense of 
the status quo option be considered. The aim of this ap-
proach is the extraction of urban cellular design prin-
ciples consistent with the needs and specific circum-
stances of the country’s passive defense; to the field of 
new settlements and towns in the country’s stability.
Keywords: passive defense, architecture, urban plan-
ning, the urban cellular
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مقدمه
مديريـت  جامـع  برنامه هـاي  از  اسـتفاده  بـا  امـروزه 
بحـران مي تـوان بـا بکارگیـري اقدامـات موثـر همـراه 
الامـکان کم هزينـه  بـا طرح هـاي کاربـردي و حتـي 
و چندمنظـوره در مرحلـه آمادگـي قبـل از بحـران، بـه 
میزان زيادي از شـدت و گسـتردگي خسـارات و تلفات 
ناشـي از خطـرات کاسـت. از مهمتريـن ايـن تمهیدات، 
بکارگیـري اصـول پدافنـد غیرعامل به عنـوان راهکاري 
جهـت کاهش خطرپذيـري در برابر خطـرات مختلف و 
افزايـش کارايـي پـس از وقـوع خطر اسـت کـه بايد در 
سـطوح مختلـف برنامه ريـزي منطقه اي، شهرسـازي و 
معمـاري مـورد توجه قـرار گیرد. از سـويي ديگر، حفظ 
حیـات به عنـوان يک نیاز غريـزی و فطری همـواره در 
صورتـی بـرای انسـانها مقـدور بـوده اسـت کـه بتوانند 
در برابـر حـوادث گوناگون از خويـش محافظت نمايند. 
سـوانح طبیعـی همچون طوفان، سـیل، زلزله و سـوانح 
غیرطبیعـی و سـاخته انسـان همچون جنگهـا در طول 
از  نشسـته اند.  او  زندگـی  کمیـن  در  انسـان،  حیـات 
ايـن رو، تامیـن امنیـت، يـک دغدغـه همیشـگی و يک 
نیـاز و مطالبـه دائمـی بـرای انسـان ها بـوده و هسـت؛ 
بنابرايـن تامیـن امنیـت چـه از منظـر تامیـن امنیـت 
مرزهـای قلمـرو و چـه تامیـن و حفـظ امنیـت يکايک 
شـهروندان بـه عنـوان اصلی تريـن کارکرد هـر دولت و 
حکومتـی قلمداد می شـود )فیـروزی، 1385(؛ و بر اين 
اسـاس انتظـار مـی رود کـه بحـث تامیـن امنیـت جان 
انسـان و محیـط زندگـی او در تصمیم گیری های کلان 
ملـی و شهرسـازی قبـل از هـر مقولـه-ای مدنظـر قرار 
بگیـرد )حسـینی و ديگـران، 1391(. جنگ همـواره به 
عنـوان يکـی از مهمتريـن سـوانح تهديد کننـده حیات 
انسـان ها مطـرح بـوده و هسـت. از ايـن رو انسـان ها 
نیـز بطـور پیوسـته در تـلاش بـرای مهیاسـازی خـود 
در مقابـل ايـن سـانحه همیشـگی از سـطوح ابتدايـی 
تـا سـطوح پیشـرفته کنونـی  در زمان هـای گذشـته 
بوده انـد. رفته رفتـه و بويـژه بـا ظهور انقـلاب صنعتی، 
شـرايط بـه گونـه ای پیـش رفـت کـه شـهرها روز بـه 
گرديدنـد  انسـانها  تمرکـز  محـل  و  توسـعه يافته  روز 

)تختـی، 1385(؛ بطوری کـه سـال 1930، 29 درصـد 
جمعیـت دنیـا در شـهرها زندگـی می کردند، در سـال 
1950 ايـن میـزان بـه 49 درصد افزايـش يافت و طبق 
آمـار سـازمان ملـل متحـد در سـال 2010 ايـن میزان 
 ,Vautravers( از مـرز 75 درصـد نیـز عبور کـرده اسـت
2010(. اگرچـه بـا توسـعه شـهرها به تدريـج حصارها و 

موانـع فیزيکـی گذشـته فرو ريختـه و جنبـه تاريخی و 
فرهنگـی بـه خود گرفتنـد )تختـی، 1385( نـه تنها از 
تهديد جنگ کاسـته نشـد بلکه با پیشـرفت مهندسـی 
رزمـی، مـردم شـهرها تحـت تهديـد انـواع سـلاح های 
کشـتار جمعـی و پیشـرفته قـرار گرفتند کـه در جهت 
مقابلـه بـا آنهـا سـاختن خنـدق و برجـی بـا ديوارهای 
بلنـد بی فايـده بـود. بنابرايـن، امـروزه هـر حکومتی به 
فراخـور وسـعت، پیشـرفت علمـی، نظامـی، اسـتقلال 
و تعهداتـی کـه نسـبت بـه حفـظ جـان و مـال مـردم 
کشـور خـود دارد بايـد طـرح خـاص خـود را در ابـداع 
شـیوه های دفاعـی و گسـترش آنهـا اعمـال نمايـد تـا 
شـهرها در برابـر تهديـدات نظامـی گوناگـون در کنـار 
تهديدات ناشـی از حوادث طبیعی، از ايمنی و آسـايش 
کامـل برخوردار گردند )طیاری، 1368(. شـواهد نشـان 
می دهـد کـه تاکنون حتی کشـورهای مدعی و توسـعه 
يافتـه ای همچـون ايـالات متحـده آمريـکا نیز نـه تنها 
کاترينـا  برابـر حـوادث طبیعـی همچـون طوفـان  در 
)Civil Defense and Home, 2006(؛ بلکـه در مقابـل 
حوادثـی همچـون حادثـه 11 سـپتامبر آمادگـی کافی 
بـرای حفاظت از شـهروندان خويش را ندارنـد. از اين رو 
توجـه به مقولـه دفاع و تامیـن امنیت در قالـب واژه ای 
بـه نـام پدافنـد غیرعامل وارد فـاز جديـدي از مطالعات 
و برنامـه هاي اجرايي کشـورها شـده اسـت. در اين نوع 
از دفـاع، تمرکـز بر تسـلیحات نظامی نیسـت و اسـاس 
آن بکارگیـری دسـته ای از تمهیدات خـاص غیرنظامی 
در محیـط اسـت )امینی و ديگـران، 1389(. به عبارتی، 
در پدافنـد غیرعامـل تمرکـز بـر ايـن مقولـه اسـت که 
بـدون نیـاز بـه کاربـرد تجهیـزات نظامي و سـلاح هاي 
گـرم بتـوان بطور مثـال در بحث معماری و شهرسـازی 
تنهـا بـر مبناي طراحي سـاختمان و مشـخصات فضا از 
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دو بعد شـکل و فرم و عملکردهاي آن، آسـیبهاي ناشي 
از جنـگ را محـدود نمـوده، از قابلیت هـاي طراحـی به 
منظـور تأمین حفاظـت از جان شـهروندان و به حداقل 
رسـانیدن لطمـات جانـي ناشـي از سـانحه جنـگ بـه 
بهتريـن نحـو بهـره گرفـت )Lacina, 2006(. بکارگیری 
اصـول پدافنـد غیرعامـل فوايـد بسـیاری دربـردارد بـا 
اجـراي آن مي تـوان از وارد شـدن خسـارات مالـي بـه 
تجهیـزات و تأسیسـات حیاتي و حسـاس نظامي و غیر 
نظامـي و تلفـات انسـاني جلوگیـري نموده و يـا میزان 
ايـن خسـارات و تلفـات را بـه حداقـل ممکـن کاهـش 
داد )مجلـه پدافند غیرعامـل، 1383(. اين اصول حافظ 
جـان مـردم، ضامـن امنیـت افـراد، صیانـت از تمامیت 
ارضـي و حاکمیـت ملي در همه مواقـع در برابر هرگونه 
شـرايط و هرگونـه تجاوز اسـت )لوئـی، 1389(؛ و باعث 
تحقق امنیت و توسـعه پايدار می شـود و ضامن استمرار 
فعالیت هـای زيربنايـی، تأمیـن نیازهای حیاتـی، تداوم 
خدمات رسـانی و تسـهیل اداره کشور در شرايط تهديد 
و بحـران، و حفـظ بنیه دفاعی، به هنـگام حملات ديگر 
کشـورها اسـت )زيـاری، 1386(. بـه عـلاوه بايـد تاکید 
نمـود بکارگیـری اقدامـات پدافنـد غیر عامل مـی تواند 
موجـب بازدارندگي از انگیزه حمله نظامی و تروريسـتی 
بـه کشـور گـردد زيراکـه موجـب برطـرف شـدن نقاط 
آسـیب پذيرکشـور و تبديل آن ها به توانايي و پايداري 

مي شـود )جلالـی، 1387(.
در ايـن مقالـه درصـدد آن هسـتیم بـا اشـاره بـه نقش 
پدافنـد غیرعامل و بالاخص پدافندهاي شـهري بصورت 
غیرعامل به بررسـي مفهوم سـلولار کردن شهرها اشاره 
شـده و ضرورتـي بـراي جايـگاه برنامه ريزي شـهري در 

حوزه سـازماندهي نظامي کشـور باشد.
مباني نظري

از نظـر واژه شناسـي، واژه »پدافنـد« از دو جـزء »پد« و 
»آفند« تشـکیل شـده اسـت. در فرهنگ و ادب فارسي 
»پـاد« يـا »پد« پیشـوندي اسـت کـه به معانـي »ضد، 
متضـاد، پـي و دنبال« بوده و هرگاه قبـل از واژه اي قرار 

گیـرد معنـاي آن را معکـوس مي نمايـد. واژه »آفنـد« 
نیـز بـه مفهـوم »جنـگ، جـدال، پیـکار و دشـمني« 
اسـت )دهخـدا، 1354، ص 47(.  صـدري افشـار واژه 
»پدافنـد« را از نظـر لغـوي همتـراز بـا واژه »دفـاع« و 
مشـتمل بـر »کارهايـي کـه بـراي پیشـگیري از حمله 
دشـمن يا پیـروزي او در حملـه انجام مي گیـرد« بیان 
نموده اسـت )صدري افشـار، 1373، ص 259(.2 او واژه 
»دفـاع« را فقـط داراي معنـاي نظامي دانسـته و معاني 

زيـر را بـراي آن بر شـمرده اسـت:
1. ايسـتادگي در برابر حمله يا پیشـگیري از پیامدهاي 

آن.
2. هـر عملـي بـراي پیشـگیري از پیـروزي دشـمن يـا 

. يف حر
3. افـراد، نیروهـا يـا وسـايلي کـه ايـن کار بـر عهـده 

آنهاسـت مثـل دفـاع ضـد هوايـي.
بدين ترتیـب وي هیچگونـه تمايـزي میـان تعريـف دو 
واژه »پدافنـد« و »دفـاع « قائـل نشـده اسـت. ارتـش، 
پدافنـد را شـامل کلیـه اقداماتي مي داند کـه به منظور 
محـدود نمـودن آثـار حملات دشـمن اسـت. پدافند در 
مفهـوم کلـي، دفـع، خنثي کـردن و يا کاهـش تاثیرات 
اقدامات آفندي دشـمن و ممانعت از دسـتیابي دشـمن 

بـه اهدافش اسـت. انـواع دفاع يـا پدافنـد عبارتند از:
1. »دفـاع عامـل«: پدافنـد عامـل عبـارت از رويارويـي 
و مقابلـه مسـتقیم بـا دشـمن و بـه کارگیـري جنـگ 
افزارهـاي مناسـب و موجـود بـه منظـور دفـع حملـه و 
خنثـي کـردن اقدامـات آفنـدي وي مي باشـد. بعبارتي 
ديگـر دفـاع عامل، بـکار گیري هـر نوع سـلاح و جنگ 
افـزار بـه منظـور کاهـش و يـا خنثـي نمـودن اثـرات 
حمـلات و تهديدهـاي دشـمن مي باشـد. ماننـد پدافند 

عامل؛ هوايـي 
2. »دفـاع غیرعامـل«: پدافنـد غیرعامـل بـه مجموعـه 
اقداماتـي اطـلاق مي گـردد کـه مسـتلزم بـه کارگیري 
جنـگ افزار نبـوده و با اجراي آن مي توان از وارد شـدن 
خسـارات مالـي بـه تجهیـزات و تاسیسـات حیاتـي و 

  1. ر. ک: دهخدا، علي اکبر. لغت نامه دهخدا، جلد چهارم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 47 و 48.
  2. ر. ک: صدري افشار، غلامحسین. حکمي، نسرين. فرهنگ فارسي امروز، موسسه نشر کلمه، تهران، 1373، ص 259 و 546.
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حسـاس نظامي و غیرنظامي و تلفات انسـاني جلوگیري 
نمـوده و يـا میـزان اين خسـارات و تلفـات را به حداقل 
ممکـن کاهـش داد. بعبارتـي ديگـر دفـاع غیرعامل، به 
کلیـه اقدامـات و فعالیتهـاي احتیاطي و پیشـگیرانه اي 
گفته مي شـود که بدون اسـتفاده از تسـلیحات، موجب 
کاهـش و يـا دفـع اثـرات عملیـات خصمانـه دشـمن 

مي گـردد.
3. »دفـاع غیرنظامـي«: مجموعـه فعالیت هـا و اقدامات 
بـروز و  از  انجـام آن،  بـا  پیشـگیرانه اي کـه مي تـوان 
اسـتمرار سـوانح و حـوادث غیرمترقبـه که جـان و مال 
مـردم را تهديد مي کند )مانند سـیل، زلزله،  آتشفشـان، 
جلوگیـري  غیـره(  و  آتش سـوزي  بمبـاران،  طوفـان، 
نمـود و يـا درصـورت بـروز، آثـار ناشـي از آنـرا کاهـش 
داد. تاکیـد اصلـي دفـاع غیرنظامـي، حفاظـت از مـردم 
و انجـام اقدامـات اظطـراري بـراي تعمیـر و راه انـدازي 

مجـدد تاسیسـات حیاتي اسـت.
بـراي اولین بـار واژه پدافند غیرعامل در کتاب »پناهگاه 
حفاظتـي موقتي«  )TM3-350(ديده شـد. جلوگیري از 
عـوارض »ش.م.ه« CBR در سـال 1954 میـلادي در 
سـتاد فرماندهـي آمريـکا، دسـتورالعمل کار قرارگرفت 
تـا جوابگـوي پديـده جديد تهاجـم شـديد و غافلگیرانه 
اتمـي باشـد. در ايـن کتـاب اصـول طراحـي پناهـگاه و 
ورودي هـا، اطاق تصفیـه هوا، معماري داخلي و وسـائل 
داخلـي پناهگاه هـا مورد بررسـي و طراحي قـرار گرفته 
اسـت. در بانـک اطلاعاتـي معتبـر )NTIS( آمريـکا که 
مي تـوان از آن بـه عنـوان »سـازمان برنامـه بودجـه« 
آمريـکا يـاد کـرد، بـراي هـر علم و يـا فني يـک »کد« 
 I 74 مشـخص شـده و کـد پدافنـد غیرعامـل در آن
مي باشـد. در سـال 1987 میـلادي در بانـک اطلاعاتي 
اطمینـان  »میـزان  عنـوان  تحـت  مقالـه اي   ،NTIS

بـه پدافنـد غیرعامـل« معرفـي گرديـد کـه اهمیـت 
موشـکهاي  نفـوذ  مقابـل  در  را  غیرعامـل«  »پدافنـد 
پدافنـد  واژه  داد.  قـرار  توجـه  مـورد  شـوروي سـابق، 
غیرعامـل غیـر از تهاجـم هوايـي، در پديده هـاي ديگر 
غافلگیـري از جملـه خرابکاري، حفاظـت فیزيکي، دفاع 

غیرنظامـي، سیسـتم سـخت افزاري رايانـه و همچنیـن 
موقعیـت فیزيکـي ماهواره هـا بـکار رفته اسـت. پس از 
رخـداد واقعـه 11 سـپتامبر، سـازمان مديريـت بحـران 
فـدرال امريـکا FEMA، جهـت کاهش خطـر تهديدات 
تروريسـتي، بـه تفصیـل بـه بحـث پدافنـد غیرعامل در 
معمـاري پرداختـه و تمهیـدات متعددي را بـا توجه به 
کاربري هـاي مختلـف ارائـه کـرده اسـت و همچنیـن 
را  پناهگاهـي در هـر سـاختمان  امـن  ايجـاد فضـاي 
جهـت اسـتفاده در هنگام وقوع انـواع خطرهاي طبیعي 
و تهديـدات انسـان سـاز مـورد تاکیـد قـرار داده اسـت.

)426,427,428,453-FEMA(
در منابـع لاتیـن، معادل دقیق عبـارت پدافند غیرعامل 
“Passive Defense” بـکار بـرده مي شـود. ولـي عبارت 
»پدافنـد غیرعامل« به صورت هاي مختلفي بیان شـده 
اسـت کـه عمدتـاً در نکتـه »محافظـت از غیرنظامیان« 
داراي وجـه اشـتراک هسـتند. تمايـز اصلـي »پدافنـد 
عامـل« از »پدافند غیرعامل« تاکیـد بر عملیات نظامي 
و »پاسـخ به آتش با آتشـي قوي تر و کوبنده تر« اسـت، 
در حالـي کـه »توسـعه قـدرت نظامي و داشـتن موضع 
اسـتراتژي  احتمالـي«  بـه مهاجمـان  قوي تـر نسـبت 
کلانـي اسـت کـه هـم در روش هـاي تهاجمـي و هـم 
در روش هـاي تدافعـي داراي کاربردهاي گسـترده و در 
عین حـال مشـابه ولـي بـا نتايج متفـاوت اسـت. زياري 
پدافنـد را بـر دو نـوع عامـل و غیرعامـل معرفـي مـي 
نمايـد. به نظـر او پدافنـد غیرعامل بکارگیـري اقدامات 
آفندي و تهاجمي با هدف ممانعت از پیشـروي دشـمن 
اسـت، در حالـي کـه پدافنـد غیرعامـل عبارت اسـت از 
»بـکار بـردن روش هايـي کـه آثـار زيـان هاي ناشـي از 
اقدامـات دشـمن بکاهـد يـا آن را بـه حداقل برسـاند«1  

)زيـاري، 1378، ص 134(. 
بـه بیـان سـاده تر، برخـلاف پدافنـد عامـل، در پدافنـد 
غیرعامـل از هیـچ نـوع جنـگ افـزاري در برابر دشـمن 
اسـتفاده نمـي گـردد. »اصغريـان جـدي« وجـه تمايـز 
بیـن »پدافنـد عامـل« و »غیرعامل« را »عامل انسـان« 
مي دانـد. بـه ايـن معنـا کـه پدافنـد عامـل را ابـزاري 

  1. زياري، کرامت الله. برنامه ريزي شهرهاي جديد، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها)سمت(، تهران، 1378، ص 134.
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مي دانـد کـه نیـاز بـه مديريـت مسـتقیم و کاربـري 
جنگـي،  آلات  و  ابـزار  بـر  مشـتمل  و  دارد  انسـاني 
سـازماندهي، آمـوزش و مديريـت نیروهاسـت کـه در 
شـرايط عـدم حضـور انسـان، آن ابـزار به خـودي خود 
فاقـد اعتبـار اسـت. در حالـي کـه پدافنـد غیرعامـل را 
امکانـات معمـاري در زمینه مهندسـي جنـگ مي داند، 
بـه گونـه اي کـه بـدون ابـزار و توانمنـدي، نیروهـاي 
رزمـي و دفاعـي را افزايـش دهـد. ماننـد پنـاه گرفتـن 
درون سـنگر يـا اسـتقرار در نقـاط مرتفـع. بـه نظر وي 
پدافنـد غیرعامـل نیازي به حضور انسـان نداشـته و هر 
کسـي آنجـا را متصرف شـود، راندمان دفاعي بیشـتري 
در جنـگ خواهـد يافـت )اصغريـان جـدي، 1374، ص 

2.)341
بـا بررسـي جنگهـاي گذشـته و معاصـر، ايـن حقیقـت 
درحـال حاضـر  عامـل  پدافنـد  کـه  مي شـود  آشـکار 
نمي توانـد به تنهايـي در مقابـل جنگ افزارهـاي مـدرن، 
هوشـمند و مخـرب )ماننـد مهمـات نظامي شـیمیايي، 
میکروبـي و هسـته اي( کارائي کامل داشـته باشـد، فلذا 
پدافنـد غیرعامـل بـه  عنوان بخشـي  از اقدامـات دفاعي 
يکـي از اولويت هـاي امنیتـي کشـور  بوده و بـا توجه به 
تهديـدات بالقـوه کـه امنیت ملـي، اسـتقلال و تمامیت 
ارضـي را نشـانه گرفتـه اسـت، ضـرورت دفـاع کامـلاً  

مشـهود مي باشـد: 
»1. موجـب زنده مانـدن وحفـظ بقـاي نیـروي انسـاني 
موجوديـت  و  سـرمايه  ارزش تريـن  بـا  کـه  مي گـردد 
ملـي کشـور مي باشـند؛ 2. موجـب صرفـه جويي کلان 
تسـلیحات  و  نظامـي  تجهیـزات  در حفـظ  اقتصـادي 
بسـیار گـران قیمـت نظامي مي شـود؛ 3. مراکـز حیاتي 
و حسـاس اقتصادي، سیاسـي، نظامي، ارتباطي و مراکز 
عمـده علمـي و فرهنگـي و غیـره را در برابـر حمـلات 
و بمبـاران هوايـي دشـمن حفـظ و ادامـه فعالیـت در 
شـرايط بحـران و جنـگ را ممکـن مي سـازد؛ 4. بـالا 
بـردن هزينـه اجـراي عملیـات توسـط دشـمن )انهدام 

يـک هدف مسـتحکم بـه مراتب مشـکل تـر و پرهزينه 
تـر از يـک هـدف بـدون حفـاظ مي باشـد(؛ 5. ايجـاد 
امنیـت روحـي و روانـي براي مسـئولین و افـراد جامعه 
و  جلوگیري از دسـتپاچگي و شـتابزدگي و سـردرگمي 
آن هـا در زمـان مواجهه بـا تهديـدات؛ 6. آينده نگري در 
چرخـة دفاعـي و امنیتـي کشـور و زمینه سـازي جهت 
تکمیـل و بهبـود زنجیره دفاعي کشـور در کنار اقدامات 
پدافنـد عامـل؛ 7. اجتناب ناپذيربـودن بـروز جنگ هاي 
آينـده و آمادگـي قبلـي در صورت بروز جنـگ در آينده 
و احتمال اسـتفاده دشـمن از جنگ افزارهـاي نامتعارف 
)حملـة اسـرائیل يـا آمريـکا بويـژه بـه مراکـز حیاتـي 
کشـور(؛ 8. حفـظ نیروهـا بـراي ضربـه زدن در زمـان 
و ماکـن مناسـب و گرفتـن آزادي و ابتـکار عمـل؛ 9. 
کم هزينـه بـودن عنصـر پدافنـد غیرعامـل در مقايسـه 
بـه دفـاع عامـل؛ 10. پدافنـد غیرعامل از نظـر اخلاقي، 
سیاسـي و بشردوسـتي مفهومـي صلح دوسـتانه دارد؛ 
11. دفـاع غیرعامـل در مقايسـه با دفاع عامل، سـاده تر 
عـدم  و  بـا سیاسـت خودکفايـي  و  و سـهل الوصول تر 

وابسـتگي و اسـتقلال کشـور موافق تـر اسـت.«
تعريـف پدافنـد غیرعامل: در رديـف )ب( ماده )1( آئین 
نامـه اجرايي بند )11( مـاده  )121( قانون برنامه  چهارم 
توسـعه تعريف پدافند غیرعامل بدين شـرح ارائه شـده 
اسـت: مجموعـه اقدامـات غیرمسـلحانه اي کـه موجب 
کاهـش آسـیب پذيري نیـروي انسـاني، سـاختمان ها و 
تاسیسـات، تجهیـزات و شـريان هاي کشـور در مقابـل 
کاهـش  يـا  و  دشـمن  مخـرب  و  خصمانـه  عملیـات 
مخاطرات ناشـي از سـوانح غیرطبیعي مي گردد، پدافند 
غیرعامـل نامیـده مي شـود2. بحـث پدافنـد غیرعامـل 
يـک نیـاز همگانـی و يـک ضـرورت غیرقابـل انـکار در 
دنیـای کنونـی اسـت و تنهـا بـه کشـورهای درگیـر در 
محـدود  متحـده  ايـالات  هماننـد  سیاسـی  منازعـات 
نمـی گـردد؛ بـه گونـه ای کـه توجـه و تمرکز بـر بحث 
پدافنـد غیـر عامـل در کشـورهايی همچون سـوئیس و 

1. اصغريان جدي، احمد. مقاله دفاع غیرعامل در ارگ بم، مجموعه مقالات کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ارگ بم کرمان. جلد دوم، سازمان 
میراث فرهنگي کشور، تهران، 1374.

انساني، ساختمان ها،  نیروي  را که موجب کاهش آسیب پذيري  غیر مسلحانه اي  اقدام  غیرعامل(، هر  )پدافند  ملي ساختمان  مقررات  در مبحث 21   .2
تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شريان هاي کشور در مقابل تهديدات انسان ساز گردد، پدافند غیرعامل خوانده مي شود.
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نیوزلنـد بـا وجود بي طرفـي در اکثر معادلات سیاسـي 
و نظامي به روشـنی ديده می شـود )کیانـژاد و ديگران، 
1391(. در مقـررات ملـی سـاختمان در ايـران نیـز بـه 
روشـنی بـه لـزوم توجه و بکارگیـری پدافنـد غیر عامل 
اشـاره گرديـده اسـت و از آن بـه عنـوان پايدارتريـن و 
ارزانتريـن روش دفـاع و مناسـبترين راهـکار افزايـش 
آسـتانه مقاومـت ملـی در شـرايط بحـران و پشـتوانه 
اقتـدار، عـزت و پايـداری کشـور و صلـح آمیزتريـن و 
فطـری تريـن روش دفـاع بشـر در برابـر همـه حـوادث 
ياد شـده اسـت )مبحـث 21 مقـررات ملی سـاختمان، 
1388(. علیرغـم ايـن تاکیـد و متاسـفانه علیرغم حجم 
بـالای تهديدات نظامی از سـوی ديگر کشـورها در برابر 
کشـور، شـواهد نشـان مـی دهـد کـه هنـوز در بحـث 
معمـاری و شهرسـازی، توجـه کافـی به بحـث پدافنـد 
غیرعامـل نشـده اسـت )حسـینی و ديگـران، 1391(؛ 
از ايـن رو، پورمحمـدی و همـکاران بیـان می دارنـد که 
متخصصـان و دسـت انـدرکاران طراحـی و برنامه ريزی 
شـهری کشـورمان مسـئولیت برنامه ريزی و ساماندهی 
زيسـتگاه های آينـده افـراد را تـا آنجايـی که بـه حیطه 
کاری و تخصصی شـان مربـوط می شـود بايـد به عهده 
بگیرنـد و بـا توجـه به تـوان و تخصص خـود در کاهش 
آسـیب هـای ناشـی از جنگ در شـهرها تدابیـر لازم را 
در شهرسـازی و طرح هـای شـهری خود اعمـال نمايند 
)پورمحمـدی و ديگـران، 1391(؛ زيرا اين دانش فرآيند 
احتیاطـي و پیشـگیرانه اي اسـت کـه الزاماً مي بايسـت 
در زمـان صلـح شـروع و تا پايـان وقوع بحـران و تهديد 
ادامـه يابـد، لـذا رويکرد مديريتـي و نحوه مقابلـه با آن، 
رويکـرد پیشـگیرانه بـه جـاي مديريـت آتـش نشـان و 
منابـع  در  الهـی، 1387(.  )آيـت  باشـد  مـي  انفعالـي 
 Civil« لاتیـن عبـارت »دفـاع شـهری« برابر بـا عبـارت

Defense« اسـت کـه مفهومـی دو بعـدی دارد:

• در گـروه اول دفاع شـهری، محافظـت از غیر نظامیان 
در شـرايط جنگی معرفی می شـود و از اين رو مشـتمل 
بـر بخشـي از دفـاع ملـی اسـت کـه در پـی تمهدايـت 
لازم بـه منظور کسـب آمادگـی کافی در برابـر هر گونه 
حملـه احتمالـی يا بـاج خواهی از يک کشـور می گردد. 

طبـق ايـن تعريـف، دفاع شـهری بايـد ايمنـی اکثريت 
جمعیـت غیرنظامی کشـور و ادامه حیـات آنان در زمان 
جنـگ را تضمیـن نمايـد. در اين گـروه از تعاريف، نحوه 
مقابلـه و مواجـه بـا آثار ناشـی از حملات نظامـی مورد 
تاکیـد قـرار دارد و از ايـن رو، عبـارت دفـاع شـهری از 
نظـر مفهومـی معـادل بـا عبـارت پدافنـد غیـر عامـل، 

می گردد.  محسـوب 
• در گـروه دوم دفـاع شـهری بر حفاظت از شـهروندان 
در برابـر آثـار بلايـا تاکید می نمايـد )زرگر و مسـگری، 

.)1387
اصول پدافند غیرعامل عبارتند از:

1. کاهش آسیب پذيري؛ 
هدف هـاي  بـرروي  تهديـدات  اثربخشـي  کاهـش   .2

خـودي؛
3. اعلام خطر تاکتیکي به نیرو؛

4. تسهیل در گردآوري، بهسازي و بازسازي نیروها؛ و
5. کاهش آسیب پذيري.

تمامـي  بکارگیـري  مسـتلزم  آسـیب پذيري  کاهـش 
اقدامـات اسـت تا از بقـاي نیروهاي خـودي و تجهیزات 
در يـک حملـه موشـکي بـا کمتريـن  تلفـات و آسـیب 
مطمئن شـد. ايـن اصل از طريـق مقاوم سـازي، کاهش 
نفـرات و تجهیـزات مـازاد برنیـاز و تقويت آن هـا، تفرقه 
و پراکندگـي، آمـوزش و پشـتیباني از توانايي هاي دفاع 
غیرنظامـي و حفاظـت دربرابـر حمـلات ش.م.ه صورت 

مي گیـرد کـه مشـتمل بـر مـوارد زير اسـت:
»1. مقاوم سـازي )ايجاد سـازه هاي امن و اسـتحکامات( 
 Anti Explosion ؛ 2. پناهگاه هاي ضدانفجارhardening

Shelters and defilades؛ کاهش نفرات و تجهیزات مازاد 

برنیـاز و تقويـت آن هـا redundancy and robustness ؛ 
تفرقـه و پراکندگـي dispersal؛ آمـوزش و پشـتیباني از 
توانايي هاي دفـاع غیرنظامـيtraining civil authorities ؛ 
حفاظـت در برابـر حمـلات ش.م.ه protection NBC؛ 
هدف هـاي  بـرروي  تهديـدات  اثربخشـي  کاهـش   .3
خودي؛ تامین عملیـات  Operations Security؛ تحرک 
يـگان Mobility؛ فريـب Deception؛ اسـتتار و اختفـاء

 Covering ؛ پوشـشCamouflage and Concealment
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مـو  Site Selection؛  مکان يابـي  ؛   and Obscuration

انـع Obstacles؛ اعـلام خطـر تاکتیکـي به نیـرو )منابع 
)کمتريـن   recovery بازسـازي  خطـر(؛  اعـلام  اصلـي 
زمان بـر( شـامل: رفـع آلودگـي از تجهیـزات، محیـط 
دوبـاره  conduct decontamination؛  آلـوده  نفـرات  و 
برقـرار يـا تاسـیس کردن reestablish؛ جايگزين کـردن 
 replace lost soldiers بین رفتـه  از  تجهیـزات  و  نیـرو 
يـا دوبـاره تشـکیل دادن  and equipment؛ گـردآوري 

reconstitution )بیشـترين زمان بـر( شـامل: تیـم ويژه 

ارزيابـي adhoc assessment team؛ سـازماندهي مجـدد 
.»regeneration احیـاء  reorganization؛ 

همچنیـن اصـول و معیارهای پدافند غیرعامـل، مجموعه 
اقدامـات بنیـادی و زيـر بنايـی اسـت کـه در صـورت 
بکارگیـری می توان به اهداف پدافنـد غیرعامل از قبیل 
تقلیـل خسـارات و صدمـات، کاهـش قابلیـت و توانايی 

هدف گیـری  دقـت  و  هدف يابـی  شناسـايی،  سـامانه 
تسـلیحات آفنـدی دشـمن و تحمیـل هزينه بیشـتر به 
وی نائـل گرديـد. در اکثـر منابـع علمی و نظامـی دنیا، 
اصـول و يـا موضوعـات پدافنـد غیرعامل، شـامل 6 الی 
7 اقـدام مشـروحه ذيـل می باشـد کـه در طراحـی و 
برنامه ريزی هـا و اقدامـات اجرايـی دقیقـاًَ می بايسـت، 

مـورد توجـه قـرار گیرد.
)camouflage( »1. »استتار

)concealment( »2. »اختفاء
)cover( »3. »پوشش

)Deception( »4. »فريب
)separation & Dispersion( »5. »تفرقه و پراکندگی

)Hardening( »6. »مقاوم سازی و استحکامات
7. »اعـلام خبـر« )Early warning( )قـرارگاه پدافنـد 

هوايـی خاتـم الانبیـاء، 1383، ص 17(.

1.براي مطالعه بیشتر ر. ک: وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت فني و اجرايي و امور جنگ، دفتر سازه هاي امن، دفاع غیرعامل در 31 کشور جهان، ترجمه 
حمید طیاري، 1368.

نمودار 1. انواع تهديدات؛ ماخذ: مركز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1388.
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دفاع شهري
در منابـع لاتیـن، عبـارت »دفـاع غیرنظامي« يـا »دفاع 
شـهري« برابـر بـا عبـارت “Civil Defence” اسـت کـه 
مفهومي دو بعدي اسـت. در گـروه اول، دفاع غیرنظامي 
»محافظـت از غیـر نظامیان در شـرايط جنگي« معرفي 
مـي شـود و از ايـن رو مشـتمل بـر »بخشـي از دفـاع 
ملي اسـت کـه در پي تمهیـدات لازم به منظور کسـب 
آمادگـي کافـي در برابر هرگونـه حمله احتمالـي يا باج 
خواهـي از يـک کشـور« مي گـردد. طبـق ايـن تعريف، 
جمعیـت  اکثريـت  »ايمنـي  بايـد  غیرنظامـي  دفـاع 
غیرنظامـي کشـور و ادامه حیات آنـان )در زمان جنگ( 
را تضمیـن نمايد«. از ايـن رو دفاع غیرنظامي به صورت 

سیسـتماتیک اهـداف زيـر را دنبال مـي نمايد:
1. بـه حداقـل رسـاندن آثـار حاصل از حمـلات نظامي 

بـر جمعیـت غیرنظامي.
2. مقابلـه فـوري با شـرايط اضطراري حاصـل از چنین 

اي. حمله 
3. بازيابي و برقراري تسـهیلات و خدمات آسـیب ديده 

در نتیجـه چنین حمله اي. 
 در ايـن گـروه از تعاريـف »نحـوه مواجهـه و مقابلـه بـا 
آثـار ناشـي از حمـلات نظامـي« مـورد تاکید قـرار دارد 
و از ايـن رو عبـارت »دفاع غیرنظامـي« از نظر مفهومي 
محسـوب  غیرعامـل«  »پدافنـد  عبـارت  بـا  معـادل 
مي گـردد. در گـروه دوم دفاع غیرنظامـي بر »محافظت 
از شـهروندان در برابـر آثـار بلايـا« تاکیـد مـي نمايد و 
بنابرايـن طیـف اهـداف، اقدامـات و روش هـاي مقابله، 
گسـترش مـي يابـد. بـه همین دلیـل مي تـوان تعريف 
اخیـر از دفـاع غیرنظامـي را يـک تعريف عام محسـوب 
نمـود کـه پدافند غیرعامل بخشـي از آن محسـوب مي 
گـردد. براي مثال در کشـور سـوئیس دفـاع غیرنظامي 
بـه معنـاي »برنامه ريـزي بـراي مقابلـه با آثـار حوادث 
طبیعـي و غیرطبیعـي و نجـات جـان مـردم و ايجـاد 
فضـاي امـن چـه در زمـان وقـوع حمـلات نظامـي از 
سـوي دشـمن و چـه در هنـگام بـروز حـوادث ناگـوار 
طبیعـي همچـون سـیل، زلزلـه، طوفـان، آتش سـوزي 
و ... )در زمـان صلـح( تعريـف مي شـود.«1 همچنین در 

کشـور آلمـان، دفـاع غیرنظامـي، »محافظت از افـراد با 
بکارگیـري روش هاي غیرنظامـي در مقابل خرابي هاي 
ناشـي از جنـگ و نیـز در پیـش بیني هاي ضـروري در 
زمـان صلـح« تعريـف شـده اسـت. طبـق ايـن تعريف، 
دفـاع غیـر نظامـي در زمـان جنـگ »جـزء لاينفـک 
پدافنـد عامـل« و در زمـان صلـح »عنصـر مهمـي در 
مديريـت بحـران« محسـوب مـي شـود. در ايـن راسـتا 
هـدف اصلـي از پدافنـد غیرعامـل در زمـان جنـگ » 
انجـام اقدامـات پیشـگیرانه و تهیه ملزومـات محافظت 
از افـراد خـودي در داخـل مرزهـاي ملي« تعريف شـده 

ست.  ا
نقش معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل 

قـدرت  واسـطه  يـک  بعنـوان  و شهرسـازی  معمـاری 
دفاعـی شـهر را بالا می بـرد و در ارضای نیـاز به امنیت 
در سلسـله مراتـب پلـه ای نیازهـای بشـری - تعريـف 
شـده توسـط مازلـو- اثـر مثبـت داشـته و باعـث بقای 
انسـان می گـردد. بر اين اسـاس، بحث ايمنـی و امنیت 
مـی بايسـت در کلیـه سـطوح برنامـه ريـزی و طراحی 
از موضوعـات کلان شهرسـازی تـا معمـاری و جزيیـات 
فنـی مـورد توجه قـرار گیرد. تدابیـر پدافنـد غیر عامل 
در معمـاری و شهرسـازی می توانـد عـلاوه بـر کاهـش 
خسـارات تهديدهای انسان سـاز، در کاهش خطرپذيری 
در برابـر انـواع خطـرات طبیعـی نیـز مفیـد واقع شـود 
)اصغريـان جـدی، 1383(؛ همان گونـه کـه بیـان شـد 
شـهر و طراحـی شـهری در بحـث پدافنـد غیرعامـل 
جايـگاه ويـژه ای دارد. شـهرها بـا توجـه به قرارداشـتن 
مهـم  و  حسـاس  حیاتـی،  کاربری هـای  از  بسـیاری 
نظامـی و غیرنظامـی، وجود تاسیسـات و سـازوکارهای 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، و آموزشـی، 
از اهمیـت بسـیاری برخـوردار بـوده و در صـورت بـروز 
جنـگ می تواننـد زمینـه بـروز صدمـات جانـی و مالی 
زيـادی باشـند. بديهـی اسـت بـه منظـور جلوگیـری از 
چنیـن صدماتـی، لازم اسـت قبـل وقـوع، کلیـه تدابیر 
پذيرفتـه  صـورت  لازم  پیش بینی هـای  اقدامـات  و 
باشـد تـا در زمـان وقـوع حادثـه، قابلیـت بهره بـرداری 
و مديريـت مطلـوب شـهری در برابـر تهديـدات میسـر 
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و  پايـداری  شـهروندان،  جـان  نتیجـه  در  و  گرديـده 
بقـای شـهری تضمین گـردد، لـذا برنامه ريـزی و اقدام 
جهـت کاهـش خسـارات مالـی، جانـی، ايجـاد ايمنی و 
پايـداری نسـبی در زيرسـاختهای مهم شـهری و ايجاد 
ترويـج و نهادينه سـازی فرهنـگ ايمنـی در میان عموم 
شـهروندان از مهمتريـن اقدامـات مبحـث طراحـی و 
برنامه ريـزی شـهری می باشـد )خرم آبـادی و ديگران، 
طراحـی  گفـت  می تـوان  کلـی  تعريـف  در   .)1392
مجموعـه  بـه  بخشـیدن  يکپارچگـی  هنـر  شـهری، 
کـه  اسـت  مکان هايـی  و  خیابان هـا  سـاختمان ها، 
محیـط شـهری را مـی سـازند بـه گونـه ای کـه منظـر 
شـهری حاصـل، برآينـد تعامل سـاختمان هايی اسـت 
کـه در کنـار يکديگر شـکل کلی يک مجموعه زيسـتی 
بـه نـام شـهر را شـکل می دهنـد. شـهر محل سـکونت 
افـراد زيادی اسـت کـه اثرگـذاری عناصـر گوناگون آن 
در ايجـاد حـس آسـايش و امنیـت روانـی و جسـمی 
و  )سـیاهويی  اسـت  بديهـی  امـری  آن  سـاکنین  در 
ديگـران، 1393(. تقويـت تاسیسـات دفاعـی شـهری، 
تعبیـه راههـای گريـز از خطر، بهبود وضـع خدماتی که 
در زمـان دفـاع ضـرورت می يابـد و غیـره، بـه ترتیـب 
احتمـال در خطـر بودن تعـداد جمعیـت و منابع ثروت 
هـر شـهر از مهم تريـن اهـداف آمايـش سـرزمین در 
دفاعـی  راهکارهـای  می گیرنـد.  قـرار  شـهرها  بخـش 
ابتـدا بـه راه حل هايـی کالبـد گرايانـه چـون سـاخت 
يـا آمايـش تاسیسـات و کالبـد گرايانـه چـون سـاخت 
شـهر و پناهـگاه می انجامـد. در ايـن چارچـوب آن چه 

مهـم اسـت، تاسیسـات و تجهیزاتـی اسـت کـه غالبـاً 
شـريان اصلـی هر شـهری را تشـکیل می دهنـد. يعنی 
سیسـتم های حمـل و نقـل، شـبکه های تهیـه و توزيع 
کالا، تجهیـزات آب و فاضـلاب، تاسیسـات بـرق، گاز و 
شـبکه هايی از بهداشـت و درمان که عمـلًا مورد چنین 
پیش بینی هايـی قـرار می گیرنـد. بنابـه نوشـته رئیس 
يکـی از بزرگتريـن انیسـتیتوهای »آمايـش شـهری« 
جهـان، هنـوز هیچگونه طـرح هادی کامـل بدون نقص 
و ايده آلـی در امـر شهرسـازی بوجـود نیامـده اسـت و 
شـهرهای جديـد نیـز گاه بـزودی مورد آمايش شـهری 

قـرار می گیرنـد )آيـت اللهـی، 1388(.
معمـاري و شهرسـازي بـه عنـوان يـک واسـطه، قدرت 
دفاعـي را بـالا مي بـرد و در ارضـاي نیـاز بـه امنیت در 
سلسـله مراتـب پلـه اي مازلو اثـر مثبت داشـته و باعث 
بقـاي انسـان مي گـردد. در “اکسـتیکس”، واژه دفـاع” 
در مقابـل “دشـمن تهديدات انسـان سـاز و واژه ايمني 
و حفاظـت در مقابـل تهديـدات طبیعـي بکار مـي رود 
بـه  روانشناسـانه  رويکـرد  ايـن  )ابوالحسـنی،1384(با 
معمـاري و شهرسـازي، بحـث ايمنـي و امنیـت بايد در 
کلیه سـطوح برنامه ريزي و طراحي، از موضوعات کلان 
شهرسـازي تـا معمـاري و جزئیـات فنـي مد نظـر قرار 
گیـرد. پدافنـد غیرعامـل در معماري و شهرسـازي مي 
توانـد عـلاوه بر کاهش خسـارات تهديدات انسـان سـاز 
جنـگ و بمبـاران هوايـي، جهـت کاهـش خطرپذيـري 
در برابـر انـواع خطـرات طبیعـي نیـز مفیـد واقع شـود. 
)احمـدی، 1376(؛ تلفیـق طراحـي پدافنـد غیرعامـل، 

 ارزيابي كاهش آسيب پذيري

تحليل  

ارائه ي برنامه  

 حفظ:

 فعاليت ها و كاربري ها -
 كالبد -
 روابط -

هدف راهبرد  اقدامات    

نمودار 1. اهداف، راهبرد و اقدامات در معماري پدافند غیر عامل؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس 
يافته هاي تحقیق.
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بـراي مقابلـه با خطـرات طبیعي ماننـد زلزله عـلاوه بر 
تهديـدات انسـان سـاز، در زمـان صلـح و جنـگ، باعث 

پايـداري طـرح دفاعـي مـي گردد.
يکـی از موضوعـات پرکاربـرد قـرن 21 در برنامه ريـزی 
و طراحـی شـهری، پايـداری شـهر اسـت؛ در واقـع در 
ايـن مقولـه، پژوهشـگران و صاحبنظران بـه موضوعات 
جديـدی مانند شـکل شـهر کـه بـه برنامه ريزی شـهر 
مـدرن بـر می گـردد نگاهـی تـازه دارنـد. فـرم شـهر 
تـا کنـون از ديدگاه هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه و مزايـا و معايـب آن در رويکردهـای مختلـف 
کالبدی، زيسـت محیطی، اقتصـادی و اجتماعی تحلیل 
جسـتجوی  در  مطالعـات  از  دسـته ای  اسـت.  شـده 
طراحـی يـک شـهر خـوب يـا شـکل پايـدار شـهری 
هسـتند )غلامی و ديگـران، 1389( اسـکان پايدار يکی 
از ارکان هـای اصلی شـهر پايدار می باشـد؛ همانطورکه 
در مبحـث بیسـت و يکـم مقـررات ملی سـاختمان نیز 
آمـده اسـت در طراحی شـهرها و تعیین کاربـری مورد 
نیـاز شـهر و نحـوه ارتبـاط آنها بـا يکديگر، بايـد علاوه 
بـر ايجـاد فضـای مناسـب بـرای حفظ جـان مـردم در 
مقابـل تهديـدات، امـکان تـداوم بی وقفـه فعالیت های 
ضـروری و کاهـش آسـیب پذيـری شـهر فراهـم شـود. 
امـا در حـال حاضـر از دانـش موجـود به نحـوه موثری 
و  اسـت  نشـده  بهره بـرداری  شـهرها  ايمن سـازی  در 
متاسـفانه سـاخت و سـازهای غیراصولی و آسیب پذير، 
در هنـگام وقـوع تهديـدات اعـم از حـوادث غیرمترقبه، 
بـروز جنـگ، بمبـاران هوايـی، حمـلات موشـکی، مـی 
توانـد موجب خسـارات و تلفات سـنگین به تاسیسـات، 
تجهیزات و جمعیت بشـری شود )سـیاهويی و ديگران، 
1393(. از ايـن رو در بحث توسـعه پايـدار بیش از بیش 
اهمیت شـهر پايـدار و بکارگیری اصول پدافند غیرعامل 
طراحـی  در  غیرعامـل  پدافنـد  گـردد  مـی  مشـخص 
شـهرها و در بعـد شهرسـازی، شـامل رعايـت مـواردی 
از قبیـل سـاختار و فـرم شـهری، اسـتقرار يـا چیدمان 
بافـت شـهری و کاربری هـای مهـم شـهری می باشـد 

)خرم آبـادی و ديگـران، 1392(. از ايـن رو برنامه ريزان 
و طراحـان شـهری امروزه بـه تبیین رويکردهـا و اصول 
توسـعه شـهری در مقیاس هـای مختلف منطقه، شـهر، 
ناحیـه، محلـه و واحـد همسـايگی بـا بهـره گیـری از 
مولفه هـای کلـی پايـداری پرداخته انـد و تبییـن ايـن 
عوامـل بـه شـکل گیـری رويکردهايـی همچـون رشـد 
هوشـمند شـهری، نوشهرگرايی، توسـعه مبنی بر حمل 
و نقـل عمومـی و بـوم شـهرگرايی منجر گرديده اسـت 

)احمدنیـا، 1392(.
اصغريـان جـدي الزامات معمـاري در پدافنـد غیرعامل 
تهاجـم«  و  معمـاري  »الزامـات  جـدول  قالـب  در  را 
بیـان مي نمايـد. بـا توجـه بـه مراحـل تهاجـم دشـمن 
کـه شـامل شناسـايي، حضور، بازشناسـي، نشـانه روي، 
ايـراد خسـارت و فرار اسـت، به کارگیري هريـک از اين 
الزامـات و عوامـل در طراحـي پدافند غیرعامـل به نوبه 
خـود در يـک يـا چند مرحلـه از مراحل تهاجم دشـمن 
خلـل ايجـاد کـرده و دشـمن را از دسـتیابي بـه هـدف 
نـاکام خواهـد گذاشـت.1  الزامـات معمـاري در جـدول 
بـه گـروه هـاي خاصـي طبقه بنـدي شـده اسـت. ايـن 

گروه هـا عبارتنـد از:
1. »برنامه ريزي«: شـامل مکان يابي و آرايش اسـتقرار، 

موانـع، پراکندگي و مديريت سـاخت و بهره برداري؛
2. »اغتشاش در ديد دشمن«: شامل ضد مراقبت؛

3. »ديـد دشـمن«: شـامل اسـتتار، اختفـاء و عوامـل 
فريـب؛

فضاهـاي  داخلـي،  معمـاري  شـامل  »طراحـي«:   .4
چنـد عملکـردي، ورودي و خروجـي هـاي معمولـي و 
اضطـراري، مرمـت پذيـري، نمـاي داخلـي و خارجـي 

و سـاختمان؛ 
5. »سـاخت«: شـامل شبکه هاي زيرسـاخت، تاسیسات 

و استحکامات.
داعـي نـژاد اصول پدافند غیرعامـل در طراحي و تجهیز 
فضاهـاي بـاز مجموعه هاي مسـکوني را به صـورت زير 

تشـريح مي نمايد: 2
1. براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به: اصغريان جدي، احمد )1383( الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پايدار، تهران، دانشکده معماري شهید بهشتي، پايان 

نامه دکتري.
2. براي مطالعه بیشتر ر. ک: داعي نژاد، فرامرز و امین زاده و حسیني، اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهیز فضاي باز مجموعه هاي مسکوني به منظور 

پدافند غیرعامل، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.
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1.اصـل اول: محافظـت سلسـله مراتبـي: اصـل محافظت 
متفـاوت  درجـات  معنـاي  بـه  مراتبـي  سلسـله 
مجموعـه  يـک  مختلـف  هـاي  بخـش  آسـیب پذيري 
اسـت. طبـق ايـن اصل جـزء فضاهايي کـه در برابر يک 
سـانحه داراي بیشـترين آسیب پذيري هسـتند، بايد از 
بالاتريـن سـطح آمادگي جهـت مواجهه موثر با شـرايط 
بحـران برخـوردار باشـند. همچنین طبق ايـن اصل مي 
تـوان شـدت آسـیب پذيري افـراد، فضاهـا و تجهیـزات 
را بـا چیدمـان صحیـح تـوده و فضـا، افزايـش فاصلـه 
بیـن بلوک هـاي سـاختماني، يکنواخـت نمودن شـعاع 
دسترسـي از تـوده بـه فضـا و بالاخـره بـا مهـار کـردن 
عوامـل تشـديد کننـده خسـارات در سـطح جزئیات تا 

حـدود زيـادي کاهـش داد. 

2. اصـل دوم: پوشـش سراسـري: ايـن اصـل اهمیـت 
سـرعت در اسـتقرار در نقـاط امـن و نیـز سـرعت در 
امـداد و نجـات و مهـار دامنه آسـیب ها را مـورد تاکید 

قـرار مـي دهد.
3. اصـل سـوم: محافظـت پويـا: ايـن اصـل بیانگـر آن 
اسـت که بـه کمک سـه ويژگـي انعطاف پذيـري، تنوع 
و کارايـي، عناصـر حفاظتـي در محیط بايد بـه صورتي 
پیوسـته و بـه شـکل هاي متنوع طراحي شـوند. ويژگي 
انعطـاف پذيـري موجب مي شـود کـه هريـک از اجزا و 
عناصـر محیـط از قابلیـت ارائـه عملکردهايـي فراتـر از 
عملکـرد معمـول خويش باشـند کـه از ديـدگاه پدافند 
غیرعامـل اين قابلیت عملکردهـاي حفاظتي و حمايتي 
در برابـر شـرايط بحرانـي اسـت. ويژگـي تنـوع بیانگـر 

جدول1. الزامات معماري در پدافند غیرعامل، ماخذ: اصغريان جدي، 1383.
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لـزوم تعـدد در عناصر حیاتي محیط و بـه منظور حفظ 
تـداوم عملکـرد آنها به ويژه در شـرايط اضطراري اسـت 
کـه موجـب تسـريع در مهـار دامنـه صدمـات ناشـي از 
رخداد سـانحه اسـت. ويژگي کارايي حاکي از آن اسـت 
کـه ضـرورت وجـودي هـر عنصـري در طـرح و ترکیب 
محیـط تابـع توانايـي تامیـن عملکردهاي مـورد انتظار 
از آن اسـت کـه بـا ترکیب تعـدادي عملکرد سـاده مي 
تـوان بـه سـطح عالي تـري از عملکردها دسـت يافت. 

4. اصـل چهـارم: اصـل خودکفايـي نسـبي: بـا فـرض 
بدتريـن شـرايط بحـران بايـد مجموعـه قادر بـه تامین 
شـرايط  در  ديـدگان  آسـیب  نیازهـاي  حیاتي تريـن 
اندکـي قبـل و بلافاصلـه پـس از وقـوع خطـر باشـد. از 
مهمتريـن ايـن نیازهـا مي تـوان از اعـلام خطـر، مقابله 
با آتش، فوريت هاي پزشـکي، سیسـتم هـاي جايگزين 
و امکانـات ضـروري جهـت اسـکان اضطـراري نـام برد. 
5. اصـل پنجـم: کمتريـن آسـیب پذيـري: ايـن اصـل 
بـر لـزوم دقـت در جانمايـي عناصـر محیط و اسـتفاده 
هوشـمندانه از امکانـات طراحي جهـت کاهش صدمات 
ناشـي از رخـداد انفجار اسـت. با توجه بـه اصول مذکور 
از  برخـي  پدافنـد غیرعامـل در معمـاري، در خاتمـه 
تمهیـدات پدافنـد غیرعامـل در طراحـي بخش هـاي 
مختلـف معمـاري بطـور خلاصـه ارائـه شـده انـد کـه 
بکارگیـري آنهـا مي توانـد در کاهـش خسـارات وارد به 
سـاختمان و تلفات ناشـي از آن در برابر خطر تهديدات 

انفجـاري موثـر واقع شـود.
فرم ساختمان 

چگونگـي فـرم سـاختمان بـر میـزان خسـارات کلـي 
بادگیـر و  زاويه هـاي  دارد.  بسـزايي  تأثیـر  سـاختمان 
المانهـاي پیرامونـي مي توانـد مـوج شـوک را بـه دام 
زاويه هـاي  نمايـد.  تشـديد  را  انفجـار  اثـر  و  انداختـه 
بـاز يـا تدريجـي نسـبت بـه زاويه هـاي بادگیـر يـا تند 
تأثیـر کمتـري دارنـد. سـاختمانهاي بـا فرم U يـا L اثر 
انفجـار را تشـديد مي نماينـد. بـه ايـن دلیـل توصیـه 
مي شـود از گوشـه هاي بادگیـر پرهیـز گـردد. شـدت 
فشـار منعکـس شـده بـر سـطح يـک سـاختمان مدور 
کمتر از يک سـاختمان مسـطح اسـت. هنگام اسـتفاده 

از سـطوح منحنـي، فرمهـاي محـدب به فرمهـاي مقعر 
برتـري دارنـد. درصورتـي که تـوده سـاختمانها بر روي 
پیلوت هايـي کـه حداقـل از سـه طرف شـفاف باشـند، 
احـداث شـوند، ايـن گونـه پیلوت هـا بـه تخلیه سـريع 
از زيرسـاختمان کمـک نمـوده و  انفجـاري  نیروهـاي 
آثـار تخريبـي نیروهـاي انفجـاري بـر حجم تـوده و در 
فضـاي بـاز را بـه میـزان زيـادي مهـار مي نماينـد. بـه 
منظـور تخلیه انـرژي انفجـار از فضاي بین سـاختمانها 
تـوده  فـرم  در  محیـط،  آسـیب پذيري  کاهـش  و 
سـاختمان در فواصـل حداکثـر 20 متـري بايـد انقطاع 
و ناپیوسـتگي ايجـاد شـود. عـرض درز انفصـال بین دو 
ديـوار بلوک هـاي سـاختماني هم رديـف کمتـر از 50 
سـانتیمتر نباشـد. مي تـوان از فرم سـاختمان ها جهت 
کنتـرل خطـر ريـزش آوار به فضـاي باز اسـتفاده نمود.

احجام و المانهاي پیراموني
در  به ويـژه  سـاختمان ها  نمـاي  بـه  الحاقـي  عناصـر 
صـورت عـدم نصـب صحیـح و ايمـن در اثـر کمتريـن 
نیروهـاي لرزشـي و فشـاري از جـاي کنـده شـده و به 
محیـط اطـراف به ويـژه معابر پیـاده و فضاهـاي مجاور 
آنها پرتاب مي شـوند. بدين منظور لازم اسـت از عناصر 
تزئیني سسـت و شکننده همچون قرنیزهاي ضعیف در 
حجم سـاختمان ها اسـتفاده نشـود و حفاظ هاي فلزي 
نصـب شـده بـر روي نماي سـاختمان ها فقط بـا اتصال 
جـوش به قاب فلـزي بازشـوها مهار شـوند. به طورکلي 
هندسـه سـاده و حداقل تزئینات نمـاي خارجي توصیه 
مـي گردد. در صـورت بکارگیري تزئینات بهتر اسـت از 
مصالح سـبک مانند چوب يا پلاسـتیک اسـتفاده شـود 
زيـرا هنـگام وقوع انفجار نسـبت بـه آجر، سـنگ يا فلز 
احتمـال آن کـه بـه ترکش هـاي مرگبار تبديل شـوند، 

کمتر اسـت.
طراحي فضاهاي چند عملکردي

چندعملکـردي بـودن فضاها در شـرايط جنـگ و صلح 
عـلاوه بـر اقتصـادي بـودن طـرح، آمادگـي فضاهـا را 
جهـت بهره برداري هـاي مختلـف منطبـق بـا شـرايط 

مي نمايـد.  فراهـم 
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پلان معماري و روابط فضاهاي داخلي
در مـورد طـرح کلـي برنامـه فضايـي- عملکـردي لازم 
اسـت کـه فضاهـاي ناامـن و بـا خطرپذيـري زيـاد از 
فضاهـاي امـن و فضاهـاي تمرکـز افـراد و عملکردهاي 
مهـم مجـزا شـوند. در حالـت ايـده آل، فضاهـاي ناامن 
در خـارج از سـاختمان اصلـي يـا در محیـط پیرامونـي 
سـاختمان قرار گیرند. هنگام تعییـن مجاورت فضاهاي 
امـن و ناامـن، طـرح کلـي هـر طبقـه و ارتبـاط بیـن 
طبقـات بايـد مدنظـر قـرار گیـرد. فضاهـاي امـن نبايد 
بـالا يـا پايیـن فضاهـاي ناامـن قـرار گیرند. بطـور کلي 
فضاهـاي درونـي در حجم سـاختمان از میزان حفاظت 
بیشـتري در برابـر خطر انفجـار برخوردارند و طرح کلي 
سـاختمان  بايد به نحوي باشـد که بخشـهاي پیراموني، 
محـدوده حريمـي بـراي فضاهـاي امـن داخلـي ايجـاد 

 . کنند
ورودي ها و خروجي هاي معمولي و اضطراري 

طراحـي ورودي و خروجـي اضطـراري امـکان نجـات 
افـراد و تاسیسـات حسـاس را پـس از تخريـب ورودي 
هـاي اصلـي فراهـم مي نمايـد و از ايـن جهـت مخفـي 
بـودن و مسـتتر بـودن ورودي و خروجي هاي اضطراري 
بـوده  اصلـي  خروجي هـاي  و  ورودي  از  مسـتحکم تر 
و بـا توجـه بـه هـدف بـا حداقـل دهانـه و عـرض اجـرا 
مي گـردد. در فضـاي خروجي سـاختمان ها لازم اسـت 
بـا ايجـاد سـقف و يـا هرگونه حايـل مسـتحکم در برابر 
ريـزش آوار، خروجـي بلوک هاي سـاختماني محفوظ و 

ايمن سـازي شـود.
فضاهاي سیركولاسیون 

اگـر موج انفجـار در داخل فضاهـاي داراي طرح خطي، 
کريدورهـا و ماننـد آن منتشـر شـود، بـه دلیـل عـدم 
کاهـش قابـل توجـه جبهـه فشـار در چنیـن محیطي، 
بسـیار مخـرب خواهـد بـود. در چنیـن شـرايطي حتي 
مکـش ايجـاد شـده در محیـط موجـب پرتـاب افـراد و 
اشـیاء بـه اطراف مي گـردد. قـرار دادن موانـع يا پیچ ها 
در طـول اين گونـه مسـیرها باعث کاهش اثـر نامطلوب 
کريدور در تشـديد آثار ناشـي از نیروي انفجار مي شود. 
درهـاي پشـت سـرهم در راهروهـاي داخلي بـه صورت 

زيگزاگـي قـرار گیرنـد تا اثـرات انفجار در سـاختمان را 
محـدود کنـد. پلکان هـاي لازم جهت خـروج اضطراري 
بايـد تـا حـد ممکـن از فضاهـاي نـا امـن دور باشـند و 

نبايـد بـه فضاهـاي ناامن منتهي شـوند.
نماي بیروني و جداره خارجي ساختمان 

نمـاي بیروني سـاختمانها تأثیر بسـزايي در شناسـايي، 
بازشناسـي، نشـانه روي و ايـراد خسـارت دارد. لـذا در 
طراحـي نمـا بايـد اصـول ضـد مراقبـت و شناسـايي 
رعايـت گـردد. جـداره خارجـي سـاختمان نسـبت بـه 
انفجـار خارجـي بسـیار آسـیب پذيـر اسـت،  تهديـد 
زيـرا نزديکتريـن بخش سـاختمان بـه انفجار مي باشـد 
و معمـولاً بـه وسـیله مصالـح تـرد و شـکننده سـاخته 
مي شـود. ايـن بخـش همچنین محـدوده مهم دفـاع از 
سـاکنان ساختمان مي باشد. سـطوح سست و شکننده 
در محیـط بیرونـي و در سـطح نمـاي سـاختمان ها و 

بام هـا بايـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش يابنـد. 
بازشوهاي خارجي 

طراحـي پنجره هـا بـا هـدف حفاظـت در برابـر اثـرات 
انفجـار مي توانـد در کاهـش مصدومیـت هـاي بريدگي 
شیشـه در فضاهايـي که مسـتقیماً در برابـر انفجار نمي 
باشـند، مؤثـر واقـع شـود. بـا توجـه بـه خطر شکسـت 
و پرتـاب قطعـات سـطوح شیشـه اي بـه اطـراف، بايـد 
بیـن نماهـاي شیشـه اي و فضـاي بیرونـي يـک فضاي 
حايـل ايجـاد گـردد. ايـن فضـاي حايـل ممکـن اسـت 
بـه صـورت انـواع بالکن باشـد. يکـي از راههـاي کاهش 
کاهـش  شیشـه،  بريدگـي  از  ناشـي  مصدومیت هـاي 
تعـداد و ابعـاد پنجره هـا اسـت. در صـورت اسـتفاده از 
ديوارهـاي ضـد انفجار، اسـتفاده از پنجره هـاي کمتر يا 
کوچکتر موجب مي شـود کـه موج انفجـار کمتري وارد 
سـاختمان شـود، بنابراين به کاهش خسـارات داخلي و 

مصدومیت هـا منجـر مي گـردد.  
معماري داخلي

معمـاري داخلي سـاختمانها و مبلمان داخلي در پدافند 
غیرعامـل بايدبـه نحوي باشـد کـه در اثر لرزش ناشـي 
از مـوج انفجـار و لـرزش زمیـن بـه نیروهـاي انسـاني و 
تجهیـزات حسـاس آسـیب  وارد ننمايد. در جـداره هاي 
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داخلـي نبايـد از مصالحـي کـه باعـث تولیـد ترکـش 
مي شـود اسـتفاده نمـود. مباحـث روانـي بويـژه رنگ و 
نـور مصنوعـي در فضـاي داخلـي بـه ويـژه در فضاهاي 
امـن زيرزمیني و پناهگاهها بسـیار با اهمیت مي باشـد.

سلولار نمودن شهرها و پايداری 
تمامـی رويکردهـای فوق دارای مزايـا و معايبی از منظر 
پدافنـد غیرعامـل هسـتند، امـا اصـل مشـترک بیـن 
همـه آنهـا که در رويکـرد پدافنـد غیرعامـل قابل تامل 
و توجـه بیشـتر اسـت تاکیـد بر تقسـیم شـهر بـه اجزا 
کوچکتـر همچون محلات مسـتقل و خودکفا اسـت. در 
اصـول پدافنـد غیرعامل با فرض بدترين شـرايط بحران 
بايـد مجموعـه قـادر بـه تامیـن حیاتي تريـن نیازهـاي 
آسـیب ديدگان در شـرايط اندکي قبـل و بلافاصله پس 

از وقـوع خطـر باشـد )داعی نـژاد، 1385(. 
از ايـن روی تقسـیم شـهر بـه مناطـق و بـه تعبیـری 
سـلولهای کوچک همچـون محله در نظـام برنامه ريزی 
شـهری نقـش خاصـی را ايفـا مـی نمايـد، اين سـلولها 
در کنـار يکديگـر بـه شـهرها هويـت می بخشـند. در 
تغییـر  و  طبیعـی  عوامـل  شـناخت  بـا  صـورت  ايـن 
و  تغییـر و تحـول سـاختاری شـهرها  آنهـا مقدمـات 
بهینه سـازی سـاختار آنهـا  فراهـم می آيـد. نتیجه اين 
اقدامـات بـه تمرکززدايـی، تغییـر قابل ملاحظـه ای در 
اداره امـور شـهرها و تاکیـد بر رويکـرد پدافند غیرعامل 
منجـر خواهـد شـد، زيراکـه هرچـه يـک برنامه ريـزی 
در ابعـاد کوچکتـر انجـام پذيـرد، شـرايط بهره بـرداری 
در  مختلـف  امکانـات  و  ابزارهـا  و  مناسـبتر  و  کامـل 
حـوزه مديريـت بحـران بهتـر فراهـم می شـود، چـرا 
کـه در واحدهـای کوچکتـر روابـط اجتماعـی دقیق تـر 
و  آسـانتر  هماهنگـی  و  نظـم  برقـراری  محکم تـر،  و 
احسـاس مسـئولیت پذيری افـراد بیشـتر خواهـد بـود 

 .)1389 )خیام باشـی، 
از سـوی ديگـر، بافـت هر شـهر يا همـان شـکل، اندازه 
و چگونگـي ترکیـب کوچکترين اجزاي تشـکیل  دهنده 
شـهر نیز در میزان مقاومت شـهر در برابر تهاجم نظامي 
و ديگـر بلايـاي شـهري مؤثـر خواهـد بـود. بـه عنـوان 
مثـال مي تـوان گفـت بافـت منظـم و نامنظم بسـته به 

نـوع تهديـد، از آسـیب پذيري متفاوتـي برخوردارنـد. 
بـه هـر حـال واکنـش هر نـوع بافـت شـهري در هنگام 
وقـوع حـوادث مختلـف شـهري در قابلیت هـاي گريـز 
و پناه گیـري سـاکنان، امکانـات امدادرسـاني، چگونگي 
پاکسـازي و حتـي اسـکان موقـت، دخالـت مسـتقیم 
دارد؛ بنابرايـن تقسـیم شـهر بـه سـلول های کوچـک 
امـکان برنامه ريـزی و طراحـی جزيی تـر و منطقی تری 
را بـه مـا می دهـد و دامنـه تاثیـر ايـن ويژگـي هـا نـه 
تنهـا در طراحـي سـاختمان بلکـه در طراحـي شـهري 
و در مديريـت بحـران نیز توسـعه يافتـه و حائز اهمیت 

فـراوان اسـت )متقـی و ديگـران، 1390(.
در کنـار مقولـه بافـت و تقسـیم بندی شـهری، از ديگر 
ضوابـط تاثیرگـذار بر مديريت بحـران، الگوهای متفاوت 
فـرم شـهر می باشـد  )محمـدی ده چشـمه، 1392(. از 
آنجايی کـه امـروزه مباحـث و مناظـرات بـر روی فـرم 
شـهر بـه طـور کلی بـر تضـاد بین فـرم پراکنـش افقی 
شـهری و فـرم شـهری فشـرده متمرکـز شـده اسـت 
)Huang et al, 2007(. از ديـدگاه پدافنـد غیرعامـل 
نیـز، فرم هـای شـهر بـه دو گـروه فشـرده و پراکنـده 
قابـل تقسـیم هسـتند؛ فـرم شـهری فشـرده حاصـل 
متراکـم کـردن سـازمان فضايـی شـهر و فـرم پراکنـده 
شـهر، حاصـل پراکنـش و گسـتردگی سـازمان فضايی 
»سـنیگر«   .)2007,Glaster et al( اسـت  شـهری 
)1952( و »لینـچ« )1958( معتقدنـد، فرم-هـای بـاز 
بـرای تغییـرات، انعطاف پذيـری بیشـتری نسـبت بـه 
بـر  عـلاوه  )احمـدی، 1378(  دارنـد  متراکـم  فضاهـا 
انعطـاف پذيـری امکانـات جانمايـی شـده در شـهر نیز 
خصیصـه ديگری اسـت که می تواند فرمی را نسـبت به 
فـرم ديگـر دفاع پذيرتـر نمايد، هرچه امکانات سیسـتم 
کالبـدی در سـلول های طرحـی شـده و قسـمت های 
محیـط  آسـیب پذيری  باشـد  بیشـتر  شـهر  مختلـف 
کمتر و دفاع پذيری آن بیشـتر اسـت )حبیـب، 1390(. 
بطـور کلـی انعطاف پذيـری فـرم شـهرها از مهمتريـن 
معیارهـای دفـاع پذيـری شـهر در مواجهه بـا تهديدها 
مـی باشـد؛  چـرا کـه اين قبیل فرم های شـهر قـادر به 
مقاومت در برابر شـوک های شـديد، بـدون هرج و مرج 
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آنـی يـا ويرانی و شکسـتگی دائمی می باشـد )محمدی 
ده چشـمه، 1392(؛ بنابراين در صورت سـلولار نمودن 
شـهرها، میتـوان هر سـلول را بطور دقیـق تری بصورت 
پراکنـده طراحـی نمـود و عـلاوه بـر آن کلیـت شـهر 
را يعنـی حاصـل مجموعـه سـلول ها را نیـز بصـورت 
پراکنـده و بـدون نگرانـی از اصـل دسترسـی طراحـی 
نمـود، زيـرا فـرم هـر شـهر حاصـل الگـوی گسـترش 
فضايـی شـهر می باشـد و گسـترش هـر شـهر بصورت 
يـک فرآينـد دوگانـه گسـترش بیرونی )کلیت شـهر( و 
گسـترش درونـی )هر سـلول( عینیت می يابـد )رهنما، 

 )1385
در پیکربنـدی شـهر، مقوله دسترسـی بـه امکانات برای 
شـهروندان در رويکرد پدافند غیـر عامل موضوع مهم و 
در خور توجهی اسـت. پراکندگـی خدمات عامل مهمی 
در دسترسـی محسـوب می شـود و سـبب می شود که 
شـهروندان در شـرايط بحـران و ناامنی بـا طی کمترين 
فاصلـه، نیازمندی هـای خود را تامین نمايند. شـرايطی 
کـه در شـهر بـا مرکزيت محـدود قابل حصول نیسـت. 
سـاختمان های  انعطاف پذيـر  شـهرهای  در  نتیجتـاً 
رخ  کمتـر  بـرق  قطعـی  و  می ريزنـد  فـرو  کمتـری 
می دهـد، تعـداد کمتـری از خانوارهـا و مراکـز تجـاری 
تعـداد  همچنیـن  می گیرنـد  قـرار  معـرض خطـر  در 
کمتـری مـرگ و میر و آسـیب ديدگی اتفـاق می افتد و 
ناهماهنگی و مشـکلات ارتباطـی کمتری روی می دهد 
)محمـدی ده چشـمه، 1392(. فرم هـاي بـاز در مقابل 
تهديـدات نظامي داراي آسـیب پذيري کمتري هسـتند 
و قابلیت تغییر آنها به منظور فريب دشـمن نیز بیشـتر 
اسـت؛ در حالـي کـه فـرم هـاي متراکـم ضمـن عـدم 
انعطاف پذيري، آسـیب پذيري بالايـي در برابرتهديدات 
نظامـي دارنـد و در آن هـا امـکان تخلیـه سـريع اماکن 
و خـروج از شـهر وجـود نـدارد. از سـويي فضاهـاي بـاز 
امـکان اسـکان موقـت و جمـع آوري کمک هـاي بعدي 
را فراهـم مـي آورد )متقـی و ديگـران،1390(. در مورد 
انعطاف پذيـری فـرم شـهرها يـک اصـل بـه نـام اصـل 
محافظـت پويـا وجـود دارد ايـن اصـل بیانگر آن اسـت 
کـه بـه کمـک سـه ويژگـي انعطاف پذيـري، تنـوع و 

بصـورت  بايـد  عناصـر حفاظتـي در محیـط  کارايـي، 
پیوسـته و به شـکل هاي متنوع طراحي شـوند.  ويژگي 
انعطاف پذيـري موجـب مـي شـود که هـر يـک از اجزا 
و عناصـر محیـط از قابلیت ارائـه عملکردهايـي فراتر از 
عملکـرد معمـول خويش باشـند کـه از ديـدگاه پدافند 
غیرعامـل اين قابلیت عملکردهـاي حفاظتي و حمايتي 
در برابـر شـرايط بحرانـي اسـت. ويژگـي تنـوع بیانگـر 
لـزوم تعـدد در عناصر حیاتي محیط و بـه منظور حفظ 
تـداوم عملکـرد آنها بويـژه در شـرايط اضطراري اسـت 
کـه موجـب تسـريع در مهـار دامنـه صدمـات ناشـي از 
رخداد سـانحه اسـت.  ويژگي کارايي حاکي از آن اسـت 
کـه ضـرورت وجـودي هـر عنصـري از طـرح و ترکیب 
محیـط تابـع توانايـي تامیـن عملکردهاي مـورد انتظار 
از آن اسـت کـه بـا ترکیـب تعـدادي عملکـرد سـاده 
مي تـوان بـه سـطح عالي تـري از عملکرد دسـت يافت 

نـژاد، 1385(. )داعی 
میزان آسیب پذيری شهر و شاخص های كالبدی

1. »سـاختار شـهر«: توزيـع فضـای عناصـر، ترکیـب 
عناصـر و عملکردهـای اصلی شـهر که تشـکیل دهنده  
میـزان  در  مهمـی  نقـش  می باشـند،  شـهر  سـاختار 
آسـیب پذيری شـهر در برابر حوادث مختلـف، خصوصاً 
حمـلات نظامی دشـمن دارد. تقسـیمات کالبدی شـهر 
ماننـد: کـوی، محلـه، ناحیـه، بـرزن و منطقـه، تـک 
مرکـزی يـا چنـد مرکـزی بـودن و غیـره نیـز وجـود 
ديگـری از سـاختار شـهر محسـوب می شـوند کـه هـر 
کـدام به لحـاظ مقابله در برابـر حوادث دارای اسـتعداد 
خـاص خود اسـت. مثـلًا در سـاختار تک مرکزی شـهر 
و تمرکـز امکانات اقتصادی و انسـانی در يک قسـمت از 
شـهر به نسـبت بـه شـهرهای دارای چند مرکـز، امکان 
آسـیب پذيری، بیشـتر می شـود، ضمـن اينکه سـقوط 
)بوالحسـنی،  نیـز، زمـان کمتـری را می طلبـد  شـهر 
توکیـو  نظیـر  شـطرنجی  شـهرهای   .)59 1384، ص 
در ژاپـن، بارسـلونا در اسـپانیا يـا تـا حـدودي تهـران با 
طـول امتـداد راه گريـز از عـوارض جنـگ هـاي نويـن 
بـه دلیـل انکسـار کوچه هـا و خیابانهـا، لـزوم توقف در 
مقابـل چراغ قرمـز و غیره، موقع حمله چندان مناسـب 
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دفـاع نمي نماياند. لذا شـايد مناسـب ترين نقشـه معابر 
و خیابانهـا در دفـاع از شـهروندان مقابـل عوامـل جنگ 
هـاي نوين شـهرهايي سـتاره اي باشـد کـه نزديکترين 
مفـر از شـهر را بـراي شـهروندان تـدارک ديـده اسـت. 
تعـداد خیابانهـاي متـح المبـدا هـر چـه بیشـتر باشـد 
گزينه بیشـتري بـراي فـرار جمعیت غیرنظامـي فراهم 
مـي آورد و بـا کاهـش احتمـال ترافیک، مسـئله تمرکز 
جمعیـت را کـه همیشـه بـراي دشـمن مطلـوب اسـت 
حـل مي کنـد؛ بويـژه کـه چنیـن راههايـي معمـولا به  
عنـوان خطـوط مواصلاتـي از اهـداف اولیـه و اصلـي 

دشـمن بـه شـمار مي رونـد )آيـت اللهـی، 1388(.
2. »بافت شـهر«: بافت هر شـهر يا همان شـکل، اندازه 
و چگونگـی ترکیـب کوچکترين اجزای تشـکیل دهنده 
شـهر نیز در برابـر تهاجم نظامی و ديگر بلايای شـهری 
موثـر خواهـد بـود )بوالحسـنی، 1384، ص 60(. بافـت 
شـهر را می تـوان بـر اسـاس شـاخص های مختلفـی 
بررسـی کـرد کـه از آن جملـه می تـوان مـوارد ذيـل 
را برشـمرد: منظـم و غیرمنظـم، متراکـم و پراکنـده، 

ريزدانـه و درشـت دانـه و فضاهـاي پـر و خالي.  
)2-1( الـف( بافـت منظـم و نامنظـم: می تـوان گفـت 
بافـت منظـم و نامنظم، بسـته به نوع تهديد از آسـیب-

پذيـری متفاوتـی برخوردارنـد؛ مثـلًا در زمـان تهاجـم 
نظامـی، بافـت منظـم از امـکان گريـز و پنـاه بیشـتر يا 
امـداد رسـانی راحت تـری برخـوردار اسـت، امـا بافـت 
نامنظـم در تهاجـم نظامـی بـا مقاومت شـهری بهتری 
عمـل می کنـد و بـه دلیـل نامنظمـی بافـت، امـکان 
ناشـناس  برنامه ريـزی و حمـلات موفـق در محـلات 
کمتـر می شـود، ضمـن اينکـه شـهروندان بـا اسـتفاده 
از نامنظمـی بافـت، امتیـازی جهـت برتـری در دسـت 

دارنـد. به هرحـال هر نـوع بافت شـهری در قابلیت های 
گريـز و پناه گیـری سـاکنان، در امکانـات امدادرسـانی، 
در چگونگـی پاکسـازی و حتی اسـکان موقـت، دخالت 

مسـتقیم دارد )بوالحسـنی، 1384، ص 60(. 
)2-2( ب( بافـت ريزدانـه و درشـت دانـه: شـورايعالی 
معمـاری و شهرسـازی ايران، در تعريـف خود از قطعات 
فرسـوده  بافت هـای  تشـخیص  منظـور  بـه  ريزدانـه 
شـهری، مسـاحت کمتـر از 200 متـر مربـع را بعنـوان 
مـلاک تشـخیص ايـن قطعـات معرفـی می کنـد. در 
قطعـات ريزدانـه به علـت اينکه فضـای باز و امـن برای 
گريـز و پنـاه گرفتن بسـیار کم می شـود، در مواقع بروز 
بحـران، تلفات انسـانی افزايـش می يابد. بطـور کلی هر 
چـه انـدازه قطعـات بزرگتـر باشـد، اولاً تلفـات انسـانی 
کاهـش می يابـد و ثانیاً عملیات امدادرسـانی و اسـکان 

موقـت بـا سـهولت بیشـتری انجـام می گیرد.
تراکـم،  پراکنـده: میـزان  و  بافـت متراکـم  )2-3( ج( 
نشـان دهنـده موقعیـت و چیسـتی يـک محـل اسـت. 
بافت هـای متراکـم و فشـرده، موجـب شـاخص شـدن 
مـورد  در  شـاد، 1388(.  )فـرازم  می گـردد  مجموعـه 
تراکـم سـاختمانی و جمعیتـی می تـوان گفـت، هـر 
چـه ايـن تراکم هـا کمتـر باشـند، آسـیب پذيری بافـت 
کاهـش می يابـد و دشـمن به منظـور آسیب رسـاندن، 

می شـود. بیشـتری  هزينه هـای  متحمـل 
)2-4( د( نسـبت فضاهای پروخالی: در شـهرها به دلیل 
بـالا بـودن قیمـت زمیـن از يک طـرف و محـدود بودن 
زمیـن هـاي قابـل سـاخت از طـرف ديگر و بـا توجه به 
سیاسـت هايي کـه در خصـوص محدود کردن توسـعه 
فیزيکی شـهرها وجـود دارد، معمولاً مسـاحت فضاهای 
سـاخته شـده )پر( نسـبت بـه فضاهای سـاخته نشـده 

تهاجم نظامی )حمله هوايی(میزان آسیب پذيری در جنگ شهری
زيادزيادمساحت کمتراز 200 مترمربع

200>S>500متوسطزياد
S<500کمکم

جدول 1. رابطه اندازه قطعات با میزان آسیب پذيری؛ ماخذ: بوالحسنی، 1384
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)خالـی(، از مقـدار بیشـتری برخـوردار اسـت. مناطقی 
کـه در آنهـا نسـبت سـطح سـاخته شـده به فضـای باز 
متوسـط يـا کم اسـت، بـه لحـاظ اينکه پـس از تخريب 
بهتـری  امدادرسـانی  امـکان  از  ديـدن  صدمـه  يـا  و 
برخـوردار هسـتند و گريـز و يـا عبـور از منطقـه نیـز 
راحت تـر اسـت، از آسـیب پذيری کمتـری برخوردارند 

)بوالحسـنی، 1384، ص 66(.
نتیجه گیری و جمعبندي

منظـور از پدافنـد غیرعامـل مجموعـه اقداماتـي اسـت 
کـه بـدون نیـاز به کاربـرد تجهیـزات نظامـي و صرفا بر 
مبنـاي برنامه ريـزي و طراحي معماري و بـدون نیاز به 
عامل انسـاني و با ارائه تمهیداتي جهت مشـخصات فرم 
سـاختمان، احجام و المانهاي پیرامونـي، پلان معماري، 
نماهـاي جانبـي، بازشـوهاي خارجي و سیرکولاسـیون 
داخلـي، در پـي محـدود نمـودن آسـیب هاي ناشـي از 
انفجـار تهديـدات نظامـي، بهبـود قابلیـت هـاي فضاي 
کالبـدي بـه منظـور تامیـن محافظـت از جـان افـراد و 
بـه حداقل رسـاندن تلفات جاني ناشـي از خطـر انفجار 
مـي باشـد. بـا توجه به تشـابه هايي کـه در برخـي انواع 
خطرات طبیعي و تهديدات انسـان سـاز يافت مي شود، 
جهـت کاهش خطرپذيـري مي توان بـا ارزيابي خطرات 
بالقـوه در هـر مکان، تمهیـدات بهینه  پدافنـد غیرعامل 
را جهـت کاهـش خطرپذيـري  انـواع خطرات و سـوانح 
در نظـر گرفـت، ماننـد کاهش خسـارات ناشـي از زلزله 
و لـرزش مـوج انفجـار بمـب. تعامـل میـان تمهیـدات 
از  انسان سـاز  پدافنـد غیرعامـل در مقابـل تهديـدات 
يک سـو و هم پوشـاني آن بـا ديگـر خطـرات طبیعـي 
ماننـد زلزلـه از سـوي ديگـر، مي توانـد بـه پايـداري 
معمـاري منجر شـود. بديـن ترتیب با اسـتفاده از اصول 
پدافنـد غیرعامـل در برنامه هاي جامـع مديريت بحران 

مـي تـوان بـا بکارگیـري اقدامـات موثـر همراه بـا طرح 
هـاي کاربـردي و کم هزينـه و چند منظـوره در مرحله 
آمادگـي قبـل از بحـران، بـه میـزان زيـادي از شـدت و 
گسـتردگي خسـارات و تلفات ناشـي از خطرات کاست. 
در حـال حاضر در کشـور ما اغلب شـهرها بـدون توجه 
بـه اصـول پدافنـد غیـر عامـل و اغلـب بـدون برنامـه 
گسـترش يافته و پیکربنـدی شـده اسـت. طبیعتـاً اين 
موضـوع نیازمنـد توجـه ويـژه اسـت زيراکه بـا توجه به 
تهديـدات نظامـی گسـترده و تاکیـد بـر اصـول پدافند 
غیـر عامـل در کشـور پژوهشـگران ايـن حـوزه موظف 
بـه يافتـن راهکارهـای منطقـی و قابل اجرا می باشـند. 
بـر اسـاس مـوارد پیش گفـت منطقـه بندی و سـلولار 
نمودن شـهرها بـا نگرش پدافند غیرعامل ممکن اسـت 
بتوانـد تـا حـدودی بـه تامین امنیت شـهرهای کشـور 
کمـک کنـد. چنیـن طراحـی در تمامـی مـوارد ذکـر 
شـده اعـم از انعطاف پذيـری، دسترسـی، فرم هـای باز، 
جانمايـی بـا اصـول پدافنـد غیرعامل منطبق بـوده و تا 
حـد زيـادی میتوانـد به تامین امنیت شـهرهای کشـور 
بـا توجـه به وضـع موجود کمـک نمايد. آنچه مشـخص 
اسـت اين اسـت کـه در تهاجمات نظامـی بخش زيادی 
از تهديـدات متوجـه شـهر و تاسیسـات و تجهیـزات 
موجود در آن می شـود. گذشـته از اينکه شـهرها از نظر 
فیزيکـی هدف هـای ثابت و بزرگی هسـتند که حتی از 
فاصلـه دور بـه آسـانی می-تـوان آنها را هدف قـرار داد، 
عوامـل ديگری نیـز بعنوان انگیزه در انتخاب شـهرها به 
عنـوان هـدف نظامـی نقـش دارند کـه مهم تريـن آنها 

از: عبارتند 
الف( شـهرها محل تجمع نیروی انسـانی بوده و بیشـتر 
در  نظامـی  و  اداری  سیاسـی،  تصمیم گیـری  مراکـز 

شـهرها مسـتقر هستند.

جدول 2. رابطه نسبت سطح ساخته شده با میزان آسیب پذيری؛ ماخذ: بوالحسنی، 1384.

میزان آسیب پذيرینسبت سطح ساخته شده به کل )درصد(
60>A>100زياد
30>A>60متوسط

A>30کم
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ب( شـهرها با برخـورداری از امکانـات و خدمات رفاهی 
و معیشـتی، نقش پشتیبانی بسـیار موثری در هدايت و 

اداره جنگ هـا دارند.
و  مـادی  سـرمايه های  از  توجهـی  قابـل  بخـش  ج( 
فرهنگـی کشـورها در شـهرها قـرار دارند. تخريـب و يا 
دسـتیابی بـه ايـن سـرمايه ها، انگیزه های مـادی را در 

نیـروی مهاجـم تقويـت می کنـد.
د( شـهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی، همیشـه 
بـه عنـوان الگوی پايداری و يا تسـلط بر منطقه تفسـیر 
می شـوند. بـه همین دلیل تسـلط برشـهرها، شـاخصی 
بـرای توجیه جايـگاه نظامی و اقتدار عملیاتی به شـمار 

می رود. 
هـ( شـهرها بـه عنوان حلقـه  ارتباطی و کانون انسـجام 
منطقـه ای و پسـکرانه های روسـتايی خـود هسـتند، 
بديـن ترتیـب شـهرها اغلـب هـدف اصلی تهديـدات و 
درگیـری نظامـی بوده و پیوسـته بايد فشـارهای ناشـی 

از جنـگ را تحمـل نمايند.
منابع و ماخذ

احمدنیا، محمدرضا؛ حبیبیـان، بهار )1392( رويکردها، 
الزامـات و الگوهـای نويـن در برنامه ريـزی و طراحی به 

منظور دسـتیابی به توسـعه شهری.
اصغريـان جـدي، احمـد )1383( الزامـات معمارانـه در 
دفاع غیرعامل پايدار؛ طرح پژوهشـي دکتري؛ دانشـگاه 

شهید بهشـتي؛ آرشیو اسـناد؛ 1383.
اکبـري، عبـاس )1384( نشـريه شـماره 3 پدافنـد غیر 
عامـل، اصـول و ملاحظـات؛ تهـران، معاونـت پدافنـد 
غیرعامـل قـرارگاه پدافنـد هوايـي خاتـم الانبیـا )ص(.

آيـت اللهـي، علیرضـا )1388( دفـاع از شـهرها در برابر 
عوامـل جنگهـاي نويـن، مجموعـه مقـالات وب سـايت 

سـازمان پدافنـد غیـر عامل.
بوالحسـني، عبـدالله )1384( نشـريه شـماره 4 پدافنـد 
ايـران،  عامـل- معمـاري و طراحـي شـهري در  غیـر 
تهـران، معاونـت پدافند غیرعامل قـرارگاه پدافند هوايي 

خاتـم الانبیـا )ص(.
پدافنـد غیرعامـل )1384( قرارگاه پدافنـد هوايي خاتم 

الانبیـاء، معاونت پدافنـد غیرعامل؛ 1384.

پورمحمـدی، محمدرضـا و ملکی، کیومرث و شـفاعتی، 
آرزو و پرنـدکام، فرهـاد )1391( برنامه ريـزی شـهری 
متناسـب بـا پدافنـد غیرعامـل بـا تاکیـد بـر ارزيابـی و 
برنامـه ريـزی بهینـه کاربری اراضـی شـهری، فصلنامه 

سـپهر، دوره بیسـت و يکم، شـماره هشـتاد و سـه.  
تختـی، بیتـا )389( نقـش فضاهـای بـی دفاع شـهری 
در کاهـش حس امنیت در شـهروندان؛ نشـريه مسـکن 

انقلاب، و 
 )1383( هواتمـر  درابکوجرالدجـی  ای  تومـاس 
پورخردمنـد، رضـا )مترجـم(، مديريـت بحـران )اصول 
و راهنمـای علمـی دولتهـای محلـی(، تهـران: مرکـز 
انتشـارات  تهـران،  شـهر  ريـزی  برنامـه  و  مطالعـات 

شـهری. ريـزی  برنامـه  و  پـردازش 
جلالـی، غلامرضـا )1385( مبانـی نظـری در معمـاری 
دفـاع غیـر عامـل، دانشـگاه صنعتی مالک اشـتر، سـال 

.1385
حبیـب، فـرح )1390( نقـش شـکل شـهر در کاهـش 

خطـرات ناشـی از زلزلـه، نشـر نگارنـده.
حسـینی امینی، حسـن و امینی، داوود و کامران، حسن  
برنامه ريـزی  در  غیرعامـل  پدافنـد  کاربـرد   )1391(
مسـکن شـهری، مطالعـات و پژوهـش هـای شـهری و 

منطقـه ای، سـال چهـارم، شـماره پانزدهم.
حسـینی، سـید باقر و بیطرفان، مهـدی)1392( ارزيابی 
پدافنـد  منظـر  از  معمـاری  فرم هـای  ترکیـب  انـواع 
غیرعامـل بـا اسـتفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبی 
)AHP(، فصلنامـه تخصصـی انجمن پدافنـد غیرعامل 

ايـران، دوره اول، شـماره اول، تابسـتان 1392.
پدافنـد  معیارهـای   )1386( بهشـید  حسـینی، سـید 
شـهری،  جمعـی  هـای  سـاختمان  در  غیرعامـل 

1386 نشـرعابد،
حسـیني امینـي، حسـن و پريـزادي، طاهـر )1389( 
مفاهیـم بنیـادي در پدافنـد غیرعامل با تاکید بر شـهر 

و ناحیـه، موسسـه انديشـه کهن پـرداز، چـاپ اول.
آبـادی، محمـد؛ سـتاری خـواه، علـی )1392(  خـرم 
در طراحـی شـهرها،  عامـل  غیـر  پدافنـد  ملاحظـات 
توسـعه  و  معمـاری  عمـران،  المللـی  بیـن  کنفرانـس 
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شـهری.
خیام باشـی، احسـان )1389( محله محوری و بررسـی 
نقـش موثر آن در مديريت بحرانهـا و پدافند غیر عامل، 

اولیـن کنفرانـس پدافند غیرعامل و سـازه های مقاوم.
داعـی نـژاد، فرامز و امیـن زاده، حسـین )1385( اصول 
و رهنمودهـای طراحـی و تجهیـز فضـای بـاز مجموعه 
هـای مسـکونی بـه منظـور پدافنـد غیـر عامـل، مرکـز 

تحقیقات و مسـکن.
درويشـی سـه تلانـی، فرهـاد )1376( تأملـی نظری بر 
امنیت ملی. سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی. دانشکده 

فرماندهـی و سـتاد، معاونت تحقیـق و پژوهش. 
ديوسـالار، عبدالرسـول )1385( محیط شناسي نظامي: 
»فضاي عملیاتي جنگ هاي نسـل ششـم«؛ موسسـه ي 
آموزشـي و تحقیقاتـي صنايـع دفاعـي، وزارت دفـاع و 
پشـتیباني نیروهـاي مسـلح، حـوزه علـوم، تحقیقات و 

توسـعه فنـاوري، مرکز علـوم دفاعي.
رهنمايـی، محمـد تقـی؛ مصطفی، محمدی ده چشـمه 
)1388( تحلیلـی بـر ناپايـداری اجتماعی در بوم شـهر 

ايرانـی، مجله سیاسـی-اقتصادی، شـماره 260-259.
زرگـر، ابراهیـم؛ مسـگري، سـارا )1387( پدافنـد غیـر 
عامـل در معماري )راهـکاري جهت کاهش خطرپذيري 
در برابـر سـوانح(، مجموعه مقالات وب سـايت سـازمان 

پدافنـد غیرعامل.
زيـاري، کرامـت الـه )1380( برنامـه ريـزي پدافنـد و 

پناهـگاه شـهري، تهـران، دانشـگاه شـهید بهشـتي.
سـیاهويی، حمیدرضـا؛ سـقايی، الهـام )1393( نقـش 
پدافنـد غیـر عامـل در طراحـی شـهری، کنفرانس ملی 

معمـاری و منظـر شـهری پايدار. 
جـواد  سـید  فشـارکي،  هاشـمي  امیـر؛  شـکیبامنش،  
)1388( ملاحظـات پدافنـد غیـر عامـل در تأسیسـات 
زيربنايـي شـهري، مجموعـه مقـالات اولیـن کنفـراس 
مديريـت زيرسـاخت هـا، پرديس دانشـکده هـاي فني 

دانشـگاه تهـران،  آبـان 88.
طیـاری، حمیـد )1368( دفاع غیر عامل در 31 کشـور 
جهـان، انتشـارات وزارت مسـکن و شـهر سـازی دفتـر 

امن.  سـازه های 

طیـاري، حمیـد )1368( دفـاع غیرعامل در 31 کشـور 
جهان؛ وزارت مسـکن و شهرسـازي.

عبدالهـي، مجیـد )1382( مديريـت بحـران در نواحـي 
شـهري؛ انتشارات سـازمان شـهرداري هاي کشور؛ چاپ 

دوم.
علیدوسـتي،  سـیروس )1384( »طراحي و تبیین مدل 
عوامـل کلیدي مؤثر برکاربرد فنـاوري اطلاعات در اداره 
هاي کل سـازمانهاي دولتي اسـتانهاي صنعتـي ايران«،  
رسـاله دکتـراي تخصصـي مديريت، دانشـکده مديريت 

تهران. دانشگاه 
غلامرضايـي، حسـین )1385( »ملاحظـات پدافند غیر 
عامـل در شـبکه هاي گازرسـاني شـهري«، پايـان نامه 
کارشناسـي ارشـد، دانشـکده پدافند غیرعامل، دانشگاه 

مالک اشـتر.
غلامـی، مجیـد و همـکارن )1389( ملاحظـات پدافند 
غیرعامـل در شهرسـازی، اولیـن کنفرانـس پدافند غیر 

عامـل و سـازه هـای مقاوم.
فـرزام شـاد، مصطفـي )1388( مبانـي نظـري معماري 
در دفـاع غیرعامـل، مقـالات سـايت سـازمان پدافنـد 

غیرعامل.
جغرافیايـی  چالشـهای   )1385( محرمعلـی  فیـروزی، 
امنیتـی تهـران، نشـريه رشـد آمـوزش جغرافیـا، دوره 

بیسـت و يکـم،  شـماره دوم.
قاضـي زاده، علیرضـا؛ جلیلـي قاضـي زاده، محمدرضـا؛ 
سـامانة  اجـزاي  ارزيابـي   )1387( اصغـر  علـي  قانـع، 
آبرسـاني از ديـدگاه پدافنـد غیرعامـل، دومین همايش 
ملـي آب و فاضـلاب )بـا رويکرد بهـره بـرداري(،  تهران، 

مهرمـاه 1387.
قـرارگاه پدافنـد هوايی خاتـم الانبیـاء )ص( پدافند غیر 
عامـل، نـام ناشـر: معاونـت پدافنـد غیـر عامـل، تعـداد 

صفحـه: 31، نشـريه شـماره 1، تابسـتان 1383.
قـرارگاه پدافنـد هوايـی خاتـم الانبیاء )ص(، آشـنايی با 
اقدامـات برخـی از کشـورها، نام ناشـر: معاونـت پدافند 

غیـر عامل، نشـريه شـماره 8. تابسـتان 1385.
قـرارگاه پدافنـد هوايـي خاتـم الانبیـا )1383( پدافنـد 
غیرعامـل، تهـران، معاونـت پدافنـد غیرعامـل قـرارگاه 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

390

پدافنـد هوايـي خاتـم الانبیـا )ص(.
متقی، طاهره )1390( ملاحظات معماری و شهرسـازی 
در پدافنـد غیـر عامـل، سـومین کنفرانس ملـی عمران 

شهری.
محمـدی ده چشـمه، مصطفـی )1392( شـکل خـوب 
شـهر از منظـر ملاحظـات پدافنـد غیرعامـل، کنگـره 

انجمـن ژئوپلتیـک ايـران.
مرکـز تحقیقـات سـاختمان و مسـکن )1388( پیـش 
نويـس مبحـث بیسـت و يکم مقـررات ملي سـاختمان. 
موحـدی نیا، جعفـر )1390( دفاع غیر عامل، دانشـکده 

فرماندهی و ستاد سـپاه، سال 1390.
مهـدوی عادلی، مهدی؛ آزادی، شـیما )1393( طراحی 
شـهری و راهکارهـای پدافنـد غیرعامـل، همايـش ملی 

معمـاری، عمران و توسـعه نوين شـهری.
مؤيـدي نـژاد، حمـزه؛ حقـي آبـي، امیرحمـزه؛ جلیلي، 
 سـعید )1388( نواقـص و کاسـتی های مديريت بحران 
در شـريان هـای حیاتـی ايـران، مجموعـه مقـالات وب 

سـايت پدافنـد غیـر عامل.
Alexander, C., 1965. A City is Not a Tree. Ar-
chitectural Forum, 1 (122 Civil Defence and 
Home Land Security ,2006, Ashort of  Na-
tional Prepardness Efforts. 
Risk Management Series, Site and Urban De-
sign for Security,2007
Hongyu Wanga, Youpo Sub,Qingshen Zengc 
, International Conference on Risk and Engi-
neering Management, 2011
FEMA-426. Risk Management Series, Refer-
ence Manual to Mitigate, 2003
Richard G.Little ,Holistic Strategy for Urban 
Security, Journal of  Infrastructure System, 
2004
Vautravers, Alexandre, Military operations in 
urban areas,Journal of  International review of 
the red cross, Volume 92, Number 878,2010
Lacina, B , Explaining the Severity of  Civil 
Wars, Journal of  ConflictResolution, Number 
50.2006
Stillion, John, David T. Orletsk,  Defensive 
Responses To and EnemyMissileThreat.2002
The Civil Defence Emergency Management 

act , 2002.
FEMA-426. (2003) Risk Management Series, 
Reference Manual to Mitigate Potential Ter-
rorist Attacks against Buildings, Chapter 2, 3.
FEMA-427. (2003) Risk Management Series, 
Primer for Design of  Commercial Building to 
Mitigate Terrorist Attacks, Chapter 6.
FEMA-428. (2003) Risk Management Series, 
Primer to Design Safe School Projects in Case 
of  Terrorist Attacks
• FEMA-453. (2003) Risk Management Se-
ries, Safe Rooms and Shelters, Protecting Peo-
ple Against Terrorist Attacks
• Department Of  Defense (DOD) Minimum 
Antiterrorism Standards For Building, USA , 
2002
• Crawford, Charles, (1995) Protecting build-
ings from explosions, Berkshire, UK, MCB 
University Press.



زمان پذيرش نهايي: 1393/12/1زمان دريافت مقاله: 1393/5/7

ميزان سنجي عدالت فضايي در چارچوب نظريه شهر عدالت محور؛ 
موردپژوهي: مناطق 22 گانه شهرداري تهران

علي اكبر تقوايي -  دانشيار گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
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محمدرضا پورجعفر -  استاد گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
مهدي بهرام پور* - پژوهشگر دكتري شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

چکيده
امروزه مفهوم عدالت به مثابه امري اساسي در فرآيند برنامه ريزي 
شهري و مديريت مناطق كلانشهري مورد توجه قرار گرفته است 
كه پيدايش مفاهيمي مانند شهر عدالت محور، عدالت فضايي و 
عدالت اجتماعي و موارد مشابه نشان از اين امر دارد. در هرحال، 
پرداختن به اين مفهوم و ترسيم چشم انداز و تدوين سياستها 
و تخصيص برنامه هاي اقدام در اين رابطه امري كاملًا ضروري 
بنظر مي رسد كه هدف اين تحقيق را به خود اختصاص داده 
است. روش تحقيق اين پژوهش در مرحله مباني نظري، توصيفي 
و تحليلي و در مرحله بيان يافته ها، تحليل ثانويه بوده است كه 
از ابزار گردآوري داده ها منطبق بر مجموعه گزارش ها و آمارهاي 
گانه  مناطق 22  حوزه  در  تهران  و شهرداري  ايران  آمار  مركز 
شهرداري بهره برده است. در ادامه مفهوم عدالت در 4 مولفه: 
خدمات،  به  كافی  دسترسی  تأمين  مسكن،  منصفانه  »تأمين 
تأمين امكانات )فرصت( برای همه و انصاف در تقسيم منابع«، 
مورد سنجش قرار گرفته و در پايان ضمن بيان وضعيت مناطق 
22 گانه در مقايسه با هم، راهكارهايي چند در رابطه با تحقق 

شهر عدالت محور مورد اشاره قرار گرفته است.
واژگان كليدي: شهر عدالت محور، عدالت فضايي، تامين مسكن، 

انصاف در تخصيص منابع و تسهيلات، راهكارها و پيشنهادات.

اين مقاله از رساله دكتري با عنوان »شهر عدالت محور )عدالت فضايي در مديريت شهري در تهران(« به راهنمايی دكتر علي اكبر تقوايي و دكتر محمدرضا 
بمانيان و مشاوره دكتر محمدرضا پورجعفر در گروه شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس تهران استخراج شده است كه بدينوسيله مراتب سپاس خود را از 

اساتيد راهنما و مشاور اعلام مي دارد.
mehdi.bahrampour@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121447517، رايانامه *

Assessment of spatial justice theory of jus-
tice; Case: 22 districts of Tehran
Abstract
Abstract
Today, the concept of justice as essential in the process of urban 
planning and management of metropolitan areas is considered. 
The emergence of concepts such as justice, fairness and social 
justice and the environment is similar to this. However, dealing 
with the concept of perspective and allocation policies and ac-
tion plans in this regard seems to be quite necessary. This study 
of the theoretical foundations, and in the expression of analyti-
cal results, the secondary analysis;  The study includes a set of 
tools for data collection and statistical reports Statistical Center 
of Iran and Tehran Municipality has benefited in 22 districts 
of the municipality. Following the concept of justice in the 4 
components: providing fair housing, providing adequate access 
to services, the provision of facilities (opportunity) for all and 
fairness in the distribution of resources is evaluated; Finally, in 
contrast to the expression of the 22 districts, several measures 
related to the realization of justice is mentioned. 
Keywords: city justice, justice, environment, housing, fairness 
in the allocation of resources, facilities, strategies and recom-
mendations.
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مقدمه و بيان مساله
يكـي از انتقادات اساسـي بـه »برنامه ريزي سـنتي« در 
قالـب »طرحهـاي جامـع و تفصيلـي«، تأكيـد بيـش از 
حـد آنها بـر اهـداف كالبـدي- كاركردي و عـدم  توجه 
كافـي بـه اهداف و ارزشـهاي اجتماعي- اقتصـادي بوده 
اسـت )مهديـزاده، 1381،  صـص 294-291(. قبـول 
نظريـه يـا انديشـه »پارادايـم«1 در عرصـه برنامه ريـزي 
بـه ايـن معناسـت كـه تحـول در الگوهـاي برنامه ريزي 
اسـاس  ايـن  بـر  پارادايم هاسـت.  تحـول در  از  ناشـي 
بـا درنظرگرفتـن توسـعه به عنـوان پارادايـم مؤثـر در 
برنامه ريـزي، و تحـول در مفهـوم آن از »توسـعه صرف 
اقتصـادي« )تأكيـد بـر شـاخصهاي كمي مثـل افزايش 
توليـد ملـي، درآمـد ملـي، رشـد جمعيت شهرنشـين، 
»توسـعه  بـه  شـهري(  خانوارهـاي  درآمـد  و  هزينـه 
پايـدار و همه جانبـه« )تأكيـد بـر اهـداف اقتصـادي، 
اجتماعـي، فرهنگي، زيسـت محيطي باهـم و دركنارهم 
كـه تحـت تأثيـر پيدايـش مفاهيـم و ارزشـهاي جديد 
در عرصه هـاي علـوم اجتماعـي و سياسـي ماننـد: رفاه 
اجتماعـي، كيفيـت زندگـی، »عِدالـت اجتماعـي«، 
دموكراسـي، و جامعه مدني مطرح شـده است(، روشها، 
نگرشـها، ارزشـها و اهـداف برنامه ريـزي نيز به سـرعت 
تحول و تكامل يافته و بازتاب گسـترده اي در طرحهاي 
توسـعه و عمـران شـهري و منطقه اي پيدا كرده اسـت. 
از مهم تريـن جريانهـاي فكري معاصـر در ارتباط با اين 
تحـول مي توان بـه رواج مفاهيم كيفيـت زندگي2، رفاه 
اجتماعـي3، و اهم آنهـا »عِدالت اجتماعي«4 اشـاره كرد 
كـه نفـوذ و تأثيرگـذاري آنهـا هم چنـان روبـه افزايـش 

اسـت. عدالـت اجتماعـي و يكـي از ابعـاد وابسـته آن، 
»عدالـت فضايـي« يكـي از ايـن رويكردهـاي نويـن 
در زمينـه اصـلاح و تكامـل مفهـوم توسـعه اسـت كـه 
در پرتـو نفـوذ ايـن مفهوم، رويكـردي جديـد در عرصه 
برنامه ريـزي شـهري شـكل گرفتـه اسـت كـه معتقـد 
اسـت برنامه ريـزي شـهري عـلاوه بـر توجه بـه اهداف 
كالبـدي و كاركـردي، مي بايـد بـه نيازهـاي كيفـي و 
روانـي مـردم در محيـط زندگـي شـهري ماننـد هويت 
اجتماعـي، امنيـت و رفـاه اجتماعـي، اشـتغال پايـدار، 
آسـايش روانـي، احسـاس زيبايـي، همبسـتگي و تعلق 

اجتماعـي و غيـره، نيـز پاسـخ گويد.
بـر اين اسـاس در اين تحقيق به مفهوم عدالت سـنجي 
فضايـي در شـهر در رويكرد تحقق پذيري شـهر عدالت 
محـور پرداخته مي شـود. سـپس تلاش شـده اسـت تا 
ميـزان مولفـه هـاي اثرگـذار بر مفهـوم عدالـت فضايي 
و مـوارد وابسـته بـه آن در مناطـق 22 گانه شـهرداري 
تهـران مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و در پايـان سياسـتها 
و راهكارهايـي چنـد پيرامـون تحقـق بخشـي مفهـوم 

عدالـت مورد اشـاره قـرار گيرد.
مواد و روشها

چارچوب نظري تحقيق
چارچـوب  از  سـخن گفتن  امـكان  پژوهـش  ايـن  در 
نظـری وجـود نـدارد؛ چراكه مطابـق با برداشـت كيوی 
و كامپنهـود )1386( انتخـاب و ارائـه چارچـوب نظری 
از دو حـال خـارج نيسـت: يا بايـد از ميـان ديدگاههای 
موجـود يكـی را كه از همه مناسـب تر اسـت برگزيد يا 
بايـد ديدگاهـی متفـاوت از آنهايـی كـه از پيـش وجود 

اعدِلوُا هُوَ اقَرَبُ للِت قوَي »عدالت پيشه كنيد تا شما را به تقوا نزديك كند« )سوره الرحمان، آيه  7(؛ يا أيَُّهَا الذينَ 
آمَنُوا كُونوُا قَوامينَ لِِ شُهَداءَ باِلقِْسْطِ وَ لا يجَْرِمَنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی ألَا تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَب للِتقوی »ای كسانی كه 
ايمان آورده ايد! همواره برای خدا قيام كنيد، و از روی عدالت، گواهی دهيد! دشمنی با جمعيّتی، شما را به گناه و 

ترك عدالت نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزگاری نزديكتر است« )سوره مائده، آيه  8(؛

Paradigm .1 اين مفهوم اولين بار توسط توماس كوهن فيزيكدان آمريكايي به كار برده شد؛ در يك نگاه اجمالي ميتوان پارادايم را به عنوان يك تصور بنيادي 
و اساسي از موضوع علم تعريف كرد.

2. Quality of Life
3. Social Welfare

4.Social Equity
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داشـته انـد، سـاخت. ايـن بـدان معنا اسـت كـه محقق 
يـا }چارچـوب نظـری{ را بـه صورتـی كامـلًا نـو طرح 
می كنـد يا اين كـه آن را در جريان مطالعات اكتشـافی 
خوانـدن متون كشـف كرده اسـت و مطـرح می كند. با 
توجـه بـه اينكه در پژوهـش پيش رو، هنوز مـرور متون 
و سـوابق نظـری موضـوع به پايان نرسـيده اسـت، ارائه 
و تدويـن چارچـوب نظـری- بـا هريـك از دو رويكـرد 
فـوق-  بـه گونـه ای كـه هدايتگـر پژوهـش پيـش رو 
باشـد، ممكـن نمـی نمايـد و بايـد در مراحـل بعـدی 
پژوهـش صـورت پذيـرد. در چنيـن شـرايطی، طبيعی 
اسـت از ايـن موضـوع سـخن گفـت كـه بـا توجـه بـه 
روشـن نبـودن چارچوب نظـری مطالعه، امـكان معرفی 
متغيرهـاي مورد بررسـي در قالب يك مـدل مفهومی و 
شـرح چگونگـی بررسـی و اندازه گيـری متغيرها نيز در 

ايـن مرحلـه وجـود نخواهد داشـت.
روش تحقيق

روش انجام تحقيق حاضر عبارت است از:
1. »روش توصيفـي«: در مرحلـه »ادبيـات و مبانـي 
نظري« از روش توصيفي اسـتفاده شده است كه جايگاه 
صرفـاً تبيينـي داشـته و بـه تعريف و شناخت شناسـي 

مفاهيـم مرتبـط بـا موضوع پرداخته شـده اسـت.
2. »روش فراتحليـل«: از ايـن روش براي جمع بندي 
همه تحقيقات انجام شـده در رابطـه با موضوع »عدالت 

و شهرسـازي« در حوزه هـاي مختلف، گونه شناسـي آرا 
و نظـرات انديشـمندان و صاحبنظـران و ارائـه يك نظر 
و رويكـرد كلـي قابـل تقييـن و اسـتناد اسـتفاده شـده 

است.
3. »روش تحليـل ثانويه«: در مرحلـه تحليل و بيان 
يافتـه هـا از روش تحليـل ثانويـه اسـتفاده شـده اسـت 
كـه در حـوزه معيارهـاي »1. تأميـن منصفانه اشـتغال 
و مسـكن؛ 2. تأميـن دسترسـی كافـی بـه خدمـات؛ 3. 
تأميـن امكانـات )فرصـت( بـرای همـه و 4. انصـاف در 

تقسـيم منابـع« مورد بررسـي قـرار گرفته اسـت.
مدل تحليلی تحقيق و جامعه آماری 

جامعـه آمـاری مورد مطالعه در اين تحقيق شـهر تهران 
و مناطـق 22 گانـه آن می باشـد. در ايـن تحقيق، نحوه 

مـوارد زير مورد بررسـی قرار گرفته اسـت:
1. »تأميـن منصفانه مسـكن«: عدالت در حوزه مسـكن 
مـورد  تهـران  شـهر  گانـه  مناطـق 22  در  سـرپناه  و 
بررسـي قـرار گرفتـه اسـت كـه بـر پايـه »روش تحليل 
ثانويـه« مبتني بـر: »گزيـده گزارش هاي آمـاري مركز 
آمـار در پاييـز 1393، چكيـده گزارش هـاي سـالهاي 
در  ايـران  آمـار  مركـز  گزارش هـاي  و 1393؛   1392
گـزارش  1390؛  و   1385 سـالهاي  سرشـماري هاي 
سـنجش عدالت در كلانشـهر تهـران در مركز مطالعات 
برنامـه ريـزي شـهرداري تهـران: گزارش هـاي “عدالت 
در شـهر” شـهرداري تهـران )شـماره هـاي 1 تـا 5(، و 
آمارنامـه شـهرداري تهران در سـالهاي مختلـف« انجام 
يافتـه اسـت. در ضمـن بـه دليـل عـدم ارتبـاط مقولـه 
اشـتغال بـا حوزه تخصصـي رسـاله و مفهوم مـورد نظر 
آن در تحليـل مسـير يـا مسـير يابـي علـي متغيرهـا 
بـا مديريـت شـهري، از انجـام بررسـي در ايـن رابطـه 

)اشـتغال و عدالـت اجتماعـي( پرهيـز گرديـد.
2. »تأميـن دسترسـی كافی بـه خدمـات«: توزيع چند 
نـوع از خدمـات عمومـی شـهری )خدمـات آموزشـی، 
ورزشـی، فضای سـبز، بهداشـتی- درمانـی و فرهنگی- 
مذهبـی( كـه از روشـي كـه به تفصيـل در ادامـه آورده 
مـي شـود؛ و روش تحليـل ثانويـه بـا اسـتناد به اسـناد 

گفتـه شـده در قبـل انجـام گرفته اسـت.

نمودار 1. مولفه هاي تاثيرگذار در چارچوب نظري و 
عدالت سنجي در شهر عدالت محور؛ ماخذ: ترسيم 
نگارندگان بر اساس جمع بندي مباني نظري تحقيق.
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3. »تأميـن امكانـات )فرصـت( بـرای همـه و انصاف در 
تقسـيم منابـع«: كـه از روش تحليـل ثانويـه مبتني بر 
گـزارش هاي سـازمان بهزيسـتي و آمارنامه شـهرداري 
و فراتحليـل چنـد تحقيق دانشـگاهي بهره برده اسـت. 

مباني نظري
مفهـوم »شـهر عِدالت محـور«، به عنـوان هـدف نهايـی 
برنامه ريـزی، بحثـی اسـت كـه در سـال های اخيـر در 
ادبيـات برنامه ريزی كشـورهای توسـعه يافتـه به وجود 
آمده اسـت. »فاينسـتان« كسـی اسـت كه »ايده شـهر 
عـادل« را در سـال 2006 مطـرح كرده اسـت. انديشـه 
دربـاره  فلسـفی  بحث هـای  تركيـب  از  عـادل  شـهر 
عِدالـت، »انديشـه تاريخـی اتوپيـا و شـهر ايـده آل«، 
پديـدار شـده اسـت. اين ايـده از بحث عِدالت چيسـت؛ 
اسـتارت ميل،  جـان  راولـز،  جـان  چـون:  كسـانی  از 
الهـام گرفتـه شـده  يونـگ، مارتهـا نوسـبوم  ماريـون 
اسـت. ايـن افـراد از زوايـای مختلف به ايـن مفهوم نگاه 
كـرده انـد. كاوش ايـن مفهوم در عمل شـامل مطالعات 
اوليـه از شـهرهای امريـكا و همچنين اروپـا، خاورميانه 
و امريـكای لاتيـن می شـود. شـهر عـادل، عِدالـت را به 
عنـوان يـك موضـوع توزيعی مـی بيند و به سـمت فرم 
هـای مسـاوات پيـش مـی رود، ايـن در حالی اسـت كه 
منتقـدان عِدالـت توزيعـی ايـن را لازم مـی داننـد ولی 
بـرای حركـت اصولـی برنامه ريـزی، كافی نمـی دانند و 
برای جلوگيری از شكسـت اين برنامه، شناسـايی نقش 
قدرت هـا و نيروهـای تاثيرگـذار در جامعـه را ضـروری 
می داننـد. شـهر عـادل بـر اسـاس دموكراسـی، عِدالت، 
تنـوع رشـد و پايـداری تعريف شـده اسـت. هرچند كه 
ايـن ارزشـها، دارای نامطلوبـی هـای بالقـوه و خطراتـی 
نيـز هسـتند. مثـلًا يـك اكثريـت كوته فكـر می توانـد 
دموكراسـی را بـرای گـروه اقليـت بی اثر كنـد؛ يا اينكه 
هزينـه بـالای بدسـت آوردن عِدالـت از طريـق توزيـع 
مجـدد، مـورد تنفـر افـراد متضـرر قرارگيرد، يـا موجب 
به وجـود آمـدن بحـران مشـروعيت و حتـی جنگهـای 
تلافی جويانـه و مدنـی شـود؛ گوناگونـی و تنـوع مـی 
توانـد موجـب تفكيـك های اجتماعی شـود؛ و رشـد، با 
كمتـر كـردن توزيع مجدد باعث شـود منفعت، بيشـتر 

بـه افـرادی برسـد كـه دارايی بيشـتری دارنـد. پايداری 
ممكـن اسـت باعـث كاهش رشـد اقتصـادی شـود و از 
ايـن رو بيـكاری افزايـش می يابـد و افرادی هـم قربانی 
مصـرف بهينه می شـوند. مطـرح كنندگان ايـن مفهوم، 
عِدالـت را در تمـام جنبه هـای زندگـی شـهری در نظر 
می گيرنـد، و اينكه شـهر عـادل چگونه بايد در دسـتور 
اصلاحـات شـهری قـرار گيـرد تـا بتواند ديـدگاه عملی 
در حل مشـكلات سياسـت های شـهری داشـته باشـد. 
هميـن طـور آنها به دنبال پركردن شـكافی هسـتند كه 
ادراك نظـری عِدالـت شـهری و واقعيـت برنامه ريزی و 
شـكل گيری شـهرها وجـود دارد. شـهر عـادل در واقـع 
چارچـوب قدرت دهنـده ای را بـرای بازيگـران شـهری 
فراهـم می كنـد تـا بتواننـد كيفيـت زندگی شـهری را 
بهبود ببخشند )شـيعه، 1380، ص 106(. در سال های 
اخيـر بـا توجـه بـه تاكيدی كـه بـر مفاهيـم اجتماعی، 
تنـوع جامعـه، دموكراسـی و فضـا شـده اسـت، عِدالـت 
فضايـی بـه عنـوان مركـز ثقـل انـواع عِدالـت در برنامه 
ريزی شـهری مورد تاكيـد قرار گرفته اسـت. عِدالت در 
لغـت اعتدال و حد وسـط بين »عالـي و داني« و »افراط 
و تفريط« اسـت، در افراد اجتماع بشـري هم عبارتسـت 
از افـرادي كـه بخش عمده اجتماع را تشـكيل مي دهند 
و آنـان همـان افـراد متوسـط الحالنـد كـه در حقيقـت 
بـه منزلـه جوهـره اجتماعنـد و همه تركيـب اجتماعي 
روي آنـان دور مي زنـد. در فرهنـگ علوم سياسـي آمده 

است: 
»عِدالـت اجتماعـي يعنـي بـا هريـك از افـراد جامعـه 
به گونـه اي رفتـار شـود كـه مسـتحق آن اسـت و در 
جايگاهـي قـرار گيـرد كـه سـزاوار آن اسـت. به عبـارت 
ديگـر، هـر فرد براسـاس كار، امكانات فكـري و ذهني و 
جسـمي بتواند از موقعيتهاي مناسب و نعمات برخوردار 
شـود. همچنيـن عِدالـت اجتماعي يعني كاربـرد مفهوم 
عـدل توزيعـي نسـبت بـه ثـروت، دارايـي، امتيـازات و 

مزيتهايـي كـه در يـك جامعه انباشـته شـده اسـت«.
همچنيـن نابرابري فضايـي بازتاب فيزيكـي نابرابريهاي 
اقتصـادي- اجتماعـي اسـت. بـه بيانـي ديگـر، ظهـور 
خدمـات،  مالـي،  امـور  بـازار،  توليـد،  جهانـي  نظـام 
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ارتباطـات راه دور، فرهنگهـا و سياسـتها از نظـر فضايي 
و در درون شـبكه اي جهانـي از شـهرها پديـدار شـده 
در  سياسـي  و  فرهنگـي  اقتصـادي،  تغييـرات  اسـت. 
مقيـاس جهانـي اثـرات بنيادينـي در تجديـد سـازمان 
و بازسـاخت شـهرهاي جهـان برجـاي گـذارده اسـت. 
بيـن تحقـق عِدالـت اجتماعي و سـطح توسـعه يافتگي 
رابطـه وجـود دارد. بنابرايـن، شـهر جهـان سـومي بـا 
و  اسـت  روبـرو  اجتماعـي  نابرابـري  گوناگـون  ابعـاد 
فراگيـر  و  يكدسـت  عينـي  ماهيـت  از  درعين حـال، 
از شـهرهاي  بااين وجـود، بسـياري  نيسـت.  برخـوردار 
كشـورهاي درحال توسـعه با مسـائل و مشكلات همانند 
و مشـابهي مواجهنـد. رشـد شـتابان جمعيـت، معضـل 
اشـتغال و كار و گسـترش بخـش غيررسـمي، مشـكل 
سـكونتگاههاي  گسـترش  و  شـكل گيري  و  مسـكن 
غيررسـمي و محله هـاي فقيرنشـين و به صـورت عـام 
فقر شـهري، ناپايـداري شـهري در زمينه هاي اجتماعي 
اقتصـادي و محيطي و مواردي از اين دسـت، مسـائل و 
مشـكلات مشـترك اكثر ايـن شـهرها بشـمار مي روند. 
مسـائلي همچون نسـبيت ارزشـهاي اخلاقـي، برابري و 
نابرابـري نسـبي و درجات عِدالـت و بي عِدالتي اغلب در 
مفهـوم قشـربندي مسـتترند. ايـن مفهـوم همچنان كه 
و  بحثهـا  در  مي شـود،  اسـتفاده  اجتماعـي  علـوم  در 
مناقشـات سياسـي، ايدئولوژيـك و اخلاقـي نيـز به طور 
گسـترده كاربرد داشـته است. بحث قشـربندي و توزيع 
برحسـب نيـاز و توزيـع برابـر از نظر اصـول زيربنايي به 
ديدگاههاي سوسياليسـتي و توزيع برحسـب شايستگي 
و انصـاف بـه ديدگاههـاي سـرمايه داري نزديك اسـت. 
برنامه ريـزي  مطالعـات  از  اندكـي  تعـداد  به طوركلـي، 
شـهري بـه روشـني به مسـئله عِدالـت مي پردازنـد، امـا 
برخـي از گروههـاي برنامه ريـزي هدفهـاي ويـژه اي را 
در رابطـه بـا عِدالـت در ارزشـيابي مـورد اسـتفاده قرار 
مي دهنـد. يكـي از راههـاي تحقق عِدالـت اجتماعي در 
شـهر، گسترش مشـاركتهاي مردمي در فرايند طراحي، 
اجـرا، نظـارت و كنتـرل برنامه هـا و طرحهـاي شـهري 
اسـت. مهم تريـن اولويـت طرحهاي مشـاركت عمومي- 
خصوصي، اطمينان از اين امر اسـت كه همه بخشـهاي 

جامعـه كـه مـردم فقير و اقليتهـاي قومي را نيز شـامل 
مي شـود، بـه خدمـات پايـه دسترسـي داشـته باشـند. 
ايـن جنبـه بايـد در تمـام مراحـل طراحـي مشـاركت 
بخـش عمومـي- خصوصـي و به ويـژه در زمـان تأميـن 
مالـي سـرمايه در نظـر گرفتـه شـود. اگرچـه گروهي از 
محققـان معتقدنـد مسـكن در تحقق عِدالـت اجتماعي 
به علـت ايجـاد اشـتغال و رفـع بيـكاري مؤثر اسـت، اما 
نبايـد فرامـوش كـرد كـه مسـكن خـود معلـول ميزان 
تحقـق عِدالـت اجتماعي اسـت. به بياني ديگر، مسـكن 
در شـهر يكـي از شـاخصهاي عمـده سـنجش عِدالـت 
اجتماعـي اسـت. نابرابريهاي چشـمگير در شـاخصهاي 
مسـكن )تراكـم نفـر در واحـد مسـكوني و اتاق، سـرانه 
مسـكوني، نـوع مصالـح سـاختماني، امكانـات( معـرف 
عـدم عِدالـت اجتماعي در شـهر اسـت. در يـك جامعه 
و اقتصـاد رانتـي، توزيـع نابرابر قـدرت، ثـروت و درآمد 
مانـع اصلـي تحقـق عِدالـت اجتماعي بشـمار مـي رود. 
به لحـاظ نظـري 3 رويكرد عمـده را مي تـوان در تعريف 

عِدالـت اجتماعـي از يكديگـر متمايز سـاخت: 
1- رويکرد اثبات گراي حقوقي؛ 

2- رويکرد روندي؛ 
3- رويکرد غايتگرايانه.

اثبات گـراي حقوقـي«، عِدالـت را مفهومـي  »رويكـرد 
نسـبي مي داند كه فقط در ارتباط با نظامهاي مشـخص 
حقوقـي معنـاي عينـي مي يابـد. به قـول هابـز، قوانين، 
قواعـد عِدالتنـد. ازايـن رو، چيـزي غيرعادلانـه شـمرده 
نمي شـود، مگـر اينكـه در تضـاد بـا قانـون قـرار گرفته 
باشـد. از ايـن ديـدگاه مفاهيـم عادلانـه و غيرعادلانـه 
بيـرون از چارچـوب قانـون معنـا نخواهد داشـت. قانون 
در ايـن ديـدگاه محصـول اراده حاكم اسـت. در رويكرد 
رونـدي عِدالـت، به جاي اينكـه وضعيتهـاي اجتماعي با 
معيـاري بيرونـي )براي مثـال صلاحيت، لياقـت يا نياز( 
مـورد ارزيابـي قرار گيرد، روشـها، روندهـا و قواعد مورد 
بررسـي قـرار مي گيرنـد. در اينجا گفتن هر سـخني در 
بـاب عادلانـه يا غيرعادلانه بـودن نتايج، بي مورد اسـت. 
رويكـرد غايتگرايانه بـه عِدالت آن را ويژگـي رفتار افراد 
نمي دانـد، بلكـه آن را خصلـت وضعيـت امور يـا نتيجه 
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فرايندهـاي اجتماعي محسـوب مي كند. از سـوي ديگر، 
نظريـات شـهر عِدالت محـور بـه دو گروه قابل تقسـيم 

است:
عِدالـت  نفع طلبانـه  و  قـراردادي  »نظريـه   -1
شـهري«، كه از قـرن 17م بـه بعد در غرب رايج شـد. 
 )1776-1711( »هيـوم«  و   )1679-1588( »هابـز« 
ايـن  نماينـدگان  مهم تريـن  و 18م  در سـده هاي 17 
نظريـه بودنـد. بـه نظـر »هابـز« عِدالـت عبارتسـت از 
اجـراي تعهداتـي كـه فـرد از روي نفع طلبي بـه اجراي 
آنهـا رضايـت داده اسـت. پـس اسـاس عِدالت، قـرارداد 
اسـت. هيـوم نيز كه متأثر از انديشـه هابـز و الهام بخش 
مكتـب اصالـت فايـده بـود عِدالـت را در تأميـن منافـع 

متقابـل مي ديـد. 
2- »نظريـه بي طرفي عِدالت شـهري«، كـه در آن 
اسـاس بـر ناديده گرفتـن منافع افـراد درگيـر و از نگاه 
نظـري ايده ئـال اسـت كـه در آن ميـان نفعـي نـدارد. 
ايـن برداشـت غايتگرانـه از عِدالـت در مقابـل برداشـت 
ابزارگرايانـه هابـز و هيـوم، برداشـتي كانتـي اسـت. در 
حقيقـت نظريـه غايتگرا و اخلاقي كانتـي نيازمند فرض 
وجـود وضعـي مفروض اسـت كـه در آن اصـول عِدالت 
قـرار گرفتـن در آن وضـع مسـتلزم  يافـت مي شـود. 
محروميـت از اطلاعـات دربـاره منابـع خود اسـت. تنها 
در پـس ايـن »حجـاب يـا پـرده جهـل« مي تـوان بـه 

بي طرفـي رسـيد.
در يـك تقسـيم بنـدي ديگـر و بـا رويكـردي نسـبتاً 
فلسـفي، ديدگاههـاي عمـده دربـاره عِدالت و شـهر 

عبارتنـد از:
1- ديـدگاه آنارشيستـــي. »پيتـر كروپوتكيـن«، 
جغرافيـدان روسـي، معتقـد بـود كـه زندگـي مطلـوب 
انسـاني تنهـا بـا عِدالـت اجتماعـي، تعـاون و مهربانـي 
ميـان مـردم امكان پذير اسـت و بدون مسـاوات، عِدالت 
وجـود نـدارد و بـدون عِدالـت، صلحـي وجـود نخواهـد 
داشـت. »اليـزه ركلـو« كـه »ايولاكسـت« از او به عنوان 
بزرگ تريـن جغرافيـدان فرانسـه يـاد مي كنـد، مدافـع 
خسـتگي ناپذير سـتم ديدگان و دشـمن دولـت و هـر 

نـوع قانونـي به جـز قوانيـن طبيعـي بود.

2- ديدگاه ليبراليسـتي. از معروف تريـن چهره هاي 
ديدگاه ليبراليسـتي، »جان راولز« اسـت. جوهر انديشه 
جـان راولز »عِدالـت به مثابه انصاف« اسـت. وي در پرتو 
مفهـوم اخلاقـي عِدالـت، جامعه مطلوب خـود را بر پايه 
دو اصـل تصويـر مي كند: اصل نخسـت از آزاديهاي برابر 
و فرصتهـاي برابـر دفـاع مي كنـد و اصـل دوم ناظـر به 
ايـن نكتـه اسـت كه تحت چه شـرايطي مي تـوان گفت 

نابرابريهـاي اجتناب ناپذير موجه و عادلانه اسـت.
يكـي ديگـر از چهره هـاي ايـن مكتب، »ديويد مارشـال 
اسـميت« اسـت. از نظـر وي، فرصتهاي زندگي انسـانها 
الگوهـاي  اسـت.  شـده  توزيـع  نابرابـري  به صـورت 
جغرافيايي توسـعه يا شـاخصهاي اجتماعي اين موضوع 
را بـه وضوح آشـكار مي سـازند. درجه و ميـزان نابرابري 
كـرد.  اندازه گيـري  گوناگونـي  راههـاي  از  مي تـوان  را 
وجـود گروههـاي كامـلًا محـروم در جامعـه مسـتقيماً 
مي توانـد بـر سـاير گروههـا اثـر بگـذارد. آنهـا نيـاز بـه 
هزينه گـذاري جهـت رفـع بيـكاري و تأميـن اجتماعي 
دارنـد و هنـگام بـروز بي نظمي در جامعه ممكن اسـت، 
»سـاخت اجتماعي« را مورد تهديد قرار دهند. اسـميت 
بدون آنكه از شـيوه هاي اسـتثماري نظام سـرمايه داري 
سـخني به ميـان آورد، درخصوص »كيفيـت زندگي« و 

عِدالـت اجتماعي مي نويسـد: 
»بحـث بـر سـر توزيـع عادلانـه منافـع جامعـه موضوع 
مباحثـات بي نتيجه دو هزار سـاله بوده اسـت. اين بحث 
بـه همـان اندازه ابهـام دارد كـه تعريف زندگـي. وي، از 
ايـن نظـر جـان راولـز جانبـداري مي كند كـه مي گفت: 
سياسـتهاي اجتماعي بايسـتي برحسـب تأثيراتشـان بر 
فقيرتريـن اعضـاي جامعـه مـورد قضـاوت قـرار گيـرد. 
به عبـارت ديگـر، بايسـتي اقداماتـي صـورت گيـرد كـه 
طـي آن سـود فقـرا بـر منافع ثروتمنـدان ترجيـح داده 
شـود. بـه راسـتي عِدالـت به مثابـه برابـري، يـك اصـل 

جهانـي قابل بحث اسـت«.
ايـن  معـروف  نظريه پـرداز  هايـك«،  فُـن  »فردريـش 
ديـدگاه، اسـتدلال مي كنـد كـه نابرابريهـا و ناروائيهايي 
در نظـام بـازار نهفتـه اسـت، امـا اينهـا اجتناب ناپذير و 
حتـي مفيدنـد. به ويژه آنكـه نابرابري جزئي ضـروري از 
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فراينـد متمدن شـدن اسـت. ملاحظه مي شـود كه وي 
چـون نظـام بـازار را نظـام احسـن مي دانـد كـه در آن 
انتخـاب اصلـح صـورت مي گيرد، هر نـوع دخالت در آن 
را موجـب بي عِدالتـي دانسـته و ايـن نظـام را متضمـن 

عِدالـت روشـي و مبادلـه اي مي شـمارد.
طيـف  ديـدگاه  ايـن  راديکاليسـتي.  ديـدگاه   -3
وسـيعي از انديشـمندان چپ سـنتي و چپ نو را شامل 
مي شـود. »كارل ماركـس«،  و »فردريـش انگلـس« از 
سرشـناس ترين چهره هـاي ايـن نحله فكرينـد و ديويد 
هـاروي از چهره هـاي معاصـر ايـن ديدگاه اسـت. تأكيد 
وي بيشـتر بـر اقتصاد سياسـي اسـت. او شـهر را محل 
انباشـت ارزش اضافـي ناشـي از اسـتثمار كارگـران و 
همچنيـن محـل تجمع مـازاد توليـد مناطـق پيراموني 
مي دانـد كـه ايـن ثروتهـا به صـورت ناعادلانـه اي ميـان 
عِدالـت  اصـل  مي شـود.  تقسـيم  شـهري  طبقـات 
»توزيـع  مفهـوم  براسـاس  هـاروي  نظـر  از  اجتماعـي 
عادلانـه از طريـق عادلانـه« قـرار دارد. درواقـع، هاروي 
كوشـيده اسـت كـه تفكـر اقليدسـي بـه فضـا را درهم 
شـكند، به جـاي سـازوكار »بـازار« عِدالـت اجتماعـي را 
بنشـاند و زمينـه را بـراي يافتن نظمي ديگـر براي فضا 

كند. فراهـم 
»ميلتون سـانتوس« يكي از نخسـتين كسـاني است كه 
نشـان داد ايـن دوگرايـي بـا مناسـبات نزديكـي همراه 
اسـت و ميـان 2 بخـش اقتصادي ياد شـده پيوند برقرار 
مي كنـد. به طوري كـه بـدون ايـن مناسـبات، شـهرهاي 
جهان سـوم بيش از آنچه هم اكنون شـاهد آن هسـتيم 
مي توانـد در معـرض انفجـار و خطـر از هـم پاشـيدگي 
شـاهد  كشـورها،  ايـن  »در  بدين ترتيـب  گيـرد.  قـرار 
قطب بنـدي اجتماعـي هسـتيم و كاهـش درآمدهـاي 
واقعي، تنگدسـتي و درماندگي كامـلًا رواج دارد. در اين 
خصـوص، پال معتقد اسـت گروههايي كـه درآمد بالا و 
تحصيـلات بهتر دارند قـادر به بهره بـرداري فعالانه تري 
از فضـا هسـتند، حـال آنكه گروههـاي كم درآمد اسـير 
نمي آورنـد.  به دسـت  آن  بـر  تسـلطي  و  آن مي شـوند 
محيـط  پردرآمـد  گروههـاي  اسـت  معتقـد  نيـز  دال 
زيسـت فيزيكـي را يـك منبـع اسـتفاده و بهره بـرداري 

نظـر  از  كم درآمـد  گروههـاي  آنكـه  حـال  مي داننـد، 
اقتصـادي- اجتماعـي، تنهـا ناچـار بـه تحمـل محيـط 
زيسـت هسـتند.« در مجموع مي توان ديـدگاه راديكال 
را تحليلـي- انتقادي بشـمار آورد. رهيافتهاي پيشـنهاد 
شـده از سـوي آنـان در جهـت تأمين عِدالـت اجتماعي 
فرايندهـاي  بـر  ناظـر  و  ريشـه اي  و  اساسـي  عمدتـاً 

اقتصـادي و سـاخت اجتماعي اسـت.
مفهـوم عِدالـت اجتماعـی در توزيـع خدمـات 

عمومـی شـهری
سـاختار اساسـی جامعه، از نهادهايی تشـكيل می شود 
كـه چگونگـی و نحـوه دسـتيابی افـراد بـه منابعـی كه 
وسـيله ارضای نيازهای گوناگون آنان اسـت، به واسـطه 
ايـن نهادهـا رقـم می خـورد. اجتمـاع دارای منابعـی 
اسـت كـه وسـيله تاميـن نيازهـای افـراد اسـت. ايـن 
منابـع را شـايد تـوان در سـه گـروه دسـته بندی كـرد: 
قـدرت، منزلت و موقعيـت اجتماعی و ثـروت. از 
ايـن رو سـاختار اجتمـاع عبـارت از نهادهايی اسـت كه 
هـم چگونگـی دسـتيابی بـه اين منابـع را مشـخص، و 
هـم حقـوق و وظايف افـراد را تعيين می كنـد. به تعبير 
و  امكانـات  توزيـع  و  وظايـف  و  نظـام حقـوق  ديگـر، 
فرصت هـا و مواهب به وسـيله سـاختار اساسـی جامعه 
نهادهـای آن سـامان می يابـد و تعريـف می شـود؛  و 
تفاوتـی نمی كنـد كـه آن جامعـه بسـيط يـا پيچيـده 
نهادهـا  برخـی  باشـد.  گسـترده  مناسـبات  دارای  و 
كـه شـاكله سـاختار اجتماعـی را تشـكيل مـی دهنـد، 
عبارتنـد از قوانينی كه حقوق اساسـی، مزايا و امتيازات 
برابـر يـا نابرابر افـراد جامعه را ترسـيم می كننـد. نظام 
اقتصـادی و قوانيـن حاكم بـر توليد و توزيـع اقتصادی، 
نظـام سياسـی و نحـوه توزيع قـدرت سياسـی و ميزان 
سياسـی  كلان  تصميم گيری هـای  در  افـراد  نقـش  و 
اجتماعـی، نظـام آموزشـی و نحـوه و ميزان دسترسـی 
آحـاد جامعـه به آموزش و رشـد عليم، بهداشـت و نظام 
مالياتـی، حقـوق اجتماعـی طبقـات ضعيـف و نيازمند 
قوانينـی اسـت كـه در تمام عرصـه های پيشـين نحوه 
برخـورداری افـراد و شـيوه توزيـع مواهـب، مسـئوليت 
هـا و وظايـف افـراد و گـروه هـا را مشـخص مـی كنـد. 
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ايـن نهادهـا و موسسـه هـا سـاختار جامعه را تشـكيل 
مـی دهنـد و بحث عِدالـت اجتماعی يا عِدالـت توزيعی 
بـه نحـوه تكويـن سـاختار اجتماعـی اسـت.  مربـوط 
پرسـش اصلـی در مبحـث عِدالـت اجتماعـی آن اسـت 
كـه معيارهـا و اصـول حاكـم بـر سـاختار اجتماعـی 
چـه بايـد باشـد تـا جامعـه ای عادلانه تشـكيل شـود و 
سـاختار اساسـی آن جامعـه مبتنـی بـر اصـول عِدالت 

شـكل گيـرد )كاتوزيـان، 1379، ص 34(.
جـان راولز اسـتاد فلسـفه دانشـگاه هـاروارد، بـه خوبی 
ايـن مطلـب را مورد توجـه قـرار داده و در ابتدای كتاب 
نظريـه عِدالـت مـی گويـد: از نظـر مـا موضـوع اصلـی 
عِدالـت، سـاختار اساسـی جامعـه، يـا به طـور دقيق تر 
شـيوه ای اسـت كـه نهادهـای مهـم اجتماعـی، حقوق 
و وظايـف اساسـی را توزيـع نمـوده و چگونگی تقسـيم 
مزايـای حاصـل از همـكاری اجتماعـی را تعييـن مـی 
كننـد و در ادامـه گوشـزد مـی كنـد كـه محـور بـودن 
نهادهـای اجتماعـی در تعريـف او از عِدالـت، منافاتـی 
بـا معنـای سـنتی عِدالـت كـه در آن رفتـار شـخصی و 
اسـتحقاق های فـردی محـور قـرار مـی گيـرد، نـدارد. 
زيـرا ايـن اسـتحقاقها معمـولاً از نهادهـای اجتماعـی و 
انتظارهـای مشـروعی كـه از آن بر می خيـزد، نشـات 
می گيـرد. عِدالـت، محكم مشـروعيت روابـط اجتماعی 
و اصـول حاكـم بـر آن و مهـم تريـن ضابطـه مطلوبيت 
نظـام های اجتماعی اسـت. به نظر راولـز، عِدالت زمانی 
محقـق می شـود كـه توزيع صحيح سـود و مسـئوليت 
در همـكاری اجتماعـی محقـق شـود و اين امـر مربوط 
به سـاخت جامعه و نهادهای تشـكيل دهنده آن اسـت. 
زيرا نهادهای اجتماعی شـيوه دسترسـی افـراد به منابع 
را معيـن می كننـد و قواعـد تعييـن حقـوق و امتيازات 
و رسـيدن به قدرت سياسـی و انباشـت سـرمايه را دربر 
دارند1. راولز به دنبال ترسـيم وضعيتی اسـت كه در آن 
قـدرت و ثـروت به صـورت متناسـب بين افـراد جامعه 
توزيـع شـود. از نظـر اجتماعـی، يـك نظـام اجتماعـی 

پايدار بايد به توزيع برابر و تسـوی تسـهيلات و خدمات 
اجتماعی شـامل: بهداشـت، آمـوزش و پـرورش، برابری 
جنسـی، پاسـخ گويی سياسـی و مشاركت دسـت يابد. 
ادامـه رونـد نابرابـری و بی ثباتـی اجتماعی و بـه دنبال 
آن تخريـب محيطـی ممكن اسـت به مراحـل غير قابل 
بازگشـت برسـد. از دلايل عمـده نابرابری در دسترسـی 
و  بـه منابـع طبيعـی، تسـهيلات و خدمـات شـهری 
روسـتايی می تـوان به مـواردی مانند عملكـرد صاحبان 
صنايع، شـهرداری ها، سـازمان های دولتـی و تجاری و 
همچنيـن سياسـت گذاری و برنامه هـای دولتی و نحوه 
اجرای آنها اشـاره كرد. عِدالت اجتماعی در شـهر يعنی 
حفـظ منافـع گروه های مختلـف اجتماعی بـه طور عام 
و گـروه هـای هـدف بـه طـور خـاص بـه وسـيله توزيع 
بهينـه منابع شـهری، درآمدها و هزينه هـا بنابراين بايد 
هـدف اصلـی برنامه ريزان شـهری، دسـتيابی بـه توزيع 
عادلانـه منابـع عمومـی باشـد. در تخصيـص منابع بايد 
بـه اين دو سـوال مهـم به طور مسـتمر توجه كـرد كه: 
چـه كسـی هزينه هـا را مـی پـردازد؟ و چه كسـی چه 
چيـزی را در كجـا به دسـت مـی آورد؟ تا توزيـع منابع 
مسـيرهای عادلانـه و درسـت را طـی كنـد و تـا حـد 
امـكان نـه فقط همـه بلكه گـروه هـای اجتماعی هدف 
بـه منظـور رفـع تبعيـض و برقـراری تـوازن و تعـادل 
شـهری، بيشـتر مورد توجه باشـند )قطـب، 1385، ص 

.)89
معيارهای عِدالت در توزيع خدمات شهری

ديويـد هـاروی ماهيـت عِدالت اجتماعی برای سـنجش 
عادلانـه بـودن توزيـع منابع و خدمات، تحت سـه معيار 
زيـر عنـوان مـی كند: معيـار نياز بـه عنوان مهـم ترين 
معيـار، منفعـت عمومـی بـه عنـوان دوميـن معيـار و 

اسـتحقاق به عنـوان معيار سـوم.
در ادامه بايد گفت كه؛ 

1. »نياز مفهوم نسبی اسـت«. احتياجات و نيازهای 
انسـان ثابت نيسـتند و به موازات تحول جامعه، نياز هم 
1. تا سال 1960، عدالت اجتماعي وارد مباحث جغرافيايي نشده بود تا اينكه از اواخر دهه 1960، مفهوم و كاركرد عدالت اجتماعي وارد ادبيات جغرافيايي 
مي شود. جغرافياي راديكال و ليبرال را بيش از ساير مكتب ها تحت تاثير قرار مي دهد. مسائلي نظير رفاه اجتماعي، نابرابري شديد، فقر، شيوع امراض، 
نژاد پرستي، قوم گرايي، جرم و جنايت، اصالت زن و آلونك نشيني كه تا آن زمان در جغرافيا فراموش گشته بود به سرعت مورد توجه جغرافيدانان قرار مي 
گيرد و هر يك از اين موضوعات، جغرافياي خاص خود را مي يابد. يعني براي اولين بار صداي بازندگان در جوامع انساني، در علم جغرافيا طنين انداز مي 

شود. بدينسان از دهه 1970 به بعد، نظام ارزشي و نظام اخلاقي، تفكرات جغرافيايي را به مسير هاي تازه اي كشاند. 
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تحـول می يابـد. نياز به حداقل خدمـات را چه از حيث 
كمـی و چـه بـه لحـاظ كيفـی مـی تـوان تعييـن كرد. 
ايـن حداقـل بر حسـب هنجارهـای اجتماعـی در طول 
زمـان تغييـر مـی كنـد و نيـز راه هـای متفاوتـی برای 
پاسـخ گويـی به ايـن نيازهـا می تـوان تصور كـرد. بعد 
از تعييـن اينكـه كدام يـك از مقولات جزيـی واقعاً نياز 
بـه حسـاب می آينـد، بايـد بـه طريقی ضوابـط منطقی 
بـرای تشـيخص حداقـل آسـتانه هـر يـك از مقـولات 
جزيـی بـه وجـود آورد. افـراد دارای حقوق مسـاوی در 
بهـره بـرداری از منابـع و امتيازات هسـتند ولـی نياز به 
همه مشـابه نيسـت. تسـاوی در بهره برداری از ديدگاه 
افـراد بـه صورت تخصيـص نابرابـر منافع جلـوه گر می 

شود. 
2. »كمـک به مصالح عمومـی«: برگردانـدن مفهوم 
كمـك به مصالـح عمومی )منفعت عمومـی( به مفاهيم 
جغرافيايـی موجـود كار نسـبتاً آسـانی اسـت. در اينجا 
مسـئله اصلـی ايـن اسـت كـه تخصيـص منابـع به يك 
منطقـه چگونه در وضع سـاير مناطق تأثيـر می گذارد. 
فنـون چنـدی بـرای حـل پـاره ای از ايـن مسـائل در 
تحليـل ضريـب فزايندگی بيـن منطقه ای، قطب رشـد 
و اثـرات خارجـی تكنولوژی وجود دارد. اثرات گسـترده 
مـی توانـد مثبت يـا منفـی باشـد. منعفـت عمومی در 
حقيقـت معنـای ديگـری كه همـان افزايـش كل توليد 
باشـد دارد كـه همان معنـای كارايی و معيارهای رشـد 
اقتصـادی و تحليـل اثـرات خارجی و تاثيـرات جانبی را 
دارد. اگـر مراد دسـت يافتـن به عِدالت اجتماعی باشـد 
معنـای منفعـت عمومـی بايد نسـبت به نتايـج توزيعی 

جنبه ثانوی داشـته باشـد. 

3. »اسـتحقاق«: بـر اسـاس تعريف عِدالـت اجتماعی، 
عِدالـت اجتماعـی در اينجـا بـه معنی آن اسـت كه اگر 
تسـهيلاتی مـورد نيـاز اسـت و اگـر ايـن تسـهيلات به 
نوعـی بـه مصالـح عمومـی يـاری مـی رسـاند آنـگاه و 
فقـط آنـگاه اسـت كـه مـا حـق داريـم منابع اضافـی را 
بـرای دفـاع از آن صـرف كنيـم. اسـتحقاق درچارچوب 
جبـران  بـرای  اضافـی  منابـع  تخصيـص  جغرافيايـی 
مشـكلات اجتماعـی و طبيعـی خاص هر منطقه اسـت. 
از نظـر هـاروی1 عِدالـت اجتماعی در شـهر بايد به گونه 
ای باشـد كـه نيازهـای جمعيـت شـهری را پاسـخگو 
باشـد بـه تخصيـص منطقـه ای منابـع را بـه گونـه ای 
هدايـت كنـد كـه افـراد بـا كمتريـن شـكاف و اعتـراق 
نسـبت به اسـتحقاق حقوق خـود مواجه باشـند، از نظر 
وی مفهـوم عِدالت اجتماعـی در نهايـت، توزيع عادلانه 

از طريـق عادلانـه معنـا می شـود. 
خدمـات  توزيـع  در  توزيعـی  عِدالـت  مفهـوم 

شـهری
مكانيابـی  مسـتلزم  عادلانـه،  توزيـع  برنامه ريـزی،  در 
تسـهيلات و خدمـات اسـت بـه ايـن ترتيـب بسـياری 
از تفـاوت هـای فضايـی منفعـت و سـودها را ممكـن 
می كننـد و دسـتريس داشـتن گـروه هـای اجتماعـی 
بـه آنهـا را تعيين مـی كننـد. تخصيص منابـع عمومی 
زمانـی از وظايـف پنهـان دولـت )حكومـت( بـود ولـی 
بـه  ملاحظـه ای  قابـل  توجـه  اخيـر  دهـه  چنـد  در 
آن مـی شـود. »كراپتـون و لـو« ايـن تغييـرات را بـه 
افزايـش  كميابـی،  از  آگاهـی  قضايـی،  درگيری هـای 
گروه های فعال شـهروندی، توسـعه فنـاوری در ارزيابی 
دريافـت  در  پافشـاری ها  افزايـش  و  هزينـه  و  سـود 

1. ديويد هاروي، اولين جغرافيداني بود كه در كتاب پر ارزش خود با عنوان )عدالت اجتماعي و شهر(، مفهوم عدالت اجتماعي را در كمك به خير و صلاح 
همگاني ملاك توزيع درآمد در مكانها، تخصيص عادلانه منابع و رفع نيازهاي اساسي مردم بكار مي گيرد. او اضافه مي كند كه منابع اضافي بايد در جهت 
از ميان برداشتن مشكلات ويژه، ناشي از محيط هاي اجتماعي و طبيعي، مصرف گردد. هاروي، بكار گيري عدالت اجتماعي را در تحليل هاي جغرافيايي، 
انقلاب در تفكرات جغرافيايي مي داند. در واقع هاروي با طرح وابستگي ميان نابرابري هاي اجتماعي و ساختارهاي فضاي جغرافيايي، بنيانگذار جغرافياي 
انساني نو مي گردد. در سال 1993 در كنگره سالانه انجمن جغرافيدانان آمريكا، مراسمي بمناسبت بيستمين سال انتشار كتاب )عدالت اجتماعي و شهر( 
برگزار گرديد و در آن از خدمات ديويد هاروي به علم جغرافيا، تجليل فراوان بعمل آمد. در مكتب جغرافياي ليبرال، در سال 1977، كتاب ) جغرافياي 
انساني: رهيافت رفاه ( اثر ديويد اسميت منتشر گرديد كه در آن شاخص هاي شناخت رفاه و تحليل عدالت اجتماعي بررسي شده بود. در سال 1991، 
كميته جغرافياي اجتماعي و فرهنگي موسسه جغرافيدانان انگليس، گزارشي در زمينه عدالت اجتماعي و جغرافيا، منتشر ساخت كه در آن تحليل هايي 
روي )برندگان جامعه( و )بازندگان جامعه( به عمل آمده بود. در سال 1994، اثر ارزشمند ديوديد اسميت با عنوان )جغرافيا و عدالت اجتماعي(، فصل تازه 
اي را در علم جغرافيا مي گشايد. در اين اثر چنين آمده است: جغرافيا بايد در نظريه و عمل با عدالت اجتماعي پيوند بخورد. جغرافيا بدون عدالت اجتماعي، 
فاقد آن قدرت و تواني خواهد بود كه بتواند در مطلوبيت بخشي  به زندگي انساني توفيق يابد. حتي دموكراسي واقعي زماني امكان پذير است كه با عدالت 

اجتماعي همراه باشد.
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مقـدار سـهم هزينه هـای تحميلـی، نسـبت می دهنـد. 
پيچيدگی هـای توزيـع عادلانـه منابـع عمومی نـه تنها 
فقـط شـامل روش شناسـی )چطـور مـی تـوان عِدالت 
را سـنجيد( بلكـه شـامل طيـف وسـيعی از ارزشـيابی 
قضـاوت هـا دربـاره اينكـه چه كسـی بايـد سـود ببرد، 
ماهيـت عِدالـت اجتماعـی و تعريـف توافقـات عمومـی 
اسـت. تحقيق هـای علمـی روی  نيـز شـده  سياسـی 
انديشـه عِدالـت در توزيـع خدمـات عمومـی، در تعيين 
و اندازه گيـری اينكـه چه چيـزی عادلانـه اسـت و روی 
تعييـن فاكتورهـای سـببی در توزيع خدمـات متمركز 
مـی شـود. اهميـت اوليـه مطالعـات، همـواره شـامل 
ارزيابـی توزيـع جغرافيـای سـببی در توزيـع خدمـات 
متمركـز مـی شـود. اهميـت اوليـه مطالعـات، همـواره 
شـامل ارزيابـی توزيـع جغرافيايـی كمك هـای مالی يا 
خدمـات عمومی، ارزيابی برابرسـازی مالـی يا تعريفهای 
گوناگـون عِدالـت توزيعـی، مطالعـه هنجـاری اولويـت 
هـای عِدالـت يا تعريف رسـمی عِدالت می شـده اسـت. 
بـا تحليـل ناسـازگاری فضايـی بيـن نيـاز بـه منابـع و 
توزيـع منابـع، برنامه ريـزان می توانند به طور آشـكار و 
سـاده بـه گزينه هـای توزيع كه مطرح می شـود درباره 
چـه كسـی چـه چيـزی را بـه دسـت آورد، پـی ببرنـد 
ولـی معمـولاً توزيع منابـع بر اسـاس اسـتانداردهای از 
پيـش تعيين شـده مثـل سـرانه تخصيص بـدون توجه 
بـه انصـاف توزيـع، اسـت نتايـج به دسـت آمده نشـان 
مـی دهـد كه تنها بـا ارائه ی سـازو كار توزيـع خدمات 
برابر و متناسـب با نيازهای جمعيتی می تان به دسـت 
آمـده نشـان مـی دهـد كـه تنها بـا ارائـه ی سـازو كار 
توزيـع خدمـات برابر و متناسـب بـا نيازهـای جمعيتی 
مـی تـوان به تعادل در سـطح شـهر رسـيد )سـعيدنيا، 
1383، ص 11(. گروهـی معتقدنـد كـه توزيـع عادلانه، 
توزيـع برابـر منابـع كمياب اسـت و ديدگاه هـای ديگر 
نيـز بـر ايـن باورنـد كـه توزيـع نابرابـر منابـع كمياب، 
عادلانـه تـر اسـت. بـه طور كلـی عِدالـت در ايـن حوزه 

در سـه دسـته قابـل تمايز اسـت: 
1- »عِدالت افقی«: رفتار برابر با برابری ها، 

2- »عِدالت عمودی«: رفتار نابرابر با نابرابری ها و 

3- »عِدالـت انتقالـی«، حـل مشـكلات بـه سـبب 
سياسـی.  تحـولات 

يكـی از كارهـای اصلـی در مطالعـات عِدالـت، تئـوری 
عِدالـت جـان راولـز اسـت. راولـز عِدالـت را بـه عنـوان 
يـك پی آمـد عِدالـت توزيعـی مـی بينـد: چـه كسـی 
بايـد چـه مقـدار و چـه چيزی را بـه دسـت آورد. مولفه 
هـای اصلـی در نگاه عِدالـت راولز، بـرای به كارگيری در 

خدمـات شـهری شـامل مـوارد زيـر می باشـد: 
1. فرصـت هـای برابر بايد نقطه شـروع باشـد، انحرافها 
بايـد تنهـا در صورتـی حمايـت شـوند كـه سـود آنهـا 

كمتريـن مزيت را داشـته باشـد. 
2. يـك سـطح حداقـل معين بـرای هر خدمـات وجود 

داشـته باشد. 
3. قبـل از اينكـه نتايـج توزيـع شـناخته شـود، بايد بر 
روی قاعـده تخصيـص، موافقـت صـورت گرفته باشـد. 
همچنيـن بـرای رسـيدن بـه يك توزيـع عادلانـه، راولز 
تقسـيم چهـار گانـه ای را در طـی چهـار مرحلـه در 

حكومـت پيشـنهاد مـی كنـد: 
1. اوليـن مرحلـه، مرحلـه تخصيـص اسـت كـه ضامن 
حفـظ رقابـت كامـل در بـازار و تصحيـح نارسـايی های 

آن در مواقـع لـزوم باشـد.
2.  دوميـن مرحلـه، مرحلـه تثبيـت اسـت كـه بهـره 
بـرداری و اشـتغال كامل را تضمين كند و از اسـراف در 

اسـتفاده از منابـع جلوگيـری به عمـل آورد. 
3. سـومين مرحلـه، مرحلـه انتقـال اسـت كه مسـئول 

نظـارت بـر پاسـخ گويـی بـه نيازهـای افراد اسـت و 
4. سـرانجام مرحلـه توزيـع كـه مسـئول تاميـن كالا و 
سياسـت  طريـق  )از  جلوگيـری  و  عمومـی  خدمـات 
مالياتـی( از تراكـم و تمركـز قـدرت و ثـروت اسـت. 

»ويليـام لوسـی« نويسـنده ديگـری اسـت كـه بـه طور 
ويـژه بـر روی عِدالـت در خدمات شـهری متمركز 
شـده اسـت. او مشـاهده مـی كنـد كـه بعضـی حاميان 
تغييـرات اجتماعـی گرايـش دارنـد كـه عِدالـت را بـه 
كاهـش نابرابـری هـا در ميـان مـردم معنـا كننـد. در 
عـوض او از اصطـلاح هـم معنـی انصـاف )بـی طرفـی( 
اسـتفاده مـی كند. لوسـی همچنين بر نيـاز برای عملی 
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كـردن شـكل دهی سياسـت های عمـودی در ارتباط با 
عِدالـت تاكيـد دارد و همچنيـن تاكيـد  دارد كـه آناليز 
چـه چيـزی عادلانـه اسـت بايـد رفتاری باشـد كـه در 
دراز مـدت در سياسـت هـای عمومـی پايـدار باشـد. 
ديـدگاه لوسـی عمدتـاً بر رفتـار برابر با برابرهـا متمركز 
شـده اسـت. برای او كاهش نابرابری هـا ضرورتی ندارد. 
ايـن تـا حـدودی ديـدگاه محافظـت كارانه يا سـنتی از 
عِدالـت ناميده می شـود. در مقابل ديدگاه راولز بيشـتر 
بـر رفتارهـای نابرابر بـا نابرابرها كه ويژگـی آن حمايت 
از محرومـان و كاهـش نابرابـری هـا اسـت، تاكيـد دارد 

)وارثـی، 1387، ص 90(.
اصـول ارزش گـذاری توزيع فضايی بـرای توزيع 

خدمات شـهری
در نتيجـه گيـری از بحـث بـالا می توان سـه اصـل زير 
را بـه عنـوان اصولـی كـه تاميـن كننـده عادلانـه بودن 

توزيـع اسـت را نـام برد: 
1. سـازمان يابی فضايـی و الگـوی خدمات رسـانی بايـد 
به نحـوی باشـد كـه نيازهـای جمعيـت را پاسـخ گويد. 
ايـن امـر مسـتلزم يافتـن روش عادلانـه بـرای تعيين و 
سـنجش نياز اسـت. بدين ترتيـب، تفاوت ميـان نيازها 
و تخصيـص واقعـی خدمـات، بـرای ارزش يابـی ميزان 

بـی عِدالتـی شـهری در نظام موجود اسـت. 
2. ايـن نـوع سـازمان يابـی فضايـی و الگـوی تخصيص 
منطقـه ای منابـع كـه از طريـق اثـرات اشـاعه يابنـده، 
ضرايـب فزاينـده گـی و نظيـر آن، منافـع بيشـتری بـه 
شـكل پاسـخ گويـی بـه نيازهـا )در وهلـه اول( و يـا 
افزايـش بـازده اقتصـادی )در وهلـه دوم( در مناطـق 
ديگـر فراهـم آورد، نوع بهتـری از سـازمان يابی فضايی 

و تخصيـص منابـع اسـت. 
3. ناموزونـی سـرمايه گـذاری منطقـه ای را زمانـی می 
تـوان پذيرفـت كـه هـدف آن فايـق آمدن بر مشـكلات 
محيطـی باشـد در غيـر ايـن صـورت مانعـی بر سـر بر 
آوردن نيازهـا و كمـك بـه مصالـح عمومـی خواهد بود. 

مفهوم عِدالت فضايی در توزيع خدمات شهری
سـازمان دهی فضـا يكـی از ابعـاد تعيين كننـده جوامع 
تجلـی  محـل  و  اجتماعـی  وقايـع  بازتـاب  و  انسـانی 

ارتباطـات اجتماعـی اسـت. عِدالـت فضايـی ارتباط 
دهنـده عِدالت اجتماعـی و فضا اسـت. در نتيجه 
هـم عِدالـت و هـم بی عِدالتـی در فضـا نمايـان مـی 
شـوند. از ايـن رو تجزيـه و تحليـل  برهمكنـش بيـن 
فضـا و اجتمـاع در فهـم بـی عِدالتی هـای اجتماعـی و 
نحـوه تنظيم سياسـت های برنامـه ريزی بـرای كاهش 
يـا حـل آنها ضـروری اسـت. ايـن در واقع پيونـد گاهی 
اسـت كـه مفهـوم عِدالـت اجتماعی توسـعه داده شـده 
اسـت. مفهـوم عِدالـت فضايـی باعـث بـه وجـود آمدن 
چنديـن ديـدگاه در حـوزه علوم اجتماعی شـده اسـت. 
بنابـر كاری كـه چندين فيلسـوف مشـهور عِدالت انجام 
داده انـد، دو ديـدگاه متقابـل عِدالت بحث هـای مربوط 

بـه ايـن موضـوع را دو قطبـی كـرده اند: 
1. يكـی بـر روی موضـوع توزيـع مجـدد متمركـز مـی 

شـود و 
2. ديگـری روی فرايندهـای تصميم گيری متمركز می 
شـود. ديدگاه اول شـامل پرسـش از موضوعاتـی درباره 
توزيعـات فضايـی و فضايـی اجتماعـی و تـلاش بـرای 
رسـيدن بـه يـك توزيـع جغرافيايـی برابـر متناسـب با 
خواسـته ها و نيازهـای جامعـه همچـون فرصـت  هـای 
شـغلی، دسترسـی بـه مراقبت هـای بهداشـتی، و غيره 
اسـت. ايـن در مناطقـی كـه حركت بـه سـمت عِدالت 
فضايـی با مشـكلات زيـادی از جملـه فقـر، تبعيض، يا 
محدوديت هـای سياسـی همراه می شـود، اهميت ويژه 
پيـدا مـی كنـد. در ديـدگاه عِدالـت توزيعـی، تاكيـد بر 
عادلانـه بـودن يا نبودن دسترسـی به كالاهـا و خدمات 
مـادی و غيرمـادی، يـا موقعيت هـای اجتماعی اسـت. 
يكـی ديگـر از راه هـای بـه كارگيـری مفهـوم عِدالـت، 
می شـود:  متمركـز  تصميم گيـری  فرايندهـای  بـر 
ايـن ديـدگاه موضوعاتـی چـون نمايـش فضـا، اراضـی 
يـا ديگـر هويتهـا و عـادات اجتماعـی را ترقـی خواهـد 
داد. بـرای مثـال متمركـز شـدن بـر اقليت ها )زنـان( و 
كاوش فعاليت هـای فضايـی آنهـا، همچنيـن به عوامـل 
گوناگـون كـه موجـب تجربـه و مديريت آنها می شـود 
نيز رسـيدگی می كنـد. در مجموع عِدالـت فضايی يك 
مفهـوم يكپارچـه از علـوم اجتماعی را وضـع می كند و 
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آن برقـراری ارتبـاط بيـن چگونگـی تصميم گيری های 
سياسـی و بازتـاب آن بـر سياسـت های اجرايـی كـه 
بـه منظـور بهبـود و توسـعه توزيعهـا فضايـی گرفتـه 

)كاتوزيـان، 1387، ص 23(. می باشـد  می شـود، 
دو تـا از محورهـای برجسـته در عِدالـت فضايـی كه بر 
آنهـا تاكيـد می شـود، چگونگـی وضعيـت زندگـی )هم 
محيـط اجتماعـی و هـم محيـط فيزيكـی( و توزيـع 
اجتماعـی،  زيرسـاخت های  بـه  )دسترسـی  فرصتهـا 
فيزيكـی و مجازی( اسـت. برخی عِدالـت فضايی را فقط 
دسترسـی برابـر بـه تسـهيلات عمومی اساسـی تعريف 
كرده انـد، و معيـار سـنجش عِدالـت هم، ميـزان فاصله 
از خدمـات بـوده اسـت، مثـل دسترسـی بـه مدرسـه، 
مراكز بهداشـتی و يـا رخدادهای فرهنگـی. برخی ديگر 
عِدالـت فضايی را برابـری در نحوی انتخـاب فرصت ها، 
مثـل نحوی انتخـاب كار يـا انتخاب نهادهای آموزشـی 
قبـال دسـترس تعريـف كـرده انـد. برخـی تحقيقـات 
ديگـر هـم عِدالـت فضايـی را توزيـع يكسـان خدمـات 
اولويت هـای سـاكنين و  نيازهـا، سـلايق،  اسـاس  بـر 
اسـتانداردهای خدمات رسـانی تعريـف كرده اند. از آنجا 
كـه تسـهيلات و خدمـات محتملًا به صـورت واحدهای 
مجـزا مكانيابی می شـوند در حاليكـه مردمی كه از آنها 
اسـتفاده مـی كننـد به طـور فضايی پيوسـته هسـتند، 
بـه ناچـار دسترسـی هـای مغايـر درون شـهر را موجب 
مـی شـوند. به عبـارت ديگـر، صرف نظـر از جايـی كـه 
تسـهيلات مكانيابی می شوند، هميشـه افرادی هستند 
كـه نسـبت بـه ديگـران بـه آنهـا نزديكترنـد. بنابرايـن 
برنامه ريـزان بايـد در پـی حـل ايـن مسـأله باشـند كه 
در الگـوی مكانيابـی خدمـات و تسـهيلات ايجاد شـده، 
و نحـوه توزيـع آنها، چه ميـزان نابرابری به وجـود آمده 
و چـه گروه هايـی بيشـتر محـروم شـده انـد. در واقـع 
ديـد گسـترده تـری از دسترسـی كـه بـا پـی آمدهای 
خارجـی فضايـی تركيـب مـی شـود كـه بايـد شـامل 
تحليـل هايی شـود كه داشـتن يـك تطابق بالقـوه بين 
توزيـع فضايی خدمات و متغيرهـای توصيفی اجتماعی 
اقتصـادی را جسـتجو كننـد )شـيعه، 1380، ص 59(. 
اختـلاف دسترسـی بـه خدمات مـی تواند عملی باشـد 

كـه نابرابـری هـای اجتماعـی درون جامعـه را افزايـش 
يـا كاهـش دهـد. اما دسترسـی كـه پويايی سـاكنين را 
در نظـر مـی گيـرد در مـواردی چـون نـوع دسترسـی 
)حمـل و نقـل عمومی يـا اتومبيل شـخصی يـا پياده(، 
تراكـم،  نـوع شـبكه دسترسـی، صرفـه جويـی هـای 
وجـود سـفرهای چنـد منظوره، مـورد ابهام اسـت. تالن 
و اسـنلين معتقدنـد كـه بـرای تحليـل عِدالـت فضايی، 
بايسـتی بر مقايسـه توزيـع مكانی تسـهيلات و خدمات 
عمومـی با توزيـع مكانی گروه های مختلـف اقتصادی- 

اجتماعـی تاكيـد بيشـتری صـورت پذيرد. 
بيان يافته هاي تحقيق

معرفي منطقه مورد مطالعه
شـهر تهـران در 51 درجـه و 2 دقيقـه تـا 51 درجـه و 
36 دقيقـه طـول شـرقي و 35 درجـه و 34 دقيقـه تـا 
35 درجـه و 50 دقيقـه عرض شـمالي قرار گرفته اسـت 
و ارتفـاع آن بيـن 1800 متـر در شـمال تـا 1200 متر 
در مركـز و 1050 متـر در جنـوب متغيـر اسـت. تهران 
در بيـن دو وادي كـوه و كويـر و در دامنه هـاي جنوبـي 
رشـته كـوه البرز گسـترده شده اسـت. شـهر تهـران در 
حـدود 730 كيلومتـر مربـع مسـاحت دارد. شـهرداري 
تهـران از ديـدگاه تأمين نيازمندي ها و اداره بهتر سـطح 
شـهر را بـه 22 منطقـه شـهرداري و 112 ناحيه بخش 
كـرده كه شـهر ري و تجريش را نيز شـامل شده اسـت.

)*( محور اول: تأمين منصفانه سرپناه و مسکن
بـراي بررسـی »وضعيـت عدالـت در حوزه مسـكن« به 
طـور خـاص از اطلاعات سرشـماري در سـال 1385، و 
سرشـماري 1390 و اطلس شـهر تهران اسـتفاده شـده 
اسـت. گزارشـها و تحقيقات انجام شده در حوزه مسكن 
نيز در تدوين گزارش و اسـتخراج نتايج اسـتفاده شـده 
انـد. در ضمـن سـوالات مـورد نظر عبـارت بوده انـد از: 
وضعيـت مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران از نظـر قيمت 
واحـد مسـكونی چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 
گانـه شـهر تهـران از نظـر نـوع تصـرف واحد مسـكونی 
چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 گانه شـهر تهران 
از نظـر تراكـم خانوار در واحد مسـكونی چگونه اسـت؟ 
وضعيـت مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران از نظر سـرانه 
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فضـاي مسـكونی چگونـه اسـت؟ وضعيـت مناطـق 22 
گانه شـهر تهران از نظر كيفيت سـاخت واحد مسكونی 
چگونه اسـت؟ در تابسـتان سـال 1393، تعـداد 2339 
پروانه سـاختمانی توسـط شـهرداري تهران صادرشـده 
اسـت كه نسـبت به فصل گذشـته حدود  33/6 درصد 
و نسـبت بـه فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود  62/1 
درصـد كاهـش داشـته اسـت. اين تعـداد پروانـه حدود 
7/8 درصـد از كل پروانه  هـاي صـادر را تشـكيل مـی 
دهـد. از كل پروانـه هـاي صـادر شـده 16 پروانـه )0/7 
درصـد( مربـوط بـه افزايش بنـا و 2322 پروانـه )99/3 
درصـد( مربـوط بـه احـداث سـاختمان بـوده اسـت كه 
پروانـه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان نسـبت 
بـه فصـل گذشـته حـدود 33/7 درصـد و نسـبت بـه 
فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 62/2 درصد كاهش 
داشـته اسـت. مجمـوع مسـاحت زيربناي تعيين شـده 
در پروانـه هـاي صادر شـده بـراي احداث سـاختمان از 
سـوي شـهرداري تهران در تابستان سـال 1393 حدود 
4224/4 هـزار مترمربع بوده اسـت كه نسـبت به فصل 
گذشـته حـدود  5/7 درصـد و نسـبت بـه فصل مشـابه 
سـال گذشـته حدود 46/6 درصد كاهش داشـته اسـت. 
و در حـدود 28/1 درصـد از مجموع كل زيربناي تعيين 
شـده در پروانه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان 
از سـوي شـهرداري هـاي كشـور را تشـكيل مـی دهد. 
همچنيـن متوسـط مسـاحت زيربنـاي در پروانـه هـاي 
احـداث سـاختمان حـدود 1905 مترمربـع و در پروانه 

 1493 حـدود  مسـكونی  سـاختمان  احـداث  هـاي 
مترمربـع بـوده اسـت. تعـداد واحدهاي مسـكونی پيش 
بينـی شـده در پروانـه هـاي صادرشـده بـراي احـداث 
سـاختمان از سـوي شـهرداري تهران در تابسـتان سال 
1393 بالـغ بـر 22344 واحـد بـوده اسـت كه نسـبت 
بـه فصـل گذشـته حـدود  15/7 درصـد و نسـبت بـه 
فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 54/7 درصد كاهش 
داشـته اسـت. اين تعـداد واحـد مسـكونی 26/1 درصد 
از واحدهـاي مسـكوني پيـش بينـي شـده در پروانـه 
هـاي احداث سـاختمان صادر شـده از شـهرداري هاي 
كشـور را تشـكيل مـی دهد. بـا توجه بـه تعـداد پروانه 
هـاي صـادر شـده بـراي احـداث سـاختمان در شـهر 
تهـران، متوسـط تعـداد واحـد مسـكونی در پروانه هاي 
احـداث سـاختمان 9/6 درصد و در پروانـه هاي احداث 
سـاختمان مسـكونی نيز  9/6 واحد بوده اسـت. مجموع 
مسـاحت زميـن پروانه هـاي صـادر شـده بـراي احداث 
سـاختمان در حـدود  895/7 هـزار متـر مربـع بـوده 
اسـت كه نسـبت به فصل گذشـته در سـال قبل 50/8 
درصـد كاهش داشـته اسـت. متوسـط مسـاحت زمين 
در پروانه هـاي احداث سـاختمان 386 متـر مربع  و در 
پروانه هاي احداث سـاختمان مسـكونی حدود 314 متر 
مربـع بوده اسـت. مي تـوان گفت گوياترين شـاخص در 
مـورد وضعيت مسـكن، قيمت خريد و اجـاره واحدهاي 
مسـكوني اسـت. ايـن شـاخص بـه خوبي نشـان دهنده 
كيفيت مسـكن و محيـط مسـكوني در مناطق مختلف 

نمودار 2. متوسط اجاره ماهيانه به علاوه سه درصد 
وديعه پرداختي بابت يک متر فضاي مسکوني در 

تابستان 139۰ )ريال(؛ منبع: مركز آمار ايران.

نمودار 3. متوسط قيمت فروش يک متر فضاي 
مسکوني در تابستان 139۰ )هزار ريال(؛ منبع: مركز 

آمار ايران.
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و نحوه توزيع منابع اسـت. در نمودار 3 متوسـط قيمت 
فـروش يك متـر فضـاي مسـكوني در تابسـتان 1390 

آمده اسـت.
  همـان طـور كـه در نمودار 2 و 3 مشـاهده مي شـود، 
بيشـترين قيمـت مربوط بـه مناطـق 1، 2 و 3 بوده كه 
مناطـق مرفه نشـين شـهر تهران به حسـاب مـي آيند. 
از سـوي ديگـر مناطـق 17، 18 و 20 در جنـوب شـهر 
تهـران ارزان قيمت ترين واحدهاي مسـكوني هسـتند. 
محاسـبات نشـان مـي دهد متوسـط قيمت مسـكن در 
منطقـه يـك تهـران 3 برابـر قيمـت مسـكن در منطقه 
18 تهـران اسـت. در نمـودار زيـر متوسـط اجـاره بهاي 
ماهيانـه در واحدهـاي مسـكوني نيـز قابـل مشـاهده 
اسـت. توزيـع متوسـط اجـاره بهـا همانند قيمـت واحد 
مسـكوني نشـان دهنـده فاصلـه قابـل توجـه مناطـق 
شـمالي تهـران بـا مناطق جنـوب و مركز تهران اسـت. 
مناطـق 1، 2، 3 و 6 داراي بالاتريـن ميـزان اجـاره بهـا 
و مناطـق ،18 19  و 20 داراي كمتريـن ميـزان اجـاره 
بها هسـتند. متوسـط اجاره بها به ازاي هـر مترمربع در 
منطقـه 1 تهـران در حـدود دو برابـر منطقـه 18 تهران 
اسـت. البتـه تفسـير اجاره بهـا بـا درنظرگرفتـن سـرانه 
واحـد مسـكوني در مناطـق مختلـف تهـران، اختـلاف 
ميـان مناطـق فقيرنشـين و مرفه تهران بيشـتر نشـان 

مـي دهد.
)*( تراكم خانوار در واحد مسکوني 

اكثريـت واحدهـاي مسـكونی در تصـرف يـك خانـوار 
اسـت. اگرچه نسـبت واحدهـاي در تصـرف دو خانوار و 
بيشـتر انـدك بـه نظر ميرسـد اما توجـه به اعـداد خام 
حـاوي نـكات جالبی اسـت. به عنوان مثـال در 29 هزار 
واحد مسـكونی زيـر 100 مترمربـع در تهـران، بيش از 

يـك خانـوار زندگـی ميكننـد. بر اسـاس اسـتاندارهاي 
جهانـی، تراكـم بالاتر از يـك خانوار در واحد مسـكونی 
معـادل بـا شـاخص بـی خانمانـی اسـت. لـذا ايـن آمار 
نشـان دهنده وضعيـت بـی خانمانی در شـهر تهران نيز 
هسـت. نمـودار زيـر وضعيت شـاخص تراكم خانـوار در 
شـهر تهـران را به تفكيـك مناطق نشـان می دهد. اين 
شـاخص از جنوب به شـمال رو به بهبـود می گذارد؛ در 
حالـی كه محلـه هايی از مناطق جنوبی شـهر، وضعيت 
مطلوبـی ندارنـد )تاحـد 1/21 خانـوار بـه ازا 1 واحـد 
مسـكوني و يـا بـه عبارتـي 21 درصد كمبود مسـكن(، 

در شـمال تهـران، ايـن رقـم بـه عدد 1 می رسـد.
نمـودار نحـوه توزيـع و پراكندگـی شـاخص فـوق در 
مناطـق شـهر تهـران نشـان ميدهـد كـه منطقـه 8 بـا 
تعـداد 1 خانوار در واحد مسـكونی، مطلوبترين شـرايط 
را در ميـان مناطـق 22 گانـه دارا بـوده و در مناطـق  
12 واقـع در بافـت مركزي شـهر و 17 در جنوب شـهر 
بـا شـاخص 1/1 خانـوار در واحـد مسـكوني، از شـرايط 
نامطلوبـی برخـوردار اسـت. از آنجـا كه اين شـاخص به 
نوعـی بيـان كننده كمبود مسـكن اسـت، ميتوان گفت 
كـه ايـن دو منطقه به نسـبت جمعيت سـاكن با كمبود 
مسـكن مواجـه هسـتند. همچنيـن مناطـق  9، 16 و 
19 نيـز از نظـر ايـن شـاخص وضعيت مطلوبـی ندارند. 
مسـئله تراكـم بـالاي خانـوار در مناطـق جنـوب تهران 
در حالـی اسـت كه بـه گفته رييـس كميسـيون برنامه 
و بودجـه شـوراي شـهر تهـران، شـش تـا هفـت درصد 
از واحدهـاي مسـكونی در شـمال شـهر تهـران خالی از 

سـكنه است.
)*( سرانه زيربناي مسکونی

شـاخص سـرانه زيربناي مسـكونی از جمله شاخصهاي 

جدول 2. واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب تعداد خانوار ساكن در آنها و مساحت زيربناي واحد مسکونی تهران 
بر اساس سرشماري 1385 و اصلاحات سرشماري 139۰؛ ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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مهـم در ارزيابی مسـكن از نظر كمی اسـت. بنابر قاعده 
كلـی، ايـن شـاخص در ايـران و در مقايسـه با بسـياري 
از كشـورهاي ديگر، حتی بسـياري از كشورهاي توسعه 
يافتـه بالاتـر اسـت. تنها دليـل اين تفاوت محسـوس را 
مـی تـوان در نيازهـاي اجتماعی و فرهنگـی خانوارهاي 
ايرانـی جسـتجو كـرد؛ براي مثـال، اختصـاص فضاهاي 
نمـودار 4  آشـپزخانه.  و  ميهمـان  بـراي  توجـه  قابـل 
وضعيـت سـرانه زيربناي مسـكونی در مناطـق 22 گانه 

شـهر تهـران را نشـان می دهد.
در مقيـاس شـهر تهـران، سـرانه زيربنـاي مسـكونی از 
توزيـع و پراكندگـی قابـل توجهـی برخـوردار اسـت. 
ايـن امـر عمدتاً ناشـی از سـابقه تاريخی رشـد، توسـعه 
و گسـترش ايـن شـهر بـوده اسـت. مناطـق قديمـی و 
بافـت مركـز شـهر تهـران از سـرانه زيربنـاي متوسـط 
 30 زيربنـاي  سـرانه  حـدود  )بـا  هسـتند  برخـوردار 
مترمربـع(. پـس از بافت قديـم و مركزي شـهر، دوگونه 
كاملًا متفاوت از سـرانه زيربنا در شـمال و جنوب شـهر 
قابـل مشـاهده اسـت. بافتهـاي جنـوب تهـران داراي 
كمتريـن سـرانه زيربنـاي مسـكونی هسـتند كـه دليل 
آن نيز سـكونت اقشـار كم درآمـد و خانوارهـاي با توان 
مالـی پاييـن همـراه بـا بعـد خانـوار بالاتر اسـت )كمتر 
از  30 مترمربع(. در مقابل، مناطق شـمال شـهر تهران 
از بالاتريـن سـرانه زيربنـا برخـوردار هسـتند تـا جائـی 
كـه در بسـياري از مناطـق 1 و 3 و نيـز بخشـهايی از 
مناطـق 6 و 5 شـهرداري تهران، متوسـط سـرانه زيربنا 
حـدود 50 مترمربـع اسـت. در مناطـق جديـد تهـران 

)مناطق شـرق و غرب شـهر(، سـرانه زيربناي متوسـط 
ديـده می شـود ) 20 تـا 30 مترمربـع(. تركيـب آمـار 
مربـوط بـه سـرانه زيربناي مسـكونی با قيمت مسـكن 
بـه خوبـی نشـان دهنـده تفاوتهـا در مناطق شـمالی و 
جنوبـی تهـران اسـت. در يـك سـو مناطـق 1، 2، 3 و 
6 قـرار دارنـد كـه هـم داراي بالاتريـن قيمـت مسـكن 
و هـم بيشـترين سـرانه زيربناي مسـكونی هسـتند. در 
سـوي ديگـر مناطـق  17، 18 و 19 قـرار دارنـد كـه 
هـم كمتريـن سـرانه زيربناي مسـكونی را داشـته و هم 
ارزان قيمتتريـن واحدهاي مسـكونی در شـهر تهران به 
حسـاب می آينـد. اين مسـئله بـه خوبی نشـان دهنده 
تراكـم بـالا در واحدهـاي مسـكونی مناطق فقيرنشـين 
جنـوب شـهر تهـران اسـت. در شـكل زيـر ميانگيـن 
مسـاحت در اختيـار خانوارهـا در شـهر تهران مشـاهده 
می-شـود. سـرانه زيربناي واحدهاي مسـكونی تهران از 
جهـت جنـوب بـه شـمال و بـه تبع بهبـود در شـرايط 
اقتصـادي، كالبدي و زيسـت محيطـی افزايش می يابد. 
بر اسـاس آمار منتشـره، سـاختمانهاي مسـكونی نوساز 
در مناطـق تهـران مسـاحتی بيـن 40 تـا 70 مترمربـع 
دارند. در سـال 1385 متوسـط سطح زيربناي مسكونی 
در واحدهـاي نوسـاز در تهـران 130 مترمربـع گـزارش 
شـده امـا ايـن رقـم در سـال 1387 بـه 125 مترمربـع 
كاهـش يافتـه اسـت. در عيـن حـال از نسـبت سـطح 
زيربنـاي مسـكونی 101 تـا  150 مترمربـع در جنـوب 
شـهر كاسـته و بـه سـمت شـمال شـهر بـر آن افـزوده 
می شـود. سـطح زيربنـاي مسـكونی 300 مترمربـع به 

نمودار 4. سرانه زيربناي مسکونی در مناطق 22 گانه 
تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران. 

نمودار 5. تراكم خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران؛ 
منبع: اطلس شهر تهران.
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بـالا در منطقـه 1 افزايـش مييابـد كـه بـه دليـل وجود 
منـازل ويلايی در منتهی اليه شـمال اين منطقه اسـت. 
آمار نشـان می دهد بيشـترين سـرانه زيربنـا در مناطق 
شـهر تهـران بـا 45 مترمربع متعلـق به منطقـه 3 بوده 
و كمتريـن آن بـه ميـزان 17 مترمربـع نيـز مربـوط به 

مناطـق 17 و 19 می باشـد.
نحوه تصرف مسکن و سرپناه

ايـن شـاخص از جملـه شـاخصهايی اسـت كه خـود به 
خـود گويـاي شـرايط مطلـوب و يـا نامطلـوب وضعيت 
مسـكن در جامعـه نيسـت. شـاخص تصـرف ملكـی در 
برخـی ازجوامع توسـعه يافته )مانند كشـورهاي سـوئد، 
سـوئيس و آلمـان(، از ميـزان بسـيار پايينـی برخوردار 
اسـت )كمتـر از 40 درصـد(. در مقابل و در همان طيف 
كشـورهاي توسـعه يافته، برخی جوامع نظير انگلسـتان 
داراي شـاخص تصـرف ملكـی بالايی هسـتند )بالاتر از 
70 درصـد(. ويژگيهـا و شـرايط اجتماعـی بـه عنـوان 
مؤثرتريـن عامـل در نحـوه تصرف ملكی محسـوب می 
شـود. در كشـورهاي گروه اول، بخش عمده اي از اراضی 
و نيز واحدهاي مسـكونی شـهرها در مالكيت شهرداريها 
و شـوراهاي شـهر هسـتند و همچنين با توجه به سطح 
رفـاه و نيز وظيفه منـدي و برنامه هاي دولـت در تأمين 
مسـكن، مـردم انگيـزه كمتـري بـراي مالكيت مسـكن 
دارنـد. در ايـران و از جملـه در كلانشـهر تهـران، بـالا 
بـودن ميـزان تصرف ملكی بـه عنوان وضعيـت مطلوب 
بخـش مسـكن تلقـی مـی شـود زيـرا از يكسـو در نگاه 
خانوارهـا، مسـكن بـه عنوان محل سـكونت، سـرمايه و 
نوعـی پس انـداز براي خود و فرزندان اسـت و از سـوي 
ديگـر، سياسـتها و برنامـه هاي دولت در تأمين مسـكن 
و بـالا بـردن شـاخص تصـرف ملكی مسـكن بـه عنوان 
يـك سياسـت مثبـت تلقـی می شـود. تبديـل مسـكن 

بـه كالاي سـرمايه اي و محلـی بـراي سـرمايه گـذاري 
خانوارهـا، سـرمايه گـذاري در شـهر تهران را به شـدت 

بـه سـمت مسـكن ملكـی پيش برده اسـت.
همـان طـور كه در جدول بالا مشـاهده می شـود حدود 
57 درصـد از سـاكنان شـهر تهـران، مالـك واحدهـاي 
مسـكونی خود هسـتند. در حدود 33 درصد نيز سـاكن 
مسـكن اجـاره اي هسـتند. نحـوه توزيـع تصـرف واحد 
مسـكونی در مناطـق 22 گانـه تهـران در دو نقشـه زير 

آمده اسـت.
 همـان طـور كـه در نقشـه بـالا مشـاهده ميشـود در 
مناطـق 2، 3 و 6 بيـن 61 تـا 66 درصـد از سـاكنان 
مالـك محـل زندگی خـود هسـتند. اين شـاخص براي 
مناطـق جنـوب و مركز تهران ماننـد مناطق 9، 12، 17 
و 18 بيـن 50 تـا 55 درصد اسـت. در نقشـه زير توزيع 
اجارهنشـينی در تهـران آمده اسـت. همان طـور كه در 
اين نقشـه ديـده ميشـود كمترين ميزان اجاره نشـينی 
در مناطـق مرفه شـهر تهـران يعنی 1، 3 و 6 بـوده و از 
سـوي ديگـر مناطـق 18 و 15 كـه از مناطـق محروم و 
مهاجرنشـين شـهر تهـران، بشـمار می آيند؛ بيشـترين 
نـرخ اجـاره نشـينی را يعنـی 40 تـا  47 درصـد دارند. 
اضافـه كـردن اين ارقام بـه قيمت ملك و سـرانه فضاي 
مسـكونی بـه خوبی نشـان دهنـده تمايز مناطـق مرفه 

تهران از مناطق فقيرنشـين شـهر اسـت.
كيفيت ساخت واحدهاي مسکونی

يكی از شـاخصهاي سـنجش كيفيت مسـكن، سـن بنا 
اسـت. بر اسـاس آمار موجود، عمر اكثريت ساختمانهاي 
تهران 20 سـال اسـت. اين نـوع سـاختمانها 22 درصد 
ميدهنـد.  تشـكيل  را  تهـران  شـهر  سـاختمانهاي  از 
در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران، درصـد واحدهـاي 
مسـكونی بـا عمـر 5 سـال و كمتـر  21 درصـد از كل 

جدول 3. خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت شهري تهران در 
سرشماري 1385 و اصلاحات 139۰؛ ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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407 واحدهـاي مسـكونی شـهر تهـران می باشـد. اكثريـت 
اين سـاختمانها در مناطق  22، 1 و 5 شـهرداري تهران 
سـاخته شـده اسـت. بـه عبارتـی سـهم اين مناطـق از 
توليـد مسـكن در طـی 5 سـال اخيـر بيشـتر از سـاير 
مناطـق شـهر تهـران بـوده اسـت. مناطق جنوبی شـهر 
تهران نيز نسـبت مناسـبی را از اين سـاختمانها به خود 
اختصـاص داده انـد. بـه طـور كلـی، حركـت در زمينـه 
تخريب بافتهاي فرسـوده و مقاوم سـازي سـاختمانها به 
خصـوص در مناطـق جنوبـی شـهر تهران سـبب شـده 
تـا سـهم ايـن مناطق نيـز در اين نوع سـاخت و سـازها 

باشد. متناسـب 
آنچـه اهميـت اين شـاخص را در تهران نشـان می دهد 
ايـن اسـت كه عمـر مفيـد سـاختمانها در ايـران كمتر 
توزيـع  بـالا  نقشـه  اسـت.  جهانـی  اسـتانداردهاي  از 
واحدهـاي مسـكونی بالاي 30 سـال در شـهر تهـران را 
نشـان می دهـد. همـان طور كه در نقشـه بالا مشـاهده 

در  سـال   30 بـالاي  سـاختمانهاي  بيشـتر  می شـود 
مناطـق مركـزي و جنـوب شـهر تهران قـرار دارنـد. در 
مناطـق 12 و 1 بيـن 26 تـا 33 درصـد از واحدهـاي 
مسـكونی بالاتـر از 30 سـال قدمـت دارنـد. عـلاوه بـر 
عمر سـاختمان، شـاخص كيفيـت واحدهاي مسـكونی 
را ميتـوان بر حسـب نوع مصالح سـاختمانی و سـازه به 
كار رفتـه در آنهـا مـورد ارزيابی قرار داد. بر اسـاس اين 
شـاخص، واحدهاي مسـكونی در سـه گروه بادوام، نيمه 
بـادوام و كـم دوام قرار ميگيرند. در حـال حاضر، دو نوع 
سيسـتم سـازه و مصالـح بتـن آرمـه و اسـكلت فلـزي، 
از نـوع بـادوام ترين سيسـتمهاي سـاختمانی هسـتند. 
بـالا بـودن نسـبت ايـن دو نـوع سيسـتم در واحدهـاي 
واحدهـاي  بالاتـر  كيفيـت  دهنـده  نشـان  مسـكونی، 
مسـكونی اسـت. در نقشه زير سـهم واحدهاي مسكونی 
بـا سـازه بتـن آرمـه بـه عنـوان يـك سـازه بـادوام و 
واحدهـاي مسـكونی آجـر و آهـن بـه عنوان يك سـازه 

نقشه 1. نسبت خانوارهاي داراي مسکن ملکی در مناطق 
22 گانه شهر تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران. نقشه 

نقشه 3. واحدهاي مسکونی با بيش از 3۰ سال سن؛ 
منبع: اطلس شهر تهران. 

2. نسبت خانوارهاي اجاره نشين در مناطق 22 گانه 
شهر تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران.

نقشه 4. سهم واحدهاي مسکونی با سازه بتن آرمه؛ 
منبع: اطلس شهر تهران.
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نيمـه بـادوام آمـده اسـت. مقايسـه هـا به خوبی نشـان 
دهنـده توزيـع مسـكن بـادوام در شـهر تهران اسـت. از 
يـك سـو بيشـترين تراكـم سـاختمانهاي بتـن آرمه در 
مناطـق شـمالی شـهر تهـران اسـت و از سـوي ديگـر 
بيشـترين سـاختمانهاي آجـر و آهـن در مناطق جنوب 
و مركـز شـهر تهـران قـرار دارند؛ بـه طور خـاص 23 تا 
36 درصد از سـاختمانها در مناطق 17 و 18 از كيفيت 
بالايـی برخـوردار نيسـتند؛ يعنـی مناطقـی كـه ارزان 
قيمتتريـن مناطق هسـتند و كمترين سـرانه مسـكونی 

هـم متعلـق به آنهاسـت.
)*( محور دوم: تأمين دسترسی كافی به خدمات

بـه  ميـزان دسترسـي  بررسـي  و  تبييـن  راسـتاي  در 
خدمات عمومي ارائه شـده بوسيله شـهرداري در سطح 
مناطـق 22 گانه شـهر تهران، اين تحقيق با اسـتفاده از 
»روش مطالعه اسـنادي و تكنيك تحليـل ثانويه« تهيه 
شـده اسـت. داده هـاي ايـن تحقيـق عمدتـاً از آمارنامه 
شـهرداري تهـران در سـال 89، آمارنامـه شـهر تهـران 
در سـال 90، گـزارش طرح سـنجش عدالـت اجتماعی 
در شـهر تهـران و اطلـس شـهر تهـران به دسـت آمده 
اسـت. ايـن آمارهـا بـر اسـاس جمعيـت مناطـق، بـه 
صـورت ارقـام سـرانه تبديـل شـده و نهايتـاً مقايسـه 
شـده اسـت. نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كه اگـر چه 
آمارنامـه هـاي شـهرداري تهـران مربـوط بـه سـال 89 
هسـتند؛ امـا بخشـی از اطلاعـات آن تا پايان سـال 90 
به روزرسـانی شـده انـد. در ضمـن در راسـتاي تكميل 
برخـي قسـمتها از آمـار مركـز امـار و گزارشـات سـال 
1390 بهـره گرفتـه شـده اسـت. در ايـن تحقيـق همه 
خدمـات و امكانات شـهرداري تهران مورد بررسـی قرار 
نگرفتـه و تنها آن دسـته از خدماتی لحاظ شـده اسـت 
كـه مقايسـه آن بيـن مناطـق معنادار باشـد. پـس بايد 
توجـه داشـت كه آمـار و ارقـام در مـورد ارائـه خدمات 
و يـا امكانـات صرفـاً بيـان كننـده مقادير كمی اسـت و 
نميتوانـد بـراي مقايسـه كيفيـت خدمـات بـه كار آيد؛ 
حتـی اگـر طبق آمـار دسترسـی مردم شـمال و جنوب 
شـهر تهـران بـه خانـه هـاي سـلامت يكسـان باشـد 
نميتـوان نتيجـه گرفـت كه كيفيـت خدمات هـم براي 

آنهـا برابـر اسـت؛ لـذا تفسـير يافته هـاي ايـن تحقيـق 
بايـد بـا در نظـر گرفتـن موارد بـالا و با احتيـاط صورت 
گيـرد. از سـوي ديگر تفـاوت بين مناطق در آمـار لزوماً 
بـه معنـاي تفاوت در دسترسـی مناطق نيسـت؛ زيرا به 
عنـوان مثـال، بازارچه اي كـه در مرز يـك منطقه دارد، 
در آمـار جـزء دسترسـی همـان منطقـه حسـاب مـی-

شـود اما عملًا منطقه مجاور نيز دسترسـی يكسـانی به 
آن دارد؛ لـذا بـا توجـه به همـه اين محدوديتهـا، برخی 
فعاليتهـاي شـهرداري تهـران به عنـوان نمونـه انتخاب 
شـده و در بين مناطق مقايسـه شـده اند. نكته ديگري 
كـه بـه بايـد آن توجه كـرد اين اسـت كه تفسـير ارقام 
و آمـار در شـاخصهاي مختلـف بايد با ايـن پيش فرض 
انجام شـود كه رسـالت شـهرداري تهران ارائـه خدمات 
بيشـتر بـه مناطـق فقيرنشـين اسـت. يعنـی عملكـرد 
شـهرداري تهـران در هـر مـورد در صورتـی قابـل دفاع 
اسـت كـه خدمـات و امكانـات ارائـه شـده در مناطـق 
فقيرنشـين بيشـتر از مناطـق مرفـه تهـران باشـد، زيرا 
تنهـا در ايـن صورت اسـت كـه امكان حركت به سـوي 

برقـراري عدالـت اجتماعـی محقق خواهد شـد.
)*( سرانه بودجه مصوب مناطق در سال  1391

در سـالهاي اخيـر در مجموعـه شـهرداري تهـران بـه 
كـرات در مورد رويكرد كاهش شـكاف شـمال و جنوب 
شـهر صحبـت شـده و به نوعـی تمامی مديران شـهري 
در تمامی سـطوح اين راهبرد را سـرلوحه كار خود قرار 
داده انـد. ايـن رويكـرد فعاليت مديران شـهري را جهت 
دهـی كـرده و در تعريـف و اجراي يك پـروژه راهنماي 
آنان اسـت. يكی از شـاخصهاي مناسـب براي سـنجش 
بـراي  شـهرداري  امكانـات  و  خدمـات  توزيـع  نحـوه 
كاهـش شـكاف شـمال و جنـوب شـهر تهران، بررسـی 
نحـوه تخصيـص بودجـه بـه شـهرداريهاي مناطـق 22 
گانـه اسـت. نمودار زير سـرانه بودجه مصـوب 1391 به 

تفكيـك مناطـق را نشـان می دهد.
نمـودار ديـده می شـود، سـرانه  همـان طـور كـه در 
بودجـه بـراي منطقـه 22 بـا اختـلاف از سـاير مناطـق 
بيشـتر اسـت. امـا مقايسـه مناطـق مرفـه تهـران مانند 
مناطـق  1، 2 و 3 بـا مناطـق فقيرنشـين تهـران مانند 
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19 و 20 نشـان می دهـد سـرانه بودجه بـه نفع مناطق 
فقيرنشـين اسـت. در اين ميان مناطق 8 و 14 كمترين 
ميـزان سـرانه بودجـه را بـه خـود اختصـاص داده انـد. 
بايـد بـه اين نكتـه نيـز توجه داشـت كه سـرانه بودجه 
مناطـق 15، 16، 17 و 18 از سـرانه بودجـه منطقه يك 
تهـران كمتـر اسـت و ايـن نشـان دهنده سـهم كمتـر 
افراد فقيرنشـين نسـبت به سـاكنان منطقه يك اسـت. 
در مناطـق 14 و 15 نيـز سـرانه بودجـه بـا اختـلاف از 

سـرانه بودجـه در مناطـق 1 و 2 پايينتر اسـت.
)*( فضاي سبز

مطالعـات نشـان داده اسـت كـه افزايـش جمعيـت و 
گسـترش شهرنشـينی موجـب تبديـل فضاهـاي سـبز 
شـهري به سـطوح بتنی خشـن و نفوذناپذير می شـود، 
و ايـن رونـد به ويـژه در كشـورهاي در حـال توسـعه و 

پاركهـاي شـهري كـه داراي نقش اجتماعـی، اقتصادي 
و بوم  شـناختی هسـتند، قابليت معنـاداري خاص دارد. 
در دو شـكل زيـر ميـزان مسـاحت فضـاي سـبز درون 
شـهري مناطق شـهرداري تهـران تا پايان سـال 1390 

اسـت. آمده 
 همـان طـور كـه در نمودارهـا ديـده می شـود، مناطق 
مركـزي  7، 8، 9 و 10 كمتريـن ميـزان سـرانه را در 
شـهر تهران را دارند. در بين مناطق فقيرنشـين جنوب 
شـهر تهران، مناطـق  18، 19 و 20 وضعيت  مناسـبی 
داشـته و سـرانه پـارك در ايـن مناطق از سـاير مناطق 
تهـران بالاتر اسـت. تنهـا منطقه 17 تهران اسـت كه به 
لحـاظ سـرانه فضاي سـبز نسـبت بـه مناطـق همجوار 
از وضعيـت خوبـی برخوردار نيسـت. از نظـر كل فضاي 
سـبز، منطقه 19 به سـبب قرار داشـتن بوسـتان ولايت 

نمودار 6. سرانه بودجه مصوب 1391 به تفکيک مناطق 
22 گانه )بر حسب يک هزار ريال(؛ منبع: آمارنامه 

شهرداري تهران، 1391.

نمودار 8. ميزان مساحت كل فضاي سبز مناطق 
شهرداري تهران به تفکيک مناطق )بر حسب متر مربع 

براي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري تهران.

نمودار 7. ميزان مساحت پاركهاي درون شهري 
مناطق شهرداري تهران به تفکيک مناطق )بر حسب 

متر مربع براي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه 
شهرداري تهران.

نمودار 9. تعداد بيمارستانها، خانه هاي سلامت و 
درمانگاه ها به تفکيک مناطق 22 گانه
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در آن، از سـاير مناطـق وضعيـت بسـيار بهتـري دارد. 
مناطـق مركزي تهـران نيز كمترين ميزان فضاي سـبز 
را دارنـد كـه با توجه بـه بافت متراكم ايـن مناطق قابل 
فهـم اسـت. نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه مناطق 
فقيرنشـين تهـران بـه غيـر منطقـه 17  از نظـر ميزان 
فضاي سـبز نسـبت بـه كل مناطـق تهـران در وضعيت 

مناسـبی قـرار دارند.
خدمات بهداشتی و پزشکی

يكـی از مؤلفـه هـاي مهـم عدالت در شـهر، دسترسـی 
بـه خدمات پزشـكی و بهداشـتی اسـت. در نمـودار زير 
تعـداد بيمارسـتانها، خانـه هـاي سـلامت و درمانگاه ها 
بـه تفكيـك هـر منطقـه آمـده اسـت. همـان طـور كه 
مشـاهده می شود بيشـترين بيمارسـتانها در منطقه 6، 
11، 3 و 1 هسـتند. از سـوي ديگـر، البتـه مناطـق 8، 
9، 17، 21، 22 كمتريـن بيمارسـتان را در خـود جـاي 
داده انـد. البتـه بررسـی دقيق توزيع خدمات بهداشـتی 
بهداشـتی  فضاهـاي  سـرانه  نظرگرفتـن  در  مسـتلزم 
و پزشـكی اسـت كـه در آمـار موجـود وجـود نـدارد. 
پراكندگـی خدمـات پزشـكی در شـهر تهران در شـكل 

زيـر آمده اسـت.
  در مجمـوع دسترسـی به خدمات بهداشـتی و درمانی 
در بخشـهاي مركـزي شـهر بيشـتر اسـت و بخشـهاي 
جنوبـی و جنـوب غربـی نيـز دسترسـی مناسـبی بـه 
ايـن نـوع از خدمـات دارنـد. بخشـهاي شـمالی نيـز، به 
جـز نواحـی واقـع در منطقـه 3، به لحاظ دسترسـی به 
خدمـات بهداشـتی- درمانـی وضعيـت تقريباً مناسـبی 

دارنـد امـا دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی- درمانـی 
در نواحـی واقـع در مناطـق غربی شـهر تهـران )منطقه  
22( چنـدان مناسـب نمی باشـد. به طور كلـی ميتوان 
گفـت كـه بهتريـن وضعيـت دسترسـی بـه خدمـات 
بهداشـتی - درمانـی متعلـق بـه مركـز و مركـز جنوبی 
شـهر تعلـق داشـته و ايـن خدمـات در مركـز و بخـش 
مركـزي جنـوب شـهر تهـران متمركز شـده انـد. يكی 
از اقدامـات شـهرداري تهـران اجراي پروژه شـهر سـالم 
در مقيـاس كوچـك محله بنـام »خانه سـلامت«  براي 
اجـراي پـروژه و هدايـت و برنامه ها زير نظر شـهرداري 
اسـت. بيشـترين تعداد خانه هاي سلامت در مناطق 3، 
5، 12 اسـت. از سـوي ديگر، مناطق 19 و 21 كمترين 
تعـداد خانـه هـاي سـلامت را در خـود جـاي داده انـد. 
يكـی از خدمات مهـم اين خانه هاي سـلامت، برگزاري 
جلسـات مشـاوره بـراي خانواده هاسـت. بررسـی نحوه 
ارائـه خدمـات در ايـن خانـه هاي سـلامت نيـز ميتواند 
شـاخصی براي بررسـی نحوه توزيع خدمـات در مناطق 
مختلـف باشـد. مطابـق نمـودار بـالا، بيشـترين تعـداد 
سـاعت ايـن جلسـات مشـاوره مربـوط به منطقـه 20، 
يكـی از مناطـق فقيرنشـين تهـران اسـت. امـا مناطـق 
فقيرنشـين ديگـر ماننـد  15،  16، 17، 18 و 19 آمـار 
مناسـبي ندارنـد. بـا توجـه بـه اينكـه خانوارهـاي كـم 
درآمـد، قـادر بـه تأميـن هزينـه خدمات فوق نيسـتند، 
ارائـه خدمـات رايـگان در ايـن مـوارد ميتوانـد بـه حل 
بسـياري از مسـائل خانوادگـی آنهـا كمك كنـد. علاوه 
بـر جلسـات مشـاوره، در ايـن مراكـز، خدمـات رايـگان 

نمودار 1۰. دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی در 
مناطق 22 گانه شهر تهران

نمودار 11. ارائه خدمات رايگان پزشکی به 
شهروندان)نفر به ازاي در هر ده هزار نفر(
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پزشـكی نيـز ارائـه ميشـود. توزيـع ايـن خدمـات در 
نمـودار زيـر آمده اسـت.

بـا توجـه بـه اينكـه ضـرورت ايـن خدمـات در مناطـق 
فقيرنشـين ضروريتر از سـاير مناطق اسـت، نمـودار بالا 
حاكـی از توزيـع نامناسـب اين خدمات در شـهر تهران 
اسـت. ايـن خدمـات در مناطـق 15 تـا 20 در حـدود 
نصـف ارائـه آن در منطقـه 1 تهـران اسـت؛ لـذا به نظر 
می رسـد گسـترش اين خدمات در مناطق فقيرنشـين 
و تبليغـات كافی بـراي جذب بيشـتر مراجعه كنندگان 

در ايـن مناطـق ضروري اسـت.
)*( حمل و نقل عمومی

دسترسـی بـه خدمـات حمـل و نقـل عمومـی يكـی از 
جلوه هاي عدالت اجتماعی در شـهر اسـت. اين مسـئله 
به ويـژه از ايـن جهت اهميـت دارد كه سـاكنان مناطق 
مركـزي و جنوب شـهر تهـران به دليـل ممنوعيت هاي 
تـردد خـودرو و يـا عـدم دسترسـی بـه وسـيله نقليـه 
شـخصی تـا حـد زيادي بـه نظـام حمل و نقـل عمومی 
وابسـته اند. در نمـودار 11 متوسـط زمـان انتظـار در 

ايسـتگاه اتوبـوس بـه تفكيـك مناطق آمده اسـت.
   همـان طـور كـه در نمودار مشـخص اسـت، متوسـط 
زمـان انتظـار بـراي مناطـق مركـزي ماننـد ،6 7  و 11 
پايينتـر از سـاير مناطـق اسـت. امـا ايـن زمـان بـراي 
مناطق فقيرنشـين شـهر تهران يعنی مناطق  17، 18، 
19 و 20 بسـيار بالاتر از مناطق مركزي يا شـمالی شهر 
تهـران اسـت؛ لـذا به نظر ميرسـد كيفيت دسترسـی به 
سيسـتم اتوبوس رانـی در مناطـق كم درآمـد ضعيفتـر 

اسـت. نتايـج حاصـل از تحليـل اطلاعـات مربـوط بـه 
دسترسـی بـه ايسـتگاههاي متـرو نشـان ميدهـد كـه 
بيشـترين ميزان دسترسـی بـه متـرو در نواحی مركزي 
شـهر، نواحی واقع در مناطـق  ،3 ،6 12 و 16 وجود دارد 
و بخشـهاي شـمالی، شـرقی و جنـوب غربـی و جنـوب 

شـرقی شـهر فاقد دسترسـی بـه مترو می باشـند.
)*( خدمات رفاهی

دسترسـی بـه مياديـن و بازارهـاي روز نقـش مهمی در 
تأميـن مايحتـاج عمومـی دارد. ايـن امـر بـا توجـه بـه 
پايينتـر بودن نسـبی قيمتهـا در اين بازارهـا در مناطق 
كـم درآمـد اهميـت بالايـی دارد. در نمـودار زيـر آمـار 
ايـن بازارهـا بر اسـاس جمعيـت هر منطقه آمده اسـت.

همـان طـور كـه در نمـودار ديـده می شـود، توزيع اين 
مياديـن در مناطق تهـران يكنواخت نيسـت. اگرچه در 
تفسـير ايـن پراكندگـی بايد بـا احتياط عمل شـود، اما 
به طـور كلـی مناطـق  3، 7، 11 و 14 داراي كمتريـن 
مسـاحت سـرانه مياديـن و بازارهـاي روز هسـتند. از 
سـويي ديگر، مناطق فقيرنشـين  17، 18 و 20 نسـبت 

بـه چهـار منطقـه ياد شـده، وضعيـت بهتـري دارند.
)*( خدمات ورزشی

بـا توجـه بـه اهميت پركـردن اوقـات فراغـت و اهميت 
مضاعـف ايـن مسـئله در مناطـق فقيرنشـين و متراكم 
شـهري، نحوه توزيع اين خدمات بسـيار مهم اسـت. در 
نمودار 13 وسـعت مراكز ورزشـی سـرباز و سرپوشـيده 
شـهرداري در مناطـق 22 گانـه بـر اسـاس جمعيت هر 
منطقـه آمـده اسـت. نمودارها نشـان می دهـد مناطق 

نمودار 11. زمان انتظار در ايستگاه اتوبوس )به دقيقه(؛ منبع: 
گزارش طرح سنجش عدالت در شهر تهران، 1388. 

نقشه 5. دسترسی به مترو در مناطق 22 گانه شهر 
تهران؛ منبع: اطلس شهر تهران.
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20 و 22 بـا فاصلـه زيـاد از سـاير مناطـق وضعيـت 
بهتـري دارنـد. بـه طـور كلی نيمه سـمت چـپ نمودار 
وضعيـت بهتري نسـبت به نيمه سـمت راسـت داشـته 
ايـن  از  فقيرنشـين  و نشـان می دهـد سـهم مناطـق 
خدمـات بيشـتر بـوده اسـت. ايسـتگاه هاي تندرسـتی 
از جملـه اقدامـات موثـر شـهرداري تهران براي توسـعه 
ورزش همگانـی اسـت كـه در پاركهـاي شـهري برگزار 
می شـود. ايـن برنامـه هاي ورزشـی، بـه ويژه از سـوي 
بانـوان بـا اسـتقبال مواجـه شـده و اقدامـات تشـويقی 
همچون برگزاري مسـابقه براي جذب مشـاركت بيشتر 
شـهروندان از سـوي شـهرداري تهران انجام شده است. 
پراكندگـی ايـن ايسـتگاهها در مناطـق مختلـف شـهر 

تهـران آمده اسـت.
خدمات فرهنگی و هنري

شـهر تهـران در مقـام پايتخـت فرهنگی كشـور، سـهم 
عمـده اي را در توليـد و عرضه كليـه محصولات و اقلام 
فرهنگـی و هنـري در كشـور ايفـا ميكنـد. منطقـه 22 
تهـران از ايـن نظـر وضعيـت بسـيار بهتـري نسـبت به 
سـاير مناطـق دارد. در ميـان مناطـق جنوبـی، منطقـه 
20 و مناطـق  15، 16 و 17 وضعيـت نسـبتاً خـوب 
و منطقـه 18 وضعيـت خوبـی دارد. تنهـا منطقـه 19 
اسـت كه سـرانه فضاهاي سـاختمانی امـور فرهنگی در 
آن پاييـن اسـت. احـداث كتابخانـه و سـالن مطالعـه از 
جمله خدمات فرهنگی شـهرداري تهران اسـت. ارزيابی 
دقيـق توزيـع اين خدمـات با توجه به مسـاحت و تعداد 

كتـب موجـود امكانپذيـر اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه عدم 
دسترسـی بـه ايـن آمـار، از تعـداد عضوهـاي كتابخانـه 
بـه عنـوان شـاخص نشـان دهنده توزيـع ايـن خدمات 
اسـتفاده شـده اسـت. همـان طـور كـه در نمـودار بـالا 
ديـده ميشـود، مناطـق12، 19 و 13 كمتريـن تعداد را 
بـه خود اختصاص داده اند. در ميان مناطق فقيرنشـين 
تهـران، منطقـه 18 از وضعيت مطلوبی برخوردار اسـت 
امـا مناطـق15، 16، 17، 19 و 20 وضعيـت مناسـبی 
ندارنـد. برگـزاري همايـش، جشـنواره و كارگاه از جمله 
خدمـات شـهرداري تهـران اسـت. در نمـودار 15 تعداد 
شـركت كننـدگان در همايـش، جشـنواره و كارگاه در 
سـال 89 بـه ازاي هـر ده هزار نفر جمعيت آمده اسـت.

 تعـداد مشـاركت كنندگان در همايشـها، جشـنواره ها 
و كارگاه هـا در بيـن مناطـق تهـران يكنواخت نيسـت. 
مناطق 1، 10، 15، 16 و 22 بيشترين پوشش را داشته 
انـد؛ امـا در مناطـق 18، 13 و 9 كمتريـن خدمات ارائه 
شـده اسـت؛ بـه طور كلـی نمـودار بالا تمايز مشـخصی 
ميـان مناطـق مرفه و فقيرنشـين شـهر تهران را نشـان 

می دهـد.
)*( محـور سـوم: تاميـن امکانـات بـراي همه و 

انصـاف در تقسـيم منابع
ايـن تحقيق بر اسـاس يافته هـا و نتايج تحقيقات علمی 
گذشـته و، آمارهـاي مربـوط به سرشـماري جمعيت در 
دوره هـاي مختلـف تهيـه شـده اسـت. بـه طـور خاص 
داده هـاي اين تحقيق از، آمارنامه شـهر تهران در سـال 

نمودار 12. مساحت ميادين و بازارهاي روز )با لحاظ 
بازارهاي محله اي( در مناطق تهران )مترمربع به ازاي 

هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري تهران. 

نمودار 13. وسعت مراكز ورزشی سرباز و سرپوشيده 
شهرداري )مترمربع به ازاي هر ده هزار نفر(؛ منبع: 

آمارنامه شهرداري تهران.
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90 و تحقيـق سـازمان بهداشـت جهانی در مورد شـهر 
دوسـتدار سـالمند گردآوري شـده است.

)*( شهر عدالت محور و سالمندان
بيشـترين تعـداد سـالمندان در مناطـق ،2 ،3 ،4 5 و 8 
و كمتريـن تعـداد سـالمندان در مناطـق22، 21، 19، 
9، و 18 سـكونت داشـته انـد. در نمـودار زيـر تعـداد 
خـام سـالمندان مناطـق بـا هـم مقايسـه شـده، اما در 
نموداربعـدي، درصـد جمعيـت سـالمند نسـبت به كل 
جمعيت آن منطقه، مورد مقايسـه با سـاير مناطق قرار 
گرفتـه اسـت. مناطـق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 بـه ترتيـب 
بيشـترين درصـد سـالمند نسـبت به جمعيت را نشـان 
مـی دهنـد و همگـی بيـش از 7 درصـد از جمعيتشـان 
بالاي سـن 65 سـال بـوده اند، اما مناطـق 22، 21، 18 
و 19 كمتريـن درصد سـالمند را نشـان مـي دهند و در 

هـر 4 منطقـه كمتـر از 4 درصـد از كل جمعيـت بالاي 
65 سـال بوده اسـت.

صرفنظـر از توزيع جمعيت سـالمندان در مناطق شـهر 
تهـران، نسـبت ايـن گـروه بـه كل جمعيـت منطقه نيز 
اهميـت دارد. همـان طـور كـه در نمـودار بالا مشـاهده 
ميشـود مناطق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 به ترتيب بيشـترين 
نسـبت سـالمند بـه جمعيـت را دارا هسـتند و در تمام 
ايـن مناطـق بيـش از 7 درصـد جمعيـت را سـالمندان 
 19 و   18  ،21  ،22 مناطـق  امـا  ميدهنـد،  تشـكيل 
كمتريـن نسـبت افراد سـالمند را داشـته و اين نسـبت 
بـراي آنهـا كمتـر از 4 درصـد اسـت. همـان طـور كـه 
مشـاهده می شـود مناطـق 2 و 4 در مجمـوع 17/4 
درصـد سـالمندان تهرانـی را در خـود جـاي داده انـد. 
كمتريـن سـهم نيـز مربوط بـه مناطق 21 و 22 اسـت 

نمودار 14. فضاي ساختمانی امور فرهنگی )مترمربع 
به ازاي هر ده هزار نفر(؛ منبع: آمارنامه شهرداري 

تهران. 

نمودار 16. تعداد جمعيت 65 ساله و بيشتر در هر يک 
از مناطق شهر تهران در سال  1385؛ منبع: توحيدي، 

.139۰

نمودار 15. شركت كنندگان در همايش، جشنواره 
و كارگاه )به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت(؛ منبع: 

آمارنامه شهرداري تهران.

نمودار 17. درصدجمعيت 65 ساله و بيشتر در هر يک 
از مناطق شهر تهران در سال  1385؛ منبع: توحيدي، 

.139۰
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كـه در مجموع كمتـر از 2 درصد سـالمندان تهرانی در 
اين دو منطقه سـاكن هسـتند. ميانگين سـنی جمعيت 
شـهر تهران در سـال  1375،  27 سـال بوده و در سال 
1385 به  31 سـال رسـيده اسـت. همين روند در مورد 
ميانـه سـنی جمعيـت نيز ديـده ميشـود. ارقـام حاكی 
از آن اسـت كـه شـهر تهـران بـا سـرعت قابـل توجهی 
در حـال پشـت سـر گذاشـتن جوانـی و گرويـدن بـه 
ميانسـالی اسـت. بديهی اسـت كه در آن شـرايط تعداد 
سـالمندان جامعـه افزايـش چشـمگيري خواهـد يافت. 
هميـن مسـئله لـزوم توجـه بـه پيامدهـاي اجتماعی و 

فرهنگـی ايـن پديده ضـروري می سـازد.
)*( شهر عدالت محور و زنان

پذيـری  »تحقـق  در  اساسـی  مولفه هـای  از  يكـی 
شـهرهای عدالـت محـور«، مقولـه خدمات رسـانی بـه 
زنان در سـطوح كلان خدمات-رسـانی مديريت شهری 
خاصـه در كلانشـهر تهران اسـت كـه در اين رسـاله در 
راسـتای سـنجش ميـزان عدالـت فضايـی در خدمـات 
رسـانی به زنان شـهروند تهران بر اسـاس آمار سـازمان 
امـور بانوان شـهرداری تهـران به آن اهميت داده شـده 

اسـت كـه در ادامـه مـورد اشـاره قـرار مـی گيرد.
)*( سرانه دوره های آموزشی براي زنان

در ايـن رابطـه بـر اسـاس نمـودار زيـر بايـد گفـت كـه 
مناطـق 11، 21 و 3 بـه ترتيب بيشـترين و مناطق 19، 
20 و 8 كمتريـن ميـزان را بـه خود تخصيـص داده اند. 

در كل بايـد گفـت كـه ضريـب چولگی پـرش در ميزان 
خدمات رسـانی نشـان از آن دارد كه تعادل لازم در اين 
رابطـه در سـطوح خدمـات رسـانی بـه بانـوان در حوزه 
برگـزاری دوره هـای اموزشـی و آمـوزش بانـوان شـهر 

تهـران در مناطـق 22 گانـه ديده نمی شـود.
)*( ايجاد، تجهيز و توسعه مجموعه های بانوان

ايجـاد  ارزنـده در  بـا وجـود خدمـات  رابطـه  ايـن  در 
مجموعـه هـای فرهنگـی بـرای زنـان ليكن هيـچ گونه 
تعادلـی در انتخـاب و ارائـه خدمـات ديـده نمی شـود؛ 
چنانچـه تنهـا 9 مجموعه شـهربانو در مناطـق 1، 2، 8، 
9، 14، 15، 18، 19، 20 ايجـاد شـده اسـت كـه در 
مناطـق ديگـر ايـن موضـوع مغفـول مانـده اسـت. لـذا 
ديگـر مناطـق كـه مشـتكل بـر 13 منطقـه هسـتند از 

ايـن مجموعـه هـا محـروم مانـده اند.
)*( ايجاد، تجهيز و توسعه پارک های بانوان 

توسـعه پاركها و پرديسـهای درون شـهری بـرای بانوان 
در مناطـق كلانشـهری از زمـره مـوارد مهمی اسـت كه 
باتوجـه بـه گمبود فضاهـای تحصيص يافته بـه زنان در 
شـهر، معنادار نشـان مـی دهد. ايجـاد پارك بانـوان در 
مناطـق 3، 15، 18 تنهـا موردی بوده اسـت كه در اداره 
كل اموربانـوان مـورد توجـه بوده اسـت و ديگـر مناطق 
در ايـن رابطـه بـه دلايـل متعدد مغفـول مانده انـد. لذا 
در مناطـق محـروم پايين شـهر زنان شـهروند از عدالت 
لازم در برخـورداری از فضاهـای سـبز و پاركهای درون 

نمودار 18. سرانه تعداد و سرانه نفر ساعت دوره 
های آموزشی زنان در مناطق 22 گانه شهر تهران؛ 

ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش اداره كل امور بانوان 
شهرداری تهران، 1392. 

نمودار 19. تعداد مراكز، پاركها و كتابخانه های 
تخصصی زنان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش اداره 

كل بانوان شهرداری تهران، 139۰.
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شـهری برخوردار نبـوده اند.
)*( تجهيز كتابخانه های تخصصی بانوان 

در رابطـه بـا كتابخانه هـا و مراكز فرهنگی بـرای بانوان 
نيـز بايـد گفت كه پراكنـش مراكز فرهنگـی و كتابخانه 
هـا بـرای زنـان نشـان از آن دارد كـه در ايـن رابطه هم 
عدالـت ديـده نمـی شـود. تنهـا تجهيـز كتابخانـه های 
مناطـق 1، 2، 3،  6، 8،  9، 14،  15، 18،  19،  20 مـورد 
توجـه بـوده اسـت و 11 منطقـه ديگر مورد توجـه قرار 
نگرفتـه انـد، هرچنـد كـه برخـی از آنهـا قبـلًا از ايـن 
مراكـز برخـوردار بـوده اند. لـذا هرچند ميـزان خدمات 
در حـوزه دوره هـای آموزشـی، ايجـاد و احـداث مراكز، 
پاركهـا و كتابخانـه هـای تحصصـی زنان وجود داشـته 
اسـت ولی عدالـت در تخصيص و ايجاد آنها در سـطوح 
مناطـق 22 گانـه ديـده نشـده و نشـان از عـدم تعـادل 
فضايـی در سـطوح خدمات رسـانی برای بانـوان مناطق 

22 كلانشـهر تهران وجـود دارد.
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

)1( صدور پروانه هاي سـاختماني و احداث سـاختمان: 
در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي دهد:

1. تعداد پروانه سـاختمانی صادرشـده توسط شهرداري 
تهـران نسـبت بـه فصـل گذشـته حـدود  33/6 درصد 
و نسـبت بـه فصل مشـابه سـال گذشـته حـدود 62/1 

درصـد كاهش داشـته اسـت؛
2. از كل پروانه هـاي صـادر شـده توسـط شـهرداري 
بنـا و 99/3  افزايـش  بـه  تهـران 0/7 درصـد مربـوط 
درصـد مربـوط بـه احـداث سـاختمان بـوده اسـت كـه 
پروانه هـاي صادرشـده براي احداث سـاختمان نسـبت 
به فصل گذشـته حـدود 33/7 درصد و نسـبت به فصل 
مشـابه سـال گذشـته حدود 62/2 درصد كاهش داشته 

است؛
3.مجموع مسـاحت زيربناي تعيين شـده در پروانه هاي 
صادر شـده براي احداث سـاختمان از سـوي شهرداري 
تهران در تابسـتان سـال 1393 نسبت به فصل گذشته 
حـدود  5/7 درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال 

گذشـته حدود 46/6 درصد كاهش داشـته اسـت؛
4. تعـداد واحدهـاي مسـكونی پيـش بينـی شـده در 

پروانه هاي صادرشـده براي احداث سـاختمان از سـوي 
شـهرداري تهـران در تابسـتان سـال 1393 نسـبت بـه 
فصـل گذشـته حـدود  15/7 درصـد و نسـبت به فصل 
مشـابه سـال گذشـته حدود 54/7 درصد كاهش داشته 

است؛ 
5. بـا توجـه بـه تعـداد پروانه هـاي صـادر شـده بـراي 
احداث سـاختمان در شـهر تهران، متوسـط تعداد واحد 
مسـكونی در پروانه هـاي احداث سـاختمان 9/6 درصد 
و در پروانـه هـاي احداث سـاختمان مسـكونی نيز  9/6 

واحـد بوده اسـت؛
6. مجمـوع مسـاحت زميـن پروانه هـاي صـادر شـده 
بـراي احـداث سـاختمان نسـبت بـه فصل گذشـته در 
سـال قبل 50/8 درصد كاهش داشـته اسـت. متوسـط 
مسـاحت زميـن در پروانه هاي احداث سـاختمان 386 
متر مربع  و در پروانه هاي احداث سـاختمان مسـكونی 

حـدود 314 متـر مربع بوده اسـت.
)2( قيمـت مسـكن و سـرپناه: در اين رابطـه نتايج اين 

تحقيق نشـان مـي دهد:
1. متوسـط قيمـت فروش هـر مترمربع زميـن يا زمين 
سـاختمان هاي مسـكونی كلنگی معامله شـده از طريق 
بنـگاه هـاي معامـلات ملكی در شـهر تهران نسـبت به 
فصـل قبـل 4/9 درصد، و نسـبت به فصل مشـابه سـال 

قبـل 1/1 درصد افزايش داشـته اسـت؛
2. همچنيـن تعـداد معامـلات فـروش زميـن يـا زمين 
سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی انجام شـده از طريق 
بنگاه هـاي معامـلات ملكـی در شـهر تهران نسـبت به 
فصـل قبـل  22/7 درصـد كاهـش و نسـبت بـه فصـل 

مشـابه سـال قبـل 3/5 درصـد افزايش داشـته اسـت؛
3. در ميـان مناطـق 22 گانـه شـهرداري تهـران، بيش 
تريـن متوسـط قيمـت فـروش يـك مترمربـع زمين يا 
زميـن سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی معامله شـده 
در منطقـه 3 و كمتريـن آن در منطقـه 20 بوده اسـت؛ 
كـه نسـبت قيمـت فـروش در گرانتريـن 6/255 برابـر 
ارزان تريـن منطقـه بـوده اسـت كـه تفـاوت اختـلاف 

فاحـش و بحـث برانگيـزي را نشـان مـي دهد؛
4. تغييـرات قيمـت فـروش هر مترمربع زميـن يا زمين 
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سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی در معامـلات انجـام 
شـده بين حداقـل10000 هـزار ريـال در منطقه 20 و 
حداكثـر 239888 هـزار ريال در منطقه 1 بوده اسـت؛ 
كـه نشـان از ايـن مطالـب اسـت كـه تغييـرات قيمـت 
فـروش هـر مترمربـع زميـن در منطقـه 1، تقريبـا 24 
برابـر منطقـه 20 مي باشـد كـه واقعـاً قابل تامـل بوده 

است؛
5. از كل معامـلات انجـام شـده بـراي فـروش زميـن يا 
زميـن سـاختمان هاي مسـكونی كلنگـی در مناطـق 
22 گانـه شـهرداري تهـران، منطقـه 2 بـا  8/5 درصـد 
داراي بيش تريـن سـهم و منطقـه 21 بـا 0/9 درصـد 
برابـر   9/4 كـه  باشـند  مـي  سـهم  كمتريـن  داراي 
اختـلاف نسـبتي ايـن دو منطقه، و درنظرگيـري ميزان 
فرسـودگي و كلنگي بودن سـاختمان، چالشـي در طرح 
مسـاله عدالـت فضايـي و فرصتهاي سـرمايه گـذاري و 

بـازار رقابتـي مسـكن در ايـن مناطـق بوده اسـت؛
زيربنـاي  مترمربـع  فـروش هـر  قيمـت  متوسـط   )3(
مسـكونی: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي 

دهد:
زيربنـاي  مترمربـع  هـر  فـروش  قيمـت  متوسـط   .1
مسـكونی معاملـه شـده از طريـق بنگاه هـاي معاملات 
ملكـی در شـهر تهران نسـبت به فصل قبـل 5/9 درصد 
و نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل 6/2 درصد افزايش 

است؛ داشـته 
2. تعـداد معامـلات فـروش زيربنـاي مسـكونی انجـام 
شـده از طريـق بنگاه هـاي معامـلات ملكـی در شـهر 
تهـران نسـبت بـه فصـل قبـل 13/3 درصـد كاهـش 
و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل 38/4 درصـد، 

افزايـش داشـته اسـت؛
تهـران،  شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  ميـان  در   .3
مترمربـع  يـك  فـروش  قيمـت  متوسـط  بيش تريـن 
زيربناي مسـكونی معامله شـده در منطقـه1 و كمترين 
آن در منطقه 18 بوده كه نسـبت بيشـترين به كمترين 

متوسـط قيمـت 4/2 برابـر مـي باشـد؛
زيربنـاي  مترمربـع  هـر  فـروش  قيمـت  تغييـرات   .4
مسـكونی در معاملات انجام شـده  بيـن حداقل  6486 

هـزار ريـال در منطقـه 12 و حداكثـر 239596 هـزار 
ريـال در منطقـه 2 بـوده اسـت كـه 36 برابـر نسـبت 
تغييـرات قيمتـي غيـر طبيعـي و قابـل قبول و پاشـنه 
آشـيلي در مقولـه عدالـت و تاميـن مسـكن در حـوزه 

مناطـق 22 گانـه شـهرداري تهـران مـي باشـد؛
5. همچنيـن از كل معامـلات انجام شـده بـراي فروش 
شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  در  مسـكونی  زيربنـاي 
تهـران، منطقـه 5 با  12 درصد داراي بيش ترين سـهم 
و منطقـه 22 بـا  0/9 درصـد داراي كمترين سـهم می 
باشـند كـه نشـان از تغييـرات نسـبيتي 13/3 درصدي 

دارد.
در تحليـل تطبيقـي بـا سـالهاي قبلـي هـم بايد اشـاره 
مناطـق 1،  بـه  مربـوط  قيمـت  بيشـترين  كـه؛  كـرد 
2 و 3 بـوده كـه مناطـق مرفه نشـين شـهر تهـران بـه 
حسـاب مي آينـد. از سـوي ديگر مناطـق 17، 18 و 20 
در جنـوب شـهر تهـران ارزان قيمت تريـن واحدهـاي 
مسـكوني هسـتند. محاسـبات نشـان مي دهد متوسط 
قيمـت مسـكن در منطقـه يـك تهـران 3 برابـر قيمت 

مسـكن در منطقـه 18 تهـران اسـت.
)1( متوسـط مبلـغ اجـاره ماهانـه به عـلاوه سـه درصد 
وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع زيربنـاي 
مسـكونی: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق نشـان مي 

دهد:
1. متوسـط وزنـي مبلـغ اجـاره ماهانـه بـه عـلاوه سـه 
درصـد وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع 
زيربنـاي مسـكونی معاملـه شـده از طريـق بنگاه هـاي 
معامـلات ملكـی در شـهر تهـران نسـبت به فصـل 3/8 
درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل 10/2 

درصـد افزايـش داشـته اسـت؛
2. تعـداد معاملات اجاره زيربناي مسـكونی انجام شـده 
از طريـق بنگاه هـاي معامـلات ملكـی در شـهر تهـران 
نسـبت بـه فصـل قبـل 29/4 درصـد كاهـش و نسـبت 
بـه فصل مشـابه سـال قبـل 5/4 درصد افزايش داشـته 

است؛
تهـران،  شـهرداري  گانـه   22 مناطـق  ميـان  در   .3
بيش تريـن متوسـط مبلـغ اجـاره ماهانـه به علاوه سـه 
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درصـد وديعـه پرداختـی بـراي اجـاره يـك مترمربـع 
زيربناي مسـكونی معامله شـده، در منطقه 1 و كمترين 
آن در منطقـه 19 بوده اسـت، كه نسـبت بيشـترين در 
منطقـه 1 بـه كمتريـن در منطقـه 19 در حـدود 3/2 

برابـر بوده اسـت؛
4. تغييـرات مبلـغ اجـاره ماهانـه بـه عـلاوه سـه درصد 
وديعـه پرداختـی براي هـر مترمربع زيربناي مسـكونی 
در معامـلات انجـام شـده بين حداقـل 22461 ريال در 
منطقـه 20 و حداكثـر 925926 ريال در منطقه 3 بوده 

است؛
5. از كل معامـلات اجـاره زيربناي مسـكونی در مناطق 
22 گانـه شـهرداري تهـران، منطقـه 5 بـا 14 درصـد 
داراي بيشـترين سـهم و منطقه 22 با 1/3 درصد داراي 

كمترين سـهم می باشـند.
در تحليـل تطبيقـي بـا سـالهاي قبلـي هـم بايد اشـاره 
كـرد كـه؛ توزيـع متوسـط اجـاره بهـا هماننـد قيمـت 
واحد مسـكوني نشـان دهنده فاصله قابـل توجه مناطق 
شـمالي تهـران بـا مناطق جنـوب و مركز تهران اسـت. 
مناطـق 1، 2، 3 و 6 داراي بالاتريـن ميـزان اجـاره بهـا 
و مناطـق 18،  19  و 20 داراي كمتريـن ميـزان اجـاره 
بها هسـتند. متوسـط اجاره بها به ازاي هـر مترمربع در 
منطقـه 1 تهـران در حـدود دو برابـر منطقـه 18 تهران 
اسـت. البته تفسـير اجـاره بها بـا در نظر گرفتن سـرانه 
واحـد مسـكوني در مناطـق مختلـف تهـران، اختـلاف 
ميـان مناطـق فقيرنشـين و مرفه تهران بيشـتر نشـان 

مي دهـد.
)2( تراكـم مسـكوني: در ايـن رابطـه نتايـج اين تحقيق 

نشـان مي دهد:
1. منطقـه 8 بـا تعـداد 1 خانـوار در واحـد مسـكونی، 
گانـه   22 مناطـق  ميـان  در  را  شـرايط  مطلوبتريـن 

داراسـت؛
2. مناطـق  12 واقـع در بافـت مركـزي شـهر و 17 در 
جنوب شـهر با شـاخص 1/1 خانوار در واحد مسـكوني، 

از شـرايط نامطلوبی برخوردار اسـت؛
3. دو منطقـه 12 و 17، بـه نسـبت جمعيـت سـاكن با 
كمبـود مسـكن مواجه هسـتند كه لازم اسـت در حوزه 

تصميـم گيـري و برنامـه ريـزي مسـكن شـهري مـورد 
توجه بيشـتري قـرار گيرند؛

4.  مناطـق  9، 16 و 19 نيـز از نظـر تراكـم مسـكوني 
وضعيـت مطلوبـی ندارنـد. مسـئله تراكم بـالاي خانوار 
در مناطـق جنـوب تهـران در حالی اسـت كـه به گفته 
رييـس كميسـيون برنامـه و بودجه وقت شـوراي شـهر 
تهـران، شـش تا هفـت درصد از واحدهاي مسـكونی در 

شـمال شـهر تهران خالی از سـكنه اسـت.
)3( سـرانه زيربنـاي مسـكوني: در اين رابطـه نتايج اين 

تحقيق نشـان مـي دهد:
1. در مقياس شـهر تهران، سـرانه زيربناي مسـكونی از 
توزيـع و پراكندگـی قابل توجهی برخوردار اسـت كه در 
حـوزه عدالـت سـنجي فضايي مـورد نظر اين رسـالهف 
كامـلًا غيـر طبيعي و مصـداق بارز ناعدالتي بشـمار مي 

رود؛
2.  مناطق شـمال شـهر تهران از بالاترين سـرانه زيربنا 
برخـوردار هسـتند تـا جائی كـه در بسـياري از مناطق 
1 و 3 و نيـز بخشـهايی از مناطـق 6 و 5 شـهرداري 
تهـران، متوسـط سـرانه زيربنـا حـدود 50 مترمربـع 
اسـت. در مناطـق جديـد تهـران )مناطق شـرق و غرب 
شـهر(، سـرانه زيربنـاي متوسـط ديـده ميشـود )20 تا 
30 مترمربـع(. تركيـب آمـار مربـوط به سـرانه زيربناي 
مسـكونی بـا قيمـت مسـكن بـه خوبـی نشـان دهنـده 

تفاوتهـا در مناطـق شـمالی و جنوبـی تهران اسـت؛
3.  مناطق 1، 2، 3 و 6 داراي بالاترين قيمت مسـكن و 

بيشترين سـرانه زيربناي مسكونی هستند؛
4.  مناطـق  17، 18 و 19 هـم كمترين سـرانه زيربناي 
مسـكونی را داشـته و هـم ارزان قيمتتريـن واحدهـاي 

مسـكونی در شـهر تهـران بـه حسـاب می آيند.
5. از نسـبت سـطح زيربنـاي مسـكونی 101 تـا 150 
مترمربـع در جنـوب شـهر كاسـته و بـه سـمت شـمال 

شـهر بـر آن افـزوده می شـود؛
6.  سـطح زيربنـاي مسـكونی 300 مترمربع بـه بالا در 
منطقـه 1 افزايـش می يابـد كـه بـه دليل وجـود منازل 

ويلايـی در منتهـی اليه شـمال اين منطقه اسـت؛
7.  آمـار نشـان می دهـد بيشـترين سـرانه زيربنـا در 
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مناطـق شـهر تهـران بـا 45 مترمربع متعلق بـه منطقه 
3 بـوده و كمتريـن آن بـه ميـزان 17 مترمربـع نيـز 

مربـوط بـه مناطـق 17 و 19 می باشـد.
8.  ايـن مسـئله بـه  خوبـی نشـان دهنده تراكـم بالا در 
واحدهـاي مسـكونی مناطـق فقيرنشـين جنوب شـهر 
تهـران اسـت و مصداق بـارز بـي عدالتي در ايـن رابطه 

در حـوزه برنامـه ريزي مسـكن بشـمار مـي رود. 
)4( نحوه تصرف مسـكن و سـرپناه: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. حـدود 57 درصـد از سـاكنان شـهر تهـران، مالـك 

واحدهـاي مسـكونی مـي باشـند؛
2. حـدود 33 درصـد نيـز در مسـكن اجـاره اي زندگي 

مـي كنند؛
3. در مناطق 2، 3 و 6 بين 61 تا 66 درصد از سـاكنان 
مالـك محـل زندگی خـود و در مناطق جنـوب و مركز 
تهـران ماننـد مناطـق 9، 12، 17 و 18 بيـن 50 تا 55 
درصـد اسـت كـه در منطـاق متمـول تـر شـهر تهـران 

حـدوداً 1/2 برابـر ميزان تملك ملكي بيشـتر اسـت؛
4. كمتريـن ميزان اجاره نشـينی در مناطق مرفه شـهر 

تهـران يعنـی 1، 3 و 6 بوده و 
و  محـروم  مناطـق  از  كـه   15 و   18 مناطـق   .5
مهاجرنشـين شـهر تهران، بشـمار مـی آيند بيشـترين 
نـرخ اجاره نشـينی را يعنـی 40 تـا  47 درصـد دارنـد. 
6. در پايـان بايـد گفـت كـه؛ اضافـه كـردن ايـن ارقـام 
بـه قيمـت ملـك و سـرانه فضـاي مسـكونی بـه خوبی 
نشـان دهنده تمايـز مناطـق مرفـه تهـران از مناطـق 

فقيرنشـين شـهر اسـت.
)5(كيفيـت سـاخت واحدهـاي مسـكونی: در اين رابطه 

نتايـج اين تحقيق نشـان مـي دهد:
1. در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران، درصـد واحدهاي 
مسـكونی بـا عمر 5 سـال و كمتـر، تقيربـاً 21 درصد از 

كل واحدهـاي مسـكونی شـهر تهران می باشـد؛
2. اكثريتواحدهـاي نوسـاز در شـهر تهـران در مناطـق 
22، 1 و 5 شـهرداري تهـران سـاخته شـده اسـت، بـه 
عبارتـی سـهم ايـن مناطـق از توليد مسـكن در طی 5 
سـال اخيـر بيشـتر از سـاير مناطـق شـهر تهـران بوده 

ست؛ ا
3.  مناطـق جنوبی شـهر تهران نيز نسـبت مناسـبی را 
از ايـن سـاختمانها به خـود اختصاص داده انـد. به طور 
كلـی، حركـت در زمينـه تخريـب بافتهـاي فرسـوده و 
مقاوم سـازي سـاختمانها به خصـوص در مناطق جنوبی 
شـهر تهـران سـبب شـده تا سـهم ايـن مناطـق نيز در 

اين نوع سـاخت و سـازها متناسـب باشـد. 
4. بيشـتر سـاختمانهاي فرسـوده در مناطـق مركزي و 
جنـوب شـهر تهران قـرار دارند؛ چنانچـه در مناطق 12 
و 1 بيـن 26 تـا 33 درصد از واحدهاي مسـكونی بالاتر 

از 30 سـال قدمـت دارند؛
5. بيشـترين تراكـم سـاختمانهاي بتن آرمـه در مناطق 
شـمالی شـهر تهـران و بيشـترين سـاختمانهاي آجـر 
و آهـن در مناطـق جنـوب و مركـز شـهر تهـران قـرار 

دارند؛ 
6. بـه طـور خـاص هم بايد گفـت كه؛ 23 تـا 36 درصد 
از سـاختمانها در مناطـق 17 و 18 از كيفيـت بالايـی 
برخوردار نيسـتند؛ يعنـی مناطقی كـه ارزان قيمتترين 
مناطق هسـتند و كمترين سـرانه مسـكونی هم متعلق 
بـه آنهاسـت كـه نشـان عـدم برخـورداري از سـطوح 
عدالتـي در برنامـه ريزي مسـكن در اين مناطق و محل 

تامـل و مداقه اسـت.
)6( سـرانه بودجـه مصـوب مناطق: در ايـن رابطه نتايج 

اين تحقيق نشـان مـي دهد:
1. سـرانه بودجـه بـراي منطقـه 22 با اختلاف از سـاير 

مناطق بيشـتر اسـت؛
2. مقايسـه مناطـق مرفه تهـران مانند مناطـق  1، 2 و 
3 بـا مناطـق فقيرنشـين تهـران مانند 19 و 20 نشـان 
می دهـد سـرانه بودجـه بـه نفـع مناطـق فقيرنشـين 

ست؛ ا
3. در ايـن ميـان مناطق 8 و 14 كمترين ميزان سـرانه 

بودجـه را به خود اختصـاص داده اند؛
4.  البتـه بايـد به اين نكته اشـاره كرد كه سـرانه بودجه 
مناطـق 15، 16، 17 و 18 از سـرانه بودجـه منطقه يك 
تهـران كمتـر اسـت كه ايـن نشـان دهنده سـهم كمتر 
افراد فقيرنشـين نسـبت به سـاكنان منطقه يك اسـت؛
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5. در مناطـق 14 و 15 نيز سـرانه بودجـه با اختلاف از 
سـرانه بودجه در مناطق 1 و 2 پايينتر اسـت.

)7( سـرانه و تخصيص فضاي سـبز: در اين رابطه نتايج 
ايـن تحقيق نشـان مي دهد:

1. بايد اشـاره شـود كـه مناطق مركزي شـهر تهران 7، 
8، 9 و 10 كمتريـن ميـزان سـرانه را در شـهر تهران را 

دارند؛
2. در بيـن مناطـق فقيرنشـين جنـوب شـهر تهـران، 
مناطـق  18، 19 و 20 وضعيـت  مناسـبی داشـته و 
سـرانه پـارك در ايـن مناطـق از سـاير مناطـق تهـران 

بالاتـر اسـت؛
3. تنهـا منطقـه 17 تهـران اسـت كـه بـه لحاظ سـرانه 
فضـاي سـبز نسـبت بـه مناطـق همجـوار از وضعيـت 
سـبز،  فضـاي  نظـر كل  از  نيسـت.  برخـوردار  خوبـی 
منطقـه 19 بـه سـبب قـرار داشـتن بوسـتان ولايت در 

آن، از سـاير مناطـق وضعيـت بسـيار بهتـري دارد؛
4. مناطـق مركـزي تهـران نيـز كمترين ميـزان فضاي 
سـبز را دارنـد كه با توجـه به بافت متراكـم اين مناطق 

قابل فهم اسـت؛
5. در پايـان بايـد گفت كـه؛ نكته قابل توجه اين اسـت 
كـه مناطـق فقيرنشـين تهـران به غيـر منطقـه 17  از 
نظـر ميـزان فضاي سـبز نسـبت بـه كل مناطـق تهران 

در وضعيـت مناسـبی قـرار دارند.
)8(خدمـات بهداشـتی و پزشـكی: در ايـن رابطـه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مـي دهد:
1. بررسـی دقيق توزيع خدمات بهداشـتی مسـتلزم در 
نظرگرفتن سـرانه فضاهاي بهداشـتی و پزشـكی اسـت 
كـه در آمـار موجـود وجود نـدارد و لذا دقيقـاً و تحقيقاً 

قابل بررسـي دقيق نيسـت؛
2. البته بايد گفت كه بيشـترين بيمارسـتانها در منطقه 

6، 11، 3 و 1 هستند؛ 
3. مناطق 8، 9، 17، 21، 22 كمترين بيمارسـتان را در 
خـود جـاي داده انـد كه نشـان دهنـده عـدم تخصيص 
گانـه   22 سـطوح  در  بهداشـتي  خدمـات  متناسـب 

شـهرداري تهـران مي باشـد؛ 
4. بيشـترين تعداد خانه هاي سـلامت در مناطق 3، 5، 

12 اسـت و مناطـق 19 و 21 كمترين تعداد خانه هاي 
سـلامت را در خود جـاي داده اند؛

5. بيشـترين تعداد سـاعت اين جلسـات مشاوره مربوط 
بـه منطقه 20، يكی از مناطق فقيرنشـين تهران اسـت. 
امـا مناطق فقيرنشـين ديگر ماننـد  15،  16، 17، 18 و 

19 آمار مناسـبي ندارند؛
6.  در مجموع دسترسـی به خدمات بهداشتی و درمانی 
در بخشـهاي مركـزي شـهر بيشـتر اسـت و بخشـهاي 
جنوبـی و جنـوب غربـی نيـز دسترسـی مناسـبی بـه 
ايـن نـوع از خدمـات دارنـد. بخشـهاي شـمالی نيـز، به 
جـز نواحـی واقـع در منطقـه 3، به لحاظ دسترسـی به 
خدمـات بهداشـتی- درمانـی وضعيـت تقريباً مناسـبی 
دارنـد امـا دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی- درمانـی 
در نواحـی واقـع در مناطـق غربی شـهر تهـران )منطقه  

22( چنـدان مناسـب نمی باشـد.
)9( خدمـات بهداشـتی و پزشـكی: در ايـن رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مـي دهد:
1. متوسـط زمـان انتظـار بـراي مناطـق مركـزي مانند 

،6 7  و 11 پايينتـر از سـاير مناطـق اسـت؛
2. متوسـط زمـان انتظار براي مناطق فقيرنشـين شـهر 
تهـران يعنـی مناطق  17، 18، 19 و 20 بسـيار بالاتر از 
مناطق مركزي يا شـمالی شـهر تهران اسـت؛ لذا به نظر 
ميرسـد كيفيت دسترسـی به سيسـتم اتوبوس رانی در 
مناطـق كم درآمـد ضعيفتـر اسـت؛ اين در حالي اسـت 
كـه بيشـترين ميزان اسـتفاده از سيسـتم حمـل و نقل 
عمومـي در مناطـق فقيرنشـين بـوده كه لازم اسـت تا 
مـورد توجـه معاونت حمـل و نقل و ترافيك شـهرداري 

تهران قـرار گيرد؛
3. بيشـترين ميـزان دسترسـی بـه متـرو در نواحـی 
و   12 6، 3، مناطـق   در  واقـع  نواحـی  مركـزي شـهر، 
16 وجـود دارد و بخشـهاي شـمالی، شـرقی و جنـوب 
غربـی و جنـوب شـرقی شـهر فاقد دسترسـی بـه مترو 

می باشـند.
)10( خدمـات رفاهـی و تسـهيلاتي: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. توزيـع ايـن مياديـن در مناطـق تهـران يكنواخـت 
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محورشهزهاي عدالتپذيزي پژوهي تحققتحليل باسيگزان در راستاي سياست  

)ًْبدّبي دٍلت در سكح هلي، هٌكمِ دٍلت 
 اي ٍ هحلي(

)ضْزداري ٍ ضَراي ضْز(ثخص ػوَهي )ًْبدّبي هذًي ٍ ًْبدّبي  ثخص هزدهي 
 ثخص خػَغي(

تووووذٍیي سيبسووووتْب ٍ خووووف هطووووي    *
 فؿبیي ولاى وطَر ػذالت ّبي 

ّوووب ٍ اختيوووبرات ٍ  تَسیوووغ هسووو ليت * 
ٍظووووووبیف در توووووووبهي ثخطووووووْبي    

ٍ  عدددت فض ييددد     درثوووبرُ   حبوويوووت
 اجتوبػي

يوووبى  *  ّوووبي ًْوووبدي   پبیوووِ ریوووشي ثٌ
 -هٌبسووووت ثووووزاي توزوشسدایووووي اداري 

 سيبسي

ایجووووبد هحوووويف لووووبًًَي، سيبسووووي     *
راّجوووز ثوووزاي فؼبليوووت ثخوووص ػووووَهي،  

در  ثووووبسار ٍ جبهؼووووِ هووووذًي هحلووووي   
 عت فض يي   راثكِ ثب 

ّوبٌّووون وٌٌوووذُ سوووكَح هختلوووف      *
ب ًظوووبرت ٍ وٌتوووزل ثوووز ػولىوووزد آًْووو   

 در چبرچَة ًمص حبوويتي دٍلت

خدددددتس س  ا اددددد      ددددد ع      *
 ي شهريز را خ ه 

پشدددد ي  ز   ز هر  هدددد ي  اددددي      *
    ددد ع  اززددد كا  و  ددد ك      پددد  ر

 ا ف نت ك(

راثكوووووِ ثوووووب  داراي اختيوووووبر ٍ التوووووذار ووووووبفي ٍ لاسم در   *
 ػَاهل تبثيزگذار ثز ضىلگيزي ضْزّبي ػذالت هحَر

ایجوووبد هحووويف لوووبًًَي ٍ سيبسوووي ثوووزاي هطوووبروت هوووزدم      *
 ضْزّبي ػذالت هحَرٍ ثخص خػَغي در ادارُ 

وووذّبي تػووووين گيوووزي ثوووِ حوووَسُ      اًتموووبل ًْبدّوووب  * ٍ فزایٌ
در  ّوووبي هحلووووي ٍ ًشدیىتووووزیي هحووول سووووىًَت ضووووْزًٍذاى   

 خذهبت رسبًي ٍ تسْيلات ضْزي هٌبقك
ارتجووووبـ ًشدیووووه ثووووب ثخووووص خػَغووووي ٍ سووووبسهبًْبي      *

ائوووِ سوووبسٍوبرّبي لبثوول دسوووتزس ثوووزاي هوووزدم ٍ   هحلووي ثوووب ار 
 تحقق پذيزي شهزهاي عدالت محوردر  ًْبدّب

تؼيوووويي اّووووذاف ٍ هٌووووبثغ در هميووووبس هحلووووي ٍ تَسووووف     *
 ثبسیگزاى ٍ ػبهلاى هحلي

ایجووووبد ّوگزایووووي ٍ ّوىووووبري در هووووذیزیت هحلووووي ثووووِ    *
 جبي تفزق ٍ ٍاگزایي

ظوووين وٌٌوووذُ ثوووِ   هوووذیزیت تسوووْيل گوووز، * تَاًوٌوووذ سوووبس ٍ تٌ
 وٌتزل وٌٌذُ ٍؾغ هَجَد جبي

الووووذاهبت تسووووْيل وٌٌووووذُ ٍؾووووغ هكلووووَة ثووووِ جووووبي     *
ظين وٌٌذُ ٍؾغ هَجَد  الذاهبت ٍاوٌطي ٍ تٌ

تَاًوٌووووذي در تَسووووؼِ هٌووووبثغ ٍ اثشارّووووبي حبوويوووووت ٍ      *
 هذیزیت ضْزي

گوووزي ثووويي ػوووبهلاى هختلوووف ٍ سوووبسگبري    ًموووص هيوووبًجي  *
 ثيي هٌبفغ گًَبگَى ٍ رفغ تؼبرؾْب

بسوووت الوووذاهبت ثوووب هسووو   * بئل ضوووْزي ٍ رًٍوووذّبي تحوووَل  تٌ
 ضْزي

 رّجزي   -

ارتجوووووبـ ٍ تؼبهووووول  :بخدددددص خ و ددددد  *
م ثخووووص خػَغووووي ثووووب ًْبدّووووبي      هووووذاٍ

 ػوَهي ٍ هزدهي
ًظووووبرت ٍ وٌتووووزل ثووووز ػولىزدًْبدّووووبي    *

تحموووووك پوووووذیزي  در  دٍلتوووووي ٍ ػووووووَهي 
 ضْزّبي ػذالت هحَر

ثخوووووص خػَغوووووي آگوووووبُ، رلوووووبثتي ٍ     *
 جبهؼِدر ػوَهي  ػذالتحسبس ثِ 

در  هٌووووبثغ هووووبلي تَسووووؼِ هحلووووي تووووبهيي  *
 هٌبقك هَرد تجؼيؽ ٍ ثي ػذالتي

ضٌبسوووبیي هٌوووبفغ ػووووَهي    :  سعدددد سدددتز   *
جبهؼوووِ ثوووب تؼوووذیل هٌوووبفغ خػَغوووي افوووزاد ٍ  

 گزٍّْب ٍ تلاش ثزاي تحمك آى
تسوووووْيل تؼبهووووول اجتووووووبػي ٍ سيبسوووووي   *

گزٍّْووووب ثووووزاي هطووووبروت در فؼبليتْووووبي     
 ػذالت هحَر

ارتجووووبـ ثووووب ثخووووص ػوووووَهي ٍ دٍلووووت ٍ    *
ائوووووِ اقلاػوووووبت اس ًظوووووبم اجتووووووبػي در   ار

 درٍى ًْبدّبي رسوي حىَهت
سووووووبسي ًْبدّووووووبي ػوووووووَهي ٍ   پبسخگَ *

خػَغووووي در هووووَرد الووووذاهبت ٍ تػووووويوبت  
تحموووك پوووذیزي ضوووْزّبي    توووذثيز  خوووَد در 

 ػذالت هحَر
 
 

 تدوين سياستها، راهبردها و راهكارها و برنامه هاي عملي و اجرايي

تسهيل هر   تنظيم  زظ رس  ننتها   فض غيرس  ر سا
  ننته  سور ست ر     ليد اطوح 

 بخص سر س   ه ها سسؤفيض پ  ر   تو ز نت بخص ع وس  تو ز نتا  ر ا  ثربخص   پ اخگو

 تع سل ست ر ض شهري   ر ست   شهر  ي عت فض سحور

نيسـت و كامـلًا نامـوزون بنظـر مـي رسـد؛
2.  اگرچـه در تفسـير ايـن پراكندگـی بايـد بـا احتياط 
عمـل شـود، اما بـه طور كلـی مناطـق  3، 7، 11 و 14 
داراي كمترين مسـاحت سـرانه مياديـن و بازارهاي روز 

مي باشـند؛
3.  مناطـق فقيرنشـين  17، 18 و 20 نسـبت بـه چهار 
منطقـه ياد شـده، وضعيـت بهتري دارند كـه تاحدودي 

بـا توجـه بـه تمايل افـراد متمـول مناطـق بالاشـهر به 
خريدهـاي غير بـازار روزي و لوكس فروشـي، معنادار و 

معقـول بنظر مي رسـد.
)11( خدمـات رفاهـی و تسـهيلاتي: در اين رابطه نتايج 

ايـن تحقيق نشـان مي دهد:
1. در رابطـه بـا ارائـه خدمـات رفاهـي و تسـهيلاتي، 
مناطـق  سـاير  از  زيـاد  فاصلـه  بـا  و 22  مناطـق 20 
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دارنـد؛ بهتـري  وضعيـت 
2. بـه طـور نتايـج تحقيقـات نشـان مـی دهـد سـهم 
مناطـق فقيرنشـين از ايـن خدمات بيشـتر بوده اسـت.

)12(خدمـات فرهنگـی و هنـري: در ايـن رابطـه نتايج 
ايـن تحقيـق نشـان مـي دهد:

1. در رابطـه بـا ارائه خدمات فرهنگـي و هنري، منطقه 
22 تهـران از ايـن نظـر وضعيـت بسـيار بهتري نسـبت 

به سـاير مناطـق دارد؛
2. در ميـان مناطـق جنوبی، منطقـه 20 و مناطق  15، 
16 و 17 وضعيـت نسـبتاً خـوب و منطقـه 18 وضعيت 
خوبـی دارد. تنهـا منطقه 19 اسـت كه سـرانه فضاهاي 

سـاختمانی امـور فرهنگی در آن پايين اسـت؛
3.  مناطـق12، 19 و 13 كمتريـن تعـداد را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. در ميان مناطق فقيرنشـين تهران، 

منطقـه 18 از وضعيـت مطلوبـی برخوردار اسـت؛
4.  همچنيـن بايـد گفت كه؛ مناطـق 15، 16، 17، 19 

و 20 وضعيت مناسـبی ندارند؛ 
5. در پايـان بايد اشـاره داشـت كه مناطـق 1، 10، 15، 
16 و 22 بيشـترين پوشـش را داشـته اند؛ اما در مناطق 

18، 13 و 9 كمترين خدمات ارائه شـده اسـت.
)13( وضعيـت سـالمندي در مناطـق 22 گانـه شـهر 

ن ا تهر
در اين رابطه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد:

1. بيشـترين تعـداد سـالمندان در مناطـق ،2 ،3 ،4 5 و 
8 و كمتريـن تعـداد سـالمندان در مناطـق 22، 21، 
19، 9، و 18 سـكونت داشـته انـد كـه نشـان دهنـده 
تمركـز بيشـتر سـالمندان در مناطق فقيرنشـين شـهر 
تهـران بـوده و لازم اسـت در حـوزه خدمات رسـاني بـه 
اين اقشـار آسـيب پذيـر اجتماعي تصميم هـاي عاجل 
و جـدي مـورد توجـه مسـئولان و برنامه ريزان شـهري 

قـرار گرفته شـود؛
2. مناطـق 3، 6، 7، 8، 1 و 10 بـه ترتيـب بيشـترين 
درصد سـالمند نسـبت به جمعيـت را دارا مي باشـند و 
همگـی بيش از 7 درصد از جمعيتشـان بالاي سـن 65 

سـال بـوده اند؛
3.  مناطـق 22، 21، 18 و 19 كمتريـن درصد سـالمند 

را نشـان مي دهنـد و در هر 4 منطقـه كمتر از 4 درصد 
از كل جمعيت بالاي 65 سـال بوده اسـت؛

4. مناطـق 2 و 4 در مجمـوع 17/4 درصـد سـالمندان 
تهرانـی را در خـود جـاي داده انـد؛

5.  كمتريـن سـهم نيـز مربـوط بـه مناطـق 21 و 22 
اسـت كـه در مجمـوع كمتـر از 2 درصـد سـالمندان 

تهرانـی در ايـن دو منطقـه سـاكن هسـتند. 
)14( وضعيت زنان در مناطق 22 گانه شهر تهران

در اين رابطه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد:
1. سـرانه دوره هـای آموزشـی: مناطـق 11، 21 و 3 به 
ترتيب بيشـترين و مناطـق 19، 20 و 8 كمترين ميزان 
را بـه خـود تخصيـص داده انـد. در كل بايـد گفـت كه 
ضريـب چولگی پـرش در ميزان خدمات رسـانی نشـان 
از آن دارد كـه تعـادل لازم در ايـن رابطـه در سـطوح 
خدمات رسـانی بـه بانـوان در حوزه برگـزاری دوره های 
آموزشـی و آمـوزش بانـوان شـهر تهـران در مناطق 22 

گانـه ديده نمی شـود.
2. ايجـاد، تجهيـز و توسـعه مجموعه هـای بانـوان: در 
ايـن رابطه بـا وجود خدمـات ارزنده در ايجـاد مجموعه 
هـای فرهنگـی بـرای زنان ليكـن هيچ گونـه تعادلی در 
انتخـاب و ارائـه خدمات ديـده نمی شـود؛ چنانچه تنها 
9 مجموعـه شـهربانو در مناطـق 1، 2، 8، 9، 14، 15، 
18، 19، 20 ايجـاد شـده اسـت كـه در مناطـق ديگـر 
ايـن موضـوع مغفـول مانده اسـت. لذا ديگـر مناطق كه 
مشـتكل بـر 13 منطقـه هسـتند از ايـن مجموعـه هـا 

محـروم مانده انـد.
3. ايجـاد، تجهيـز و توسـعه پارك هـای بانوان: توسـعه 
در  بانـوان  بـرای  درون شـهری  پرديسـهای  و  پاركهـا 
مناطـق كلانشـهری از زمـره مـوارد مهمـی اسـت كـه 
باتوجـه بـه كمبود فضاهـای تخصيص يافته بـه زنان در 
شـهر، معنادار نشـان مـی دهد. ايجـاد پارك بانـوان در 
مناطـق 3، 15، 18 تنهـا موردی بوده اسـت كه در اداره 
كل اموربانـوان مـورد توجـه بوده اسـت و ديگـر مناطق 

در ايـن رابطـه بـه دلايـل متعـدد مغفـول مانده اند.
4. تجهيـز كتابخانه هـای تخصصـی بانـوان: در رابطـه 
بـا كتابخانه هـا و مراكـز فرهنگـی بـرای بانـوان نيز بايد 
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گفـت كـه پراكنش مراكـز فرهنگی و كتابخانـه ها برای 
زنـان نشـان از آن دارد كـه در ايـن رابطـه هـم عدالـت 
ديـده نمی شـود. تنها تجهيـز كتابخانه هـای مناطق 1، 
2، 3،  6، 8،  9، 14،  15، 18،  19،  20 مـورد توجـه بـوده 
اسـت و 11 منطقـه ديگـر مـورد توجه قـرار نگرفته اند، 
هرچنـد كـه برخـی از آنها قبـلًا از اين مراكـز برخوردار 
بوده انـد. هرچنـد ميـزان خدمـات در حـوزه دوره های 
آموزشـی، ايجـاد و احـداث مراكـز، پاركهـا و كتابخانـه 
هـای تخصصـی زنـان وجود داشـته اسـت ولـی عدالت 
در تخصيـص و ايجـاد آنها در سـطوح مناطـق 22 گانه 
ديـده نشـده و نشـان از عدم تعـادل فضايی در سـطوح 
خدمـات رسـانی بـرای بانـوان مناطـق 22 كلانشـهر 

تهران وجـود دارد.
5. خدمـات رسـانی و برنامـه هـای ورزش بانـوان: در 
ايـن رابطـه تاحـدودی ميـزان برنامـه هـای اجرا شـده 
متناسـب تر بـوده اسـت. هرچنـد ميـزان برنامـه هـای 
اجـرا شـده ضريـب پراكنش پاييـن تـری دارد ولی نوع 
و محتـوای برنامـه ها نيـز تاحدودی قابل قبـول به نظر 

رسـد. می 
6. توانمندسـازی زنـان شـهروند: سـتاد توانمندسـازی 
در جهـت توان افزايـی زنان سرپرسـت خانـوار اقداماتی 
را در حـوزه اشـتغال-آفرينی، آموزشـی، مشـاوره، امـور 
رفاهـی و حمايتـی انجام داده اسـت. در رابطـه با ميزان 
سـرانه دوره هاي آموزشـي توانمندسـازي زنان، مناطق 
11، 21 و 3 بيشـترين ميـزان و مناطـق 19، 22 و 20 
كمتريـن ميـزان را در ايـن رابطـه بـه خـود اختصـاص 

اند.  داده 
در پايـان در راسـتاي سياسـت گـذاري بـراي تحقـق 
حـوزه  در  محـور  عدالـت  شـهر  در  عدالـت  پذيـري 

شـود: مـي  پيشـنهاد  تهـران  كلانشـهر 
منابع و ماخذ

فنـاوري  سـازمان   )1389( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .1
تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطلاعـات 

فنـاوري  سـازمان   )1390( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .2
تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطلاعـات 

فنـاوري  سـازمان   )1391( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .3

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطلاعـات 
فنـاوري  سـازمان   )1392( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .4

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطلاعـات 
فنـاوري  سـازمان   )1393( تهـران  شـهر  آمارنامـه   .5

تهـران. شـهرداري  ارتباطـات  و  اطلاعـات 
برنامه ريـزي   )1379( محمدرضـا  پورمحمـدي،   .6

سـمت. انتشـارات  تهـران:  مسـكن. 
 )1385( عمـران  راسـتي،  و  حسـين  حاتمي نـژاد،   .7
»عدالـت اجتماعي و عدالت فضايي، بررسـي و مقايسـه 
نظريـات جـان راولز و ديويـد هاروي«، مجله سـرزمين. 

دانشـگاه آزاد اسـلامي، شـماره 9، بهـار 1385.
 )1388( راسـتی  عمـران  و  حسـين  حاتمی نـژاد،   .8
عدالـت اجتماعـی و عدالت فضايی )منطقه ای( بررسـی 
و مقايسـه نظريات جان راولز و ديويـد هاروی، فصلنامه 
سياسـی ـ اقتصـادی، شـماره ی 269 ـ 270، صص 82 

ـ 95.
9. دانشـپور، زهـره )1382( درامدی بر پايه های نظری 
و گونـه بنـدی نظريه هـای برنامـه ريزی بـا تاكيد ويژه 
بـر برنامه ريزی شـهری، مجلـه هنرهای زيبا، دانشـگاه 

تهران، شـماره 15
10. سـعيدنيا و ديگـران )1378( مبانـي و چارچـوب 
تهـران:  شـهري.  طرحهـاي  خدمـات  شـرح  بازنگـري 
كميتـه تعاريـف، شـرح خدمـات و قراردادهـا، معاونـت 

و شهرسـازي. وزارت مسـكن  شهرسـازي 
11. سـعيدنيا، احمد )1379( كتاب سـبز شـهرداری ج 
ـ 9 )فضاهای سـبز شـهری(، انتشارات شـهرداری های 

كشـور، تهران.
12. سـعيدنيا، احمـد )1381( »شهرسـازي«، كتـاب 
سـبز شـهرداريها. جلـد اول، تهـران: مركـز مطالعـات 

.1381 شـهري،  برنامه ريـزي 
برنامه ريـزي  مبانـي   )1385( اسـماعيل  شـيعه،   .13
شـهري. چـاپ هفدهـم، تهران: دانشـگاه علـم و صنعت 

ايـران، 1385.
بافتهـاي  بحـران   )1386( اسـماعيل  شـيعه،   .14
مسـكونی جديـد در شـهرهاي بـزرگ ايـران، فصلنامـه 

شـماره 16. چهـارم،  سـال  اجتماعـی،  رفـاه 
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15. قطـب، سـيد )1358( عدالـت اجتماعی در اسـلام، 
ترجمه سـيد هادی خسروشـاهی و محمد علی گرامی، 

چاپ پانزدهـم، قم، انتشـارات دارالفكر. 
16. كاتوزيـان، ناصـر )1377( مبانـی حقـوق عمومـی، 

تهـران، نشـر دادگسـتر، اول، 1377ش. 
17. كاتوزيـان، ناصـر )1379( گامـی به سـوي عدالت، 

تهـران: دانشـگاه تهران.
18. كريمـی، مظفـر )1388( راهبردهاي تحقق عدالت 
اجتماعـی و اقتصـادي در جمهـوري اسـلامی ايـران، 
پژوهشـنامه شـماره 11، تهـران: پژوهشـكده تحقيقات 

استراتژيك.
19. مركـز آمـار ايران )1386( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1385.
20. مركـز آمـار ايران )1387( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1386.
21. مركـز آمـار ايران )1388( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1387.
22. مركـز آمـار ايران )1389( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1388.
23. مركـز آمـار ايران )1390( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1389.
24. مركـز آمـار ايران )1391( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1390. 
25. مركـز آمـار ايران )1391( نتايج سرشـماري نفوس 

و مسكن  1391.
آوري  جمـع  طـرح   )1391( ايـران  آمـار  مركـز   .26
اطلاعـات قيمـت و اجاره مسـكن در تابسـتان 90، قابل 

آدرس: در  دسترسـی 
27. مهديـزاده، جـواد )1376( درامـدی بـر نظريـه هـا 
و روش هـای شهرسـازی، مهندسـان مشـاور فرنهـاد، 

ن ا تهر
28. مهديـزاده، جـواد )1380( بـه سـوی شهرسـازی 

دموكراتيـك، مديريـت شـهری، شـماره 5 
29. مهـدي زاده، جواد )1382( »امكانـات و كاربردهاي 
برنامه ريـزي راهبـردي در ايـران«، فصلنامـه مديريـت 
و  مطالعـات  گـروه  تهـران :   ،14 شـمارة  شـهري. 

.1382 كشـور،  وزارت  شـهري  برنامه ريـزي 
30. هـاروي، ديويـد )1376( عدالـت اجتماعي و شـهر، 
تهـران: شـركت  فـرخ حسـاميان و ديگـران،  ترجمـه 

پـردازش و برنامـه ريـزي شـهري.
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امکان سنجی مشارکت شهروندان در مديريت و توسعه پارک های 
محله ای شهر تهران
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چکیده
هـدف اصلـی ايـن مقالـه، امکان سـنجی مشـارکت شـهروندان در 
مديريـت و توسـعه پارک هـای محلـه ای، از طريق سـنجش میزان 
تمايل آنان و عوامل موثر بر آن در سـطح شـهر تهران اسـت.جهت 
بررسـی موضـوع پژوهـش از نظريـات رابـرت دال و نظريـه کنـش 
مسـتدل آيـزن و فیـش بايـن اسـتفاده شـده اسـت. بـرای پاسـخ 
گويـی بـه سـوال اصلی پژوهـش، يعنی میـزان تمايل به مشـارکت 
و عوامـل موثـر بر آن، پیمايشـی با اسـتفاده از ابزار پرسـش نامه بر 
روی 400 نفـر از مراجعه کننـدگان بـه پارک هـای محلـه ای، کـه 
بـا روش نمونه گیـری خوشـه ای و تصادفی سـاده انتخاب شـده اند، 
انجـام گرفتـه اسـت. در اين پژوهـش، رابطه متغیرهـای گرايش به 
رفتـار مشـارکتي، هنجـار ذهنی، تصـور فرد از اهمیت مشـارکتش، 
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هايش، میزان زمـان اختصاصی، 
مشـوق مالـی، میـزان اعتمـاد بـه کارائـی و عملکـرد شـهرداری با 
متغیر وابسـته میزان تمايل به مشـارکت مورد سـنجش قرار گرفته 
اسـت کـه مهم تريـن نتايـج مبیـن آن اسـت کـه میـزان تمايل به 
مشـارکت بـر اسـاس طیف لیکرت )در بـازه 1 تـا 5( 3/35 و درحد 
متوسـط به بالا اسـت.از میـان عوامل موثـر بر تمايل به مشـارکت، 
عواملـی چـون گرايـش به رفتـار مشـارکتي، تصور فـرد از مهارت و 
تخصصـش، میـزان زمـان اختصاصـی و مشـارکت در قبال مشـوق 
مالـی بیشـترين تأثیـر را بر متغیـر تمايل به مشـارکت داشـته اند. 
ايـن متغیرهـا توانسـته اند 40/1 درصـد از تغییرات متغیر وابسـته 

تمايـل به مشـارکت را تبییـن کنند. 
واژگان کلیـدی: مشـارکت شـهروندی، پـارک محلـه ای، فضـای 

سـبز، کنش مسـتدل.

rasouli.b@alumni.ut.ac.ir  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09353560975؛  رايانامه   *

Feasibility of citizen participation in the 
management and development of neigh-
borhood parks in Tehran
Abstract
This research attempts to investigate the level of willing-
ness to participation in  management and development 
of a neighborhood park among visitors of  neighborhood 
parks of urban areas in Tehran .To study this issue, Rob-
ert Dahl’s theory and the theory of reasoned action has 
been used. To response the main question of the study, 
namely the willingness to participation and factors affect-
ing it, this study used a questionnaire on 400 visitors of 
neighborhood parks by the cluster sampling and simple 
random sampling in 2013. In this research we examined 
the relationship of variables attitude toward participatory 
behavior, subjective norms, the imagination of a person 
of the importance of participation, his imagination of  his 
skills and expertise, the amount of time dedicated, finan-
cial incentives, confidence to the performance of munici-
pal with dependent variable of willingness to participa-
tion. The results demonstrated the level of willingness to 
participation (in the range 15 to 75) is 50/29 and that is 
moderate to high. Among the factors that influence the 
willingness to participation, Factors such as attitude to-
ward participatory behavior, imagination of a person of 
his skills and expertise, the amount of time dedicated and 
financial incentives have the greatest impact on willing-
ness to participation.
Keywords: Citizen Participation, Neighborhood Park, 
Landscape, Reasoned action
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مقدمه و بیان مساله
امروزه به مشـارکت بعنوان مؤلفه اساسی و تفکیک ناپذير 
توسـعه نگريسـته می شـود و روز بـه روز بـر اهمیت آن 
افـزوده می شـود. در ايـن ديدگاه،  مردم بـه مثابه محور 
توسـعه و مشـارکت آنـان بـه مثابـه پیش  نیـازی برای 
در  کشـور  يـک  برنامه هـای  و  سیاسـت ها  موفقیـت 
نظـر گرفتـه می شـود. مشـارکت از طريق سـازماندهی 
گروه ها، سـرمايه اجتماعی جامعه را گسـترش می دهد 
و سـاز وکاری اسـت که گروه های فرعی و حاشـیه ای را 
توانمند می سـازد تـا در متن جريان هـای اصلی حیات 
اجتماعـی خـود ايفـای نقـش و تأثیر گـذاری بیشـتری 
نیـازی، 1386، ص 105(.  و  )غفـاری  باشـند  داشـته 
يونسـکو در نوزدهمیـن اجـاس خود در سـال1976در 
نايروبـی رهیافت »توسـعه درون زای انسـان محـور« را 
مطـرح سـاخت و لـزوم اجـرای آن را در برنامه هـای 
مردم گـرا اعـام کـرد. در ايـن رهیافت لزوم مشـارکت 
بیـش از پیـش مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و بـه محـور 
اساسـی توسـعه بـدل گرديـد )ارجمندنیـا، 1380، ص 
23(. شـراکت مـردم در عین حال که هدف اسـت يکی 
از نیازهای اساسـی بشـری به شـمار می آيـد. کنفرانس 
ژوئیـه  در  روسـتايی  توسـعه  و  کشـاورزی  اصاحـات 
سـال 1379 در شـهر رم مشـارکت را حق اساسـی بشر 
دانسـته اسـت و دهـه هشـتاد را دهه توسـعه اقتصادی 
بـا نگرش هـای جديـد و طـرح رهیافـت توسـعه پايدار، 
اسـت.  برشـمرده  مشـارکت  و  محیط زيسـت  حفـظ 
آخريـن دهـه قـرن بیسـتم نیـز دهـه توسـعه پايـدار، 
دهه توسـعه انسـانی و ضـرورت به کارگیـری و نهادينه 
کـردن مشـارکت مردمـی در روند توسـعه پايـدار اعام 
شـد )حسـینی، 1388، ص 43(. نهادهايـي چون بانک 
برنامه هايـي  تحقـق  اصلـي  شـروط  از  يکـي  جهانـي 
چـون بهبـود مديريـت شـهري و افزايـش بهـره وري 
و  عمومـي  مشـارکت هاي  از  بهره گیـري  را  شـهري 
توصیـه  شـهرداري-ها  بـه  مي داند.عمومـاً  خصوصـي 
مي شـود تـا بـا انجـام کارهايـي چـون مقررات زدايـی 
و اصـاح نظامهاي حقوقـي مربـوط بـه زمین، مسـکن، 
اشـتغال،  بازارهـاي  و  خدمـات  زير بناهـا،  امور مالـي، 

سـطوح  از  مديريت شـهري  قدرت هـاي  تمرکززدايـي 
مرکـزي بـه سـطح دولت محلـي و مشـارکت عمومـي 
و گروه هـاي محلـي در طراحـي و اجـراي پروژه هـا و 
بهبـود امـور  مالـي در جهت حل مشـکات خويش گام 
بردارنـد. در ايـن خصـوص سـازمان هاي غیردولتـي و 
سـازمان هاي داوطلبانـه خصوصي به عنـوان کارگزاران 
معرفـي  توسـعه  برنامه هـاي  پیشـبرد  بـراي  مناسـب 
شـده اند کـه بايـد مـورد حمايـت قـرار گیرنـد )غفاری 
و جمشـیدزاده، 1390، ص 17(. مشـارکت شـهروندي 
را مي تـوان بـه معنـاي شـرکت و حضور جـدي، فعال، 
ارگان هـاي  مؤثـر  و  سـازمان  يافته  و  ارادي  آگاهانـه، 
سـازنده جامعـه شـهري يعنـي افـراد، خانوارهـا، گـروه 
هـا، نهادهـا، سـازمان ها و بخشـهاي عمومـي شـهري 
در فعالیت هـاي اقتصـادي، اجتماعـي، فرهنگي زندگي 
شـهري بـراي نیـل بـه اهـداف جمعـي جامعه شـهري 

دانسـت )کانتـری، 1388، ص 4(.
يکـی از عرصه هايـی کـه می توانـد زمینـه مشـارکت 
شـهروندان قرار گیـرد عبارت اسـت از فضاهای عمومی 
شـهری؛ بويژه فضای سـبز پارک-های محله ای. امروزه 
اهمیـت فضـای سـبز و تأثیر آن بـر فضاهای شـهری و 
رفتـار شـهروندان به عنوان يکی از اصـول مهم مديريت 
شـهری پذيرفته شـده اسـت. سـال 1388 در پژوهشی 
بـا عنـوان نقـش  کـه توسـط سـارا زارع و همـکاران 
سـرمايه  اجتماعـی در مشـارکت شـهروندان در امـور 
پارک هـای جنگلـی انجام گرفتـه، محققـان پارک های 
چیتگـر، لويـزان، طالقانـی و سـرخه حصـار را از منظـر 
مشـارکت شـهروندی مورد پژوهـش قرار دادنـد.در اين 
پژوهش از ابزار پرسـش نامه سـود گرفته شـد و داده ها 
از نمونـه آمـاری 205 نفـری از مراجعه کننـده گان بـه 
پارک هـا گـردآوری گرديد.نتايـج تحلیـل همبسـتگی 
و  سـرمايه اجتماعی  بیـن  می دهـد  نشـان  پژوهـش  
مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا رابطـه مثبـت 
ايـن  واريانـس  تحلیـل  دارد.در  وجـود  معنـی داری  و 
پژوهـش بیـن مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا 
و سـطوح مختلف سـرمايه-اجتماعی تفـاوت معنا داری 
بدسـت آمـد. در تحلیـل رگرسـیونی گام بـه گام نیـز 
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هفـت متغیـر وارد تحلیـل شـدند که در مجمـوع 66/2 
درصـد از واريانـس تمايـل به مشـارکت شـهروندان در 
امـور پارک هـای جنگلـی را تبییـن کردنـد؛ لـذا بنـا به 
نتايـج ايـن پژوهش بین مشـارکت و سـرمايه اجتماعی 

ارتبـاط دو سـويه و متقابلـی وجـود دارد.
سـال 1389 در نشريه محیط زيسـت طبیعی پژوهشی 
بـا عنـوان امکان سـنجی مديريت همیارانـه پارک ها در 
شهرسـتان کـرج کـه توسـط علـی اسـدی و همـکاران 
انجـام شـد، بـه چـاپ رسـیده اسـت.در ايـن تحقیـق 
مراجعه کننـدگان  آن  آمـاری  جامعـه  کـه  پیمايشـی 
بـه پارک هـای منطقـه 9 کـرج بودنـد امـکان مديريت 
همیارانـه پارک هـا مـورد تحقیق قـرار گرفـت. يافته ها 
پاسـخگويان  درصـد  داد 46  نشـان  تحقیـق  ايـن  در 
مهم تريـن مشـکل و دشـواری پارک هـا را مديريـت و 
نگهـداری پارک هـا می داننـد. تنهـا 6/9 درصـد افـراد 
حاضـر نبودنـد در مديريـت پارک هـا همیـاری کننـد.

از بیـن افـرادی کـه موافق مديريـت همیارانـه پارک ها 
بودنـد تنهـا 52 درصـد از افـراد حاضـر بـه همـکاری 
بودنـد. همچنیـن از اين افـراد تنهـا 31/4 درصد حاضر 
بودنـد بـدون دريافت هیچ گونـه هزينـه ای در مديريت 
پارک هـا همیـاری نماينـد و 68/6 درصـد در صورتـی 
حاضـر بـه همـکاری بودنـد که هزينـه ای در قبـال اين 

کار بـه آنـان پرداخت شـود.
سـازمان پارک هـا و فضاهای سـبز نیز به عنـوان متولی 
اصلـی نگهـداری و گسـترش فضاهـای سـبز شـهری 
مطـرح می باشـد. ايـن سـازمان در راسـتای دسـتیابی 
بـه اهـداف خـود نمی تواند به صـورت مسـتقل و بدون 
بهره گیـری از مشـارکت های مردمـی عمـل نمايـد. در 
واقـع مـردم بـه عنـوان اسـتفاده کنندگان از پارک هـا 
و فضـای سـبز و جامعـه هـدف سـازمان مذکـور مطرح 
می باشـند. بـا توجـه بـه جمعیت بالای شـهر تهـران و 
تعـداد قابـل توجه مراجعین به فضای سـبز از يک سـو 
و از سـوی ديگـر محدوديت هـای پیـش روی سـازمان 
در زمینـه ايجـاد فضاهـای جديـد و کمبود نیـروی  کار 
بـرای نگهداری از فضاهای سـبز موجود باعث شـده که 
توجـه به مشـارکت های مردمـی ضرورتی انـکار ناپذير 

باشـد.اگر سـازمان پارک هـا و فضاهـای سـبز بـا چنـد 
برابـر تـوان و ظرفیـت خـود عمـل نمايـد ولـی جلـب 
مشـارکت های مردمـی را ناديـده بگیـرد نـه تنهـا قادر 
بـه ايجـاد فضـای سـبز جديد نخواهـد بود بلکـه فضای 
موجـود نیـز در معـرض تخريـب و از بیـن رفتـن قـرار 
خواهـد گرفت )غفـاری و همـکاران، 1390، ص 116(.

از کارکردهـای  اجتماعـی- روانـی پارک هـا می تـوان 
بـه ايجـاد مکان هـای مناسـب بـرای ورزش و تفريح در 
جهت سـالم نگه داشـتن سـامتی انسـان و در دسترس 
بـودن ايـن فضاها برای همه سـاکنان شـهر و بـه وجود 
آوردن محیط هـای آرام در شـهر بعنـوان عاملـی مهـم 
کـرد  اشـاره  روانـی  و  اجتماعـی  سـامت  جهـت  در 
سـبز  فضاهـای  توانايـی   .)4 1987، ص  )اسـکاتیش، 
مناطـق  در  طبیعـی  مسـکن های  به عنـوان  عمومـی 
شـهری بسـیار مفیـد می باشـند؛ به طـوری کـه وجـود 
درختـان و علفزارهـا در فضاهای عمومـی بیرون از خانه 
مشـارکت پذيری  میـزان  و  اجتماعـی  وابسـتگی های 
شـهروندان کـه در شـهرهای امـروزی روز بـه روز از هم 
گسسـته می شـوند را قـوت می بخشـد و بـرای کاهـش 
پرخاشـگری و رسـیدن به آرامش روحی بسـیار مؤثرند 
و عاملـی بـرای صمیمیت می شـوند. همچنیـن می توان 
اقتصـادی  به عنـوان منابـع و منافـع  ايـن مکان هـا  از 
بـرای شـهروندان بهـره جسـت )چیسـورا، 2003 (. در 
بیشـتر بحث هـا بـر پارک هـا و فضـای سـبز شـهری 
به عنـوان يـک راهکار بسـیار مهـم که می توانـد کیفیت 
زندگـی اجتماعـی شـهرها را بـالا ببـرد، تأکیـد شـده 
اسـت )گیـرارد،  1992، ص 25(. فضـای سـبز می تواند 
خدمـات اجتماعـی و روانـی بسـیار زيـادی ارائـه دهـد 
و بعنـوان عاملـی کـه می توانـد نقـش بسـیار مهمی در 
توانمنـد سـاختن شـهرهای جديد و همچنین سـاکنان 
آنها داشـته باشـد، عمل کنـد )اولريـچ،  1981، ص 2(. 
بـا در نظرگرفتـن واقعیت فوق پژوهـش حاضر به دنبال 
پاسـخ گويی بـه دو سـوال اصلـی اسـت که عبارتنـد از:

1. میـزان تمايـل بـه مشـارکت شـهروندان تهرانـی در 
راسـتای مديريت، حفظ و توسـعه پارک هـای محله ای 

چگونه اسـت؟
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2. عوامل موثر بر میزان تمايل به مشـارکت شـهروندان 
تهرانـی کدام اند؟                                           
چارچوب نظری

بسـیاری  نظريه پـردازان  تبییـن مشـارکت  زمینـه  در 
بـه طبع آزمايـی پرداخته انـد. گاه موضـوع مشـارکت 
توسـعه نیافتگی کشـور های  علـل  تبییـن  در جريـان 
از  يکـی  عنـوان  بـه  مشـارکت  و  مطـرح  جهان سـوم 
مولفه هـای توسـعه مـورد تأکید بوده اسـت. مشـارکت 
از  تمرکز زدايـی  معنـای  بـه  اغلـب  نظريـات  ايـن  در 
قـدرت و دخالـت مـردم در جريـان توسـعه بوده اسـت.

در ايـن نظريـات گاه مشـارکت معلول امر توسـعه تلقی 
گرديـده است.مشـارکت گاه در عرصـه سیاسـی مـورد 
بررسـی محققـان اجتماعـی قـرار گرفتـه و عوامل موثر 
بـر آن مـورد کنـکاش قـرار گرفته اسـت؛ اما مشـارکت 
را می تـوان در سـطح خـرد بـه عنـوان کنشـی کـه از 
کنشـکران سـر  می زند نیـز مورد بررسـی قـرار داد. در 
ايـن زمینه می توان از نظريات عام کنش سـود جسـت. 
با توجه به موضوع اين پژوهش که مشـارکت در سـطح 
خرد مطرح اسـت و به بررسـی میزان تمايل شـهروندان 
)سـطح ذهنـی( و عوامـل موثـر برآن)سـطح ذهنـی و 
عینـی( بـه مشـارکت در مديريـت و توسـعه پارک های 
از  ترکیبـی  لـذا،  می پـردازد  تهـران  شـهر  محلـه ای 
نظريـات بیگانگـی سیاسـی رابـرت دال و کنـش موجه 
آيـزن و فیش بايـن بهـره جسـته ايم. بديـن منظـور به 

شـرح مبسـوطی از ايـن دو نظريـه مـی پردازيم:
رابرت دال

رابـرت دال پديـده گرايـش و عـدم گرايـش افـراد بـه 
مشـارکت در امـور اجتماعـی- سیاسـی را مـورد توجـه 
قـرار داده و عواملـی را کـه نهايتـاٌ منجـر بـه تصمیـم و 
تمايـل فـرد برای مشـارکت می گـردد را مورد بررسـی 
قـرار می دهـد. در ايـن راسـتا دال بیشـتر بـه دنبـال 
توضیـح عمومیـت فقـدان گرايـش به مشـارکت اسـت. 
دلايلـی کـه دال در ايـن زمینـه مطرح می کنـد، بدين 

است: شـرح 
1. اگـر انسـان تصـور کنـد کـه فعالیـت و مشـارکت او 
در امـری بی اهمیـت بـوده و نمی توانـد منشـأ تغییرات 

نشـان  بررسـی ها  نمی شـوند.  آن  وارد  هرگـز  گـردد، 
داده انـد که بین اهمیت داشـتن مسـأله ای بـرای فرد و 
میـزان درگیری اجتماعی او در آن، يک رابطه مسـتقیم 
برقـرار اسـت. هـر چـه احسـاس فـرد در مـورد میـزان 
کارايـی شـرکت خويـش ضعیف تـر باشـد بـه همـان 

نسـبت کمتـر ممکن اسـت درگیر سیاسـت شـود.
2. هـرگاه مـردم معتقد باشـند کـه بدون مداخلـه آنها، 
نتايـج اقدامـات و کارهـا توسـط ديگـران رضايـت آنهـا 
را تأمیـن می کنـد احتمـال مشارکت شـان در آن امـور 
کـم خواهـد شـد.همچنان که اعتمـاد ناچیز بـه کارايی 
سیسـتم سیاسی مانع مشـارکت در سیاسـت می شود، 
بـر عکـس اعتماد بیـش از  حد بـه عدالت، مشـروعیت، 
ثبـات و مناسـبت، مشـارکت سیاسـی را غیر ضـروری 
می سـازد. احتمـالا بـه همین دلیل اسـت کـه انتقادات 
سیاسـی در دوره هـای رفـاه و کامیابـی، کاهـش و در 

دوره هـای رکـود و فاکـت افزايـش می يابد.
3. هـرگاه شـخص فکـر کنـد دانـش او محدودتـر از آن 
اسـت کـه بتواند با داخل شـدن در سیاسـت بـه کارايی 
سیاسـی کافـی برسـد، ترجیـح خواهـد داد کمتـر در 
آن مشـارکت کنـد. بـه نظـر می رسـد در هر کشـوری 
بسـیاری از مردم احسـاس می کنند، سیاسـت را خوب 
نمی-فهمنـد و بـه همیـن دلیـل بعضی هـا خـود را از 

سیاسـت بـه دور نگـه می دارنـد.
4. هـر چـه مشـکات وارد شـدن در برخـی فعالیت ها 
بیشـتر باشـد، احتمـال مشـارکت در آن کمتـر خواهد 
شـد. وقتی فـرد از فعالیتی انتظار دريافـت پاداش کان 
داشـته باشـد راغب خواهد بود که بر مشـکات موجود 
غلبـه کنـد و حتـی هزينه هـای آن را هـم محتمـل 
گـردد، ولـی وقتـی ببیند کـه پاداش هـا ناچیز بـوده يا 
اصـا وجـود خارجی ندارنـد، کافی اسـت معمولی ترين 
موانـع و هزينه هـا او را مأيـوس و از دنبـال کردن آن باز 

دارد )دال، 1364، ص 133-139(.
رابـرت دال پـس از ذکـر دلايـل فـوق بـرای تمايـل به 
برخـی فعالیت هـا، آنهـا را بصـورت معکـوس در ارتباط 
بـا افزايـش احتمـال مداخله و مشـارکت فـرد در آن ها 

چنیـن خاصـه مـی کند:
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1. فـرد بـرای پاداش هـا يا مزايـای حاصـل از آن ارزش 
باشد؛ قائل  بسـیار 

2. از خـودش مطمئـن باشـد کـه حتمـاٌ می توانـد در 
نتايـج تصمیمـات تأثیـر بگـذارد؛

3. معتقـد باشـد اگـر خـودش خـوب عمل نکنـد نتايج 
کارهـا چنـدان رضايـت بخش نخواهـد بود؛

4. در مـورد مسـأله مـورد نظر يـا واقعاٌ دانـش و مهارت 
کافـی داشـته باشـد يـا فکـر کنـد از چنیـن آگاهـی و 

دانشـی برخوردار اسـت؛ و
5. ببینـد کـه بـرای پرداختـن بـه عمل و مشـارکت در 
امـری نبايـد از موانـع و سـدهای چنـدان بگـذرد )دال، 

1364، ص 140(.
آيزن و فیش باين: نظريه کنش مستدل1

هـدف نظريـه کنـش مسـتدل پیش بینی کنـش و فهم 
عوامـل تعیین کننده رفتار اسـت. اين نظريـه مبتنی بر 

ايـن مفروضات اسـت که:
1. اکثريـت کنش هـای اجتماعـی تحت کنتـرل ارادی 

؛  هستند
بطـور  کـه  هسـتند  عقانـی  موجوداتـی  انسـانها   .2
سیسـتماتیک اطاعات در دسـترس را بمنظور رسیدن 

بـه تصمیـم رفتـاری مسـتدل پـردازش می کننـد؛
محرک هـای  بوسـیله  انسـان  اجتماعـی  رفتـار   .3
و  نمی شـود؛  کنتـرل  پرقـدرت  امیـال  و  ناخـودآگاه 
4. آنهـا معتقـد نیسـتند کـه رفتـار اجتماعی انسـان را 
بتـوان بـا ويژگی بی فکـری و دمدمی مزاجـی و تصمیم 
گیری هـای لحظـه ای مشـخص کـرد. برعکـس آنهـا 
معتقدنـد که افـراد پیـش از اينکه رفتار معینـی را بکار 
ببندنـد يـا نبندنـد، دلالت ها و اسـتلزامات آنـرا در نظر 

می گیرنـد )دمینگـو، 1989، ص 7(.
طبـق اين نظريـه عامل تعییـن کننـده بافاصله کنش 
عینـی شـخص نیـات و مقاصـد2 شـخص از انجـام آن 
کنـش اسـت.آيزن و فیـش بايـن اسـتدلال می کننـد 
کـه مقاصـد  اشـخاص را می تـوان بـا دانسـتن گرايش 
اشـخاص بـه کنـش و نیز هنجار هـای ذهنـی مرتبط با 

1. Theory of Reasoned Action 2. Intention

كتطی زاضز ٍ ثط فىؽ زض ثطذی ضفتبضّب فىؽ ایي لضیِ نبزق گطایكی ًؿجت ثِ هلاحؾبت ٌّدبضی اّویت ثی ٍ همبنس، هلاحؾبت
ض  اؾت. ضا ثربعط تطؼ اظ خطیوِ قسى )یب ثقجبضتی ّوبى فكب ثقٌَاى هثبل زض ضفتبض ثؿتي ووطثٌس ایوٌی، هوىي اؾت قرهی ایي ضفتبض 

ًِ اظ ضٍی تطؼ اظ خطیوِ قسى ٍ فكبض اخت وبفی ثلىِ ثربعط ثبٍض ثِ ایٌىِ اختوبفی( اًدبم زّس ٍ زیگطی ایي فول ضا اًدبم ثسّس 
 (.1992فیف ثبیي ٍ هبًفطزٍ،  ؛1980)فیف ثبیي ٍ هبًفطزٍ،  ثؿتي ووطثٌس اٍ ضا اظ ذغط هحفَػ ذَاّس وطز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحمیك؛ هبذص: ًگبضًسگبى. هسل ًؾطی. 1ًوَزاض 
 

 تَاى چٌس فطضیِ فوسُ ظیط ضا اؾترطاج وطز:فَق، هیٍ هسل ًؾطی هفطٍضبت شوط قسُ  ًْبیتبً اظ هفبّین ٍ
 ّبی هثجت ٍ هٌفی هكبضوت( ثط هیعاى توبیل ثِ هكبضوت هَثط اؾت.اظ پیبهس)تهَض فطز  ضؾس گطایف ثِ ضفتبضثٌؾط هی .1
 )تهَض فطز اظ اخجبض ٍ ٌّدبض اختوبفی زض هَضز هكبضوت( ثط هیعاى توبیل ثِ هكبضت هَثط اؾت. ضؾس ٌّدبض شٌّیثٌؾط هی .2
 .ّبیف ثط توبیل ثِ هكبضوت اٍ هَثط اؾتّب ٍ ترهمضؾس تهَض فطز اظ هْبضتثٌؾط هی .3
 .ضؾس تهَض فطز اظ اّویت هكبضوتف ثط توبیل ثِ هكبضوت اٍ هَثط اؾتط هیثٌؾ .4
ضؾس افتوبز فطز ثِ وبضایی ٍ فولىطز قْطزاضی ثسٍى زض ًؾط گطفتي هكبضوت قْطًٍساى زض هیعاى توبیل اٍ ثِ ثٌؾط هی .5

 .هكبضوت هَثط اؾت
 .ضؾس ٍخَز هكَق هبلی زض توبیل ثِ هكبضوت فطز هَثط اؾتثٌؾط هی .6
 .ضؾس هیعاى ظهبى اذتهبنی ثط توبیل ثِ هكبضوت فطز هَثط اؾتثٌؾط هی .7

                                       

 زمان اختصاصی

تمایل به 
 مشارکت

گرایش به رفتار 
 مشارکتی

تصور فرد از مهارت 
 و تخصصش

تصور فرد از اهمیت 
 مشارکتش

مالی مشوق  

اعتماد به عملکرد 
 شهرداري 

 هنجار ذهنی

نمودار 1. مدل نظری تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.
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کنـش پیش بینـی کـرد. طبـق نظريـه کنش مسـتدل 
گرايش هـا نتیجه اطاعاتی هسـتند که شـخص درباره 
کنش هـا در دسـت دارد.گرايش شـخص بـه انجام يک 
کنـش تابعـی از باور شـخص بـه اينکه انجام ايـن رفتار 
بـه برآمـد و خروجی معینـی منتهی می شـود و باور به 
اينکـه برآمـد و خروجـی خوب يا بد اسـت اشـاره دارد.

هنجارهـای ذهنـی حاصل ادراک شـخص از فشـارهای 
اجتماعـی اسـت کـه از طـرف اشـخاص، گروه هـا يـا 
نهادهـا بـرای انجـام يا عـدم انجام يک رفتار بر شـخص 
وارد می شـود کـه بـرای فـرد اهمیـت دارنـد. بنابرايـن 
طبـق نظريـه کنش مسـتدل، قصد فـرد از بکار بسـتن 
يـک رفتـار تابع دو عامـل تعیین کننده می باشـد، يکی 
خـود فـرد )اينکه واجد چـه گرايش هايی اسـت، مثبت 
يـا منفـی( و ديگـری تأثیر نفـوذ اجتماعی اسـت. نکته 
ديگـری کـه فیش بايـن و مانفـردو مطـرح می کنند به 
اين مسـأله اشـاره دارد کـه در برخی رفتارهـا و مقاصد، 
ماحظـات  گرايشـی نسـبت بـه ماحظـات هنجـاری 
اهمیـت بیشـتری دارد و بـر عکـس در برخـی رفتارهـا 
عکـس ايـن قضیه صادق اسـت. بعنـوان مثـال در رفتار 
بسـتن کمربند ايمنی، ممکن اسـت شـخصی اين رفتار 
را بخاطـر تـرس از جريمـه شـدن )يـا بعبارتـی همـان 
فشـار اجتماعـی( انجـام دهـد و ديگـری ايـن عمـل را 
انجـام بدهـد نـه از روی ترس از جريمه شـدن و فشـار 
اجتماعـی بلکـه بخاطر باور بـه اينکه بسـتن کمربند او 
را از خطـر محفـوظ خواهد کرد )فیش بايـن و مانفردو، 

1980؛ فیـش بايـن و مانفـردو، 1992(.
نهايتـاً از مفاهیـم و مفروضـات ذکر شـده و مدل نظری 
فـوق، می تـوان چنـد فرضیـه عمـده زيـر را اسـتخراج 

کرد:
1. بنظـر می رسـد گرايـش بـه رفتـار )تصـور فـرد از 
پیامد هـای مثبـت و منفی مشـارکت( بر میـزان تمايل 

بـه مشـارکت موثر اسـت.
2. بنظـر می رسـد هنجار ذهنـی )تصور فـرد از اجبار و 

هنجـار اجتماعـی در مورد مشـارکت( بر میـزان تمايل 
به مشـارت موثر اسـت.

و  مهارت هـا  از  فـرد  تصـور  می رسـد  بنظـر   .3
تخصص هايـش بـر تمايل بـه مشـارکت او موثر اسـت.

4. بنظـر می رسـد تصـور فـرد از اهمیت مشـارکتش بر 
تمايـل به مشـارکت او موثر اسـت.

5. بنظـر می رسـد اعتمـاد فـرد بـه کارايـی و عملکـرد 
شـهرداری بـدون در نظـر گرفتن مشـارکت شـهروندان 

در میـزان تمايـل او بـه مشـارکت موثر اسـت.
6. بنظـر می رسـد وجـود مشـوق مالـی در تمايـل بـه 

مشـارکت فـرد موثر اسـت.
7. بنظـر می رسـد میـزان زمان اختصاصی بـر تمايل به 

مشـارکت فرد موثر است.
روش پژوهش

داده هـا  گـردآوری  نحـوه  جهـت  از  حاضـر  پژوهـش 
پیمايشـی، از لحـاظ هدف کاربـردی و از لحـاظ زمانی، 
مقطعـی محسـوب می شـود. جمعیت مـورد مطالعه در 
ايـن پژوهـش کلیـه مراجعین بـه پارک هـای محله ای 
مناطق 22 گانه شـهر تهران در تابسـتان سال92 است. 
بـا بکارگیـری فرمول تعیین حجـم نمونه با اسـتفاده از 
واريانـس جامعـه1  نمونـه عـدد 384 بدسـت آمـد کـه 
ايـن مقـدار 400 نفـر در  نظـر گرفتـه شـد. جهـت 
سـنجش متغیرهـا از ابـزار پرسـش نامه اسـتفاده شـده 
اسـت.اعتباريابی مقیـاس بـه روش »اعتبار صـوری«2 و 
»پايايـی« از طريـق محاسـبه »ضريب پايايـی«3 )آلفای 

کرونبـاخ( بشـرح زير محاسـبه شـده اسـت.                                             
يافته هاي تحقیق

ويژگی های جمعیتی پاسخ گويان
از نظـر جنسـیت بـر اسـاس اطاعـات به دسـت آمده، 
51 درصـد )202 نفـر( از پاسـخگويان مـورد مطالعـه 
مـرد و 49 درصـد )194 نفر( از آنهـا زن بودند؛  بعبارتی 
می تـوان گفـت نمونـه مـا از مراجعیـن بـه پارک هـا از 
نسـبت برابـری در جنسـیت برخوردار اسـت. يافته هاي 

1. Formal validity 2.Reliability

 
 
 

 پػٍّص ضٍش
خوقیت  قَز.لحبػ ظهبًی، همغقی هحؿَة هیّب پیوبیكی، اظ لحبػ ّسف وبضثطزی ٍ اظ پػٍّف حبضط اظ خْت ًحَُ گطزآٍضی زازُ

قِ زض ایي پػٍّف ثب ثىبضگیطی  اؾت. 92زض تبثؿتبى ؾبل گبًِ قْط تْطاى 22ای هٌبعك ّبی هحلِهطاخقیي ثِ پبضنولیِ  هَضز هغبل
ثب اؾتفبزُ اظ ٍاضیبًؽ خبهقِ ض  384ًوًَِ فسز   1فطهَل تقییي حدن ًوًَِ  خْت  ًفط زض  ًؾط گطفتِ قس. 400ثسؾت آهس وِ ایي همسا

ًبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت.افتجبضیبثی همیبؼ ثِ ضٍـ  ض پطؾف  اظ عطیك هحبؾجِ  «پبیبیی»ٍ  2«افتجبض نَضی»ؾٌدف هتغیطّب اظ اثعا
 ًجبخ( ثكطح ظیط هحبؾجِ قسُ اؾت.)آلفبی وطٍ 3«ضطیت پبیبیی»
 

 ّبضطایت آلفبی وطًٍجبخ ًْبیی همیبؼ. 1 خسٍل
 آلفای کطٍهثاخ همیاؼ

ِ فضای سثع توایل تِ هطاضکت زض  77/0 اهَض هطتَط ت
 73/0 گطایص تِ ضفتاض

 69/0 ٌّجاض شٌّی
 61/0 تصَض فطز اظ اّویت هطاضکتص

 79/0 تصَض فطز اظ هْاضت ٍ ترصصص
 81/0 اعتواز فطز تِ کاضایی ٍ عولکطز ضْطزاضی زض اهَض پاضن

                                                       
 تحمیكی یافتِ ّا
 ّای جوعیتی پاسد گَیاىٍیػگی

قِ هطز ٍ  202زضنس ) 51 ثط اؾبؼ اعلافبت ثِ زؾت آهسُ،اظ ًؾط خٌؿیت  ًفط( اظ آًْب  194زضنس ) 49ًفط( اظ پبؾرگَیبى هَضز هغبل
ّبی تحمیك ًكبى یبفتِ ذَضزاض اؾت.زض خٌؿیت ثطّب اظ ًؿجت ثطاثطی تَاى گفت ًوًَِ هب اظ هطاخقیي ثِ پبضنثقجبضتی هی ؛ ظى ثَزًس

اًس ّوؿط فَت قسُ ٍ علاق گطفتِ/زازُ ًفط( هدطز ثَزُ 164) زضنس 4/41ًفط( اظ پبؾرگَیبى هتأّل ٍ  224) زضنس 6/56زّس وِ هی
هتأّلیي زض ایي  زضنس اظ پبؾرگَیبى ًیع ٍضقیت ذَز ضا افلام ًٌوَزُ اًس. 1 اًس ًٍفط( ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ 4) زضنس 1یه  ّط

ظ ًؾط تحهیلات  اًس.)ًوب( ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ثیكتطیي فطاٍاًی تَظیـ ًفط( پبؾرگَیبى  166) زضنس5/41 تطیي فطاٍاًی،ثیفا
ظ  4) زضنس0/1تٌْب  زیپلن اؾت، وِ ًكبى اظ ؾغح هتَؾظ تحهیلات زض هیبى پبؾرگَیبى زاضز.قهطثَط ثِ همغـ ضاٌّوبیی ٍ فَ ًفط( ا

ْب ثبلاتطیي همغـ تحهیلی )فَق 67) زضنس8/16اًس زض حبلی وِ ت اثتسایی ضا گعاضـ وطزُپبؾرگَیبى ؾغح تحهیلا لیؿبًؽ ًفط( آً

                                                                 
1    2  2

 2      0 25   1 69 2

 0 05 2  384 
2 Formal validity 
3 Reliability 
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تحقیـق نشـان می دهـد کـه 56/6 درصـد )224 نفـر( 
نفـر(   164( درصـد   41/4 و  متأهـل  پاسـخگويان  از 
مجـرد بوده انـد همسـر فـوت شـده و طـاق گرفتـه/

داده هـر يـک 1 درصـد )4 نفـر( را بـه خـود اختصاص 
داده انـد و 1 درصـد از پاسـخگويان نیـز وضعیـت خود 
را اعـام ننمـوده انـد. متأهلین در اين توزيع بیشـترين 
فراوانـی  )نمـا( را بـه خـود اختصـاص داده انـد. از نظـر 
تحصیـات بیش تريـن فراوانی، 41/5درصـد )166 نفر( 
پاسـخگويان مربوط به مقطـع راهنمايی و فو       ق ديپلم 
اسـت، که نشـان از سـطح متوسـط تحصیات در میان 
پاسـخگويان دارد. تنها 1/0درصد )4 نفر( از پاسخگويان 
سـطح تحصیات ابتدايـی را گـزارش کرده اند در حالی 
کـه 16/8درصد )67 نفر( آنهـا بالاترين مقطع تحصیلی 
)فوق لیسـانس و دکتـرا( را گـزارش کرده انـد. میانه در 
مقطـع فوق ديپلـم جـای می گیرد و حاکی از آن اسـت 
کـه 50 درصـد پاسـخگويان دارای مـدرک تحصیلـی 
فوق ديپلـم و  پائین تـر قـرار دارنـد و 50 درصـد مابقی 
دارای مـدرک تحصیلـی فوق ديپلم و بالاتر هسـتند. در 
زمینه درآمد بیشـترين فراوانی132 نفـر )35/5 درصد( 
مربـوط بـه گـروه  درآمـدی 601 تـا 1000000 تومان 
می باشـد. 74 نفـر )19/9درصـد( پاسـخگويان درآمـد 
از 600000 تومـان گـزارش  خانـواده خـود را کمتـر 
کرده انـد و 60  نفـر )16/1درصـد( از پاسـخگويان آنـرا 
بالاتـر از 1800000 تـوان گـزارش نموده انـد و نیز 28 
نفـر )7 درصـد( از پاسـخ گويان از بیـان درآمـد خويش 

خـوداری نموده اند میانگین سـن پاسـخگويان  32/64 
سـال می باشـد که نشـان از جوان بودن میانگین سـن 
مراجعیـن بـه پـارک دارد. بیشـترين فراوانـی مربـوط 
بـه سـن 18/0 سـال می باشـد. بـا توجـه بـه ايـن کـه 
بالاتـر  جمعیـت آمـاری مـا مراجعیـن 18/0 سـال و 
می باشـد کمتريـن سـن پاسـخگويان ما 18/0 سـال و 

بالاتريـن آن 82 سـال بوده اسـت.
بـا توجـه بـه نتايـج توصیفـی جـدول2 متغیـر وابسـته 
تمايـل بـه مشـارکت در مديريـت و توسـعه پارک های 
محلـه ای در سـه  بعـد مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

بـر اين اسـاس میزان تمايل به مشـارکت بر اسـتفاده از 
طیـف لیکـرت در بـازه 1 تـا 5 ) از خیلـی کـم تا خیلی 
زيـاد( مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت.با توجـه بـه 
نتايـج ايـن جدول بیشـترين میزان تمايل به مشـارکت 
بـا میانگیـن 3/79 بـه گويـه »چه میـزان تمايـل داريد 
در برگـزاری جشـنواره های آشـنايی بـا انـواع گل هـا و 
گیاهـان مشـارکت کنیـد؟« و گويه »چه میـزان تمايل 
داريـد در تصمیـم گیـری و برنامه ريزی بـرای برگزاری 
فعالیـت هـای ورزشـی  مشـارکت کنیـد؟« و کمتريـن 
میـزان تمايـل به مشـارکت بـا میانگیـن 2/53 به گويه 
»تـا چـه حـد حاضر هسـتید بـرای حفـظ و نگهـداری 
کنیـد؟«  پرداخـت  را  مبلغـی  محله تـان  پـارک  از 
مربـوط می شـود. امـا میانگیـن کل شـاخص تمايل به 
مشـارکت برابـر بـا 3/35 و بیانگـر تمايـل متوسـط بـه 
بـالای شـهروندان بـه مشـارکت در مديريـت و توسـعه 

آلفای کرومباخمقیاس

0/77تمايل به مشارکت در امور مربوط به فضای سبز
0/73گرايش به رفتار

0/69هنجار ذهنی
0/61تصور فرد از اهمیت مشارکتش

0/79تصور فرد از مهارت و تخصصش
0/81اعتماد فرد به کارايی و عملکرد شهرداری در امور پارک

جدول 1. ضرايب آلفای کرونباخ نهايی مقیاس ها
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میانگین رتبه ای گويه ها ابعاد شاخص

3/58  به چه میزان حاضر هستید در اداره و حفاظت از فضای سبز محله تان
سهمی داشته باشید؟

سبز
ی 

ضا
ه ف

سع
 تو

ت و
يري

مد
در 

ت 
ارک

مش
به 

ل 
ماي

ت

ت
ارک

مش
به 

ل 
ماي

ت

3/64  به چه میزان تمايل داريد در تصمیم گیری و برنامه ريزی برای کاشت
نوع گل ها، گیاهان و درخت ها شرکت کنید؟

3/39  به چه میزان تمايل داريد در نهال کاری و کاشت گل-های فصلی
مشارکت کنید؟

3/41  چقدر تمايل داريد پس از کاشت درختان در پارک از آنها مراقبت
نمائید؟

3/79  چه میزان تمايل داريد در برگزاری جشنواره های آشنايی با انواع گل ها و
گیاهان مشارکت کنید؟

3/23  چقدر تمايل داريد درصورت برگزاری مراسم های مربوط به حفظ و
حراست از فضاهای سبز مشارکت کنید؟

2/53  تا چه حد حاضر هستید  برای حفظ و نگهداری از پارک محله تان مبلغی
را پرداخت کنید؟

3/36  به چه میزان تمايل داريد در تصمیم گیری و برنامه ريزی برای برگزاری
فعالیت های فرهنگی و هنری مشارکت کنید؟

ای
-ه

ت
عالی

ه ف
سع

 تو
ت و

يري
مد

در 
ت 

ارک
مش

به 
ل 

ماي
 ت

ری
 هن

ی و
نگ

ره
ف

2/70   به چه میزان تمايل داريد  يکی از گرداننده گان و برگزار کننده گان
مراسم های مربوط به فضاهای سبز باشید؟

2/99
 چقدر تمايل داريد در انتشار مطالبی در خصوص اهمیت، حفظ و

 نگهداری از پارکها و فضاهای سبز )مانند پوستر و بروشور( همکاری
کنید؟

3/29  به چه میزان تمايل داريد در صورت برگزاری فعالیت های فرهنگی و
هنری در پارک مشارکت کنید؟

3/39  به چه میزان تمايل داريد درصورت  برگزاری جشن ها و اعیاد در
پارک ها مشارکت کنید؟

3/79  چه میزان تمايل داريد در تصمیم گیری و برنامه ريزی برای برگزاری
فعالیت های ورزشی  مشارکت کنید؟

عه
وس

 و ت
ت

يري
مد

در 
ت 

ارک
مش

به 
ل 

ماي
 ت

شی
ورز

ی 
-ها

ت
عالی

3/47ف  به چه میزان تمايل داريد درصورت  برگزاری ورزش صبگاهی در پارک
مشارکت کنید؟

3/71  چقدر تمايل داريد در صورت برگزاری برنامه های ورزشی در پارک
مشارکت کنید؟

3/35 کل

جدول 2. نتايج توصیفی متغیر وابسته تمايل به مشارکت در مديريت و توسعه پارک های محله ای
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پارک هـای محلـه ای اسـت.
گرايش به رفتار

بـا توجـه به نتايـج  جـدول 3 از بین گويه هـای مربوط 
بـه گرايش به رفتار مشـارکتی )تصور فـرد از پیامد های 
مثبـت يـا منفی مشـارکت( گويه »مشـارکت مـردم در 

پارک هـا می توانـد بـه نزديک تر شـدن مـردم محل به 
يکديگـر کمک کند«، بیشـترين موافقـت را با میانگین 
3/86 بـه خـود اختصـاص داده و گويـه »اگـر مديريـت 
پارک هـا بـه خـود مـردم واگـذار شـود، آنهـا بهتـر اين 
کار را انجـام خواهنـد داد« بـا میانگیـن 2/79 نسـبت 

جدول 3. توزيع پاسخگويان بر حسب گويه های گرايش به رفتار )رفتار مشارکتی(

جدول4. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب تصور از هنجارهای مشارکتی

کاما موافقم گويه
)5(

موافقم 
)4(

متوسط 
)3(

مخالفم 
)2(

کاما 
مخالفم )1(

میانگین 
رتبه ای

درصد 
رديفی)تعداد(

اگـر مديريـت پارک ها به خـود مردم 
واگـذار شـود آنهـا بهتـر ايـن کار را 

انجـام خواهنـد داد؛
817/635/723/615/12/79100/0

)398(

مديريـت  عرصـه  در  مـردم  ورود 
پارک هـا تنهـا بـر معضـات پـارک 

افـزود؛ خواهـد 
7/518/632/233/28/53/16100/0

)398(

مـی  پارک هـا  در  مـردم  مشـارکت 
توانـد بـه نزديـک تـر شـدن مـردم 

محـل بـه يکديگـر کمـک کنـد؛
32/74625/82/523/86100/0

)396(

پارک های محلـه ای  امـور  واگـذاری 
بـه مردم باعـث احسـاس تعلق خاطر 

آنهـا به پـارک خواهد شـد؛
14/142/432/87/13/53/56100/0

)396(

13/3231/1531/6216/67/273/34100/0جمع کل
)397(

کاما موافقم گويه
)5(

موافقم 
)4(

متوسط 
)3(

مخالفم 
)2(

کاما 
مخالفم )1(

میانگین 
رتبه ای

درصد 
رديفی)تعداد(

احسـاس  مـردم  بنظـرم 
مسـئولیتی در برابـر پارک هـا 

ندارنـد

102329/825/111/53/04100/0
)382(

بنظـرم مـردم تمايـل چندانی 
حفـظ  در  مشـارکت  بـرای 
را  پارک هـا  از  نگهـداری  و 

ندارنـد

10/419/732/530/17/33/04100/0
)385(

اعتقـادی  مسـئولان  بنظـرم 
به مديريـت پارک هـا بصـورت 

ندارنـد مشـارکتی 

16/733/42917/83/13/57100/0
)383(

12/5325/3630/4324/337/32/88100/0جمع کل
)385(
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بـه سـاير گويه هـا سـهم کمتـری را به خـود اختصاص 
است. داده 

هنجار ذهنی )تصور فرد از هنجار اجتماعی(
بـا توجـه بـه جـدول4 از بیـن گويه هـای مرتبـط بـا 
هنجار هـای ذهنـی در مـورد مشـارکت، گويـه »بنظرم 
مردم احسـاس مسـئولیتی در برابر پارک-هـا ندارند« با 
میانگیـن 3/04 بیش تريـن مخالفـت و از طـرف ديگـر، 
گويـه »بنظرم مسـئولان اعتقادی بـه مديريت پارک ها 
بصورت مشـارکتی ندارنـد« با میانگیـن 2/57 کمترين 

مخالفـت را به خـود اختصـاص داده اند.
هنجـار ذهنـی )میـزان اهمیتـی کـه فـرد برای 

تبعیـت از ديگـران قائل اسـت(
بـا توجه به جـدول 5 در رابطه با گـزاره »اگرديگران در 

امـور پارک هـا مشـارکت کنند من هم حاضرم سـهمی 
در آن داشـته باشم« بیشـترين فراوانی مربوط به گزينه 
موافقـم می باشـد و کمتريـن فراوانـی مربوط بـه گزينه 
مخالفـم می باشـد. نیـز میانگیـن رتبـه ای آن برابـر بـا 
3/59 می-باشـد کـه حاکی از آن اسـت که شـهروندان 

بـا ايـن گزاره در سـطح متوسـط به بالايـی موافقند.
تصور فرد از اهمیت مشارکتش

نتايـج تجزيـه و تحلیل توزيع فراوانی پاسـخگويان مورد 
مطالعـه بـر حسـب گويه هـاي تصـور فـرد از اهمیـت 
مشـارکتش در جـدول 6 آمـده و نشـان می دهـد کـه 
از بیـن گويه هـاي مـورد بررسـی گويه  »فکـر می کنید 
همـکاری شـما در حفـظ و مراقبـت از فضاهـای سـبز 
شـهری چقـدر اهمیـت دارد؟« بـا میانگیـن 3/68 در 

کاما موافقم گويه
)5(

موافقم 
)4(

متوسط 
)3(

مخالفم 
)2(

کاما 
مخالفم )1(

میانگین 
رتبه ای

درصد 
رديفی)تعداد(

اگـر  ديگران در امـور پارک ها 
هـم  مـن  کننـد  مشـارکت 
حاضرم سـهمی در آن داشـته 

شم با

1.1639/636/53/64/23/59100/0
)384(

جدول 5. میزان اهمیتی که فرد برای تبعیت از ديگران قائل است

جدول 6. توزيع فراوانی بر حسب تصور فرد از اهمیت مشارکتش

میانگین خیلی کمکممتوسطزيادخیلی زيادگويه
رتبه ای

درصد رديفی 
)تعداد(

آيـا فکـر می کنیـد می توانیـد 
زمینـه  در  خوبـی  ايده هـای 
پارک هـا  کـردن  اداره  بهتـر 

ارائـه دهیـد؟

14/725/136/120/93/13/27100/0
)382(

آيا فکـر می کنید با مشـارکت 
و  حفـظ  رونـد  در  شـما 
نگهـداری از پارک هـا تغییری 

شـد؟ خواهـد  حاصـل 

14/127/735/117.35/83/27100/0
)382(

فکر می کنید همکاری شما 
در حفظ و مراقبت از فضاهای 

سبز شهری چقدر اهمیت 
دارد؟

30/533/717/9107/93/68100/0
)380(



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

435

بالاتريـن رتبـه و در مقابـل گويـه  »آيـا فکـر می کنیـد 
با مشـارکت شـما در روند حفـظ و نگهـداری از پارک-

هـا تغییـری حاصـل خواهد شـد؟« بـا میانگیـن 3/27 
در پايین تريـن رتبـه قرار گرفته اسـت. نتايـج میانگین 
از  فـرد  تصـور  بـا  مرتبـط  گويه هـای  تمـام  رتبـه ای 
اهمیـت مشـارکتش حاکـی از آن اسـت کـه مراجعیـن 
بطـور میانگیـن بـرای مشارکت شـان اهمیت متوسـط 

بـه بالايـی قائلند.
تصور از مهارت و تخصص

نتايـج تجزيـه و تحلیل توزيع فراوانی پاسـخگويان مورد 
مطالعـه بـر حسـب گويه هـاي تصـور فـرد از مهـارت و 
تخصصـش و نشـان می دهـد کـه از بیـن گويه هـاي 
مـورد بررسـی گويـه  »بـه نظـرم می توانـم يـک گـروه 
بـا میانگیـن  بیـاورم«  پـارک گردهـم  را در  کوچکـی 
3/40 بالاتريـن میـزان موافقـت و در مقابـل گويه  »من 
مهـارت لازم بـرای مديريـت پـارک محله مـان را دارم« 
بـا میانگیـن 2/82 در پايین تريـن میـزان موافقـت قرار 

اسـت. گرفته 
اعتمـاد به کارايـی و عملکـرد شـهرداری در امور 

پارک هـا
نتايـج تجزيـه و تحلیـل توزيـع فراوانـی پاسـخگويان 
مـورد مطالعـه بـر حسـب گويه هـاي اعتماد بـه کارايی 

مشـارکت  نظرداشـت  بـدون  شـهرداری  عملکـرد  و 
شـهروندان در اداره امـور پارک هـا در جـدول 8 آمـده 
و نشـان می دهـد کـه از بیـن گويه هـاي مورد بررسـی 
گويـه  »بـه نظـرم شـهرداری بـدون مشـارکت مـردم 
می توانـد پارک هـا را بهتـر اداره کنـد« بـا میانگیـن 
2/46 بالاتريـن رتبـه و در مقابـل گويـه  »بـه نظـرم 
مشـارکت  بـه  نیـازی  پارک هـا  اداره  در  شـهرداری 
مـردم  نـدارد« بـا میانگیـن 2/10 در پايین تريـن رتبه 
قـرار گرفتـه اسـت. بعبارتی بیشـترين میـزان مخالفت 
پاسـخگويان بـا ايـن عبـارت بوده اسـت که شـهرداری 
در اداره امـور پارک هـا نیازی به مشـارکت مـردم ندارد.

بـا توجـه بـه میانگیـن رتبـه ای گويه-هـای زير شـاهد 
اعتماد متوسـط به پائین پاسـخگويان نسـبت به کارائی 
و عملکـرد شـهرداری بـدون در نظـر گرفتن مشـارکت 

شـهروندان در اداره امـور پارک هـا هسـتیم.
مشارکت در قبال دريافت مشوق مالی

میانگیـن  مقـدار  بـه مندرجـات جـدول 9  توجـه  بـا 
رتبـه ای، مـد و میانـه با هم برابر هسـتند و اين مسـأله 
حاکـی از نرمـال بـودن توزيـع دارد. می-تـوان گفـت 
پاسـخگويان بطـور متوسـط حاضـر هسـتند در قبـال 
دريافـت مشـوق مالی در بخشـی از فعالیت هـای پارک 

مشـارکت نماينـد.

جدول 7 . توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب تصور از مهارت ها و تخصص هايش

میانگین خیلی کمکممتوسطزيادخیلی زيادگويه
رتبه ای

درصد رديفی 
)تعداد(

من مهـارت لازم برای مديريت 
6/9183629/110/12/82100/0پـارک محله مان را دارم

)387(
بنظرم می توانم يک گروه 

کوچکی را در پارک گردهم 
بیاورم

1928/623/314/35/83/40100/0
)378(

من فکر می کنم می توانم 
مشارکت افراد محله را در 
انجام امورات پارک جلب 

نمايم

7/418/939/522/112/12/87100/0
)380(

من می توانم با مسئولین 
شهرداری در انجام امور پارک 

همکاری نمايم
9/542/331/718/515/92/93100/0

)378(
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میزان زمان اختصاصی
بـر اسـاس داده هـای جـدول 11 تعـداد 176 نفـر از 
زمـان  هسـتند  حاضـر  درصـد(   46/8( پاسـخگويان 
فضـای  از  نگهـداری  و  مديريـت  بـرای  را  متوسـطی 
سـبز پـارک محله ای شـان صـرف کننـد. 14/4 درصد 
مراجعیـن زمـان خیلـی کمـی را مـی تواننـد صـرف 
مديريـت فضـای سـبز پارک شـان نماينـد و تنهـا 2/7 
درصـد پاسـخگويان حاضرنـد زمـان زيـادی را صـرف 

فضـای سـبز کننـد. در ايـن میـان 16/0 درصـد نیـز 
حاضرنـد زمان زيـاد و 20/2 درصد حاضرند زمان کمی 
را در مديريـت فضـای سـبز پارک شـان اختصـاص دهند

يافته های استنباطی
در ايـن بخـش ابتـدا با توجه بـه مبانی نظـری پژوهش 
دو  تحلیـل  سـطح  در  تحقیـق  فرضیـات  آزمـون  بـه 
متغیـره بـا کاربسـت آزمون هـای رابطه ای همبسـتگی 
و علـی می پردازيـم و سـپس به تحلیل چنـد متغیره با 

جدول8. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب اعتماد به عملکرد و کارائی شهرداری

جدول 9. مشارکت در قبال دريافت مشوق مالی

کاما مخالفممتوسطموافقمکاما موافقمگويه
مخالفم

میانگین 
رتبه ای

درصد 
رديفی)تعداد(

عملکـرد  وجـود  بـا  بنظـرم 
خـوب شـهرداری در حفـظ و 
نیـازی  پارک هـا  از  نگهـداری 
شـهروندان  مشـارکت  بـه 

نیسـت

711/219/33824/62/37100/0
)374(

بـدون  شـهرداری  بنظـرم 
می توانـد  مـردم  مشـارکت 
پارک هـا را  بهتـر اداره کنـد

5/34/420/940/119/32/46100/0
)374(

اداره  در  شـهرداری  بنظـرم 
پـارک هـا  نیازی به مشـارکت 

مـردم  نـدارد
4/84/315/547/128/32/10100/0

)374(

مشارکت در قبال 
درصد درصدفراوانیمشوق مالی

آماره هادرصد تجمعیمعتبر

میانگین رتبه ای: 8621/523/123/13/00خیلی کم
مد: 3/00

میانه: 3/00
انحراف معیار :1/44

ضريب تغیرات : 48/18

4812/012/936/0کم
9824/526/362/4متوسط

5814/515/678/0زياد
8220/522/0100/0خیلی زياد

37293/0100/0کل
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اسـتفاده از رگرسـیون چندگانه و تحلیل مسیر خواهیم 
پرداخت.

آزمـون فرضیـات مسـتخرج از نظريـه آيـزن و 
باين فیـش 

ف 1- بنظـر می رسـد گرايش به رفتـار )باورهای مثبت 
و منفـی نسـبت بـه مشـارکت( بـر تمايل به مشـارکت 

دارد. تأثیر 
بـا توجه بـه جـدول12 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده برای گرايـش به رفتار )0/350( در سـطح خطای 
0/01 معنـی دار اسـت. بنابرايـن می توانیـم بگوئیم که 
متغیـر گرايش به رفتار بر تمايل به مشـارکت مراجعین 
بـه پـارک هـای محلـه ای موثر اسـت. يعنی بـا افزايش 

يـک انحـراف اسـتاندارد در متغیـر گرايـش بـه رفتـار، 
میـزان تمايـل بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای 
محله ای سـطح شـهر تهران بـه مقـدار 0/350 انحراف 
اسـتاندارد افزايـش می يابـد. همچنیـن ضريـب تعیین 
تعديـل شـده ي آن نیـز برابـر بـا 0/120 اسـت، بديـن 
معنـی کـه متغیـر گرايـش بـه رفتـار 12/0 درصـد از 

تغیـرات تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن می کند.
ف 2- بنظـر مـی رسـد هنجـار ذهنـی )تصـور از اجبار 
اجتماعـی نسـبت بـه انجـام مشـارکت( بـر تمايـل بـه 

مشـارکت تأثیـر دارد.
بـا توجه بـه جـدول12 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده بـرای هنجـار ذهنـی )0/111( در سـطح خطای 

جدول 11. توزيع فراوانی میزان اختصاصی

جدول 12. ضرايب رگرسیون خطی ساده فرضیات نظريه آيزن و فیش باين )آزمون فرضیات علی(

میزان زمان 
درصد درصدفراوانیاختصاصی

معتبر
درصد 
آماره هاتجمعی

5413/514/414/4خیلی کم

میانگین رتبه ای :2/72
میانه : متوسط

مد : متوسط
انحراف معیار:0/98

ضريب تغیرات :36/02

7619/020/234/6کم

17644/046/881/4متوسط

6015/016/097/3زياد

102/52/7100/0خیلی زياد

37694/0100/0جمع

246/0موارد بی جواب

متغیرهای متغیر وابسته
مستقل

ضريب 
همبستگی)بتا(

ضريب تعیین 
تعديل شده

سطح 
معناداری

تمايل به 
مشارکت

گرايش به 
رفتار

0/3500/1200/00

تمايل به 
مشارکت

0/1110/0100/031هنجار ذهنی
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0/05 معنـی دار اسـت. بنابرايـن می توانیـم بگوئیم که 
متغیـر هنجـار ذهنـی بر تمايـل به مشـارکت مراجعین 
بـه پارک هـای محلـه ای موثـر اسـت. يعنی بـا افزايش 
يـک انحـراف اسـتاندارد در متغیر هنجـار ذهنی، میزان 
تمايـل به مشـارکت مراجعین بـه پارک هـای محله ای 
سـطح شـهر تهران به مقـدار 0/111 انحراف اسـتاندارد 
تعییـن تعديـل  افزايـش می يابـد. همچنیـن ضريـب 
شـده ي آن نیـز برابـر با 0/010 اسـت، بديـن معنی که 
متغیـر هنجـار ذهنـی 1/0 درصـد از تغیـرات تمايل به 

مشـارکت را تبییـن مـی کند.
 ف 3- بنظر می رسـد بین تمايل به مشـارکت و وجود 
هنجار هـای ذهنـی تقويـت کننـده مشـارکت رابطـه 

مسـتقیم برقرار اسـت.
بـا توجـه بـه داده هاي جـدول 13، ضريب همبسـتگی 
بیـن ايـن دو متغیـر بـا اطمینـان 0/99 و در سـطح 
خطـای 0/01 برابـر بـا 0/417 اسـت، بديـن معنـی که 
بـا افزايـش حضـور هنجارهـای ذهنـی تقويـت کننـده 
مشـارکت، تمايل به مشـارکت شـهروندان نیـز افزايش 

می يابـد و بالعکـس.
آزمون فرضیات مستخرج از نظريه رابرت دال

ف-1 بنظـر می رسـد تصور فـرد از اهمیت مشـارکتش 
بـر تمايل به مشـارکت او تأثیـر دارد.

بـا توجه بـه جـدول14 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده برای تصـور فـرد از اهمیت مشـارکتش )0/334( 
بنابرايـن  اسـت.  معنـی دار   0/01 خطـای  سـطح  در 
می توانیـم بگوئیـم کـه متغیـر تصـور فـرد از اهمیـت 
بـه  مراجعیـن  مشـارکت  بـه  تمايـل  بـر  مشـارکتش 
پارک هـای محلـه ای موثـر اسـت. يعنـی بـا افزايـش 

يـک انحـراف اسـتاندارد در متغیر تصور فـرد از اهمیت 
مشـارکتش، میـزان تمايـل بـه مشـارکت مراجعیـن به 
پارک-هـای محلـه ای سـطح شـهر تهـران بـه مقـدار 
0/334 انحـراف اسـتاندارد افزايـش می يابـد. همچنین 
ضريـب تعییـن تعديل شـده ي آن نیـز برابر بـا 0/109 
اسـت، بديـن معنـی کـه متغیـر تصـور فـرد از اهمیت 
مشـارکتش 10/9 درصـد از تغیرات تمايل به مشـارکت 

را تبییـن می کنـد.
و  مهارت هـا  از  فـرد  تصـور  می رســـد  بنظـر  ف2- 
تخصص هايـش در زمینـه امـور پارک هـا بـر تمايل به 

مشـارکت او تأثیـر دارد.
بـا توجه بـه جـدول14 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
و  مهارت هـا  از  فـرد  تصـور  متغیـر  بـرای  شـده 
 0/01 خطـای  سـطح  در   )0/398( تخصص هايـش 
معنـی دار اسـت. بنابرايـن می توانیم بگوئیـم که متغیر 
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هايـش بـر تمايـل 
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر 
اسـت؛ يعنـی بـا افزايـش يـک انحـراف اسـتاندارد در 
متغیـر تصور فـرد از مهارت هـا و تخصص هايش، میزان 
تمايـل به مشـارکت مراجعیـن به پارک هـای محله ای 
سـطح شـهر تهران به مقـدار 0/398 انحراف اسـتاندارد 
افزايـش می يابـد. همچنین ضريب تعیین تعديل شـده  
آن نیـز برابـر بـا 0/156 اسـت، بديـن معنی کـه متغیر 
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هايـش 15/6درصد 

از تغیـرات تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن می کنـد.
ف3- بنظـر می رسـد اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی 
بـدون  پارک هـا  مديريـت  در  شـهرداری  عملکـرد  و 
مشـارکت شـهروندان در تمايـل به مشـارکت آنها تأثیر 

ضريب همبستگی متغیر دوممتغیر اول
پیرسون

سطح معناداری

هنجارهای ذهنی تمايل به مشارکت
تقويت کننده 

مشارکت

0/4170/000

جدول 13. ضريب همبستگی پیرسون فرضیات نظريه آيزن و فیش باين



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

439

معکـوس اسـت.
بـا توجه بـه جـدول14 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده بـرای اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی و عملکـرد 
مشـارکت  بـدون  پارک هـا  مديريـت  در  شـهرداری 
شـهروندان )0/142-( در سـطح خطای 0/01 معنی دار 
اسـت. بنابرايـن مـی توانیـم بگوئیم کـه متغیـر اعتماد 
شـهروندان به کارائـی و عملکرد شـهرداری در مديريت 
پارک هـا بـدون نظر داشـت مشـارکت شـهروندان بـر 
تمايـل به مشـارکت مراجعین بـه پارک هـای محله ای 
تأثیـر منفـی و معکوسـی دارد.يعنـی بـا کاهـش يـک 
انحـراف اسـتاندارد در متغیـر اعتمـاد شـهروندان بـه 
پارک هـا  مديريـت  در  عملکـرد شـهرداری  و  کارائـی 
بـدون مشـارکت شـهروندان، میزان تمايل به مشـارکت 
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران 
بـه مقـدار 0/142-  انحراف اسـتاندارد افزايش می يابد. 
همچنیـن ضريـب تعییـن تعديل شـده ي آن نیـز برابر 
بـا 0/018 اسـت، بديـن معنـی کـه متغیـر تصـور فـرد 
از مهارت هـا و تخصص هايـش 1/8درصـد از تغیـرات 

تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن مـی کند.
ف4- بنظر می رسـد مشـارکت در قبال دريافت مشوق 

مالی بر تمايل به مشـارکت شـهروندان موثر اسـت.

بـا توجه بـه جـدول14 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده بـرای متغیـر مشـارکت در قبـال دريافت مشـوق 
معنـی دار   0/01 خطـای  سـطح  در   )0/378( مالـی 
اسـت.بنابراين می توانیـم بگوئیـم کـه متغیر مشـارکت 
در قبـال دريافـت مشـوق مالـی بـر تمايل به مشـارکت 
مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر اسـت.يعنی با 
افزايـش يـک انحراف اسـتاندارد در متغیر مشـارکت در 
قبـال دريافت مشـوق مالـی، میزان تمايل به مشـارکت 
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران 
بـه مقـدار 0/378 انحـراف اسـتاندارد افزايـش می يابد. 
همچنیـن ضريـب تعییـن تعديل شـده ي آن نیـز برابر 
بـا 0/141 اسـت، بديـن معنی کـه متغیر مشـارکت در 
قبـال دريافـت مشـوق مالـی 14/1درصـد از تغیـرات 

تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن می کند.
ف5-  بنظـر می رسـد میـزان زمانـی کـه شـهروندان 
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد در تمايل به 

مشـارکت آنهـا موثر اسـت
بـا توجه بـه جـدول14 ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـهروندان  کـه  زمانـی  میـزان  متغیـر  بـرای  شـده 
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد )0/414( در 
سـطح خطـای 0/01 معنی دار اسـت.بنابراين می توانیم 

جدول14. ضريب رگرسیونی خطی ساده فرضیات نظريه رابرت دال)آزمون فرضیات علی(

ضريب متغیرهای مستقلمتغیر وابسته
همبستگی)بتا(

ضريب تعیین 
سطح معناداریتعديل شده

تصور فرد از اهمیت تمايل به مشارکت
0/3340/1090/00مشارکتش

تصور فرد از مهارت تمايل به مشارکت
0/3980/1560/00ها و تخصص هايش 

اعتماد به عملکرد تمايل به مشارکت
0/1420/0180/006-شهرداری

مشارکت در قبال تمايل به مشارکت
0/3790/1410/00دريافت مشوق مالی

میزان زمان تمايل به مشارکت
0/4140/1690/00اختصاصی 
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شـهروندان  کـه  زمانـی  میـزان  متغیـر  کـه  بگوئیـم 
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد بـر تمايـل 
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر 
اسـت. يعنـی بـا افزايـش يـک انحـراف اسـتاندارد در 
متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان می تواننـد بـه 
پارکشـان اختصـاص دهند، میـزان تمايل به مشـارکت 
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران 
بـه مقـدار 0/414 انحـراف اسـتاندارد افزايـش می يابد. 
همچنیـن ضريـب تعییـن تعديل شـده ي آن نیـز برابر 
بـا 0/169 اسـت، بديـن معنی کـه متغیر میـزان زمانی 
که شـهروندان می تواننـد به پارکشـان اختصاص دهند 
حـدود 17/0درصـد از تغیـرات تمايـل بـه مشـارکت را 

تبییـن می کنـد.
رگرسیون گام به گام

بـه منظـور شـناخت بیشـتر عوامـل مؤثـر بـر متغیـر 
وابسـته از رگرسـیون چند گانـه گام بـه گام اسـتفاده 
شـد. بديـن منظـور کلیـه ي متغیرهايـي کـه از لحـاظ 
نظـري مي توانسـتند بر متغیر وابسـته تأثیـر بگذارند را 
وارد معادلـه ي رگرسـیون کـرده، سـپس تأثیـر هر يک 
از متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیر وابسـته مورد بررسـي 

گرفتند. قـرار 
تأثیر متغیرهای مستقل بر تمايل به مشارکت

همان گونـه کـه در جـدول 15 مشـاهده می گـردد بـه 
منظـور تحلیـل عوامـل موثـر بـر تمايـل بـه مشـارکت 
شـهروندان  ابتـدا متغیـر تصـور فـرد از مهارت هـا و 
تخصص هايـش وارد معادلـه ی رگرسـیونی شـد. مقدار 
ضريـب تعییـن تعديل شـده برابـر بـا 0/231 اسـت که 
نشـان می دهـد 23/1 درصـد از کل تغییـرات میـزان 
بـه متغیـر  وابسـته  بـه مشـارکت شـهروندان  تمايـل 
تخصص هايـش    و  مهارت هـا  از  فـرد  تصـور  مسـتقل 
اسـت. همچنیـن ضريـب بتـای 0/483، بديـن معنـی 
اسـت کـه بـه  ازای افزايـش يک انحـراف اسـتاندارد در 
متغیـر تصـور از مهارت هـا و تخصص های افـراد، میزان 
تمايـل بـه مشـارکت آن هـا بـه میـزان 0/483 انحراف 

اسـتاندارد افزايـش خواهـد يافـت.
در گام دوم متغیـر گرايـش بـه رفتـار نیـز وارد مـدل 

رگرسـیونی شـد، کـه در اثـر ايـن متغیر، آمـاره ضريب 
کـه  يافـت،  افزايـش  بـه 0/333  تعديل شـده  تعییـن 
نشـان می دهـد 33/3 درصـد از کل تغییـرات تمايـل 
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک های محله ای سـطح 
شـهر تهران وابسـته به متغیرهای مسـتقل واردشده در 
مدل اسـت. همچنین ضريب رگرسـیونی استانداردشده 
بـا اطمینـان 0/99 و سـطح خطـای کوچک تـر از 0/01 
برابـر بـا 0/341 اسـت، بدين معنی که بـه ازای افزايش 
يـک انحـراف اسـتاندارد در متغیـر گرايـش بـه رفتـار، 
تمايـل بـه مشـارکت  آن هـا  نیـز بـه میـزان 0/341 

انحـراف اسـتاندارد افزايـش خواهـد يافت.
در مرحلـه ی سـوم متغیر میزان فرصتی که شـهروندان 
وارد  نماينـد  پـارک  در  فعالیـت  صـرف  می تواننـد 
معادلـه ی رگرسـیون شـده اسـت. آماره ضريـب تعیین 
تعديل شـده بـا ورود ايـن متغیـر بـه 0/376 افزايـش 
يافتـه اسـت، همچنیـن بـا توجـه بـه اين کـه مقـدار 
آزمـون F )68/791( در سـطح خطـای کوچک تـر از 
متغیرهـای  می دهـد  نشـان  اسـت،  معنـادار   ،  0/01
مسـتقل وارد شـده در معادلـه قادرنـد تغییـرات متغیر 
وابسـته را تبییـن کننـد. ضريـب بتـا در سـطح خطای 
بنابرايـن  اسـت،  بـا 0/233  برابـر  از 0/01  کوچک تـر 
می تـوان عنـوان کرد کـه بـه ازای افزايش يـک انحراف 
اسـتاندارد در متغیـر میـزان زمان اختصاصـی به پارک، 
میـزان تمايل به مشـارکت آن هـا نیز به میـزان 0/233 

انحـراف اسـتاندارد افزايـش خواهـد يافـت.
در مرحلـه چهـارم متغیـر مشـارکت در قبـال مشـوق 
مالـی را وارد مـدل رگرسـیونی کرديم.آمـاره ضريـب 
تعییـن تعديـل شـده بـا ورود ايـن متغیـر بـه 0/401 
افزايـش يافتـه اسـت کـه نشـان می دهـد 40/1 درصد 
از کل واريانـس متغیـر وابسـته تمايـل بـه مشـارکت 
مراجعیـن بـه پارک های محله-ای سـطح شـهر تهران، 
توسـط متغیرهـای مسـتقل تبییـن مـی شـود.با توجه 
بـه معنـی داری مقـدار آزمـون F )57/321( در سـطح 
خطـای کوچکتـر از 0/01، می تـوان نتیجـه گرفـت که 
مـدل رگرسـیونی تحقیق مـدل خوبی بـوده و مجموعه 
بـه  تمايـل  تغییـرات  قادرنـد  مسـتقل  متغیر هـای 
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مشـارکت را تبییـن کننـد. در گام آخـر، بـه دلیل عدم 
معنـادار بـودن اثر متغیرهای هنجارهـای ذهنی، اعتماد 
بـه عملکـرد شـهرداری بـدون مشـارکت شـهروندان و 
تصـور از اهمیـت مشـارکت در مـدل رگرسـیونی، ايـن 

متغیرهـا از مـدل خـارج شـده اند.
نتیجه گیری و جمعبندي

نتايـج تجزيـه و تحلیل توزيع فراوانی پاسـخگويان مورد 
مطالعـه بر حسـب گويه هاي متغیر تمايل به مشـارکت 
در مديريـت و توسـعه فضـای سـبز برابـر بـا میانگیـن 
رتبـه ای کل 3.36 )در بـازه 1 الـی 5( اسـت که اين امر 
بیانگـر تمايل متوسـط بـه بالای مراجعین به مشـارکت 
در مديريت و توسـعه فضای سـبز پارک محله ای شـان 
بخـش  امیـد  می توانـد  توصیفـی  يافتـه  ايـن  اسـت. 
برنامه ريـزان و مديـران شـهری در برنامه ريـزی همـراه 
با مشـارکت شـهروندان باشد. مسـلماً مقدمه تحقق هر 
طـرح مشـارکتی آمادگـی و همراهی کسـانی اسـت که 
بـه نوعی بخشـی از زندگی شـان از اين امر متأثر اسـت 
و يافته هـای توصیفـی مـا نشـان از آمادگـی ذهنـی و 
روانی متوسـط به بالای شـهروندان جهت مشـارکت در 

مديريت و توسـعه پارک های محله ای دارد. در بررسـی 
عوامـل موثـر بـر تمايـل شـهروندان بـه مشـارکت از 
متغیرهـای مسـتخرج از نظريـات آيـزن و فیـش باين و 
رابـرت دال بهـره برديـم کـه در ادامه بـه توصیف نتايج 
ايـن متغیرهـا مـی پردازيـم. با توجـه به نتايـج  تحقیق 
در بررسـی متغیرگرايـش بـه رفتار )تصور فـرد از پیامد 
هـای مثبت يـا منفی مشـارکت(. در مجمـوع میانگین 
رتبـه ای ايـن متغیـر برابر بـا 3.34 می باشـد که حاکی 
از موافقـت متوسـط به بـالای مراجعین بـا نتايج مثبت 
مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا مـی باشـد. در 
بررسـی نتايـج دومیـن متغیـری کـه از نظريـه آيـزن و 
میانگیـن  مجمـوع  در  کرديـم.  اقتبـاس  بايـن  فیـش 
رتبـه ای متغیـر هنجـار ذهنی برابـر با 2.88 می باشـد 
کـه بیانگر موافقت متوسـط بـه بالای مراجعیـن با عدم 
احسـاس هنجارهـای اجتماعـی مرتبط با مشـارکت در 
امـور پـارک هاسـت. هنجارهـای ذهنـی بیانگـر عوامل 
بیرونـی اسـت کـه فـرد را بـه انجام کنـش وا مـی دارد. 
يکـی  ايمنـی،  کمربنـد  بسـتن  کنـش  مثـال  بطـور 
چـه  عمـل  ايـن  بـرای  فـرد  اينکـه  بـه  برمی گـردد 
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پیامدهـای مثبـت يـا منفی متصـور اسـت و ديگری بر 
می گـردد بـه وضعیـت هنجارهـای اجتماعـی )کـه در 
قالـب نظـر ديگـران مهـم، وضعیـت قوانیـن و مقـررات 
تبلـور می يابـد( کـه آيـا فرد را بـه انجام کنـش ترغیب 
تحقیـق  ايـن  در  می دارنـد.  بـاز  آن  از  يـا  می دارنـد 
وضعیـت هنجـار ذهنـی بیانگر آن اسـت که کنشـگران 
بطـور متوسـط )2.88( موافـق ايـن قضیـه هسـتند که 
هنجـار اجتماعـی را بـرای مشـارکت در امور پـارک ها 
احسـاس نمی کننـد. بـر اسـاس نظريـه آيـزن و فیـش 
بايـن وجـود هنجار ذهنـی لزوماً به قصـد و نیت فرد به 
انجـام آن کنـش منجر نمی شـود مگر اينکه فـرد برای 
ايـن هنجارهـای اجتماعـی اهمیـت قائـل باشـد لـذا 
بمنظـور سـنجش میزان اهمیتـی که فرد بـه تبعیت از 
نظـر ديگران قائل اسـت، میزان موافقت پاسـخگويان را 
بـا گويـه »اگـر  ديگـران در امـور پارک هـا مشـارکت 
کننـد مـن هـم حاضـرم سـهمی در آن داشـته باشـم« 
سـنجیديم کـه نتايـج حاکی از آن اسـت که بیشـترين 
فراوانـی )39.6 درصـد( مربـوط بـه گزينـه موافقـم می 
باشـد  و کمتريـن فراوانـی مربـوط بـه گزينـه مخالفـم 
)3.6 درصـد( می باشـد. نیـز میانگین رتبـه ای آن برابر 
با 3.59 می باشـد که حاکی از آن اسـت که شـهروندان 
بـا ايـن گـزاره در سـطح متوسـط بـه بالايـی موافقـت 
دارنـد. بعبارتـی در صورت وجـود و تقويـت هنجارهای 
اجتماعی از سـوی نهادهـای فرهنگی می تـوان امیدوار 
بـود کـه در تصمیـم و تمايـل شـهروندان به مشـارکت 
موثـر واقـع شـوند، چنانکه شـواهد نیز گـواه اين مطلب 
اسـت که اگر شـهروندان وجود چنیـن هنجار اجتماعی 
را در قالـب تشـويق، و ترغیب احسـاس کننـد حاضر به 
همـکاری در سـطح متوسـط بـه بالايـی هسـتند.  در 
و  تجزيـه  دال،  رابـرت  نظريـه  متغیرهـای  بکارگیـری 
تحلیـل توزيـع فراوانـی بـر حسـب گويـه هـاي متغیـر 
تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش نتايـج حاکـی از آن 
اسـت کـه بطـور متوسـط پاسـخگويان میـزان اهمیت 
ارزيابـی  بالاتـر)3.40(  و  متوسـط  را  شـان  مشـارکت 
کرده انـد. میانگین رتبـه ای متغیر تصور فـرد از مهارت 
و تخصصـش برابـر بـا 2.99 مـی باشـد کـه بیانگـر اين 

اسـت که پاسـخگويان در سـطح متوسـط با اين قضیه 
موافقنـد کـه دارای مهـارت مديريـت پارکشـان مـی 
فراوانـی  توزيـع  تحلیـل  و  تجزيـه  نتايـج  باشـند. 
پاسـخگويان مـورد مطالعه بر حسـب گويه هـاي متغیر 
اعتماد به کارايی و عملکرد شـهرداری بدون نظرداشـت 
مشـارکت شـهروندان در اداره امـور پارک ها نشـان می 
دهـد که بیشـترين میـزان مخالفت پاسـخگويان با اين 
عبـارت بـوده اسـت کـه شـهرداری در اداره امـور پارک 
ها نیازی به مشـارکت مـردم ندارد.با توجـه به میانگین 
رتبـه ای کل)2.31( گويـه هـای ايـن متغیـر شـاهد 
اعتماد متوسـط به پائین پاسـخگويان نسـبت به کارائی 
و عملکـرد شـهرداری بـدون در نظـر گرفتن مشـارکت 
شـهروندان در اداره امـور پارک ها هسـتیم. در بررسـی 
روابـط همبسـتگی و علـی دو متغیـره میـان متغیرهـا 
طبـق نتايـج به دسـت آمده می تـوان عنوان کـرد: بین 
گرايـش بـه رفتـار )تصـور فـرد از پیامد هـای مثبـت و 
منفـی مشـارکت( و تمايـل بـه مشـارکت رابطـه علـی 
برقـرار اسـت بديـن معنـا کـه تصـور فـرد از پیامدهای 
مثبـت مشـارکت در امور پارک های محلـه ای در میزان 
تمايل شـهروندان به مشـارکت موثر اسـت.طبق نظريه 
کنـش مسـتدل آيـزن و فیش باين انجام کنش وابسـته 
بـه قصـد و نیـت کنشـگر بـه انجـام کنـش دارد و ايـن 
قصـد و نیـت به انجـام کنش زمانی شـکل می گیرد که 
يکـی، فـرد نسـبت بـه نتايـج انجـام آن کنـش نگـرش 
مثبتـی داشـته باشـد و ديگـری، هنجارهـای اجتماعی 
موافـق انجـام کنـش نیـز حامـی و حمايتگر و الـزام آور 
چنیـن کنشـی باشـد.در بررسـی تمايـل شـهروندان به 
مشـارکت طبـق نتايج بدسـت آمده بین هنجـار ذهنی 
)تصـور فـرد از هنجار اجتماعـی( و تمايل به مشـارکت 
رابطه علی برقرار نیسـت.اما چنانکـه در مرور نظری نیز 
بدان اشـاره شـد وزن ايـن دو متغیر)گرايش بـه رفتار و 
هنجـار ذهنـی( لزوماً باهـم برابر نبـوده و گاه يکی وزن 
بیشـتر را در تعیـن قصـد و نیـت فـرد در انجـام کنـش 
دارد. در ايـن تحقیـق نیـز متغیـر گرايـش بـه رفتـار با 
ضريب رگرسـیونی اسـتاندارد شـده )0.281( در سطح 
خطـای 0.01 معنـی دار اسـت در حالـی کـه متغیـر 
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هنجـار ذهنـی بـا ضريـب رگرسـیونی اسـتاندارد شـده 
)0.044( در سـطح خطـای 0.396 معنـی دار نیسـت. 
نیـز ضريـب تعییـن تعديـل شـده ي متغیـر گرايش به 
رفتـار 7.7 درصـد از تغیـرات تمايـل بـه مشـارکت را 
تبییـن می کنـد ايـن در حالیسـت کـه متغیـر هنجـار 
ذهنـی در تبییـن تمايـل بـه مشـارکت سـهمی نـدارد. 
هـدف نظريـه آيـزن و فیـش بايـن پیـش بینـی رفتـار 
اسـت. براين اسـاس وقوع يک رفتـار زمانی قوت خواهد 
گرفـت کـه قصـد و نیـت چنیـن کاری در فـرد شـکل 
بگیـرد و بـه نوبـه خـود قصـد و نیـت بـرای انجـام يک 
رفتـار زمانی شـکل می گیـرد که گرايش فـرد به انجام 
آن رفتـار مثبت باشـد و نیـز هنجاری ذهنـی مرتبط با 
آن، فـرد را بـه انجـام آن رفتـار ترغیـب، تشـويش و يـا 
حتـی وادار کنـد. حـال براسـاس نتايج بدسـت آمده از 
يافته هـای تحقیـق قصـد و تمايل شـهروندان بـه انجام 
رفتـار )در پژوهـش مـا مشـارکت در امـور پارک ها( در 
سـطح متوسـط بـه بالايـی قـرار دارد.لـذا می توانیـم بر 
اسـاس يافته هـای پژوهـش و بـا تکیـه بـر چهارچـوب 
نظـری پیش بینـی کنیـم کـه اگـر نهادهـای متولـی 
فضای سـبز، در راسـتای سـهیم کـردن شـهروندان در 
تصمیـم گیـری، برنامه ريـزی و اجرا اقدام کنند شـاهد 
اسـتقبال و مشـارکت متوسـط بـه بـالای شـهروندان 
خواهنـد بـود. دسـته ديگـر از فرضیـات تحقیـق را از 
نظريـه رابـط دال اسـتخراج نموديـم کـه نتايـج آزمون 
فرضیـات آنهـا به شـرح ذيـل بـود: طبق نتايـج تحقیق 
بیـن تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش و تمايـل بـه 
مشـارکت رابطـه علـی برقـرار اسـت. بديـن معنـی که 
متغیـر تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش بـر تمايل به 
مشـارکت مراجعیـن بـه پـارک هـای محلـه ای موثـر 
اسـت. هرچه فرد اهمیت بیشـتری به مشـارکتش قائل 
باشـد تمايل بیشـتری نیز برای مشـارکت از خود نشان 
خواهـد داد. طبـق نتايـج تحقیـق بیـن تصـور فـرد از 
مهـارت هـا و تخصـص هايـش در زمینه امور پـارک ها 
و تمايـل بـه مشـارکت او رابطـه علـی مسـتقیم برقـرار 
اسـت. بديـن معنـا کـه هرچـه فـرد خـود را صاحـب 
بـه  نیـز  بیشـتری  تمايـل  بدانـد  تخصـص  و  مهـارت 

مشـارکت از خود نشـان خواهد داد. نتايج تحقیق نشان 
مـی دهـد اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی و عملکـرد 
مشـارکت  بـدون  هـا  پـارک  مديريـت  در  شـهرداری 
شـهروندان در تمايـل بـه مشـارکت آنها تأثیـر معکوس 
اسـت. بدين معنا که هر چه شـهروندان اعتماد کمتری 
بـه ايـن مطلـب داشـته باشـند کـه شـهرداری بـدون 
مشـارکت شـهروندان مـی تواند امـور پارک هـا را بهتر 
اداره کنـد تمايـل بیشـتری به مشـارکت از خود نشـان 
مـی دهنـد و برعکس هر چه شـهروندان معتقد باشـند 
کـه شـهرداری مـی توانـد بـدون مشـارکت آنهـا امـور 
پـارک هـا را بـه نحو مطلـوب اداره کند تمايـل کمتری 
به مشـارکت از خود نشـان می دهند و اين مسـأله اين 
فرضیـه رابرت دال را در زمینـه افزايش احتمال مداخله 
و مشـارکت فـرد تأيیـد می کنـد کـه اگـر فـرد معتقـد 
کارهـا  نکند،نتايـج  عمـل  کـه خـودش خـوب  باشـد 
رضايـت بخـش نخواهد بود. دال اشـاره مـی کند هرچه 
مشـکات وارد شـدن در برخی فعالیت ها بیشـتر باشد 
احتمـال مشـارکت در آن کمتر خواهـد بود.وقتی فرد از 
فعالیتـی انتظـار دريافـت پاداش کان را داشـته باشـد 
راغـب خواهـد بـود بـر مشـکات موجـود غلبـه کند و 
حتـی هزينـه های آن را هـم متحمل گـردد ولی وقتی 
ببینـد کـه پـاداش ناچیز بـوده يـا اصا وجـود خارجی 
ندارد،کافـی اسـت معمولی ترين موانـع و هزينه ها او را 
مايـوس و از دنبـال کـردن آن باز دارد. يکی از مسـائلی 
کـه بنظـر می رسـید مـی توانـد در بحث فراهـم بودن 
امکان شـرايط مشـارکت  مطرح باشـد بحث زمانی بود 
کـه مراجعیـن امـکان تخصیـص آن را بـرای مشـارکت 
داشـتند. لـذا اين فـرض را مـورد آزمون قـرار داديم که 
میـزان زمانی کـه مراجعین مـی توانند برای مشـارکت 
در اداره امـور پـارک صـرف کننـد بـر روی ابـراز تمايل 
آنهـا بـه مشـارکت تأثیـر مـی گـذارد. نتايـج آزمـون 
فرضیـات نشـان داد کـه ضريب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده بـرای متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان مـی 
توانند به پارکشـان اختصاص دهند )0/414( در سـطح 
خطـای 0/01 معنی دار اسـت. همچنین ضريب تعیین 
تعديـل شـده ي آن نیـز برابـر بـا 0/169 بـود، بديـن 
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معنـی کـه متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان مـی 
تواننـد به پارکشـان اختصاص دهند حـدود 17/0درصد 
از تغیـرات تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن مـی کنـد. 
فرضیـه ديگری کـه آنـرا آزموديم تأثیر مشـوق مالی بر 
میـزان تمايـل بر مشـارکت بـود که ضريب رگرسـیونی 
اسـتاندارد شـده برای متغیر مشـارکت در قبال دريافت 
مشـوق مالـی )0/378( در سـطح خطـای 0/01 معنـی 
دار بـود. ضريـب تعییـن تعديـل شـده آن نیـز برابـر با 
0/141 اسـت، بديـن معنـی کـه متغیـر مشـارکت در 
قبـال دريافـت مشـوق مالـی 14/1درصـد از تغیـرات 
تمايـل بـه مشـارکت را تبییـن می کنـد. نهايتـا پس از 
انجـام رگرسـیون چنـد متغیره بـه روش گام بـه گام از 
میـان متغیـر هـای مسـتقل، چهـار متغیـر گرايـش به 
رفتـار، تصـور فـرد از مهـارت هـا و تخصـص هايـش، 
مشـوق مالـی و میزان زمـان اختصاصی برای مشـارکت 
در مـدل رگرسـیونی باقـی ماندنـد و مابقـی از مـدل 
خـارج شـدند. نتايـج پژوهـش خـی- ژانـگ شـان در 
پیمايشـی که به بررسـی گرايش به مشـارکت در برنامه 
ريزی، مديريت و طراحی فضای سـبز شـهری در شـهر 
گوانگـژو پرداخـت، نشـان مـی دهـد کـه شـهروندان 
نگـرش مثبـت و تمايـل قـوی نسـبت  بـه مشـارکت 
دارنـد. نتايـج پژوهـش ما نیـز از تمايل توسـط به بالای 
شـهروندان بـه مشـارکت حکايـت دارد. خـی نتیجـه 
گیـری مـی کنـد کـه بـا وجـود اينکـه دولـت چیـن با 
بـرای  چندانـی  سـهم  تمرکزگـرا  سـاختار  بـه  توجـه 
مشـارکت هـای مردمی قائل نیسـت اما بـر اثر تحولات 
جهانـی و افزايـش آگاهـی مدنـی منجر بـه تقويت پايه 
های نظری مشـارکت عمومی شـده اسـت. در ايران نیز 
در وضعیت مشـابه شـاهد مديريت تمرکزگرای شـهری 
هسـتیم کـه اين مسـأله منتهی بـه پائین بـودن میزان 
مشـارکت عینـی شـده اسـت )همچنانکـه در پیشـینه 
تجربـی ذکـر آن رفـت(. اما همسـو با نتايج ژانگ شـان 
مـا نیـز شـاهد تمايل متوسـط به بـالای شـهروندان به 
مشـارکت هسـتیم کـه مـی توانـد مـا را بـه دورنمـای 
مشـارکت اجتماعـی در ايـران امیـدوار کنـد. بـر پايـه 
مطالعـات علـوی تبـار دربـاره مشـارکت شـهروندان در 

اداره امـور شـهری، ارزيابـی هزينه- فايـده از متغیرهای 
مهـم در تبییـن مشـارکت محسـوب مـی شـود. نتايـج 
پژوهـش مـا نیز نشـان مـی دهد کـه متغیـر گرايش به 
رفتـار )ارزيابی فـرد از فوايد مثبـت و هزينه های منفی 
مشـارکت( با ضريب اسـتاندارد )0.216( رتبه دوم را در 
تبییـن متغیر وابسـته به خـود اختصـاص داده. اين امر 
انتخـاب عقانـی  بـر رويکـرد  تأکیـدی  تـوان  را مـی 
دانسـت کـه انسـان ها را موجـودات عاقلـی می داند که 
پیـش از اقـدام به کنش، بـه محاسـبه پیامدهای مثبت 
و منفـی آن مـی پردازنـد. طبـق نتايـج تحقیـق خلیل 
کانتـری کـه پژوهشـی را بـه عنـوان امـکان سـنجی 
همیارانـه ای پـارک هـا انجـام داده اسـت 68/8 درصـد 
پاسـخگويان حاضـر بودنـد در قبـال دريافـت هزينه ای 
در مديريـت پـارک ها مشـارکت کنند. ما نیـز در نتايج 
تحقیـق خـود بـه نتايج مشـابهی دسـت يافتیـم. بدين 
صـورت کـه متغیر مسـتقل مشـارکت در قبال مشـوق 
مالـی جزء متغیرهايی اسـت که در مدل رگرسـیونی ما 
بـا ضريـب اسـتاندارد )0/177( رابطه علی معنـاداری با 
تمايـل بـه مشـارکت در مديريت و توسـعه پـارک های 
محلـه ای دارد. در پايـان ذکر اين مطلب ضروری اسـت 
کـه پژوهـش حاضر تنهـا تاش کم دامنـه ای برای فهم 
بخشـی از مسـائل پیرامون بحث مشـارکت اسـت. لذا با 
توجـه بـه اهمیـت يافتـن روز افـزون نقـش مشـارکت 
شـهروندی در عرصه هـای مختلـف،از جملـه مديريـت 
بـرای  عملی تـری  گام هـای  اسـت  ضـروری  شـهری، 
سـهیم کردن شـهروندان در مديريت شـهری برداشـته 
شـود.در همین راسـتا در ادامه به نکات چندی )برآمده 
از نتايـج تحقیـق( در زمینـه مشـارکت در مديريـت و 

توسعه پارک های محله ای اشاره می گردد:
1. بـا توجـه به يافته هـای تحقیق که حاکـی از آمادگی 
متوسـط به بالای  شـهروندان به مشـارکت در مديريت 
پارک هـای محلـه ای دارد، توصیـه می شـود در ديگـر 
زمینه هـا نیـز چنین تحقیقاتـی انجام گیرد تـا پیش از 
هـر اقدامـی در راسـتای واگـذاری امـور به خـود مردم، 

آمادگـی ذهنـی و روانـی آنها مدنظر قـرار گیرد.
2. طبـق يافته هـای تحقیـق، مراجعیـن بـه پارک های 
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محلـه ای تمايـل خـود را بـه مشـارکت در مديريـت، 
حفـظ و توسـعه فضای سـبز نشـان داده اند.لـذا توصیه 
مـی شـود سـازمان های مرتبط بـا فضای سـبز بمنظور 
آشـنايی شـهروندان با انـواع گل ها،گیاهـان و درخت ها 
و نیـز بـرای حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز پـارک 
هـای محلـه ای همايـش هايـی را در همیـن راسـتا بـا 

دعـوت از شـهروندان برگـزار کنند.
شـهروندان  مشـارکت  بـرای  بسترسـازی  بمنظـور   .3
توصیـه می شـود بـرای هـر پـارک محلـه ای سـايت يا 
وب گاه اينترنتـی ايجـاد گـردد و از ايـن طريق از عاقه 
منـدان بـه مشـارکت دعـوت به همـکاری بعمـل بیايد.

4. می تـوان بـا توجـه بـه فصولی کـه زمان کاشـت گل 
هـا، گیاهـان و درختان اسـت با اطاع رسـانی، از اهالی 
محـل بـرای مشـارکت در تصمیـم گیری برای کاشـت 

نـوع گل هـا و گیاهـان بهره مند شـد.
5. بـا توجـه به آمادگـی شـهروندان برای مشـارکت در 
مديريـت و توسـعه پـارک هـای محلـه ای توصیـه می 
شـود در صـورت امـکان دفتـر مشـارکت هـای مردمی، 
در هـر پـارک ايجاد گـردد و هماهنگی هـای آتی برای 
جلـب مشـارکت های مردمـی در زمینه هـای حفـظ و 
ايجـاد فضـای سـبز، فعالیـت هـای فرهنگی،هنـری و 

ورزشـی از ايـن طريـق صـورت گیرد.
6. بمنظـور آشـنايی هرچـه بیشـتر شـهروندان بـا انواع 
می تـوان  آنهـا،  نگهـداری  نحـوه  و  گیاهـان  هـا،  گل 
کاس هايـی را با عنوان آشـنايی با پـرورش و نگهداری 
گل هـا و گیاهـان خانگـی در دفتـر مشـارکت هـای 
مردمـی و يـا حتـی در فضای عمومـی پارک هـا برگزار 

. نمود
7. می تـوان بخشـی از فضـای پـارک را  بـرای ايجـاد 
گل خانـه اختصـاص داد.فضـای گلخانه را نیـز می توان 
به چند بخش تقسـیم کرد و مسـئولیت هر بخش را به 
يـک خانـواده اختصـاص داد تا شـهروندان خود تصمیم 
بگیرنـد، گل و گیاهـی را کـه دوسـت دارنـد پـرورش 
دهنـد. در ايـن ارتباط بهتر اسـت که مسـئولین اجرايی 
متعاقبـاً زمینـه را برای آشـنايی با انـواع گل ها، گیاهان 
و شـرايط نگهداری-شـان فراهـم نمـوده باشـند و در 

صـورت امکان نهـال گل ها و گیاهـان را بصورت رايگان 
در اختیـار شـهروندان قـرار دهند. نهايتاً می تـوان برای 
خانـواده ای کـه توانسـته گل هـای بهتـری را پـرورش 

دهـد هديـه ای در نظـر گرفت.
8. در زمینـه فعالیت هـای هنـری می تـوان مسـابقات 
عکاسـی، نقاشـی، خطاطـی بـا موضوعـات مرتبـط بـا 

فضـای سـبز ترتیـب داد.
9. باتوجـه بـه يافته هـای پژوهش برخی از شـهروندان 
خیـر تمايـل دارنـد در امـور عـام المنفعـه مسـاعدت 
نماينـد. لـذا بديـن منظـور مـی تـوان از طريـق وبـگاه 
اينترنتـی و يـا از طريق دفتـر مشـارکت های مردمی از 
شـهروندان کـه بیشـترين درگیـری را با مسـائل پارک 
دارنـد درخواسـت کـرد تـا نیازها و مشـکات پـارک را 
در میـان گذارنـد و از خیريـن تقاضـا بعمـل آورد تـا در 
زمینـه رفـع ايـن نیازهـا و کمبـود امکانـات مسـاعدت 
نماينـد و بـه آنهـا اطمینـان داد کـه مسـاعدت آنها در 
همـان پارک محلـه ای خودشـان مصروف خواهد شـد.

10. از امکانـات بالقـوه برخـی پارک ها مـی تواند کمال 
اسـتفاده را بعمـل آورد بطـور مثـال برخـی پارک ها که 
محصـور در میـان ديوارهای مناطق مسـکونی هسـتند 
امـکان ويـژه ای را بـرای برگزاری مسـابقه های نقاشـی 
ديـواری بـا موضوعات نقش فضـای سـبز در زندگی ما، 

فراهم مـی آورند.  
11. طبـق يافتـه هـای تحقیـق بجـای تمرکـز معاونت 
امـور فرهنگـی شـهرداری در نقاط محدود شـهر)دور از 
دسـترس و ديـد عمـوم(، آن هـم در سـاختمان هايـی 
چنـد طبقـه و بـا نیـروی انسـانی بـه نسـبت زيـاد کـه 
خـود را مسـئول برنامـه ريـزی فرهنـگ عمومـی تلقی 
مـی کننـد )که ايـن نیـز از بقايـای تفکر تمرکزگـرا در 
مديريت شـهری می باشـد(، توصیه می شـود، پارک ها 
کـه محـل اجتمـاع و بـه نوعـی عمومـی تريـن فضـای 
زندگـی شـهری در تهران را تشـکیل می دهنـد. بعنوان 
محلی برای اسـتقرار معاونت فرهنگی شـهرداری )البته 
در انـدازه ای وچـک و کارا(در نظـر گرفتـه شـود تا هم 
بتوانـد بیشـترين ارتبـاط را با بتن مردم داشـته باشـد، 
نیازهـا را بشناسـد و  هـم بـا بهره منـدی از مشـارکت 
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